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۸ قمری 
#(چاپ اسلامیه)* 


(((سورة الانبیاء)) 
بدانکه این سوره مکی است در قول قتساده و مجاهد . و صد و دوازده یتست بعدد 
کوفیان , و یازده بعدد بصریان و مدنیان ؛ و هزار و صدوهشت کلمه است » و چپار هزار و 
هشتصد و نود حرفست. زر بن حبیش روایت کند از اب یکعب از رسول تا که گفت هر که 
او سور انبیاء بخواند خدایتعالی روز قیامت شمار او آسان کندو هریغمبر که در قر آنذ کر 
ایشان هست براو سالام کنند ودست در دست او نبند . 
(((سو ت03 مائةه اند ی عر 2[ باتو می مكية)) 


و 


بنام خداو ند دخشنده e‏ 


إقترب لتاس حسایهم و في غفلة : معرضون (۲) ما با تبه من ذکر من 
نزديك‌شد برایمردم E‏ و آنها ی نی نیامد اه ات از " 


فا ۵ و و و و و ۵ و ۵ س 


دمم خد إلا استمعوه وم یوت (۳) لاه و سرا لنجُوی 
پروردکاد آنا - جد ید e‏ ا و آنها بازی کنند بیخبری‌دادد دلهاشانو پنهان داشتند نجوی‌را 
لين ظاموا لهذا إلا بش" ملك فاون اس وأثنم O‏ 
آنانکه سم کردندآیا يت مکی آدمی مانند شما آ با پس‌هیایند سحررا ت می بینید ES‏ 
بط ول ف‌اسء ولا تن وهوالسمیم العا (ه) بل قالو أضغاث أحلام بلافتریه 
میداند‌گفتاررا در آسمان و زمین واوست e‏ ِ بلکه گفتند خوابهای معا پلکهبر گرفته آ نا 
بل هو شاعر" لينا بآية ا سل الأوّلوت )٩(‏ ما امت قبلهم من رة 


بلکه او شاعریست نا اد رار آنا چنا نکه‌فرستاده‌شدند پیشینیان نگرویدند پیش‌ازذآنها از دهی 


۹ 2 ا 3 ی‎ e e 7 E EEE E EY 
اهلکناها افم بوّمنون (۷) و ما ا رسلنا قبلك إلأرجالا نحي | لهم‎ 
که‌حلاك کر دیم [ نهارا آیا پس ا نها میگرو ند و نفر‌ستاديم پیش ای مگر مردانی را که وحی کردیم بسوی]آ نها‎ 
3 سس > ے ے‎ Tr و ر #ایره ٥س و او > ی‎ a 
فستلوا لالد کر إن کت لا تعامون(۸) وماتجعلنام جدا لا يا كأون الطعام ماک وا‎ 
آنهارا تنی که نمیخورند خوردنی را ونبودند‎ e پس بپرسید اهل ذکرراکه هستید ا‎ 
واا ا و و و ا‎ E 2 ۲ 
)۱۰( صدقنام الوعد فا نجینام و من نشاء و أهلكتاالسترفين‎ ۸ )٩( خالدین‎ 
جاویدان پس راست کردیم 1 نهارا وعده‌داپس‌رها نیدیم آ نهاراوهی کر اخواستيم‌وهلاك کی دیم اسراف کارا نرا‎ 
ol o ٤ ا‎ ٤ س‎ ETE ی‎ o fo و‎ 
لقد انز لنا الک کناب فيه کر کم افلا تعقلون (۱۱) ی ۸ قصمنا من‎ 
بتحقیق فروفرستادیم بسوی‌شما کتا بیرا که در آنست باد کرد شما آیاپس نمیفهمید وچند هم شکستیم از‎ 
رة کات ظالة و مد و قو ما اخرین (۱۲) فما ام سنا ذا منها‎ 
و بودند ستمکار و آفربديم پس‌از آن گروهی دیکران‌را پس چون دیدند ستینءٌمارا آنگاه نهاازآن‎ 
و ت‎ E ۱ 6 2 س د ص‎ 
rel ims e | ن(۱۳) )لا تر کضوا وارجعوا‎ 4 
e E ۹ e ئه‎ Ba 
| بیخ‌بر آهده‎ E گفتند فصن ین پس‌هميشه این بود ی تا ی‎ 
a: e~ fof و ت‎ ۵ ۳ e r ۳ ۳ ِ 
خامدین (۱2) وما ناسا ء والازض وما ته لاعبین(۱۷) آوآرذنا آن نتخذ‎ 
فروشدگان دنیافر‌بديم آسمانها و زمين را و آنچه میانآنهاست ببازیچه اگرخواستيم که فراگيريم‎ 
- وا لاتغذناه من دنا إن كنا فاعلین (۱۸) بل تقذف بالحَق عل الباطل فندمَعةٌ‎ 
بهوده‌را هر ی ای را ی‎ 
و له من في اسَموات و الازض‎ )۱٩( فإذا هو زاهق و لويل تا تعیفون ن‎ 
پس‌آنگاه او ناچیز باشد ومر‌شمار است وای از [ نچه‌و صف‌میکنید ومراوراست هر که در آسما نها وزمین است‎ 
دج ۰ ي و اظ ی‎ 
ومن‌عنده لایستکبرون عنعبادته ولا يستخیرون( °( بسبحون اللْل والنهار‎ 
۱ نشو ند تسبیح گوبند شب و رور‎ E e و هر که نزد اوست‎ 
1 | لا یفشرون (1)۲۱ ماتخذوا اة من‌الازضمم بنثیرون(۲۲) لو کان فیا‎ 


نشو ند سست ۳ گرفتند خدابا نیرا اززمین کهآ نها زنده میکنند اگر نود در آ نها خدایا یا نی جن 


15 الانبياء (۲۱) آية ۱ إلى ۲۵ ج۸ 


هه SEE‏ و( ی ود ی ی ی تا ی و ی ورد نیز ردنا یی هو ی ی و 


اله آفسدتا فسبَحان اله زب اعرش تما بمیفون (۲۳) لا يتل تنا قعل وم 
خداهر آینه‌تبا شد ند پس‌پا کست‌خدا پر ورد گارعرش از آنچه وصف کنند پرسیده نشود ا 
ستلون (ع۲) ام اتخذوا من دونه "ال قل هاتوا برهانکم هذا وک من 2 
پر‌سیده‌شو ند آبا فراگرفتند ازغیر اوخدایا نی بگو بیاورید حجت خوددا شما سای 
فا و و وا وو مهو ام و وم وه 
و کر من بل بل رم لا بعانون الق فم مغرضون (۲0) . 
وؤکی آنکه پیش ازمن بلکه بیشتر آنها نمیدانند حق‌را پس نهااعراض کنن د گا نند 
قوله تعالی ( افترب لاس حسام ) قدیم تعالی در اين آیت وعظ فرمود و 
تذ کر قیامتمکلفانرا: گفت نزديك آمد وقت حساب مردمان یعنی قیامت که بقیامت شمار 
خلقان کنند و مثله قوله «اقتربت الساعة وانشق القمر » و قرب قلت مابن الشیکن باشدازمدت 
یا مسافت یافاصله" از این کار دا (۱) در مکان و زمان و حال استعما لکنند و گفته‌اند کل ما 
هو آت قریب و از این‌بلیغ‌تر کل ماهو آت آت هرچه آمدنی است نزديك بود یعنی لامحال 
بباشد وهرحه آمدنی است آمده‌است بعنی بحکم آمده‌است؛ راوی‌خبر گوید که قر" بن‌ساعده 
را ددم درسوقعکاظ برشتری نشسته ومردم را وعظ میکرد و میگفت «ایپااللاس ان من‌عاش 
مات ومن مات فات و کل" ما هو آت آت » هر که زنده است بمیرد و هر که بمیرد فانی شودو 
هرجه آمدنی است آمده است یعنی بحکم آمده است و قوله « حسابپم » حساب بدو معنی ید 
بمعنی محاسبه چو فعال درمسدرفاعّل قیاسی مطرد است و بمعنی محسوب کالکتاب بمعنی 
المکتون (وم ني غفل مش رضون) واو حالراست وایشان درغفلت‌وبنا گاهی(۲) اعراض 
می کنند از آن و عدول مینمایند و از آن برمی گردند. 
( ما با تبهم) نیاید بایشان ( من" ف کنر, ) ازیادکردنی یعنی کتابی ومراد قر آنست 
باتفاق ( من سم) ازخدای‌ایشان( مد ) نوءالاو ایشان آن میشنوند و بازی میکنند 
و واو هم حالست و«ما» نفی‌ومراد بذ کر قر آنست بلاخلاف در میان مفسران . ودر آیت دلیل 
است برحدوث قر آن برای آنکه اسم محدث براو اجرا کرد براطلاق و محدث ثقیض قدیم 
باشد | گر قر آن قدیم بودی و خدای گفتی محدث است درو غ بودی اما قول بعضی آشاعره که 
گفتند مراد بذ کرع است ازروی تعصب است سمع ذکر ایشان یعنی گوش دل ایشان ازقرینهة 
این استماع که در آیتست غافل شده است چنانکه ایشان ( إلا" استّمعوه) بودند . بيك بار 


(۱) یعنی‌باین علت . ۰ (۲) بناآگاهی 


لم یستمعوا هذا الاستماع ؛ گوش با اینکلمه نداشتند که قرینة این :کر است و اندیشه تکردند " 
که پیغمیر مسموع نباشد کلام مسموع باشد ولیکن آنکه خدای نامحسوس را مرئی گوید واز 
نامعقولی این‌مقاله | ندیشه نکند عجب نباشد که پیغمبر مرئی‌را مسموع گوید .۱ گر گویندمراد 
آنستکه از او میشنوند گوئیم که اگر چنن بودی إلا استمعوا منه بودی برای آنکه کلاعرب 
اینست سمعت الکلام و استمعت الکلام من فلان یا| لیه يقال استمعت إلى فلان. قوله ( و ۸ 
تلعبون ) در محل حالست التقدیر لاعبن . 

(لاهية قاو يم ) دلهای ایشان مشغول بلپوو بطر. و نصب‌اوهم برحالستو الصقة اذا 
تقدمت على الموصوف |نتصبت علی| لحال و نحوه قال الشاعر : 
د ییزنه مرحشا لل“ "قدم" » «وقال آخر ؛ 
لمَنة موحشا طلتل یلاوح کاانه" ختل" را) 
ای طلل قدیم موحش واین مثال نيك نیست که رذن اینجا برای وڙ هردو یت 
صفت وموصوف‌نکرها ند [ | گرمو خر بود ] بصفت شاید وور آیت«قلوبهم» معرفه‌است جز حالرا 
نشایدا گرمقدم بودوا گرمۇخر وا گرتأخیر کنی گوئی‌قلو به لاهية مبتدا وخبر شودپس بیتبابر- 
وزان آیت نباشد ( و روا الشجنوی ) و پنهان با یکدیگر بسر گفتند (هل 'هذا "لا 
ابش" منکن ) این محمد نیست جزیکی از شما آدمی همچو شما. و نحویان دروجه ضمير 
جمع که در پیش فاعل افتاد خلاف کردند و بر قیاس کلام ايشان واسر؟ بایست برای آنکه 
فعل مسند يابا ضمیر تواند بود یا با اسم ظاهر چون با ضمیر اناد کردند با ظاهر نتوان کرد 
فر اء گفت الذین در محل" جر" است على بدل الناس أو صفته كأ نه قال : اقترب للناس الذین 
طلموا. ای للناس الظالمین حسابیم در اینوجه بعدی هست لبعد مابین البدل والمبدل عنه ؛ و 
بعضی د گر گفتند بدل ضمیر استکه واو است فی‌قوله « وأسر وا » چنانکه گفت «فعمواوصموا 
کثیر هنېم » و این وجپی قریبست . کسائی گفت در کلام تقدیم و تأخیر هست و تقدیر آنست 
الذین ظلموا اس واالنجوی .و وجبی د گر آنستکه خبر مبتدا محذوفست والتقدیر هم الذین 
ظلمواء ووجپی د گر آنست این بر لغت آنان است از عرب که گفتند ا کلونی البراغیث 
قال شاعرهم : ۱ 


)۱ غرة ومية ازنام زنان است وطلل آثار سرای ومنز لگاه وخلل زیور لاف شمشر . 


۳ الأ نبیاء (۲۱)آية ۱ إلى ۲۵ ج ۸ 
EET ES‏ ی NS‏ 

و وجه نکوتر در آیت آنست علی جوان سائل اس ت کا نه لما قال « و اسروا النجوی» 
قال‌قائلمن هم قال الذین ظلمواءواینقول‌قریب‌است‌بقولآ نکه بدل گفت‌بدل البعض من‌الکل 
باشد و قوله‌دهل هذا الا بشرمثلکم» محل او نصب است بوقوع الفعل عليه | نچه ایشان بسر" 
گفتند ابن بود و این بدل نجوی است بدل الكل من الكل صورت استفپام است و مرادجحد 
یعنی ما هذا الا بش «ثلکم این محمد نیست الا آدمی چون شما ( 1 فتأتوان السحر وأنتم 
تتصراون" ) و می‌کنید سحر و جادو و بآن می گروید ومی‌بینی که آن سحر است ۰ 

( قال) بگو ای محمد کوفیان خواندند مگر ابوبکر و خلف « قال» على الخبر و باقي 
قراء خواندند على الامر ( ري عم" القوٴل ف‌الساء والار ض ) بگو این کافران را که 
اینحدیث بایکدیگر براز می گویند که خدایتعالی داند آنچه در آسمان و زمین گویندچگونه 
شما براز گوئید او نداند یا براو پوشیده شود ( و هو السممم الملم) او شنوا و داناست . 

( بل" قالو! ) بل اضرابرا باشد از کلام اول يعن ی کلام اول رها کند و در کلامید گر 
گیرد (۲) در اول ببازی گرفتند و استماع آن در حال بازی کردند و بپیچ فرا نگرفتند 
حون بدا نستند که هزل نیست جد" است گفتند ) ضغاث" أ حلام ) ای هدا القرآن اضغاث 
احالام خبر مبتداء محذوف است و اضَغاث جمع صغت است و آن ده کاء بود که بدرو ند و 
در او هررنوعی باشد مختلف نيك و بد و تر وخشك آنگه کنایه کنند باو از جوابهاکه آنرا 
اصل نبود جنانکه در قصهٌ یوسف گفت «اضغاثحلام وما نحن بتأویل الاحلام - الا ية »یعنی 
اوق ان ات که ایا آمل مت خرن کیک خی بت ور هران هی 
گوید در خوابآ نرا اصلی و معنی نباشد باز از او باز آمدند و گفتند ( بل اف یه) پعنی بل 
قالوا افتراه أو قالوا بل‌افتراه» بل‌او را بافته است و کلام اوست آنگه از او بگشتند و گفتند 
( بل هو شاعر ) بل او شاعری است و این کلام شعر اوست و اینهمه از سر عجز و تحير 
گفتند بی‌اندیشه برای آنکه اقوال متناقض است برای آنکه أَضغاث واحلام راهیچ معنی‌نباشد 
و هیچ تناسب الفاظط ۲ این کلامی است دردرجه علیا از فصاحت با حزالت لفظ و حلالت معنی 
و آنچه گفتند بل اقتراه جواب آن یکبار و دو بار و ده بار بشنیدند « فأتوا بسورة من مئله» 

)٩( ٠‏ وصف مردی میکندکه بزور بازو درکارما فائق آیدگوید بسیاد در برابر کوششها اسلحه‌پکاد 

پردی و تیرهای تو پرهدف نشست ۰ 

(۲) ینی شروع کند . 


ایشان آن نبودندکه شعر نشناختند که شعر کلامی باشد موزون مقفی واین را نه وزن است و 
نه‌قافیه, آنگه چون از این همه فرو ماندند گفتند ( فللأتنا با ية ) بگو تا آیتی و دلالتی‌و 
فده ای نیا آرد چنا نکه‌بیغمیر ان‌پیشن‌را بود. 

(ماامتت فنلیم من قرا ية أهلکنداها ) گفت ایمان نیاوردند اهل این شپرها 
که ما ایشانرا هلاك کردیم با آنکه آیات و معجزات بایشان آمد. ودر کلام این محذوفست 
و تقدیر آنکه ما آمنت قبلیم من قرية أتتا الایات فأهلکناها » و برای دلالت فحوی الخطاب 
بیفکند ( أ فپلم" وّمون) اینان ایمان خواهند آورد اگر آیاتی باینان آید صورت استفبام 
است » و معنی جحد یعنی ایمان نیارند با آنکه آیت بیاید چنانکه آنانکه بیش ایشان بودند 
آیات و بینات بایشان آمد ایمان نیاوردند تا ما ایشانرا هلاك کردیم . 

رو ما ار" سلنا لك ۱۷ رجالانوحي الَنهم) این جوابآنستکه گفتند «هل‌هذا 
الا بش" مثلکم» حقتعالی گفت بایان ! کی بابات دز بیغمبران گذشته می‌نگر ید جرا به‌بشریت 
ایشان اعتبار نکنی‌کار عٌررا » آن پیغمبران که پیش از او بودند نبودند الا مردانی از حمله 
آدمیان که ما بایشان‌وح ی کردیم» عاصم خواند «الا رجالا نوحی » بنون و کسرحاء علی‌اضافة 
الفعل إلى الل علی تقدیرالتعظیم إلا وما بایشان وحی کردیم » و باقی‌قر اء خواندنده‌یوحی»بضم 
ياء وفتح‌حاء علی‌فعل المجہول مگر مردانی که وحی کردند بایشان ( "فسثلو! آهل الذ کر 
إن کنتم لا تعامون ) بیرسید ازاهل ذکراگرشماندانید» مفسران در اهل ذکر خلاف 
کردند در آنکه اهل ذ کر کیست ازامیر المومنین علی صلوات‌الله علیه روایتکردند که او گفت 
«نحن اهل الذ کر » ما اهل ذ کریم و مراد بذ کر محمد است بچ ای فاسئلوا آل محمد ,و 
مثل این روایتکردنداز صادق 6 وخدای تعالی رسولراذکرخواند ق‌قوله : «ذ ک رآرسولا» 
حسن بصری گفت مراد اهل توراة است و انجیل " ابن زید گفت مراد اهل قر آنندکه خدای 
تعالی قر آن را ذ کر خواند ني‌قولدهما یأْتیهم من ذ کر من دبېم محدث» وفی‌قوله«انزلنا اليك 
الذکر لتبیّن للناس» بعضی د گر گفتند مراد اهل علمند پاخبار سلف و در فایده سؤال‌ازایشان 
کهکافرانند و در قول ایشان حجتی نباشد خلاف کردند . جبائی گفت برای آنکه چون این ` 
محبران بصفت تواتر باشند عند خبر ایشان علم ضروری حاصل شود حون مسند بود با ادراك 


و مشاهده و بعضی وگ گفتند حون ایشان پمنز لت حصم بودند سحن ایشان بر ایشان ححت 
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باشد .و بعضی د گر گفتند چون ایشان بصفت تواتر باشند بقول ایشان علم حاصل آید وا گر 
چه ضروری نبود » و بعضی د گر گفتند مراد موّمنان اهل کتابند که گواهی ایشان بموقع‌قبول 
باشد: قوله : 


ت 


( وما جعنام جسّدا) وما نکردیم ایشانرا یعنی پیغمبرانرا تن ی که طعام نخورند 
تا ایشانرا باشدکه گویند « مالپذا الرسول یا کل الطعام و يمشي فی‌الاسواق» چون ایشان 
آدمی بودند چون دگر آدمیان ایشا نرا گزیر نباشد از آنچه د گر آدمیانرا باشد از طعام و 
شراب ( وما کانو! خالدین ) و ایشان هميشه نماندند چو هیچ آدمی همیشه نخواهد ماند و 
مثله قوله دوما جعلنا لبشر من‌قبلك الخلد آفان مت‌فهم الخالدون » ( م صد قنام الو عد) 
پس‌وعده‌ای که‌بایشان کردیم براست کردیمازوعده ظفر و فتح و نجات‌از دشمن و اهلاك کافران 
و صدق متعدی باشد بدو مفعول يقال صدقته الحدیث با او حدیث راست گفتم ( فا نجنینامم) 
برها نيدم ایشان را و آنانرا که ما خواستیم از امتان ایشان. ومسرفان و متعدیان را 
هلاك کردیم . ۱ 
( لق "رانا لمکم کتاباً فی ذ کرک ) حقتعالی گفت مافرو فرستادیم برشما 
کتا بی که در آن کتاب ذ کر شماست گفتند شرف شماست که ذ کر بمعنی شرف آمده است فی 
قوله دوازه لذ کر لك و لتومك» حسن گفت ما تحتاجون.اله من امر دینکم در این کتان‌هست 
آنچه شما را بان حاجت باشد ازکارهای‌دینی, و گفتند ذ کر و یار گاری هست در او از مکارم 
اخلاق و محاسن افعان  (‏ فلا-تعقاوان) عقل‌راکار نمی‌بندید و اندیشه نمی کنید . 

( وک" فصمنا) آنگه برسبیل وعظ وعبرت‌بیان کرد که بس شهرهای ظالم که ماپشت 
ایشان بشکستيم و« کم» که بمعنی خبر باشد تکثیر راست ودربیشتراحوال‌«من»بااو باشد چنانکه 
در اینجاوقوله «کم من ملك فی‌السموات»«و کم آهلکنا من قبلبم من قرية » و مراد ازقریه 
اهل قریه‌اند جنانکه گفت « و اسئل‌القرية »والتقدیر كانت ظالمة الاهل یعنی ایشانرا بگناه‌خود 
هلاك کردیم ( انشا بها قوماً اخرین ) وپس‌ایشان گروهی دیگر بیافریدیم‌مبنداء 
وإنشاء وإختراع وإحداث و | بتدا ع نظایر ند . ۱ 

(فلتمّا آحبلوابا سنا ) امل آن شپرها چون عداب ما بحس وحاسه‌بیافتنداثرش بدیدند 
و آوازش بشنیدند و آماراتش ظاهر شد ایشانرا ( |ذام متها بر کضون) اين اذا 
مفاجات است که بدیدی که ايشان تاختن و گریختن گرفتند خدایتعالی عند آن‌حال بر سبیل 


۸ جز.-۱۷ نے 


e 

( لا تراک ضوا) تاختن نکنید و مگریزید از عذاب ( و ار جموا ای" ما رفنت" 
شه ) و بازان شو بد که در آن مترف ومنعم بوده‌اید از مال و ملك ( و مساکنکم) وروی 
با خانپای خود نهید ( لە لمکم " اون ) تا همان از شما سوال کنند . عبدالله عباس گفت 
تا از شما ببررسند که پیغمبرانتان را که کشت . مجاهد گفت تا از شما فتوی‌پرسند, علی طریق 
التپک . قتاده گفت تا سائلان بیایند و از شما چیزی بخواهندکه شما منعم و متنع‌میدبر- 
طریق اتید اه هسران فد این یات در حق اهل حه‌ور آمد و آن دهی است بیمنواهل 
آن عرب بودند خدایتعالی پیغمبری بایشان‌فرستاد تا ايشان را با خدای خواند او را تکذیب 
کردند و بکشتند خدایتعالی بخت النصر دا برایشان گماشت تا ایشان را بکشت و خانه‌های 
ایشانرا غارت کرد و زن و فرزند ایشانرا ببر د گی ببرد . حون حنان دیدند بشیمان شدنددر 
وقتی که بشیما نی سود نداشت گریختن گرفتند فرشتگان ایشان را گفتند برسبیل استپزاء « لا 
تر کضوا و ارجعوا [لی‌مااترفتم‌فیه - الاية » منادی از آسمان ندا کرد «یالثارات الانبیاء »چون 
خان بو یکا خود هقر هدند 

وگفتند ( !ا و یلتنا) ای وای برما ( إا كتا ظا لین ) ما ستمکار بودیم بررخویشتن و 
نیز برخلقان . 

( فا زالت تلك د عوییم) پیوسته این مقالت گفتاد ایشان می‌بود تا ما ایشان را 
درودة شمشیر کردیم و هلاك کردیم چون گیاه دروده ( خامد ین) مرد گان برجای خود یعنی 
تا پمردنداین گفتار می گفتند, هلاك و عذاب ایشان را تشبیه کرد بحصاد الزرع و خمودالناره 
گفت تر و تازه‌استاده بودند چوزرع. تيغ عذاب ما ایشان را دروده کرد و فروزنده و سوزنده 
بود ندچون 1 تش, خشم ماایشان را فرو کشت . 

( وما خالقنتا السّاء والارزض وما نتب لاعبین ) گفت ما این زمين و آسمان 
راو آنچه درمیان آنست بیازی نيافريديم بل برای منافع خلقان آفریدیم دیا ونا افو 
او اندیشه ونظر کنند و علم بخدای که صانع وخالق است تحصیلکنند . 

( لو آردا ان نشخ فنوآ) اگر ما خواستمانی تا آنرا ببازی گرفتمانی ازنزديك 
خود گرفتما نی چنانکه‌جز مارابر آن‌اطلاع نبودی چنان نکردمانی که کسی بدیدی یاندانستی 
مجاهد و قتاده گفتند لېو بلغت یمن زن باشد . و حسن و طاووس همین گفتند . عبدالله عباس 


وا الا نبیاء (۲۱) آية ۱ إلى ۲۵ ج ۸ 
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گفت لېو فرزند باشد برای آنکه مردم دا براو لبو باشد ( لاشخذناه ) یعنی اگر ما زنی 
گرفتمانی پافرزندی على زعم من زعم ذلك از نزد خود گرفتما نی نه از آدمیان چون مریم و 
عیسی وجز ایشان وبمعنی آیت هردو لایق است ( ان کتا فاعلین ) | گر کردمانی جز آنکه 
ما نکردیم و نکنيّم برای آنکه این معنی برما روا نیست این نکنیم . 

بل" نقرف باسق) بل حق را برباطل زنیم تامغز ازاو بردارد ( فاذا هو" زاهق" 
چون بنگری ذاهب وباطل‌باشد. واین برسبیل تشبیه گفت یعنی حجت‌ماشبهت مبطلان‌راچنان 
قاهر و غالب باشد که | گرمجسم شود برمغز او آید ودماغ ودمار ازاو بر آرد( و لکم" الویل) 
وای شم را از این وصف که خدای را می کنید و براو روا می‌دارید از زن و فرزند و لېو 
و لب 1 ۱ 
( وله من" السموات والاأر ض ) آنگه گفت هرحه در آسمان وزمین است خدای 
راست وملك ملك اوست ودرحرز وتصرف اوست تاجنانکه خواهد می‌دارد و می گردا ند([و من 
عشده) و آنانکه نزديك اویند ازفرشتگان بمعنی رفعت ومنزلت نه معنی قرب مسافت ( لا" 
بست كبر ون عن عبادته.) استکبار واستنکاف نکنند وبزر گی ننمایند ازعبادت و پرستش 
او ( ولا ستحسرون ) قتاده گفت‌معنی آ نست که خسته نشو ند من قو ام بعر حسیر ی کلیل 
معسی» وقالعلقمه: 

پا جسف الحسری فأآها عظامها "فسض" وأها جلد‌ها " فصلیب" (۱) 

ابن‌زید گفت مللال‌نياید ایشان‌را » کعب گفت سہل آید برایشان چنانکه چشم بر کردن 
از فاشپل | . وبعضی دک مت «لایستحسرون » ایلایطلبون الحسر وهوالکقف؛ من ڏو لهم 
حسر عن‌ذراعیه إذا کشف عنه » یعنی آن عبادت که می کنند دشوار ندار ند تا با کسی ما نش که 
کاری سخت خواهد کردن آستین فراتر کند . 

سلون اللنل والتهار) بش وروز تسبیح می کنند و ایشان‌را فتوری و سستی 

نباشد و نص لیل و نهار بررظرف است . 

( آم اتنخذوا) «ام»بمعنی بل است‌اینجایعنی این کلام رفت و از آن اضراب کرد و در 
حدیث کافران گر فت که یشان‌خدایا نی گرفته| ند اززمین‌و«من» تبیین‌راست یعنی ازسنگک وجوب 
وچیزها که ازمعادن‌باشدازرویو آهن» آنگه بلفظ استفهام‌برسبیل‌تقریع گفت ( م بتشرون) 
() وصف بیابانی میکندکه اجساد بی‌جان مراکب درآن افتاده و پوسیده بود استخوان سنید و 
پوست خشکیده از آن ما ند»‌حسری‌یعنی‌فروهاندگان و ناتوانان از دفتن که ازغایت ضعف مرده بودند . 
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اخای موی ا شان کته و مرد گار | کان فک قال تفر ان الیو یه | 
فشرواهم (۱) نشور این لفظهم لازم باشد هم متعدی و بمصدر جدا شود › وبعضی د گراهللغت 
گفتند نشرالهالموتی فنشرواهم(۱)وزجاج گفت‌درشاذ خوا ندند «ینشر ون»‌علیا لفعلا لمجهول 
بفتح شین‌بمعنی آنکه یبقون احیاء ویموتون‌ایشان خدایانی گرفته‌اند که زنده نما نند و بمير ند 
وروا بود که‌«من‌الارض»ازصلت نشر بود یعنی ایشان مرد گان را اززمین زنده خواهندکردبر- 
این تأویل‌«من»| پتداء‌غایت بود. آ نگه‌حقتعالی گفت : 

( لو" کان فها 2۱" إلا" الله لسّد ) | گر درآسمان و زمین خدایان بودندی جز 
خدایتعالی زمین و آسمان تباه شدی و«الااینجا بمعني‌غیر است‌چنا نکه‌«فیر» که‌اصل‌او صفت‌است 
آوردند بمعنی استثناء»«!ل» که‌یمعنی استثناء است آورداینجا بمعنی غب ر که صفت‌باشد » وا لتقدیر 
لو کان فيہما أ لٻة غبراللهاى أ لبةمغايرة له واین معنی دلل ممانعت است ومتکلمان دلمل‌مما نعت 
از اینجا گرفته‌اند گفتند دلیل بر آنکه خدای تعالی‌یکی‌است آنست که اگر دوبودی یا بیشتر 
ميان ایشان ممانعت ممکن بودی وممتنع نبودی پس موّدی‌بودی بانکه ا 1 یکی چیری 
خواستی ویکی ضد آن و خلاف‌آن » یامراد هردو بر آمدی یامراد هیچ دو برنیامدی » یا 
مراد یکی بر آمدی دون یکی. ا گرمراد هردو بر آمدی‌مودی بودی باجتما ع ضدین ۰ وا گر 
مراد هیچ دو بر نیامدی مودی‌بودی با نکه‌فعل ممتنع بودی ازقادر بیءنعی معقول واین‌موّدی 
بودی با نقص قادری‌ایشان" و ا گر مراد یکی بر آمدی دون‌یکی موّدی‌بودی بانقص قادری 
آنگه مراد او بر نیامدی حون همه قسمپا باطل است این‌بما ند که نشاید که باخدای خدای‌بود 
واورا شريك و آنبازی باشد در | لبیت تعالی علوا كرا ) آفسحان الله رب‌العر شر ( هن 
است خدایتمالی که خداو ند عرش است‌و عرش را برای آن تخصیض کرد که عظیمتر جیز يست 
از مخلوقات او و گفتند مراد بمرش ملك است یعنی خداوند پادشاهی است و ملك او راست نه 
آنان را که به اله گرفته‌اند . ( عّابصفُون)از آن وص ف که‌ایشان میکننداورا با نکه‌درعبادت 
شر يك دارد (۲). ۱ ۱ 

(أم اتبخذوایمن دونه اه ) وروا بود که معنی «۶۱» بل باشد چنانکه گفتيم "و روا 
بود که معادلهٌ همز استفهام بود که مقدر است فی‌قولهم «هم ینشرون» یعنی خدایا نی گرفته‌اند 
اینان که ایشان نشر واحیاء میکنند و ایشان را شريك خدای می‌دانند ویا خدایانی گرفته| ند 


(۱)دهم»دراینجا تا کید ضمیرمتصل‌است‌واو درنشروا» (۲)آیه « لایستّل» را بوضوحش واگذاشته. 


-۱۲- الا نبیاء(۲۱) آیة۲ إلى ۵۲ ج۸ 
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بدون خدایتالی چنانکه له ایشان را می‌دانندنه خدای را واین‌معنی ظاهر تراست( قل هاتوا 
برهانکم ) بگو ای چ بر این دعوی که کردید حجتی و برهانی بیارید که هر آن دعوی 
که از دلیل و حجنت عاری باشد مقبول نبود واین دلیل است بر بطلان تقلید . ( هذا ذ کر 
من معي) € ای یں که این‌قر آن ۳۳ آنانست که بامننت از آنجه ایشان‌را بان حاحت بود 
ازحلال وحرام و قضایا واحکام وآ نچه بمصالح ایشان باز گردد ( و _ذکنر" من" قبلی) وقصه 
و اخبار آنانکه پیش از من بودند در این کتاب است چنانکه رسول 2 گفت در وصف او 
« فیه خبر ماقبلکم ونباً ما بعدکم و فصل‌مابینکم» هوالفصل لیس بالہزل» کما قال تعالی «انّه 
لقول فصل وما هو بالپزل » ( بل آکنشتر م لا تون الحق - الایة) آنگه‌گفت بلاین 
هیچ نیست آفت اینست که بیشتر اینان حق نمی‌دانند لاجرم ازاو اعراض می‌کنند وبر گرد ند 
قوله تعالی : 
وما سنا بلك من‌رسول إلا وحي هن لا ان فاعبّدون(-۲) 
و نفرستادیم از پیش ازتو ی ۳2 وحی نما ٹیم | 
و قالوا اذ الر جن وآداً سبحانه تا عباد مک ر مون (۲۷) لأ" سوه لول .وم 
و گفتند فرا گرفت‌خداو ند فرزندی‌را منزهستاو بلکه‌بند گا نیا کر؛مشد گا نند ی اورا بگفتار و آنها 
ارم یفلون (۲۸) ی ما نادیم و ما خیم ولا هعون (۲۹) لا َن 
بفرمان او کار کنند میداندآنچه پیش‌دوبهایآنها e‏ ونه‌شفاع ت کنند مکربرایآنکه 


ارتضی و ه من خشیه مشفقون (۳۰) و و منبم ان ال من ونم فذالك 


پسندد و آنها از بیم او ترسندگانند وهر که میگوید ۱ از غیر او پس این را 
ی af TE‏ هه ی E‏ ۳ 
نجزیه جهنم كذلك نجزي الظالين (۳۱) أو لم یر الذين کفروا أن السموات و 
جزا دهیم‌اورا جهنم‌را این‌چنین جزادهيم ستمکارانرا آیا وندیدند کسانیکه کافرشدند که آسمان ها و 
E OT‏ ره ۶ me e‏ ی نز ۳ ٤#‏ اوي 2 
الارض کانتا رتقا ففتقنا هما و جعلنا من الا ء کل شيء حي افلا يۇ منون (۳۲) 
زمین دود ند ی E i‏ از آب هر LT E‏ پس نمیگرو ند 

سے ص 1 ۵ ص و ِ 


ی و ی اش مباد E.‏ نهارا و پدیدآوردیم‌در آن راهها شاید [ نها هدایت‌شوند 


و جعلتّا الما ء ء تفا خفوظاً رهم عن آيا: ها مغرضون (۳۵) و هو الذي لق 


و گردانيديم آسمانرا سقفی نگاهداشته و آنها از آیتهای آن ۱ واو خداو ندست کهآ فر ید 
ون س @ صت سے وس ۶ ت مس سا ۴ oe‏ 
اليل والنهار والشنس وامر کل فيك : حون (۳9) وما جعلنا لبشر من قبلك 
شب و روز را و آفتاب و ماه دا همه در فلکی میرو ند د نکر دا نیدیع برای آدمی پیش از تو 
ا و تچ لو ام 
اه فان مت فم الخالدون (۳۹) کل فس ذانالمرت و و اش و 
دوام را E LT‏ پس آ نها جاو بدا نند هر نی جشنده مر گک‌است و آزمائيم شمارا بیدی و 
ای ت ۵ 3 
خير فتنة و ناه تحفون (۳۷) و إذا رال الذين کنروا إن ینخذونك إلا هروا 
خوبی آزمایشی و بسوی‌ما یاز گردید وچون بینند ترا آنانکه کافرشدند نمیگیر ند ترا ر هسخره 
e:‏ و و و ر 2 ص o‏ ۱ ۳ م 2 ا3 2 3 
| مذا الذي یذ کر امک و م بذ کر الرمن هم کافرون (۳۸) خلق الإ نسان 
LT‏ اینست آنکه یاد میکند خدابان شمارا وآ نها بذ کر خداو ند بخشنده آ نها کافرانند آفریده شد آدمی 
چ ی ِِ ی E‏ ۲ 9 و ۳ م 
- من عجل سار یم اىاتي فلا تستعجلو ن (۳۹) و یمولون مى هذا الوعد إن كنم 
از شتاب زود بنما تم‌شما را آبتهای‌خودرا پس‌شتاب نکنید ومیگوینددکی باشد این‌وعده اگر حستیدشما 
ظا rE TE‏ و ی و مس ه وو ۳ 
د قين (۶0) لو بط الذبین کفروا حين لا یکفون ڪن وجوهبم النارَ ولا عن 
ا کسا نیکه کفر ورز یدند e‏ نگهداشت از روهاشان تش و از 
۵ م ۳ و و 
ظهور ۾ ولام بنصرون (4۱) بل تأنییم بعل فتبهتهم فلا پستطیی ن رد ها 
e‏ ونه ا نها باری کر ده‌شو ند 0 نا گھا نی‌پس‌متحیر کند ا نهار ا پس نتو ا نند دفعآ نرا 
له و" ۶ و ° 7 وو “al ole‏ کر 
لام بنظرون ( (4۲) و لد استپزیء برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا 
و نه ا آ نها مهلت‌داده‌شو ند و بتحقیق استهز! کر ده‌شد بفرستاد گا نی پیش از توپس‌فرو گرفتآ نا E‏ 
متهم ما کانوا ‏ ره بستهروان (4۳) قل من یکوک" ال و هار من الر هن بل 
از نها آ نچه ف بگو کیست نگهدارد شمارا بشب وروز ازخدای بخشنده e‏ 


عن وکر رهم معرضون )٤٤(‏ أم م آعة نعم من ذو ننا لایستطیعون نصر 


له کک ۳ با یا مرآ نهار کک دازداردشان ا e‏ 


ا و نه آ نها ی ۱ بلکه بهرهدادیم‌این‌گروه و پدرهاشان‌را ۳ دراز کشد ۳ 


و وود و تا وا وا و و و و وا و دا و وا و وی و و و وا وا وا ات ۵ ۵ ۵ ۵ 9۵۵ وا ۵ ۵ ۵6 ۵ 9 اش ۵ 5 ۵ 0 8 و و نت تن ۵ ان و و و و و ۵ و و و و دا ود و و و و 


هم لا اون 3 ی 2 تن رانا میرن جع ) ل اغا 


3 


از 1 ۳۳1 و 7 الا إذا ما و۱0 ستهم ت من 
| بیمکنم‌شمارا بوحی ونمیشنود کر خوا ندرا آنگاهکهبیم کر شود هر یه رها مارا قوش ارف نهد 
عذاب رك لیقولن باون نا کنا ظالین (4۸) و نطع از بط لبم قمة 
و آینه‌میگویند ایو ای‌برما بتحقیق‌ها بودیم‌ستمکار ان ری بر‌ای‌روزدستخین 
فلا ظا تفس مین وان کان مثقال حب من‌خرل نیا بها و گفی بناحایبین(٩4)‏ 
پس‌ستمکرده نشو د کسی چیزیرا واگ باشد ی دانه ازخرول که آوزغم آ ترا وتا حساب کنندگان 
و لقد انا موسی و هرون فرقان وضباء ورا لمتتین (۵۰) آآذین یخشون 
و بتحقيق‌داديم موسی وهرون را فرقان وروشنائی ۲ د ذکری برای پرهیز کاران آنانکه میترسلد 
ر هم ب الب ٤و‏ من السَاعة مشفقون (۵۱) و هذا دک ميارك ار لاه 
درد کرخند به‌پنها نی و آنها از دستخیز ترسند‌گاننه واینست قر آ نیب کت‌داده‌شده‌فروفرستادیم آنرا 
انم مه منکرون (۵۲) . ۱ 
۳ اورا انکار کنندگا نید. 

قوله تعالی ( وما آرمنلنا من" "قتلك من" رسول ) «من» اول ابتداء غایت است و 
دوم زیادت است لتا کیدالنفی حقتعالی گفت از پیش توهیج پیغمبری‌را نفرستادیم (ا لا" نو حي 
الب ) اهل کوفه خواندند «الا نوحی» بنون و کسرحاء على اضافة الفعل إلى الله تعالی على 
الجمع على وجه‌التعظیم الا وما وحی کردیم باو وباقی قر"اء«یوحی»‌خواندند بیاء وفتح حاء 
على الفعل المجپول ‏ إلا وجی کردند باو ( آ"نه 1411۷ ۷ ) ضمیر راجع است با شأن و کار 
یعنیان" الامر والشان. شأن و کار جنان است که جز من خدائی نیست ( "فاعیٌدون )مرا 
پرستید که استحقاق عبادت جز مرا نست . 

( و قالو!) آنگه حکایت آن کرد که کافران گفشند این کافران‌ازجملةٌ مشر کان که گفتند 
فرشتگان دختران خدایند و حودان گفتند «عزیرا بن‌الله» و ترسایان گفتند تند «المسیح| بن ال 
( اتخذ الر"همنن ولد ) خدای فرزندی گرفت . 

(سنحاته) منر"ه است از آنکه اورا فرزند باشد ( بل" عباد" مکترمُون" ) بل این 


فرشتگان وعزیر و عیسی بند گانی| ند خدای را گرامی 
( ۱۷ يسلبقلوښه بالقوٴل ) سبق نبردند ایشان خدای را بگفتار یعنی زهره ندارند 
که پیش از آنکه خدای گوید و فرماید ایشان سخنی گویند یاکاری فرمایند ( و بآامره 
یعماون ) وایشان آنچه کُنندپفرمان خدای کنند .( ْمل ما ر نين آیدیم وما خلفپم) 
1 نا پیش ایشانست و آنچه‌پس ایشانست على اختلاف القول فيه علی‌ما مضی 
جنانکه برفت اختلاف مفسران در او ( و لا بشْفعون) ایشان شفاعت نکنند الادر حق آنکس 
که خدای خواهد و رضا دهد . عبداللهعباس گفت یعنی آنرا که بگوید لاله إلااله » مجاهد 
گفت یعنی آنرا که خدای‌از او داضی باشدواصحان وعید را باین آیت تمسکی نیست در نفی 
شفاعت از اهل کمایر برای آنکهایشان گفتند خدای میگوید فرشتگان شفاعت نکنند 
الا آنرا که خدای همه عمل او پسندیده باشد گوئیم ایشا نرا که این که گفتید درظاهر 
آیه نیست برای آنکه متعلّق رضاء مذ کور نیست وظاهر آیه اینست إلا | نرا که خدای‌خواهد 
و رضا دهد ودستوری در شفاعت‌او» نظیره قوله « من‌ذا الذی یشفع عنده إلاباذنه » وا گرتسلیم 
کنیم که مراد آ نس ت که رضی عمله از کجاست که واجب کند که دضی جمیع عمله اين تفسیر 
قر آن باشد بروفق مذهب » جرا نشاید که بعضی عمل او و یا بیشتر عمل او از ایمان‌و عمل 
صالح که کرده باشد پسندیدة خدای بود و ا گر چه در میانه عملی باش او را نایسندیده که 
شفاعت برای آن باید در حق او ( و م من خشته مشفقون ) وایشان ار ترس او 
ت ۳ باشند یعنی ازخوف عقاب اوهیچ معصیت نکنند . 


ے ص وص 


و من بقل" منم ا اله“ من د ونه ِ( آنکه برسیل‌تبدید گفت هر ك س که گفت 

از رار که من خدا آمبدون خدای (فذالك" نجزیه جهتم ) آنرا یعنی آن گوینده را 

که این دعوی کند ما جزای او و پاداش او دوزخ دهیم . ( کتذ لك" تجنزي الظتالبین) که 
ماحزای طالمان چنین دهیم . 

( أو بر" ادن کتفتر وا ) نمی‌بینند این کافران یعنی نمیدانند که آسمان و زمین 

تک نهاده بود ند وکرهم آ ویخته ما آ نر | بشکافتیم .عبدالله عباس گفت يك‌چیز بود آسمان 

و دمن فرق کد خدایتعالی فصل کرد ميان ایشان بروا. کعب الاحبار گفت خدایتعالی که 


اسمان و رمن افر ید بر هم نړاده بو د ؛ بادیر | بهرستاد تا | نرا از هم حدا کرد ۳ مجاهد وا بو 


۱ الا نبیاع(۲۱) آية لی۵۲ ج ۸ 


صالح وسدی گفتند جمله یکطبقه بود خدایتعالی بشکافت آنراوهفت طبقه کرد و زمینها همچنین 
عکرمه و عطیه و ابن زید گفتند آسمان و زمن رتق بود و بسته نه آن باران دادی ونه این 
ثبات رویانیدی ما آسماتر| بباران بشکافتیم و زمين را به نبات (۱) نظیره قوله د والسماء ذات 
الرجع والادض ذات الصدع » و رتق بستن باشد و فتق گشادن باشد نقیض یکدیگر ند یقال‌الی 
فلان الرتق والفتق آنرا که متصّرف کاری بوذاورا راتق و فاتق گویند و منه المرأة الرتقاء 
که اندام (۲) او ملتحم باشد و برای آن رتق بلفظ واحد گفت و اگر چه آسمانپا جمع‌است 
که این لفظ مصدر است ومصدر را واحد و تثثیه وجمع و تذ کیر و تأنیث یکی باشدکقولبم 
عدل و زور وفطر و صوم‌و رضی ( وجملنا من الاء کل شي ء حي) وما هرحیوانی‌را که 
آفریدیم از آب آفریده‌ايم» وجعل بمعنی خلقت و مثله و قوله « والله خلق کل دابة من ماء- 
الایه» ( أ فلا یو منوت ) تصدیق نمیکنند و باور نمیدارند و ابن کثیر تنا خواند « الم یر 
" الذین کفروا » بی‌واو و حملةٌ قراء بواو خواندند (۳) . 

( رجملنا ف‌لأرض رواسي ) ما در زمین کوههاکرديم یعنی کوهها آفریدیم أی 
جبالا رواسی صفت محذوفی است و معناه ثوابت جمع راسیه ای ثابته من رسی اذا ثبت ( آن" 
"تمد م ) در او دو وجه گفتند یکی آنکه حفظاً من أن تمد أى تمیل و كراهية ان تمید 
اینقول زجاج است ویکی آنکه لثلا تمید نگاهداشت از آنکه بجنبد » و قول دوم آنکه تا 
نجنبه و این هردو قول مطرد باشد در نظایر او من قوله « یبین‌الله لکن الایات أن تضَلوا »و 
قوله « أن تقولوا يوم القيامة » و غير ذلك من الایات ( و جملنا فيا فمجاجاً ) و کردیم در 
او راهپا و فجاج جمع فج باشد و آن راهی بود فراخ ميان دو کوه ( سبلا) راهپا در سپل 
( لمکم بپندون) تا شما مپتدی شوید وراه بیا بید حقتعالی دراین آیه منت نهاد برخلقان 
بآنکه زمین مقر ایشان کرد و آنرا قرار داد بکوهبا . در خبر است که اول که خدایتعالی 
زمین آفرید می‌جنب‌دهمچنان که کشتی‌برسر آب حقتعالی آنرا مود کرد ودوخته کردبکوهها 

ار 0 مایت وی دنکن مین مان کے ا عون د ضان فاگ 

آنان ندیدنه ناجاد پاید بچیزی احتجاج‌کندکه آنان دیده باشند و کفار آمدن باران و روئیدن نبات 
دا دیده بودند اما زمین و آسمان دا بهم چسبیده ندیده بودند ۰ 

(۲) مقصود از اندام آلت تناسل است ۰ 

(۳) یعنی«اولمیر» وازاینجا معلوم يشود در مصحف مکه واو نبوده است ۰ 


ج ۸ ۱ جزه- ۱۷ ¥( 


2۰۰۰۰۰۰۰۰ ریت و و و و و و دم و iri vee wene‏ 


حنانکه کت «والجال ارد (۱) و رمن دا هنر ان کرد تا ور س ۳ 
مکنند و بطلب معاش و روزی سفر‌ها میکنند . 
(وجملتا السا سفنف محافوظا) وما آسمانرا سقفی‌کرديم نگاه داشته (۲) و در 
اوخلاف کردند بعضی گفتند محفوظ است از آنکه بیفتد چنانکه گفت « إن‌الله مسك السموات 
والادض آن تزولا» بعضی د گر گفتند از آ نکه کسی تعرض تواند کرد آنرا بنقض وهدم یااين 
معنی طمع دارد یعنی برفعت و احکام بانج رسانید که این طمع‌ها منقطع شد و قولی دگر 
آنستکه محفوظ است از شیاطن برجوم چنانکه گفت «وجعلناها رجوماً للشیاطن»( وم عن" 
آباعا مر ضون" ) ايشان یعنی کافران از آیات و دلالات آن اعراش ودا ند و وال ی وه 
ودراو تفکر اک 
(و هو الذي خلق الكنل والشهار) و او آ نخدائیست که‌ش‌وروز بیافر ید( وال - 
والقَمَر ) و آفتاب وماه بیافرید و آن هردو را آیت شب و روز کرد تا آفتاب آیت روز باشدو . 
ماهتاب آیت شب . ( کل في فلك بسبحنون ) این‌ماه و آفتاب و هریکی ازآن در فلك 
شنا میبر ند وسباحت ف و فلك عبارت است ارمحری و مدار ماه و آفتاب وستار گان.اين ۱ 
قول ضحاله است» و بعضی د گر گفتند فلك موجی است مکفوف که این ستار گان دراومیرو ند 
برای آن سباحت گفت . حسن بصری گفت آسیا کیست برشکل باد ریسه دوك وبرای استداره 
آنرافلك خواند. ومنه الفلك للسفينة. ومنه فلکةالمفزل, ودرلغت عبارت‌باشد ازهرجه گردنده 
باشد و جمع فلك افلاك بود قالالراجز : 
ات" بساض القلك الدوار . حتی الاح به‌مّل" الأقار (۳) 
(۱) و ما شرح این معنی درجای دیگر نوشته‌ايم که مراد از زمین قطعات خشکی است که دبع 
مسکون گوینه و از میان آب اقیانوس‌ها و دریاها برجسته و بیردن آمده و سبب استقراد آن سنگها و 
کوههای سنکین است که آنرا با هستهٌ مر کزی متصل کرده است ۰ 


(۲) جماعتی بطریق فقها بظاهر و متبادر اللفظ تمسك میکنند و سمفا محفوظاً ۳ پمعنی جسم 
مادی جامد نظر سقف خانه میشمار ند و صحیح آن است که جز در مسائل عملی بظاهر الفاظ تمسك 
نمیتوان کرد و آسمان بعد‌ی لطیف است در غایت لطافت که آنرا اثبر گویند نظیر فضای خلا که عوام 


تصور میکند ۰ 
(۳) اصل شعر چنین است 
بات" تنا جى القلك الدوارا تحتتی الصماح تعْمَّل الاقتارا 


ا ۱ " الأنباء (۲۱)آیة ۲۰ إلى ۵۲ ج۸ 
٠‏ معنی س‌جون, ابن جریج گفت یعلی میروند. عبدالله عباس گفت میگردند بخیر وشر" 
وشدات و رخاء و برای آن بکن-ایت عقلا (۱) از او خبر داد که فعل عقلا باو حوالت کرد و 
مثله فوله تعالی « و الشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین » وقوله « وطلت آعناقیم لپا خاضعين » 
وقول دلق علمت ما هلاه بنطقون» وقال الا بفة الحمدی : 

تمرز ا و الد يك بدعو صباحه. اذا ما بثو تعش دئواا فتصو وا (۲) 

و برای آن بلفظ جمع گفت و اگر چه شمس و قمر دو اس که مراد آنست و دیش 
ستار گان» ولیکن ا کتفاء کرد بذ کر بعضی. قوله ( وماجملنالتشر. من قنلك الخلند ) 
گفتند سیب نزول ایت ن بود ک فان کاود ۱۳9 رب اون ابر 
محم دکنیم خدایتعالی این آیت فرستاد و گفت ا گر ایشان جشم برمر که تو نپاده‌اند ماهیچ 
آدمی را در دنیا خلود و جاویدانی نداده‌ايم و پیش کسی جاوید نماند تاتو نیز بمانی ( ان 
مت) اگر تو بمبری ایشان همه خواهند مانده و بعضی دگر گفتند استفپامی د گر مقدد است 
والتقدیر « أفهم الخالدون » ولیکن | کتفا کرد بيكي و مثله قول الشاعر : 


ولو وقالو" با خو پل لا راع فلت وانکرت الوجوه م م (۳) 


۶ تفس ا جان دارد مر گگ بچشد و برای آنکه در سرت 
هست بلفظ ذاق گفت يقال قد ذقت وبال فعلك وقال تعالی «] نیم لذاگتوا العذاب الالیم » وقال 
« ذق إنكأنت العزیز الكريم »فر اء گفت چون اسم فاعل بمعنی ماضی باشد عمل نکند 
اضافت شاید کرد چنا نکه در آیت‌استو چون بمعنی‌حال یااستقبال باشد عمل نصب کند چنانکه 
زید ضارب عمناً بالامس آی‌ضرب عمراً و زید ضارب عمرا آلان أوغداً ( و تیاو ک) 
" وما شمارا بيازمائيم و امتحان کنيم بر آن تتسیرها که گفتم ببد و نيك و بیماری وتندرستی و 
درویشی وتوانگریوم گه وزند گانی (فتتَت) ای‌امتحاناً وبلاء مصدری است لامن لفظالفعل 
ومراد بامتحان واختبار وفتنه از خدایتعالی تشدید تکلیف باشد واین‌را بیان کردیم پش‌ازاین 


(۱) یمنی ضمیر ذوی‌المقول با نها بر گردانید چون درغبر عقلا پسبحون نمیگویند اما چون‌سباحت 
یمنی شنا کردن فعل ذویالعقول است بآ نها نسیت داد . 

(۲ مکیدم و انرك اند نوشیدم شراب را در حالتی که خروس با نك صبح میکرد وبنات! لنش 
فرود ميآمد‌ند. ` 


(۳) پشت کر د ند و گفتند ای خویلد مترس من دوی آنهادا نمی‌شناختم و گفتم آیا ایشا نند. 


4E‏ ` جزە = ¥ ` ا سا 
( واکسنا تر جمون" ) وشمارا ما آرند ومرجع ومال شما باما باشد یعنی سای که در آن 
سرای حکم ماراباشد و کس‌را حکم نبود آنجا چنانکه درونیا هست . 

( واذا راك الذن ۳ وأ ) وجون‌بینند تورااین کافران ( ان" بتخذاو نك )«زن» ۱ 
بمعنی ما نفی‌است‌والمعنی مایتخذو نك ( !"لا اهزلوا)نگیر ند تورامگر فسوس( اهنا التذي) . 
قول محذوف است‌اینجا والتقدیر یقولون گویند اینست که ذکر خدایان شمامیکند ببد وعرب 
ذکر گویند بر اطلاق عیب و سب خواهند قالالله تصالی « سمعنا فتی یذ کرهم » ی یسبتهم 


قال عنره : 
لاا تذ كنري »هري وما أطعمته فیتکلون جلداك مذئل جار لاجر ب (۱) 


ی لاتعیبی . یعنی اینست که خدایان شمارادشنام میدهد ( وم بذ کر الر حن ار 
کافر‌ون" ) وایشان بذ کر خدایتعالی و توحید و کتاب او کافر ند 

( خلت الاانسان" مین" عجتل, ) ازانسان اینجا آدمرا میخواهد یعنی‌شتاب زد گی‌یعنی 
طینت وبنیت او بر شتاب زد گی نهاده است نظیره قوله« وکان الا نسان عجولا » سعید جبیر و 
بض کان جون خدای تعالی آدم را بیافرید روح بزانوی او برسید نگاه کرد میوه بهشت‌دید . 
تعجی ل کرد خواست تا پیش از اتمام خلق اوبرپای خیزد بعضی د گر گفتند «خلق الانسان‌من 
عجل »ی من تعحیل‌فی‌خلقه لو کن <دای تعا لی‌اورا تور ات نمازدیگر آفر ید ودر آفریدن 
او تعجبل کرد تا آفتان فرو نشود برای این گفت « و خلق الانسان من عجل » و گفتند آدم 
گفت یارب استعجل بخلقی قبل غروب الشمس بار خدایا بخلق من تعجیل کن پیش از آنکه 
آفتاب فرو شود» و بعضی کی کد این ار مار ست و قد نک خلق العجل من الانسان . 
تعجیل از آدمی بیافریده‌اند یعنی که هیچ جانور نبود که در او آن تعجیل بودکه در آدمیو 
هذا کقول العرن عرحت‌الناقة على الحوض والمعنی عرضت الحوض على الناقة وقولهم‌استوی 


العود على الحر باء و لمعنی استئوی الحر باء على العود وفول اغاغ ۱ 


(۱) گویند عنثر ه ر نی داشت از يياه او را مامت هیکر د که بکره اسب حود سیار تو جه‌دارد 
و خوراك 3 را نیکو ممدهد و ور عیال خود فصیلت ماهد گوید ای زن عیب مکن کره اسب مرا د 
خوداکی را که بان ميدهم ۹1 اگر چنین کنی «و ست تت مأ نى بو ست جر بتاك خواهد شد یعئی این 
اسب است که شما در پناء‌او آسایش دار ید وهن بعیرودی او میتوانم شمارا از غارت و اسیری وتازیا نه زدن و 


۳ لاه (١۲)آية‏ ۲ إلى ۲ E‏ 


رتم یر عا کر پیت دی تب 
آی حسرت‌سر بالیعنالکف ۰ وقال ابن آحمر ؛ 
و جرّر طار باطلها بسیلا ٠‏ اي طار بسیلها باطا 
و آبوعبیده گفت و حماعتی دیگر که مراد آ نستکه«خلق‌الانسان من‌عجل» ی من‌طنو 
عجل در کلام عرب گل باشد قال الشاعر : 
و الم يبت" بين الصخر ضاحیة" والشخل" ينبت" بین‌ایاء والمجل, (۲) 
| گر گویند براینوجه چه نسبت باشد این‌لفظ راباینکه گفت ( سار یکم اياتي "فلا 
تستمجاو ن) گوئيم معنی آنستکه خدای‌تعالی که قادربود که چون آدمی‌را از گل‌بیافر یند 
قادر بود که آیاتی که شیا اقتراح میکنید با شما نماید تعجیل مکنید و وجپی دیگر آنست 
که خدایتعالی آدم را بتعجیل آفرید نه بتدریج چنانکه آدمی را من نطفةثم" من علقةثم" من 
مضغة ثم من عظامثم* یکسی العظام لحماً » تاخلقت به نه ماه تمام شود و اگر بر آن جوابپای 
مقد*م| نسان حمل کنند بر آدمی هم محتمل باشد وأولیتر آعني «خلق الاننان من عجل» آدمی 
از داب وخلق او عجله است تا پنداری که او را خود از آن آفریده‌اند چنانکه کس را وصف 
کنند بچیزی گویند فلان کله فیم و علم و فلان أ کل و شرب قالت الخنساء فی‌وصف بقرة : 


2 2 
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ترتم مارتعت حتى' إذاادكرت انا هي (قال و ادبار (۳) 

أی تکث الاقبال والادبار. «ساریکم آیاتی فلاتستعجلون » گفت من آ یات ومعجزات‌خود 
باشما نمایم برمن شنابزد گی مکنید . 

( و بقولوان متی" هذا الو عد ان کنشتم" صاد قین" ) میگویند تورا این‌کافران 
که این وعده و نوید که میگوئی ازنزول و ظپور آیات کی خواهد بودن و گفتند مرادبوعده 
قيامت است و وعده یمعنی موعود است | گر راست‌میگوگی. آنگه گفت ( لو بعستم الشذرین" 
کقروا) اگر بدانند کافران آنگه ایشان آتش از روی خود و بشت خود باز نتوانندداشت 
یعنی آتش بایان محبط شده باشد . (ولا م یتصرون) و نه نیز ایشان را نصرت کنند و 


)۱ دست از پيراهن بیرودن آوردم و کر فتم و را که بردست فد یه دهند گان کشیده‌می‌شد . 

(۲) درخت نبع درسنك آفتاب خورده میروید و نخل درمیان آب و گل . 

(۳( ومف گاوی میکند که کره‌اش هرده و بوست آن ۳ ار از که از د آن میگذار ند ۳ وی آن 
تسلی یابد اما او آدام نمیگیرد وهنگام چرا تا یاد فرزند خویش میکند بیترار وآرام میشود و پیوسته 
پیش میااید وبعقب میرود ۰ 


یادی دهند وجواب لوبیفکند لدلالة الکلام عليه والتقدیر لعلمواصدق‌ماوعدوا به. بدانتدسدق ‏ 
۳ ایشانر | بدان‌وعده میدهند آنگه گفت : ر بل" تا تدهم تفه ) که بایشان بیایدنا گاه 
( فتبهلهم) ایشانرا مبپوت و متحیر گرداند ( فلا سطبیعُون رد ها ) نتوانند رد و 
دفع آ نکردن (ولا" م" سظر ون ) ونه ایشا نرا مپلت دهند . ۱ 
(و لقد استپنزیء براسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم" - الایة) 
ایزد تعالی دراین آیت رسول را تسلیه داد و گفت اول کس از رسولان من که کافران از 
اوفسوس داشتند و باواستهزاء کرد ند نه توگی» پیغمبرانی که پیش ازتو بود ند هم استهزاء کردند 
کافران بر ایشان«فحاق» ای فحل" دررسید بان مستهزیان وساحران آن استپزاء که میکردند 
یعنی جزا و عقوبت آن و روا بود که ايشان استهزاء از حدیث بعث و نشور و دوزخ و آنواع 
عداب میکردند که رسول لت گف تکه خدای تعالی گفت برسید بایشان آنجه از آن فسوس 
میداشتند از عقاب دورخ 
ر 'قل' من یکنو م" ) بگو ای چې که کیست که شمارا نگاه میدارد بشب و روزاز 
خدای تعالی یعنی از عذاب خدای و گفتند از عوارض آفاتی که باشد در شب وروز یقا لکلاه 
یکلہ إذا حفظه فو کالیء قال ابن درمه : 
ان سلنمی" و ال تکلوها ضنشت بشيء ما کان زرأ ها )۱( 
حقتعالی نعمتی کرد از نعمتبای او گفت که کیس ت که شما را پشب و روز وبگاه 
وبا در خفتگی و بىداری E‏ میدارد . ذواللون مصری(۲) گفت شی ار شپا برون آمدم 
شبی بود مقه‌روماهتاب‌روشن بر کنار رود نیل میرفتم کژدمی را دیدم که میرفت بشتاب‌چنانکه 
من دراو نمیرسیدم گفتم هما نا دراین‌تعبیه‌ای‌باشد براثر او میرفتم تا بکنار آب رسیدم وزغی 
بیامد و بشت بداشت تا آن کدم بر بشت او نشست وعبور کرد من گفتم سبحان الله آ نخدای که 
کژدم را بی‌سفینه رهانکرد. من نیز عبور کردم چون بخشك رسید د گر باره تاختن گرفت 
من براثر او میرفتم نگاه کردم برنائی را دیدم مست افتاده و ماری عظیم سياه بر سین او شده 
و آهنگی دهن او کرده آن کژدم بیامد و بریشت مار شد و اورا نیشی زد و بکشت و بینداخت 
و بر گردید من از آن بشگفت فرو ماندم بربالین او بایستادم و بآواز این‌بیتها بخواندم . 
ات الیل تشر مه اس کل وم قشاع 
(۱) سلیمی که خدا او دا از آفات نگاه ندادد بچپزی بخیلی میکند که اگر بما بدهد از او 
چیزی کم نمی آید . (۲) دوالنون ازمشایخ صوفیه است ۰ 


تس کک TT e‏ ۱ 
جوان بآواز من ازخواب در آمد من اینحالرا براو حکایت کردم بردست من‌توبه کرد 
( بل م عن ذ کنر ریم معرضون) بل ایشان از ذکر خدای بر گشته‌اند که قر آنست 

و دلائل و حجج آن آنگه گفت برسبيل توبیخ وتقریم . 
( آم شم" اه" ) یا ایشانرا خدایانی هستند که ایشانرا از ما حمایت میکنند و نگاه 
میدارند آن خدایان ایشان نصرت خودنتوانند کردن نصرت دیگران حگونه کنند ( ولا م 
ما بصنحَبُون" ) و ايشان از ما مصحوب نباشند یعنی صاحبی نبود ایشا نرا که از ماحمایت 
کند و نگاه دارد ایشا نرا . مجاهد گفت و ینصرون ویحفظون . قتاده گفت لایصحبون من الله 
پخیر ایشان ازما بپیچ خير مصحوب‌نباشند . یعنی‌ازما هیچ خیر بایشان صحبت نکند یعنی‌هیچ 
خير باپشان نرسد بقیامت . 

۱ (بل معنا هولاء) بل اینا نراممتع و برخوردار گردا نیدیم (و اباء م ) و نیزیدران 
ایشا نرا و در نعمت بداشتیم و تمکین کردیم از نیل ملاذ و مشتهیات و تعجیل عقوبت نکردیم 
برایشان ( حتی" طال عنلهم المُر" ) تا عمر بر ایشان دراز شد بلاغ حجت‌دا. آنگه بر- 
سنل توبیخ گفت ( أ فلا بروان) نمیبینند یعنی نمیدانند ( أا نأتی‌الارض" ) که ماقصد کنيم 
بزمین و آ نرا نقصان میکنیم و میکاهانیم از کنار های !و بخرابی هرروز و هرسال و هروقت 
طرفی ویران کنیم. و گفتند نقصان زمین بحراب او و مر کی اهلش باشد چون خداو ند سرای 
بمرد سرای ویران شد . و گفته‌اند بموت العلماء ۰ خرابی‌زمین بم رگ علماء باشد که هر کجا 

۱ که در او عالمی نباشد آن دیار و آن زمن خراب باشد اگرجه تو آنرا آبادان شناسی ( فهلم* 

- الفالبون) قتاده گفت آیا ایشان غلبه خواهند کردن رسول را با چندین آیات و معجزات که 

می‌بینند و باچندین نسرت. که می‌بینند که خدای میکند اورا درمقامی پس مقامی ۰ یاایشان‌طمع 
دار ند که غالب شوند خدای را که قپار وحبار باشد . 

راقل" با اندر مالسي ولا يتمم المي الداعاء |ذاما ایتذرژون) آنگه‌رسول 

را فرمود که بگو این کافرانرا که من شما را بوحی میترسانم و اعلام میکنم و کارمن اینست و 

پدست من جز این نیست اما آنکه شما را علی کل حال حمل کنند با لجاه برسماع وقبول‌نه 


(۱) ای خفته که دوست ترا نگهبان است از هربلائی که در تادیکی ها سوی تو آهسته آید 
چگونه خواب رود چشم از یاد پادشاهی که نعمت‌ها و سودها از وی سوی توپیوسته است. ۱ 


ج ۸ جزء -۱۷ ۱ -۲۲- 


س منت عة ت دا ا وه 


۳ اس ا بمب کرا نید د در اسنا ES:‏ میالات تا کردن 79 چیزی نشنود. 
حمله قر اء خواندند « ولا پسمع الصم » بغتح يا و میم ورفع صم ˆ على اسناد الفعل إلىالصم" ۱ 
مگر ابن عامر که او خوانده« لا تسمع الم الدعاء » تو کرانرا چنین توانی‌شنوا نیدن؟ بض 
تاء و كسرميم ونصب ميم صم على اضافة الفعل الی‌النبی ي ونصب الصنم على المفعول‌الاو ل 
و این برسبیل مبالغه در تشبیه فرمود حقتعالی که ایشان در قأّت اصغاء و انتفاع بسماع بمثا ب 
کرانند و الا در حقیقت شنوایند اه 

لقد امعت لو ادایت حد نکن لا وه "تنادي (۱) 

( ماتذرون" ) حون بترسانند ایشانرا«ما»زیاده است واولیتر آنستکه مصدری باشد 
الانذار . 

وللن مستهم نفاخة" من عذاب ) آنگه حقتعالی برسبیل تذکیر و تلبیه گفت 

اگر سك (۲) از عذاب خدای بایشان رسد از آن بفریاد آیند و گویند (با و یّلنا ) آأی 
وای پرما طالم و ستمکار بودیم بر نفس حور و أصل نفحه دمش بوی بود » آنگه درجای قلتو 
أندك استعمال کنند برسبیل مبالغه يقال نفخ فلان إلى فلان إذا أعطاه شیثاً قلیلا و تاه 
آنکه گفتیم من قول الشاعر 

و ره هن سروات السا نفخ بالسك آر دانها (۳) 

و تفخ و تفح یکی باشد إلا آنچه تفخ بخاء معجم بیشترازتفح بود . 

( ونضم الموازین القسلط ) آنگه دروعظخلق گرفت و گفت‌ما بنبیم تراژوهارا ستان ‏ 
برای روز قیامت . در ترازو و دوقول گفنند یکی آنکه حقبقت است وترازوی باشد با کفه‌ها و 
شاهین که بآن سفایح آعمال سنجند چنانکه در أخبار هست و بیانکردیم » وقولی د گر آنکه 
مجاز است و کنایت ازعدل وا نصاف وراستی یعنی چنان رور آنجا که پنداری بترازو برسنجیده ‏ 
است وروایتکرده| ند که رسو لت شب‌معراج تر ازودید آویخته‌هر کفه‌ای ازاو فی‌سعةالفرق 

إلى الغرب بفراخی مشرق تا مغرب گفت بارخدایا این ترازو بچه مملو شودو بچه ور آید(ع) 


(۱) اگر تو با زنده سخن میگفتی باو می‌شنوانیدی ولیکن آنراکه میخوانی زنده ليست  .‏ ` 
(۲( دمش اسم مصدر از دمیدن ترجمه نفخه است . ۱ 
)۳( عمره نام زنی است گوید از اشراف زناناست ودامنش بوی مشك میدهد. 
() یعنی ترازو هرچه بزرگتر باشد دقت آن کمتر است وچیز های سبك کفه آنرا فرود ناورد 
وترازوی 3 گم اگر کوهی هم در کفه آن گذار ند جیزی ننماید. 


۸ الا نبیاء(۲۱) آیة۵۳ إلى ۸۳ ۱ ج‎ E 


گفت بعن" عرگت من که به نیم خرما در آرم چون باخلاس بود و ما قوله القسط واحد است ‏ 
وصفت موازین است و اوجمع؛ برای ی قسط مصدراست و المصدرلایشی ولایجمع‌ومصدر 
را تثثیه و جمع نکنند( فلا تظنلم نفس "شینا) برهیچ نفس هیچ ظلم نکنند ونقصان حق 
او نکنندوازئواب طاعت او هیچ باز نگیر ند ودرعقاب اوهیچ نیغزایند بناواجب يقال ظلمته‌حقه 
او نقضته ( وان کان مشفال تحبتة من" خر" دل )آهل مدینه خواندند مثقال‌برفعلام با نکه 
کان تامه باشد وبمعنی حصل ووجد واگر حاصل آید اورا چندانکه وزن ومقدار دانه سندان 
باشد» وباقی قر اء بنصبلام خواندند على تقدير و إن كان ذلك الشيء مثقال حبة من خردل 
برای آنکه‌کان ناقصه باشد و او خبر کان باشد و اگر آن چىز بمقدار سیندان دانه باشد . 
(أتيْنا ما ) ماآنرا باایشان آریم ورها نکنیم که ضايع شود (و کفی_بنا حاسبین ) و ما 
بسیم و ا 
( ولقد آتینا موسی وهرون الفرفان ) وما دادیم موسی وهارون را فرقان 
یعنی توراة که فرق کننده است ميان حق و باطل . ابن زید گفت یعنی آن معجز که فرق کرد 
مان حق او و باطل فرعون و مثله قوله « وما انزلا على عبدنا یوم الفرقان » یعنی یوم بدر 
(وضیاة) ونیز اورا دوشنائی دادیم ( وذ کنرا) و یاد کردی برای پرهیزکاران و نصب هردو 
رع ادت غا ال فان وی که که تس زا ی وراو لت ناخاو اران 
آمدکقولهم جاء‌نی زیدالجواد والحلیم والعالم واینقول ضعیف است . 
۱ (أللذین بخشون "ریم" بالقنب) صفت متقیانست آن منقیان که از خدای‌بتررسند 
E‏ یعنی خدای را نادیده از او ترسند و گفتند از خدای ترسند در سر ترس از مععاصی 
" خدای اجتناب کند نه بروی‌مردمان ( وم" من الستاعة مشفقنون) وایشان ازقبامت ترسند 
( واهذا.ذکنر" مبار لد" ) اشاره بقرآنست گفت این کتاب قر آن ذکری است و پر 
ب ر کت که ما آنرا فرو ی : 
ولد آ تنا إبراهیم رشده من قبل وکنا به عالین )٥۴(‏ إذ قال لابیه و 
وبتحقیق دادیم ابراهیمرا رشد اورا ازپیش وبودیم اق OT‏ 
قومه ماهنه المائيل التي نتم لها عاکفون (٤ه)‏ قالوا وجدنا آباءنا لها 


گروه‌اودا چیست‌این ضورتها که شما مر آنرا ثا بت‌قد‌ما نید گفتند بافتیم‌ما پدران‌خودرا برای‌آن 


N ou maran‏ ی سس سس سر تا 


عابدین (0) قال قد کن أ ۳3 3 في ضلال : مین (ده) قالوا أجتتنابالحق 
پرستنهگان گفت بتحقیق 8 و پدران‌شما DO‏ گفتند با آمدی‌مادا بر استی 
ام نت من‌آللاعبین(۷ه) قال بر بکم رب‌السموات والارض‌الذي فطرهنْ وأا 
با تو ازباز ی کنند‌گا نی گفت بلکه پرورد گارشما پرور د گار آسما نها وزمین ست 0 وهنم 


علی‌ذلکم من‌الشاهدین )0۸( وتاش لا کیدن اصنام کم بغد أن توو امد برین : )0۹( ۱ 


بر انان از شاهدان وق خداهرآشچار واه کر بتهای‌شمارا پس‌از آنکه رو گردانید 


فجعلبم جذاذاً الا کبیرا ت لعل الب برجعون (. ۰) قالوا من فعل هذا 
پس ‌گردانیدآنهاراپاره‌پار. مکی بز ر گی که بود نا ید آنها بسویاو باز گشت کننه گفتند که کرد اینرا 
بالبتنا انه ین الظالمين )١(‏ قالوا سيعنا فتی یذ كرهم يقال له [براهیم(0ج) ‏ 


خدا بان ما بتحقیق‌او e‏ گفعندشنیدیم‌جوا نیرا کەذ کرمیکردآ تھا دا کف میشدمر اورا ابر اهم 


قالوا فأتوا به عل أعين الناس لعلهم بشهذون(0۳)قالوا ءأنت فعلّت هذا بالهتن 
گفتندیس بیاورید اورابر چشمهایمردم شایدآنها گواهی‌دهند گفتند آیا توکردی این‌کاررا بخدایان ما 
يا تراهم )٤(‏ قال بل فعله کببرهم هذا فستلوهم إن کانوا ينطقون )٠٥(‏ 
ای ابراهی کفت بلکه کرد انرا رکه آنیا این پس بپرسید آنهارا اکرباشند سخ ن کویند 
فوا 2 فسهم فقالوا انکم نتم لظالمون (11 ) م نکسوا على روسهم لد 


پس باز گشتند سوىخودمانان پس گفتند بتحقیق‌شما شا ستمکارانید پس نگون‌شد ند و بتحقیق ۱ 


r‏ م م 


علمت ما هولاء ینْطقون (1۷) قال افتعبدون من دون الله مالا يتفعکم میت ولا 

دا نستی آنجهاینکروه میکویند گفت آیاپس‌میپرستید ا نه‌سود دهدشارا جیزی ونه 
یضر کم اف لکم ولا قغبدون من دون الله افلا لون (1۸) قا لوا حرقوه و 

سا کارا اف وشا وف توا سی از خداآبا ی ر ن کد و ن و 

انصرو! | لهتکم ٍن کنتم فاعلین (14) قلنايا نار كوني برداوسلاماعل [ بر اهم (۷۰) 

باری کنید‌خدا بان خودرا اگ باشید کار کنان گفتیم ایآ تش باش خنك و سلامت بر ابراهیم 

و اروا به كيدا فجعلناهم الاخسرین (۷۱) و نجَیثاه و لوط إلى الأرْض التي 


وخواستند باو کا پس‌گردانیدیم آ نهارا زیا نکاران ورها نیدیم‌اورا ولوط را بسوی زمین] نچنانیکه 


» 


1 
1 


E ۱‏ ۱ الا تما or‏ ا AY‏ ج ۸ 


اد دا و و و و و وود وا هوجو و و و و و و و و او و و و و و و سود و و وا او و وج ماو و و و ماو وا ماو و و و دم ها او و او و و وا وا دا و و و و و و و و تاو او و و و و وت و وا و و و و و و او و و خن دا و و 


e E‏ و بخشیدی‌ما ِِ اسحق‌را و بمقوب را که‌بود فرز ندفرز نداو وهمه‌را 
علا صالحین ۲۳ و تجعلناهم ئة ۳۹ ۶ ات الم فغل 
گردانيدیم تایستکان ایدو ارات نی که ات ]و ووحی‌کرديم بسوی‌آنها کردن 
الخيرات و | قام الصلوق و ایثاه الزكاة وكا نوا لئا عابدین(۷4) ولوطاً "تناه حكماو 
خوبیها را ی زا ودادن ز کوةرا و بود ند مارا پرستند‌گان 2 ۱ دادم اورا حکم و 
علماً م من القرية التي کا نت تعمل لخبا نث | نیم کانوا : قوم سو و فاسقین(۵۷) 


مل رهانيديم اورا از ده آنچنانی که بودند میکرد ند پلیدیهارا بتحقیق [ نها بودند گروه‌بد زشتکاران 


و یی ۳ د ا ۰ ۱۱۰ E e FE‏ 
و آدخلناه في رحمتنا إنه من الصالجين )۷١(‏ و نوحا إذ ادى من قبل فاستجبنا 
ودر آوردیم‌اورا دررحمت‌خود بتحقیق‌او ازشاستگانست و نوح‌را چون ندا کرد از پیش پس استجابت کردم 
مد و کەو سه ۷۳ س واد ر ۳ 5 ۶ و 
لا فتحستاه و اهله من الکرب العظیم (۷۷) و نصرناه من القوم, | لین حکذ بو | 
۱ موادا پرا ایا واهل اورا E‏ ویاری کردبم‌اورا ا تکذب کرد ند 


بایاتتا اتهم کانوا قو ۹ م سوو فا غر تنم أجعين (۷۸) و اسان أذ بحکمان 

با یات‌ما بتحقیق] نها بود ند e‏ کردیمآنهارا همگی‌را ۰ دداود را وسلیمانرا E‏ کردند 

۰ ا ا ۰ ور ۳ ل 3 2 ۰ م۱ ص 29 ی 

في الحرث آذنفشت فيه غنم الوم و کنالی‌کمپم شاهدین (۷۹) فقپمناها سلىمن 

۱ در کشتزاد چون چرا کرد در آن گوسفند قوم و نودیم e‏ شاهدان پس فهما ندیم آ نر اسلیمان‌را 
۶ وب 


وکلا اتیناکماً وع لما زسترناممداوةاجبال بسحن والطیر و کنا فاعلین (۸۰) 


وهمه‌را دادیم ج وعلم ومسخر کردم باداود کوههارا تسبیعح‌میکردند ومرغان‌را و بودیم کنندگان 


رف 
E‏ نع لبوس لک شخمیتکم من باسکم قبل انم شاکرون (۸) 
و آموختیم‌اورا ساختن لا برای‌شما تاتگاه‌دارد شمارا ازحرپشما پس آبا شما شاکرانید 
۳2۳ ب ۵ 1 ~ 5o‏ س‌ ۰ رل 9 
ولسلیمن الریح عاصفة تجري با مره إلى الارض التي با ركنا فيها و كنا بکل شيء 
وبرای سلیمان باد را تند وزنده روانست بفرمانش بسوی زمینی که بر کت نهادیم در آن و ی هر 


عالین (۸۲) و من ااشباملین من بخوصون له و تعملون عملا دون ذلك وکنا هم 


139 و ازدیوان کسانی‌را که بدریا فرومیرفتند برایش ومیکر دندکاریرا غیراین ونودیم مرآ نهارا 


او وه هه وه و او وا و asoenoseanseundsencoscsonensocovconcdintodidvêvocuunenvnuneanuvsvevunenuenteunvnunvevunenonsnoneneaveuventen®s vOhrnrnvonruvuosumanavonsnoenavconenennacoeresnanesn‏ 


نگاه دار ندگان . ۱ ۱ 
قوله تعالی (و لد" انا براهي آراشده" من فتبل"-الایت) حقتعالی چون بگفت که 
موسی و هارون را کتان دادیم و أحکام حلال و حرام و محمدر ا ی کتان مبارك دادیم و آن 
فرقا نست گفت راهيم را 2 بیش از آن آیات و بینات دادیم که صلاح و رشاد اودر آن‌بود 
وامت او. ومراد برشد آنستکه اورا برشد رسانید ازأدله و بتنات . و ر شد و رشد دولغت است 
کالنحل والنجل و نقیض اوغی" يقال رشد برشد فہورشید( وکنا به عالمين )ما باو عالم بودیم 
یعنی دانستیم که او اهل آنست چنانکه گفت : «ولقد اختر ناهم علی علم على العالمین ن » واین 
قول قتاده ومجاهد است . 
( اذ قال لابیه و قتومه) چون گفت پدرش را یعنی عمش را آزر و قوم و امتش‌را. 
آزر در محل نصب است علی‌الظرف وعامل در او آتیناه است ( ما 'هذرم الا ثيل التي -الآة) 
ما استفپام راست و تماثیل جمع تمثال باشد و آن کالبدی بود بی‌جان یعنی آن اصنام که می- 
پرستیدند ایشان » صورت استفهام است ومراد تقریع و توبیخ ( نتم" فا عا فون ) که شما 
اقبال کرده اید بر آن و مقام کرده عند آن و آنرا عبادت م ی کنید . 
( قالو! و جدنا 'ابآء نا ما عا بدین) گفتندماپدران خودرايافتيم که‌ایشا نر امیبرستید‌ند. 
رقال لقد کننتم آنتم و بای" في ضلال, مببین, ) گفت‌شماو پدران شما بعبادت 
اصنام در صلالت ۳ راهی بودید دوشن . واین دلیل است بر بطلان تقلید که ایشان زا جون 
ابراهیم پرسید که بچه جپت این بتان را میبر ستید هیچ حجت نداث شتند جز آنکه گفتند م-ا 
بدران خود را براین یافتیم ,او گفت شما وبدران شما برضلالت بوده‌اید سحن ایشان‌منقطع 
شد و هیچ واو کن م جر آنکه استبعاد کردند . 
وگفتند(أج a‏ ) اینکه e‏ 
تو حقی آورده‌ای یا بازی می کنی . 
او گفت ( بل را ٠‏ رب * الستموات والار ض ) بل خدای شما خدای آسمان و 
رمن است که 3 پیافر ید ومن بر آن گواهم یعنی برالپیت او وا فریدن او آسمان ورمن‌را. 
و آنکه اومنعم است ومستحق عبادت . 
( و تا لاکبیدن آصنامکنم) چون دید که ایشان اصرار می‌کنند وبه تنبیه اومتنبه 


بت و 
E ai‏ 


۸ الا نبياء )۲۱( آية ۳ إلى ۸۲ ج‎ ~A 
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نمی‌شوند گفت من کیدی سازم باخدایان شما . 
( من ول مدرب ین) پس اذ آنکه شماپشت بر کنید و بروید . مجاهد وقتاده 
گفتند ابراهیم ایتحدیث در سر گفت جز آنکه يك کس بشنید و بوقت دوم افشاء کرد .سدی 
گفت ایشان راعیدی بودی در سالی که بجمع آنجا شدندی چون از آنجا باز گشتندی‌بنزديك 
اصنام شدندی و سجده کرد ندی ایشان را » وطعامپا بیاوردندی وپیش ایشان و برامن ایشان 
بنپادندی تا در آنجا بر کت پدید آید بمجاورت ایشان » چون از عید باز آمدندی آن طعام 
بخوردندی » عم ابراهیم گفت یا ابراهیم باما بعید گاه نیائی تا ساز و آئین ما ببینی و بداني 
که دین ما حونست ؛ باشد که راغب شوی در او » گفت رغبت نیست مر| در دین شما و عبد 
شما لحا حکردند برخاست و برفت چون ببعضی‌راه رسید خسته شدو پایش ر نجور گشت بنشست 
و گفت «ا: ی سقیم» و و گفتند تبش آمد , و گفتند روز نوبت تب بود او را گفت « انی سقیم »مرا 
وقت تب است ومن نتوانم آمدن که تب آغاز می کند و در راه بحفت و مردم براومی‌گذشتند 
چون مردمان‌برفتند وازایشان جزضعیفان و بیچار گان نما ندند برخاست و گفت «تال» بخدای 
و این« تا » بدل واو است آعنی واو قسم جز در این يك اسم نشود ولایقال تا لرحمن وتراب" 
الکعبه, ونما يقال والرحمن ورب الکعبه «لاکیدان اصنامکم » بااصنام شما کید کنم و کید و 
مکر وحبات نظایر ند , و آن کاری بود که مقصود از او پوشیده باشد . آ نگه بیامد وبه بتخانه 
در آمد و آن صفه‌ای بود بزرگی و آن بت مپین بر برابرنهاده بود درصدر » و زیر او کهتر از 
او نهاده و فرود از او کپتر ازاو نپاده , و همچنین برنسق هرچه فروتر بود کپتر بود وتبری 
بدست داشت در آمد همه را خرد بشکست و بر سبیل تپکم و استبزاء میگفت . «ألا تا کلون 
الطعام »جرا طعام نمیخوریده‌ما لکم لا تنطقون » جه بوده است شما را که سخن نمیگو گد جون 
همه را خرد بشکسته بود جز آن بت مپترین را ؛ تبر برد وبردوش آن بت مهین نهاد و برفت 
: و ذلك قوله : 
( فحعلَپم "حذاذ) در کلام حذفی و اختصاری هست و تقدیر آن است که فانصرف 
و دخل علی أصنامپم فجعلہم جذاذاً. کسائی تنها خواند جذاذاً بکسرجیم جمم‌جذیذ کطویل و 
طوال وکرم و کرام جز که این فعیل بمعنی مفعول باشد یعنی مجذون و مکسور ومقطوع من 
الحذ" * والجذ" القطع و منه قو له د عطاء غبر مجذوذ » ای غر مقطوع والجذ والجز" والحذ و 
الحز کلپا نظایر بمعنی القطع . و باقی قر اء خواندند جذاذاً على وزن فعال کرفات وحطام 


و این بنا مختص باشد باین معنی ( !۷" کبیا شنم ) ار موجب‌است( "لمهم 
اليه بر جمون ) دراو دو قول گفتند: یکی آنکه یرجعون إلی إبراهیم امید آ نرا که‌ایشان 
باز آیند واین احوال به بینندو باش د که ایشان‌را اتتباهی بود از آنجه او ساخته بود که گوید 
«فاسگلوهم إن کا نوا ینطقون » وقولی د گر آنست برجعون إلیه ایمن دینهم الی دینه امیدآ نرا 
که باشد ازدین خود رجوع کنند وبادین اوشوند . ١‏ 
(قالو! من" فعل 'هذا با متنا) در کلام محذوفی هست و آن آن است که فلما رجعوا 
من عیدهم و دخلوا على آصنامهم فوجدوها مکسورة قالوا من فعل هذا با لپتنا حون باز آمدند 
و یعادت دریتخانه رفتندآن حال بدیدند گفتند که کرده است اینفعل بخدایان ما ؟ وهمن> 
استفهام راست , اوازحمله ظالمان است . ۱ 
(قالو۱) گفتند ر یعنی آن ضعفاو بازما ند گان قوم که از ابراهیم شنیده بودند و«تالّلا کیدن 
آصنامکم » و گفتند اینسخن کس نشینداز ابراهیم وایشان که گفتند ( معنا فتی" یذ کنر م) 
معنی آ نست که یسبهم ماشنيدیم ازجوانی ابراهیم نام که این‌بتان مارادشنام دادی وعیب کردی 
و ایراهیم این معنی پنهان‌نکردی ازسب وعیب آلہۀ ایشان واینقول درست‌تر است برای آنکه . 
اگر ابراهیم بآن غر ض که اورا بود اینسخن برمالا گفتی یاباجماعتی غرض اومنتقض شدی . 
( قالو! فاتو! به علی' آعن التاس) گفتند بیاریداورا برچشمپای‌مردم تا گواهی‌دهند 
TT‏ شنده بودند وقوله «علی آعين الناس» آی مر ائیپم . گفتند 
علی رژوس‌الناس. و گفتند لیظپرالنای فعله چوعرں کار ظاهررا گویندکان ذلك علی ناس 
وباعين الناس. ۱ 
( قالو! ءنت ) در کلام حذفی هست والتقدیر فأتوا به وقالوا ءأ نت فعلت هذا ۳ 
ابراهیم او را بیاوردند و گفتند این تو کرده‌ای یا ابراهیم بخدایان ما . 
او گفت ( بل فعسل کر" هذا) این آن بت هپتر ین کرده است گفتند جرا کرده 
است گفت غضب آنرا که شما باوجود او چرا این بتان خردرا پرستید بدین سب برشما خشم . 
گرفته باشد آنگه گفت ( فسشاد م ) بپرسید ازاینان | گر سخن توانند گفت . اگر گویند ‏ 
ابراهیم تام حگونه گفت «فعله کبیرهم هذا » و بر حقیقت کر ایشان هیچ فعل نکرده بوداو 
کرده بودنه این درو غ باشد ؟ و درو غ بنزديك شما بر بیغبران روا نیست گوئیم اد این حند 


جواب گفته| ند: یکی آنکه ظاهر کلام اھ ر خبراست معنی اوفرض و تقدیر است ۰ معمی آن 


۰-٠‏ الأنبیاء (۲۱) آية ۳دالی ۸۲ ج۸ 


است که هب ان فاءلا فعل و اعتل بمثل هذه العلة هل‌تقبلون منه . همان انگار (۱) که کسی 
بیایدوچنین فعلی کند .آنگه ازاو پرسند که چرا کردی ؟ گوید من‌نکردم این‌بت مهترین کرد 
شما ازاو قبول‌کنید » تا گویند نه ! او گوید چرا ؟ ايشان گویند برای آنکه اوحیات ندارد و 
قدرت ندارد وفعل ازاومحال باشد, تااو گوید پرسید. تاایشان گویند چگونه پرسیم ازجمادی 

که ایشان آلت گفتن و شنیدن ندار ند ؟ تاحجت برایشان متوجه شود تا باشد که نظر کنند و 

اندیشه نمایند وایمان آورند وقول او قبول کنند چنانکه خدای تعسالی گفت « فررجعوا إلى 

آفسهم فقالوا نک أنتم الظالمون » بظلم بررخویشتن اعتراف دادند . وما ننداینفصةٌ داوداست 
.. يل فی‌قوله « وهل أتيك نیوّالخصم اذ تسوروا المحراب - إلى قوله - قالوا لا تخف خصمان 
بغی بعضنا علی بعض » إلى آخر القصه و معنی آنست هب نا خصمان بنی بعضنا على بعض و 
إخوان له تسع و تسعون نعجة ولی نعجة واحدة فقال | کفلنیها وعزنی فی‌الخطاب فما قولك‌فی 


هذه الحادثه , و اینقصه و شرح او در جای خود بیاید إن‌شا ءال . جواب دیگر از او آنستکه 
|براهیم این خبر مطلق نگفت بلمشروط گفت‌بقوله ( ان" کانو| یتطقنون) | گر سخن گویند 
او کرده است یعنی ا گر ایشان بر نطق -ادرند برفعل قادر باشند . و ا گر بر نطق قادر نها ند 
أولی و احری که برفعل قادر نب‌اشند و چون قادر نباشند عاجز ومدبر باشند عبادت ایشان 
نیکو نبود » و | گر گویند این شرط در نطق است نه در فعل ۰ گفت بپرسید | گر سخن گویند 
گوئیم چه‌ممتنم است که شرط باشد در هردو و روا بود که شرطی بودکه او شرط بود در 

بسیاری چیزها. شرط یکی بود ومشروط بسیار. جواب دیگر ازاو آنست که از کسائی‌روایت 

" کردند که اوخواند « بل‌فعله ».و وقف کرد اینجا على تقدیر فعله من فعله آ نگه | بتداء کرد 
گفت کبیر هم هذا خدای بزر گان اینست .پرسید از ایشان | گر سخن توانند گفتن واینوجهی 
قریب‌است » وچر‌بن سمیفع‌خواندفعله علی تقدیر فلعلّه وبراینفراعت کلام از آن بشو دکه‌خبر 
باشد و دروغ دراو شود و معنی آن بود که همانا که او کرده باشد نه براطلاق بل عندکم »بل 
پنزديك شما چو آنکس که روا دارد که حماد معبود باشد بايد که روا دارد که فعل کند و عل 
و لعل"بيك‌معنی بودقال الشاعر : .« يا آبتا عاك أوعسا كا » 


وقال آخر: 
عل" صروف" الد هر ۳ دولاتها د لنتا اللملة من لماتها (۲) 
(۱) چنان فرض کن 


۲ (۲( بد لننا ازادال پاب افعال‌است دمعصود بدو لت رسا مدن یخی ای EF‏ 
. آن ما را پبهر‌هادسا ند از دهر ۰ های خود 


دوجو و وود و دوجو و تاو تا و و و دا 6 شا و و و و وتا دجاو نات و او و و ات تا تا دا و و و دا واه تاداع و ور و وه و دوه 


وی یر راکوت که مهرب روت کرد سول نت دس 
کنب |براهیم لا ثلاث کذ بات کلها یجادل بهن عن دینه » |براهیم دروغ غ نگفت الا سه بارهر 
بار برای مجادله از دين یکی گفت «اٍنی سقیم » د گر « فعله کبیرهم » سوم بادشاهی میحواست 
تا سازه را از او بستاند گفت « انپا أختی» او خواهرمنست . جواب گوگیم اینخبر واحداست 
ایجاب علم نکند و برای او آنچه معلوم ومقطوع علیه باشد دست بندارند و | گر تسلیم کنیم 
گوئیم معنی آنستکه |براهیم چ هیچ سخن‌نگفت که‌ظاهر آن درو غ بود إلا سه بار آما این 
آیت‌ر | بیان کردیم که دروغ نگفت دراو |برآهیم, و آماقو له «انی سقیم» درجای خود گفته‌شود 
إن‌شاءالله و اما قوله لسارة «انها اختی » مراد آن‌باشد که خواهر منست در دین . 

( فر جموا ال" آنقسهم) چون |براهیم چ این بگفت ایشان‌باخود رجوع کردند 
اندیشه کردند گفتند ( !"نکم" نتم الظتالمون" ) دراینقضیه وحادثه ظالم شمائیدنه او گفتند 
درسوّال‌ازاو ظالمید أصنام حاضر ند ازایشان‌بباید پرسیدن و گفتندمراد آ نستکه درعبادت‌اصنام 
طالمید . واینقول بپتراست . ۱ 

( م نکسو ا على ر و سهم ) پس بشرم و خجالت وتشویر سر فرو برک ی : 
لد" عست ما هنوّلاء تنطقون ) واینجا قولمضمراست » وتقدير آنکه فقالوا لقدعلمت 
گفتاد تو دانی آی |براهیم که اینان سخن‌نگویند و نتوا نند گفت عنداین حجت برایشان‌متوجه ` 
شد و |براهیم ما زبان ملامت بر ایشان دراز کرد و زبان مذمت بر خدایان ایشان گفاد 
و گفت : 

( أ فتعبداون من" دون ال ) پس شما بدون خدای چیزی میبرستید که شمارا نفعی 
نکند ومضر تی نررساند و نتوا ند نەآن ونه این (أف لکم) ایتا لکم » وقیل کراهة لک که 
این کلمهایست که عند کر اهتو هرت گویند کلف باد و نف بادشمارا وخدایان شیارا تون 
خدای تعالی می‌پرستید ( أ فلا تعْقاون ) خرد ندارید . 
۱ ( قالو! حرقوه" ) چون در ماندند و حجت نداشتند و با ابراهیم بحجت بر ننامدند 
دست باسطوت وسلطنت و طلم زدند و گفتند حرقوه سوزانید این‌را ( وانصر وا !هکم ) 
و حدابان خود را نصرت کنید ا گر کاری هی کند. ای عجب! توحصم خود را بسوزید بابز نید 
یا بکشید مذهب فاسد تو درست شود وهل عصر توهم این کنند چون از حجت فرو ما نند دست 
بشغب زنندو | گر بشغب کار بر نیاید بردبوس تر کان زنند وخواهندکه بتر کی ترك حق کنند 


AE ۸۲ الا نیا ۳0 آیة ۵۳ إلى‎ ۱ 5 aS 


و . چون در ر مسأل حجت درست نشود ایشان را ۰ دست بحوالةً محال ز: رنند ند چنانکه ‏ منصور 


بو الاشم محموعون" من کل زاوبة" سیون و لاد الشمي علانسة" 
ٳذا قلت مولاکم علي“ تحمموا علي و فالواقد شتمت معاوتة(۱) 


گفتند این را بباید سوختن . گفتند این مردی گفت نام او هینون خدای تعالی او را 

بزمین فرو برد وبزمین فرو می‌شود تابروز قیامت . آنگه نمرود بفرمود تا ابراهیم‌رابگرفتند 
ودرخا نه‌ای‌بازداشتندوایشان‌ساز آتش پیش گرفتند. حایطی بساختند چون حظیره‌ای وهیزمهای . 
سخت خشك در آنجا می افکندند تا هر کس را که حاجتی بودی یا بیماری که امید داشت 
که قضاء حاجت خود و صلاح بیماری خود بتقرب , وتبرگ پشته‌ای هیزم بیاوردند ودر آنجا 
انداخت چ بن إسحاق گفت یکماه هیزم جمع میکردند تا چندان جمع کردند که ازبالای 
آن حظیره چون کوهی برفت آنگه از جوانب آتش در او نهادند تا در گرفت و سخت تيز 
شد چنانکه مرغ در هوا نیارست پریدن . آنگه منجنیقی ساختند و بر بالا نپادند و |براهیم‌را 

۱ دست و بای به بستند و با نجا نهاد ند و در آتش انداختند . در خس است که همه اشیاء از آن 
ضجه گرفتند مگر جن و انس » فرشتگان گفتند بار خدایا ترا در زمین یك بندۂ موحد است 
تمکین می‌کنی تا او را باتش بسوزند ما را دستوری باشد تا او را نصرت کنیم گفت بروید و 
اگر از شما یاری خواهد یاری دهید » و اگر تو کل بم ن کند اورا بمن گذارید. آ نفرشته که 
بادان را مو کل است آمد و گفت یا ابراهیم اگر خواهی تا باران براین گمارم تا این آتش 
فرو نشاند و تورا هیچ گزند نکند گفت‌نخواهم» و آنفرشته که م وکل بود برباد بیامد و گفت 
یا ابراهیم | گر خواهی بادرا گمارم تااین آتش را درعالم پرا کنده کند گفت‌نخواهم,واصناف 
فرشتگان که آمدند هر کسی گفتند از ما یاری خواه گفت نخواهم حسبی‌الله خدای بس است 
مرا و درب منجنیق نهاد ند فت « للم" أنت الواحد في السماء ون الواحدفي‌الاارض 
لیس في‌الا دض أحد یسداه غبري حسبی الله و نعم الو کیل» بی کعب گفت چون إبراهيم 23 
را باتش می‌انداختند گفت «لاإ له إلاأنت سبحا نك رب العالمينلك الملك و لك الحمدلاشريك 
لك » چون او را بینداختند جبرگیل در هواباو رسید و گفت یا ابراهیم هیچ حاجت هست‌ترا 
(۱) گناهادان یا فرزندان حرام کا درآمده فرزندان دسولدا آشکارا دشنام 


مید هنل واگ ر گویم مولای شما على است بر‌سر هن انیوه شده گویند ماو یه را دشنام دادی 
تا 


۳۳ ۱ ۱۷ جز.-‎ AE 


es‏ اه اه وا ها و او و و وا وود و و و و و ان تا وا دا و وتو و و و و و و تا و و وا و ۵ ۵ 0 0 و و وت و و و وت و 


گفت آما|ليك فلاء آمابتو حاجت نیست جبرگیل گفت پس از خدای بخواه گفت حسبي من 
سوالی علمه بحالی مرا کفایت است از سوال آنکه حال من می‌داند . 

خدای تعالی وحی کرد باتش که ( با ار کوني برد و سلاما عی |براهم) ای آتش 

سرد شو بر |براهیم سردی‌باسلامت. در کلام محدوفی هست و تقدیر آنکه فلا او ثقوه وألقوه 
فی‌النار قلنا یاناز . عبدالله عباس گفت اگر خدای نگفتی برداً و سلاماً إبراهيم ار سرما هلاك 
شدی سدی گفت فرشتگان بازوهای |برآهیم گرفتند و او را آسان بر آن آتش نپاد ند حدای 
تعالی چشمةٌ آب غذب‌پیدا کرد و انواع ریحان از گل و نر گس‌رویانید . کس الاحبار گفت 
آتش از |براهیم هیچ نسوخت مگربندهایش خدایتعالی آتش برحال و هیثات خود رها کرد 
ج که گرما و سوختن ازاو بستدبقولهه کونی بردآ»أعنی آن اعتمادی که در اواست‌صنعدا(۱) 
تا ابراهیم در میان آن آتش می‌بود گرد بر گرد آن ریحان بود . اهل اخبار گفتند هفت‌روز 
آنجا بود . منپال بن عمرو گفت از ابراهیم برسیدند که چون بودی در آتش گفت در همه 
عمرم از آن خوشتر وقتی نبود مرا . و در خبر می‌آیدکه چون خدایتعالی گفت « یا نار کونی 
برداً و سلاماً على | براهیم » هر آتش که در دنا بود همه فرو مرد .این سیار گفت خدایتعالی 
فرشتۂ سایه را بفرستاد برصورت إبراھیم تا برابر [براهیم بنشست و با او حدیث می گفت تا 
متوحنش نشودجبرگیل بیامد و پیرهن از حریر بپشت بیاورد و در او پوشانید و گفت خدایت 
سلام میکند و تک بدانکه آتش دوستان‌مر | نر نجا ند ونه‌رود هیچ شك نکرد که| براهیم 
نما نده باشد از کوشك خود نگاه کرد تا حال چیست |براهیم‌را دید در میان آتش نشسته ودر 
پیش او حشمة آن و برامن او آنواع ریاحن از آن بشگفت آمد و مردی‌دیگر دید برشکل 
او با او نشسته و آتش بر گرد ایشان بر آمده |براهیم را گفت این ه حالست این بوستانو 
مرغزار از کجا آمد و این ریاحن و این آب ؟ گفت خدای من پیدا کرد برای من اینجا . 
گفت این کیست که با تو است ؟ گەت این فرشته ظل است خدایتعالی او را فرستاد تا مراباو 


۳ 

| نس‌باشد ۰ نمرود گفت‌بزر گگ‌خدایست خدای تو که باتواینمه نعمت کرد ولیکن ای|براهیم 

)۱( عبارت‌مجمعا لبیان چنین است ان‌الاحراق انما بحصل بالاعتمادات التی‌فی‌الناد صعداً فیجوز 

ان يذهب سبحا نه تلكالاعتمادات ومعنی عبادت کتاب ما آن است که گرما و سوختن دا از آتش گرفتو 

قصد از سوختن آن فشادهای است بسوی بالا چون آتش طبعا ميل ببالا دادد هرچیز که سد راه او 

باشد از میان برمیدارد و نابود میکند واین عبادت از سوختن است واعتماد در اصطلاح متکلمان فشار 
3 ميل را گویند ۰ 


۸ الا نبیاء (۲۱) آية ۵۳ إلى ۸۳ ج‎ K7 
گرد تو حصاری است از آتش ازآنجا بیرون توانی آمدگفت توانم گفت بیرون آی تاب‎ 
[براهیم ی از آنجا بیرون آمد و آتش باو هیچ زبان نکرد . نمرود گفت یا ابراهیم‌مرا‎ 
. مي‌باید که برای خدای تو قربانی کنم که بس بزر گوار و کامکار خدائی است این خدای تو‎ 
گفت چه قربان کنی ؛ گفت چہل هزار گاو قربان کنم برای او گفت قربان توپذیرفته نباشد‎ 
تا براین دین باشی که هستی جز که با دين خدای من آئی . گفت من ملك خود و دين خود‎ 
رها نکنم اما قربان بکنم . اهل سیر گفتند |براهیم را چون باتش انداختند شا نزده ساله بود‎ 
و چون اسحاق را قربان خواست کرد اسحاق هفت ساله بود » و چون ساره اسحاق را بزاد‎ 
نود ساله بود و از پس ذبح اشحاق بیش از دو روزه نماند. اما در حقیقت آنکه آتش سرد شد‎ 
دو قول گفتند : یکی آنکه خدایتعالی برودتی‌با فراط بیافرید در آتش تامنافات حرارت آتش‎ 
کرد . وقولی دیگر آنکه از میان آتش و براهیم حایلی بود تا آتش باو نرسید و قول‌اول‎ 
بپتر است (ظاهر القر آن . أا قوله « قلنا » قول اینجا مجاز است حاری مجرای آن باش که‎ 
انما قولنا لشیء إذا أردناه أن نقول له کن فیکون » وقوله« للسموات والادض اتيا طوعاً او‎ « 
کرهاً قال2ا» وقول الشاعر:‎ 
إمتلاة الحوض" وقال قطني مولا“ روندا قد ملات بطني(۱)‎ 

و در این مواضع برحقیقت هیچ قول نبود و معنی او تثبیه است با نکس که او بزیر- 
دستی چیزی فرماید و او مسخر بودو فرمان بردار باشد ( و أرادوا به کتَیْداً) و آن‌کافران 
با ابراهیم کیدی خواستند از احراق و اضرار ما ايشان را فروتر وزیانکارتر کردیم . 

( ونجیناه و اوطا) و برهسانيدیم [براهیم و لوط را از دست و اذیت نمرود و لوط 
پسر برادد [براهیم بود و بابراهیم ایمان داشت و هو لوط بن هاران بن تارخ و هاران برادد 
| براهیم‌بود. و برادر د گر بود ایشان را ناخورنام بنام پدر پدر که ناخور پدر تارخ بود وتارخ 
پدر این سه کس بود که گفتیم > و ساره دختر عم |براهیم بود او نیز ایمان داشت بابراهیم و 
در اینوقت که برفت هم این زن و کودك بابراهیم ایمان داشتند از آنجا برفتند ( إل الأأرض 
التي بار كنا فبها ) بان زمن که ما در آن بر کت کر دیم برای جا نیان یعنی زمن‌شام! بی - 
کعب گفت شام را برای آن مبارك خواندند که در بان هیچ آ بی خوش نیست و الاکه از 
زیر صخرة بیت‌المقدس برون می آید . قتاده گفت برای آنكه دارالپجرة آنبیاء است يلا . 
و هرجه از زمن بکاهد درشام افزاید , و هرجه از شام بکاهد در فلسطین فزایند , و گفتند آن 

(۱) حوش پرقه و گفت مرا بي پاش آرام هت پای‌شکمم دا پرکردی . 


E 2. ۱۷ - حجرء‎ ۸ 


رمین حشر و نشر است او عیسی که فرود آید آ نجا قآ ورف ال آ نبا اف 
و آبوقلابه گفت که رسول 5 در خواب دید که فرشتگان قر آن بر گرفتند و بشام بنهارند 
گفت تأویل بآن کردم که چون‌در آخر الزمان ایمان‌شعیف شود وفتنه‌ها بسیار شودمسلمانان 
با بیت المقدس گریزند . در خبراس تکه‌چون کع‌الاحبار بشام منزل‌ساخت عمر کس فرستاد 
و گفت جرا با مدینه نباگی که مپاجر رسولست چ گفت من در کتب أوائل خوانده‌ام که شام 
گنج خداست درزمن وخدای‌را از بندگان آجا گنجی است . سدی گفت ساره دخترپادشاهی 
بود [ بر اهیم )در مپاجرت او ازمصر بشام اورا دیدو بز نی کرد. رین اسحاق گفتإ براهیم 
821 از کوثی (۱) برفت و هجرت کرد بشام و ساره با او بود ولوط, چنانکه گفت « فآمن له 
لوط وقال|ٍني مپاجر إلى ربی»ازآنجابحر آن آمد ومدتی آنجا بود واز آ نجابمصر آمدبجائی 
فرود آمد که‌آنرا سبع گویند از زمین فلسطن و آن زمین بیابانی است بشام و لوط بزمین 
موْتفکه فرود آمد و ازمیان |براهیم و لوط یکروز راه بود خدای تعالی لوط دا بأهل آن 
شهر فرستاد . عبدالله عباس گفت مراد بزمن‌مبارلدمکنه‌است آنکه ابراهیم اسماعیل‌ر!آ نجا برد 
ألا تری إلى قوله تعالی «للذيببكة مبار كأ » وقول اول بتر است . 
( وهنا له" | سحلق" ویمْقلوب ناف" » ما بدادیم اورایعنیابراهیم‌را اسحاقو یعقوب 
بر پیری و یعقوب پسر اسحاق بود و پدر یوسف‌بود » وقوله«نافلة» ای زیاده » برای آن زیاده 
خواند اورا که فرزند زاده‌بود مجاهد گفت «نافلة» أىعطاء. حسن وضحاك گفتند فضالا. عبدالله 
عباس‌وا بی کعب وقتاده وابن‌زید گفتند ابراهیم از خدای فرزند خواست خدای تعالی او را 
اسحاق بداد ویعقوب‌برسری(۲)فرزندفرزند رابرای آن: نافله خواند » و نمازنافله را برای‌آن 
نافله خوانند که زیاده فرریضه‌است » و تفل غنیمت باشد برای نکه زیادتی است که این امت‌را 
بود ود گرامتان رانبود (و كلا جمَكْنا صالحین) و همه راصالح کردیم ازابراهیم واسحاق 
و یعقوں یعنی توفیق صلاح دادیم ایشان را و الطاف کردیم با ایشان که عند آن اختیسار 
صلاح کردند ۰ 
(و جملدام أنمة ) وما این پیغمبران را امامان و مقتدایان کردیم وإمام فعال‌باشد 


بمعنی مفعول کالفراش بمعنی المفروش یعنی مقتدا باشند و مؤتم ( دون _باآمرنا ) بفرمان 


)۱( کوئی تام جاثی است‌درسرزمین "۷ (۲) یعنی بعلاوه . 


28 الا نبیاه (۲۱) آية ۳دلی ۸۳ 


دا دا و او و و و و و و و و و و وود اد و و و 5 ها و وت و moon‏ و و و وا ها ۵ ۵ و ۵ و و نا دا وا و و وا وا وا او ها ها و و و وا وا و ور و وان او وان دا دوه 


ماهدایت کنند خلقان‌را و دعوت کنند باراه راست و بیان.کنند هدی را ودين حق‌را (وأو حننا 
ایهم فعل الخسرات) وافعال خیرات برایشان‌وحی کردیم ازانواع عبارات ازنمازوز کوة 
وایشان عابدان بودند ومارا ببر‌ستیدند . 

( ولوطاً اتسناه )ای آتبنالوطا اتیناه, منصو بست بفعلی‌مقدر که‌اینفمل که در کلامهست 
براو دلیل می کند ومثله «والقمرقدتر ناه منازل »أىقدرنا القمرقدرناه, وما لوطرا حکم دادیم 
یعنی نبوت و علم دادیم یعنی علم شریعت» و بگفتند بحکم قضاءوفصل‌خواست بين المتحا کمین 
( ونجیناه ) وبرها نیدیم اورا از آنشهر که در او خبائث میکردند و آن دیه سدوم نام بودو 
عمل خباث لواط بود که میکرد ندو پیش ازایشان کس‌نکرده بود» ونيز درمجلسپا که‌بنشستندی 
ماک رکردندی از سحق با بسیاری منکرات دیگر که میکردند ( انبم کانوا قوم سوء 
فاسقبن ) ایشان مردمان بد بودند وفاسق(۱). 

( و وسا ) ی واذکر نوحاً ویار کن ای یل نوح را ) 1 ناد ی) چون ندا ک تردوحدای 
را بخوانه ( من قنل" ) اذییش‌یعنی‌ازییش اراهیمو لوط ( فاستجتنا له) استجا بت کردیم 
دعا ونداءاورا ( "فتجتیناه واه" من‌الکرب المظبع, )اورا وأهل‌اوراازغم عظیم برها نيديم 
یعنی بلای طوفان . 

(وذصر ناه ) واورا نصرت کردیم و باری دادیم از آن قوم که با یات ماتکذیب کرد ند و 
بدرو غ داشتند که رنجی باو رسانند (نبلم کانو| قوم سواء ) ايشان مردمانی بودندبد ما 
همهرا غرق کردیم بطوفان چنانکه قصه آن برفته است درسورة هود . 

( و داود و سلییان ) ونیزیاد کن‌داود وسلیمانرا( اد یحکنان آف‌الحرث)سلیمان 
پسر داود بود حکم کردند در کشتی وزرعی اینقول قتاده است . عبدالله مسعود گفت رزی بود 
انگور بیاورده ( اد تفثت فه غنم القو م) حون بش‌دراو رفت گوسفندان‌قوم, تاه کرد 
آنرا , ونفش آن باشدکه گوسفند بی‌شبان درجائی چرا کندبرسبیل افساد . زهری گفت‌الهمل 
والنشر بالنپار والتفش باللیل . قتاده و زهری گفتند دومرد بنزديك داود آمدند یکی صاحب 
زرع بودو یکی صاحب گوسیند بش گوسیندان این مرد در کشت‌او افتاده بودند وتباهی کرده 

او گفت پارسول‌الله دوش گوسپندان این مرد زرع من‌تباه کرده‌اند داود تچ گفت بدانی تا 


گی )۱( بیان آیه دوادخلناه فی ر حمتنا آنه‌منا لصا لحن» ظاهر 1 از نسحه سوط شده يامۇ لف بوضو حش 
وا اشته . 


دا و وم و و و هو و تم و و وه و و و و و و و او و ده ود وه و و وان دا وا دوواد وا و و و اد او وا وی او وا و و و و و وا و وا اواج و و واه دا ها اه و و ها وود ان دم 64 6 تا او و و و و دا و ور ات تن وان و 


بپای ددع جند است رای کا راو , صاحب گوسیندان, را گفت 
گو سیندان را باوده بعوض ررع او » مرد گوسیند تسلیم کرد چون باز گشتند سلیمان ایشان را 
دید گفت پدرم میانة شما چگو نه حکومت کرد گفتند چنین و چنین رفت » و گفت حکم | گر 
من کردمی جز این کردمی, برفتند داودرا بگفتندداوداورا بخواند و گفت‌چگونه حکم کردی 
اگر توحاکم بودی » گفت گوسپندان بصاحب زرع دادمی تا می‌داشتی و انتفاع میگرفتی بشیر 
و آنچه‌اورا باشد, وزرع بخداو ند گوسپند دادمی تا بکشتی و عمارت میکردی تا بحد آن‌باز 
آمدی که اول بار بود که گوسفند خورده بود آ نگه زرع باخداو ند زرع دادمی و گوسفند بسا 
خداو ند گوسفند چو هرضیعتی واهلش (۲) ۰ آن این‌را شایدواین آنراباید, گفث نیکو گفتی. 
عبدالله مسعود وشریح ومقاتل گفتند شبانی نماز دیگ (۳) بکنار زرعی فرود آمد بشب بخفت 
گوسفندان اودرزد ع این‌مرد رفتند وتباهی کردند بروز دیگرپیش داود آمدند داود حکم کرد 
که گوسفندان باو ده‌باوداد. چون‌باز گشتند سلیمان گفت‌چگونه‌حکم کرد - الی آخر قصه . 
زهری روایت کرد که درعهد رسو ل شتری از براء بن عازب بشب درحایط بعطی انصار شد 
و تباهی کرد پیش‌رسول رفتنداین آیت برخواند .آنگه حکم کرد بر براءین عاذب با نچشتر 
زیان کرده بودو گفت براصحاب ماشیه آنست که مواشی خود بشب‌نگاه دار ند وبر اصحابزرع 
و حوایط آنکه بروز زرع خود نگاه دارند . واصحاب اجتهاد بای ن آیت‌تمسك کردند درصحت 
اجتهاد و گفتند سلیمان اینحکم باجتهاد کرد و | گر اجتهاد روا نبودی سلیمان حکم باجتهاد 
نکردی. جواب ازاین ‏ نست که گوئیم که مسلم نیست که سلیمان اینحکم باجتهاد کرد و نه‌داود 
و هريك ازایشان حکم جز بوحی نکردند هردو پیغمبر بودند وهردورا وحی آمدی ‏ وا گن 
گویند که سلیمان‌را وحی‌نیسامده بود هنوز طریقی نباشدباین ودلیل نیاید براین مع‌هذا اورا 
گوئيم خلاف‌نیست که داود پیغمبر بود ووحی آمدیاورا واینحکم او بوحی کرد وهراجتهاوی 
" که‌خلاف آن‌بود نقض آن کند ونه‌همانا کسی دراسلام‌تواند گفتن که اجتبادی بو دکه‌نقض‌وحی 
خدا کند, واوعا لمالغیب‌وعالم بمصالح خلق » ومع هذا آن مجتبد مصیب بود واجتهاد ایجاب‌علم 


E (۱)‏ هم بود . 
(۲) کل رجل‌وضیعته. یبا کل ضيمة واهله مثلی است یعنی هر کسی کار خودش داود گوسفند را 
دائماً بصاحب زراعت داد که از او شبانی نمیآید اما سلیمان موقتاً داد و با گردانید بصاحب گوسفند 


که درآن بسبرت بیشتردارد . (۳) وقت نماز عصر 


ت۳۸ ۱ الا نبیاء(۲۱) آیة۳هالی ۸۳ ج ۸ 


۱ 


نکند باتفاق جزاقتضاء طظن نکند والظن یخطی و یصیب . د گر آنکه خدایتعالی گفت : 

( فقهمناها سلیمن ) ما سلیمان‌را ٍعلام کردیم و اعلام خدای پیغمبران‌دا جزبوحی 
نبود. پس| گر گویند مراد الهام والقاء.فی‌القلب است . گوئیم اجتهاد این کس که چنن باشد 
رواداریم چه باین نص « فغیمناها» ایمن باشیم ازخطا فرقی نباشد میان‌این ومیان وحی ونص" 
دگرآنکه | گر مو کول بودندی هردو باجتهاد خود وحی بچه‌کار بایستی بلکه لفوبودی‌چون 
هریکی از ایشان آنچه اجتهادایشان بآن اداء کردی صواب بودی وتکلیف او آن بودی فائده " 
نبودی در وحی .اما آ نچه !یشان کردند هردو صواب بود از نجا که باعلام ووحی خدای بود. 
ودر معنی تفاوتی نبود برای آنکه چون داود بقیمت زرع گوسفند باو داد بعد الاحتباط صواب 
کرد چو قیمت زرع برصاحب گوسفندلازم بود و آنچه سلیمان هم کرد صواب بود چو از آنجا 
که زدع و گوسفند غرض از هردوانتفا ع باشد چون مدت فساد زرع گوسفند ومنافعش دردست 
صاحت رر ع‌حو است بودن تارر ع با صلاح شدن‌هم آن غرض ح‌اصل باشد › واین بمنزله آن 
باشد که کسی متاعی از آن کس تلف کند بحا کم روند حا کم حکم کند بدیناری در غرامت آن 
متلف و خاکمی دیگر حکم کند بده درم وقیمت ده درم دیناری بود تناقض نباشد ميان ايندو 
حک و اگرحه بصورت مختلفند » این جواب نکن است که گوید حکم ایشان متنافضش بود 
باید که یکی از آن خطا باشد. وجواب دیگر آنست که آنچه داود کرد درشرع او حکمی بود 
درست جز که خدای تعالی منسوخ بکرد و نسخ آن اعلام کرد سلیمان را وحکم ناسخ او را 
معلوم بکرد واین ممتنم‌نباشد , جواب‌دیگرازاو آ نست که دراخبار آورده‌اند که داو د را 
چند پسر بود اوخواست که او بدا ند که کیست‌تا خللافت‌و نبا بت‌اوراشاید که‌بجایاو باشد. ازخدای 
درخواست تاباز نماید اورا خدای تعالی باین طریق اورا اعلام کرد ( وگ "انشا کا 

سلماً) وماهریکی‌دا از داود وسلیمان حکمی دادیم یعنی حکمتی و علمی دادیم ( و سختر"نا 

مع داود الجبال ) و .کوهپا مسخر داود کردیم تا با او تسبیح میکردند ( والطتتر) ای و 
سخنر نا الطیرأیضاً > ونیز مرغان را . وهب گفت داود تی دربیا بان میرفتی و تسبیح میکردی 
و کوه‌ها ومرغان همچنان با او تسبیح میکردندی که او ( وکنا فاعلین) و ما بودیم که 
فاعل این‌بودیم یعنی ون این معجزات پردست او . 

( وعكمناه صتعة لنوس لکنم ) و بياموختیم اورا کردن درع ا ,.ولبوس 
پنزديك عرب همه 0 باشد قالالشاعر : 


ا غ . روق“ بجبهة ذي ناج ملفل (۱) 
یصف رمحاً و خدای تعالی اینجا درع خواست وهی فعول بمعنی المفعول کالر کوب و 
الحلوب ا کف اول کس که درع کرد داود بود و بیش‌از او ددع نکرده بودند » و انما 
غائح آهن بود داود له بحلقه‌ها کردو درهم فکند بآسانی آنجا خدای تعالی آهن‌زابر- 
دست او نرم کرده بود و اورا باتش حاحت نبود قوله ( لحصتکم ) عاصم خواند بروایت 
اک ون روا زو یی بسن از لاوز ال انم یرای نک 
آن موّ نث است و درع المرأةقمیصا مذ کر است وباقی قر اء بیاء خواندند ردأ إلى اللبوس 
او إلی‌الله تعالی‌تانگاه دارد شمارا ازسختی‌کار زار و آفت‌او. والبأس والبؤس شدةالحرب‌کانه 
قال صنعة لبوس لیوم بوّس اوصنعة لباس ليوم بأس ( فهل آنتم" شاکرون ) شما شا کر نعمت 
او هستید یاثه . ۱ 
( ولسلمن الریح عاصفة ) أى و سخرنا لسلیمان الریح و مسخر کردیم برای 
سلیمان‌بادسخترا. وعاصفة نصب برحال است‌از مفعول ( تحنري با مره) تا بفرمان‌اومیرفتی 
تا بآن زمین که باو بر کت کردیم ازشام وبیتالمقدس. مفسران گفتند سلیمان را تج بساطی 
بود چهار فرسنگک در چپار فرسنگ بطول و عرض چون بسفری خواستی رفتن یابغزوی. ساز 
ولشکررا بر آن ساط نشاندی وبادی عاصفرا فرمودی‌تا بساط بر گرفتی ودرهوا بردی آ نگه 
باد نرم را فرمودی نا براندی تا با نجا که‌او خواستی بامداد یکماهه راه بردی و شانگاه 
یکماهه باز آوردی . وهب گفت مارا حکایت کردندکه بناحيةٌ بغداد نوشته‌ای دیدند که بعضی 
اصحاب سلیمان نوشته‌بودندامااز انس واماازجن که نحن نزلناه وما بنیناه " ومبنتا وجدناه 
وغدونا من اصطخر فقلناء و نحنالرایحون‌منه|ٍن‌شاءاله فبایتون بالشام. ما فرود آمدیم آ نجاو 
نه ما بنا کردیم اینجارا وبنا کرده يافتیم بامداد از اصطخر پارس آمدیم واینجا قیلوله کردیمو 
نمازشام بشام باشیم ان‌شاءالله ( وکنا بکثل شي عالمبین ) و ما بهمه چیزعالميم ودانا. 
( ومن الشماطبن من تفوصون له) و نیز مسخر کردیم برای او جماعتی از دیوان . 
که بر ای‌اوغو اصی میکردندی واز دریا حواهر آور دندی ( و یعملوان علا دون ذالك])و ٠‏ 
برای او کارهای دیگر کردندی جز آن از محاریب و تمائیل که در سوره سیا گفت ( و کنا 
۳ حافظین ) و ما ایشان را نگاه داد بودیم تاازفرمان‌او بیرون‌نیامدندی قوله تعالی: 


(۱) سلاحی بامن است برای هنگام جنك گوئی شاخ گاو نر دحشی است برپیشانی او که دارای 
چند گاو ماده است دیشتاب میدود . 


ای الا نبیاء(۲۱) آیةع۸ لی۱۱۲ ج ۸ 


با[ 


EF 


ِ و sa‏ و م و 

کک 1 ۳ به اني مس س الضو و ات آرحم الراحمين (۸4) 

و ابویرا ونو Es‏ درز سمد میا گز ند و تو ی رحمکنندکان 
N‏ فکشفناما به من ضر وآ يناه هله و مثلم معهم رحمة من 
پس‌مستجاب کردم مر آنرا پس بر‌داشتیمآً نچه باو ازآزار ا اهل !اورا وما نندشانرا ی نها ازرحمتی‌از 
عندنا و لعاپدین (۸0) و ٍسمعیل وإ و إدریس و ذاالکف ل کل من‌الصابرین ( (AT)‏ 
EE‏ ۱3 واسمعیل‌را وادریسرا وذا الکفلرا همه‌را ازشکیبایان 

3 س و م سے مر ص 

هی ای .°< ۱9 ِ ۰ وی ند Cl‏ 
و اد خلناهم في رحمتنا هم من الصا لحین (۸۷) وذاالنون اذ ذهب معاضا فظن 
ا ۰ ۰ SS‏ 


6 ص و 

کر گر ند کر اکب ی نو بتحقیق من هستم ۷ 
الظامین(۸۸) فاستجینا له و بت منالغم وکذ لك نا ننجي المۇ منین( ۸۹ )وز کر با 
ستمکاران پس‌مستجاب کر دم‌برای‌او ورها نید ‌اوراازغم وأانچنن هبر ها نیم گرو ند گان‌را و ز کر با را 
E ORR EI STE o‏ 
إذ نادی رسه رب لا ددرلي فردا و | نت خير الوارژین )٩۰(‏ فاستحشا له 
چون ندا کر دی پر ورد گارش‌را پرورد گار! e‏ پس‌مستجاب کر دبم‌مر اورا 

e و‎ a ی و‎ a EE 
و وهنا له یخی و اصلحن ال زو حه نیم کا نوا يسارعون ي الخيرات‎ 
و بخشيدم مراودا بحیی‌را وشابسته کردیم برای‌او جفت اورا بتحقیقآ نها بودند شتاب‌میکردند در خوبی ها‎ 

۳ ی 5 ص و 7 4 ۳ i‏ ص 7 گم سر ا سے ہے سے 
ومیخواننددمارا باهید و ترس وبودند مارا فروتنان و ا نز نىرا که نگاه‌داشت فرج‌خودرا پس‌دهيديم 
5 سے ے مر ۵ مس ۵ سم و @ ت ١‏ 1 ەغ سا وس 
من‌روحنا وجعلناها وابنبا اية للعالین(4۳) إن هذه آمشکم امه واحدة و نا 


در آن ازروح‌خود aS E‏ نيان ۰ ملت‌شما ملت‌یگا نه‌است ومنم 


رکم فاجدوت )٩۳(‏ و تقطعوا آمر بيهم کل لیا راجعون (۹6) كن 


ی a‏ تین رس ان و ES‏ ات li‏ ات 


بعمل منالصالحات : وهو مومن فلا کفران لسعیه وإ له کا تبون )4( و حرام 


کار کرد ازشاسته‌ها و رز و بتحقیق‌ما مر آنرا نو سند گا نیم وحرامست 


دب»بپ »سدح 7 سات ۔ ب کے ست کک سے سه 


ت نہ و9 و 


على قریقأهلکناها نهم لا برجعون(40) حتی إذا فلحت ا ومأجوج وم من 
ی e‏ که‌آنها بر نمیگرد ند تا چون وو شود بأجوج و ماجوج وآنها از 
13 حذب ل )٩۷(‏ و اقترب‌الوعد الح فاذا هي شاخصة خصة أبصارالذين کفروا 


هر بلندی ا و نزديك شد وعد حق پس‌چونآ نگاه بازما نده‌باشد چشمهای [ نا نکه کافرشد‌ندی 


سر ا وی تب ۵ 1 ۰ نا ۳ و و ان 
با ویلنا قد كنافي غفلة من هذا بل کنا ظا مین )4۸( إنكم و ما نعىدون من دون 
وای‌برما بتحقیق‌بودم 0 از این بلکه‌بودم ستمکار ان بتحقیق‌شما و آ نچه پرستید از غیر 
EE‏ و كډ 
اله حصب تج أ ت شا وارون )4٩(‏ لو كان هو لا ء اة ما وردوها و کل 
خدا هزم دوزخید ما مر آنرا درایند‌گا نید ا ودند این گروه خدا در نمیا مد ند آنرا و همه 
وه 
فها خالدون ( (۱۰۰ ) هم فیبا ز ی و هم فیبا لا ۱ ۰ إن الذین سبقّت 
در آن همیشها ند مرآ نھارادرآنفر بادیست و آنها در آن ذمی‌شنو ند بتعقیق نا نکه پیش کر فعه 
o ۶ ۵۶‏ ١ء‏ سے ~a‏ ۳ ا ۳ ۲ 
هم منا الضننی أو لك عنبا مبعدون (۸۰۲ لا : بسمغون حسیسها وھ فیااشتهت 
میآنهارا ازما نیکوئی آنگروه از آن دورشد گا نند نه‌میشنو ند آواز زبانهآنرا و آنها درا نچه‌بخواهد 
3 م ی تیگ( و 5o‏ 9 رصم ° م9 ۲ 
اسهم خالون (۱۰۳) لا محر بخز نهم الفزعالا کبر و تتلقيهم الملانکة هز ینک 
نفسهاشان جاوبداننه اندوهناك نکند آ نهارا فزع! کب وملاقات‌کنند [ نهارا فرشتگان اینست روزشما 
ت. TE‏ 20 ِ وه 7 س سے مر 
الذي كنم توعدون )۱۰٤(‏ بوم نطوی اس کطی اسل کب ¥ بدا نا 
آنکه بودید وعده شدید روزیکه درپیچیم آسما نر اچون‌پیچیدن طومار برنوشته‌ها چنا نکه‌پدید آو رم 
کے 3 هه 77€ لے ر ۶س ۱ ۴ و س ع 
اول خلق نعیده وعدا علینا إنا كنا فاعلين (۱۰۵) و لقد کتبنا في الربور 
اول آفرینشی که بر‌ميگردانيم آنرا وعده‌ااست برما بتحقیق‌ما باشیم کنندگان و بتحقیق نوشتيم در زبور 
من به بعد الذ کر ن الارض یره عبادی‌الصالحون )1 ۱۰ ) ان في هذا لبلاغا لقوم 


از بعد ذ کر آنکه زمین‌را میراث بر نهآ نرا بند گان من شاستگان 2 | 


عاپدین (۱۰۷) و ما أرسلناك إلا رحمة لین (۱۰۸) قل زنما يوحي إل 


پرستندگان و نفرستادیم 9 ۳ بگوجزا SES‏ 


آ نا (شکم له واحد فل 2 سنامون (۱۰4) فان توا قل آذنتکم عل 


که خدای‌شماخدای‌یگا نه‌است‌پس آ باشما گر دن‌نهند گا نید پس! گررو گردا نید ند پس‌بگو اعلام کرد شمارا بر 


< ا "نیام(۲۱) آية إلى AE‏ 


سوام و زنآثري | نی ماتوعدون(۱۱۰) ا مول ٠‏ 


یکسان ونميدانم آبا نزدیکست بادور آنچه وعده کرده‌شدید بتحقیق اومیدا ند آ شکار از کفتاررا ومیداند 
٥ 5‏ و o E‏ و ۱۳۹۳۳ ۳ ۱ مر ۷ از 

ما تکتمون (۱۱۱) و ن أدري لعله فتنة لک و متاع | إلى حين ( (۱۱۲) قال ر 

یی هی‌پو شید و نمیدانم من شاید آن آژمایشی‌است شمارا دهره تاهنگامي گفت پرورد کارا 


مک بالق و " وتا رن الستعان عل ما ر 
حکم‌کن بحق و بخشند؛ بیاری‌خواسته‌است‌بر ]آنچه وصف کنید . 
قوله تعالی ( و وب اذ" نادای رابه" ) حقتعا لی عطف کرد این آیت را برا شا کشت 
از اینست گفت‌وآیوب. والتقدیر واذکر ايوب یاد کن ايوب دا « إذ نادی » چون ندا کرد و 
۱ بحواند حدای خودرا ودر آن ندا گفت ( اني مسني الضر ) من رسد بیماری و محنت و تو 
خدای‌بخشاینده‌تر ازهمةٌ بخشایند گانی . بدانکه قصاص از وهب و کعب وجز ایشان جندانی 
محال وحشو وتر هات و ناشایست درقصة یوب گفته‌ا ند از آ نچه عقلها منکر باشدآ نرا واضافت 
کرده بسیار فواحش در آن باب باخدایتعالی وبا یوب » و ما این کتاب را صیانت کردیم از 
امثال آن احادیث » و آنچه از آن حدیثها مستنکر نیست ومخالف اله عقل و مناقض آنچه در 
اصول بأد له تامحتمل بتأویل درست شده‌است طرفی بگوئیم . وهبت اة گفت که آیوب 2 
مردۍ بود ازأهل روم ؛ وهو ايوب بن موس بن راذح بن‌دوبن عیص بن[سحاق بن | براهیم 
ومادر او ازفرزندان لوط بود » وخدایتعالی اورا بر گزید و بیغمبری داد ومال سیار داد اورا 
چندانکه سواد شام جبل وسہل اورا بود واورا درآ نجا آنواع مال بود از گاو و گوسفند واشتر 
و او توانگرتر اهل روز گار بود . پانصد جفت گاو برزا داشت که بااو کشت کردندی باهر 
جفتی گاو بنده‌ای بود مملوك از آن‌بود, وهر بنده‌ای بازن وفرزند ومال و تجمّل‌وهم چندان 
که گاو ورزا (۱) اورا بود اورا گاوان ماده بود هریکی سه چپار بچه‌داشت ‏ و او زنی‌داشت 
نام او رحمت واز آن زن فرزندان داشت . گفتند هقفت سر داشت و هفت دختر › و ی سه 
پسرداشت وچپار دختر » ومردی بود باجمال و نیکو روی وخوش خوی و پرهیز گار و بسیار 
خر وه‌شفق بررخلقان خدای» و نیکو کار پادرو یشان وممماندار . و خویشتن را و مال خود را 
چون وقف کرده بود بریتیمان ودرویشان و آبناءالسبیل وشا کر نعمت اورا وموّدی حق او . 
[یلیس علیه اللعنه در کار او عاجز وحیران چندانکه خواست که او را وسوسه کند و بپری از 


(۱) ورز کشت وزداعت‌است و گاو ورزایا برزاگاو زراعت . 


و 


وظایف عبادت او 7 تیاه کند نتوانست . گفت بارخدایا ترا امروز در زمین بنده‌ای نیست 
عابد تر وشا کرتر از یوب وهمانا این ۳ وعبادت او از آنست که تو اورا مال وفرزندان وا 
اسپاب داده‌ایگمان من جنانست که !گر اورا امتحان کنی واين مال از او بستانی وفرژندان 
او » صبر نکند و کفران آرد بتو . حقتعالی گفت او بنده‌ایست مرا نيك در سر اء و ضر اء و 
| گر جملهٌ نعمت او بمحنت بدل کنم هیچ کفران نکند درمن. 

وهب گفت عند آنحال ابلیس گفت بار خدایا مرا مسلط کن برمال او ؟ گفت برو که 

ترامسلط کردم » اوبرفت ومالپای اوهلاك کرد › او درشکر بیفزود » و آنگه گفت برفرزندان 

او مرامسلط کن ؛ گفت کردم ۰ گفت بر تن اومسلط کن ؟ گفت کردم الا بردل وزبانش . 

دراین حدیث أباطیلی و تر هاتی بسیار آورده‌اند هیچ روا نباشد که خدایتعالی ابلیس‌را 
بر انبیاء مسلط کند , و آنکه دربیماری او بسیاری شنایع روایت کردند از آنکه هفت سال بر 
کناسه‌ای‌از کناسات بنی‌اسرائیل افکنده‌بود و کرم دراندام او افتاده و کسی تتوانست ی که[ نجا 
بگذشتی از بوی او ! و این درحق پیغمبران آنکس روا داردکه قدر ایشان نداند » و ما بیان 
کردیم که برپیغمبران هیچ چیزازمنقرات روا نباشد نه ازفبل خدايتعالي ونه از قبل ایشان ؛ 
برایآنکه موی بود با نقض غرض قدیم تعالی و او از این منز ه‌است . . . 

اما سختی بیماری و تزاید آلام و تکاثف امراض روا داریم که خدایتعالی مبتلی کند 
پیفمبران را برسبیل امتحان برای لطف واعتبار ودر برابر آن اعواضی عظیم باشد موفی‌بر آن 
مادام تا بیماری‌نبود منف رکه نفرت آرد مردم را از ایشان از برص و جدام وجنون و قروح 
منفتر واحوالی که آنرا قبح منظری باشد و رایحتی کریهه. وچیزی مستبشع باشد . اما آنکه 
خدایتعالی مال یوب ببرد وفرزندان اورا باز ستاند واورا انواع بیماری دهدنامتفر این‌همه ‏ 
روا دادیم ؛ آما نه بدعای |بلیس واسعاف وتسلیط او بر آن . 

آنچه روایت کردند از مخاصمت او با خدایتعالی هم آ نکس روا دار که اوپیفمبران را 
نشناسد و ندا ند که برایشان حه روا باشد وجه نباشد . و در مدات بیماری او خلاف کردند ۱ 
و کت ال واھ ê‏ رو کی کے هن برد و غا ای ر افدر 
بیشتر مفسران گفتند هفت سال بود » وور خبراست که در مدت بیغممری او سه کس باو ایمان 
آوردند > مردی از اهل دمن اورا پفن (۱) گفتند > ودو عرد دیگر ازولایت او یکی را بلدد 


)۱ نام اینمرد در توراة الیقاد است , 


نام بود و یکی را صافه (۱) , اینان هروقت آمدندی و اورا بر‌سیدندی , و ایشان دو کېل 
بودند و یکی بر نا , روری اورا بیرسیدن آمدند و اورا رنجور یافتند با تکیت تن غا نا 
گناهی کر ده‌است که خدایتعا لی براو رحمت نمیکند! این‌جوان باایشان خصومت کرد و گفت 

ان کات میرک او تیا ار خاش کیان نی کا رت که 
اورا هست عقو بت گناهی‌است که او کرده‌است نمیدانید که خدای‌تما لی دوستان خودرا امتحان 
کند وایشان را بہماری دهد تا صبر ایشان بمردمان نماید › وخ-دای تعالی ایوب را امتحان 

کرد بپردوحال هم بمحنت وهم بنعمت ودرنعمت شا کر یافت اورا ودرمحنت صابر , ازاینکه 
هد کد ایشان گفتند راست گفتی ونیکو گفتی is‏ که خدای حکمت دهد نه 
بسن پیری ۰ تجر به باشدواین‌فضلی بود ازخدای‌تعالی‌وماتوبه کردیم ازاینکه گفتیم. و گفته‌اند 
این سخن بحضرت یوب گفتند و آیوب از این دلتنگ شد , و آن جوان ایشان را 
جواب داد وملامت کرد . ایوں بچ گفت مرا میگوئید که گناهی کرده ام که این عقوبت 
آنست_بارخدایا | گر دانی که من هیچ شب روا نداشتم که ازطعام سیر شوم ودرعلم و طن من 
ک 1 وودر ماع هرن الا که طعام باو دادم وا گر دانی که هر گز ببراهنی نبوشیده ومن 
برهنه شناختم الا و اول اورا پوشیدم مرا در این تصدیق‌کن , عند آنحال جبرئیل آمد که 
مدات‌محنت بسر آمد دعا کن تا خدا شفا دهد » او دعا کرد « رب انی مسنی الضر و آنت 
آرحم الر احمن » . 

و در خبر میاید که در مدت بیماری او ازاقطار زمن بیماران و اصحان امراض و بلایا 
میآمدند و از او دعا خواستند او دعا کرد وخدای تعالی بدعای او ايشان را شفا میداد , و او 
را گفتند جرا خودرا دعا نمیکنی ؟ گفت شرم دارم از خدای تعالی که هشتاد سال در نعمت و 
عافیت او بودم | کنون بروزی چند که مرا ابتلاء کرد ازاو عافیت خواهم تاچندان که در نعمت 
بوده‌ام درمحنت بباشم دعا نکنم جز که او فرماید مرا که دعا کن . 

آنس مالك روایت کرد از رسول تم که او گفت خدای تعالی یوب را |بتلاکرد به 
مهازی سحت ا هیده نال در آن یما ند هرذما | ازاه ملال آمک:واورا رك کر دنه هگر یو 
مرد ازاصحاں او » یکروز گفتند يا نبي الله K€‏ تورا خطائی رفته‌است که باین محنت گرفتار 
شده‌ای ؟ گفت نمیدانم تامن جهخطا کردهام جز آنستکه سبرت من آن بود که جون‌بگذشتمی 


)۱ دز:ورات صوفر والبته دراین کتاب تصحیف شده‌است ه 


ج ۸ جر ء ۱۷ ۱ ۵ گت 


ما ت سس وی ون ب تم ت ت و 


دومرد بایکدیگر خصومت میکردندی یکی درميانهٌ ضجاره و خصومت سو گند خوردی من 
بیامدمی و کنارء سو گند او بکردمی گفتمی نبایدآن سو گند درضجاره‌ای‌دروغ خورده‌باش 
و از آن دلتنگ شد . و یوب ت چون بقضای حاجت بر خاستی اهل او دست او گرفتی تا 
بجای خود رسیدی آنگه اورا رها کردی و باجای خود آمدی چون اوفادغ شدی آواز دادی 
تا بیامدی و اورا دست گرفتی و باجای خودش بردی . یکروز برعادت اورا برد و باز گشت 
و بنشست منتظر آنکه او آواز دهد خدای تعالی هم در آنجای باوب وحی کرد « ار کش 
برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » او پای برزمن زد چشمةٌ آب پدید آمد از آن آب بازخورد 
رنجی که اورا بود بدرو نی زایل شد ودر آن آب سل کرد همه رنجها که اورا بود یرو نی دایل 
شد و اورا قوت وجمال ورنگ و روی باز آمد نکوتر از آنکه او ل بود و وب م آنجا 
بر تلّی رفت بلند و بنشست » چون دیر شد زن را دل مشغول شد برخاست تابنگرد تا حسال 
یوب چیست , اورا برجای خود ندید از بالای آن پشته نگاه کرد مردی را دید که اورا باز 
نشناخت گف ت که را میجوئی ؟ گفت این مرد بیمار مبتلا را ۰ گفت اوجه باشد ازتو » گفت 
او شوهر منست " گفت اگر ببینی اورا شناسی ٩‏ گفت چگونه نشناسم سالها است که با او ام » 
گفت من اویم خدای تعالی منت نهاد برمن ورنج ازمن برداشت » و گفت یوب 822 را دو 
آنبار بود یکی را جو در او بودی ویکی را گندم ٤‏ خدای تعالی فرمان داد تا ابری بر آمد 
وبرآن انبارهای او زر و درم ببارید یکی پر از زر شد ویکی پر ازدرم حنانکه مملو شد واز 
او پدر ریخت . حسن بصری گفت خدای‌تعالیْیوب را امتحان کرد با نواع بیماری و بیماری 
بر او درازشد وخویشان و دوستان را ازاو ملال آمد وهمه اورا رها کردند مگررحمت که‌اهل 
او بود و او حدمتی ومراعاتی کردی اورا طعامی و شراپی وزد بنزديك او وایون 22 
هرچند رنجش سخت تر بودی شکرش بیشتر بود یکساعت خالی نبودی ازذ کر خدای‌تعالی » 
[بلیس فریاد کرد و [ستغائه نمود بأصحاب وأتباع خود گفت من دد کار آیوبعاجزم که هر گه 
و او اس ام SE‏ ال ی تایه ره 
روز که هست رنج او زیادت است و بیماری او سخت تر است و شکر او خدای را بیشتر است 
مرا چاره‌ای بیاموزید که من در کار او چه حیلت سازم , ایشان گفتند ما آتباع توایم و چاره از 
تو آموزیم ولیکن أنواع مکر وحیل کجاست که باو عالمان را از راه ببردی وپدر همه خلقان . 
راکه آدم بود از کجا تورا ظفر بر او بود " گفت ازجہت زن او ۰ گفتند حدیث‌آیوب راهم 


از اینحا پردست گر > گفت رای ایست که شما دیدید . آنگه بیامد و رحمترا یافت که‌برای 
آیوب چیزی میساخت اورا گفت یا أمة‌الله شوهرت کجاست ؟ گفت بفلان جای بیمار ور نجور 
ومد تپاست که چند گونه بیماری براو مستولی شده‌است . و هیچ در او اش بهی نیست » چون 
اورا جزوع یافت طمع کرد که اورا بفریبد گفت یاعجبا تورا یاد نمیآید از مال و مال او و 
ازفرژ ندان او که در روز گار او کس را جنان نبود» امروز همه رفت و هرچند روز برمیاید 
کار او بتر است » ونیز هر گز کار او بقاعده نشود » واز این معنی ياد او میداد تااو بگریست 
وفریاد کرد آنگه گفت من دوای‌او دانم | گر نصیحت من بشنود . گفت آن چیست ؟ گفت 
اینکه او گوسفندی ازمن بستاند وبنام من قر بان کند تاخدای اورا عافیت دهد که این‌مجر ں 
است » او آن‌گوسفند از او بستد و بیامد و آیوب را گفت یا نبی الله تا چند از این رنج و 
محنت و بینوای » مردی طبیب آمد ومرا چیزی آموخت ونصیحتی کرد و آن قصه باویگفت 
| کنون این گوسفند بنام اوقربان کن که او گفت که شفا است تورا در این » ایوں اورا گفت 
ای کم حرد ندانی آن که بود آن دشمن خدای بود| بلیس» میحواست امن برای او قربان کنم 
واو تورا برجزع حمل کند وروز گار گذشته ياد تو داد وتوقبول کردی» اندیشه نکنی که مارا 
آن که داد ؟ گفت خدای ؛ گفت هم حدای عوض دهد و تواند داد . 

وهب گفت حون مدت محنتایوں پسر آمدوا پلیس از کاراو عاجز شد یکروز بیامد بر 
صورت مردی با جمال و هیبت و زي پادشاهان بر اسبی نیکو نشسته پیش رحمت آمد واورا 
گقت حال شوهر تايوب چگو نه است ؟ گفت بغایت رنجور است گفت مرا شناسی گفت نه 
گفت من خدای زمینم و این هرچه باوهست از بیماری ورنج وتلف مسال و فرزندان همه من 
کردم‌از آنکه مرا رها کرده است و برعبادت خدای آسمان اقبال کرده | گر تومرا یکبارسجده 
کنی من آن هم رنجها ازاو بردارم و مال و فرزندان باودهم او گفت تا من ايوب دا نگویم 
هیچکارنکنم . گفت:ا گراین نکنی آیوب را بگو تا یکبار که طعام خورد بسمالله‌نگویدبأول. 
وبآخر الحمدلله ؛ تامن از او خشنود شوم و اورا شفا دهم ومال وفرزندان باو دهم او گفت تا 
من‌اینوب را نگویم هیچ کار نکنم او بیامد وایتوب را خبر داد بپرچه رفته بودأیوب ا بر 
او خشم گر فت و گفت امروز همه روز رفته‌ای بادشمن خدای ابلیس‌در مناظرء رفته‌ای و گوش 
بر حدیث محال او کرده‌ای والله که | گر خدای مرا شفا دهد من‌ترا صد چوب بز نم ازپیش‌من 


برو واورا براند چون او برفت‌آیوب چ تنا بماند و بنزديك او هیچ طعامی و شرابی و 


مونسی نبود روی برزمین نباد ومیگفت « رن" اني مسني الشر و افت آرحم الراحمین » چند 
بار باز گفت آواز دادنداورا که‌سر بردار خدایتعالی دعای ترا جاب ت کرد پای برزمین‌زن 
او بای در زمن زد در زیر بای او حشمه آب عذب روان‌شد» اوغسل کرد هیچ رنجی براندام 
اونماند. پای دیگر در زمین زد چشمه‌ای از آب دیگر پیداشد ازآنجا بازخورد هر رنج که 
در اندرون او بود خدای زایل کرد وحمال وجوانی باو داد . جبرگیل حله آورد از بپشت و 
در او بوشید او پتگر نت در آنجای که او بود هرمال وملکی که اورا بودخدای‌مضاعف کرده 
بود» وا بری‌بر مد وملخ زرین باو ببارید. 

و درحدیث چنن آمده که آبی که‌از سینهٌ او فرو ریخت در وقت سل کردن‌هرقطره‌ای 

ملح زدین شد واو ۳ بدست <مع میکرد خدایتعالی و حی کرد باو که یاآیوب نه من ترا 
غنی کردم گفت بلی یا سبدی‌ومولائی و لکن این بر کت و کرامت‌تست » که باشد که ازاو 
سیر شود ؟ آنگه از آ نجای برخاست و بر بلندی شد و بنشست واو باجمال‌تر از اهل روز گار 
بود وقوی‌تر ازایشان بود. چون اهل او رحمت از پیشش برفت ساعتی آنگه اندیشه کرد و 
گفت | گر چه اومرا براند ودور کرد مرا شرط نباشد اورا رها کردن که درحپان کس نیست 
که مراعات‌او کند و بروم و بنگرم‌تاحال اوچیست‌بیامد و بجای او بنگرید کس راندیدمیخواست 
تااز آن مرد به 3 بر آن بلندی بود شرم میداشت‌آیوب آواز داد و گفت ای‌زن جه 
میجوئی ؟ گفت این مرد مبتلا را که اینجا بود گفت پیش آی تا اورا با تو نمایم او پیش‌دفت 
و گفت کحاست ؟ گفت ترا که باشد ٩‏ او گفت شوهر من است گفت اورا ببینی بشناسی؟ گفت 
بپرحال شناسم اورا گفت اوبا که ماند ؟ گفت با توما ندپیش از آنکه بیمار شد. ايوب گفت 
شوهر تو منم و خدای نقمت بنعمت هذل گردا نید . آنگه دست ور گر ول یکدیگر کردند . 
وراوی‌خبر گویدایشان‌دست از گردن‌یکدیگر برون نکردند تاهرمالی‌وماشیه‌ای که او را بور 
خدای‌تعالی مضاعف نکرد وبایشان بنگذاشت . 
۱ چون رنج زایل شد ايوب تلم در غم افتاد که سو گند خورده بود که رحمت را صد 
چوب بزند خدایتعالی وحی کرد باو و گفت «وخذبیدكضغثا فاضرب‌به ولاتحنث» گفت‌دسته‌ای 
از شاخ درختان بگیر بعدد صد و درهم بند و یکبار بر او زن تا سو گندت راست شود هم 
چنان کرد . 

قوله . ( فاستجبنا له ) ابوالقاس بن حبیب گفت یکروز حاضر آمدم بمجمعی از 


فقهاء وعلماء وایشان‌حدیث یوب میکردند و آنکه ایبوب برسبیل شکایت گفت مسنی‌الض ر*م 
میگفتند شاید تا او ازخدای شکایت کند؟ وخدای در حق او میگوید : « انا وجدناه‌صابرا 
نعم العبد » من گفتم این شکایت نیست این عرض ضعف حال است در میانة دعا نبینی که در 
عقب او لفظ اجابت مباید من قوله « فاستجبنا له » و اجابت بعقب دعا باشد نه بعقب شکایت 
(فکشفنا ما به من ضرر ) ما او را اجابت کردیم و کشف بلای اوکردیم و «من» تبیین 
راست . ( و اتسناه اه" ومشلپم معپم" ) ومراد بهل فرز ندانا ند و آن فرزندان که 
مرده بودند خدایتعالی‌ایشانرا زنده کرد و پس از آن‌هم چند فرزندان داد اورا بعددواختلاف 
مق ار در عدد ایشان گفتیم ) ر 12 من عنند نا ) نص او برمفعولله است برای‌رحمت ما 
براو ( و ذکنری العابدین ) ویادگاری و تذ کیری مرخدای پرستانرا . 

قوله ( و سمل و درس ی دالکفل ) اسمعیل بن |براهیم است و ادریس 
بن اخنوخ است وقصهٌ ایشان رفته است پیش اذاین ۰ وتقدیر آیت اینست و أذ کر اسمعیل و 
ادریس مفستران در ذوالکفل خلاف کردند . عبداله عمر گفت از دسول یل حدیثی شنیدم 
که | گر یکبار یا دوبار شنیدمی نگفتی جز آنکه هفت بار شنیدم (۱) این حدیث از او . که 
گفت در بنی اسرائیل مردی بود نام او ذوالکفل مردی فاسق بود یکروز زنی را شصت‌دینار 
داد واورا پیش حود برد حون خواست که ۳ اوخاوت کند اورا یافت که میلرزید . گفت چه 
بوده است ترا ؟ گفت من هر گز این کار نکرده‌ام» گفت پس جرا آمدی اینجا ؟ گفت‌ضرورت 
حاجت مرا حمل کرد براین . مرد گفت برو که ترا مسلم کردم وزر بتو دادم وتوبه کردم با 
خدای که هر گنز نیز چنین معصیت نکنم آ نشب اوراوفاترسیدو بمرد بردر سرای نوشته‌یافتند 
که خدای ذوالکفل را پیامرزید . 

اعمش روایت کند ازمنپال بن‌عمرو او از عمداله بن| لحارث که بیغمیری از پیغمبران 
قوم خود را گفت کیست که کل کند که همه روزه روزه دارد و همه شب نماز گذارد و در 
کارها انی و تثبنت بجای آرد و خشم نگیرد ؟ جوانی‌بر پای خاست گفت من این تکفل‌بکنم 
گفت بنشن د گرباره باز گفت که کیست تا این تکل بکند ؟ هم او برخاست گفت بشین‌سیم 

(۱) چون باتفاق مسلمانان قول دسول صلی‌الله عليه آله حجت است هرچند یکباد بکوید , و 
عبدالهعمر گوید اگر یکبار یا دو بار شنیده بودم نمی‌گفتم چون احتمال میداد دریکی‌دو بار خودش‌اشتباه 


کرده باشں ودرست بخاطرش نما نده‌باشد» اماچون هفت بارشنیده‌یقین‌دارد که‌اشتباه نکرده‌است . 
دک 


ج ۸ حرء ‏ ۱۷ با ۳۳ 
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بار گر بگفت هم او برخاست آن پیغمبر وصیّت باو کرد او را برجای خود پنشاند واو از 
یک میکرد و تست وتأنی کار می‌بست و خش نمیگرفت یکروز شطان‌پیامد 
تا اورا بخشم آرد و سرای اوبزد زدنی‌منکر » ذوالکفل گفت کیست ؟ گفت مردیام که کاری 
دارم یکیرا فرستاد گفت‌اینرانخواهم دیگریرا بفرستاد گفت نیز نخواهم این را » وازسرای 
برون آمد گفت کرا خواهی که با توبکار تو بباید؟ گفت‌ترا . دست اورا گرفت و اوراببازار 
برد آنگه اورا رها کرد و برفت اوبر گشت با سکینه ووقار و باخانهآمد وهیچ خشم نک_دمردم 
اورا ذوالکفل نام کردند . 

مجاهد گفت چون الیسع پر شد اندیشه کرد تا کرا خلیفه کندکه باحای او بایستند ' 
آنگه گفت خلیفتی باید کردن در حبات خود تا بنگرم که‌چگونه میکنند ازمیان قوم‌برخاست . 
و گفت کیست که تکفل کند مرا بسه‌خصلت بروز روزه دارد و بش نماز کنن و در کارهاخشم 
E‏ مردی حقبر مجرول بربای خاست و گفت من تکفل میکنم باین سه‌حصلت؛ آن روزرها 
کرد برد گر روز چون قوم حاضر آمدند بر بای خاست و همین سخن گفت کس , بر نحاست 
مگرهمان مرد. آنروز هم رها کرد برد گر روز روز سوم برخاست و که مردبر 
خاست اورا خلیفه کرد آنمرد بکار خلافت قیام نمود روز روزه میداشت و شب نماز میکردو ' 
همه روز در میان مردمان حکم کردی جز یکساعت که بقیلو له بخفتی ابلیس اصحابش را 
میگفت علیکم بقلان ورین تا برفلان ظفر یا بید گفتند براو هیچ راه نمیا بیم گفت من چاره 
ساژم در کار او آنگه بیامد در وقت آنکه او بخوابگاه آمده بود در بزد برصورت. پری این 
مرد گفت کیست گفت پیری مظلوم که براو ظام میرود او برخاست و بیرون آمد اورا برپای 
بداشت و قصّه آغاز کرد که برمن چه ظلم میرود چندانی بگفت 7| وقت نماز دیگردر آمد و 
وقت قیلوله فایت شد حا کم گفت ایمرد برو وخصمانت را حاضر کن که وقت آنست که من 
بحکوهت بنشینم أو برفت وحا کم بنشست ومیان مردم حکم میکرد و انتظار میبرد تا بر 
مظلوم باز آید نیامد برد گر روز بامداد تاوقت قبلوله نیامد حون اوخاست تا بخسبد او آمد 
وحلفةٌ دربزد گفت کیستی‌تو؛ گفت من آن پیر مظلومم گفت نه ترا گفتم باز آی گفت خصمانم 
بگریختند و ایشان مردهانی‌اند ظالم و قصه درپیوست‌و آن روزنیز خواب براو تباه کرد تاوقت 
امار دیگر روز گار او برد (۱) برفت وآ نروز باز نیامد روز دیگرهرد رنجورشد که سه‌شانه 


(۱) یعنی وقت او تلف کرد . 


روز نخفته بود مردی را بردر سرای بداشت که اگر کسی آید این در بز ند رها مکن تا من 
بخسبم یکساعت که ر نجورشدهام از بیخوابی چون بخفت دیگرباره پیر آمد تا در بز ندآنمرد 
رها نکرد بسیار مدافعه کردند آنملعون از سوراخ در آنخانه رفت و از اندرون در بزد مد 
بیدار شد گفت کیست گفت پیر مظلومم آن مرد دربان را آواز داد و گفت نه ترا گفتم کس 
را اینجا رها مکن گفت این نه ازجبت من آمد او برخاست و بیامد مرد زا در اندرون سرای 
یافت و در بسته بحکم خود گمان برد و گفت گمان برم که تو دشمن خدائی| بلیس. گفت هستم ‏ 
۳ خواستم تا ترا بخشم آرم گفته الحمد لله الذی عصمنی منك » ساس خدایرا که مرا ارتو 
نگاه داشت وابلیس‌خائب ونومید ازاوبر گشت او دا ذوالکفل خواندند . ابوموسی اشعری 
گفت ذوالکفل پیغمبر نبودبنده‌ای‌بودصالح تکفل کرد بعمل صالحان از پیغمبران و در شبا نه 
روزی خدایرا صد نماز کردی خدایتعالی بر او ثثاء نیکو گفت و گفتندمردی‌بودپادسا تکفل 
کرد بکار مردی که در مانده بود و اورااز آن بلابرهانید او را ذوالکفل‌خواندند » گروهی 
گفتند ذوالکفل الیاس بود و گروهی گفتند ر کریا بود و جباگی گفت بیغمیری بود از بنی 
اسرائیل و او وا برای آن ذوالکفل خواندند که او خداوند نصیب مام بود از واب‌همچندان 
ثواب که امتش را بود او را بود و کفل در لغت نصیب پاشد( کل" من الصا برین ) اینان 
همه صابر بودند . 

( و آد لام في ر متنا انبم" من‌الصا ین ) وماایشان رادر رحمت خود آوردیم 
که ایشان از نیکان واکان بودند . 

قوله : ( و ذاالنئون اذ ذ هب مفاضیاً ) تقدیر همان است واذ کر ذاالنون ويا دكن 
ای یں خداوند ماهی را یعنی يونس بن متی را ونون مساهی بزرگی باشد و اورا برای آن 
ذوالنون خواند که مد تی در شکم ماهی بود ود گر جای او را « صاحب الحوت » خواند فی 
قوله « ولاتکن کصاحب الحوت » و هر دو یك معنی دارده‌اذزهب مغاضبا»چون برفت‌خشمناك 

مفستران خلاف کردند درمعنی آیت ووجه او.ضحالك گفت اذذهب مغاضبالقومه, برفت 
از ميان قوم خشمناك برقوم از آنجا که اصرار کر دند بر کفران و این روایت عوفی است .از 
عبدالله عباس روایت است که گفت يونس وقومش در زمین فلسطن بودند یادشاهی بغزاء ایشان 
آمد و ازایشان نه سبط و نیم را بغارت برد و دو سبط و نیم را بگذاشت خدایتعالی وحی کرد 
بشعیاء بیفمبر که بنزديك حرقیاء رو و اویادشاه بنی اسراگیل بود واورا بگو تا یغمبری‌قوی 
و امین‌را بفرستد که من در دل ایشان افکنده‌ام که بنی اسرائیل را با او بفرستد تا برود و 
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ایشا نرا باز ستاند بادشاه با وم کشت کیست که این کار رایشاید و در مملکت اوپنج‌پیغمبر بود 
مردم گفتند شایستهٌ اینکار یونس است پادشاه یو نس‌را گفت ترا بباید رفتن یونس گفت خدای 
تعالی مرا تعین کرده است و نام من برده است گفت نه. گفت پس دیگریرا بفرست گفت 
ترا بایدرفتن, گفت من‌نتوانم ,الحاحکرد براو» وبرفت بر خشم از پادشاء واز آنکه اشارت 
کردند پادشاه را بفرستادن او فذلك قوله « وزاالتون [ذذهب مغاضباً » از آنجا بیامد بخشم 
بکنار دریای روم آمد کشتی در دریا میشدبا قومی بسیار ومالی‌بسیار» در آنکشتی نشست‌چون 
بمیانة دریا رسید دریا آشفته شد و کشتی بنزديك هلاك و غرق رسید گفت در میان مایا مردی 
عاصی است یا بندء گذ پخته واز رسم عادت ما آنست که در مثل این حادثه قرعه بزنیم بنامهر 
کس بر آید او را در دریا افکنیم که يك مرد هلاك شود اولیتر باشدکه کشتی با هر چه در 
اوست؛ یونس‌از آنمیان بر پا خاست گفت همانا آن بنده گریخته‌منم مرا بدریا افکنید کهدر 
حال کشتی‌سا کن‌شود . گفتند معاد الله تو سیمای صالحان داری و این حدیث بتو لايق نیست 
ما بی قرعه کار نکنیم قرعه بر افکندند بنام یونس بر آمد د گر باره برافکندند بنام یونس‌بر 
آمد تا سه بار برافکندند چون هر سه بار بناماو بر آمد اوبررخاست و خویشتن را بدریاافکند 
ماهی بیامد و دهان باز کرد و او را فرو برد و گفتند آن قوم او را بر گرفتند وخواستند او 
را در دریا اندازند ماهی بزرگی بیامد و دهان باز کرد گفنند | گر لابد او را بدریا میباید 
افکند بدهن ماهی معنی‌ندارد» بجای دیگر بردند او را همان ماهی بیامد و دهان‌پاز کرد 7) 
بپر جا نب برد ند اوراآن ماھی نامف و دهان باز کرد گفتند ۳ این مد طعمه و روزی‌این 
ماهی است اورا بینداختند ماهی‌اورا فرو برد . 

در خبر است که چون اورا بدریا انداختند خدایتعالی وحی کرد بنون گفت بنده مرا 
دریاب یونس را که من شکم تو را روزی چند مقام او کرده‌ام امتحانرا و نگر تسا پوست او 
او تدم او ی لیوحت واش اید اک مامد 
آن ماهی را فرو برد دیگری بیامد و اورا فرو برد وذلك قوله( فنادی' ف‌الظاماتر )واین 
جمع باشد و اقل" جمع سه بود و بعضی دیگر گفتند مراد بظلمات سه‌ظلمت است ظلمت شب 
و ظلمت دریا و طلمت شکم‌اهی, این دو قول که مغاضاً للملك لنذاالسیب اوللقوم لا صرادهم 
على الکفر اين دو قول قول معتمد است فاما قول آنکس که گفت مغاضباً لر به آن خشم او 


برای حدا بود ازا نحا که او قوم ۳ وعده‌راده دود بعداب و او برفته فوم حون ع۶امت عذاب 


-۵۲- الا نبیاء (۲۱) ية ۸۳]لی ۱۱۲ جه 
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بدیدند ایمان آوود نت خدایتعالی شزا ار ایشان برداشت یو نس چون بشنید که ایشانر | عداب 
نبامد برفت و حشم گرفته برخدای از آنکه سبب نشناخت و گفت من با ميان قوم نروم درو 
زن . که ایشان‌مر | بکشند این‌قول نيك نیست برای آنکه این بر پیغمبران روا نباشد و نه‌بر 
آنکس که او خدایرا شناسد چو غض ارادت عقاب و مضرات باشد بغیری و آنکس که او بر 
خدای مضرت و عقاب روا دارد خدایرا نشناسد , اما عذر آنکس که او گفت که خشم برای 
آن بود که خدایتعالی چرا عقوبت نکرد ایشان را با آنکه ایمان آورده بودند هم چیزی 
" نمسست براع نکه این هم‌جبل باشد بخدایوعدل وحکمت‌او. 

فاا قول حسن بصری که گفت سبب خشم او آن بود که خدای تعالی او را باهل‌نینوا 
فرستاد تا ایشانرا اعذار و انذار کند او گفت بار خدایا مرا روزی‌جند مهلت ده‌تا بر گی‌بسازم 
گفت مهلت نیست تورا و این کار از آن زودتر مساید که تو میگوگی گفت جندان مپلت دهشا 
که نعلینی بر گیرم گفت مہات نیست او بخشم آمد فخرج مغاضبا لربه او برفت خشمناك بر 
خدایتعالی این هم قول باطل است برای آنکه خدایتعالی آن دا برای پیغمبری اختیار کند 
که داند که منقاد باشد اوامر خدایرا بر آن وجه که اوفرماید و نین نشاید که خدایتعالی با 
پیغمبر و جز از پیغمبر از مکلفان در تکلیف این‌مضایقه کند که رهانکنند که ایشان ساز گاری 
که لابد باشد از آن بسازند و آنکه گفت مفاضبالربنه خود کفر است. چنانکه گفتیم . 

و اما قول وهب که او گفت خدایتعالی یونس را به پیغمبری فرستاد و او مردی تنگ 
خوی بود چون ثقل اعباء‌نبو ت باو رسید بار نبو ت‌ازیشت بینداخت از آنکه درزیر آن متفسخ 
شد چنانکه شتر کره در زیر بار گران» و بگریخت خشمناك بررخدای, آن‌هم کفراست ازجهت 
خشم برخدای و ازجهت حوالت تکلیف مالایطاق بخدای . قومی د گر غضب را بر اتفه حمل 
کردند و گفتند مفاضاً ها نها : این‌فول‌هم نيك نیست برای آ نکه بیغمیر حگونه‌شاید 
که استنکاف کند از آ نچه خدای اورا فرماید با آنکه درلغت غضب بمعنی انفه نیامده است . 
و مغاضب مفاعل باشد و مفاعله پیشتر ميان دو كس باشد کالمقاتلة و المضاربة و المصارعة و 
المشار كةو آمده است که مختص باشد شک نحو سافرت و عاقبت الرجل و طارقت النعلو 
و عافاه الله و این ازاین بابست مغاضباای‌غضبان‌قوله ( فظن" آن" لن نقدر علب )يعقوب 
خواندهیقدر علیه»علی الفعل المجپول و عمر عبدالعزیز و زهری خواندند در شاذ«نقد رعلیه» 
بالتشدید من التلقدير على اسناد الفعل الى الله بالسْون 


و قتاده و عبید بن عمر خواندنده‌یقد رعلیه» بضم ياء وفتح‌دال‌مشدد على المجپولمن 
التقدیر . و باقی قر اء خوا ندند «نقدر علیه» بفتح نونو کسر دال من القدر آنگه در معنی او 
سه قول گفتند یکی آنکه نقدر من القدر . و القدر والقتر التضییق و منه قوله , « الله پبسط 
الرزق لمن‌یشاء و يقدر » و قوله «وأما إذا ما ابتلیه فقدر علبه رزقه » ای ضیق ومعنی آن‌باشد 
که یونس ي گمان برد که ما تضییق و تشدید نکنیم در تکلیف و این قول نیکو است هم 
بر لغت راست است ولایق بيغمبر تت وحایز بود » وقول دان آنست که فلن أن أن نقدر 
عليه من القدر الذى هوالتةدیر يقال : يقال :قدر و قدر بمعنی واحدوالقدر والقد رالتقدير 
قال الشاعر : 


آفلنست" عشتات تولنت" براجم, لنا آبدا ما آوری الل والتضر 

ولا" عائد" ذال الز مان الذي مضی" تمار كلت ماتقه رتقم و لك الشکر (۱) 
و قال آخر : 

ال الخلا فة و" كانت" له" قدترا کا آتی ربه" موسی" على قدر (۲) 


معنی آنکه ما بر اوحکم نکنیم یعنی بااومسامحه و مساهله کنیم وقدربمعنی قضا باشد 

کالقد ر واین قول هحاهد است و قتاده و ضا و کلبی › و در این وجه تعسفی هست برای 
آنکه نگویند قدر علیه بمعنی قضاعلیه, وچون تحقیق‌کنند معنی هم راجع باشد با قول اول 
پس قول اول بهتراست: اما قول سیم که حمل کنند بر نفی قدرت و گویند معنی آنستکه‌یونس 
گمان برد که خدایتعالی بر او قادر نباشد این قول از گوینده‌اش‌بس کفر(۳)باشدچون این 
گمان که خدایتعا لی بربنده و مواخذه او قادر نباشد کفر بود و حوالۀ کفر به پیفمبران 
کفر بود قوله : ( "فنادی" في الظللیات ) ندا کرد درظلمات. سه قول گفتند دراو» دورفت 
وقول سوم آنکه اراد به تکااف الظلمات و آنجه ظاهرتر است و مفسران بشتر بر آنندآنست 
که ظلمت شب و ظلمت دریا و ظلمت شکم ماهی خواست یونس تا در آن سه تاریکی ندا 
)۱( سلم و نضر دونوع درختند و واحد سلم سلمه و واحد نضر نضار است و راجم بصیفه مذ کر 

بتاویل عشیات است بزمان نظیر «ان‌دحمة الّقریب» یعنی آن شبها که پشت کردند و دفتند دیگر باز 
نمیگر د ند برای ما ر گت ا در حت سلم و نصر برك هید‌هل , و آن زمان که گذشت دیگر نمی آ ید ۰ ای 

خداوند تبارك هرجه تو تقّدیر کنی واقع شود و ترا سپای گز اریم 
(۲( بخللا ات ر سید و در خورد و شایان آن بو د جنانکه و سی بشایستگی و اندازه هعرر حصور 
پروردگاد رسید ۰ (۳) یعنی فقط کفر باشد 
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کرد و گفت (لا! له الا 7 ر ن " من" الظتالمبن ) بعضی‌مفسران 
گفتند یونس حپل شبانه روز در شکم ماهی بود» و بعضی گر گفتند هفت‌شا نروز, و گفتندسه 
روز . و در خبر است که خدایتعالی شکم ماهی بر اوچون آبگینه کرد تاماهی در هفت دریا 
بگردید واورابگردانید تا او عجایب هفت دریا بدید, وخدایتعالی بخرق عادت حیات اوبجای 
بداشت بی هوای اطیف که او جذب کردی چون‌ماهی بقعر دریا رسید یونس تی حسیسی 
شنید گفت این‌چیست؟ وحی آمد باو که این آواز تسبیح‌دواب دریا است اوعند آ نحال گفت 
«لاله الا انت » نیست جز تو خدای دیگر « سبحانك » منز هی از همه ناشایست و نابایست 
2 دی کنت من الظالمن » من از جملهٌ ستمکاران‌بوده‌ام. واين را حند وحه باشد: یکی آنکه 
این قول برسبیل خضوع و خشوع وانقطاع گفت با خدایتعالی‌چنانکه‌درقصة آدم بیان کردیم. 
دگر آنکه روا بود که یونس را امر مندوب کرده باشند با مقام کردن و ترك آن مندوب 
کرده بود پس ظالم نفس خود باشد باین معنی که نقصان ثواب کرده بود وظلم در لغت نقصان 
باشد من قولپم طلمه حقه]ذا نقصه و این‌وجههم در قصٌ آدم رفته است . ووحه سیم آتکه‌عنی 
آن باشد که من القوم الظالمن من ازجملةٌ آنانم که ظلم کنند و ظام برایشان روابودو 
آن آدمبان باشند چنانکه یکی از ما گوید |نما انا بشر والبشر یخطی و یذنب معنی نه آن 
باشد که اومخطی ومذنب‌باشد مراد کسر نفس خودباشد و براین وجه‌«مین»تبیین‌را باشدتبعیض 
را نباشد . 

( فاستجنا اه" و نجنا" من الم" ) خدایتعالی گفت ما اجابت کردیم اوراواز 
غم برها نیدیم . در خبر است که صادق چ گفت « عجبت ممن‌یفزع من اربع کیفلایفز ع 
إلى آربم»عجب از آنکه او از چپار چیز ترسد چگونه با چهار کلمه‌نگریزد. آنکه اوراغمی 
باشد چگونه باین کلمه نگریزد که « لااله!لا نت نی 5 من الظالمن » ومیشنود 
که خدایتعالی عقیب آن‌میگوید: « فاستجبنا له و ن نجیناه من‌الغم" » دگر آنکه از کسی ترسد 
چگونه‌نگوید: « حسبنا الله و نعم ال کیل » و میغنود که خدایتدلی عقیب‌اومیگوید: « فا نقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لمیمسسیم سوه »و از آ نکس که او ازمکر کسی ترسد فزع نکند بااین 
کلمه « و افو ض آمري إلى الله ان" الله بصبر بالعباد » و یشنود که خدای , عقیب آن :هنک نن: 
«فوقیه الله سات مامکروا» و آنکه او برچشم بدبرچیزی بترسد چگونه نگوید: «ماشاء الله 
لاحول‌ولاق وگ الا" بالله » و میشنود که خدایتعالی عقیب آن میگوید:«ن‌ترننا أقل منكمالا 
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وولداً فعسی دربي آن يوتين خيراً من‌جشنك» رسول را تج گفتند یا رسول الله این کلمات 
خاص" يونس را بود أعني قوله « لالهلا" أنت سبحانك إثي کنت من الظالم‌ین » گفت خاص" 
يونس داست و عام جملة مۇمنانرا ألاترىإلىقوله: « وكذلك ننجي المۇمنين» وهمچنن‌نجات 
دهیم مما نرا 

شهر بن حوش روایت کرد از عبدالله عاس که ونس را خدایتعالی برای آن فرستاد 
به بیغمیر ی که از شکم ماهی برون آورد او را نینی که در سوره صافات میگوید عقیب آن 
قصه « و ُرسلناه إلى مائة الف أو یزیدون » وقومی د گر گفتند پیش از آن فرستاد اورا به 
تی اورساهت  A a E‏ شت توت دار 
سعد بن مالك که رسول تا گفت اسم الله اْذی ادا دعي به آجاب و اذا سئل به آعطی دعوة 
يونس بن متی من‌فوله: « لا لها انت سبحا بك [نی کلت الا به ». وهو شرط الله لمن دعاه 
بها . گفت آن نام خدای که چون اورا بان بشوانند اجابت کند وچون بان بخواهندیدهند 
اورا دعای یونس بن متی است یعنی این کلمات و این شرط خدایتعالی است‌برای نکس که 
اورا بخواند أماقولهة ( وكذالك نحی المْوٌ منین ) قر اء در اوخلاف کردند . عامة 
قر آء خواندند بدو نون دوم از اوسا کن من‌الا نجاء يقال أنجاه ینجیه |ٍنجاء , و أبن عامر و 
آبوبکر عن عاصم خواندند بيك نون و تشديدچيم. آنگه در وجه آن نحویان خلاف کردند. 
فر اءوزجاج گفتندلحن‌است وآ نرا وحپی نست وانما در کتابت يك نون نوشتند (۱) کراهة 
الجمع بين المئلن فى الخط , و برای آنکه نون با جيم پنهان نشود چو جیم از حرفهای فم 
است وظن" آنانکه پنداشتند که نون در جیم ادغام کردند خطاست برای آنکه نون با جيم 
هیچ نسبت ندارد (۲) و بعضی د گر گفتند این فعل ماضی است‌مجهول على فعل کنه‌قال‌نجي 


(۱) در مصاحف نجی بيك نون نوشته شده است باتفاق و قر آنهای صحیح که در کتا بت متا بعت 
کامل از رسم‌الخط اول کردند هم اکنون بيك نون أست› 3 بععی برای رفع اشثباه از قادیان مخالفت 
کنتابت اصلی کرده دونون آورد ند و حفظ قراعت ملفوظ را واجب تر ازحفظ دسما لخط شمردند مانند 
قرآن مشهور حافظ علمان و بعضی اصل کلمه را بيك نون نوشنند ویک نون ساکن جدا با لای آن نوشتنه 

ون 
بدین عصورت نجی واین‌عمل بهتر است که‌هم رسما لخط اصلی محفو ظ ما ند وهم قاریان باشتیاه نیافتند ‏ 

(۲ وصحیح آن است که عاصم اخفاه نون در جيم کرده و کاهی اخفار | ادغام گو یند جنانکه در 

الکتاب سییو يه آدده است ۰ ۱ 


چ الا نبياء (۲۱) ية ۳ لی ۱۱۲ ج 


المؤمنین برهانیدند مؤمنانرا آنگه مومنون بایستی برفع لا سنادالفعل إلیه » عذر خواستند از 
این و گفتند فعل مسند است با مصدرمضمر کته قال : نجني‌النجاء المژمنین, ومومنن مفعول 
دوم باشد ومثله ضرب ز بدا على تقدير ضرب الضْر ب ز یداً (۱)وقال الشاعر : 
ولو ولدات 2 جر وکلنب سب" بذلك الحر" و الکلابا (۱) 

و کاپ بایست, جز که مصدر |ضمار کرد و فعل باو اسناد کرد واين وجپی ضعیف‌است 
و بیتی مجپول واين روا نباشد که‌ضر ب زیدآعلی‌ماقدروه. ره یأءمفتوح با يست و 
یاءرا مفتوح نخواند پس این فراعت ضعیف است و حمل کردن کلمه را بر آنکه ازتنجیه‌است 
و تفعیل وجبی ندارد برای آنکه ننجی باید بتحريكك هر دو نون و کس نخواند.! گر گویند 
[(سکان کردند پس! ج گوئیم بیان کردیم که گفتن إدغام خطا است اینجا لبعدالمخرج. 

قوله ( و ز کر ) التقدیر و اذکر زکریا. ( اذ" نادی )ای حن دعا ( ربه" )و بأد 
کن ای چں ز کریا ۳ خدایرا بحواندو گفت ( رب لا تذ رن فردا وانشه - الایة ) 
ایخداو ند من رها مکن مرا تنپا و تو بپترین وارثانی و میراث گیرانی » و این آنگه گفت که 
او را عقبی و فرزندی نبود که بجای او بایستد ومير اث او گیرد بر ای آن گفت که ( آآنت" 
خی" الوا ر ثین" ) تا بدانند که اورا میراث خود از خدای دریغ نیست » و او میداند که عالم 
جمله بمیراث خدایرا خواهد بودن نما دل او در بند فرزندی است که بجای او بایستد و 
بمقام او بنشیند . 


( فاستجنا له ) ما او را اجابت کردیم ( و وهینا له" بحلبی" )و او دا یحبی که 


فرزند او بود بدادیم ( وأَلحنا "له رو جه ) و جفت او را برای او بصلاح باز آوردیم 
یعنی پس از آنکه عقیم بود وصلاحت ولادت نداشت اورا باحال ولادت بردیم تا زاسده شد و 
صالح شد ولادت را . این قول بیشتر مفسران است » و بعضی د گر گفتند مراد آنست که آن 
ذنی بدخوی بود خدایتهالی او راخوشخوی کرد. ( جح )ایشان یعنی آن پیغفمبران کهذ کر 
ایشان برفت ( کانو | پسارعون ف‌الخنرات ) در خیرات مسارعت نمودندی وشتاب زد گی 

(۱) نجی النجاء . یمنی خلاص ونجاتی واقع شد مومنین را و ضرب الذرب زیداً یعنی ضر بئی 
زده شد زید را . 

(۲) قفیره مادرفرزدق استو بعضی گو یندفقر» زن‌تهی‌دست‌است‌یعنی اگر زن بی‌چیز تهی دست توله 
سکی بزاید بسبب آن همه سگهارا دشنام میدهند و سرذاش میکنند یمنی همه سگان منفود مردم میشو ند 
چون فثر و تھی دستی موجب نفرت مردم است ۰ این بیت را أبن فتیبه شاهں آورده است و گوینده 


آن معلوم نیست 


ح۸ جزء-۱۷ 0¥ 


س 


و راغا و رهب ) و مارا حواندندی برغت ورهت بطمع و خوف پامید و ترس 
و نصب او بر مفعول له باشد يعلى رغبة في ثواب وی او ام ر 
و ر ”ھا على وزن فعل بصم الفاء و سکون العن » وهمالغتان کالستقم والسقم والشكلل 
والشکل و البخل و البخل ( و کنو لنا خاشمن ) و مارا خاشع و فروتن بودند آن 
پیغمبران . 

۱ وال حصشت" "فرجها) و یاد کن نیز آن زن را که خویشتن نگاهداشت و 
صیانت کرد یعنی مریم للق ( فنفخنا فما من رو حنا ) ما ازروح‌خوددر او دمیدیم«من» ‏ 
شاید که تبعیض بود › و شاید که تبیین بود ( و جمللناها وابنما ) کردیم او را وپسراورا 
عسی ی آیتی وعلامتی ودلالتی ومعجزه‌ای حبانیان را . 

قرله ( زن" هذه أمتکم امة" ) مجاهد وحسن گفتند مراد بامت دین است .یمنی‌این 
دین مسلمانی دین‌شمااست و اصل امت‌حماعتی باشند على دين واحد أومقصد واحد( واحدة) 
يك امت یعنی يك ملت . و يك دين . چو هردین که جز اسلام است باطل است ‏ و نصب امت 
برحال است , و عامل دراو معنی هذه است کقوله تعالی « و هذا بملي‌شیخا» وابن آبی اسحاق 
خواندامة واحدةبرفع على تقدیر وهي اة واحدة( و أا ر کلم" فاعبدرن ) ومن‌خدای 
شماام ما ببرستید. آنگه گفت: 

) و اتَطموا مر م سنهم" ) کار خود در دین باره باره کرد ند درمیان ایشان یعنی 
در دین مختلف شدند . ومثله قو له « ان" الذين فر قوا داوم وکانوا شیعا» آنگه برسمیل هدید 
گفت .) کل السنا راحعون" ) همه با ما خواهند آمدن. و همه را رجوع با ما 
حواهد بودن . 

( فمن بعمل من‌الصالات و هو موّ من ) وهر که عمل‌ها نیکو کند وموّمن‌باشد 

( "فلا کقران لستعییه, ) سعی و رنج و عمل اورا کفران‌نبود. بل مشکور باشد و بموقع 

|حمادافتد .( وا له)أی‌لعمله( کاتبون )وماعمل اوبنویسیم تا براوعرض کنيم » واورا بر آن 
حزا و واب دهیم . 

( وحرام علی قر ية أَهلکنناها ) کوفیان خواندندو حرم بکسر حاء و سکون 
راء وهردو لفت است مثل حل" و حلال ,وباقی‌قر اء حرام خواندندبفتح‌حاءلفی‌بعدراء. گفت 
که حرام است برهرشبری ورهی که ماایشا نراهلاك کرده‌ايم که باز آیندو براین‌قول «لا»زیاده 


ا و و و وا و او و واه و وا و و و و دا و و داد و او و وا و و 


أی في بثر حور . و بعضی د گر گفتند حرام بمعنی واجب است چنانکه خنساء گفت: 
و ان" حراما لا آری الدهر باك على شجوة ۷ كنت" على صخر (۱) 

و معنی آن بود که واجب است بر هل شپری که ما ایشان را هلاك کردیم که باز آیند 
یعنی هلاك شد گان ماهر گز بادنیا نیایند . زجاح گفت معنی آنست که حرام است بر شپری 
که ما هلاك کرده باشیم قبول‌عمل ایشان برای آنکه ایشان باز نیایندو توبه‌نکنند ودر آیه‌این 
تقدیر کرد وحمل رجوع برتوبه کرد . وأما نظم آیت و|عراب او:ن مع اسما وخبرها در 
محل رفع باشد بابتداء چو اوواقع بود موقع المصدر › والتقدیردجوع اهلالقرية عنا لمپلكة 
حرام علیپم أي لایکون ولایمکن ولایقع . | گر بمعنی رجوع با دنیا گویند ؛ وا گر بمعنی 
تو به گند و بر این وحه‌حاحت‌نباشد بتقدیرمحدوفی . جابرجعفی گفت از با فرح بررسیدم 
حدیث رجعت این آیت‌برخواند » و باینآیت استدلال توان کرد بر صحت رجعت برای آن 
که ظاهر آیت این‌است که گفت حرام است بردهی و شپری که ما ایشانرا هلاك کنیم که باز 
نیایند » و این نست که از صادق تم پرسیدند که در وقت رجعت که باز آید ؟ گفت « من 
محش الا یمان مخضا او محض الکفر محضاً » گفت مومنی محض و کافری محض و دلیل بر 
اين‌قوله تعالی عقیب هده‌الا به : 

( حتّی إذا فتحت باأحوج" ومأحوج) وفتح یأجوج ومأجوج در وقت رجعت‌باشد 
برای آ نکه عقیب يأجوج و مأجوج صاحب الزمان تا که مہدی است بیرون آید و رجعت 
برای او باشد أ بوجعفر و ابوعامر و یعقوب خواندند وفتحت بتشدید , و باقی‌قر اءبتخفیف. 
گفت تا آنگه که سر" يأجوج و مأجوج بگشایند وقصهٌ ایشان رفته است . حذيفة بن الیمان 
گفت رسول ی گفت اول آیتی وعلامتی ازعلامات آخرزمان خروح‌دجال‌بودا نگەخروج 
دابة الادض آنگه خروح یأجوح و مأجوج آنگه عیسی یا از آسمان فرود آید و این 
عند خروج مهدی باشد پس ازآن آتشی از قعر عدن پدید ید که‌مردم را بمحشر داند( وم 
من کل" حداب ینسلوان ) وایشان ازهر‌تلی وبلندی فرومی آیند .و نسلان‌نوعی‌باشدازرفتن 
چون رفتن گرگ فال الشاعر : 


)۱ مور ەمخفف“ حوور است بدو واو بمعنی د جوع عى درجاه ای باز کشت رفت و ندا ست ۰ 


(۲) واجب ولازماست" بر‌من که درروز گار هر که دا پینم ازغمی میگر ید. منهم بر صخر گر یه کنم . 


ج 6 جزه. ت ۳4 0 -۵#- 

و e‏ نتن ا راجع است با i‏ وقومش؛ و گروهی گفتند راجع 
است با جملۀ خلایق که از گورها برخیز ند واین‌هردو قول خلاف ظاهراست و قوت قول‌باز 
پسین راست مجاهد خواند در شاذ وهم من کل جدث بجیم و اء ۰ یعنی‌من کل قبرازهرقبری 
بر مبایند بشتای و مثله قوله « یوم یخرجون من‌الا جداث سراعا» . ۱ 

( واقترّب الو عد الحق" ) فر اء وجماعتی اه علم گفتند «واو» زیادت است ,وتقدیر 
آنستکه‌اقتربالوعدا لحق تا جوابإذا باشد یعنی|[ذا فنحت یا جوح‌مأجوجوهم من کل دن اون 
اقتربا لوعدالحق یعنی وعدا لقيامة . گفت چون با جوحوما جوج بیا یند وعده‌قيامت نزديك رسد و 
مثله قوله «فلما آسلما و تله للجبين ونادیناه » وقال امروٌ القیس : 

فلا ج زا ساحة الحي واانتحى' بنابطلن خست ذي حقاف عقتقل (۲) 
یعنی انتحی . گفت و دلبل این تأویل حدیث حذیفه است که گفت ار مردی اسب 

کر ءدارد چون یاجوج و مأجوج بيایند او با نجا نرسد که بر تواند نشستن که قیامت بر 
خیزد (۳)زجاج گفت این قول کوفیان است و بصریان رواندارنه حذفواو. واو برجای‌خود 
است و فاگدة او عطف اسث وجواب |ذا مقد ر است فی قوله « یاویلنا »والتقدیر قالوا یاویلنا: 
و این از حملةٌ آن حایپا باشد که قول در او بفکنند ( فإذا هي شاخصة" ) إذا مفاجات ‏ 
راست . یعنی که تونگاه کنی چشمپای کافران شاخص و متحير باشد از دست برفته جنانکه 
برهم نیاید ( ا ویلتنا) میگویندای وای‌بمار قد كتا في غفلة من هذا)ما ازاین روز و 
ازاین کار غافل بودیم ( بل کنتا ظا لمین) بل‌ظالمان و ستمکاران‌بوده‌ايم آمادر«هی»‌چندوجه 
گفته اند یکی آنکه ضمیر ابصار است و آن ضمیریست قبل الذ کر على شريطة التفسیر کقول 

الشاعر : ۱ 


1 اس ل3 تقول ي لہ فر“ عي مالك ن ي کتشب() 


(۱) بعضی‌گوینداز نابنه جمدی است وبعضیآنرا به لبيد نسبت دادند وقادب کسی است که شیا نه 
بجستجوی آب رود یعنی شبانه بجستجوی آب شتافت مانند شتافتن گرك که سرمای شب او را 
درگرد وبدود . ۱ 

(۲) چون از ناحیه منز لگاه قبیله گذشتيم آهنك وادی‌کرد مر کوب ماکه در آن تل ديك پیچیده 
و تیه ۳ بود . 

(۳) و بمقتضای روایت دیگر که گذشت این قوم پیش از ناهور حضرت مهدی بيایند . 

)4( بجان پدر آنزن که هم سفر من است سو گند میخورم که هر گز او نخواهد كفت مالك بن 
ابی کب از من گر بخت . 


۱ rermvanevnL ADER RVORLSSSEOMDErSseenrernnancasamsatvreormannnauuvvedavananertasancaaavs 


و رن بودکه افاذا لا بصار شاخصة ی .و وجەدو مآ نکه‌عماد(۱) 
بود کقوله « فا ها لاتعمی الا بصار »و کقول الشّاعر «فرل هو مرفوع بما هیپنا رآسي»(۲) 
و این بوجه اول نزديك است , ووجه سیم آنکه تمام کلام این بود که هی (۳) علی تقدیر 
فا ذا هي بارزة واقفة یعنی ساعتی که قیامت است از قریش پندادی پدید آمد و بز خاست . 
آنگه ابتدا کرد و گفت «شاخمة أبصار الذين کفروا » شاخصة على تقدیم الخبر على 
المیتداء . 
قوله : ( انکیم وما تعد ون من دون الله ) آنگه e‏ و آ نچه مییرستید 
بدون خدایتعالی از اصنام و اوئان ( حصب جپنم" ) هیزم جهنم آید . عبدالله عباس و قتاده 
و محاهد و عکرمه خوا ندند حطب جهن » و گفتند حصب لفة اهل یمن است . ضحاك گفت حصب 
حصباء باشدسنگ ریزه که باد آرد و تي به الحصباء , یعنی ایشان را چنان در دوزخ ریز ند 
که سگ ریزه »و بروایة TT‏ آ نست که خواند حضب بضاد وهي ا 
۱ خرد باشد و قراءت عامهٌ قر اءمحص‌است بصاد نظیره قوله « وقودهاالناس‌وا لحجارة» ( نتم 
ما واردون" )که شما آنجا فروشوید. ورود اینجا بمعنی دخول است » و بمعنی اند 
الشيء فی قوله . « ولماورد مآء مدین » آنگه برسبیل احتجاج و تنبیه کافران برخطاو 
کفرشان گفت. 
( لو کان هو لاء اضة ماوردوها) | گراینان خدایان‌بودندی فرو نشدندی‌بدوزخ 
( وکل" فیها خالدون ) وجملةٌ کافران و معبودان ایشان اینجا جاوید باشند . 
( هنم فیها زفید ) ایشانرا در دوزخ زفیر باشد» وزفیر نالۀ غمگین بود وازآن عظیمتر 
غمی نبود . باید که از آن عظیمتر ناله نباشد » وزفیر نیز بانگ خر باشد , و زفیر ابتداء آن 
بانگ » و شپیق آخر بانگ یمنی از عظم وهول آن‌صیاح و آواز ایشان چون بانگ خر باشد 
نظره قوله ( وم قنها لا تسممون" ) و ایشان در دوزخ هیچ نشنوند که در آن خبر ایشان 
باشد ؛ و گفتند خود هب نشنو ند از آنکه کر باشند ۰ و عىدالّه مسعود گفت در این آیت که 
برای آن نشنوند که ایشانرا در تابوتپا کنند و آن تا بوتپا در تابوتبا کنند و آن د گر باده‌دد 
(۱) عماد ضمیری است که برای تا کید میآورند واین اصطلاح کوفیان است ۰ 
(۲) یمنی آیا سر من بلند است وهو تأ کید جمله است . 
(۳) یینی هی آخر جمله سابق است‌که «واقترب‌الوعد الحق فاذاهی» یعنی وعده درست نزديك‌شد 


گویا نا گهان آهده است ۰ 


۱۵ و و و واه دوجو و و و و وت و و و وود هو و او‎ mara anora rani aoa ewS 


تابوتپای و گر کنند » و آن تابوتها که ایشان در آنجا باشند در او مسمارها از آتش باشد . 
آنگه ایشانرا در قعر دوزخ افکنند هیچ نبینند و نقنوند و گمان چنان برند که کس را از 
اهل دوزخ عذاب نیست حزایشانرا. آنگه چون ذکر کافران تمام کرد درحدیث موّمنان 
صالحان گرفت : ۱ 

ر إن" الین ستت شم" مناالخسنی )آنانکه ایشانرا از ما توفیق سا بق شده‌باشد 
و تن مراد وعده نسکواست برای آنکه حسئی‌صفت باشد و اوصفت‌موصوفی محدوف است . 
یعنی العدة الحسنى وعدة نيكوتر و آن وعدة ثواب باشد(ا'و'لئك عننها منعدون ) ایشان‌از 
دوزخ دور باشند و میعد دور کر ده باشد » وضمیر در «عنها» راجع است بادوزخ. 

( لا یسمعون حسیسها ) ايشان آواز دورخ نشنوند ؛ واو فعیل باشد بمعنی‌مفعول . 
یعنی صوتها الذي يجس . ( وم فما اشتهت آنقسهم" خالد ون ) وایشان درآ نچه دلهای 
ایشان خواهد مخآدومۇ بند وجاویدباشند نظیره‌قوله : «ولبم‌فیها ماتشتهی‌الا نفس‌وتلذ الاعین». 

رر انح ال کیت ) گفت نترسانه ایشان دا ترس مهترین ۰ آبو جعضر 
خواند لا حزم بضم یاء و کسر زای من الا حزان » وباقی قر"اء یحزنم بفتح یاه و ضم 
زای‌من‌الحزن ۰ وخلاف کردند درفزع | کبر . عبدالله عباس گفت نفخه بازپسین باشد بیانه : 
« يوم ینفخ ‌الصور ففز ع من ف‌السموات ۲ حسن بصری گفت آ نگه باشد که گویند بده را 
بدوزخ برید که مستحق دوزخ است . سعید جبیر وضحاك گفتند آنگه باشد که اطباق دوزخ 
درافکنند . ابن جریج گفت آنگه باشد که مرگ را بکشند بصورت گوسفندی س-یاه سفید بر 
عراف وأهل بپشت و دوزخ دراو مینگرند ومی بینند . آنگه ندا کنند يا أهل الجّة خلود لا 
موت أبداً ويا اهل النار خلود فلا موت أ بداً . دوالسون مصری گفت € که بر بنده ندا 
کنند بقطیعه وفرقه ( و تتلقمہم' الملانکتة ) وفرشتگان باستقبال ایشان ببایند . 
۱ ( هذا بو مکنم الذي ) این از آن جمله‌ایس که قول دراو بیفکندند . وتقدیر آنکه 

یقولون‌واین‌فعل درمحل" حال باشدمیگویند که‌این آنروز است که شمارا وعده کردهاندا کنون 

خسلاف کرده انه مفستران در آنکه مراد این آیت کیست . بیشتر مفسران گفتند مراد 
معبورا نند که کافران ایشان را پرستیدند وایشان آنرا کاره باشند وخدای را طایع چون عیسی 
عليها لسلام و عردر د فرشنگان ۰ و گفتند سیت نزول آیت آن بود که یکروز رسول A‏ در 


ه«سجدا لحر ام شد صنادید فريش درحطیم سیصد وشصت بت نهاده بود ند و آنرا سحده میکردند 


د الا نبیاه(۲۱) ية ۸۳ إلى ۱۱۲ 


رسول 6038 بنزديك ایشان بنشست وبا ایشان مناظره کرد و نضر بن‌الحارث مکالم رسول بود 
اورا مفحم کرد رسول ج برایشان خواند « کم وما تعبدون من دون الله حصب جنم » 
إلى الایات الثلاث این سه‌آیت " ایشان از آن دلتنگ شدند برخاستند . عبد الله بن الز بعری 
را دیدن د گفتند بدانکه امروز مارا چ چنین گفت وما از آن دلتنک شدیم گفت من! گرحاضر 
بودمی اورا خج ل کردمی وبحجت غالب آمدمی براو ۰ برفتند ورسول‌را تی حاضر کرد ند 
او گفت یا چ تو میگوئی « نکم و ما تعبدون من دون الله حصب جہنم ٩»‏ گفت آری من 
میگویم ؛ گفت این برتست » گفت جرا ؟ گفت برای آنکه عزیر دراین میان باشد که‌معبود 
جپودان است وعیسی که معبودترسایان است و فرشتگان که معبود بنی هليح اند ازعرب » 
رسول 2038 گفت معبودان ایشان شیاطینند که ایشانرا دعوت کردند بان و آن معبودان بان 
رضا ندادند خدای تعالی این آیه فرستاد : « ان" الذين سقت م متا الحسنی - الایات » . 
بعضی د گر گفتند مراد بآیه بتانند برای نکه خدای تعالی بلفظهما» گفت من نگفت . و ما 
لما لا یعقل و من لا یعقل , واین وجبی نیکوست . د گر آنکه مخاطب باین آیت مشر کان 
مکه‌اند وایشان بت برست بودند . بعضی د گر گفتند آیه عام است درحق" هريك که درحق" 
او عنایتی سابق باشد از الطاف وتوفیق حق" . راوی خبر گویدکه آمیرالمومنن على تلا 
این آیه درمثبر خواند و گفت : « آنا منهم » من از ایشانم . جنید گفت سبقت لهم من الله 
العناية فی‌البداية فظبرت الولاية فی‌النهاية (۱) . 

قوله ( نوم نطتوي الستاء ) آبوجعفر خواند « يوم یطوی‌السماء » بضم" ياه وفتح واو 
ورفم‌الستماء علی‌الفعلالمجرول . آنگه گفت ای دآ نروز که ما آسمان درنوردیم همچنا نکه 
سجل درنوردند برای نوشتن . کوفیان خواندند للکتب علیالجمع . و باقی قر اء خواندند 
للکتاب على الواحد . مفسّران درسجل خلاف کردند : عبدالله عمر و سدی گفتند سجل" نام 
فرشته اس ت که آعمال بندگان نویس چون بنده ختم عمل باستغفار کند خدای تعالی گوید 
د اکتا نوراً » این نوشته بنور بنویس . عبدالله عباس و مجاهد گفتند سجل نامه باشد و لام 
بمعنی علی است ای کطی" السجل على الکتوب ‏ و گفتند اصل‌او از سجنل است وسجل دلو 
بزرگی باشد چنانکه دلو متضمّن آب باشد همچنن نامه متضمٌن مضمون خود باشد . و ؟.:د 


سجل" نام دبیری بود دسول ی را » وبعضی د گر گفتند مجل اسمی‌است مرمکانبه را مشتق 


ماس نم سم 


(۱) چنانکه پیش ازاین گفتیم برعلما عیب نیست ازمشایخ صوفیه سخنی که صحیح باشد نقل کنند . 


ازمساجله که آب کشیدن باشد بدلو علی ۳9 يقال : ساجلت فلاناً إذا عارضته في استقاء 
الماء بالسجل » قال الشاعر : 
من بساجاني پساجل ماجداً يملا الدالو ال عفد الکَرّب (۱) 
آنگه این اسم را برفعل بنا ذردند کالطمر والفلز . وقوله « یوم نلویالسماء» این 
طی" را بردو وجه تفسیر کردند : یکی طی که خلاف نشر باشد یعنی ما آسمان‌را در نوردیدیم 
پس از آنکه افراخته باشیم , ووجه د گر آنکه طی عبارت باشد از کتم و|خفاه(۲) ومراد اعدام 
يقال طویت هذا الاامر عن فلان ای کتمته عنه یعنی ما آسمان را بعدم بریم از وجود . 
( کا بد ان ول خلق نمیده ) آنگه گفت ما خلق را باز آریم همچنانکه اول 
آفریدیم ایشان را . بیشتر علماء گفتند معنی آیه آنستکه چنأنکه ايشان را او ل آفریدیم در 
شکم مادر حفاة عراة غرلا تن برهنه وپای برهنه وختنه نا کرده نظیرها قوله « ولقد جکتمونا 
فرادی کما خلقنا کم و ل مر » . مجاهد روایت کرد از عايشه که یکروز رسول ب در 
حجر؛ من آمد وعجوزی پیش من بود ازبنی عامر مرا گفت این کیست گفتم إحدى خالاتك 
از جملهخالاتنان‌یکی‌است " اورا گفت که توهیچ دانسته‌ای که هیچ عجوزه ببپشت نرود ۰ زن 
مضطرب شد و گریستن گرفت دسول لح گفت ببپشت‌نشوند و ایشان عجوز باشند بل خدای 
تعالی ایشان را خلقی‌نو باز آفریند جوان وتازه ألا تری إلى قوله : « انا أنشاناهن إنشاء» 
آنگه گفت « یحشر الناس حفا ة عرا : غرلا » ویروی غلفاً > ومعنی یکی باشد . آنگه اوتل 
کس را ازایشان که جامه پوشا نند |براهیم خلیل بود عایشه گفت یا رسول الله زنان نیز برهنه 
باشند گفت بلی ؛ ۰ گفت وا سوا " وا رسوایا !(۳) ازیکد گر شرم ندارند ؛ رسول چ گفت 
آنروز مرد ندا ند که زن کدام است و زن نداند که مرد کدام است « لکل امرء منهم یومگذ 
شان بغنه» آنگه این یه بجوأ ند دکما بدا نا ول خلق نعیده » کیوم ولدته امه. عبداللهعباس 
(۱) مراد از مساجله مسابقه درپر کردن دلو است و کنایه از مسابقه در بخشش یمنی هر کس با 


من مسا بقه کند در بخذش با رادمردی‌مسابقه کرده‌است کهد لورا تا اندازه گنجایش پر کند و کرب دیسمانی 
است که بالای داو دی ند ند ۰ ِ 


(۲) آسمان حجاب میان عالم مادی ومجرد است وچون درنوردیده شود عالم تجرد ظاهر شود . 


جنانکه در رواد بت آمده ودر فرآن اشاره فرمود دهشت ت بالایآسما نها است وزیر عرش یعنی عالم دیگر 
آنسوی آسمان است ۲ 


)۳( رسوا e‏ تعبیر عر بی » آنرا در کلمه فار سی بکار بر ده | ست 


ل 


ی متیر کم ام سس ی و ی 


گفت معنی آنستکه ما همه‌چیزر| بافنا وعدم بریم جنانکه اول بود . . بعضی د گر گفتند خلقان 
را چنانکه اول ازخاك آفریدیم باز باخاك بریم ایشانرا ( و عدا علینا ) این وعده‌ایست که 
بر خود واجب کردیم یعنی اين بعث ونشور( انا كنا فاعلین )ما این‌خواهيم کردن و 
حر ما نخواهد کردن و نتوا ند کردن . 
له : ( و لد" کنتّینا في الز “بور من" بعد الذکنرر ) حمزه و آعمش خواندند 
في‌الن"بور بضم" زای‌علی الجمع, وباقی قراء خواندند بفتح زایو آن فعول است بمعنی‌مفعول 
کالحلوب والر کوب والزبر والز بر الكتابة . مفسران خلاف کردند در آنکه مراد بزبور و 
ذ کر چیست : سعید جبیر و مجاهد واپن زید گفتند مراد بزبور حمله کتاببای منز لست » و 
مراد بذ کرلوح محفوظ است. یعنی بنوشتيم در کتایها پس از آنکه در لوح محفوظ نوشته بود. 
عبداله عباس وضحاك گفتند مراد بذ کر توراة است و بز بور کتاب داود › و بعضی د گر گفتند 
مراد بذ کر قرآن است وزبور کتاب داود «بعد» بمعنی قبل است کتوله «وکان ورائهم ملك» 
أی آمامپم وقوله «والا رش بعد ذلك دحیها» أى قبل ذلك ( أن الأارض" ) مجاهد و ابوالعالیه 
گفتند مراد زمین بپشت است یعنی ما در زبور بنوشتیم پس از آنکه در این کتاب نکر نوشته 
بودیم که زمین برشت بمیراث بند گان صالح را باشد بيا نه قوله « وقالوا الحمدلله الذی صدقنا 
وعده وأورثناالارش نتب وگ منه حیث نشاء » عبدالله عباس گفت زمین نیا خواست یعنی ماحکم 
کردیم کهزمین دنبا بمیراث بند گان صالح دهیم و ذلك قوله « لیظبره علی الدین کلّه » وهب 
منبّه گفت در چند کتاب خوانده‌اماز کتب اوایل که خدایتعالی گفت من زمین بمیراث‌صالحان 
امت دهم و این قول باقر ات لت و اسحدان ما باین أیت استدلال کرده‌اند بر خروح 
مپدی QE‏ » ووحه استدلال آنکه گفتند خدایتعا لی گفت من در کتاب اوابل نوشته‌ام یکی 
از پس دیگری وبر پیغمبر مقد مفرستاده که من جملةٌ زمين را - بزای آنکه لام تعریف‌جنس 
است و استغراق را باشد و از اطلاق او جز زمن دنی نشناسند - بمیراث ببندگان صالح دهم و 
و اطلاق قدیم تعالی در حق شخصی لفظ صالح دلیل برعصمت او کند برای آنکه یکی از ما 
که تز کیۂ غیری کند آن باشد که گواهی دهد برصلاح ظاهر او برای آنکه باطنش نداند 
و بر آن مطلع نباشد چون خدایتعالی این تز کیه کند دلیل عصمت مز کی باشد برای آنکه 
او عالم است بظاهر و باطن ومطلع براسرار ونهانی ودر امت کس بعصمت أئمه‌نگفت واثبات 
معصومی نکرد جز إمامیان ‏ پس از این وجه دلبل کند بر آنکه مراد بایت معصومین باشند 
E‏ 


ج ۸ ۱ جرزء ك ۷۷ ۱ . ۲ ۳۳۳ 
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اگر گویند صالحین جمع است واو یکی است جواب کوئيم برای توفر و تعظیم واحد زا 
بلفظ جمع برخوانند .د گر آنکه روا بود که مراد او باشد وجماعتی از اصحاب او" چرا که 
عصمت او معلوم باشد بدلیل و عصمت ایشان مجو ز ما را معلوم نباشد از جېت آنکه بر تعیین 
ایشان دلیلی نیست . 

رن في هذا لبلاغا لقو رم عاربدین ) حقتعالی گفت دراین‌یعنی دراینکه رفتازاهلاك 
کفار و زالهٌ مومنان و گفته‌اند هذا اشادت است بقر آن, دراو بلاغی ووصولی ورسیدنی‌هست 
مراد و مقصود گروهی حدای برستان را آنگه گفت : 

( وما آر سللناك ) وما نفرستادیم تو را ای چ جز رحمت وبخشایش جهانیان . و در 
آیه دلیل است بربطلان قول مجبره آنجا که گفتند خدایرا بر کافر هیچ نعمتی نیست خدای 
تعالی میگوید تو رحمت و نعمت جپانیانی » ووجه آنکه رسول‌نعمت است و رحمت بر کافران 
آنست که وحود اوو دعوت او لطف است ایشان را و آنچه ایشان احابت دعوت او نکنند از 
ایشان است نه‌ازاو » و د گر آنکه بوجود اوعذاب استیصال‌از ایشان برداشتاد واین‌قول‌عبدا 
عاس اش : 

رقل 9 بوحی" ی" ) بگو ای چ که‌وحی میکنند بمن‌اینکه خدای شما يك‌خداست . 
( فهل آنتم مسون ) شما باین وحی ایمان خواهید آوددن و آنرا انقیاد نمودن؟ . 

۱ ره ولو ) اگر بر گردند این کافران ( فقئل ) بگوی ایشانراکه من خبر 
دادم شما را و ایذان و اعلام کردم واعذار وانذار کردم فاستوینافی العلم على سواء .ای‌علی 
سویة برراستی و انصاف وحق. گفته‌اند علی سواء مراد آنستکه تخصیص نکردم قومی دون 
قومی بر راستی بی‌میل‌ومحابا همه رااعلام کردم, و گفته‌اندمعنی | نستکه شما ندانید و ندا نستید 
مرا من شما را اعلام کردم تا شما نیز ایمان آرید تابا یکدیگر راست باشیم در علم ,و گفتند 
استوینا فی الایمان . تاشمانیز ایمان آرید تا با یکد گر راست‌باشم‌در ایمان (و ان‌آدری ) 
المعنی و ماآدري ومن ندانم که اینکه شمارا وعده میدهند ازقیام ساعت دور است یا نزديك . 
گروه ی کفتند این یت منسوخ است بقوله « واقترب الوعد الحق » این درست نیست برای 
آنکه : نسخ در اخبار نشود ودگر آنکه تاریخ منسوخ تم زو بر تادیخ ناسخ و اینجا 
تاریخ 2 نیست د گر آنکه جمع‌ممکن است میان این هردو آ: بت از آنکه او شريو 
براجمال و اهمال " ودوم بر تعیین وقت در اول گفت « واقترب الوعد الحق » یعنی باضافت 
با گذشته نزديك است که پیشتر شد و کمتر ماند و از آنجا دسول را گ یند که مبعوث 
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است بین یدی الساعة " و مراد با به دوم آنست که من ندانم که کی خواهد بودن وحندما نده 
است بان . 

( إن نع الجر من القو ل )او یعنی‌خدایتعالی داندآ نچه شما آشکارا کردیدو آ نچه 
نان دارید نیز داند . 

۱ و ان" ری ) المعنی وما آدری « ان » دمعنی‌هاءنافیه‌است ( لعل ( همانا آن‌یعنی 
تأخیر عذاب کنایتی است عن‌غیر مذ کور همانا این تأخیرعذاب ازشما( فة ) اختباری‌است 
تا شما را خال ص کنند چنانکه آتش زر را ( و متاع" ال" ,حن ) و تمتعی است تابوقت آجال 
شما .شعبی گوید چون امام حسن بن‌علی للام کار بمعاویه عليه اللعنه تسلیم کرد معاویه گفت 
خطبه کن تا مردمان از اینحال باخبرشوند او خطبه کرد ودر اوحمد وثنای خدای کرد آنگه 
گفت « ان آکیس‌الکنیس التقي و حمق الحمق الفجور ۰ و ان هذا الاامر الذي اختلفت 

فيه انا ومعاویةاماحق لغیری‌کانأَحق به ,واماحق کان لي‌فتر کته طلباً لصلاح الامة» آنگه‌این 
آیه بر خوانده‌وان‌آدری‌لعله فتنة لکم‌ومتا ع إلىحين » (۱). 

( قال "رب احکم باق ) بگوای بارخدایاحکم کن میان من واین‌کافران‌بحق" 
و خدایتعالی حکم جز بحق‌نکند؛ در این‌چند وجه گفتند : یکی آنکه رسول را بان تعبد بود 
تااورا بر آن‌ئواب باشد چنانکه مارادر دعا کردن‌رسول را من قولذا « الم اعل درجته.وتقبل 
شفاعته . وابعثه مقاماً محمودآیفبطه به الاو لون‌و الا خرون » واین دعائی است که | گرما نگوئيم 
خدایتعالی خود بکند آمامارادر آن تفع لطف است وئواب.وجهید گر آنکه بحق عذاب‌خواست 
ومعنی آ نکه‌احکم علیپم بالعذاب خدایتعالی این‌دعا اجابت کرد بقتال روز بدر بيا نه قوله‌دربن 
افتح بیننا وبین قومنا بالحق» , قتاده گفت رول با چون بکارزاری حاضر آمدی ۳ 
درب احک‌بالحق» وبعضی د گر گفتند معنی آنستکه رب احکم حکمكالحق. قر اء را 
در آیهٌ خلاف است . حفص خواند «قال رب» علی‌الخبر ود گرمفسران «قل» علی الااهر» وابو 
جعفر خوانددرب احکم» بضم باء اتبع الضْمَةالضمة » و باقی‌قراءرب بکسرباء |بقا ء علی‌اصله 
ویعقوب خواند ربی أحكم بالحق برأفعل تفضیل بفتح أل ورفع میم چنانکه جمله باشد از 


)۱ اکمه علیهم السلام سیار در کار ها تمثل با يات قر آن کرده اند ودیگر مسلما نان بیر2ی آنان 
نموده جون آبه را ماسب حال خود ونتف بدین تمثل جو ون جناأنکه عابدی بنشنه گو ید «سیماهم فی 
ودجوههممن آش اأسجود» وجون مجرمی را دعلامت نا من نی دیعرفالمجرمون بسیمأهم» وامثال 


آنرا در کلام ائمه علیهم السلام نباید تفسیر عام بمورد <اص شمرد ومرادقر آن‌را منحصز بدان شمرد. 


هیتدآءو خس ؛ یعنی‌حدای من‌حا کم تراست‌بحق ( رت الر "حملن ن المستمان" عی‌ماتصفون) 
و حدای ما بحشاینده ویاری حواسته است از او بر آنچه شما اش فد وصف میکنید ۰ 


( سورة الحج ) 


(ئمان وسبعون ية وهی مدینة ) 
قتاده گفت این سوره مدنی است ۷ چپار آ یه که بمکه فرود آمد من قوله : «وماارسننا 
من قبلك من رسول ولانبی" | لو قوله - عدات هقیم » ماهد گفت و عیاش بن ابی ربیعه 
که جمله مدنی است و اوهفتاد وهشت آیه است‌در کوفی وشش درمد نیو پنج در بصری,وهزار 
ودویست و نود ويك کلمه است › وینجپزار وهفتاد و ینج حرف است .وروایت است از بو آمامه 
ازاببی کعب که ابی کعب گفت که پیغمبر ی گفت‌هر که سورة الحج بخوا ند خدایتعا لی بعدد 
هر كسي که حج وعمره کرداز گذشتگان وماند گان اوراحجتی وعمره‌ای بنویسند . 


#ه ۱ ی 
بسم ال الرهن الرحي, 
بنام خداوند بخشند؛ مهرپان 


ا أا لاس اتقوا ربج إن رل الماعه يد عظير (۷) بوم تزتها 


انگروه مردم فیر‌هین بد ی ی و روزیکه‌بینیه آنرا 


تذل کل مر عة عما آرضعت و ضع کل ذات تغل تلا و تری التاس 


بیغبر شود هر شیر دهنده از آنچه شیر داده د می نهد هس صاحب باری پارش‌را و بینی مردمان را 


سکاری و ما هم پسکاری و لکن عذاب اه شدید (۳) و من الناس من بجاو 


هستان و نباشنه مسعان و لیکن شکنجه خداو ند سخت‌است واز مردم کسی ی کارزار کنب 
سے 0 ت ١‏ ص در 

۰ ط ۵۰ 7 3 o‏ ص و۵ ,ل س 0ص 

في له یر عل و یتببع کل شیطان مرید (4) ڪيب علیه آنه من ولاه 

درراه خدا بغیر دانش وپیروی کند هرشیطان سر کشیرا نوشته‌شد براو آنکه‌هر کس تبعیت کرد اورا 


فأ ته بل و ديه إلى عذاب سیر (۵) با یا التاس إن كن في ريب 


پس بتحقیو او گمراه کنداورا وهدادت کنداورا بسوی‌شکنجچه‌سوز نا لك ایگروه مردمانل ات باشید در شکی 


۸ الحج (۲۷) آية ۱الی ۱۷ ج‎ A 
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از بعث پس بتحقیق ما آفریديم شمارا از اه پس از نطفه پس از خون بسته یس از گوشت خائیده 
E O A E N‏ 
خلقة و غير مخلقه لنبين لکم و نقر في الارحام ما نشا غ إلى اجل مسمى 


خلق شده وعبر خلق شده تا دوشن نما تیم برای شما وقراد دهیم در رحم‌ها آنچه را خواهیم تامدت نام در ده 


س يم 
o‏ ۳ 


g3 ° ۲ ۲ ۰ + ۶‏ و و ع* ی سده ۵ ۰ ۵ 3 

وت ۰۰ ۵ ۳ ۳ 9 ۰ ۲ ص 7 7 ت ھ ~~ a‏ 
م نخر جڪم طفلا م لتبلغوا اشد م و منک من يتو فى و منڪم من 
پس بدر آور م شمارا کودك پس تا در‌سید شما ر شد شمارا وازشما کسی‌است که‌میمیرد واز شما کسی‌است که 
و مش و ۶و + و و ۱ ۵ س ۵ هی اب TEE‏ ۳ 
رد إلى ارذل العمر لكلا بعل من بعد عل شتا و تری‌الارض هامدة 
باز گردد سوی پست تر عم ھا ۱۴ آنکه دا ند از پس دانائی چجین یا را و یی زمین را افسر ده 


E ES ME a a O Ta‏ ا 
فاذا تر لنا ليها الاء اهتزت و ربت و انبقت من كل زوج بيج )٩(‏ ذلك 


پس چون فرستاديم بر آن آب را جنبید و افزونی بافت و دویانید از هر صنفی خوش نما اینست 
٣‏ و 3 رش و وه a Ea E‏ 3ہ ے٤‏ س 
بان الله هو الحق و انه بحسی‌الموتی و انه عل کل شىء قدبر (۷) و ات 
دسیب آ نکه ںا اوست حق و آنکه ز نده کند مر دگان را و [ننکه او در هرچیز تواناست ۳ اک 


و ۳ تج و مگ سروس ESE.‏ و س 2 سے ۵۰ 
الساعة اة لا ریب فما و أن الله ببعث من في القبور (۸) و من الناس من 
رستخیز آمد نی‌است نیست شکی در آن و آنکه خدا برانگیزد هر که‌ر! درقبر‌هاست و ازمردمان کسیستکه 


جال ني الله بر عأ ولا هدی ولا کتاب منیر )٩(‏ ثاني عطقم لبعضل عن 


مت صو ص 


کارز ار کند درراه خدا دغیں داش و نیست هدایتی و نه کتاب روشن منحرف کننده‌جا نبش دا تا گمر اه کنداز 


TE e 2 ۳ ۱ 9‏ ر E‏ ر توت و سس 
سبيل الله له في الد نبا خزي و نذیقه يوم النمة عذاب الحریق (۱۰) ذلك 


راه خدا من اوراست در دنیا رسوائی ومیچشا نیم اورا روز رستخین ش‌کنچه سوزناك را انت 
5 ۳ ۳ ۳ ہہ ل ٥‏ س 
ہہ قاس ۵ سس 4 ك ا“ ھ مس ص ص ص 7 مس 60~ 9۵ ۶ 
بها قدمت يداك و آن الله لمس بظلا م للعبيد (۱۱) و من الناس من يعبد 
سیب | نچه پیش د اشته‌دستهای تو ومتحقیق‌خدا نیست ستمکار مر بند‌گان‌را واز مردم کات می پر ستد 


۳ 5 ا و‎ E ت‎ ° TS 3 ۳ 0 aE 
خدارا بر طرفی پسا گررسیداوراخو بی آرامدلشود با نوا گررسیداورا آزمایشی برمیگردد بررویش زیا ن کرد‎ 
3 
تور : مرو ه سے ۵ ۰ ۰ ار‎ 3 ۳ Thr 0 
الد تما والاخرة ذلك هوالخسران‌المبين (۱۲) يدعوا من دون الله ما لا يضره‎ 


دنیا و آخرت را اینست آن زیانکاری آشکارا میخواند از غبر خدا آنچه را نه گزند رساند اورا 


و الا تفع ذلك هو الّلالالبعید (۱۳) يذ غوا لمن ضره اقرب من تفه 


ونه سود بخشد او را ابنستآن کمراهی دور میخواند کر که گز ند او نزدیکتر از سود اوست 
لشن لول و لبلسآلعشین (ع ۱ نا پذخل الذي آ منوا و عيلوا الصالحات 
حر آینه بد دوستدار و بد معاشری است بتحقیق خدادر آورد ١‏ نا نرا که گرود ندو 7 کار ۳ 


حنات تجري من تیپ ال 1 ن الله بفعل ما بر يد (۱0) من کان یظن آن لن 
ھا ی را که رواننت اززیر آن نهرها بتحقیق خدا میکند [ نچه‌را میخوأهد که باشد که کمان کند که نه 
تنصره الله 2 في ال نیا و الاخرة فده سیب إلى السماء م لقطم فلینظ هل 
باری کند اورا خدا دردنیا ورستخیز پس بابد دراژ کشد برشته سوی‌آسمان پس ببرد پس بنکی آیا 
من كيده ما بفبظ (۱5) و كذلك أ نر لاه آیات بینات و له دی 


میبرد کیداورا ] نچه رابخشم آورد ا توا روشن و بتحقیق خدا راه‌مینماید 


سے ۵ 8 


من بر ید (۱۷) . 
فا هرا 

قوله تعالی ( با انا الاس اتتقوا ریک" ) فدیم تعالی مکلفان رادر این یت تخویف 
و تهدید کرد و گفت ای مردمان »ودر تحت این خطاب مرد و زن و ممن و کافر و بنده‌و آزاد 
و کودك وبالغ و دیوانه وعاقل در آید جز که دیوانه و کودك را از آن بیرون برند بدلیل‌عقل 
و این دلیل‌است بر آنکه کشار فا (اتقو ۱ رایکنم" ) بترسید ازخدای خود یعنی‌ارعقاب 
و سطوت او و ببرهيزید از معاصی او (ان" ز لز له الستاعة شي عظم" ) که زلزلة قیاهت 
چیزی عظیم خواهد بود » و زلزله و زلزال شدت حر کت باشد برحالی هایل , و اصل اومن 
قولپم زلت قدمه. آنگه آنرا مضاعف کردند » و در آیت دلیل است بر آنکه معدوم دا شيء 
خوانند برای آنکه آن معدوم است وخدایتعالی آنراشيء خواند.(۱) 
7 .لیام توا نها) آن روز که‌بینی قيامت‌را . ضمیر راجم است ابا زلزله ساعة یا با ساعة 
( تذ ما" و اینقول عبداله ۳ است ضحالك گفت دلخوش گرداند . مقاتل 
حیان گفت فراموش کند . يقال ذهلت عن الشیء و اشتغلت بفیره و تر کته أذهل ذهولاو 
آرهلني الشيء اد . فال ۰ صحا CH‏ ا عز* أو" کاد یذ هل » )۲( 


سم ماس امت دج سا لو سوم سس نج ان رقف سس سل ی 


)۱ شایدشی ء در وفتی «ر او صادق آید که مو جود شود ۰ 
(۲) بهوش آمد دل او ای عزه یا نزديك است که آرامش‌یابد وعزترخیم‌عزءنام زنی است . 


الحج (۲۲) آية ۱الی۱۷ ج ۸ 


(کئل" مر ضَمَّة ) هر زنی شیر دهنده را از آن فرزند که شیر میدهد او را . فر اء و 
کوفیان گفتند شاید تا گویند امرأة مرضع بلاهاء , و کذلك حایض و طاهر (۱)و طامث. برای 
آنکه محتص است بزنان» و در مردان این معنی ذباشد. زجاج گفت و حماعت بصر یان که ۱ 
چون برفعلی بنا کنی گوئی آرضعت فهي‌مرضمة؛ و چون بصفتی لازم کنی گوئی مرضع أي‌ذات 
رضاع علی طریق النسب. و بعضی د گر گفتند مرضعة آ نرا گویند که فرزند خود را شیر دهد 
و چون فرزند دیگری را شیر دهد او را مرضع گویند » و این فرق و جبی‌ندارد از اینجهت 
و معتمد قول بصریان است . این بر سبیل تهویل و تعظیم قیامت گفت ( وتضم کل ذاتٍ 
مل لها ) و هرزنی که آبستن باشد و بار دارد بار بنپد و بچه بیفکند بی‌وقت از هول آن 
روز » و این عبارنست از شدت و سحتی آن روز نه آنکه آنجا حامل و مرضعی باشد .( ۲ ) 
۳ و تری الناس سکاری) و مردمان را مست‌بینید از ترس ومست نباشند ازخمرو گفتند معنی 
آنست که مردمان را جون مستان پیندازد هش‌وحیرت وغفلت و بر حقیقت‌مست نماشندودرشاد 
آبوزرعة عمرو ین‌جر برخوا ندوتری‌الناس بضم‌تاء و نصب‌سین‌علی‌معنی تظن| لناس‌سکری کو فیان 
خواندند الا" عاصم‌سکری بی اف در هردو جای» و بافی فراء سکاری خواندند با بررجمع 
آنکه‌سکری خواندبر ای‌تانیث‌جمع خوا ند که‌فعلی‌صفت‌مو نٹ باشددر آن کهمذ کر اوفعلان‌بود 
کسکران‌وغضبانو آ نکه‌«سکاری» خوا ند بجمع برای آ نکه‌صفت.جمعی بسیاراست‌و این لفظجمع. 
است ککسلان و کسالی ( و لکین" عذاب الل شدید" ) ولیکن‌عذاب‌خدای‌سخت‌باشد. عمران 


(۱) اهل لغت‌گویند امرأْة طاهر بی هاء تأنیث خاص طهادت از حیض است و اگر طهارت از 
نجاسات وعيوب خواهند طاهره گویند بهاء تانیث . 

(۲) ینی شاید در آن هنگام حامل و مرضع نباشد وغرض بیان سختی هول فیامت‌است, دا گر 
گوئی زلزله قیامت پیش از زنده شدن مردگان است پس مردم زمان ما که پیش از.قیامت مرده اند 
وهنگام خرابی وبرهم خوردن آسمان و زمين زنده نشده از هول آن نباید وحشت داشته باشند چتانکه 
پیش از آمدن ما باین جهان بسیاد بلاها وزلزله ها داقع شد وما نبودیم وندیدیمونشرسيدیم. خداوند 
چگونه مردم را مطلما از زلزله قیامت میترساند بقوله «یاایهاا لناس انوا ربكم انزلز لةا لساعةاه» 
درجواب گوگيم ترس مردم اززلزله قیامت نه از مرك است مانند زلزله زدگان دنیا بلکه ترس ازعذاب 
وشقاوت ابدی است که ترس مرك ددمقا بل آن ناچیزاست. واین سخن دا مسلم ندادیم که نفوس‌مردگان 
از شدت اهوال قیامت بیخبر خواهند ماند وما که اززلز له های پیش از وجود یافتن خود هول‌نداشتیم 


برای آنست که نبودیم اما درقیامت ننوس ما هست. 


بنی| لمصطلق بود؛ و آن‌قمیله‌ای بودند از بنی‌خزاعه ومردم در راهرو بودند (۱) . رسول تم 
بفرمود تا بانگک کردند و مردمان بایستادند رسول تا این آیتها برمردمان خواند . مردم 
مه بک شت آمل حون در دوز آمدند کس زین بار نگرفت » و حیمه نزدند رو دیگ 
نبختند, و بعضی ا و بعضی ۳ دلتنگک بنشستند .رسول کل گفت دانید این دوز 
جه روز باشد گفتنن خدایتعالی و بیغسبران‌عا لمتر ند. گفت آ نگ هکه خدایتعالی آدم را گوید 
برخیز و فرزندانت گروه دوزخی را بدوزخ فرست او برخیزد از هزار کس نبصد و نود و نه 
را بدوزخ فرستد و یکی را سپشت ؛ اینحدیت سخت آمد بر مسلمانان بگریستند و گفتند یا 
رسول الله ناحی که خواهند بود ؟ گفت ابشروا وقاربواوسد دوا . بامژده باشیدو بامرډم‌نزديك 
باشید و باسداد باشید که باشما دو خلق هستند که ایشان را کثر تی عظیم است » آنگه گفت‌من 
امیدوارم که ربع اهل بپشت شما باشید ایشان تکبیر کردند و شکر گزاردند . آنگه گفت 
امیدو ارم که دو بہراز اهل برشت شمائید. آنگه گفت حملهٌ اهل بپشت صد و بیست صف باشند 
هشتاد صف امت من باشند . و مسلمانان در جنب کافران حنان باشند که خالی برپپلوی‌شتری 
یاموی سياه بر گاو ن . آنگه‌گفت از امت من هفتاد هزار بمپشت روند بیشمار . عکاشةبن 
محصن بر خاست و گفت یارسول‌اله دعا کن تامن از آن جمله باشم . گفت توازجمله‌ایشان‌باشی 
مردی از !نصار بربای خاست و گفت بارسول‌اله دعا کن تامن از یشان باشم گفت « سبقك‌بها 
عکاشة » ترا باین سمق برد عکاشه . 
قوله ( ومن الاس من بحادل 5 الله ) گفت ازمردمان کس‌هست که‌اودر خدایتعالی 
مجادله و مخاصمه وخصومت میکند. «من» تبعیض راست و«مّن» نکره موصوفه است . آیه‌در 
شان نضربن الحارث که او بسیارخصومت کردی بارسول » و گفتی فرشتگان دختران خدایند 
و قرآن فسانۀ پیشینیان است » و خدای قادر نیست براحیاء موتی . خدایتعالی بیان کرد که 
او این جدل که میکند در حق خدای تعالی‌بیعلم میکند ( و تسم کئل شنطان مید ) 
و تابع است مردیوی ستبنه (۲) مارد عاصی‌راء و تمردسر کشی باشد . ومنه قولهه من کل شیطان 
مارد » .بر آن‌شیطان نوشتها ند که هر کس که باوتو ی کند شیطان اوراازراه‌دین که آه گنل ¢ 


ست ساسا ساسا اس سس و وتا و وب تست اسا 


(۱) یعنی آماده دفتن بودند . 
(۲) ستبنه بکسراول مردم درشت وقوی هیکل ودلیر را گویند (برمان) . 


-؟۷- الحج(۲۲) آية «لی ۱۷ ج ۸ 


۱ ROBARAN annnednnvvoecaanaenavnssenavunvesmuvenegaasevevne 


واز ره بپشت اورا راه نماید بدوزخ » و عذاب أ7 تش. آنگه خطاب کرد با منکران بعث و نشور 
و گفت : 

(ا ا اس ٍن کننتم في ریب من النَعْث ) ایمردمان ا گر شما درشکید از 
آنکه شما را زنده خواهند کرد جرا اندیشه نکنید » که ما شما را اول از ځا آفر یدیم یعنی 
پدر شما آدم را ( م من لنطفة, ) آنگه فرزندان او را از نطفه آفریدیم . نطفه آن آب 

معروف اس تکه خدای از او فرزند آفریندو اصل او آب اندك باشد من نطف إذا قطر ( م 
من علقة ) آنگه از خونی بسته برای آنکه آب در رحم ازپس چهل روز (۱) خونی بسته 
شود ( ثم من مضغة ( آنگه گوشت خائیده یرای آنکه س از حپل روز آن علقه جنن 
شود ( خلْقة وغنر اختلْقة) بعضی ممکتّن و نشو کرده باشد.. و بعضی نباشد . عبداله 
عباس گفت تامة و غير تامة یعنی سقط . مجاهد گفت مصورة و غير مصورة ( لسن لكلم) 
ایہم برای آن تا بان کنيم شما را که اصل شما از چیست ۰ وما چگونه آفريديم شما را . 
عبدالله مسعود گفت چون نطفه در رحم افتد خدایتعا لی‌فرشته‌ای‌بر آن گمارد , و او گوید بار 
خدایا مخلقه یاغیر مخلقه این تمام بودنی است یانی؟ گر گویند غیر محلقة تمام نخواهد 
بودن رحم آنرابیندازده و اگر گویند مخلقة این تمام خواهد شدن . گوید بار خدایا نرینه 
خواهد بود يا مادینه ؟ رزقش جیست؟ آجلش کیست ؟ سعید است با شقی ؟ او را گوید برو 
بلوح محفوظ از آنجا نسخه کن . آن فرشته ما ید و نسخه کند آنرا تا باخر صفات او عا 
بیان کنیم «لنبن لکم » کمال قدرت ما وغرائب حکمت‌ما در گردانیدن اصل خلقت شما باطو ار 
و أنواع ( و تقر ف‌الارحام ) عاصم خواند و نقر" بنصب عطفاً على قوله «لنبّین» تا بیان 
کنیم و قرار دهیم در رحم آنچه خواهیم تا بوقتی معیئن (مسّسّی ) نامبرده » و باقی راء 
خوانده‌اند و نقر" برفع‌علی‌الاستیناف المعنی نحن‌نقر" وماقراد دهیم آ نچه خواهیم دررحمهای 
زنان تا بوقت ولادت » و آن أجلی‌بود مسمّی ( ام" آنخر جکنم_طفلا ) آنگه شما را برون 
آوریم از شکم مادران طفل خرد ؛ و طفل بلفظ واحد گفت با آنکه حال است از جمع.برای 
آنکه عرب واحد بجای جمع گویند در بعضی مواضع چنانکه گفته! ند : 
(۱) قید چهل روز درقر آن نیامده بلکه در بعض روایات آحاد است که در این گونه امورحجت 
نیست ومستفاد ازآیه قرآن آن است که نطنه بتدریج وتعاقب علقه ومضنه واستخوان میگردد و بمارت 
دیگر متدرجاً سخت‌میشود قوام‌علقه بیش از نطفه و قوام مضغه بیش از علقسه و قوام استخوان از هردو 


پیش است ۰ 


۷٩۰۹‏ ۰4ب۰صسصسصسصسبصس<سصپسصسصسصصصصصصصصصصصصصصصسصصصصسصسصصسصسصسپسپسسسسپس«سسس««سسس«سسسسسسسس«سسسپپپبپسپسسپپ««۰«««پث«۳«««««««««۰ 


و ارت لمراز ی لئس لي با مر ) 

ولم يقلا مراء . ابن جریج گفت تشبیپاً بالمسدر کعدل وزور , و قیل تشبیباً بالخصمو 
الشیف ( م لتنلغوا اش ۴ ) پس برای آن تا شما پاش" خود رسید . یعنی بکمال خلق 
و تمام عقل » و نبایت قوت » و «أشد» جمع شد" باشد کفلس و افاس, وقیل : جمع شد کود" 
و آود یقال : : هوو داي والقوم‌آودي » و قبل : : جمع‌شد ة کنعمة وأنعم > واین از جموع له 
است ( ومشکم" من نتوفی) ) و ازشما بپری آن بود که اورا وفات دهند وجان بردار ند و 
«سن» ی ماو نکر موصوفه است ۰ |مابکود کی‌یا بجوانی بمیرد " یاپیش ازبلوغ 
باشد( و مننکلم من برد ی آرذ ل ال‌سر) وبپری از شما آن باشند که ایشانرا ردکنند 
باردلتر و خسیس تر عمری "و آن حالت پیری و خرفی باشد , و خداو ند تعالی ببری داارذل 
العمر خواند برای آ نکه حالت ضعف و عجز و نقصان عقل وتن باشد » وازپس آن مرد صلاح 
نفس امید ندارد و داند که آخر عمر است» و هرحه روز آید نقصان زیادت خواهد بود» واز 
اینجا گفتند : الشیب‌أحدالمیتتین پیری یکی است از دوم ر گی وقال بعضهمالشیبحد المیتتین 
تقدمت آولیهما و تاخرت‌اخرممما ( لکنلا يعم من بعد عل شمنا) لام عاقبت راست‌بر 
آن تأویل که گفته‌ايم . تاکار او بجائی باز آید که هیچ ندانه پس از آنکه دانست "و آن از 
نقصان فپم و عقل و ذکر او باشد (۱) که او را کم شود و نسیان براو غالب شود ( و" تری 
الارزض هامدة ) وتو ای چ ياأى مخاطب زمن را خشك ویژمرده بینی یقال: همدت النار 


تمه شا ادا صارت رادا . هون الثوب هموداً اذابلی وخلق؛ وقال الاعشی 0 


(۱) هرچه از قوای انسان ناشی ازتر کیب مزاج وبدن است بضعف بدن ضعف پذیرد چون تأبع 
است وبدن»تبو ع أو وضعف بدن مو جب ضمف‌همه خواص‌وافعال او است‌واز این جهت دریری حافظه أ نوك ` 
میشود جون در محلی از مغز سراست وادراك هرچه بسیب چشم و گوش و حواس دیکر باشد هم ضعیف 
میشود اما ادراكکلی بهيچيك ازاعه‌ای بدن مربوط نیست چون اعضا فقط ازيك موجود مشخص‌خارجی 
مت میشود وکلی بهیج عضو ملموس نمیشود و انسان آنرا درك میکند بدلیل اینکه سخن میگوید و 
کلماتی که درسخن گفتن بکار میبردکلی است . حیوانات و کودکان خرد درحواس با انتان بالغ مشتر کند 
وهرچه او مې بیند ]نها می بینند جز مفاهیم کلی و قواعد علمی کلی دا داگر این کلی ھا دیدنی بود 
حیوانات هم میدیدند و در علوم باندازه انسان بودند و از این جهت گویند نفس انسان در ادراك عقلی 
حاجت ببدن ندارد وباقی‌است . پی‌باید آیه کر یمه« لکیلا یعلم من بعد علم‌شیتا» دا حمل بر آن علم کرد 
که حاجت ببدن واعضای بدنی دارد و گر نه هیچ انسانی تا هست از ادراك کلیات عاجز نیست . 


E‏ الحج (۲۷) آية ۱ لی۱۷ ج۸ 


قالت قفدتل ما لحسمك شاحا و ی شابك بالمات مدا )۱( 

وروا بود که ایتحطا بارسول بود یامخاطبی هر که باشد. برای آ نکه اين برسمیل مثل 
فرماید ( فإذا ّنا علبها الاء اهتزت) وچون آب باران باو فروفر سیم بجنبد 
جون کسیکه حر کت با نشاط کند واهتزاز حر کت مرد شادان باشد بابشاشت » يقال : اهترز" 
لکذا اذا قام الیه نقیطاً فرحاً به . آنگه درجماد برسبیل تشبیه استعمال کنند قال‌الشاعر : 

و تاخفه عند المسکار 1 هر ماه تحت‌البا ر ح العصن الر "طب(۲) 

( رابت" ) ای ارتفعت و زادت که زمين عقیب برف و باران چون خوش شود بر آید. 
بمانند خمیر چنانکه پای باو فرو شود (وا'نبتت' من" کل زاوج بیج ) ویرویاند از هر 
جنس وصنف گیاه ونبات نیکوء واین‌مثلی است که خدایتعالی بزد برای عرب که منکر بودند 
ومستبعد بعث و نشوررا ,ومیگفتندچگونه ممکن باشد که ماپس از آنکه مرده باشیم »و پوسیده 
گشته ‏ وبا خاك برابرشده مارا اعادت کنند و زنده کنند › واینر| محال می‌دانستند . خدای 
تعالی گفت دراین‌چه تعجب واستبعاد است‌نه هرسال زمين بفصل زمستان‌مرده شود چنا نکه هیچ 
ثبات نرویاند > وا گرهمة أبهای جپان دراو بندند باز آنگه که وقت‌باشد وفصل ربیم شود ما 
باران باو فرو فرستیم تا چون زنده شود پنداری برخود بجنبد و نشاط نبات کند و آنواع نبات 
پدید آید ازاو » وهم آن خدای این کند و باین قادراست . قادر است بانکه شما را زنده کند 
پس از آنکه مرده باشید ویوسیده وخاك گشته » آنگه این آیهرا بیان کرد و گفت : 

( ذالك_بأن ال "هو الحق؛) این‌برای ‏ نس ت که خدایتعالی حقست . ووجود او درست 
است؛ و کمال قادری او محقق است » واو قادر است‌بر آنکه مرو گان را زنده کند » بل‌هرچه " 
مقدورات است او قادراست ازهرجنسی على مالانهاية له ( وآن الساعة اتَسَة ) ونيز بدانید 
که قیامت آمدنی است » و در او شکی نیست ‏ وخدایتعالی زنده خواهدکرد آنان را که در 
گور هاینن . 

( ومن‌التاس من یجادل" ني الله بغر عل ولا آهدای ولا کتاب 'منبیرے )ایت 
در باب نضربن الحارث آمد . گفت‌از مردمان کس هست که حدل می کند و حصومت‌درخدای 
تعا لی بی‌علمی که اورا هست «ولا هدی » بی‌بیانیو ببْنتی‌وحجتی که دارد وبی کتابی روشن. 


(۱) قتیله نام زنی است شاعر گوید قتیله گفت تن ترا چه عارض شده که نزار گشته‌ای ومی بینم 
جامه های تو فر سوده و کهنه شده است . ۱ 
(۲) هنگام بخشش از شادی چنان بنشاط دجنبش میایه که شاخه ترازنسيم . 


تا ۱ 


( ان عطفه) ا پپلو » و این عبارت TT‏ : یکی تکبر یقول 
العرب : جاء فلان ثانیاً عطفه |ذا جاء مستکی رآمتجب را . و نیز عبارت باشد ازعدول و اعراض 
والشی الصرف » والعطف الجنب » ونصب او برحالست از فاعل , و درأیه هردو وجه محتمل 
است : و نظیره قوله تعالی « و إذا تتلی علیهم آیاتنا ولی مستکیراً» و قوله : «لو وا رؤسېم و 
رأیتهمیس ون وحم مستکبرون » ( لبْضل" عن" سیل الّ) تا گمراه کند مردمان‌را از راه 
خدای . آنگه‌گفت : ( له فال نبا ,زي ) اورا در دنیا خزبی و ذّی و هوانی و هلاکی 
باشد و آن روزبدر بود ۱ و نذیقه بومالقسمة عذاب الحریق, ) وروز قیامت بچشانيم اورا 
عدان ب دورخ . 

(ذالك با قدا مت" يداك ) «زلك» اشارنست با نچه رفت ازخزی دنیا وعذاب آخرت 
گفت این برای آنست , وبسیب آنکه دستهای او تقدیم کرد » واین مبالفه است دراضافةٌ فعل 
باو وان یات وامثال این دلیل‌است بر بطلان مذهب‌مجبره که گفتند توابو عقاب معلل‌نیست 
و خدایتعالی فاعل فعل بندگان است » وافعال ما بسایر وجوه وحقائق بخدایتعالی تعلق‌دارد 
که خدایتعالی جزاء معلل کرد واضافة فعل بابنده کرد على بلغ الوجوه ( و أن الله لس 
بظتلا اعد )و خدایتعا لی طلم نکند بر بند گان که ایشانر أ مۇاخذه کند برفعل خود 
یافعلی که ابشان نکرده باشند و بر قاعد#مجبیره هیچ طلم درحپان نباشد الا که خدای کرده 
باشد . جه هیچکس بر | حداث و | نشاء آن قادر نیست » وجون انديشه کنی از راه عقل وش ع 
روشن شود که خدایتعالی بر هیچکس ظلم نکند و نکرده است .آمامجبر بر خدایتالی ظلم 
میکند با نکه اضافه میکند باو آ نجه باو لایق‌نیست فکا نه طلمه‌بان طلّمه (۱) پنداری ظلم کند 
براو باضافة ظلم براو حوظلم وضع الشيء في‌غیر موضعه باشد» واوتعالی‌علو آکبیرا ن‌موضع 
ظلم است بلکه موضع عدلست وفضل . | گر با بنده کار باستحقاق کند جز عدل نکند. وهیچ‌ظلم 
نکند » وا گر ازعدل بگذرد جز فضل نکند. ظلم دا باوراء نیست وضافةً طلمرا باو هیچوجه 
تست ا نو الغا ولو نعلو | کمرا : 

( ومن التااس من" ید" ال علی' حر" ف) آیه درشأن‌جماعتی عراب آمد که بمدینه 
آمدند. وایمان آوردند ایمان مجازی» بز بان اظہارایمان کردند » و بدل‌بر کفر بودند.ایشان 
را علمی نبود از آ نکه‌ایشان‌را نظری نبود که‌سب‌علم باشد. آنگه | گرایشانرا نکبتی‌نررسیدی 


)۱( ظلم کرد برخدا باینکه نسبت طلم باو داد . 


وبیماری و آفتی ونقصان مالی . ومال ایشان زیادت شدی واسبان ایشان بچۀ نیکو آوردی " و 
زنان ایشان پسری زادندی گفتند این چ مبارك مردی است ‏ و این دین او حقست . و مارا 
براین دین بودن صواپست وسود › ۳1 برحلاف این بودی وهوای مدینه موافق نیامدی › و 
بیمار شدندی ؛ واسبان واشتران ایشان بعضی به‌ردندی, وزنان‌ایشان‌دختران زادندی . گفتند 
این چ نامبارك مردی‌است واین دین‌او اصلی ندارد > وماتا دراین دين آمدیم جززیان و نکت 
نیست مارابر گشتندی فذلك قوله ( فان آصابه" تخیر" اطم‌آن" _به, ) ای سكنإليه ( ون" 
آصابته" فة ) أى نكبة وبلية و آفة ومرض في‌المال ( انقتلب على" وجهه) آی‌ارتد عن 
[سلامه بعد ماآظهره: ورجع‌کافرأً وقوله« علی‌حرف» أي على جانب وشفاغیر مطمئن ولامستقیم 
چون کسبکه برطرف حیزی باشد درمیان آن‌کار نشده باشد » والحرف الجات, ومنه حرف 
البشر وحرف النپر. مجاهد گفت علی‌شك. وبعضی د گر گفتند علینعف من‌الاعتقاد والبصيرة. 
بعضی د گر گفتندعلی لون‌واحدفي‌طلب مقصوده بريك‌رنگ وهمه آنکه طالب مقصود خودباشند 
شا کر نباشند درسر اء ۰ وصایر نباشند درضر اء . بعضی د گر گفتند این کنایت است از نفاق 
يعني يعبدالله بلسا ن‌دون قلبه ( سر" الد*نبا والاخرة ) يعقوب وحمیدواعرح خواندندخاس 
الدنیاوالا خرة علی‌وزن فاعل نصباً علی‌الحال وحر الا خرة بالاضافه. اودنیا و آخرت‌زیان‌دارد 
یعنی نهد نیا بوداورا و نه آخرت؛ برای نکه دردنیا منکوب باشد ودر آخرت معذب ( ذالك هو 
الخسران الین ) این‌زیانی است آشکارا که پوشیده نیست آنگه گفت : 

) ید عوا من دو ن اش ) میخواند این‌مدبر منحوس کافر بدون خدای حمادی را کداو 
رازیان‌نکند ونتواند کرد وسودنیز نتواندکرد ( ذالك هو الضّلال' اامصد" ) این گمراهی 
است‌دور یعنی‌بغایت دورازرشاد . 

( ید عوا لمن ضر ) کسی‌را میخواندومیبرستد که‌زیا نش نزدیکتر ازسود است.یعنی 
آن بتان‌ر| که مییر ستید برای آنکه اوخود قادر نیست برسود» واز عبادت ابشان اورا دردنیا و 
آخرت زیان خواهد بود بخزی وعقای ( لسئُس لول ) بد خداو ند گاری‌است بت ایشان 
را(ی لئس المشبر) وبدهمسازی است » و گفتند مولی بمعنی ناصراست اینجاء و گفته اند 
ولی ودوست » و گفته| ند ابن‌العم" است یعنی بدپسران عمند آنانکه دعوت میکنند پسران عم" 
خودرا با کفر قوله‌دیدعوا لمن ضر ء »ونحویان دراین لام خلاف کرد ند بعضی) )کفتند صله‌است 
وزیاده (۱) والتقدیر یدعو من‌ض ء . وبعضی کفتند تا کید اسنودر ایآ نک بوتاو بیشتر 

(۱) ملت اخثلاف نحویان آن‌است که«من»مفعول دیدعو» است ول 3 متمول وارد نمیشود 


0 
وبرای رفع اشکال جند وجه گفتند یکی آن که لام زائد است . 9 او ث 
۳ ۳ بر 1 


شب رین 
ااا تا نفد 
a,‏ 
3 
۳ 


از منفعت‌است » واین‌حالم کند وبلیغتراست » واین معنی سخت‌ظاهراست لام برای آن آورد. 
بعضی د گر گفتند جو آن‌قسمی مضمر است ای ودعو و ال لمن‌ضر قر ب‌من نفعه. بعضی د گر گفتند 
يدعو بمعنی یقول‌است حنانکه عنتره گفت : 
به عون عتتر والر‌مام کتاسا اشطان" بثترر في لبان الاد م (۱) 

أى یقولون یاعنتره » و خبررمحذوفی باشد , والتقدیر یقول لمن‌ضر ه قرب من نفعه آ لبة 
وله . و بعضی د گر گفتند يدعو ازصلة ضلال است یعنی ذلك هوالضلال البعید الذى يدعوه . 
آنگه ابتداء کرد و گفت «لمن ضره أقرب‌من نفعه » ومحل‌اورفع بود برابتداء وخبراو «لبگی 
المولی ولبئس العشبر » (۲) باشد. و گفتند کلام برتقدیم وتأخیر است یعنی لمن ضره اقرب 
من نفعه يدعو برابتداء و خس و بعضید گر گفتنداین برتکر اد است‌علی سبیلالتاً کیدوالتقدیر 
يدعو لمن ضره آقرب‌من نفعه تدغو آنکه دوم بیفکند وا کتفا باول کرد. وبعضی وکر گنل 
باین تأویلات متعسیف‌حاجت نیست جو این در کلام عرب‌شایع است وقد سمع منهم أعطيتك لما 
غيره خير منه وعنده لما غیره‌خیرمنه . والعشیر فعیل بمعنی مفاعل ای المعاشر والخلیط و 
الصاحب, بد رفیق‌وهم‌سازاست بتان ایشان را . ۱ 

(ان" ایند" بداخل" الذرن آمنوا) آنه جون وکر کافران واحوال ایشان و معبودان 
ایشان‌بگفت آحوال موّمنان‌بگفت وئواب ایشان ۰ گفت خدای تعالی موّمنان را که عمل‌صالح 
کنند ببشتهائی برد ایشان را که درزیر درختان آن جویبا روان باشد که خدای تعالی‌هرچه 


(۱) میگویند ای‌عنثره درحالتی‌که نیزه ها برسینه اسب سیاه مانند دیسمانهای چاه است . 

(۲) قول دیگر در توجیه لام آنکهدمن» مفعول«یدعو» نیست بلکه مبتداست»و لبس ا لمو لی» خبر آن 
وجمله« لمن‌ضره-الی آخره-» مستانفه‌استو «یدعو»‌متعلق بجمله سایق است اعنیذلك هو الضلال البعید 
یدعوه پس بدعوه حال است برای‌کلمه ذلك وضمیر مفعول از آن محذوف است واین قول پنجم‌است؛ و 

ملف پس از این سه قول دیگر نعل کرده که معنی آن مملوم است اما بتکلف است و خارح ازقاعده و 
بی شاهد وسه قول پیش ازآن اعنی قول دوم وسیم وچهارم مطلقا متصود گوینده معلوم نیست بنا بر قول 
دویم فرضاً لام برای تا کید آمده است آیا من ضره اقرب من نفعه در جه محل ازاعراب است يا جمله 
مستانفه است بهرحال بیکی ازاقوال دیگر داجم میشود وقول سیم که گو ید جواب وسم مضمراست ناچار 
بیکی از وجوه دیگر بازمیگردد زیراکه جواب سم جمله ایست غیرمتعلق‌به‌یدءو وجز حمل برقول‌پنجم 
نتوان نمود . قول چهادم بیمعنی است زیرا که کافر بت پرست نمیگوید زیان بت پرستی بیش اذنفع آن 


است بلکه این قول خد او ند سمت در سر ز نش آ نها 


-۷۸- الحج (۲۲) آیةالی ۱۷‏ : ج۸ 
واه کو ارو ما محارم تافو ان که کی امت اتود کرو وسا کے 
اورا قوت ندارد » و براو اعتراض نرسد کس‌را , حوافعال اوهمه حکمت وصوات باشد بروجه 

مصلحت على أحسن مایمکن . 
قوله( من کان بظنن" أن ان" تشصنره" الله ف‌الد"نما و الاخرة) گفت هر که‌گمان 
برذ که خدایتعا یی نصرت نکنداورا. مسر آن‌خلاف کرد ند دراین ضمیرفی‌قوله «ینصرهاللَه في- 
ات خرة » راجع با کیست بیشترمفسّرا نگفتند راجعست بارسول ل ( فلمداد 
بب ی الساء) گو بکش پاره‌ای رسن از آسمان خانه خویش ( """لقطَم) آنگه‌پسر 
وگو کوب کی اوغیظ وخشم او ببرد یانه. ومعنی آیت آنست که هر کس که گمان برد که 
خدای تعالی پیغمبرش محمد را نصرت نخواهد کرد دردنیا و آخرت گو دسنی درسقف و آسمان 
خانة خود افکن و خودرا اذ او درآویز بگلو پس ببر اورا وبنگر تا کید او خشم اوراببرد 
یانه » واین چنان باشد که ما گوئیم کسیکه او کاری نتوا نددید واز آنش خشم آید ونتواندآ نرا 
تغییرو تبدیل داد؛ این کار چن خواهدبود اگرترا بااین‌حوش نبست رسنی درافکن وحویشتن 
بیاویز آنگه رسن ببر تابرزمین افتی و بنگر تا باین کید بپیچکس زیان باشد جز بتو ؟ (۱) 
ابن زید گفت مراد بسماء آسمان حقیقی است‌یعنی که هر کس که پندارد که خدایتعالی محمد 
را نصرت نخواهد کرد گورسنی از آنجا که اوست بآسمان کش و از آن راه بآسمان‌رووماد" 
آن قطع کی و باز بر ء جهماد : نصرت و خذلان از آسمانست » آنگه گو بنگر تا کید اوغیظ 
او ببرد يانه , و گفت این آیه در جماعتی آمد از بنی‌اسد و بنی‌غطغان که ايشان از اسلام‌تقاعد 
کردند» و گفتند ما ترسیم که نباید که محمدرا نصرت AE‏ اک در دين او شویم آ نچه 
ار میان ما و جپودان هست از مخالفت زنده شود و چیزی که ما را از ایشانست منقطع شود 
باین خير نر سیم من کلا الطرفن ن بر زیان باشیم . خدای تعالی این آبه فرستاد و گفت هر که 
این گمان 0 ار کر ن تاخود سود دارد اودا يانه . مجاه د گفت هاء راجع است‌با 
«من»و معنی آنست که هر که او بخدای بد گمان باشد وظن اة خدای تعالی اورا نصرت 


نخواهد کرد نه در دنما و نه در اخرت ۱ بعنی دوری تحواهد داد .و نصرت اینجا بمعنی زدق 


)۱( تمئیلی است برای حسودان که خویش دا برنج میافکنند بکمان آنکه رنج آنها سبب زوال 
نعمت آزمحسوداست, وفرماید خو درآ بر یسمان بباویز و نزديك مر گه مس آنگاه ریسمان را بار وخودرا 
از هرك نجات ده ۷7 عفلت و باز گردد و یی lT‏ اين خود رنجانی ولو مور ومر ك شود نعمت را از 


*حسودزا ل هیکند؟ 


Az‏ جره - ۱۷ ا 


Swenson aaay 


ات ل الوت من نصر ني نصر الله أي هن آعطا ني أعطاء الله ا 7 عرںزمین 


2 ak eee acerca nane e a e e e O me mre o e وا‎ rr e ww e < 


اران رند زا ارش وره کوین قال:: 
"فانک لا تتمطي امرء فوق حظته ٠‏ ولا تملكالشتی الذي الغنث” اصر"ه (۱) 
آی ماطره‌ومعطیه؛ ومعنی آ بت آ نکه هر که گمان برد که خدای‌تعالی‌اورا روزی‌نخواهد 
داد گو رستی در افکن و خویشتن بیاویز ابن عامر وابوعمرو و رويس و ورش خواندند « ثم 
لیقطم » و «ثم لیقضوا» بسکون لام فی‌الموضعین و قنبل موافقت کرد در «ثم لیقضوا » و باقی 
قر اءبکسرلام خواندند درهردو جای اما مافی‌قوله « مایفیظ » مصدری است. و تقدیر آنکه 
هل یذهبن کیده غیظه و شاید «ما» موصوله باشد علی تقدیر هل یذهبن کیده الذی یفیظه , و 
یحمله علی‌الغیظ آنگه گفت : 
(وكتذالك) وهمچنین ما فرستادیم این قر آن راآیاتی دوشن و نص یات برحالست 
ووجه تشبیه‌دره كذلك» آنست که چنانکه در آیات و دلالات مقدم اظهار کردیم همچنین قر آن 
فرستادیم (وأْن الله ندي من" رید" ) وخدای هدایت کند آنرا که خواهد . قوله تعالی 
إن آلذین منوا و الذي هادا و الصابتین و التصارى و المَجوس ِ 


بتحقیق کسا نیکه کک کسا نیسکه 2 شدند و ستاره کک e,‏ وآنانکه 
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#۶ . ۴ 9 ت 3 o‏ س 20 وین ۱ سم شهید 
کک بتحقیق خدا Ee‏ ۳ رستخیزن تحفیق خدا بر‌هر‌چین کواء از ست 

1 سے سے ۵ و و وف ے و 2 ۱ ق A e‏ 
ر ا من في السموات و من في الارض و الشمس و القمر 
آدا ندیدی‌که خندا سجده ده میکند مو را ِ در آسمانها و آنکه در زمین است و آفتاب و ماه 


والشجوموالجبالوالشجر و ال و اب و کثیرین الناسو کثیحتَکلیهلَذاب(۱۹) 


و ستارگان و کوهها ودرخغان وجنبند گان و سیاری ۳ Eas‏ شکنجه 


و من بهن الله فا له من مکرم ات اله يفعَل ما شاه (۲۰) هذان 


وهر کر خوارسازد خدا پس نیتم اور اهییج| کرام کننده 1 ِ 


خان اختصموا في ریسم فان کفرو | قطعت 1 شاب من نار 


دودشمنند که‌مخا صمه کرد نددر پرورد گارشان پس | نا نکه کافر شل ند و ر‌بده‌میشودیر‌ای] EA UL‏ 


)۱ تو بهیچ کس هش ش از دهر ه وحظط او نخواهی داد وودرت و تمرف ندادی در آن سمت زمین که 
بايد باران بر آن ببارد ۰ 


ا | لحح (۲۲) ية ۱۸ [لی ۳٩‏ ج ۸ 


۱ سس‎ rrr EOSOBASDS ASSESSES cna nbenactvvaoncenocovussas 


يڻ قوق رۇ سهم الح )۲۱( ) يمه به ماني طونم و الجاود * و م مقامع 


0 س کاردا یماس برای آ نها گرزهاست 
۵ وو ِ ۰ ی ۶ غ ص E‏ 
ازج هرچند خواهند که بر آینه ازآن از غم ا شسو ند در آن و چشید 
عذاب احَر یق (۲۳) إن الله پذخل الذي منوا و عیلوا الصالحات جنات تَجّري 
شکنجه سوزناله را بتحقیق‌خدا در آورد [ نان‌را که گرویدند و کردند کارشایسته بهشتها ی را که روانست ۱ 


ھە ووگه . f‏ ت e‏ ا ت وه وه » 
من تحتها الانهار بحلوت فيا من اساور دب و لو لوا و لباسپم فیها 
از زیرش نهرها زیور کرده شوند در آن از دست برنجنها از طلا و مروارید ولباس آنها درآن 
ِ 1 وو ا ك ةا و و ۱ ا 
حریر (۲4) و هدوا إلى اليب من رل و هدوا إلى صراط ابید (۲۵) 
a‏ وهدایت کر ده‌شد ند بيا کیزه از گفتار وهدایت کرده شد ند سوی راه ستوده 

ہے وة ا طط و ۳۳۹ ك ۱ 3 
إن الذين ڪفروا و بصدون عن سبیل الله و السجد الحرام الذي حعلناه 
بتحقیق کسانیکه کافر شدند و باز میگردند از راه خدا و مسجد الحرام آنکه قرآر دادیم آ نرا 
للناس سواء العا كف فنه و الباد (۲۰) و من برد فسه بالحاد بظلم نذ قه من 
برای هردم یکسان‌است هقیم دراو وواردشو نده وهر که‌خواهد دراوعدول ازحق‌رابستم میچشانیم‌اووا 
2 1 ی 3 o‏ و ما N‏ 
عذاب ام (Y۷)‏ و ذ بو | نا لو براهم مکان‌لییّت ان له تشر بي شتا و طبر 


شکنجه دردناك و چون‌جایگاه‌دادم‌برای‌ابراهيم مکان یت واه بمن‌چیزی‌را و پا کیزه گردان 


ی ن ا ا ا ۵ مت ۲ ۳ ت‌ را 
بب الط نفین و لقا نمین و الر کم اسجود (۲۸) و آذن في الناس بالج 


خانه مرا برای قوی E‏ و ای وا و ندا در ده در مردم بحج 
اوك رجالاً و عل کل ضام یات من کلف عبیق (۲۹) لیشهدوا منافع 
شاا ترا پباده و ص هر شش لاغر یلته از هر راه دوری ۳ دیتمد سود ها ی که 


م و یذ کر وا اسم الهف یم مغلو مات عل ما رزتهم من بهيمة الا نعام فکلوا 
برایآنهاست ویادکنند اسم خدارا در روزهای برا نچه E a‏ بان‌پس بخورید 
من و آطعمُوا الب تس لفقیر (۳۰) ê‏ ۸ اليقضوا 27 هم و وفوا نذوم 


از آن و بخورانید دحال درمانده فقیررا پس مارد ازاله کنند کثافتشان ی وبابد وفا کنند نذرهاشانرا 
۱ -ه- 
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ج ۸ جره ۱۷ -۱- 


و اه و و دا و و و وا دا و وا و تاو و و دا وا دا او و و و و ان و و ود وا موه ۵6 ۵ ۵ و و و و وف 


E 0‏ 8 1 ء۶ * ت ھل 

و بطو فوا بات العتیق (۳۱) ذلك و من بعظم حرمات الله فيو حير له 

کک يخا نه ٣‏ 2 کک ا خدارا اس 

نرد #9 ۳ ۳ شد برای شما چهاریایان جز آنه اند برشماً ان پلدی 1 از 

LL‏ ۳ ص 

الاوثان و اجتییوا قول الزور (۳۲) حنفا ء الله لله غير [ مشر کين به و من يشر 

بت پرستی واجتناب کنید گفتار ناحقرا حق‌گرایان ۹ غبر هشر کان بخدا ده رکه شرك ورو 

REIS E E‏ و و . رن 

بخدا پس‌گوبا برو افتاده از آسمان پس برباید اورا مرغ با فروآید باو باد در مکانی دود 

E o‏ ۱ ۵ ی و 8 sS‏ اا 

ذلك و من بعظم شعا ٿر الله فإ نها من تقوی القلوب )۳٤(‏ لکم فيها منافع 

ایشست وهر که ِِِ ِ aS‏ ی ۳ TT‏ 
و گم ور 8 ا وس 

تا مدتی نامبرده پس سلآن و a‏ گردا e‏ نی ا کنند 
7 الط 9 سا و ۵ سا سیم e‏ ‌ 2 ۳۹۹ کہ د ٤ه‏ و 

سم الله على ما رزقهم من هيم الانعام فاك م له واحد فله اساموا 

0 چە‌روزی کرد آ نها را ا ان از گاووٹ e‏ خدای‌یگا ذه است پس اورا گردن تهید 

و بش رالمخبتین(۳) لین آذا ذ کر و جلت قلویپم والصابرین ع ماأصاییم و / 

ده فروتنان‌را ES EEE‏ ترسان‌شود دلهاشان وصابران r‏ و 

لمتییی الصلوة و ما رزقنام بنفقون ( 9 لک من سعا بر 


بر پا دار ندگان نمازرا واز آ نچه‌روزی‌دهيم] نهارانفقة نفقة که وشتر قر با نی قر از کردیم آ نیا برایشما ازشائر 


ہے 8۶ 


اله لک فبا هگا ما ها و تا ریت وا تا 


خدا برای‌شما در آن‌خوبیست پس: بادکنید اسرخدارایر آن‌صفزد گان پس چون يڙ مين نها د پهلوها شرا پس دخور یك 


منها و أطعموا القانع ر و المعتر كذلك سخر نا ها کم لعلکم تشکرون (۳۸) 


از آن و EE‏ معتر را ایچنن رام کردم آنرا برای شما شاید_ دما شکر گز ار بد 


ن نال الله لخونها ولا دمآ ها و لکن یناه وی منکم گذاك سره 


هر گز نرسد خدا را گوشتهای آن ونه‌خونهای آن ولیکن میرسد اورا تقوی ازشما اینچنین مدخ ر کرد آنرا 


-۸۲ ۱ الحج (۲۲) آیة۱۸ | لی۳۹ ج۸ 


هوجو دای و و و و و و و و و و نو و و و و وا دا او وی و و و و و و و تا او وا و و و او و ود او وان و وان وان ۵ ۱ و و و وخ و و و و0 و و و و و و تاو و وا و و و و و و و و و و 


لشکیروا الله عا ما هدیکم و : _ بشر المخینین (۳۹) . 
برای‌شما تا بز ر گ‌شمارید خدادا بر[ نچه هدابت کر ار وه وم ES‏ 
قوله تعالی ( ان" الذین امنوا ) حقتعالی گفت آنانکه ایمان آوردند و بگرویدند و 
مارا باور داشتند » و آنانکه جود شدند " و آنان که صابی‌شدند. بیان کردیم صابی را درسورة 
المایده » وترسایان "و گبر کان » و مشررکان که برخدای شر يك گفتند بتان را درعبادت.قتاده 
گفت دراین یت دینها مج است‌ار بعة للشیطان وواحد للرحمن؛ حپار دیوراست » ویکی‌خدای 
را ؛ و آنچه خدای راست مسلمانی است › و آنحه ديو راست این حپار گا نه است ار حبودی و 
ٹرسائی و گب ر کی و مشر کی »و گفت صا بیان نوعی باشند از ایشان . و خبران" اول إن دوم 
است باس و خبر فی‌قوله ( ان" الله بفصل بنتهم ) و مثله قولهم انزیدا ان" لخیر عنده 
لکثیر » و قال جریر : 
إن الخليةة إن ال أله سربال 'مللك به ترجی الخواتم" (۱) 
حقتعالی گفت اینجماعت را از مسلمانان و جهودان و ترسایان وگب ر کان و صابیان و 
مشر کان من فردای قیامت میان ایشان فصل كنم » و درفصل دو قول گفتند : یکی آنکه حکم 
کنیم من‌قولهم الحا کم الفصال و دیگر آنکه تمیز کنیم وفرق کنیم میان ایشان‌تا محق‌ازمبطل 
بدید ین بخلقعلم‌ضروری؛ و آنکه روی محق سقید اکنم وروی‌مبطل سیاه تامردمان میان‌ایشان 
فرق کنند بضرورت " و فصل فرق وتمیز باشد میان حق وباطل بآ نکه از یکدیگر جدا شود 
( إن ال" على کل شي ء شهید" ) خدای تعالی بر همه چیز گواه است . 
) [ 1 ترا ) نمی‌بینی بعنی نمی‌دانی واين روّیت اینجا بمعنی‌علم است که اههد 
میکنند هر که در آسمان و هر که در زمین است آ نچه عقلااند سجد؛ ایشان بر حقیقت است و 
آنچه جماد است از آفتاب وماه و ستار گان و کوهها و درختان و ناعاقلان از چپارپان سجود 
ایشان از جپت ذلّت وخشوع وسخر شدن خدای را با نچه دلیل‌کند که آنرا صانعی هست 
قادر وعالم وحی و موحود , و حاصل بر صفات کمال که مستحق سجده است پس حون عاقلان 
عند نظر دراین جیزها خدای را بشناختند و بدانستند که او باین نعمتها که کرد مستحق‌عبادت 
و سجود است بنداشتی این سجده ایشان کردند از آنجا که بدعوت ایشان‌بود(۲)و«من»در آ یه 
(۱) خلیفه که خداو ند براو خلت پادشاهی پوشانید وبسبب او امید عافیت وخر باشد . 


۲( یی سیت سجود به غر انسان محازی‌است با شکه سیب سو د اسان مشود جا نکه کو یبند # 


۸۲ ۱ ۷ - حجرء‎ AE 


[7 _ a aa r aa “س‎ 


1گ ر جه صورت او عموم است مراد او خصوص ات ۳۳ la iT‏ ۳ که E‏ از عقلا 
خدای را سجده نمیکنند » ومذهب فا نست لفظمن‌وما وهرچه - اصحاب عموم دعوی کردند 
که این صفت عموم است - مشتر کست مبان e‏ خصوص وصالح است هردو را و عموم را 
صیفتی‌مف ردنیست مختص" باو(۱) » وشرح این کرده‌ایم پیش اذ این‌در آیات‌وعید درسورةالساه 
وجز آن , آنگه‌اینجا گفت ( و کر" من الناس ) بسیاری مر دمان نیز خدایراسجده‌میکننده 
و بسیاری را عذاب‌برایشان واجبست ازاصرار ایشان‌بر کفر.مج‌اهد گفت آنکه اوسجده کند 
جز خدایر اسایهُاوسجده کند خدایرا ,ون لك‌قولهدوطلالپ با لغدو والاصال»وقو له«یتفی و اطلالهعن 
الوا لیا رها ل( و کشیس حق عة العذاب) و بسیاری‌ازمررمان‌عذاب‌برایشان 
واجبست برای اصرار ایشان در کفر ‏ ودر آیه اضماری هست » والتقدیر و کثیر آبی| لسجود 
فحق علیه العذاب . ودواو» في‌قوله:دو کثر حق عليه العذاب » واو استیناف است برای آنکه 
حکم او مخالفت است حکم آنرا که ازپیش رفت . 

( و من" تن ایند" ار بهنه و هر کر | خدای اهانت کند و خوار گرداند او را 
( فا له من مکسرم) کک امی کننده نباشد؛عامه قر اء بکسر خواندند علیا ته فاعل »و 


در شاد | براهیم بن آبی‌مایکه حواند 4 رم بفتح راء على اأمصدر آی فما له من إ کرام کقوله 


۲ رب آنزلئی‌منزلا مبار کا <) ان" اله سمل" مایشاء) که‌خدای بکند آ نچه حواهد . 
( هذان خصا ن ) گفت این دو خصمند که خصومت کرد ند ( ف رم ) در حدای 


خود بعنی‌دردین‌حدای. و برای آن «اختصموا» گفت و احتصما نگفت که لفظ حصم اسمی ست 


#ذخیره کردن و فکرعاقبت‌را از مورچه پیاموز. ومردم سجده کردند چون عظمت پروردگار را شناختند 
و عظمت پرورد کار را شنا عتند چون نظر در موجودات کردند یس موجودات سبب سجده مردم شد ند 
نسبت سجده بدانها اذاین جهت است وان ها بر خلاف ظاهر است و قر آنرا حمل برظاهر بایدکرد تا 
خلاف آن بدلیل معلوم میشود و بظاهر قر آن خود موجودات سجده میکنند و تد یح میکوینده ولکن 
لانفتهون تسبیحمم » . 

(۱) غالب علمای زمان ما کو ننن صیغه عموم بسیاد است و حق آن استکه مامن عام الاوقد خص 
هیچ کلمه عام پعموم خود نما نده ودرهیچ کلام در آن استعمال نشده الا نادر بلکه آ نچه توهم عموم در آن 
میشودخاصاست بعده‌ای که حل نظر گو بنده است وموردفهم‌مخاطب وقا بل اثبات حکم بر آ نها چنانکه گوی 
همه مردم بزیادت من آمد ند یعنی آنها که آشنا بودند دوانمایخشی الله من عباده العلماه :نی علمای عام 
الهی نه موسیقی‌دانان . 


مشتبه بمسدر از اینجا تثنیه و جمع و تأثیث نکنند اورا ومثله قوله « وهل اتيك نبۇ!الخصم إذ 
سو دواالمحراب » قیس بنعباد روایت کرد از ابوذر الغفاری که آیه در شش کس آمد از 
قریش که روز بدر با یکد گر کارزار کردند » و در حق خدای و هستی او خصومت کردند › 
عبیدهٌ حارث وحمز؛عبدالمط لب و علی‌بن أبی‌طالب ی و شیبه و عتبه ابنار بیعه وو لید بن‌عتبه 
وقصهٌ ایشان رفته است‌در قصةٌ کارزار بدر . آنگه گفت که أمیرالمومنین گفت اول کس کهروز 
قیامت پیش خدای تعالی بزانو در آید بخصومت من باشم این قول هلال بن یسار است و 
عطاء بن یسار ۰ و عبدالله ماس گفت این خصوم اهل کنابند و مسلما نان که اهل 
کتاب گفتند مسلمانرا که ما اولیتریم بحق برای آنکه کتاب ما پیش از کتاب شماست و 
پیغمبرما مقدم برپیغمبر شمااست. موّمنان گفتند مااوليتريم بحق برای آنکه مابپردو پیغمبر 
وهردو کتاب ایمان داریم , وشما دانید که دين ماحق‌است ولیکن حسف رهانمی کند شمارا که 
بگوگید. مجاهد وعطا وعاصم و کلبی گفتند که موّمنا نند و کافران از هرملت که باشند . عکرمه 
گفت بہشت ودوزخ است که‌بایکدیگرمحاجه کردنددوزخ گفت‌سا کنان‌من‌جباران‌ومتکبران 
و بادشاهان باشند. بپشت گفت بار خدایا حونست که سا کنان من ضعیفان و سا کمنند.خدای 
تعالی بہشت را گفت تو رحمت منی زحمت کنم بتو آنرا که حواهم ار بند گانم و دوزخ را 
گفت تو عذاب منی عذاب کنم بتو آنرا که خواهم از بند گانم » و هريك از شمارا مملو کنم 
باهلش. آنگه پاي هریکی ازسا کنان بپشت و دوزخ پیدا کرد و گفت ( فالیّذین ککتفروا 
قطنمت" هم شاب" من"-ناد) اما کافرانرا برای ایشان جامه‌ها ببر ند از | تش وازبالایسر 
ایشان حمیم فرو میریزند وحمیم آب تافته گرم باشد . 
( نهر به ما في بطینیم) بگدازند بان حمیم آ نچه درشکم ایشان باشدازاحشاء 
و آمعاء , |بوهریره روایت کرد از رسول تی که او گفت چون حمیم بسر ایشان فرو ریز ند 
بمغز ایشان فرو شود تابه یپلوو بشکم‌ایشان رسد أمعاء و أحشای ایشا گداخته کند,وهمچنن 
در همه اندام ایشان برود تابقدم ایشان رشد . آنگه گفت این صبر باشد باز دیگر باره باسر 
شوند و همچنن میکنند بااو و «صهر» در لغت گداختن پیه بود يقال صهرت الشحم صهرصهرأ 
قال الشاعر : 
روي لق“ اي" في صفصفر ٠‏ توراه انس" "فلا یتصتهیر" )١(‏ 


(۱) در وصف مرغ سنك خوار و جوجه اوست ده ددبیاپان افتاده و مادرش برای او آبميآورده٭# 


جو و و و و و و و و وم و اه واواو دا دا او و او وا وا وا وود وا وا ما و و ود وا وا وا و ماد وود ان تاو و و دا و وا وا تاو وان و و و دا و او و و او تاو وا و و او و و وا وا و و وود و و و وش و وا و و تا دا وا ود او و او وا ۵ 


)۱( » و شك السفا فد ۳ المصطپر"‎ e 
و له و شم" مقامع من‎ 
. باشد از آهن که قمع کنند ایشانرا بان » وآن آلت قمع وقبر وزحر باشد‎ 

( کلم آرادوا أن" بخر جوا منها من غم أعبدوا فما ) هر گه که خواهن د که از 
آنجا ارون آیند باجای فکنند ایشا نرا . در خبراست که دوزخ بپروقت کهزفیر کند و بشر ر 


حدید) جمع مقمعه و آن مقرعهباشد و ایشانرامقامعی 


اهلش راچندان براندازد که از دوزخ بیرون افتند خواهند تا بروند زبانیگان (۲) باین‌مقامع 
آهن بکوبند ایشانرا و دردوزخ اندازند ( و ذوقوا ) در کلام محذوفی هست ای وقیل لبم 
ذوقوا و گویند ایشا نرا که بچشید عذاب آتش‌سوزنده .حریق بمعنی محرق‌باشدکالا لیم بمعنی 
المؤلم و ذوق طلب إدراك طعم باشد بلپوات و لسان . آ نگه چون وصف یکخصم تفا 
است در حدیث خصم دیگر گرفت واحوال او وجزای او و گفت + ۰ 
(إن الله بد خل اند ین ۲ منوا و عماو! الصالات ) آنانراکه ایمان e‏ 
صالح کنند در بپشت‌ها برندکه درزیر درختان آنجویها میرود ( یحو نا ,فیها) تحلی‌ایشان 
کنند و در پوشاند ایشانرا در آنجا ( من" آساور) در واحد اوسه لغت است : آسوار بالالف » 
وسواروسو از.جمعآسو اراساورة باشدوجمع‌سواروسو ارأسورة» واساور روا بود که جمع‌سوار 
بود ککراع و کوارع و شاید که جمع اسورة باشد جمع الجمع و در مصحف عبدالله مسعود 
آساویر است وهی جمع‌اسواد. در دستهای ایشان کنند دست بر نجنپا اززر و مروارید گفتند زر 
مرصع باشد بمروارید , و گفتند این د گر باشد و آن. گر › ونافع وابوبکر عن‌عاصم خوا ندند 
( و لو "لوا ) بنصب عطفاً على محل الجار و المجرور برای آنکه تقدیر آنست که یحلون 
أساور ذهبية و للۇاً. وباقی فر"اء لل بجر عطفاً علی‌زهب. ودر سورة الملائكه هم اننخلاف 
کردند براینوجه وحجت این آورد ند که در مصاحف جنن است بالق آنانکه بجر خواندند 
گفتند آن‌الف زیاده است بعدالواو کالف قالوا ومالوا . کسائی گفت بدل همزه است »ویعقوب 


# تروی ازروایه بمعنی آب آوردن است یعنی آب میآورد برای افتاده در بیابان که خورشید او را 
می گدازد اما او گداخته نمیشود یعنی "حمل‌میکند. 

(۱) سفافید جمع سفود بمعنی سیخ کباب است یمنی ما نند دریدن سیخ ها و پیوستن آنها کباب 
چر بی گداخته دا . 

(۲) زبانیه عربی است و باگاف فادسی بشیوه فادسیان جمع بسته است. 


ا الحج ( (۲۷)آة ۱۸ إلى ۳۵ ۲ ۳ 


آنجا پنصب خواند و ا بجر إتباعاً ال ۱۳ E‏ الف نو نوشنه ۳ ودر 
ملائکه الف نیست در مصحف ( و لبااسهنم" فبها حر بر" ) وجامة ایشان در آنجا حریر باشد 
گفتند خدای تعالی حریر پوشیدن بر مردان. حرام کرد در دنیا تامشو ق باشند بلبس حریر 
در بپشت عمل ی کنن د که ایشانرا آنجا رساند تاحریر پوشند . 

( وهدوا ال الطب من القو ل ) و ایشانرا راه نمایند بگفتار باك »و هو قول 
«لا له لا » چنانکه گفت دل یصعد الکلم الطینب» و گفتند مراد ایمانست » و گفتندقر آن . 
اس » و گفتند قولی است که دراو فحش:نباشد ( ی هدوا) راه نمایند ایشانرا براه دین‌خدای 
حمید که مستحق حمد و شکر است و فعیل پمعنی مفعول . روایت کرده اند که رسول کم 
گفت هیچکس نیست که حمد دوست‌تر دارد از خدای تعالی . 

( إن ادن کنفروا وبصاداون) گفت آنانکه کافر شدند و مردمانرا منم میکنند از 
راه خدای » ودر عطف مستقبل برماضی چند قول گفتند: یکی لفظ مستقبل است و معنی‌ماضی 
والتقدیر کفروا هه و گفتندبرای آن چنی گفت که یشان‌در مقدم کافر بودند و کفر آوردند 
اما صد ونع حال ایشان بود ودر حال بان مشغول بودند . و لفظ مضارع که بفعل باشدصا لح 
بود حال راواستقبال را » ومثله قوله « الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذ کراللّه »و منع ایشان 
مردمانر! از دين خدای بدو وجه بود یکی قېر و یکی إغواء و دعوت بكفر ( والم‌جد 
الحرام الذي جملتناه التاس ) و نیزمنم میکنند مردما نراازمسجد الحرام که مسجد که 
است که مانپاده‌ايم آنرا برای جملهٌ مردمان که تاقبلة نمازشان باشد, وه‌قصد حج وعمره‌شان 
آنگه وصف کرد مسجد الحرام را گفت ( سوآء الما کف" ,فيه والباد) وحفص‌عن عاصم‌وروح 
عن یعقوب سواء خواندند بنص علىأنه مفعول ثان لجعلناه ۰ التقدیر حعلنا المسجد الحرام 
مستویا فیه العا کب والباد. و عاکف آن بود که آنجا مقیم بود.و بادی آنکه از بادیه آنجا 
آید . و باقی‌قر | ء سواء خواندند برفع علی أنه خبر مبتداء مقدم علیه و این خبر را تقدیم 
لازم بود کقوله «سواء علیم ءأنذر تم الم تندرهم» وقوله « سواء علینا أجزعنا أمصبر نا » 

وقال « واه علا للا و هار ها » و التقدیر العا کف والبادی فيه مستویان › 
وب رای آن : بلفظ واحد گفت که نان ات اوه در معنی او خالاف کرد ند ۱ بعضی گفتندمعنی 
آنست که هقیم و بدوی و غریب در مناژل و مسا کن او یکی باشند مقیم اولی‌تر نبود از طاری 
تا در ایام حج کسی نبود که غرباء‌حجناج را منع کند از نزول آنجا که خواهند » و این در 


ت ت س ی 


ج۸ حزء ۔ ۱۷ AY‏ 


تست ت سا سیب جص م بت کے سروس ی ت اھ ت کے سے پا ا س 


سر سوت رت ر ا 


اخبار ما e‏ است › اال بصری است. وحماعتی ازمتسران ماهد گا ها 
است که مقیم و طاری در حرمت داشت این‌جایگاه وأدای مناسك و آرکان حج اینجا یکی‌باشند 
بان معنی که برهمه کس واجبست این‌معنی. ودر کراء منازل درایام موسم خلاف کردندبعضی 
گفتند حرامست »و بعضی گفتند مکر وهست و مذهب شافعی آنست که حلالست و ظواهراخبار 
ما بمکروه مینماید و اسحاق گفت حرام است . 

(ومن" برد" فبه الماد بطلل ) گفت باء‌زیادتست ررالحاد چنانکه زیاده است‌فی‌قوله 
تنبت بالدهن و کما قال : 
و اقل بارخ والشبنمان (د) 
أى المرخ » والباء زیادتوقال‌الاعشی : « ضمشت بر زق عبالنا آرماحنا » (۲) 


2 ۳ : @ مس مر ۰ 
بواد مان تست الشت صدره 
ان ی ٩‏ س 


آی رزق » وقال آخر 
ام افك اااي الات ون" بني زیاد (۳) ۱ 
۱ يردفيه إلحاداً بظلم و هر که او درآ نجا خواهد که ميل کندبظلم. و 
بعضی د گر گفتند که مفعول اراده محدوف است , والتقدیر ومن ردقيه ۳9 با لحار بظلم على 
وجه‌الظلم. وا گر کسی خواهد که کسی رااز خانه خدای‌ومسجد الحرام منم کند بمیلی‌بروجه 
ظلم ‏ ما او را عذاب الیم مولم بچشانیم . عبد الله مسعود گفت هیچکس نباشد که او همت 
کندبسیله‌ای» براو نویسند. و | گر مردی بعدن‌ویا بشپری دورتر ازعدن‌همت کند که مردی دا 
بکشد بمکه .یا معصیتی کند آ نجا | گر جه‌نکند بآن‌عزم که کرده باشد داخل باشد تحت‌این 
آیت وخدای اورا عذاب الیم بچشاند )٤(‏ مفسران درمعنی |لحاد و ظلم خلاف کردند. قتادهو 
مجاهد گفتند مراد شر کست یعتی همت کند که آنجا جز خدای را پرستد حنانکه کفار مکه 
کردند. د گرقوم گفتند استحلال الحر ام ور کوب الائام حرام حلال داردو ارتکاب کبایر کند 


(۱) شت‌گیاهی است خوشبوی و مرخ و شبهان دونوع درخنند. دروصف وادی‌گوید که پالای آن 
گیاه شت مبروئید وپائین آن دونوع درخت‌من کود. 

(۲) یمنی نیزه های ما ضامن روزی عیال مااست وبغارت‌وتاراج مميشت‌ميکنيم. 

(۳) آی-ا بتو خبر نرسید پااینکه اخبار همه جا میرود که برشتران جوان‌بنی‌زیاد چه آمد ٩‏ 
یعنی ما غارټ کردیم. 

)٤(‏ یی نیت معصیت را اگر همه‌جا مئلزم عذاب بدانیم تا آن عمل از وی صادد شود نیت 
معصیت در مکه بهرحال موجب عذاب است و این نیت بخصوص از سایر موارد مسثثنی است 


سم ۱ الحج (۲۷) آية ۱۸!لی ۳۹ ج ۸ 


۱ veman swaran sme samane mwa ann amma mnn ee eneerensnasanawane 


عبدالله عباس گفت آن باش د که بکشد آنرا که قصد کشتن او : نکند و ظلم کند بر آنکه اوبراو 
ظلم نکند . لیث گفت از مجاهد که سیئات در مکه مضاعف بود چنانکه حسنات . ابن جریج 
گفت استحلال‌حرم باشد» حبیب بن ابی ثا بت گفت احتکارطعام باشد بمکه . بعضی د گر گفتند 
مراد هرمنپی است از قول وفعل حتی قول الرجل لاوالله و بلیوالله . مجاهد گفت عبدالعمر 
را دو خیمه بود یکی در حرم ویکی برون حرم چون خواستی که بااهل وقوم خود عتابی کند 
بخیمه برونی رفتی اورا پررسیدند از آن , گفت بر آنکه مارا گفتهاند « ومن‌بردفیه بالحادبظلم» 
ومن الالحادقولالر جلد لاو اتر پل وال» . 
قوله ( وإ توا لابر‌هم - الآیة ) معنی‌بو "نا وطٌنا باشد . عبداللة عباس گفت حعلنا 
حسن گفت آنزلنا . E‏ مقاتل حیان گفت هیناه له » نظیره قوله 
«تبو یه المؤمنين مقاعد للقنال » و «بو !کم فی‌الادض » واين عب‌ادات متقارب المعنی است . 
خلاف کردند مفسران در آنکه خدای چگونه روشن کرد ابراهیم را جای خانه . بعضی گفتند 
ابری بفرستاد تاجندانکه جای خانه بود سایه افکند. بعضی د گر گفتند بادی بفرستاد تااساس 
بر فت . بعضی د گر گفتند جبرئیل پیامدو رسم بزدو خط کشید تااوبر آن‌بنا کرد ,ومکان‌جای 
مستوی باشد که دراو متمکن توان شدن و قرار گرفتن و جسم ثقیل را منع کردن از هوي .و 
اصل‌بو"ٌنا من باء اذا رجع باشد کأّنه منزل یرنجع الیه‌ومنه البواء فی‌قوّلمم فلان بواء فلاناذا 
کان دمه کب لدمه فیرجع | ليه للقود. ومراد به‌بیت خا نه کعبه است و در کلام حذفی هست و 
تقدیر آ نکه وأوحینا إليه أن لاتشرك بی‌شیثا و وحی کردیم با براهیم که شرك میاور بمن . هیچ 
جیز را انباز من مدار, عبادت خالص مرا کن وپاك کن خانةٌ من. قتاده گفت اذاصنام واوثان 
و گفتند ازسایر ادناس . و گغتند ازخون وسر گن که چون نجا بتقرب دبای کشتندی خون و 
سر گینآ نجا رها کردندی . ( الطتاثفبین ) برای آنانکه آنجا طواف کنند ( الق ئمبین) و 
پرایآنانکه آنجا نماز کنند ( والر"کنم السجنود) ور کوع وسجود کنند . 
( راتان ف‌التاس _بالحج ) حسن و حبائی گفتند این امراست رسول را تا باعلام 
مردمان بحج . ود گر مفسران گفتند امر است ابراهیم را که آ گاه کن مردمان‌را بحج‌خدای 
تعالی گفت چون خانه بنا کردی | کنون‌مهما نانرابخوان وندا کن ابر اهیم ی گفت‌بار خدایا 
آواز من تا کجارسد حقتعالی گفت عليك الاذان وعلی* البلاغ برتو آوازدادن وبرمن‌رسانیدن 
ا براحیم #9 برمقام بایستاد و گفتند بر کوه ابوقبیس رفت و آواز داد و گەت «یاأٌیپاالناس الا 
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خدای‌تعلی آواز او عالم برسا نیدازشرق تاغرب تابا نان نید رس 
کهدر اصلاب‌مردان وارحام ز نان‌بودند علی‌ماجاء فی‌الاخبار ومعنی مبالغه باشد آنگه آنانکه‌در 
سایق غلم آن‌بود که ايشان حج خواهندکرد جواب‌دادند و گفتنده‌لبيك اللهم لبيك» ( اتوك 
رجالا ون پیاده جمع راجل کقایم وفیام وصایم وصیام . جزم یأتوك برجواب آمر است 
ونصب رجالا برحالست ازفاعل ( وآعلی' کل ضارمر) وبرهر شتری لاغر( یا تین من کنل 
فی تی ) می‌آیندازهرراهی‌دور.یأتین برای آن گفت که رد کرد بامعنی کل یعنی جمله 
شتران قال‌الراحز : «بقط‌من بعد النازح العمسق, »(۱) 

ابوالقاسم بشر بن مین یاسر گفت در طواف ردی کهل را دیدم روی زرد شده و اثر 
رنج سفر دراو پیدا عصا بدست گرفته طواف میکرد بر آن عصا اعتماد کرده از ضعف براورفتم 
و اورا پرسیدم مرا گفت تو از کجائی ؟ گفتم من از خراسان . گفت خراسان کجا ب-اشد که 
نشنیده بودم ؟ گفتم از بلاد شرق گفت از آنجا تا باینجا بچند گاه آبیگفتم دو ماهه یاسه ماهه 
راهست گفت پس‌دانم هرسالی اینجا بزیارت آئی که شما همسایةٌ این خانه‌اید من گفتم‌ازخانة 
تو تااینجا چند باشد گفت پنج سال راهست (۲) که من از خانه بیامدم هیچ اثر بیاض در سرو 
محاسن من نبود | نون در راه بر شدم گفتم هذا وال الحرد البن والطاعة الجميلة والمحبة 
الصادقة گفت والله اینست رنج عظیم و طاعت نیگو و محبتی صادق در روی من بخندید و این 
بیتها بحواند : 
زارامن هوایت وان شطنت" بك‌الدار و حال من" دونه حجب و آمتار" 
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( لیشهد وا منافم شم ) تا حاضر آیند بمنافع خود . سعید جبیر گفت مرادتجارت 
است و آین روایت ابورزین است ازعبدالله عباس » مجاهد گفت منافع دين و دنیا خواست و 


)۱( این بیت رجز شاهد آن است که عمیق بمعنی دوری در مسافت آمده گرچه بجسانب سفل 
نبا شدیعنی‌شتران‌بر یدند درازی راه بعید ودور دا. 

(۲) کسانیکه از اندلس بمکه میآمدند يا از مراکش‌مانند ابن بطوطه وابن جبیر» يا از افصای 
جين و جزایز ذیر باد یی اقیا نوهیه‌درسال اول‌بمکه نمیرسیدند وگاه مجبور ميشدند در بعض کشود ها 
برای ناامنی یا شدت سرما مدتی درن ك کنند وبمید نبود سفر آنها پنج سال طول‌بکشد . ۱ 

(۳) زیادت کن کسی را که دوست داری اگرچه سرای او ازتو دور باشد ومیان تو واو حجابها 
و پرده ها کشیده. دوری مانم تو نشود از زیارت که دوست بسیار زیادت محبوب خود میکند . 
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هرچه معصیت نبود . غل بن علی الباقر کت گفت و سعید مسیب و عطیه عوفی مراد عفو و 
مغفرت است . وتا د کر خدای کنند در ایام معلوم یعنی عشر ذیا لحجه اینقول حسن و قتاده 
است . و گفتند ایام معدودات ایام تشریق‌باشد. و ابوجعفر باقر 2 بعکس این گفت گفت 


برای آنکه ذکر تکبیر در ایام تشریق نباشد و نیز لقوله « علی مارزقیم من بپيمة الانعام» اين 


در ایام تشریق باشد واینقول عبدالّ عمراست .ومحمد بن کعب گفت هردو یکی است‌معلومات 
و معدودات و آنا نکه گفتند ایام معدودات ایام تشر بقست گفتند برای € اندك است . بر 
آنچه روزی کرد ایشان‌رااز بپيمة الانعام ازچهاریایان که آ نجا کشند بپدی‌واضحیه( "فکللو| 
متها ) بخوریداز آن, مجاهد و عطا گفتنه خدای تعالی امر کرد ما را که از آن بخودیم جز 
که‌این امر بمندوں است بواجب نیست و مذهب ماهم چين است واصحاب ظاهر گفتند واج 
است (۱) ( وَأ'طعموا المآ ئس الفقبیر) واز آنجا طعامی‌دهید مردم فقیررا که علامت‌درویشی 
براو ظاهر باشد و بائس ذوالبۇس باشد من باب لابن و تامر و البأس والبؤس الشدکة و اين 
برای آن گفت که در جاهلیت جون جزی بکشتندی برای هدی خانه از آن نخوردندی. 

( م لَقضوا تشم )آنگه بفرما تامناسك حج بگزارند از احرام اووقوف‌بعرفات 
و مشعر و طواف و سعی و رمی الجمار و حلق اینقول عبدالله عباس و عبدالله عمر است.و بعضی 
د گر گفتند تفث ازال وسخ احرام باشد بحلق و غسل . ازهری گفت تفث در لغت نمیشناسند 
| از قول عبدالله عباس . بعضی د گر گفتند قضاء تفث موی شارب گرفتن باشدوموی بغل با 
کردن و ناخن گرفتن و موی عانه پاك کردن . عکرمه گفت تفث موی و ناخن باشد . والبی 
گفت از عبدالله عباس که قضاء تفث وضع احرام باشد از تقصير و ناخن گرفتن وحلق کردن 


و جامةٌ دوخته پوشیدن و تفث در کلام عرب وسخ باشد يقال ما اتعئك ای مااوسخك وأقذرك 


قال امیة بن ابی‌صلت 
شاحین آپاطپم" 1 قلموا تقثا و نز عوا عد عنهم" قملا و صثنانا (۲) 
)۱ اصحاب ظاهر پروان داود ظاهر بند که درمیان اهل‌سنت نظیر اخبادیان ماینه یامراد همه 
اهل ظاهرند که بقرائن عقلی و اقوال علما و اجماع آنان اعتماد ندارند وظاهر لفظ را هرچه باشد 
(۲) يقال شحافاه یمنی دهان گشود وشجاا لخطو پای‌ها ازهم دور گذاشت دررفتن و کام برداشتن و 
اینجا کنایت ازمویوج_ ,.یاراست که بفل‌را باز نگاه‌میدار ندتا عارش نکند وصثبان جمع‌صوابه تخم كيك 
وشپش‌است کهدرعهد مارشك میگویند. یمنی موی بنل نسترده وچر کین و کثاف.ات دورنکردهو شبش و 
رشك نیفکنده ۰ 
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( ولو فوا نذور هم ) ووفا کنند بنذرها ازحج وهدی و آنجه گفته باشند وابوبکن 

عن عاصم خواند: «وليو فوا» بتشدیدفاء لتکثبر الفعل یعنی تمام بگر زار ند ننرها که کرده‌باشند . 
( لطتو فوا _باللتشت التق ) و بگو تا طواف کنند بخانۀ کعبه مراد طواف حج است 
که آن را طواف الزيارة خوانند و اینقول باقر است 2 و بیشترمفسران" و باجماع ر کن 
است و واجب است و اين طواف بعد الافاضة من عرفات باشد ۰ اما بروژ عید و اما پیازآن 
و علماء خلاف کردند در آنکه جرا خانهٌ کعبه را عتیق خواندند عبدالله عباس و عبدالله زپیرو 
مجاهد و قتاده گفتند برای آنکه خدای تعالی او را آزاد کرد از آ نکه جبباران بآن‌راهیایند 
و آن‌را ویران کنند. سعید جبیر گفت‌تبع آمدتا خا نه کعبه و یران کند چون بقدید رسیدفالج 
بدید آمد اورا بزر گان لشکر را بخواند واطباء راء گفتند یاملك این خانه را خداوندی 

هست که هر که او قصد این خانه کند ببدی؛ خدای او راباز دارد از آن * مکروهی اگراینجا _ 
خواهی در رو , و تجار تی کن و کاری که تورا هست و آن‌را تعرض مکن ببدی » او بیامد و 
بفرمود تاخانه را کسوتی نیکو ساختند و در او پوشانیدند : واول کس که خانه را کسوه کرد 
او بود و هزار اشتر قربان کرد و اهل حرم را مبترت کرد وصلت داد آنجا که ایشان فرود 
آمده بودند آن‌را مطابخ نام نادند از آنکه مطبخهای ایشان بود , وقعیقعان‌جپت سلاح‌ایشان 
نام نهادند آن جای‌را و قصهٌ اصحاب الفیل در جای خود بیاید ان‌شاءالله . سفیان عیینه گفت 
برای آن عتیق‌خواندند آن‌را که آزاد است و هر گز مملوك نشود و آنرا مالك‌نبود از آدمیان 
و محاهد همین گفت .ابن زید گفت برای آنکه قدیم است» وقدیم عتیق بود ودیرینه .وعتق 
وقدم او آ نست که هو اول بیت وضع للناس يقال سيف عتيق ودینار عتيق . بعضی د گر گفتند 
برای آنکه برخدای کریم است لکرامته علی‌الله والعتق الکرم عت ق کرم باشد من قولهم فرس 
عتیق آی کرب . وبافر تتش گفت برای آنکه آزاد بود درایام طوفان نوح ازغرق چون همه 
جهان غرق شد . ۱ 
(ذالك ومن بمظدُم حرامات اله) «ذلك» اشارت‌است‌باً نجه رفته است ای ذلكعلی 
ما مصی وسمعت" آنگه گفت «ومن‌یعظم حرمات ال هر که تعظیم کند حرمتپای حدارا ( as‏ 
خی" ل) اورابه باشدبنزديكخدایاو.بن‌زید گفت حرمات خدای مشعزالحراماست» ومسجد 
الحرام است ؛ وبیتالحرام " و بلدالحرام , وبعضی د گر گفتند مراد بحرمات‌حملهٌ مناسك‌است 
آن‌را تعظیم کند بقضای‌حقوق‌وأدای واجبات‌او. بعضید گر گفتند مرادبحرمات‌جملهٌ محرمات 
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است» وتعظیم اوترك اوباشد استعظاما لها ا کلم الا" نعام ) وحلا ل کردندشمارا چپار 
پایان برعموم آنگه‌استناء کرداز او گفت ( !۳( مایتنلی علنکام ) الاآنچه برشما خوانند 
یاخواندندفی‌قوله «حرمت علیکم الميتة والدم و لحم الخنزیر - الی‌قوله - ذلکم‌فسقالیوم» 
وبعضی دگر گفتند معنی آ نس تکه درحال احرام گوشت این چپار پایان از گاو و گوسفندوشتر 
برشما حلا ل کردند الآ نچ برشما خوانندکه حراماست ازصید و گوشت ت اوفی‌قوله « و حرم 
علیکم صید البر مادمتم حرما»: ( فاجتنبوا الرجس" من اون ) گفت پرهیزید از این 
پلیدی آنگه آنرا به «من»‌تبین بیان کرد که ازاوئان و بتانند برای آنکه رجس مشتمل باشد 
پراوثان وحز اوثان آنگه او را بیان کرد باوثان و تقدیر آنست که فاحتنبوا الرجس‌الذی 
هو الاوثان در اخبارما آمده که مراد نردوشطر نج باختن‌است وسایر انواع قمار( واجتنبوا 
"قول الزآور ) و بپرهیزید از دروغ گفتن و اصحاب ما گفتند غنا وسایر اقوال ملپید بناحق 
داخل باشند دراووبپتان و گواهی دروغ داخل‌بوددراو . ودرخبر می آید که رسول ا برمنبر 
گفت در خطبه که گواهی بدروغ معادلست شرا بخدای را آنگه این آیه بخواند یعنی خدای 
تعالی دريك آیه از هردو نپ ی کرد و رسول تا گفت یبعث شاهد الزور مولع لسانه فی‌النار 
گفت گواء دروغ‌را برانگیزند زبان در آتش کرده روز قیامت . 

( حتف ء ) برطریق استقامت راست ایستاده فرمانهای خدای دا و نصب اوبرحالست 
از فاعل و گفته‌اند اصل حنف استقامت باشد و گفته اند میل و گفته‌اند کلمه از اضداد است . 
( غر مشر کین به ) شرك نیارند بخدای تعالی او هم حالست ( و من" ابشيرك بالل 
-فکاً"نا خر" من السماء) هر که بخدای شرك آرد پنداری از آسمان بیفتاد. 

( فتخطفه الطمر" ( مرغ در رباید او را پا باد او را فرو برد بجای دور؛تشبیه کرد 
حال کافران را با نکس که او از آسمان بیفتد یا او را مرغی در رباید . یا بحال کسیکه باد 
او را در هوه و حفره اندازد و آنجای قعیر و دور باشد , و در آنکه او مالك نبود کار خود 
را و تفع نتواندکردن بخود و دفع مضرت نتواند همچنن کافر بقیامت اسیر و درمانده وملجاً 
بود مالك نباشد از کار بر هیچ چیز . حسن گفت تشیه کرد اعمال کار را در تفی ثبات و 
استقامت و الحصول علی طایل بکسی چنین یعنی چنانکه این‌را در حال هوی ثباتی نباشد ودر 
میانه هرغ او را بر بايد . همچنین اعمال کافر و مشره را محصول نباشد مثله قوله « أعمالبم 
کسراب بقيعة » و «کرماد اشتدت به الریح فی یومعاصف» اهل مدینه خوا ندنددفتخطغه! لطیر» 


پ+پ-پ۰بپپسب«««س ۱ 


بتشدید طاء علی تقدیرفتتخطفه و باقی فر اء «فتخطفه » خواندند من‌خطف یخطف . 

(ذالك ومن بعظتم" شما ئر اله ) سیبویه گفت مبتدائیست محذوف الخبر والتقدیر 
ذلك الامر والشأن › شان و کار اینست که شنیدی ,آنکگه‌گفت «ومن‌یعظم شعاگر الله » وهر کهاو 
مناسك خدای را تعظیم کند ازپرهیز گاری دل‌باشد وشعائر علامت باشد ومناسك حج رابرای 
آن شعائر خواند که‌بدان اشعار واعلام کرده‌اند ؛ و بعضی د گر گفتند مراد هدی اشعار کرده 
است » و آن شتری باشد که کارد در کوهان اوزده باشند که قارن باخود بیارد و اینقول 
محاهد است ( فا ) ضمبر راحعست با«فعلة» یعنی آن‌یکبار که تعطیم دارد آن‌ر| و روا بود که 


۷-۰ 


راجم بود باخصلت . و گفتند «شعائر الله » آی دين ال شعاثررخدای دین خدای باشد یعنی تعظیم 


ى 


( لکنم فها منافع ال أجل 'مسسّی ) شما را دراین شتران منافعی هست‌تابوقتی 

مسمی نام‌برده از ر کوب وحمل أثقال ‏ برایشان نشینید وبار گران بردارند از شما. عبدال 
عباس گفت و مجاهد این بیش ازات باشد که نام هدی و تصحیه بر آن نند . عطا گفت بیش 
از آنکه اشعار و تقلید کنند؛ و اشعار ان پوو که کارد در کوهان‌اوزنند وخون آ لود کنندو تقلید 

۱ آن بود که‌یکتای فل رن او بند ند تاهر که بینددا ند که آن‌هدی‌است. و بعضید گر گفتنه 
پس‌از آنکه این کرده باشندا گرمحتاح بود بانتفاع اوازر کوب او وشیراو بعدالاشعار والتقلید 
رواباشد که منتفع وان وین روایت کردها ند از باقر تال : بعضید گر گفتند مراد بمتافع 
تجارت است .و بعضی د گر گفتند که عامست درسایر ماع «لیاجل‌مسمی»تاو قتی‌معین.عبداله 
عباس گفت تانام هدی برو نهادن وا ناتک فد منافع تجار تست گفتنداجل‌مسمیو قت آن باشد 
که از مکه بیرون آیند. بعض د گر گفتند منافم ثواب است « إلى أجل‌مسمی » إلى انقضاء 
أيام الحج » وقیل: إلىيوم القيامة  (‏ اها ابیت العتبیق ) پس محل آن ‏ و محل 
موضع حلول‌باشد بخانه کعبه, وبعضید گر گفتندمادجملهةٌ حرم‌است‌بیا نه. «فلاتقر بوا المسجد 
الحرام بعد عامیم هذا» آی‌الحرم کله . ودراخباراصحاب ما آ نست کهآ نچه هدی حج باشد آن 
۱ پمنی باید کشتن»و أ نجه‌درعمره‌مفرده‌خواه دکشتن بحزوره کشد برابر کعبه ,و آنانکه گفتند 
۱ مراد بشعایر مناسك‌است گفتند معنی آ نست لکم فیهاای‌فی‌اداء المناسك منافع من‌الاجر والثواب 
إلى انقضاء ایام الحج برای آنکه چون ایام حج گذشته باشد این مناك نتوان کرد . وقولی 
دگر آنست که محل الناس‌من إحراممم الى البيت العتیق محل آنکه مردمان بر ایآ نیت 


راد و 


Af‏ الحج (۲۷) آية ۱۸لی۳۹ چ4 
که باخانۀکعبه آیند وطواف‌النساء بکنند وازاحرام برون‌آیند . 

(و" لکلل امة جمللنا مشسکا ) امت‌جماعتی باشند بريك دین . گفت ماهرامتی 
را منسکی کردیم . کوفیان خوا ندند إلاعاصم منسکاً بکسر سین در هردوجایگاه بمعنی موضع 
کالمجلس و المشرق .یعنی مذبح وجایگاه ذبح » وباقی قر"اء بفتح سن‌خواندند على المصدر 
ای الذیح للقر بان . حسن گفت منسکاً ای شريعة › یعنی ما هرامتی را ازامم سلف شریعتی 
کردیم که بان متعبد بودندی وبر آن عبادت کردندی . مجاهد گفت عبادة فيا لدبح عبادتی . 
کردیم ایشان را درذبح ونسیکه ذبیحه باشد من‌قولیم نسکت الشاة ای ذبحتها در شرع جمله 
آفعال حج ازطواف وسعی ورمی وذیح وجز آن مناسك خوانند قوله ( لیذ کر وا اسم اشر) 
این‌برای آن کردیم تاایشان‌نام خدای‌بر ندوشکراو گزار ند بر آنچه ایشان راروزی کردازبهائم 
آنعام از گاو و گوسفند وشتر. و گفته‌اند مراد تسمیه است‌عند ذبح این‌بهائم »واین‌دلیل است‌بر 
وجوب تسمیه عندذیح ؛ وبهیمه برای آن خواند این‌حیوانات‌را که مستبهم باشند از سخن گفتن 
وجواب دادن » وٍضافه‌او بااٌنعام برای آن کرد که ازبہائم باشد که نه آنعام باشد تابدا نند که 
مراد این سه جنس است. آنگه گفت ( فا ملکتم له" واحد" ) خدای شما یک خداست‌جون 
قربان کنید جز برای او مکنید چون‌عباد تکند جزاور!ا عبادت‌مکنید که مستحق عبادت کس 
نیست جز او ( فل أساسوا) اسلام آرید وانقیاد کنید ام‌اودا وتن‌دردهیددین اورا(و بشر 
الهخبتین ) ومژده ده ی محمد متواضعان را. مجاهد گفت آنان را که دلپای ایشان‌ب کر 
خدای بیارامد واشتقاق مخبت ازخبت باشد » و آن زمین راست و ساده باشد . آنگه وصف کرد 
ایشان‌را و گفت : 

( آثذین إذا ذکر ال) آنانکه چون پیش ایشان‌نام خدای بر نددلهای ایشان‌بترسد 
( والصابرین علی ما آصایهم )آنانکه ايشان صب ر کنندبر آ نچه‌بایشان رسداز مصائبو نکیات 
( والمقيمي الصنلو ة ) و آنانکه نماز بپای دارند ( و مما رز قنام نفقون) واز آنچهما 
ایشان‌را روزی دهیم نفقه کنند . 

( ادن" تناها لکلم ,من شمثر اش ) نصب او برفمل مقدر است ای‌جملا 
البدن جعلناها کقوله «والقمر قدرناه منازل » والبدنه واحد البدن کثمرة وثمر» این لفط اعنی 
بدن واحدر! باشد قالالر احز : د و یدنا مدرعا موفئوراً ۱(۰) 


(۱) یعنی‌گاه باشد که بدن پمعنی واحد باشد دراین بیت رجز که صفات مذ کر دارد واگر‌جمع 
بود صفات آن زا مونث میآورد و بدن دراینجا پمسسی زره است و موفور بمعنی‌شامل. 


۸ جزء-۱۷ 0 
و شتران بزرگی و فربه کردیم آن‌را ازشعائر و مناسک خدای و تخفیف و تثقیل‌زوابود 
دراو« کالخلی‌والخلی وهی‌حمع بد نه کثمرتوتمر وخشبة وخش. و گفتندجمع بادن باشد 
کفاره وفره وعاید وعود وعایط وعوط (۱) و بادن تناور باشد و مصدر او «بدانة» باشد یقال : 
بدن الرجل « بَند"ن" بدانة » ذا ضخم چون پیرشود و گوشتش سست شود گویدبدتن تبدینا . 
عطا و سدی گفتند مراد بیدن شتر است و گاو حون بسن" تمام باشد و بزر گی «جملناهالک‌من 
شعائر الله » کردیم آن‌را برای شما از شعائر خدای یعنی از مناسک او واعلام دین او که آن‌را 
درهدی‌وا ذحیه بکشید و پیش ازدیح اشعار کید (لکم فیها خر ) شمارا در آن حير است 
یعنی منافع دنیاوی وئواب آخرتی چون برای خدای قر بان کنید ( "فاذ کر واااسم اله 
علنما) نام خدای بر آن یار کنیدعندذیح آن» یعنی‌چون بخواهید کشتن بگوئید : بس لوال 
أ كبر > عبدالله عباس گفت آنست که گوید «الله ا کر ولا اله الاالله وال ا کبر ألاہم منك ولك 
( صوآف" ) ای قائمة علی‌ثلاث قوائم جمع صافة » و گفتند چون شتر بخواستندی کشتن يك 
دست او با بغل بستندی تااو برسه پای قایم بایستادی » و بنزديك مادستهای او تابغل بایدبست 
تابردو پای بایستد (۲) و گاو را برچپاردست وپای بایدبستن ودنبال رها کردن » و گوسفندرا 
دو دست و یکیای باید پستن و یکیای رها کردن . ونص او برحال است از مفعول ومعن ی آن 
اس ت که در آنحال که او مستمر باشد درقیام » ومنه الصف فى الصلوة والقتال لاستمرار القیام 
ايها ودرضواف نبه قرامت‌اشت: اما قرامت‌عامافر ام صوافست. بفام مد وحن بصری‌خواند 
صوافی ای خالصة لله . و عبدالله مسعود خواند صوافن من صفون الفرس و هو قيامه على بلاة - 
فوایم وطرف حافرید واحدة . ومنه قوله الصافنات الجیاد , وقال الشاعر ؛ 
آلف الملفون "فابزال کتاانه" مما بقوم" على الصلفون کسیر" (۳) 

(۱) عاثط بمین مهمله ناقه است که درسال اول بازدار نشود. 

(۲) آنچه ازروایان وافوال‌فقهاء معلوم‌میگردد آن است که هنگام نحر دودست شتردا بیکدیگر 
باید بست که نتواند فرار کند و دودست را ازهم جدا گرداند ویکدست را پیشگذارد ویکی‌دا پس» بنا 
براین شتر باید ایستاده باشد بر دوپای آزاد ودودست بهم پیوسته وبسته وایسنادن حیوان بدین طریق 
آسان‌تر است از آنکه يك‌دست آنرا از زانوخم کرده تا بغل ببندند و بر سه پا ایستاده باشد اما از 
عبارت کتاب غر این فهمیده میشود و البته ایستادن بر دوپای با هردو دست بسته تا پغل ممکن‌نست , 

(۳) دد بءض کتب بجای علیالصفون کسیر علیالثلتکثیرا وارد شده بنصب کسیر یمنی اسب خوی 
۱ گرفته است بصفون یمنی بر سهپا ایستادن و یك پا دا برسر سم نگاهداشتن که‌گوئی آن يك‌باشکسته* 


۹ الحج (۲۲) ية ۸ لی ۳۹ ۸ 


مش E CO CL CD DC‏ بح سس سس سرا 


" ( فذا وجیت" 'جنو با ) چون بر پپلو فتد والوجوب السقوط والوقوع يقال وجب 

الحايط وجوباً. ووجبت الشمس إذاغربت وجوباً ووحب البيع إذا وفع ووجب القلبوجيباً 
ادا اضطرب » والواجب الواقع فال اوس‌بن حجر : 

أ تکسف الشمس" والندر" وا کواکب" للحتل الواجب (۱) 

أى الواقع » و فعل را اضاقه کرد باجنوب لتحقیق الاضافه (۲) کقوله بما قدمت يداك 
والتقدیر فاذا وجبت الابل لجنوببا و قدم الرجل بیده ( فکاو! _مشها) بخورید از آن ذبیحه 
( و أطعموا القانم والمعتر ) و قانع را ومعتررا بدهید از آن . اصحات ظاهر گفتند اکل ٠‏ 
و اطعام هردو واجب است . و گروهی د گر گفتند أ کل سنت است و اطعام واجب .و گروهی 
گفتند اکل مباح است واطعام واجب. و مذهب ما آنست که ثلثی بخورد برسبیل استحباب ۰ 
و ثلی بقانع دهد وئلثی بمعتر . ودرقانع ومعتر خلاف کردند. عبدالله عباس و ليث و مجاهد 
گفتند قانع آن بود که قناعت کند با نچه باو دهند وسوّال و لحاح نکند , و معتر آن بودکه 
بتو بگذرد وتعرش کند . عکرمه و|براهیم وقتاده گفتند قانع آن‌باشد که بنزديك ذبح‌بنشیند 
و آنجا سوّال نکند , ومعتر سال باشدکانه یعثر ای یتعرض بالسوّال ۰ براین تأویل قانع‌از 


قناعت است و آن تعفف و ترك سوّال باشد. سعید جبیر وکلبی گفتند قانع سائل باشدمن‌القنوع 
هو السوّال يقال : قنع يقنع |ذا رضى قناعة وقلع قنوعاً إذا سأل » وقال الشاعر : 
لال المر'ء 1 ا وو فغلي مفاقره" ا من القنوع (۳) 


# است از کثرت ايستادن او باین حالت واگر کسیر بنصب بخوا نیم خبر لایزال است از افه-ال ناقصه و 
کانه در نیت مقدم بر لایزال داگر برفم بخوانيم خبر کانه است وجمله خبر لایزال. 

(۱) اوی‌بن حجر شاعر جاهلی است و مردی از بزرگان قبیله اسد بنام فضاله بر او احسان 
بسیار کرده است در مرك او مرثیه بسیاد گفته از این بیت یمنی چرا خودشید و ماه وستادگان برای 
این کوهی که بزمین افتادتاديك نشدند . 

(۲) یعنی نسبت فعل بفاعل حقیقی است نه مجازی چون‌گویند بدست خودکردی و بزبان خود 
گفتي وامثال آن. 

(۳) یعنی مال مردکه آنرا اصلاح‌کند و درویشی دا به بی‌نیازی مبدل‌گرداند بعفت نزدیکتر 
است ازسوّال کردن واین بیت از شماخ‌است. 

۹5 


وقال لبيد : 
و أأعطاإني الموال على حين لقي إذا قال بصر" التي و قنوعي(۱) 
ریدین اسلم گفت فانع‌درویش باشد» ومعترصدیق‌زایر که‌اوراذبیحه نباشدبخا نۀدوستی‌شود 
که‌اوراذ بیحه‌باشد بطمع آن ۰ ومعنی‌معترمتعرض باشد. یقالاعترهءواعتراه‌وعراه بمعنی[ذاتع ررض 
له وحسن بصری‌خواند والمعتری(کنذ لك" سخرناها لکلم) ما این‌بپایم‌رامسخر کرده‌ايم 
جنانکهمی بینی‌تاهما ناشا کر باشیدوشکر نعمت‌من کنید ( لن ینال اه لحوم‌ار لا" دما و ها) 
یعقوب خواندلن‌تنال» ولکن تناله بتاء درهردوجای» وباقی‌قر اء باه خواندند خدای تعالی 
گفت گوشتباو خونهای آن ذپیحه بحدای نرسد. این برای آن گفت که درعرب درجاهلیت 
چون ذبیحه بکشتندی خون آن در دیوار کعبه‌بما لیدندی بروجه تقرب . خدای تعالی گفت 
گوشت وخون آن‌بخدای نرسد که‌شما بخون آن تقر ب کنید بخدای» ولیکن آ نچه ازشما بخدای 
رسد پرهیز گاری و اجتنان معاصی باشد و صدق ذت و خلوص اعتقاد ( كذالك سختر ها 
"لکلم) خدای تعالی همچنین مسخر کرده است این بهایم‌رابرای شما ( لشکنیُر وا ال" ی 
ما هدایکنم ) تاشما خدای‌را تکبیر وتحمیدکنید وشکر گزارید بر آن‌هدایت والطاف که شما 
راداد و باشما کرد . و باعلام‌دین که شمارا بیاموخت ازارکان ومناسك ( و بشر المحسنن) 
ومژده ده ای عم نیکوکاران را › قوله تعالی : 
إن اله بدافع عن الذي آمنوا إن الله لا پیب کل وان کفور (4۰) 
بتحقیق خدا دفع کند, از کسانکه گر ودند بتحقیق‌خدا نەدوستدارد هر خیا نت کنندة ناسپاسرا 
اذت للذين بقاتلون انم ظلموا و إن الله على مارم آقدی" (۱ء) 
آگاهی‌داده مر آنا نر؛ کارزاد کردہشد ندباً نکه آ نها ستم کرده‌شدند و بتحقیق‌خدا برمدد کردن | نها تواناست 


۾“ f ۵ ۰ u:‏ = 0 غ“ of”‏ ی 
لین أخر جوا ین ديار م بش حق إلا أن يووا ربا اهو لزلا دفع اه 
کسانیکه بدر کرده‌شد ند ازخا نه‌هاغان بناحق مگ ر آنکه میگوبند پرور د گارماخداستوا گر نبود دفم کردن‌خدا 


لر سے سے لے سے “ 


الناس بعطیم بعض هد مت صرامع و بیع وصلوات و مساجد یذ گر فیها اس الله 
موز پا ]ها عانعن صوممهها ا وصلوات واا کردهمیشود در آن بسا 
کنیا و رن اله من نله ات الله قوي عزی (4۲) آلذین إن 
9 وهر آینه مدد نما بدخدا هر که‌مدد کنداورا بتحقیق‌خدا هر ق انای غاب است کانیی اگ 

(۱) بمن بخشید مولی درهنگام فقر من واو درآن هنگام میگفت ببین تهی‌دستی ددرویشی مرا. 
ودر طبری بای «علی‌حن خلثی « علی‌حین ور ء است. 


سمه- الحج(۲۲)آيةء٤‏ إلى ۰+ چ“ 


[0دبد۰ه۰ ۰ دددددددصددپدددسس«سسپسپس«س«س«س««سس«سس«س«سس«سسسسسسسسسسدسسسصصصصصصصصصصصسصسصسصسصصپسصسس«س«س«س«سسسسپسسسسو سس« 


مان رانا اللو ةو او > :كو ةوام وابالمعر و ف و نهواعن‌المنکر وله 
ی اراد بردار ندنمازرا و بدهند ز کاةرا وأمی کردندبخوبی ونهی‌کردند ازبدی ۳ 
عاقبة به المور )٤۳(‏ و إن كدوك ا کد بت قبل وم وح وعاد وود« 
انجام کارها وا گر تکذیب کرد ند ترا پس بتحقیق‌تکذیب کردندپیش از آنها گرده‌نوح وعاد 3 
هو ج 2 ۰ ۵ .۵ 3 
و فوم براه وقوم لوط * واصحاب مدین ورکذت موسی ملست لکا فر ین : م ۱ 
و گروه ابراهیم و گروه لوط * واصحاب‌مدین ا موسی پس آماده کرده‌ام برایافران سس 
سے 9۵ سے ت سے ت سے سے o‏ کہ م 
آخذمم کلف کان نکیر )٤٤(‏ فکای من فریةأهلکناها وهي ظالنة فهي خاو ی 
فرو گرفتم آ نهارا پس‌چگو نه باشدنکیرمن چاه معلا کرد آنھاراوآن تارود پس آن e‏ 
و 
عل عر شا و بش معطا و قصر تشید( ) أف سیر پبیرو | ني لاش کون نم قلوب 
برسقفهایش وچاه عمیقی د قصس آراسته آ یا پس نه‌سیر کردند درزمین پس باشد e‏ ۳ 
سے ۵ مرو 2 o7‏ 2 3 ۱ 
عقون ما و آذان سمعون ما فانها لا تعمّی الا بصار و 4 0 نعمی القلوب الي 
که بنهمند بأن با گوته‌ائیکه بشنوند پآن پس بتحقی قآ نستکه کودنیست چشمها و لیکن کوراست دل ها که 
۰ خڅ ص o‏ زج ۵ i‏ لژ ن مس لا مس ےه 
في الصدور (7) و بستعجو نك بالعذ اب و لن بخلف الله و عده و ان بو ما عند 
TE‏ و وهرگز خلا نکند خدا وصد؛ خودرا یسقیق دوزۍ نر 
ربك کلف تة ا ل( که میت ما وهي ظالة ؛ 2 
پرورد کار توچون‌هز ارسا لستاز۲ نچه‌شما ر ید وچندازدهی که ا مر آنرا و آن ستمکار برد پس 
م ی ا E‏ و و 
أذ تا و إل لَص )٤۸(‏ قل با أا اناس | نا اتا لک نذیر بین (٩ع)‏ 
فرو گرفتیم آ نرا و بسوی‌منست باز گشت بکو ای‌گروه OR‏ وت فيم کته آشکارم 
فالذين آمنوا و لوا الصّالحات ۲ رة و رزق کر (۵۰) و این سعوا 
۱ پس کسا نیکه گرو دد ند و کرد ند کارهای‌شا سته‌می ] نهاراست آمرزش وروزی پسندنده وکسا نیکه‌شتاب کرد ند 
۰ 1 ع ˆ 5 و م ٤ه oo‏ 7 هم م9 ۳ 
في آباتنا معاجز ین اولك اصحاب لجحي (۵۱) وماارسلنا من‌قبلك من‌رسول ولا 
ِ ما آنگروهند باران جهدم و نه فرستادم پیش از تو هيچ فر ستاده‌ایو نه 
ني إلا إذا تعنی ألقى السبْطان في مه مه فبنسخ الله ما بلقی الشیطان ثم یخکم 


El‏ مگرچون آرزو کرد افکند شیطان در آرزویاو پس اچیز کردخدا [ نچه‌ر! افکند شیطان پس‌حکم کند 


swam‏ بو و وووو ون نم و زاو و و و و و و و وا و و و و و و و و ات۳ . TEES ETERS ESE‏ ۱ ۱ ی و زا نز 
م 


اله آیاته و الله له عل کي (or)‏ ليَجعَل ما بى الشَبْطان فتنة لذي في 


ES e‏ تا بگردا ند[ نچه‌را می‌افکند دنو بلائی بر ای۲ نا نکه در 

6 سے ۰ ۳ ۶ ۶ وه سس و و مام مر ETE‏ 
قلوبهم رض و القاسية قلوییم ون امین آفيشقاق بعید (۳ه) و لعل آلذین 
NA‏ وسخت‌است د لها شان و بتحقیق ر در ا دورند د تا بدا نند کسان ی که 


۳ یز أنه احق من ربك فيمنوا به فشخبت له قلوییم و ات ان ماد 


دأدەشىدزنںء[ کا ها ری وی ای 


ت ۱ د ۳۰۲ ا 5 9 ی ۰ ٠‏ ور د 7 
لین آ منوا لصراط تم( )ولا رال الین گفرو في بر نی انيهم 
آنان‌دا که گرویدند سوی راه راست و همیشه آنانکه کافرشدند در شك اند از آن ا 


یں سے ر 27 ۶ 3 


الساعة تة ا و ايهم عذاب يوام قمر )٥(‏ ألملك یذ لله حك ته" 


دستخیز اگهانی با آمدشان شکنجه دوزی عقیم پادشاهی امروذ ۳ ست حکم کند میان‌آنها 

مس ق سإ و9 ہے 8 س س ۱ 

فالذين امنوا و عيلوا الصالحات في جنات النعي (91) و الذین کفروا ۳ 

پس آنا نکه گرو ید ند و کردند کارشایسته در دوستا نهای پر نعمت اد ی مس 7 

هک که .بای ی 

با با تنا فاو لك طم عذاب مين )٥۷(‏ و الذ ین هاتعروا بل له 

ِ و لك هم عذاب مبین (0۷) و الذین هاتجروا في سبیل م یلوا 

با ياتما یں آنگروه است مر یو در راه و و 
1 سے سر ‌ ا و ۳ ۳ ی 

آو ماتوا رز له رزقاً سنا و ان الله هو خير الراز فین (2۸) 

با مر‌دند م وس کی روزی نیکو 9 هر آینه اوبهتر روزی‌دهندگانست 


لد خانم مد عاد رضونةٌ و ات اله عم حل )0٩(‏ ) ذلك و ا 


هر آینه‌در آورد ] نهارادر آمدن‌گاهی که پسندد !ثرا و بتحقیق‌خدا هر آبنه دانای بردباداست وهر که 


ر e‏ 
عا قب پیل ما عوقب به ۸ بغي عله لینصر له ال ات اله 
عقوبت کرد بما نند نچه عقوبت کرده‌شد بآن پس ستم کرده شد براو هر آینه باری‌کند اورا خدا بتحقیق خدا 
23 1 ۱ 
لعفو غفور (0۰) . 
در گنر ند آمرز نده‌است ۰ 

قوله تعالی( إن الله بدافع عن‌انذن امنوا) قدیم تعالی دراین آیه گف ت که خدای 
تعالی دفع کند ازمومنان کیددشمنان ایشان یکبار بحجت و این مغعاعله ازحمله آنس تکهمختص 
باشد پیکجاب برای نکه ایشان از خدای دفع نکنند چنانکه خدای از ایشان دف ع کند پس 


تس و 3 س 5 TE‏ ۳ 
دوست نداردهرخیانت کننده راء وخائن آن باشد که اظهار نصیحت کند و کتمان غش إما برای 
قاق » و برای انقطاع مال وه کفور»کافر نعمت باشد و هردو بناء مبالغه‌است, و گفتند مراد 
به«خوان کفور» در آ یتآ نست که برذ پیحهنام جز خدا گوید. 

) آذن لذبن قا تلوان) دستوری‌دادند ا نانرا که‌کارزار میکنند . مدنیان و بصریان 
خواندند و از کوفیان عاصم أذن بفتح‌الف» اضافة الى الله أىأذن‌الله؛ وباقى قر اء خواندند بضم 
الف على الفعل المجهول (۱) و مدنیان وشاميان خواندند يقاتلون بفتح تاءعلی| لمجهول یعنی 
یقاتلہم المشر کون یعنی دستوری‌دادخدایآ نا نرا که قتال میکنندباایشان , وباقی‌قر اءبقاتلون 
بکسرتاء‌علی انافة الفعل | لیپمیعنی دستوری دادخدای آنا نرا که قتال‌میکنند. ورر کلاممحذوفی 
هست والتقدیر فی‌قتال من قاتلهم واخرجوهم من دیارهممن‌الکفار آیه درشان مهاجران آمد 
که مکیان ایشا نراازس‌اهای‌خود بیرون کردند بظلم چون رسو ل تچ بمکه بود کافران ایذاء 
میکردند مژمنانرا بانواع ‏ هر گه که نگاه کردی یکی پیش دسول می‌آمدی سرشکسته و 
زده ودشنام داده" وشکایت کردی رسول 9 گفتی صبر کنید که خدای مراامر بقنال نفرموده 
است هنور. حون رسول ت هجرت کرد فبافدیه اه حدایتعا لی این یه فرستاد و دستوری 
داد مومنانرا در فتال مشر کان واین اول آیت است که آمد در باب فتال بعضی مفسران گفتند 
این آیت درباب قومی مخصوص آمد ازمسلما نان که ایشان درمکه بما نده بودند پس از هجرت 
رسول چ چون بیرون آمدند ازمکه تا بمدینه آیند مشر کان ایشا نرا منع کرد ند خدایته .الی 
این آبه فرستاد و رحصت داد ایشانرا در قتال آنانکه باایغان قنال کنند ۱ بانیم" ظموا) 
با نکه باایشان طلم کر ده‌اند یعنی‌بسبب آنکه برایشان ظلم کرده| ند ازاخراجشان ازخانه‌های 
خود .آنگه گفت ( ونان علی تمرم لقدیر) و خدایتعالی برنصرت این موّمنان قادر 
است تا کسی گمان نبرد که ايشان این بروحه اعجاز خدای میکنند و ا گر خدای خواهدبقهر 
منع نتواند کرد بلی تواند ولکن مصلحت تکلیف چنان کرده است که بنده را در سرای تکلیف 
بجبر بر کاری ندارند وبقہر ازکار باز ندار ند . 

(آلذن خر جوا ) بدل للذین است و محل" حراست. گفت وایشان آنانند که ایشان 


(۱) سهوی است از ناسخان کثاب یا تصرفی از آنان در عبارت چون عاصم و مد نیان و بصریان 
بم الف حواندند و دیگر قراء بفتح‌آن عکس آنچه در این‌جا مذکور است . ۱ 


۱ 


ر از خانه‌های خود ون کا بناحق بلکه بظام و جور ( ! "۷ آن؛ بقولو آرایتا ال" ) 
در این استنناء خلاف کرد ند که متصل است‌دام منقطع. ؛ بعضی گفتند متصل است ومعنی آنست که 
هیچ موجب وهیچ حق نیست اخراج ایشانرا الا این یک حق که میگویند خدایتع لی خدای 
ماست پس این حق باشد مستثنی از حق‌هاکانه قال بغیر حق الاالحق الذی هو قولهم ربناله . 
و درست آنست که استثاء منقطع است برای آنکه این حق موجب اخراج ایشان نیست بر - 
حقیقت , و معنی آیه آنست که هیچ موجب و هیچ حق نیست کافران را در | غراج ایشان › 
| کر ایمان موّمنان حق اخراح می‌شناسند کافران » آنست (۱) چنانکه شاعر گفت : 
ولا علب فبهم غير أن ستو فهم بسن" فلوال" من قراع. اکتا نب 
در ایشان هیچ عیب نیست الا رخنه تیغ ایشان از زدن بادرع پوشان یعنی | گر این عیب 
میشناسید ایشان‌را هم اين يك عیب‌است. و این برحقیقت عيب نیست؛ ووجه اول هم محتمل 
است و قول دوم قول سیبویه است گفت معنی الا لکن است یعنی ایشان را هیچ حق نیست در 
اخراج موّمنان‌لکن برای نکه ایشان‌بخدای میگویند ایشان را بیرون کردند و گفت‌مثالش 
این بود که گویند ما بیفضنی الا آن اقول الحق . و فر اء گفت محل" آن جر" است بدلا من 
قوله «بفیر حق» أي إلابأن یقولوا و گفتند محل او نصباءتبراستثناه (و لو لا" افع الله التاس 
بمضهم" بنعض, ) وا گر نه دفع‌خدای بودی م‌دمان را ببری ببهپری " بجپاد و اقامت‌حدود ‏ 
و انواع لطف ( فد "مت" صوامع) اهل حجاز بتخفیف دال خواندند من‌البدم» وباقی قر اء 
- بتشدید من النهدیم«صوامم »مجاهدوضحاك گفتند صومعهای‌رهبانیه قتاده گفت‌صومعهای‌صاییان؛ 
و بیع کلیساهای ترسایان,وصلوات کنشتهای جہودان» ومساحد مسجدهای مسلما نان ابن‌زید 
گفت وابنا بی نجیح عن‌مجاهد که بیع کنشتهای‌جهودان باشد › عبداله عباس و قتاره و ضحاك 
گفتند صلوات کنیسپای‌جبودان باشدایشان صلوتا خوانند . ابوالعالیه گفت صلوات نمازگاه 
صابیان‌باشد مجاهد گفت نماز گاه اهل کتابو مسلما نان باشد که براهپا ساخته باشند وبراین 
اقوال مراد بصلوات مواضع صلوات باشد ‏ یعضی د گر گفتند مراد بصلوات نمازهای مسلمانان 
است . یعنی چون مسلمانان جائی نماز کنند برخفیه و پوشیدگی این کافران بر ایشان هجوم 
کنند ونماز ایشان ببرند و براین قول هدم بمعنی قطع نمازهای ایشان است ۰ بر ان کنند(۲) 
(۱) یمنی کافران حق ندارند ممنان را از ملك خود بیردن‌کنند اگر کافران ایمان مومنان 


ب- وا موجب اخراج آنان شمار ند مو جب همان است و آنهم صحیح نیست 
۲۸ یعنی ویر آن کنند. 


.1 الحج (۲۲) أية 6 لی۰٩‏ ج ۸ 


یعنی ببرند . بعضی د گر گفتند دلہدمت صوامع » یعنی در ایام شریعت عیسی کلیساها بیران 
کردندی» ودر شریمت موسی صلوات این کنیسپا باشدو در شریعت چں ا مسجدها. حسن 
گفت خدایتعالی بسلما نان‌مصلاهای اهل ذمت‌نگاه می‌دارد | گر گویند چرا تقدیم کرد نماز۔ 
گاهپای اهل دمت‌را پرمساحجد مسلما نان کوئیم برای آنکه در نهادن آن مقدم است و بیشتر 
و گفتند برای آنکه‌اول آن بران کردند. و گفتندبرایآنکه آنچه نفیس‌تر بود بازیس‌دار ند 
کقوله : « ومنهم سابق بالخیرات » و چنانکه رسول )مارا بازپسن‌پیغمبران کرد. وجواب ‏ 
درست از این آنستکه واو ایجاب تر تیب نکند اگر جه در لفط مقدم باشد روا بود که درمعنی 
موخربود. آنگه مساحد را وصف کرد با نکه ذکر خدای دراو بسیار کنند( و لسَنصرن ال" 
امن" پتصره) و خدای نصرت کند آنرا که خدای‌را نصرت کند یعنی دین اورا وپیغمبر خدا 
را ( ان اله لقوي عر" ) که خدایتعالی تواناست و باعزت و منعت کس بروراه‌نیا بد. 
قولد( لذن ان مکتام" ف‌الار ض )محلهالذین» نصب‌است‌بدلامن‌قولدمن ینصره» 
چه او در محل نصب است : گفت آنانکه نصرت دين خدا میکنند آنان باشند که ما ایشان‌ر| 
در زمن تمکن کنیم نمارها پبای دارند و ز کوءة مال بدهند و امر بمعروف و نپی منکر کنند. 
قتاده گفت اصحاب اند .عکرمه گفت اهل نماز پنج‌اند. حسن وابوالعالیه گفتند امت‌پیغمس 
ها ند وتمکن‌دادن آن باشد که فعل با آن درست باشد ازقدرت و آلت و نس ودلالت وصحت 
و سلامت و لطف و جز آن ( و لله عاقبَة الامور) و خدایراست عاقبت کارها یعنی مرجع 
وهال کارها با اوست و مصیر خلق بااو بود , همه معزول و زایل شوند وملك بااو ماند . 
( ون كنوك - الایة)آ نگه گفت بر تسلیت رسول ی که | گررتورا بدرو غ‌می‌دارند 
آن کافران‌پیش ازایشان‌قوم| نوح ] نوح‌را بدرو غداشتندوعادوثمود هود و ]صالح‌راء وقوم‌ایراهیم 
ابراهی‌را؛وقوم لوط لوطرا؛ و اصحا مدین شعیب‌را؛ و قوم فرعون موسی را این نه کاریست 
که خاص ترا افتاده نادل خوش‌داری . ( "فأمَلست" للشکافر.ین) من‌کافران را مپلت دادم و 
تعجیل نکردم برایشان بعذاب برای ابلاء عذررا تاحجت مرا باشد بر کافران, ایشان‌را برمن 
حجت نباشد  (‏ آخذ تیم ) چون بیش‌از این مدت بگذشت که ایشان در آن تحصیل معارف 
توانند کرد و نکردند و بگرفتم ایشان را (فکَیف کان ثکد. ) اراد نکیری فا کتفی 
بالکسر عن‌الباء ومثله کثیر,واین برسبیل تعجب گفت چگونه بود انکار من ؟ یعنی انکار من 
برمنکران‌من چنین باشد بعذاب استیصال . آنگه برسبیل وعظ وتذ کیر فرمود : 


( فکاین من قرایة آهلکناها ) کین بمعنی کم هو مات باشد ازتکثیر- 
المعنی « ۴ من "فر یق» بس شپرهارا واشتقاق قریه من‌قریتالماء فی‌الحوض‌باشد برای آنکه 
مردم دراومجتمع باشند « أهلکنناها » آبوعمرو خواندأهلکتها بناهخب رآعنالمتکلم حملاعلی 
نظیره‌«و کأیین‌من‌قرية أمليت لبا » ( و هي ظالة" ) واو حالاست چون ظلم برتوسم‌اضافت 
باشپر کرد هلاك نیز حواله‌بان کرد»و مراددرهردوجااهل‌او آند( فپی خا و ید" على عر و شها) 
أی ساقطة علی سقوفها. | کنون که بنگریدبیران است دیوادهای آن برستف افتاده یعنی‌سقفهاه 
او اول بیفتاده است آنگه دیوار براو افتاده . بقال‌خوت‌الدار تخوی خواء ممدودا وهي‌خاوية 
وخو ی‌جوف‌الانسان خوی ۳ ری رو بر معطلة ,) معطوف است علی‌قو لهدو 
کاین‌من‌قر یة»یعنی و کم هن قرية و بثرمعطلة و پس‌جاه رها کرده‌ازأً نکه خداو دا نش نما نده| ند 
آن معطل و فرو مانده است از آب کشیدن پس از آنکه در او منازعتپا کردندی تا شاعرشان 
گفت : ۱ 

"فان الاءَ ما ابي و جدي وبري دوحفرات" وذو طو بت (۱). 
( و قضرر مشید مشمد, ) و در او دو قول گفتند : : یکی آنکه«مشید» ی رفیع . من قولهم ۱ 
شاد بذ کره |ذا رفعه وشاده‌آیضا. وقال عدی‌بن زید : 
شاده مر مرا و جل کا فللطتتر في دراه و کنور (۲) 

و اين فول فناده و َحاك و مقاتل است . سعید حبر و مجاهد و عکرمه گفت مجصتص 
بگچ کرده من الشیدوهوالجص . قال الراجز «کَجسَة الاء بين الطْن والشتد» (۳) 

و قالامرژالفیس: 

وقتماها برد ماع تفه 9 اطا زا بیدا ندنل( 

(۱) آب ملك پدر و جذ من است وچاء از آن من است که‌کندم دسنك‌چین کردم 

(۲) عدی‌بن زید شاعر جاهلی است ودر دربار پادشاهان ساس‌انی بود در این قصیده وصف بی 
اعتباری دنیا گفته‌است آنرا یمنی کوشك خودرا بسنکه مخت بنا کرد و مرتفع ساخت و بآهك اندود 
و مرغان بالای آن منزل ها گرفتند 

(۳) درتفسیر طبری این مصرع دا همچنین نسبت براجز داده با آنکه رجز نیست و بجای طین 
طی آور ده است یعنی‌ما نند جيه وو جية بکسر جيم وفتح یاه مشدده آب ایستاده و بوی گر فته است چیزی‌را 
تشبیه پآبایستاده و مانده میکند که در اطراف آن گل وگچ باشد . 

)٤(‏ در دصف سیلی‌گوید که همه‌چیز را کند و برد در تیماء درخت خرما نگذاشت و هر تل و 
تبه دا شست و بر کندمگر آ نکه بسن استوار کرده باشد 


و و ون و و و و او و و و وج و وان و او وا موه وه وه و و و و و و و دج ای و وا و دوواد سوت ۵ وا ماج و هی و واه ند ماو ات مهم و و وا و و و و و و وان وا وا و تاو و و و و دا دا و و و و ات و وا ان و و و و و وا وا هو و 


ا و الجندل . ابو یم از ضحاك که این‌عاه بحضرموتست 
در جائی که آنرا حاضورا گویند و آن آ ن بود که چپار هزارمرد از آنانکه بصالح 
ایمان داشتند با صالح 5 بحضر موت آمدند چون بآنجا رسیدنه صالح را وفات آمد آن 
جایگاه را حضرموت برای آن خواندند که حضر موت صالح فیه . آنجا شپری بنا کردند 
آنرا حاضورا نام کردند و آ نا مقام کردند و مردی را امبر خود کرد ند نام او حلیس بن 
حلامس بن سوید واو را وزیری بودنام‌او سنخاریب بن سواده مدتی آنجا بما ندند وفرزندان 
زادند و بسیار شدند و فرزندان ايشان کافر شدند و بت پرستیدند خدایتعا لی پیغمبری بایشان 
فرستاد ناماو حنظلة بن صفوان و او مردی بود شتربان در میان ایشان او را بکشتند در بازار 
خدایتعالی ایشانرا هلاك کرد و آن چاه معطل ماند و آن کوشك‌بنا کرده. دواو»عطفستوجر 
بثر و قصر برعطف‌است على قرية آنگه گفت : 
) أف پسبر وا في‌الار ض ) اینکافران درزمن‌سیر نمیکنند و نمیروند ( فتکون" 
مم قاواب یعقاوٴن با) تا ایشانرا دلا بود که‌با آن بدانند یعنی نمیرو ند تا بدلهای دانا 
أحوال امم سلف را بدانند و بگوشهای شنونده آخبار ایش-ان بشنوند (۱) ( فاا لا نمی 
ال بصار" ) که ایشانرا چشم کور نشده است ولیکن دلهای ایشان کور شده است که در سینه‌ها 
دار ند یعنی ا گر آحوال گذشتگان و آثار ايشان نمی‌بینند نه از کوری چشم است چه چشمپای 
ایشان بر حقیقت درست است الا که چشم دل کور دار ند» واین کنایت استاز. جپل و قلت نظر 
و اندیثه . و قوله ( ف‌الصندور) با آنکه دل جز در سنه نباشد برای تا کید گفت حنانکه 
گفت « یقولون بأفواههم » و قول جز بدهن‌نباشد. و گفتند برای آن گفت که لفظ قولوقلب 
محتمل است معانی را . يقال قلب الانسان و قلب النخله لبپا و قلب الشتاء صمیمه؛ و کذلك 
القول یکون باللسان و بالاشاره و الکنایه على وجهالتوسع 
( ویستمجاوتك_بالعّذاب ) آیه در باب‌نضرین الحارث آمد و مشر کانی که‌تعجیل 
میکردند بعذاب و میگفتند اگر اينکه میگوئی راست است بگو تا خدای تو مارا عذایی کند 
فمن ذلك قوله « أمطر علینا حجارة من السماء آوائتنابمذاب الیم » خدایتعالی گفت من وعده 
کردم بعذاب ايشان وعده من خلاف نباشد. خدایتعالی این وعده دوز بدر [نجاز کرد وایشان 
بتیغ غ آمیرالمومنن #35 و ضرب فرشتگان هلاك شدند ( و ان وما عد رابك کالف 
(۱) این آیه دلالت بر آن داردکه سیر و سیاحت و سفرذاتا مستحب است چون عقل و تجربه 
دا مینزاید . 


سنة ) و روزی زديك خدایتعالی حون هزار سالست از سالہا که شما شمارید . عبدالله عباس 
گفت آن ایام که خدایتعالی در او آسمان و زمین آفرید . مجاهد گفت و غگرمه مراد أبام 
آخرت است . ابن زید گفت این از ایام آخرت است و قوله تعالی (نعر ج الملائكة والروح 
إليه في‌یوم كان مقداره خمسین ألف سنة » روز قیامت است و آنچه محققان هل معنی گفتند 
آنست که این برطریق مبالغه گفت چنا نکه یکی از ما گوید ماراپیتو روزی هزار سالست(۱) 
ومرادشدت و گرانی و یش | 


و وم" لا آراگ کتالفته شور و شپر" لا اراك کلف عام (۲) 
و کقولالا خر : 

بای" بعد الظتاعنین" شکلول طوال" و لْل" الماشقين طویل" (۳) 
و کقول‌الا خر : 

شکوا ال آحبابنا اطول لنلنا فقالو!!"لنا ما ] قصت تال ند () 
و کتو لالا خر : 

وأیامنا ق‌الهحر جدا طو سل" لينا و آیام السثر ور قصار" (ه) 
وقال‌الا خر : 

يطول" السَوم لا" أللقاك فيه و حوال" لتقي فيه قصبیر )١(‏ 


(۱) اصحاب حدیث و اهل ظاهر اين‌تأویل را نمی‌سندند و ممتقدند الفاظ دا بهمين معنی 
متداول و مفهوم باید تفسر کرد چون ظاهر لفط حجت است و ما گوگیم ظاهر لفظ در احکام عملی 
حجت است نه در غرعمل. چون تاخیر بیان از وقت عمل جائز نیست و حکیم را قبیح است از مردم 
عملی بخواهد و آنرا بلفطی ادا کند که معنائی از آن مفهوم گردد و خودش غير آن معنی دا خواسته 
باشد و نگوید تامکلف عمل را پرطبق فهم خود انجام دهد نه موافق خواسته خداوند آنگاه اورا عذاب 
کند اما درغر عمل مانند پنجاه هزار سال بودن #یامت اگر خداوند ممناگی اراده کند ومردم بجهت 
غفلت از قرائن یا علل دیکر حقیقت مراد آنرا درنیابند و باجمال محت آنرا معتقد باثند بهر معنی 
که خداوند اراده‌کرده است خلاف عدل و حکمت پیست. 

(۲) يك دوز که ترا نه بینم مانند هزار ماه است ويك ماه که ترا نه‌بینم مانندهزارسال. 

49 مطلع قصیده ایست از متنبی یمنی ثب های من پس از فراق مسافران ماننه بکدیگر است 
همه بلند و شب عاشفان پیوسته چنین باشد . 

(ع) بدوستان خویش از بلندی شب شکایت کر دیم آنها کنتند چه‌کوتاه است شب‌نزد ما. 

(ه) روزهای فراق برای ما سخت طولانی است وروز های‌شادی کوتاه. 

(+) آنروز که ترا ملاقات نکنم دراز است و سالی‌که ملاقات‌کنيم با یکدیگر کوتاه‌است. 


٠ -۱۰۹-‏ الحج (۲۷) آيةء٤‏ إلىء٠‏ ج۸ 


او و واه ود و و و و و وه و ده و و وا ود و او و و و و و و وا تا هو و وا اد وا وا و او و و و و و دج وا و وم وه هو و و و و و وا ماو مد 


ها و ات و و وا ماب موی راداو و و و هو و و هوجو و او 


وقال‌الا خر 
تطاوالن نام" من بنا . افیوم" کتشهرین إذ یستتهل() 


و مانند این بسیار است در شعر عرب و عجم ودرزبا نبا متداولست درعرف(۲) مکیان 
خوا ندند و کوفیان غير عاصم «یعدون» بالیاء خب ر اللغائبین» و باقی‌قر اء تعدون بالتاء للخطاب 

وله وکا من آقر یة ( معنی‌اینکلمه« کم» باشد حون بمعنی خبر بود عن التكثر 
گفت بس شرها که من ايشا نرا مپلت دادم ( وهي ظا لمة )دو او»‌حالست و آن شپر ظالم 
بود مراد اهل است ولیکن توسع کرد باختصار على حذف المضاف و اقامة المضاف إليه 
مقامه . کقوله « و أسئل القرية » ( م أخذ ا) پس‌ایشانرا بعذاب بگرفتم ومصير و مرجع 
ایشان یامن نود آنگه رسول را گفت یاچ تو بگو جمله خلقانرا : 

( با أا التاس" ) ای‌مردمان و این‌خطا بیست‌برعموم ( !نا أا لنکنم نذ بر" "مين" ) 
من شما را ترساننده‌ام آشکارا ند أ نس تکه دعوت و دعوی من‌بنهان‌است وشاید که من بمعنی 
مبین با شد نی بیان کننده. بر ایآ نکه «بان»هم لازماست وهم‌متعدی . 

( فاكٌذن آ منوا و علو الصاات ) آنانکه ايمان آوردند و مرا و دسولان مرا و 
کتا ببای مرا باور دار ندوعمل صالحکنندازآداء شریعت و اجتناب قبایح ( شم مقفرة ) ایشان 
را آمرزش باشد وروژی با کرامت . 

) والشذن" سم و" | ( و آنانکه سعی کنندو شتا نمایند وسارعه کنند در آیات ما یعنی‌دد 
ابطال آیات ما. یقال: سعی في‌الخير شيا و سعی في‌الش سعاية . و معنی کلمه مسارعه باشد :و 
منه السعي بن الصا و المروة » یعنی بر آن باشند و بر آن قیام کنند تا آیات و دلالات ما 

باط لکنند ( معا جز.ین" ) چون کسبکه معارضه کند با کسی تا او را عاجز کند . عبدالله عباس 
گفت مغالین مسا بقین. أخفش گفت مسابقن. قتاده گفت گمان بر ند که خدایرا عاجزخواهند 
کردن.و خدای‌با ایشان‌بر نیاید»ابن کثیر و ابوعمرو خوا ندند معجزین با لتشدید به‌نی‌هردمان 
را از اپمان منع میکنند,وهمچنین در سوره سبا یعضی د گر گفتند اصحاب رسول را بعجز نسبت 
میکردند و ایشا نرا عاجز و ضعیف میخواندند برای آنکه برسول ایمان آورده بودند وفعلو 
)٩( ۰‏ زوزگاد من برما دراد آمه ایس در دودان اوسختی کشیديم ويك روز آن مانتد دوماه‌است 

که ملال‌در آن دیده مشود ۰ 

(۲ )ودر فارسی گفتها ند: 

شب ءاشقان بیدل چوشب دراز باشد تو بیاکز اول شب در صبح باز باشد 


جح دج وتو وه و ام عون وج و و و و و و و و و وا ود وود و و و و و 6 و nn‏ سس ی سس تسیز ۵ ۵ ۵ و ها چاو وواو وا و وا و و و و ان و وا جوا اه و وود وا و ماو و وه و او و وت تا و و و 


فاعل بيك‌معنی آمده است فی قوله «باعد بن أسفارنا » OR‏ الك صحا ب‌الخحهم ( 
ایشان هل دورحند . 

قوله ( وما ار" سلنا من "قنلك" من رسول ولا تي * ) جماعتی از مفسران گفتند 
سب نزول آیه آن بود که رسول 22 جون نفرت قوم خود دید ازاوو آنکه هرجه دور بود 
از قبول‌قول او دورتر بودند تمتا کرد (۱) که حه بودی که خدای تعالی آیاتی فرستادی‌بر - 
من که بدل ایشان خوش آمدی بودی که بایمان نزديك شدندی و این از سر حرص گفت بر 
ایمان ایشان . خدای تعالی سوره واللجم فرستاد بررسول رسول [ یك تنی از سر ](۲) آنروز 
در مجمعی بود غاص باهلش (۳) از مسلما نان و مشر کان و رسول این سوره برایشان میخواند 
چون با نجا رسید که خدای میگوید « اف آیتم اللات والعز ی و منوة الثالثة الاخری» شیطان 
برزبان‌اوا لقاء کرد از آ نچه در دل او مستحکم شده بود که « تلك‌الفرا ینق| لعلیو آن شفاعتهن" 
لترتجی » و بد گر روایت «منهم الشفاعة ترتجی » چون قریش این بشنیدند شادمانه شدند و 
گفتند یں حدایان مازا بستود و مدح کرد و رسول از آن بیخس بود. چون سوره بآخر آورد 
سجده کرد مسامانان سجده کرده و مشر کان نیز موافقت کردند تا در مسجد هیچ موّمن وکافر 
نه‌اند الا که سجده کردند مگر ولد بن مغیره وسعیدین. العاس هریکی از ایشان مشتی‌سنکک 
ریزه برداشتند و روبروی نهادند از آنکه سخت پیر بودند وسجده نتوانستند کردن ومشر کان 
این سخن در گفت گرفتند و میگفتند ویکدیگر را بشارت می‌دادند که چ خدایان مارا بستود . 
جبرئیل آمد و گفت یا محمد چه کردی حیزی خواندی براینان که ما پتو تفرستادیم و رسول 
را از آنحا لآ گاه کرد. رسول تا دلتنگ شدوتأسف خورد و خدایتعالی بتسلیت‌او این آیه 
فرستاد : بدانکه این باطل است از وجوه بسیار . اول آنکه این معنی بریغمبر روا نباشدو 
خدایتعالی شیطانر| از این تمکین نکند که این‌تلبیس آدله باشد و وثاقت‌برخیزد از قول ا و که 
او یکبار ایشانرا ذم کرد ویکبار مدح کرد . د گر آنکه شیطان قادر نباشد برزبان کس‌سخن 

(۱) عبارت تسیر طبری چنين است لمادای دسول اله لیام عليه و آله تولی قومه عنه وشق‌علیه 
مایری من مباعدتهم ماجاء هم به من عندالله تمنی فی‌نفسه آن یأتیه من‌اله مایقادب به بینه وبين قومه. 


)۲( جمله بين دوقلاب مسحف‌وعبار تی است غیر معلوم الاعل 
(۳( غاص گلو گر فته باشد وەجلسى که در آن جمع بسیاد باشد 3 "جای خالی نما نده گویند غاص 


باهله گوئی گلوی مجلس ازبسیاری مردم گرفتهاست. پاری در هر دين و در احکام هر پیغمبری سخنان 
نادرست بوسوسه شیطان اززپان اتباع انسی او داخل میشود وبدعتهای هردین ازاین قبیل است . 


۱ mBvetaevviavndbheiutecrewenvocsanneevwrecervetuuvnounsanvuvossvwevverevwacruneaansaVONQOAVDE‘mavunursranceneeurusacunvevatnnoeervantrenvanevnDvegatsoesenonneer 


گوید . و ا گر گویند این و و بر سبیل سپو ویب نیاید (۱) 
مطابق آیه بلفظ و معنی " و آنچنان‌بود که کسی گویدفلانکس قصیده‌ای‌میخوا ندمعروف‌ازان 
شاعری معروف در میان آن قصیده برسبیل سپو او رادو بیت گفته شود همان وزنوهمان 
قافیه مطابق آن معنی بی‌قصد و علم اوو او از آن بی‌خبر بود دانیم که این محال باشد .د گر 
آنکه خدایتعالی حوالت این القاه بشیطان کرد چگو نه اضافه کنند با رسول برسیل‌سپو.د گر 
آنکه مثل این سپو بر رسول روا نباشد چو این منفتر باشد ازو غایت تنفیر . دگر آنکه این. 
استفسار (۲) باشدو خدایتعالی از این تمکن نکند . آما آ نچه معتمد است در این باب آنست 
که تفسیر آیه آنست که خدایتعالی گفت برسبیل تسلیت‌ودلخوشی‌رسول ل که ما هیچ‌پیغمبر 
تفرستادیم و الا چون او جیزی خواندی شیطان در میان خواندن او القا کردی از کلامی و 
وسوسه‌ای که‌خواستی تابر و بیفشولد(۳)خدایتعالی‌وسوسه اورا منسوخ کردی یعنی‌زایل کردیو 
آیت‌خود محکم کردی تفسیر آیه اینست . ما آنچه ایشان روایت کردند بر آنوجه محالست 
ما ممکن باشد که جای ایشان برسول نزديك بور چون رسول ذ کر آلهه و اصنام ایشا ن کرد 
ایمن نبودنذکه او چیزی گوید که ایشا نرا دلتنگک کند از نقیصه ایشان سبق برد و اینکلمات 
بگفت آنانکه دور بود مقام ایشان گمان بردند که این دسول گفته با یکدیگر نقل کردند(ه) 
و وجه نسبت این را با شیطان دو وجه باشد : یکی آنکه آن گوینده راشیطان خواند از آنجا 
که شیاطن انس بود . دگر آنکه او این بوسواس و |غراء و اغواء شیطان گفت . ما درتمتا 
دو قول گفتند : بعضی گفتند معنی او تلاوت وخواندنست . قالالشاعر : 
تمَتی کتاب ال آول لللة و آخره لاقی حیام المقادر (ه) 
( ألقی‌الشبطان) القاء شیطان‌در میان‌قراءت برآ نوجه باشد که گفتيم آنقول که گفتبم 


(۱) یعنی جواب دهیم محال است که سهواً چنین سخن برسببل سهو از زبان کسی ءادرشود دقتی 
می بینیم درمعتی مر بوط بسخنان سایق ولاحق است ودرفقافیه مطا بق آ ها عتما بی گفته قم است .: 

(۲) مصحف کلمه ایست بمعثی داخسل کردن لفظ بیگانه درد قرآن و خداوند قرآن دا از آن 
حفظ میکند . (۳) لفتی‌است درافژولیدن بمعنی پر پشان کردن‌کاد. 

)٤(‏ این وجه ازسید مرتضی عليه الرحمه در تنزیه الانبیاه منقول است و در مجمم البیان گوید 
ناصرالحق از ائمه زیدیه همین گفته است داین وجهی نیکو است درتآویل خبر انتهی. پس آن راوی که 
نسبت قراهءت برسول صلی‌اله عليه وآله داد سهو کرده دسهو بر رادی جاگزاست وبعقل نزديك . 

(۵) در اول شب قرامت کتاب خدا میکرد ودر پایان شب مرك وی‌را دریافت . 


اول بار محکی است از مدال عباس و سعید جبیر وضحالك و محمدکعب القرظی و محمد بن 
قبس . و صحیح اینست که بیان کردیم و دلیل برصحت اینقول آنست که معلومست که‌ازعادت 
ایشان بور که چون‌رسول چ قر آن خواندی ایشان در آن‌میا نهلفظ گفتندی‌وشعر خوا ند ندی 
تا رسولرابفلط افکنند و تا هر کس استما ع قراءت اونکند چنا نکه خدایتعالی ازایشان‌حکایت 
کرد « و قال الذِین کفروا لا تسمعوا لهذا القر آن و آلغو | فيه اعلکم تغلبون »مور ح گفت 
تمنی بلغت قریش فکر باشد یعنی رسول ب فکر کردی واندیشه کردی در آلاه و نعماء خدا 
شیطان حیزی در خاطر او افکندی تا او را مشغول کند از آن . مجاهد گفت می آنس تکه 
چون وحي دیر شدی بر رسول ب او تمنای وحی کردی شیطان در آن‌میانه او را بوسواس 
دل مشغول کردی که وحی منقطع شد خدایتعالی نسخ آن کردی با نزال آیات محکم و این 
وجبی قرب است. آبوعلی الجبائي گفت مراد باین آستکه رسولرا 22 اوفانی سپو افتادی 
در قراءت واین سبوی باشد که آدمي از آن خالی نباشد و این‌بر پیغمبران روا باشد إلا نکه 
بسیار شود ومتواتر (۱) بحد آنکه‌مود ی باشد با نفرت و این سپو بوسوسه شیطان بودخدای 
تعالی زایل کردی آنرا با حکام آیات در رسول چ . و حسن بصری گفت [ در تأویل‌اینقول 
که گفت درباب سورة والنجم ] که اين رسول ب گفت| أعني تلك الغراینقالعلی‌منها لشفاعة 
ترتجی. ولکن نه‌بروسواس‌شیطان ] ومراد آن‌بود که عند کم وعلی‌مذهبکم . بعضی دیگر گفتند 
رسول ی این برسبیل‌تهکنم و استهزاء گفت عند ذکر الاصنام یعنی عند کم وني اعتقاد کم و 
این برطریق طعن باشد بر ایشان , گروهی پنداشتند که آن اذقر آ نست خدایتعالی بیان کرد 
که آن نه از قر آنست و منزل نیست از خدایتعالی فپذا معنی قوله : ( "فتسخ" ال" ما 
پنهی الشنیطان) و آبوالقاسم بلخی گفت ممتنع نباشد که ردول ال اینکلمه سجم تلك 
الغراینق العلی بسیار شنیده باشد ازمشرکان عند آنکه ذ کر أصنام میکرد اینسخن یاد شآمد 
شیطان خواست تا بوسوسه او این حدیث بگوید دسول چ خدایادش داد تا نگفت فذكك‌قوله 
« فینسخ‌الله مايلقي الشیطان »حسن بن فطل گفت این‌تمنی از باب تمنی است که‌حدیث الفس 
گویند و رسول ي در دل خود تمنی میکرد که چه بوری که مال و نعمت و تمکن و یسار 
(۱)حق آن ا.ت‌که سهو برپیشمبر دامام روا نیست چه یکبارباشد و چه مکرد و متواتر چون 
اکر کدی یکبار سهو کند اعتماد برقول اونیست ودرهرحکمی که دهد احتمال دارد درآن يك حکم سهو 


کرده باشد پس سهو مطاما منغراست ومسلمانان قول رسول صلی‌انّه علیه وآله را حجت‌گرفتند هرچند 
: یکیاد بیشتر نگفته باشده‌ما نند ادا بعت فقل لاخلابة» که پيك نفرفرم‌ود و آنرا دلیل خپارشرط قراردادند. 


رادتقا 


که اینکاقرانست مرا و اصحاب مرا بودی و این تمنی بوسوسه شیطان بود خدایتعالی ازالت 
و نسخ کرد باعلام او رسول را که صلاح مادر اینست تا رسول دلخوش شود. فپذا معنی‌التمای 
والنسخ اختلافأقوالالعلماء والهأعلم بمراده(۲).و حقیقةالتمنی قول القائل لما كان ليته لمیکن 
و لما لم یکن لیته کان » و او قسمی است ازاقسام کلام کسی گوید کاشکی تا اینکه هست 
نبودی یا کاشکی آنکه نیست بودی این تمنا باشد و آنانرا که گمان برد ند که تمنی معنی‌باشد 
ور دل از آنجا افناد ایشاثراکه مردم بیشتر تمناگی که کنند در دل دارند و بحدیث اللفس پا " 
خود گویند از آنجا که در تمنا محال بسیار افتد و عاقل روا ندارد که‌تمنای محال بر زبان 
پراند و تمنا در کلام عرب تلاوت نیز باشد چنانکه گفتیم ,و تمتی نیز درو غ باشد و منه قول 
عثمان بن عفان : ما تت هد المت . تامسلمان شدم درو غ نگفتم» و منه قول بعض‌العرب 
لابن داب وهو یحدث اهذا نبارویته اَم اة أي اختلقته و افتعلته . ابن دأب حدیثی روایت 
میکرد یکی ازعرب او را گفت این خبریست که روایت میکنی یا تو فرا می بافی » و نسخ 
ازالت‌باشد وحد" آن.بشرح گفته‌ايم ( وال" علم" حکبم) و خدایتعالی عالمست بافعال و 
اقوال ایشانو محکم کاراست آنچه کند بروجه |حکام و اتساق کند برسبیل مصلحت آنگه‌بیان 
کرد غرض او در تمکن شیطان از القاء بروجه وسوسه وازالت او آنرا گفت : 
( لسَجهّل ما یلقی الشنطان؛ فة لذن في قاو پم مرض") تسا کند آنچه 
شیطان القاء کرده بود فتنه و امتحان و تشدیدی تکلف را برای آ نانکه در دل بیماری نفاق 
دارند و آنانکه بکفر سحت دل باشند یعنی این برای آن کردیم تا تکلیف سخت شود بر - 
منافقان و خدای را بود که تکلیف یکبار سخت کند ویکبارسپل. جو غرض از تکلیف‌تعر ض 
, منز لت وایست و هرچه سحت‌تر بود ثواب در او بیشتر بود . ووجبی د گر گفتند در معنی 
آیت آنستکه جعل بمعنی حکمو تسمیه باشد . کقوله‌جعلت" حتسني‌قبیحاً و کقوله موجملوا 
الملائكة الذینهم عباد الرحمن إناثاً »و معنی آنکه خدایتعالی منسوخ کند آنرا که شیطان 
إلقاء کرده باشد , برای آنکه فتنه حوالت‌بشیطان بر"د(۲) » و المعني لیجعل أى لیحکم و 


(۱) ابن داب مردی بود ازروات.حدیث مشهود بدروغگوئی ۰ 

(۲) دقتی شیطان سخنان باطل واراجیف درمیان مردم‌افکندو*هرت دهد نه بررسول(ص)خداو ند 
تما لی باطل اورا شکار گرداند تاهمه مردم‌بطلان آنرا بدا نندوحقیقت ظاهر شود چنانکه بسیار دیده شده 
است مذهب باطلی ميان هر دم بدست بدعتگزاران یلیل آمده است وخداو ند بغلیه حق آنرا نابود کرده 
وازمیان پرده است ومملوم شده که القاء ذیطان فتنه بود برای آنها که دردل مرض داشنند . 


4 جزه - ۱۷ ۱ 2 


یسمی إلقاء الشيطان فتنة و امتسانا لاقن ولافرین: و اینوجبی ا .و س 
گنتلد و آن آنست که در آیه حذفی هست و المعنی لیجعل نسخ ما يلقي الشيطان فتنة للذين 
في قلو بم مرض علی‌حذف المضاف و |قامة المضاف إليه مقامه يعني تا نسخ آنچه شیطان‌فکنده 
باشد فتنه کند و امتحانی برای آ نکه‌نفس | لقای ]شیطان حدای تء-الیفتنه نکن و اینوجپی 
قریبست وآنانکه دردل ایشان بیماریست منافقا نند باتفاق‌مغسران‌برای آنکه تفسیر بیماری 
بشك کردند و این صفت منافة-ان باشد و آنانکه سخت دلند کافران و مشرکانند ( و إن" 
الظتالمين لفي شقاق بمید, ) و مراد بظالما نکافرانند. گفت واین ظالمان که ذکرایشان 
و وصف ایشان برفت از کافران و منافقان در شقاقی و عصیانی‌دورند. یمنی سخت عاصیند در 
خدای و بغایت دورند از دحمت او . نیز غرض دیگر آنست تا بدانند آنانرا که ایشانرا علم 
دادند یعنی موّمنان که ایشان عالم باشند بخدای تعالی وصفات اوو توحید و عدل ("نه الحق" 
ربك ) که این قرآن حقست از خدای تعالی و صادر است ازجهت‌او ( فمو‌منوا به,) 
باو ایمان آرندو دلهای ايشان خاشع و ذلیل شود نرا ودلپاشان‌بیارامدوسا کن‌شودبآن 
( وان" اله ماد الین آمنوا ای صراط مستقم )و خدای ته-الی راه نماینده است 
مۇمنانرا براەراست ما بالطافی که با ایشان کند که ثبات کنند برایمانو |ماهدایت کندایشا نرا 
رر فیامت بثواب وپپشت . 
( ولا تزال ادن کسفروافی مر ی مته) و زایل نبساشندکافران در شك از این 
قرآن یعنی ایشان مادام شاكاند و این شك از ایشان بنشود تا نا گاه قیامت بایشان آید یا 
بایشان ید عداب روزی‌عقيم. یعنی روزقیامت ؛ وعقیم زنی باشد نازاینده و برای آنروزقیامت 
را عقیم خواند که آنر! شب نباشد . چنانکه ما گوگیم از شب روز زاید و از روز شب . بعضی 
د گر گفتند مراد روز پدر است وبرای آن آن روز را عقیم خواند که ایشا نرا بکشتند در آن 
. روز و پشب نرسیدند و شب ندیدند . و بعضی دگر گفتند برای آنکه در این روز رحمتی‌نبود 
بر کافران و ایشا نرا فریاد رسی نبود پس پنداشتی عقیم است برحمت . بعضی دیگر گفتنداین 
کنایت است از سختی و عظم ارهز بر ای آنکه آنروز فرشتگان بزمن آمد ند و کارزارمی- 
کردند ومثله قول الشاعر : 
عقم التساء فلا بلدان" شیب" ان الئساءَ _بمشله "لمقم (۱) 


(۱) نازاینده شدند زنان ومانند اورا نزایند . زنان از زادن مانند e‏ . 


-۱۱۲- الحج (۲۷) آية٠٤إلى‏ ۰+ ج ۸ 


آنگه وصف آنروز کرد و گفت : 

( 11 نك" بو مئذر هه ) ملك آنروز خدای را باشد و ملك همسشه خدای را بود جز 
آنکه در دثیا به بند گان داده است بعضی تایادشاهان بدست می‌دار ند و حک-ام حکم میکنند 
فردا دد قیامت کسی راحکمی و ملکی نباشد حمله خدای را باشد ( پهکیم" بنتهم) ميان 
ایشان او حکم کند و تولای آن باو باشد وملك‌اتساع‌مقدور باشد آنرا که‌اورا تدبیری باشد 
و حکم خبر باشد بمعنی که حکمت بآن دعوت کند از آنجا گویند لهالحک . 

( فالنذین آمنوا و لوا الصالحات ) اما مومنان که عمل صالح دار ند ایشان در 
پیشتباه نعیم باشند و اما آنانکه کافر باشند بخدای و پات او درو غ دار ند ایشانرا عذابی بود 
خوار کننده و ذلیلکننده. و گفتند آیات درحق حماعتی مشر کان آمد که ایشان در ماه حرام 
با مسلما نان قتال کردند پس از آنکه ایشا نرا نہی کرده بودند از قتال در ماه‌حرام؛ و گفتند 
در حق قومی آمد کهرسول تم ایشا نرا پگرفت از حمله مشر کان وعقوبت کرد بجزاء آنکه 
روز احد کزده پودند بامسلمانان از مثله . 

( والد بن هاجروا ی سل الل ) گفت و آنانکه در راه خدایتعالی هجرت کنند 
ون رها کنند برای خدا وطلبرضای او و موافقت دسول و آنکه ایشانرا بکشند یابمیر ند 
( لدرز قنپم اف" رزقاً حسناً ) خدایتمالی ایشانرا روزی دهد روزی نیکو وزلك قوله 
تغالی «ولاتحسبن الذین قتلوا في‌سبیلاله آمواتاً بلأحياه عندربپم » (و إن امه" هو" خير 
الرّاز قين) وخدایتعالی بهتر ین دوزی دهند گا نست سلیمان (۱)بن عامر روایت کرد که‌فسالة 
این‌دوس امیر بود برآدباع .روری دو جنازه بر آوردند یکی از آن کشته و یکی از آن مرده 
مردم بتشییم جنازه کشنه راغب‌تر بودند و کس در قفای جنازه مرده نمی‌ایستاد او گفت ایقوم 
میل شما بجنازه کشته می‌بینم دون این‌متوفی والله که من مبالات نکنم که مرا از کدام گور 
بر انگیزند از این دو گور یعنی گور کشته یا مرده نمی‌شنوی که خدایتعالی چگونه گفت 
د اذ ن‌هاجر وا.... م ق: تلو او" ماتو! _ الایه» ابن عامر خواند وقتلوا بتشدید من‌النقتبل 

د ره دید ما | لد خلنهم" مداخ لا) خدایتعالی ایشانرا در جائی بردکه 

ایشان بسندند یعنی بپشت جاودان, ومدخل روا بود مصدر بود و روا بود موضع بود. و اینجا 
موضع قریب تر است و خدایتعالی دانا است وبردباد. شتاب نکنه بعذاب کافران چه شتاب 


(۱) در تفسیرطبری سلامان بن‌عامراست . ۹ 


ج۸ جزء - ۱۷ ۱ ۱۱۳2 


اه و و اه وا اد وا وج و و و و او و ود و اج وا او و و و و و0 او و ان ود و وا دا وا و دا و او و و و و 6 6 تا تا و و ۵ ۵ ام 


آن کند که ترس که فائت‌شود. وقدیم تعالی از این منزه است چه خلایق درقبضه قدرت‌اویند. 

(ذالك ومن" عاقب"_بمثئل ما عوقب" _به,) ای ذلك الحديث والشأن يعلى حدیث 
و قصه اینست که شنیدی و این برای تنبیه گوید عرب و عجم برای تقر یر کلام . دوم آنکه 
گفت دو من‌عاقب بمئل ماعوقب‌به »هر کس که او عقوبت کند بمانند آنکه او را عقوبت کرده 
باشند, ولفظدوم که عوقب است ازاول واقم بوده است آنرا برحقیقت عقوبت نخوانندولیکن 
برمجاز برای ازدواج لفظ چنانکه گویند الجزاء بالجزاء وقولهوجزاءسية سثة مثلها»ءودوم 
سله‌نباشد ( م 7 بفي علته) پس بر او بغی و ظلم کنند خدای او را نصرت کند یعنی | گر 
کسی بر کسی ظلم کند و باز این مظلوم دست یابد اورا با نعقوبت کند باز این ظالم دست‌یا بد 
براین مظلوم که او عقوبت بواجب کرده باشد خدا یار این مظلوم باشد و او را نصرت ند . 
(لینصر نه ال" )لام برای جواب قسمی‌مضمر آید ( ان" اله لعفو غفور ) خدایتعالی دد 
گنرنده گناهانست و آمرزنده .قوله‌تعالی: 

ذلك بان الله ولج الیل فيالنهار و ولج النهار في اليل ون الله سیم 

این بآانست خدا در میآورد شبدا در روز ودر ماد دوز دا در شب دبتحقیق خداوند شنوای 
بصیر )٩۱(‏ ذلك ناه هو الحق و ما ا من دو نه هو الباطل و 


بیناست بآنک خدا اوست حق وآنکه آنچه میخوانند از غير او اوست باطل 9 


4 لله هو الم الکبیٌ )٩۷(‏ 1 أ اله 1۳1 من الا و ماء قبح الارضٌ 


خدا اوست بر بز رگ 1 ندیدی که خدا فرو فرستاد ازآسمان آبیرا پس میگردد زمین 


مخضرة ان اله لطیف خبیر )٩۳(‏ له ماني لسوت و ما فيالأرْض ول الله 
سبز گردیده بتحقیق‌خدا لک گاهیست ب ۱۳ و آنچه i‏ و بعحقیق‌خدا 
فو الغني الحمید )1٤(‏ أ تر أن اله سخر کم ما ني الارزض و الفلك 
هر آینه‌او بینیاز ستوده‌است LT‏ 0 خدا مسخر کرد برای شما اج درزمین‌است و کشتی 
تجري في بح باه و ! سيك السا » أن تقح عل الارزض إلا يانه ات اه 


روان‌میشود در در با بفرمان او ۳ میدارد آسمانرا که فرو آفتد بر زمین جز e‏ بتحقیق خدا 


م 


اناس لوف رحج )٠١(‏ و هو الذي ابا بيش م بيك 


بمردمان هر آبنه روف مهر با نست واوست آنکه ز نده کرد شمارا وس میمیر اند ا پسز نده‌میکند :مارا 


-۱۱4- الحج (۲۲) آیة۱+لی۷۷ ج ۸ 


۱ ‌ 


إن اسان کنو (جت) لکلا تجعلنا عشستکاه ناكو 
ای e E‏ قراردادم‌راه عبادتی‌را که آ نها بجا آور ندها ند آنرا 
۳ و ه- ۰ 3 ۳ 
نات نی امس وادعلر بك نك لعل هدی تم (۷) تنجاد ول 
پس‌نناع‌نکنندتر| درام و بخوان‌بسوی‌پرورد کارث بتحقیق توه آینه پر اههدایت‌راستی وا گی‌جدال کنندترا 
2 و ۳ ا ص ۶ 9 مسر 3 20۶ 
فقل اه عل ا شارت( أ یک نک يوم اة فها کن فيه 
پس بکوخدا آگاه‌تر است با نچه میکنید خدا حکم‌میکند میانآ نها روزرستخیز در آنچه بودید درآن 


تختلفون (19) ۹ تظ أن الله بل ما في السا هو الارض إن ذلك ني کاب 


اختلاف میکر‌دید LT‏ ندا نستی که خدا میداند [ نچه‌ر | در آسمان و ی بتحقیق اینست در کتاب 
n ۳ ۳‏ زډ س ِ 
إن ذلك عل الله بسیر" (۷۰) و بعبدون من دُون الله ما : رل به سلطا و ما 
بتحقیق این بر خدا آسانست و میپرستند از فیر خدا آنچه را نفرستاد باو حجتی را و آنچه 
of‏ ا ی ت ھل ۳ a ES‏ ۰ مس الا 
لس فم. به عل و ما الظالمین من نصير (۷۱) و اذا تتلى علنهم آبا تنا بینات 
نیست مر آنهارا بان دانشی و نیست‌مرستمکار ان‌را هیچ‌باوری وچون‌خوا نده‌شودیر آ نها آ بتهای‌ماروشن 
هر و. وو کو او ص و و ی 
تعرف في وجوو الذين کفروا المنکر یکادوت سطون بالذین یتلون علبهم 
موه در رس ح ِ ِِ باشد که بکوشند بکسانیکه میخوانند برآنها 
و سے ماس و رو ین 
اا مارا یکوآیا ۱ ا وعده کرد آنرآخدا کسا نير | که کافر شدند و بد 
و - و e‏ ل se‏ 
المصیر (۷۲) با أا لاس ضرب مل فاستيعو يعوا له ن الذین تدعون من دون 
باز گشتنگاهیست ای‌گروه مردم زده شد مثلی‌پس‌بشنوید مر آنرا بتحقیق کساني که میخوانید از غير 
۳ ف 7 ر 7 * مر ۳ ۳ * هه ي ۰۱ م۵ و 
الله لن یخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له و إن يلبهم الذباب شبثاً لا بستنغذوه 
ك واگر گرد آمد ندی‌برای آنوا گر بر بابدشان پشه چیزیراخلاص‌نتوا نند کرد آنر | 
ضعف الطالب و الَطلوب (۷۳) ما قدروا الله حح قذره إن لله لقوي 
از آنید سست باشند خواستار وخواسته‌شده نشناختند خدارا حیق‌شناسائی آنرا بتحقیق خداوند توانای 
رن 4 وا و 2۱۱7 ۶۱ و اب ۳ و 2 وہ 
عزید (۷4) أ يصطفي َة رسلا من لاس إنالله سمیح بصي (۷۰) 


غا لاست خداو ند برمیگزیند ازفرششکان‌فرستاد گا نی‌را واز مرردمان بتحقیق‌خدا شنوای‌بیناست 


eoevsceoseostescssana‏ ود و و توت و وج و ون و و ات و ۵۵ 6۰ هجو ه هو و موووو ی و و من ون ویو وو و دوه موی ججوو جت موی 


۳۹ ها ان دی ۱۳ ریم الأ مور ۷ تجا لذي 
آگاه‌است[ نچه‌پیش‌روی [ نهاست و آنچه عقب [ نهاست و بسوی‌خداو ندبازمیگردد کارها ایگروه کسانیکه 
اقا یراع ربکم و افعلوا لير لعل تفلخون (۷۷) 


گرو یدید ر کوع کنید وسجود کنید و ببرستید پرورد کار تافر و بجا آورید خوبیرا شاید شما رستگار شوید 
8 


وجاهدوا في الله حق جهادم هو اجتبیک و ما جل علیع نف الاین من حرج ملة 


a GE‏ ۱1 او بر گزید شما را و نه قرار داد بی شما در دین هیچ باکی‌را کیش 


یی ابر هم هو سمي المسامين من | قبل وني هذا لکرن الرسول بیدا لیک 
بر کا ابراهیدا او تام فاد تادا کروی نماد گان از وی وود این غا امت پیشنین کواه ن شا 
و تکونوا شهدآء على الناس فاقوا الصلوة و آتوا الز كوة واعتصموا بال هو 
و باشید شما گواهان برمردم پس بن پا دارید نماز را و بدهید زکوة را و چنگ زنید بخدا اوست 
دوستدارشما پس‌خوب دوستدار وخوب یاوری‌کننده‌است 

قوله تعالی ( لك بان اله و لج" الشّل_ف‌التهار)«ذلكك»اشارنست‌با نچه رفت ازادله 
و حجج که خدایتعالی نصب کرده است یعنی آن برای آنست که خدایتعالی شب در روز در 
میاورد و روز در شب می‌آورد . [بلاح ادخال باشد بکره وولج |ٍذا دخل و در معنی او دو 
قول گفتند . یکی آنکه روز در شب می آورد وش بر دوز . و قول دوم آنکه از شب میکاهد 
و در روز مبافزاید و از روز میکاهد و در شب میافزاید و این برای آن گفت تا بدانن د که او 
قادر است براین ومختص است بقدرت براین ۰ چه‌قادر بقدرت(۱) این‌نتوا ند کرد ( وأن" الله 
"میم بصبر ) و خدایتعالی شنواست حمله مسموعاترا یعنی حاصل است بر آن صف تکه‌چون 
۰ مسموع-ات و مبصرات موجود بود شنود و بیند و این را مرجع با صفت حی ب-ود بشرط 
انتفاء آفت . 

( لك بان ال هوالحق) أى ذلك الامر و الشأن برای آن چنن آمدکه خدای 
تعالی حقست و این‌دهو»‌را کوفیان‌عمادخوانند و بصریان فصل ( وآن ماید‌عون" ) و آ نچەشما 


(۱) قادر بقدرت در مقا بل قادر بالذات است . خداوند قادر بالذات است و سایر موجودات 
فادر بقدرت زائ برذات که ازغیر اسنفاده کرده‌اند . ۱ 


ا الحج (۲۷)آية 23 ج ۸ 
میخوانید که کافرانند نا از اصنام و اوشان باطل‌است کوفیان: ځواندند لا الا ابوبكر ` 

یدء‌ون‌بالیاه. وباقی قر اء بتاءالخطاب (و آن" الل هو السل الکیبر" ) و خدایتعالی‌بزر گواد 
است و بزرگ و معنی علي آن باشد که هر بلاد قدری باضافت باو وضیع باشد و از بالای 
قدرت او کسی را دست نباشد وفرمان‌وه کبیر» هم این معنی‌دارد که جمله اشیاء باضافت با او 

( ۸1 ن ) نمی‌بینی یاچ یاخطاب‌با مخاطبی مبهم کرد یعنی که خدایتعالی فروفرستاد 
از آسمان آبی یعنی آب باران ( "فتصنبم الأرزض مخضر"ة) زمين بآن در روز آیدسبن. 
و أصبح و آمسی در مثل این موضع بمعنی صار باشد مراد نه شب وروز بور ( ان الله لطبیف" 
تغیبید") خدایتعالی لطف و رفق کننده است بابند گان وعالم است بأحوال ایشان . 

( له ماق‌السموات وما ‌الار ض ) اوراست هرجه دز اسف نا و دمن است‌وحدای 
تعالی بی‌نیاز است ومستحق حمد وشکر است‌و حمید شاید بمعنی مفعول باشد و شاید که‌بمعنی 
فاعل‌باشد» و معنی فاعل آن باشد که یحمد عباده علی‌طاعتهم» ومعنی مفعول پسندیده باشد . 

1 4 تر ) نمی‌بینی و نمی‌دانی بررسیل تذ کر و تسه میفرماید ( أن اه سخر لک" 
ما ف‌الار ض) که خدای هرجه در دمن است برای شما مسحر بکرده است تا منقاد شما باشد 
) والفلك دح تجري و‌البصر با مره ) و کشتی را در دریا برای شما مسخر کرده تا میرود 
آنجا که شما 0 و آن بفرمان وتسخیر اوست ( و یمُسك الستّاء أن تقم 7 عی‌الار ض 
"ّلا باذنه) وآسمانرا .نگاه میدارد از آنکه برزمین افتد مگر بغرمان‌او(۱). واين دووجه 
را محتمل است از روی تقدیر » یکی حفظاً أن 7 تقع و یکی آنکه لثلا تقع چنانکه در نظایر 
او بیان کرده ایم ( ان" اه بالناس لروف" رحم ) خدایتعالی بمردمان مپربان و 
پحشاینده است ۰ 

( و هو التذي آحیاع ) او آن خدا است که شما را زنده کرد یعنی حيوة در شما 
آفرید تا بان زنده شدید ( ثم " پپلکم ) پس بمیراند در دنیا ( م بحییکلم" ) پس زنده 

(۱) چنانکه در جای دیکرهم گفنه شدگاه مراداز آسمان گاه جسما نی‌است وگاه عالم دوحانی و 
مجردات و در اینجا مراد قسمتی از اجسام جو است که شاید درحرکات خود مجذوب مین گردد و 


اگر برزمین افتد وتصادمی روی دهد زمین‌دا متلاشی میسازد وبا آنکه ملیون ها سال گذشته وهمه گو نه 
کواکب بحر کات مخ تاف در اطراف زهین متیر اند حجنن تصمادف اتفاق نیفتاده ۱ ست‌گاه ستاره‌های 


دنباله داد بسرعت بزمین نزديك میشوند وچون بنایت میرسند باز دور میگردند ۰ 


ج ۸ جزء ۱۷ ۱۷۰ 

کند شمارا بقیامت(۱) . ( زان" الانسات کت کی ا 
این نعمت‌ها که بر شمرد یکی پس از دیگری هيچيك را شکر نمیگزارند و ببدل شکر 
کفران میکنند . 

( کل نم تلا تشتکا م اکر" ) آنگ گت ماهر امتی و جماعتی و 
گروهی را عبادتگاهی کردیم که ایشان الف دارند بعبادت در آ نجاء واصل منسك در لغت‌عرب 

ئی باشد که مہرم را الف بور بر آن حای برای عبادت یا بکاری از کارهای خير یا شر" 
وت ات . عبدالله عباس گفت « منسکا أ » ای عیداً یعنی هر امتی دا عیدی کردیم ۰ 
مجاهد و قتاده گفتند جای قربانی که ذبایح و قرابین خود آنجا کشند ( "فلا یناز عتك 
ف‌الاامر ) نباید که در باب قربانی با تو منازعت کنند» و گفتندآ یه در باب جماعتی ازمشر کان 
آمد که رسولرا و اصحاب را گفتند چو نست که ذبیحه‌ای که‌شما بدست‌خود میکشد می‌حور ید 
و آنچه خدای‌میکشد نمیخورید خدایتعالی گفت ایشانرااين منازعت نرسد(وادع ای ربك) 
ای یں تو خلقان دا بدین خد!ی دعوت کن که تو برراهی راست و بردینی مستقیمی . 

( و ان جاداو) و | گر چنانکه این کافران باتو جدال و خصومت کنند بگوی که 
خدای عالم تر است ود وت پامن کن که من جزاء ایشانرا بسزا میدانم‌داد 
( اس نکم" بنتکلم وم القسمَة ) خدایتعالی حکم کند میان شما در آنچه شما در آن 
۳ مگ نی بر باطل کیست, وخدایتعالی مارا ادب 
نیکو بیامو خت در این 2 حون نا کف محادله کنیم از منکران حق دانیم که او گوش 
بدلیل وحجت نخواهد کرد حوالت با خدای کنیم و گوئیم که بقیامت بیدا شود که حق کدام 
است و باطل کدام . آنگه گفت : 

8 ۶ تم ) میدانی که خدایتعالی داند آنچه در آسمان و رمن است ( ان دلك 
في کتاب) این همه در پیش او برنوشته است و ثبت کرده یعنی لوح محفوظ و این بر خدای 
اسان است . 

کات اد رای کا ع کے کان اتا دک ت هد 
است نفس حافظ وجامم مزاج است اگر حان نباشد بدن حیوان بدو روز متلاشی‌گردد وحفظ تر کیب 
خودنتوا ندکرد. و گاء اراده نفس بر خلاف طبیعت بدن آنرا حر کت میدهد پس نفس از عالم دیگری 


است غیرعالم ماده و عنصر ,و خداو ند بوجود حیات برقدرت خویش اسئّدلال فرموده‌ات؛ و جون حیات 
میدء دیگری دارد غير جسم آن میدء که علت حیات است دعین حیات است جسمانی نخو اهد بود ۰ 


۱۱۸ 


(و سندون من دون له ) آنگه‌حکایت فعلایشان کرد و گفت «و يعندون من‌دون ال 


و مییرستند بدون خدایتعالی اصنامی و اوثانی که خدایتعالی بان حجتی فرو نفرستاد وایشان 


` 


را بان علمی نیست برای آنکه جون دعوی را بر ان ححت نبأشدا یجاب علم نکند (۱) و«ما» 
موصوله است در هردو جایگاه ( وما للظتالمبن من تص ) این‌«ما»تفی است وظالمان و 
ستمکاران را یعنی مشر کان را که عبادت اصنام کنند فردا درقيامت یاریو یاوری‌نباشدایشا نر ا. 

( واذا تنتلی عتلنهم آباتشا بشْنات ) و چون خوانند بر آنپا آیات ما درآنحال ‏ 
که مبین باشد. ونصب او بر حالست از مفعول (تعسرف) بشناسی تو ای محمد در روی 
کافرانانکار. یعنی روی ترش کنند و اظپار کراهت کنند ( یکادون" بسطنُون ) نزديك آن 
باشدکه حمله آرند بر آنکس که این آیات میخواند برایشان ( قل ) بگو ای محمد ایشانرا 
که خبر دهم شما رابه بدتر از این و آن دوزخ است یعنی که چون این کافران بشنیدندقر آن 
این همه کراهت اظپار میکنند آنگه که دوزخ ببینندوعذاب آن‌چه‌خواهند کرد؟ ( و عد هاالله 
ال ین کفر وا ) که خدای وعده داده است کافرانرا (و باس المصیر ) و بد حائی است 
آن. واصل‌سطوة قپر باشد یقال سطا به وسطا عليه یسطو اذا حمل عليه وقپره و بطش به . 

( باأالناس ضرب مشل ) آنگه‌خطاب کرد بامشر کان‌مکه ومراد حمله کافر انند 
گفت ایمردمان مثلی‌زدند گوش بان‌دارید ومثل‌این است ( انالذین تدعونمن دون ا) 
آنانرا که شما مبحوانید بدون خدای و میبرستید ( ان تخلقواذیابا ) و جمع قلیلذبات 
آذ به‌وجمع کثیرش ذ بان‌باشد کفراب‌واغربه وغربان( و لور اجت‌تعوا له" ) مگسي‌نتوانند 
آفریدن وا گر جمله مجتمع شوند چه این اصنام واوئان که معبودان شما اند جماد ندوازجماد 
فعل مستحیل باشد و این محفق‌است ممثل‌نیست ومثل‌از آنجا است که در مخلوقات ازمگس 
حقبر تر و بی‌قدرت تر نیست چون از طریق مثل بر آفریدن مگسی قادر نه‌اندآنچه بیش از 
آن باشد و مپتر از آن باشد چگونه توانند آفریدن ( و ان بسلسمهم الذاباب" شا لا 
بستتفناوه مثه) و اگر از طریق مثل مگس جیزی از ایشان بستاند نتوانند بازستدن‌ازو 
و اين مثل است برای آنکه حنانکه اين فعل نتوانند کردن د گر فعل هم نتواننه کردن . 
آنگه گفت ( ضمف الطتالب" والمطنلو ب) ضعیف خلقند هم طالب و هم مطلوب هم مگسو 

(۱) گفته‌ا ند ذوات الاسباب لاتعرف الا باسبا بها هرچه علت دارد تا علتش معلوم نکردد اوخود 


معلوم نگر دد. چون هر علم یا بدیهی است یانظری» و چون دعوی بت پرستان بدیهی نیست باید مانند 
سایر ریات بدلیل شناخته شود ۰ 


هم اصنام . عبدالله عباس گفت طالب ذباب است ومطلوب صنم| کیر» و این مثل برای آن گفت 
که ایشانرا عادت بودی که اصنام را بانگبین بیالودندی و در بر ایشان نبستندی مس بسیار 
بر آن جمع شدی و انگین از ایشان بخوردی ایشان باز آمدندی گفتندی انگین بخوردند . 
ضحاك گفت مراد عابد و معبود است . و ابن زید و ابن کیسان گفتند ایشانرا عادت بودی که 
اصنام حود را بانواع حلي و حواهر بیاراستندی و طیب براو داشتندی اگر در میانه حبزی 
شدی ایشان ندا نستندی که کجا رفت و باز نتواستندی حستن خدایتعالی این مثل بر آن 
زد و | ۳ برابپام و حمله حمل کنند وبرعموم او یتر باشد . 

( ما قدروااله حت" آقدره) یعنی خدایرا تعظیم نکردند حق تعظیمش و نشناختند 
حق شناختنش ا گر شناختندی او را وقدر و عظمت او دانستندی باو شرك نیاوررندی و اصنام 
را انباز او نکردندی که ایشان بامگسی بس‌نیامدندی. آنگه گفت ( ان" اله القوي عزیز) 
و خدای تعالی قادر است و عزیز و بی‌همنا بخلاف اصنام که عاجز ند و ضعیف و ذایل ومپن. 

( أل بصطتفي من‌الملائکة رسلا ومن‌النتاس ) گفت خدای تعسالی بر گزیند از 
فرشتگان رسولانی و از آدمیان . سبب نزول آیه آن بود که مشر کان گفتند « ءآنزل علیه 
الوا ما هه خدای مشق داز کے ااا اا 
این آیه فرستاد و گفت‌این چه انکار است وجه تعجب است خدایتعالی بر گزیند از فرشتگان 
آنرا که او خواهد چون جبرئیل و میکائیل و جز ایشان و از آدمیان چون نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی و محمد يلكلا . ( ان له" میم" بصبیر) أى سمیعلا قوالهم و بصیر باأحوالهم 

) ع ماين آید پم وما خلفهم ) حدای دا ند آ نجه بیش ایشا نست یعنی آنکه 
موجود بود پیش از آنکه ایشانرا آفریدو آنچه باشد پس از فناء ایشان و کار با خدای‌داجم 
باشد و‌رجع ومآل هر کار با اوست (با آپالتذ ین آمنوا ار کموا واسجند وا واعبدوا 
ر یکلم ) ای آنانکه گرویده اید ر کوع کنید در نماز خدایتعالی راو سجود کید اورا. نافع 
گفت مردی از اهل مصر عبدالله عمر را گفت من پدرت را دیدم عمر بن خطاب را که این 
سوره بخواند دو جا سجده کرد یکی اینجا و یکی فی‌قوله «ٍن" الله پسجد له من فيالسموات و 
من في‌الاارض والشمس والقمر » پس این سوره مفضل است بر دیگر سوره‌ها باین دو سجدهو 
این از جمله سجده‌های سنت است که سجده فریضه در اخبار ما در چپار سوده‌است: الم‌تنزیل 
و حم سجده والنجم .واقرا. مخالغان ما اخباری آورده‌اند که ظاهرش بآن‌ما ند که‌این سجدها 


و ود و و وود و و وه و وا داوم و دوجو و و وا و وا و وا وا و ام اه و و و و و و وت و و و و و وا او و سر و وخ و 6 و nnvoroeunvuvmeveenrvur‏ و ام وس شاه وا وا وا و اواج و وا دا ما و و و و وا و و وا تاو و و و و و وا و و و و و وان و ماو ماو 


فریضه است وآخبارما پر آن‌آمده 3 از آن چپار که گفتیم فریضه نیست(واعبدوا 
ربکم" ) و خدایرا پرستید (وافعله | الخسر ) و خیر وکار نیکو کنید که تا باشد که فلاح 
یابید وطفر به‌رادخود و بقا دربپشت جاوید . 
) وجاهد وا في الله س جاده ) و جہاد کنید در حدای یعنی در راه حدای وراه‌دین 
او با دشمنان خدای و با نفس خود در هنع او از هوای خود و حى" حپاد و » حق حپادش 
یعنی چنانکه واجب باشد و بر بلیفتر وجهی که ممکن باشد و بحسب جېد و طاقت . عبداله 
عباس گفت چنا نکه بملامت لائمان مبالات نکنید .عبدالله مبارلك گفت‌حق جهاد جپاد نفس‌باشد 
و این جپاد اکبر است بیانه قول يل « رجعنا من الجپاد الا صفر | لیا لجهاد الا کبر» آنگه 
که از غزا باز آمده بود گفت جپاد باکافران جپاد کپتر است و با نفس خود جپاد مپتر است 
هو اجتیع" ) او پر گز ید شما را برای دین خود ( وما حمل علسع" في الدن من" 
حرج ) ودردین برشما حرحیو تنگی‌نکرد. بل‌دینی سپل است باضافه با تکلیف بنی|سرائیل 
و اگر یکی از ما را گناهي کرده شود او را از آن خلاص داد بتوبه حثان نکرد که توبه‌ببی 
إسرائیل که تا یکدیگر را نکشتند توبه ایشان قبول‌نبود. عبدالله عباس را پرسیدند از این 
آیهگفت مراد آنست که خدایتعالی بند گا نرا از گناه خلاص دادبکفارت .بعضی د گر گفتند 
مراد آنست که اوقات‌نماز برشما «ضیق نکرد ( مَل آبیک" إ رهبم ) فر اه گفت بنزع‌حرف 
جر است و التقدي. كملة أبيكم |براهیم. و بصریان گفتند نصب او بر اغراء است أی الزمواو 
ابتغوا مه آٌبیک |براهیم. متابعت کنید مل ابراهیم را ومراد آ نچیزهائی است‌از شر ع‌ابراهیم 
که موافق شرع رسول ماست ومتا بعت برتوسع و مجازباشد چو رسول 2 متعبد نبودبشرع 
هیچ پیفمبر » وقوله « ملة آییکم »در اودو وجه است یکی آنکه خطاب بافریش است‌وابراهیم 
9 پدر ایشان بود. | گر گویند خطاب‌باعر بست هم روابود چهعرب|زفرزندان]| سماعیل‌اند. 
و وجبی دیگر آنکه خطاں با جمله امت است و معنی آنکه | براهیم شما را حون در است 
از آنجا که حرمت او برشما چون حرمت پدر است بر فرزند کقوله تعالی « و آزواجه‌امهاتهم» 
( هو سکم / المسسن" من قمل ) او نام نهادشمارامسلمان. دراین‌ضمیر دو قول گفتند 
یکی آنکه کنایتست از نام خدایتعالی یعنی خدای نام نباد شما را مسلمان . و ابن زید گفت 
کنایتست ازابراهیم گفت که ابراهیم نام نهاد شما را مسلمان یعنی قوله تعالی «ومند رتنا 
امة مسلمة‌لك من قبل » ی ومن هذا الزمان ( وق هذا ) در این اشاره نیز خلاف کرد ند 


- سا‎ ۱ Ea AC 


ا ا و س سی مرت س ت ت اجو کہ ا وت بت بت سی که و هه و و سوت مم نم ن 9 


بعضی گفتند راجعست با انس نک دراین کتاں(قر آن) او ام نپاد شما را وبراین‌قول 
هو کنایتست از نام‌خدای و قول دیگر آنست که فی‌هذا ی فی‌هذا الاوان . یعنی بیش ازذاین 
و در این ET‏ جه او حمله امت محمد را مسلمان خواند ( لنکون الر سول شمدداً 
علنکم) تا رسول کل گواه باشد برشما و گواهی دهد برطاعت مطیعان و عصیان عاصیان 
و شما گواه باشید پر مردمان از امت سلف مس یسیو امنتوسطا لتكو نوا» 
آنگه امر کرد مکلفا نراباقامت نماژو دادن ز كاة گفت: ( فا ق موا الصلو 2 وآ ثوا از كو 'ة) 
نمار پبای دارید و زکاة مال بدهید( و اعتَصموا با ) و دست بحدای زنید و بدو استوار 
باشد ۰ حسن گفت معنی آنست که‌تمستك کنید بدین خدای. و بعضی د گر گفتند پناه باخدای 
دهید از شر دشمنان ( هو مو لیکم ) او خداوند شماست و مالك شما ( فنعم الموی" 
ونم التصبر ) التقدیر«هو» که او نيك خداست واو نيك بار ویاور ا ۱ 


((سورة المؤمنوت)) 

بدانکه این سوره مکی است بلاخلاف و او صد و هیجده آیت است در کوفی» و نوزده 
در بصری و مدنی »ودر او ناسخ و منسوخ نیست الا آنچه روایت کرده‌اند که در بدایت شرع 
روا بودی که در نماز از این جانب و از آن جانب باز نگریدندی منسوخ شد بقوله « فی- 
صلوتهم خاشعون » قالوا والخشوع هو الظر فی‌موضع السجود و هزار و هشتصد و جپل کلمه 
است و حپار هزار و هشتصد و دو حرف است . و روایت است ات بن حبیش اذا بی کب که 
رسول ع گفت هر که او سورة المومنون‌بخواند فرشتگان اورا بشارت دهند بروح وریحان 


بر وجپی که چشم او روشن شود وفت نزول ملك الدوت باو به بر کت این شور و 


((سور ة المؤمنون مائة وثمان عشر آیة و هی مکی ))) 
پم الله الرمی من الرحي 
بنام خداوند بخشندة مهربان 

عون (0) ی عفن (۳) یز 


بتحقیق رستگارشدند گرو ندگان کسانیکه در نمازخودشان فرو تنی کنند گاننه و کسانیکه] نهااز 


-۱۲۲- المژمنون (۲۳) ية ای ۲ ۲۳ E‏ 


ال ا و آلذین هم از ڪوة لو (ع) نز 0 


بو و 9 ٍِ ۰ و کسانیکهآنها مرفرجهاشانرا 
5 وه ۳۹ ى 
E‏ ر یوار آ چهر ا مأ لك شدند دب بات عیسو که 


ی i A E N E‏ 
فمن ابتغی و رآء ذلك فاو لك ه العادون ( ۸) و الذین ۾ لامانامم و عدم 
پس‌ه رکه بجوید غیر این را ۳ و کسانکه آ نها مرامانتها شان‌ر | وعهد‌خودشا نرا ۱ 
م 2 n‏ 2 6 
راغون ),( وآلذینم على صاواتهم اون )۱۰( ۱) او لئ كھ لوارتون(۱ ۱) الذن 
E‏ وکسا نیکه آ نها برنمازهاشان e‏ آنگروه آنها وأرڈانئك آنا ننه که 
برو ناروس فیها خالشون (۱۲) و لد تالا سان من‌سلالة من طین(۱۳) 

میراث بر ند فردوس را آنها در آن همیشه | ند 2 e‏ آفریديم آدمیرا از خلاصة از ا 
م جعلناه نطفة في قرار مین (۱4) م 2 اا تفه عة فلا الا مه 


پس گر دا نیدیم اورا نطفه e‏ ا پس آ فر یدیم نطفه‌ر |اخون بسته‌پس آ فر بدیم‌خون بسته را پار چه گوشتی 


فخلقتا المضعة عظاماً فكوا الیظام لحماً ۸ آنشاناه لقا آخر فتبارك اف 


پس آ فر یدیم پارچه گوشت‌را ایس اننا گوشت‌پس آفر بدیم آ نر اخلقیدیگر پس بر تر آمد را 


آحتن الخالقين  )۱0(‏ نک بعد ذلك من (۱9) شم نک تم امه 


هن آفرید گاران E‏ پس بتحقیق شما روز رستخین 
3 3 ۳ سے سے سے مس ۵ سے سا و زس سر ۵ d~‏ ۳ 
تبْحَثون(۱۷) و قد خلقنا فو قکم سَبْع طرآئق وّما کنا عن الخلق غافلین (۱۸) 
برانگیختگانید وبتحقیق آفریدیم زیر شما حفت طبقه ونباشیم از آفرید‌گان بیخبران 


ROA E N 2 e‏ و 
و انز لنا من‌الساء ماء بقدر فاسکناه في الارض ون عل ذهاب به لقایرون(٩۱)‏ 
ی 2 را با ندازه 9 و بتحقیق‌ما بر بردن آن هر آینه توا نا یم 
e‏ 


ا واشت ا ةف هوو ي 

ات Î e‏ ا ا مرشماراست در آن میوه‌های‌سیار واز آن هیخورید 
ا و 7و 1 2 0 ۹ 7 و 

زا 2 تضرج من طور سینء تنبت بالدهن و صبغ لا کین (۲۱) و ن ل 


ودرختهائی که‌بذر آیدازطور سیناء میرویاند بروغنی ونان خودشی مرخور ندگان‌را و بتحقیق‌مر‌شمارا 


ج ۸ حر,- ۱۸ ۱ بت ۲ و ۷ بت 


۱ waveneone: tuvanukuvustacenevesenvaevroraes 


نام نی ما في بطونا و ل فيها تفع کية و منه 
درچهار پا بان عبرتیست میا شامانيم شمارا 7 ES‏ ومرشماراست در آن هر سیار وازآن 
تا کون (۲۲) و علنها وعل فك تحملون (۲۳) 


میخور ید وبرآن و بر کشتی سواد شود 

قوله تعالی ( 3 قد "فاح الۇ مون ) «قد» بر ای تحقیق فعل باشد . و گفشند قدلتقر يب 
الفعل الماشي من الحال کقولهم قد رکب الا میر: یعنی این ساعت بر نشست . گفت‌فلاح یافتند. 
و فلاح ظفر باشد و بقاء من قوله ولقد أفلح من کان صبر و منه‌في‌الا ان حي" على الفلاح‌آي 
بادروا| لی‌مافیه الظفر والبقاء « الموّمنون » گروید گان خدایرا و پیغمبران او را و فرشتگان 
و کتا بهای او را . 

( ألتذن م في صلا تسم خاشمون) آنا نکه در نماز خاشع باشند ومتذلل وخاضع 
خدایرا . و در معنی خشوع در نماز خلاف کردندمفسران . عبدالله عباس گفت : خاشعون ‏ 
آلا هی اف اند کل تما یی و و فاد کد افون ار هایس ایا کرت 
متواضعون, متواضعان باشند وفروتن . مجاهد گفت آن باشند که چشم برنبند از ترس خدای 
تعالی عمرو بن‌دینار گفت حشو عدر نماز نه بر کو عو سجود است؛ | نماحشو ع در نماز بسکون 
و حسن نیت باشد . ابن‌سیرین گفت خشوع در نماز آن باشدکه چشم از جای سجده بر ندارد 
و گفتند در بدابت شرع روابودی که از حوانی نکر یدنق از راست بچپ و بیالا حون این آیه 
آمد نیز چشم ازجای سجده بر نداشتندی. ربیم گفت آن باشدکه التفات نکنند بچپ‌وراست» 
ابوهریره روایت کرد از ا حون باده در نمار ایستد خدایتعالی بدو € حون 
بنده بجائی نگرد خدایتعالی گوید بنده من بتو مینگرم تو بکه می‌نگری بکسی می‌نگری 
که او ترا از من بپتر است ؟ روی بمن 9 از من بپتر ترا نباشد . عطا گفت خشوع در 
نماز آن‌باشد که بجوارح خود بازی نکنی و روایت کرد که رسول ی مردیر! دید که‌در نماز 
دست بمحاس فرود می آورد گفت | گر دل این مرد خاشع بودی اعضای او نیز خاشع بوری. 
و | بوذرغفاریروایت کر د كە رسو ل ت گفت‌جون‌یکی از شما روی بنماژ آرد رحمت من‌روی 
باو آرد نباید تا بسنگگ ریزه مسجد بازی کند . و حسن بصری مردیرا دید که بسنگگ ریزه 
مسجد باری میکرد در نعقیت نماز و میگفت 2 لیم زو جنامن الحور العین » بار حدایا مرا 


حفتی ده از حور العن گفت بس الخاطب أَنت تحطب و انت تلعب بدخواهنده‌ای‌از خدا؛خطه 


mmm 


میکنی و بدست ا میکنی .9 م رگ گا حشوع در نداز آن باشد که همت جمع 
کند و همه نماز را باشد (۱) نه آنکه بن کر نماز باشد و بدل در پازار . گفتند ابوالعباس 
جوالقی مردی بودحوال‌فروش دوزی جوالی بکسی‌داد فراموش کرد که بکه‌داده است‌چندانکه 
اندیشه میکرد یادش نمی امد روزی ینماز رفت‌در نماز ادش آمد با دکان آمد و شا گرد را 
گفت ایفلان مرا یاد آمدکه آن حوال بکه داده‌ام گفت بفالانکس داده‌ام گفت چگو نه یادت 
آمد گفت در نماز یادم آمد شا گرد گفت یا استاد تو با نماز کردن مشغول بودی یا بجوال 
جستن؟ مردخویشتن دریافت د کان رها کرد بطلب علم رفت و چندان علم بیاموخت‌تامفسری 
شد . ابوبکر واسطی گفت‌خشو عدر نماز آن‌باشد که‌نماز خالس کند خدایرا و برو عوض طمع 
ندارد . دیگری گفت نماز کردن را چپار شرط بايد تسا خاشع باشد . اليقين التمام و اعظام 
المقام وإخلاص المقال و جمع‌الهمة" سلمة بن‌دینار گفت بنزديك زين العابدین علی‌بن‌الحسین 
لام نشسته بودم مردی در آمد او را گفت نماز دانی کردن خواستم تا او را بزنم وجفا کنم 
مرارها نکرذو گفت‌مهلا یا باحازم‌فا ن العلماه‌هم الحله‌اء الرحماء گفت سا کن باش که‌عالمان 
حلیم و رحیم باشند آنگه روی بسائل آورد گفت آری نماز دانم کردن گفت پیش از نمازبر 
تو فریضه چیست برای نماز گفت هفت چیز . نیت و طهارت و عورت پوشیدن و جای سجده 
پا کیزه کردن و وقت شناختن وحامه با کیزه کردن و روی بقبله آوردن. گفت بچه نیت‌ازخانه 
برون آئی؟ گفت به نست‌زیارت ۱ گفت بچه نیت‌در مسجد روی؟ گفت په نیت عىادت گفت بچه 
نبت قیام کنی‌بنماز؟ گفت به نیت خدمت . گفت بجه نیت کنی این‌خدمت؟ گفت و نیت عبودیت 
مقر" ومعترف خدایرا بوحدانیّت گفت‌روی بچه‌بقبله آری؟ گفت بسه فريضه و يك‌سنت. گفت 
آن کدامست ؟ گفت: توحهیقله و یت و تکبیرةالا حرام فرص است » ودست برداشتن عند آن 
سنت » گفت تکبیرات چند است بر تو ؟ گفت اصل تکبیرات نود و شش است پنج از آن فریضه 
است (۲)وباقی‌سنت. گفت بچه در نماز روی؟ گفت بتکبیر . گفت برهان نماز چیست؟ گفت‌قراءت 
() اصل ممنی ,قوع همین است و آنچه‌کنتنه غیرآن دلیل پر خشوع قلب وا گرقلب متوجه نماز 
باشد نه بدست بازی کند ونه بریش ونه بسنك مسجد ونه نظر بدینسوی و آن سوی افکند ۰ 
(۲) یعنی درهر نماز یك تکبیر وددپنج نماز یومیه پنج‌تکبیر. اما نود ويك تکبیر سات شاید هقصود 
شش تکبیر افتتاحی دراول نماز باشد که درهر پنج نماز سی تکبیر میشود وپنجاه ويك تکبیر که درهفده 
رکعت نماز شبا نروزی هرد کت سه تکبیر برای دفتن بر کوع ودوسجده وپنح تکبیر درهر نماز برای 


قنوت وپنج تکہیں , بس ازسلام هر نماز دمجموع نود و يك‌تکییر. و تکبیر های دیگر که در نماز مسئحب 
۱۳ ست که این نود وشش . 


گفت خشو ع نماز چیست؟ گفت نظر درحای‌سجده گفت تحریم نمازجیست؛ گفتتکبیرش. گفت 
تحلیلش‌چیست؟ گفت‌سلامش. گفت جوهرش‌چیست؟ ؟ گفت تسبیحش . گفت شعارش چیست ؟ 
گفتدعاه تعقیبش (۱) گفت‌تمامی نماز جیست گفت صلوات برچ و آل‌محمد. گفت سبب‌قبولش 
چیست؟ گفت‌ولایتنا والبراع۶ من أعدائنا . گفت هیچ‌حجت رها نکردی کس دا برخود بر- 
خاست ومیگفت والله آعلم حیث یجمل رسالاته . روایت کردند از عطا از عبدالله عبایازرسول 
چ که گفت حون خدایتعالی بپشت عدن ببافرید در آ نجا بیافرید « مالا عن رأت ولا ذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر » آ نچه هیچ چشم چنان ندیده است و هیچ گوش جتان نشنیده 
و پرخاطرهییم آحمی آن‌نگذشته ات او را گفتستن گوی: یی خازناناورا" فان گنتلد 
د قدأفلح المومنون اَذینپم في صلاتہم خاشعون » آٌناحرام‌علی کل بخیل و مراء . گفت‌فلاح 
یافتند آن‌مومنان که در نماز خاشم‌باشند. آنگه گفت من‌حرامم برهر بخیل ومرائی . 

( والتذین ام تن الَو ممرضون)و آنانکه ايشان ازلغو وسخن بیهده و کارعبث 
اعراض کنند وعدول نمایند . عبدالله عباس گفت لغو باطل‌باشد. سدی گفت دروغ باشد . کلبی 
گفت خلف وعده باشد. بپرید گر گفتند مراد آ نستکه‌ایشانرانبی کردندازدشنام کافران چون 
کافران ایشا نر! دشنام دادندی و لغو در کلام عرب هرقول يا فعلی باشد که دراو فایده نباشد و 
این برین وحه قبیح باشد . 

( ولاتذ ین هم ال کوة فاعلون) و آنانکه ايشان فاعل زكاة باشند یعنی زکاء مال 
بدهند چون برایشان واجب شود و قوله«لاز کوة فاعلون » از فصیحات قررآنست واین لفظ در 
کلام عرب آمد. قالامية بن آبی‌الصلت : 

لطتممون الطمام في السْنة ال از مة ‏ الفاعلوان للز" کوات (۲) 

( والتذین م لفر و جهم" حافظون) و آنانکه! ندامپای‌خودنگاهدار نداز حرام‌وزنا. 
(!۷ عل آزواجهم ) مگر بر زنانی که برایشان عقد بسته باشد ( أو ما مات" 
انیم" ) یابرپرستارانی که‌ایشا نرا بملک‌یمین‌دار ندوهما»درمحل‌جر است‌عطفاً علی‌آزواجهم 

که بوطی این دونوع مذموم وملوم نباشند چوشرع حلال کرده است‌بااین دوسبب . 


)۱ شعاد لباس ظاهررا گویند که برای زینت پوشند و خادج ازتن است همچنین تعیب خارج از 
نماز است اما تس.یح جوهر نماز است چون عین حقیفت آن است ونماز بی تسبیح معنی نداد . 

)۲( ازمه بغقح همه به‌عنی سختی و تدگی معیشات است یعنی خوراك می دهند در بال فحط و 
زکاة میپردازند . 


-۱۲۹- المۇمنون (۲۳) ية ۱الی ۲۳ 3 


)7 فسن ابتنی؛ وراه الك ) هر که بیرون ازین طلبکند یمن گذشته از زن حلالو 
پرستار مملو که ("فأر لك" م ماد ون) ایشان عادی ومتعدی وظالم نفس‌خود و متجاوز از 
جن" شرع باشند وعادی در آیت زانی است . ( و النذین م لامانا هم" و عېد هم راعون ) 
و آنانکه امانات وعهد خودرا مراعات کنند اما نات نگاهدارند تابجای باز رسانند دراوخیا نت 
نا کرده.وعهد که‌با کسی کنند نگاهدارند ونقض آن‌نکنند وآ نرا خلاف نکنند .ابن کثیرخواند 
«لامانتپم» برواحد و باقی قر اء برجمع . ابن کثیر طلب مطابقه کرد بینها و بین‌العپد برای 
آنکه عهد واحد است (والذین م علی صلواتهم یحافظون ) و آنانکه ایشان بر نماز 
محافظات کنند و مراقبت اوقات او کنند ورها یی ازوقت خود برود وفابت شود . 

( اولك هم الوا رثون" ) ايشان باشند که وارثان و میراث گیران باشند. آنگه بیان 
کرد که‌بمیراث چه بردار ند گفت : 

( ألذین ترثون الفردوس ام فیپا خالداون" ) آنانکه بپشت فردوس بمیراث‌بر- 
دارند و برای آن بلفظ میراث گفت که از کافران باز مانده باشد چنانکه بیانکردیم در خبری 
ازرسو لا واقوال درفردوس گفته‌ايم درسورة الکپف وقول بآ نکه گفته‌اند که فردوس بلغت 
روم بستان باشد مراد نهآ نستکه درقر آن لغت رومی هست بل اتفاقی باشد بین اللْغتین . راوی 
خبر گفت که چون وحي فرود آمدی بر دسول بنزدیک وحی او دی" و آوازی بودی چون 
آواز منج انگین (۱) یکروز او را وحی آمد وما منتظر ومستمع بودیم ساعتی دست برداشت 
و میگفت «اللهم زدنا ولا تنقصنا وا کرمنا ولا تپتا و آثرنا ولا توثر علینا » آنگه گفت ده آیه 
برمن فرود آمد که هر کس بدان کار کند در بہشت شود آنگه این ده آیت از اول این‌سوره 
برخواند « ولقد خلقناالا نسان من سلالة من طین » حقتعالی از آنجادر قصةٌ خلق آدم و آدمی 
گرفت و گفت : 

رورت خلقتا الا نسان" - (aN‏ بدرستسکه ما انسانر| از سلاله گل آفریدیم . عمداله 
عباس و مجاهد گفتند که مراد با نسان هرا وسنت برای | آنکه اصل هر آدمی از آدم‌است و آدم 
را از گل آفرید واین نیکوست تامطابق آن بود که گفت: 

( م جعلناه نطفة في قرار مکن, ) وآدم نطفه ننوده است‌درقراری» و گفتند 
مراد بسلاله صفوة و خلاصه گل آدم است. آنگه« من‌طن» راجع باشد با آدم و تقدیر آنکه 


دس 


(۱) منج زنبور است . 


3 ۸ حرء ۱۸ ۱ نا ۳ 


خلقنا اولاد آدم من ما ه و آدم من طبن آنگه اجمال کرد برای آنکه مخاطب هریکی بای 
خود بنهد و سلالة الرجل ولده و کذلك سلیلةلا نه کا نه‌قداستل"منه پنداری فرزند را از پدر 
بیرون آوردها ند وفعاله بنائی‌باشد برای هرچیز که ازحیزی بیفتد کالقلامة والقمامة والنخامة 
قال الشاعر : 
و هل كنت إلا مهره عر نت سلا لة آفراس تحا1نها بقل" (۱) 
و قال آخر: 
فحاعت به عضب الادم غضتتفترا لاله فرج كان خن" تحصن (۲). 
وقال آخر : «ويقذ فن فيأسلابما بالسلائل » 
و قال آخر : 
إذا نتجت" ماپاالمهاري تشاییت على الوذ |۱۷ بالا نوف سلائله (۳) 
و قال آخر : 
سلية سا بقن تناجلاها إذا نبا يضمهما الکتراع (4) 
د ثم جعلناه نطفة في‌قرار مکین» آنگه آن انسان که فرزند آدم است اورا نطفه کردیم 
در قرار گاهی ممکن اول در صلب پدر آنگه در رحم مادر. آنگه بیانکردکه ما آدمی رادر 
وقت آفریدن از چنه حال بحال گردانیدیم گفت : 


( م خلقتا الاتطفة علقة ) این خلق بمعنی تقدیر است و بمعنی جعل و تصیس 


(۱) بیت از هند دختر نعمان بن بشیر انصادی است درباده شوهرش روح بن زنباع گفته و غالباً 
چنین روایت کنند که‌ماهند الا مهرة یمنی هند کره نجیب عربی است از نسل اسبان که استری اورا در 
بر‌گرفته وبه‌ضی بجای بفل (استر) نفل بنون روایت کردند یعنی دون وپست . 

(۲) این بیت دا نسبت بحسان بن ثابت داده‌اند و بدینسورت درخاطر ندادم جای دیگر دیده 

باشم ودر تسیر طبری فحملت به عضب روایت کرده است وه‌علوم نیست مدح کسی میکند يا هجو او. 

(۳) این بیت از ذوالرمه است وابوعلی فالی آن دا در امالی نقلکرده وگوید عوذ جمع عاف 
است ناقه که تازه فرزند آورده باشد و بالانوف یعنی ببوگیدن . گوید کره شثرانی‌که از آنها یدید آید 
همه در خوبی مانند یکدیگرندکه مادرها هم آنها دا تميز نمیدهند مگر پبوگیدن و ضمیر سلائل ظاهراً 
برب العشاد برمیکردد دربیت سابق آن یمنی صاحب شتران ۰ ۱ 

(6) فرزند دوپیش افتاده در مسابقه‌که این دو اورا تولیدکرده‌اند چون نسب آنها دا بکویند 
هردو در يك دسته بهم می پیو ندند , 


-۱۲۸- المومنون (۲۳)آیة۱ | لی۲۳ ۱ جه 


کفت آنگه آن نطفه را علقه گر دانیدیم . و علقه خونی بسته باشد ای علق بعضپا بعضأو 
تعلق بمشپا ببعض . آنگه آن علقه را مضغه گردانيدیم . ومضغه پاره گوشت‌خائیده باشد لته 
بمعنی مفعوله. آنگه آن مضغه را استخوان در او پدید آوردیم و آنگه آن استخوانرا گوشت 
برو پوشانيديم (۱) ( ”م آنشاناه" خلقاا خر ) آنگه او را خلقی د گر آفریدیم یعنی حياة 
در او آفر یدیم این قول عبدالله عبأس‌است. بعضی د گر گفتند مراد بخلق دیگر آنس تکه اورا 
موی‌برویاندو دندان بر آرد .بعضید گر گفتند با نکه‌عقلش بیافر یدند. بعضی‌د گر گفتندبا نکه 
نرازماده پید کند. ( فشبار اه ال حسن الخالقبن" )متعالی است‌قدیم‌تعالی از میان‌همه خلقان 
فدیم تعا لی از آ نجا که‌مقتضای‌حکمت‌اوستآدمیر ااز آن آبی کهآ نرا نطفه‌خوا نندو آن آبی است 
که از ميان پشت واستخوانهای‌سینه بیرون‌می آید چنانکه گفت : «یخرج من بين الصلب و - 
التراگ » بیافریه و آن آب از غذائی و طعامی که آدمی خورده باشدبنصیب آ نجا رسد خدای 
تعالی از او نطفه آفرید . آنگه مدت او جندانکه خدا خواهد در پشت مردی باشد تا آنکه 
خلو ت کند با زن آن آن فرود آرد و بررحم زن رساند دررحم می‌باشد بیست روز و در آن 
مدت بتدریج علقه میگردد و علقه مضغه باز آن مضغه را بیست روزدیگر استخوانبا دراو پدید 
آرد بتدریج باز بیست روز دیگر آن استخوانها را گوشت بر پوشاند چون برهنه‌را که‌جامه‌درو 
پوشانند . آنگه چون‌بیست‌روز دیگر بگنرد چپارماه تمام‌شود حياة درو آفریند (۲)لاجرم 


(۱) مقصود از ذکر این مراتب نعمتی است که خداوند بانسان ارزانی داشته خا کی که پست و 
ناچیز و جماد است بتدریج ترقی داده است تا بمرتبه فرشتگان دسانیده مانند آنکه‌کسی گوید بنگر 
من از سنك وقلیا شیشه و پلور ساختم و این درجات همه پست است تا چون بخلق آخر رسد و اینکه 
فرمود گوشت بر استخوان پوشانيديم مقصود ترتیب ذکری است نه تأخیر ذمانی زیرا که جنن اول 
استخوان بې پوشش نیست تا بعد از آن گوشت بر آن پوشند بلکه اول گوشت هست داستخوان در باطن 
گوشت محکم میشود واینکه عوام هر تقدیم و تأخیر را نسبت بزمان میدهند صحیح نیست چنانکه شاعر 
گفت «ان من ساد ثم ساد ابوه قد ساد قبلذ لك‌جد» . 

(۲) چهارماه صد وبیست روز است که شش بيست میشود و [نچه ملف ذکر کرده هشتادرفز است 
که چهاد بیست میشود وشاید باقی آن در تقدیر ونیت بوده و برای وضوح ذکر نفرموده یا کاتبان در 
نسخه سقطی کر ده ند و بحسب قأعده بأ ید بيست روز نطفه بيست روز علقه بيست روز مصنه بيست روز عظام 
بیست روز لحم و بیست دوز پس از آن روح دراو دمد. وروایتی‌که دلالت بر شماره این روزها میکند 
ضعیف است وما شرح آن را در حاشیه وافی نوشته ایم وددست آنست که بگوگيم مقصود خداو ند تددیج 
خلقت است انسان را ازخاك تا مقام فرشتگان و نظر بمدت وایام نیست ۰ 

اجه 


شرع هم برین منهاج قیمت آن چنین نباد. در شکم مادر گفت تانطفه است در صلب پدر برحم 
مادر نارسه آنرا ده دینار سرخ قیمت است تاا گر کسی آن نطفه براو تباه کنند جنانکه در 
حال خلوت او را بترساند یا براو هجوم کند تا آن آب برو تباه کند و برحم زن نرسد او را 
بچنایت ده دینار پباید دادوا گرمرد قصد کندو اززن آزادعزلکندیر و هیچ نباشد .چون نطفه بر حم 
زن رسدهر که دراین بیست روز بزیان آرد یاچیزی کند که‌بان سبب‌زن‌نطفه بیندازد برو بيست 
دینار جنایت‌باشد » وچون علقه شده باشد حپل‌دینار و جونمضغه‌شود شصت‌دیناروچون‌استخوان 
شود هشتاد دینار وچون گوشت برو پوشیده‌شود صد دینارواین تنی‌باشد تمام خلق بی‌حياة و در 
میان این هردوجنس بحساب . مثلا چنانکه میان نطفه و علقه باشديك نیمه بحساب علقه دهد 
ويك نیمه بحساب نطفه وبافی‌هم برین حساب‌بود چون حياة درو پدید ید وهو قوله «ثمأنشاً نا 
ل آخر » بر آنکه اورا بکشد دیت‌تمام باشد | گر نرینه بود هزار دینار سرخ وا گر مادینه 
بود پانصددینار سرخآ نگه آن ازمیان مادر وپدر باشد «للذ کرمثلحظ الانثیین» | گر مادرتباه 
کند این فرزندرا این‌ارش ودیت ازاو بستانند و به بدردهند واورا جیزی نرسد که اوقاتل است. 
وا گر کسی رنی‌را بکشد ودرشکم اوجنیمی باشددیت‌هادر و کودله ازاو بستا نند. | گر ندا نند که 
فرزند نرینه با مادینه است یك نیمه دیت‌مرد بستانند ويك نیمه دیت‌زن . ابن‌عامروابوبکرعن 
عاصم خواندند : «فخلقنا المضفة عظماً فکسونا العظم لحماً » در هردوجا " برواحد » و باقی 
قر اء برجمم وقوله :«فتبار لاله حسن الخالقن» اشتقاق تبارلاز بر کت باشد واصل او از بروك 
البعیر است معنی راجع باثبات و بقاء وقوله «"حسن الخالقین» دلیل است بربطلان قول آنانکه 
گفتند لاخالق|لا له برای آنکه خدایتعالی خالقین جمع گفت اثبات کرد خالقانی جزاووا گر 
نه لاخالق|لا روا بودی کقولنا لاله الا اله بایست ىكه | گر گفتندی‌فتبارلالأحسن‌الا لپق(۱) 
روا بودی‌واجماع است که این کفر باشد. د گر آ نکه مابیا نکردیم که خلق اخراج مقدورباشد 
ازعدم بوجودباضر بی تقدیرواین درافعال‌ما بسیار افتدپس ممتنع نباشد که مارا براطلاق‌خالق 
خوانند الا آنست که سمع منم کرده اس ت که مارا براطلاق خالق خوانند برای آنکه افعال 
ما بیشتر مقدر بر نیاید بر آن‌تقدیرکه‌ماخواهیم از آنکه‌ماراعام نباشد بتفاصیل اجزاء و تقدیر 
آن و نما مارابتقیید خالق‌خواننده کخالق‌الادیم» یقولالعرب‌خلقت‌الادیم نعلا إذا قدرته کذلك 
قال الشاعر : 

(۱) در زبان عامه بز مان ما خلق کردن بممنیآفریدن یمنی اذعدم بوجود آوردن جواهراست 
وبدینمعنی جز برخداونه صحیح نیست چون لاموثر فی‌الوجود الاالله . 


-۱۳۰- المومنون (۲۳) آية ۱الی۲۳ ج ۸ 


0 واه ‏ د و و اد و ود ات دا تاو و دجاو اوه وا وا داح شا ماس شاخ ماو و ۵ ۵ دا و و و 8 و و وا 5 با با ۵ ها جاح اد و و او نا و و ان وا او و و و 6 و هو 6 و و و او و و 6 nane”‏ او توا سا san‏ 


و لانت" ثثري ما خلفت و ب ض القو م بخلی" م لا يقري (۱) 
وقال آخر : 
و لا بيط باایدی الخالقین و لا آیدي الخوالی الا جد الادم (۲) 
چنانکه یکی ازمارا رب" نخوانند براطلاق مگر بتقیید گویند رب‌الدار ورب‌الضيعة .در 
خمر است که دبسری بود رسول‌را تَا نام اوعبدالله بن سعدبن ابی‌سرح جون این یت آمدبدو 
دادند اومینوشت چون با خررسی د گفت «فتبار كاله حسن‌الخالقن » گفتند بنوی س که خداچنن 


فرستاد اودرخویشتن گفت ا کرش پیغمیر است که قرآن برو وحی میکنند فن ر قهن که 
این‌دردل من‌افکند ند ومرتد" شدو برحاست وازمدینه بگریختوبمکته شا 

( م نکم بند لك لمیْتُون) گفت شما پس‌آزاین بمیرید .آشپب العقیلی درشاذ 
خواند : 0 آنکه ۳ نزديك شود و نمرده باشد هنوز ومیت‌بتشدید آن باشد 
که حياة از او برفته بور . 

( م نکم : ۳ لقیمة تبعشون) پس شماراروزقيامت زنده کنند وبرانگیز ند(۳) 

( ولقد خلقنا فو e‏ سبع طرآئق) وما بيافريديم بالای شما هفت راه یعنی 
هفت آسمان و برای آن آسمان‌را طرائق خواندکه بعضی بر بالای‌بعضی ناده (ع) و عرب‌هر- 
چیزی که بر بالای حیزی نہندآ نراطریقه خوانند که هر آسمانی از آن طر یقیست‌جمعه‌طر ائق. 


بعضی‌دیگر گفتند برای آن طریقه خواند او دا که راهپای فرشتگان است . و گفتند آراد سبع 


(۱) هرچه تواندازه کنی میبری و بعض مردم آندازه میکنند و نمیبر ند یمنی توثیت خود را انجام 
میدهی و بعضی قصد میکاند وانجام نمیدهند . 

(۲) بریده نمیشود بدست مردان وزنان اندازه کننده مگر چرم های وب . 

(۴) مرده شدن و زنده گشتن در قیامت دنباله همان تکمیل تددیجی غاك است که آن دا بجائی 
رسانید که مجرد شد ودر عالم عقول در آمد . 

)٤(‏ این شبهه وجواب دراین عهد وارد نیست چون آسمان ها همان مداد و طریق سیاراتند نه 
جسم جامد ثمیل‌عنصری حتی فدما نیز آن‌را درمنتهای لطافت میدانستند که تراکم این‌همه طبقات مانع 
رژیت نیست واگر لیف ترین جسم جامد عنصری راکه ما میشناسیم باین مسافت دوی هم انباشته کنیم 
مانع دیدن کواکب خواهد بود . بلوری که دو سانتیمتر قطر دارد مانم دوّیت است هرچه شفاف باشد 
واینکه در بمش کتب آورده‌اند آسمان‌ها هريك ازفازی با گوهری مروف است مانند طلا و نقره‌وز بر جد 


نه ازامام روایات شده ونه حکمای قدیم بدان معتقد بودند ونه مععول است کسی بدان معتقد باشد .: 


ازخلق آسمان . وی ون خلقان غافل نه‌ایم لاال ان ۳۹ 
وبافعال ایشان عالمیم تاهریکی را بسزای خودجزا دهیم ازئواب وعقاب. و گفتند معنی آنست 
که ماغافل نایم ازحفظ این هفت آسمان معلق که نگاه می‌داریم تا برسراین خلایق نیفتد .و 
بعضی دیگر گفتند که هر که ازخلق واحوال ایشان غافل نباشد ازحفظ آسمان‌غافل نباشد و 
تفصیل ذلك أن" الله یمسك السموات والادش آن‌تزولا» حسن گفت معنی آ نستکه ماغافل‌نه‌ايم 
از آ نچه این خلق زمن‌را بکارمیآید ازباران که سبب معاش ایشان‌باشد . و غفلت سپوباشد وهو 
ذهاب! لمعنی عنالنفس وم جع معنی‌او بانفی علم باشده 

( وأز نا من الستاء ماة بقندر ) ومافرو فرستادیم از آسمانآبی باندازه یعنی آب 
باران‌جون از آسمان فرود آوردیم با ندازء حاجت بزمین فرو بردیم‌تابوقت خود از چشمهو کاریز 
بیرون میاید چه آ بپای زمین همه از آب آسمان است وما جنانکه آوردیم قادریم بر آنکه ببر یم 
تا این خلقان همه بتشنگی بمیرند و زمین ویران شود نظیره قوله : « قل ارأیتم إن أصبح 
ماو کم غورآ». 

( فانشًا) بيافريديم مبتداء بی‌اصل وسببی (لکم ) برای شماباب باران بوستانها از 
درختان خرما وانگور ( لکنم" فمها ) وشمارا در آن بوستانها میوه‌های بسیاراست ازهر نوعی 
وتک خر ها وا نیو ای ان کرد کا می آهل ار را اغ ومنو اغفا ف انگود 
چیزی گفت باایشان که‌ایشان شناختند ( ومنها تاأکلون) وشما از آن‌میوه‌هامیخورید جیزی 

نیست که شمارا شکی وشهتی هست . 

(و شجر ة) یعنی أنشأنا أيضأشجرة ونيز بيافريديمدرختى (تخرج" من طور سین ء) 
از کوه طورسینا می‌بر آید و آ ندرخت زیتونست . وقر" اء خلاف کردند درسیناء أبوعمرو واهل 
حجاز سیناء خواندند بکسر سین وباقی‌قر اء بفنح‌سین» ودرمعنی سیناء خلاف کرده| ندمجاهد 
گفت معنی بر کت باشد یعنی كوه مبارك واین‌روایت عطیه است از عبدالله عباس . قتاده گفت 
معنیش حسن باشد یعنی کوه نیکو . ضحاك گفت سیناء بلفت‌نبط حسن باشد. معمر گفت کوهی 
باشد براو درختان بسیار بود. و گفته‌ا ندسیناء فیعال من السناء وهوالارتفاع . ابن زید گفت 
آنکوهیست که.موسی براو مناجات میکرد و آنکوه میان مصر وأبلّه است . مقاتل گفت این 
کوه رابرای آن تخصص کرد بزیتون که اول کوهی که‌زیتون رویانید کوه طور بود.و گفتند 
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اول‌درختی که‌برزمین برست درخت زیتون‌بورازپس‌طوفان‌نوح‌قوله :( تنشت" بالد"هن 
قر اء بفتح تاء اول‌خواندند وضم تاء دوم من‌نبت ینبت وباء براین‌قراءت تعدیه راباشد. گفت 
این درحت روغن می‌رو با ند يعني چیزی می‌رو یا ند که دراو روغن است و آن زیتو نست . و أبن 
کثیر وابوعمرو خواندند تنبت‌بضم تاء و کسرباء من‌الا نبات آنگه آنرا دو معنی باشد. یکی 
آنکه باء زیاده باشد یعنی تنبت الدهن . جنانکه گویند اخذت ئوبه واخذت بثوبه . و بطشته 
و بطشت‌به . قال الراحز : 


تحن بشو جمداة آریاب القللم ترب بالسنف ونر جو_القرج(۱ 
آی نرجو الفرح . و وحه دیگر آنکه ِ انیت دو لغت باشد بیکمعنی . فال رهير: 
ریت" وی الحاجات حول يوسم قطنا هنم" حتتی إذا نت السنل(۲) 


ی حتی اذا نىت . و رز سا ۳۹ آي مت ما کته 
ومعه الدهن . برویا ند آنچه‌رویا ند وروغن بااو باشد ( و صدغ, لا کین )ای ادام نان خورش 
باشد خورند گانرا و ادام را برای آن صبغ خواند که نان ازاو مصبوغ شود . . (وان؟ لكل" 
الا نعام لمبرة) و گفت شما را در جپاد بایان عبرتی هست آنرا که تأمل کند در احوال 
ایشان از گاو و گوسفند و شتر ( ی این عامر و نافع و ابوبکر عن عاصم خوا ندند 
نسقیکم بفتح نون و باقی قر اء بضم نون و هما لغتان ية -ال سقاه و أسقاه‌بمعنی» و گفتند سقاه 
بیده ٍلی فيه أسقاه (ذامکنه من الشرب و این‌را بیان رفته است ( مما في بطو نا ) از آنچه 
در شکم ایشانست از شیر ( ولکم فیا منافع ) و شما را در این انعام و چپار پایان‌منافع 
بسیار است از تحمل أثقال و |نتفاع بأصواف و اشعار و اوبار ایشان و دیگر انواع که دراو 
هست ازمنافع ( و متها تا کون )واز آن می‌خورید یعنی از گوشت آن مي‌خورید ( و علنها 
وعلی الفلنك تحماون ) و براین حپاربایان و نیز بر کشتیا شمارا حمل میکنند تابارهای 
گران گاء برایشان می‌نبید و گاه بر کشتیپا . در سفرهای بر براین جماریایان می‌نشنید و 
دز سفر بحر بر کفتیا . 


و سنا نوحا إلى قومه ققال با قوم ادوا اله ما لك من إل بره 


و بتحقیق‌فرستادیم نوح‌را بسوی‌قوماو پس گفت ایگروه بیرستیدخدارا نیست‌می‌شمارا هیچ‌خدائی جز او 


(۱) ما فرز ندان جعده صاحیان بروزی وغلبه‌ايم بشمشیر میز نیم و گشایش کار از آن میخواهیم ۰ 
(۲) حاجتمندان دا بر گرد خانه ایشان نشسته دیدیم تا وقتیکه سبزه بروید  .‏ 
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فلا تقون )۲٤(‏ فقال الاو | الذین کفروا من مه ما هذا | إلا شر ملک 


آباپس نمی‌پر‌هیزید پس گفتند گر وہ آ نچنا نی که کفرورز ید نداز گروه او نیست این مکر بشری چون شما 


بريد آن فطل غلك و آوشاء ال ال لاک ما سیغنا بهذا في آبا نت 


a‏ در تری‌جوید و فرستد فرشتگان را نشنيديم این را درپدران خود 


الاو لبن (۲0) ان : هو [لا رجل به جنة فتربصوا به حتی بحین (۲۹) قال رب 
پیشینیان نیست او مکرمردی بادست جنون پس انتظاد برید تا هنگامی کفتپرورد کارا 
۶ ۵ و 2 0 0 ٣ه ٤‏ و 7 و ˆ٣‏ . ص 7 
انصراني با كذ بون (۲۷) فاوحینا له أن اصنع الفلك باعبینا و ولحينا فإذا 
باریده مر اما نچه تکذیب کرد ندمر | پس‌وحی کر دبم‌ما بسوی أو که e‏ را بنظر ما و ِِ پس‌چون 
س وی و و ۱0 و e ~o‏ ر و 
جآء ار نا وفارالَُور (۲۸) فاسلك فیپا می‌کل زو جانا نان ن ولك الا من 
آمد آمں ما وجوشید نود پس در آور درآن از هر جفتی دو تا و اه 
عله الوّل منم ولا تخاطبي في الذین ظموا مغرقون )۲٩(‏ فلذا استویت 
بر او گفتاد از آ نها وسخن مگومرا در کسانیکه E‏ هت پس چون در شدی 


آنت ومن معك عل افك قل احَند ۵ الذي نجَينا من الوم لین (۳۰) 


س 


تو وهر که با تست بر کشتی پس بگو سیاس هرخداوندیرا که A‏ مارا از گروه ستمکاران 
Ly‏ اس لیت (۳۱) يلك لیات 
و یگوپروردگارا فرو آودمر! فرو آمدنی بر کت‌داده وتوئی بهتر فرو آور ندگان تحقیق در ات 
ن¿ کنا لین (۳۲) شم انش نا من بعد قرا اخرین (۳۳) فارسنا فییم 
واگر باشیم آزمایند گان پس آفریدیم از بعد آنها گروهی د پس فرستادیم 2 
رسولا متهم أن اعبُدوا الله ما 1 من اله غبره آفلا تون (۳۵) و قال الما 
پیغمیر بر | از | نها که بیرستید‌خدار | نیست مرشهارا هیچ‌خدائی جز او آ یا پس نمی‌پر‌هیز بد و 
من قومهالذین کفروا و دبوا بلقا 1 وأرفنام في الحَيْوةالد نيا ماهذا الا 


او آ نا نکه کافر شدند و تکذیب کردند ا و نعمت‌دادم 1 نهارا درز ندگا نی دنیا نیست این مگر 


ەۋ 3ه وه مر سا موو م ا ل و ف وو ی را °6 
بش مشک یا کل ما تا کون (۳0) منه ویشرب ما تشریون )۳٩(‏ و ین اطع 


بشری ما ند شما میخورد از آنچه میخورید ازآن و مینوشد ازآنچه مینوشیه و اگر فرمان بريد 


اوه و او وج و و ون و و وا و جوا و وا و وا و و و و و و او دا ات طاو اد و 6۵ ۵ و و تا و ما و اه مور سرد وا سا و و وا ماو و و اواو واصا و و وا ناو وا وا و وا و وا ات و و و وم ما توص و و و و واه وود و وا 


شرا یثلک نع خاس رون (۳۷) ا آتکم إذا مرو ڪن ترا 


آدمیرا چون‌شما تحقیق‌شما آنگاه هر آبنه‌زبا نکارا نید آیاوعده میدهد شمارا که‌چون‌مردید وشدید خاك 
ا که ٥۶‏ رو 5 وج ت 8 ٠ a‏ ل ۳ ۳ 
و عظاماً نک مخرجون (۳۸) همات هات ما توعدون (۳۹) إن هي الا حباتنا 
واستخوان بتحقیق‌شما بدرشد گا نید دور است دور مر [ نچهراوعده‌شدها ید نیست این هگر زندگانی 
لد نی نموت و نحما ومان بمبغوثین(4۰) إن هو لار جل افتری عل اکن 
ادنيا میمیربم وزنده ميشویم و نیستیم ما بر نگیخته گان نیست او مگرمردی‌که بربدته برخدا دروغیرا 
و رە - فاا ا ا ف کو ف 
و نباشيم مر اوراگرو ندگان گفت ٍ_وردگادا باری ده مرا با نچه تکذیب کردند مرا گفت پس‌از 


قل ل 4 مصبح ن تادمين (e)‏ فأخذمم الصبحة ت بالحق مجعلا م ا 


سو ,ل 


اندك زمانی‌میکردند پشیمانان" پس گرفت آ نهارا فر ی ی ندیم نهد خاشال 

فبغدا رم الطالن (4ع) ۾ انشا تا من بغدم قروا آخرین (ع) ما سيق من 
پیدوری|است مر گروەستکاران‌را ‏ پس ازج و آم نا قرنهای دیکران ا ٠‏ کی کدف 
امھ جلبا و ما یستاخرون )٤۹(‏ م ارسلنا رسلنا تثرا کا جاء أنه روما 
قرف مت افو ور وة عفن | فن / فرستاد گان را یا بی هرچندآمد کروهیرا پیغمبران 


سس و ےم سر ۵ صرق م سے بے ت 

کذ بو ه فاتبعنا بعصهم خا و جعلنا م آحادیت يعدا لقوم لا یومنون )۷( 
دا( آوردیم بعضی آ نھا را بعضیو گردا نیدیم نها راداستا نی پس‌دور ست بر ای گر وه که نمیگرو ند 

و ب و 2 مرا ۶ وا و هم و 

آر رسلنا موسی و آخاه هون بآیاتنا و سلطان میسین (4۸) إلى فرعون و 
پس فرستاديم موسی و برادرش هرون دا بابتهای ما و حجتی روشن به فرعون و 
ا و و ا ِ و سجن شا 

ملائه فاستكبروا و کانوا قوّما عالين )٤۹(‏ فقالوا أ نو من لبشرین متلنا 
گر وہ او پس گرد نکشی کرد ندو بود ند گروحی پر تری‌جویند کان پس گفتند ]یا بگرویم‌می‌دو آدمیزادما نندخودما نرا 


و و مها نا عا بدون (۰ ه) و فکذ بو هما فکانوا من المهلکین (۱ه) ولذ ننا 


وگروهآنها مارا پرستندگا نند پس‌تکذیب کرد ند آ نهارا پس‌شد ند ازحلاك شدگان و بتحقیق دادم 


و ا - و و ت ِ ۳ - ره هام ور ی و بر تا ی 1 
موسی الکتاب لعلپم هتدون (۵۲) و جعلنا ابن م و امه أية و اویناهما 


موسىر| کتابرا شاید [ نها هدایت شو ند و گردانيدم پسر مریم‌را ومادر اورا آیتی وجا دادیم آ نهارا 


چ ۵ جزم ۱ ای 


TD 


ال رو ذات و تین (۵۳) بآ ال وا ین سای او 
بسوی پلندی قرار گاه و 1 روان ای گروه فرستادگان بخورید از پاکیزه ها وبجا آورید 
e 1‏ ا س ۷ 1 e‏ که مش 
صالحا إني با تعملون غلم (۵4) و ن هذرم | سکم أمة واحدة و انار 
شاسته‌را و «خحقیق‌هن با ات سای وبتحقیق ابن ملت شما ملتی است .کانه ومنم پرورد گارشما 


اتقون (0ه) فقطوا نے م ینبم زیر کل حزب با نیم فرنحون (»ه) 
پس بتر سید پس‌متفرق کرد ند کارشان‌رامیانآ نها جدا جداهر فرقه‌ای‌باً نچه نزدآنهاست شادند 
ڌر ۾ في ن تيم حتی حین (0۷) اخسون آز۱ نید م به من مال ونین(۵۸) 
پس‌وا گذار آ نهارادر گردابضلالت آ نهاتاوقتی آبا پندار ند که آنچه مددکنیم[نهارا بآن ازمال وپسران 
نسار ع کم ی رات بل لا سرون (٩ه)‏ . 
میشتابیم مر آ نهارادرخیرات بلکه نمی فهمند . 

قوله تعالی ( و لد آر"لنا نوحاً إلى' قومه, ) حقتعالی گفت بدرستیکه بفرسنادیم 
ما نوح را بقومش . گفت یعنی نوح قومش را که‌ای‌قوم ( اعد وا ال ) خدای را بپرستید که 
شما را جز او خدای نیست » یعنی در عبادت با أو همتا و انباز نگیرید چه جز او مستحقی 
دیگر نیست عبادت را از آنجا که جز او قادری نیست براصول نعم تاانعام کند بآن‌برح‌دمان 
و مکلفان . آنگه بترسانید ایشان را و گفت ( أ فلا تقون ) شما از خدا نمی‌ترسی که بااو 
در عبادت انبار کي ۱ 

( فقال المَلوااللذ ین کنفروا ) گفتند اشراف کافران قوم او ( ما هذا الا بش" 
مثالکنم ) این نیست یعنی نوح الا آدمی همچون شما واین‌از آنجا گفتند که ایشا امستبعد 
می آمد که آدمی بیغمسر باشد و گمان ایشان آن بود که بیغمس باید تافرشته باشد ( رید أن“ 
سفضل علسع ) میخواهد تا برشما بتکلیف فزو نی‌جوید( و لو شا ء اف لانزّل" ملانکه) 
" واگر خدای خواستی که پیفمبری فرسند فرشتگانرافروفرستادی ( ماسمیطنا ر لذافي ایشا 
لارلن ) ما این نشنیدیم در بدران پیشن ما .یعنی بدران ما مارانگفتن که بیغمبری‌خواهد 
آمد ار يشر .آنگه گفتنں : ۱ 


۷ 


/ ان" هو" "ل ر حل" «[ن»بمعنی ماء نفی است . مست این نوع مگر فرذت ب 
جن ) که‌باو دیوانگی هست یعنی دیوانه است. والجنة الجنون , والجنة الجن أيضاً . قال الله 


وو و وو وا و و ووو و و و و هو دام و و وا وا او وا و و و و و دا ات و و 8 ۵ ها mn‏ سوت وی سل وس ای am a‏ سس سول ار eem‏ وی ی تن و ی ی و نی 


مق 


تعالی E‏ والناس» وقال «وحعلوا و نسا» یعنی دیوانه است( فتر بصو 
به, حتی' ,حن ) مدتی‌در حق او انتظار کنید باشد له بپتر شود یا بمیرد. و حین عبارت‌باشد 
از مدتی نامعن جز که دلیل باشد بر آن که زمانی معن است . نوح تی چون از قوم جين 
شنید برایشان دعا کرد . گفت بار خدایا مرایاری ده براینان که مرا تکذیب میکنند و بدروغ 
میذار ند هس نصره باشد چنانکه عانه و أعان عليه اع ی جون با«علی » گوید یار 
خصمش ب-اشد بر او و مثله : شېد له و عليه . و مثله قوله « حين حلت علینا الولایا و العدو" 
المیاسل » . 

( فاو" حینا لب ) ماباو وحی کردیم که کشتی بساز ( باعشنا ) بچشم‌های ما. دراو 
دو قول گفتند یکی آنکه بجائیکه مابینیم چنانکه کسی که بچیزی نگران باشدو مرادآنکه 
بحفظ ماوعنایت و نگاهداشت ما . وقولی‌دیگر آنکه‌باعن ملاکنا . بچشم فرشتگان‌ماچنانکه 
گفت«یونون اله»ای‌یوذون‌اولاءاله ( و رحینا )و بفرمان ما و اشارت ما ( فاذا جاء مرن 
کوفار السْنُو) چون فرمان ما در آید و آب از تنور برجوشد وخدای تعالی جوشیدن آب‌تنور 
بعلامت ایشان کرد درباب هلاك. و گفتند خدای تعالی گفت وقت هلاك ايشان آنگه باشد که 
من بمعجن تو آبی برانم از میان تنوری تافته , خدای تعالی از میان آتش آب بر آورد و در 
عهد نوح در بدایت طوفان و در آخر طوفان آتش از میان آن بدید آورد تا ايشان از ميان 
آب باتش بسوختند . و ذلك قوله:« اغرقوا فأدخلوانارآ» . 

( فاسلك فیها من کل زو جین این ) گفت‌بر کشتی بر ازهرجنسی دوجفت 
یعنی نر و ماده . وسلك هم لازمست و هم متعدی جز که مصدر لازم سلوك باشد ومصدرمتعدی 
سلك‌باشد , یقال : سلکت الطریق وسلکت غیری و آسلکهمعنی. قال الشاعر : 

و کشت" لزاز فيك ۸ آعراد فقد الکو في نوم عصیب (۱) 
و قال الهذلی : 
حتی إذا الك وهم في فتائد ة شلا کنیا قطنردالستما ل الششر ”دا (۳) 
( وأهلك) و نیز اهل خود را و قوم خودرا که بته ایمان آوردند ( ۱۷۳۱ من" سبق 
علن القتول مننیم) الا آنانکه قول برایشان سابق شده است ازجفت تو که کافر است( ولا 

(۱) من ملائم دشمن تو بودم وا جنك اد تگرختم وقتیکه ترا دد دوزستی دهاکرده بودند. 


(۲) ایشان را در شته رها کرده بودند پراندن چنانکه شتربانان شتران دمیده دا برانند این 
هر دو بیت گذشته است . 


تخاطنني ‌الذن توا ) وبامن خطاب مکن در باب ظالمان یعنی کافران که ایشان لا- 
محاله غرق خواهند شد . 

( فاد! استوابت نت" وم" مك" على القلك ) چون راست شده‌باشی تو و آنان 
که با تو اند در کشتی متمکن بنشسته باشد . و استواء اینجا بمعنی استیلا است بقرینه‌«علی»و 
بمعنی قصد باشد . فی قوله « ثم استوی إلى السماء » ای قصد بقرین‌الی»( فقتل الحمّد" له 
النّذی نحسنا من القو" م الظالمبن) بگو ساس خدای را آنخدای که ما را برهانید از 
قوم ظالمان . 

7 قل" رب " ازل لي سمرلا مبار کا ) و نیز بگوفرود آورمرا فرود آوردنی‌مبارك 
حمله قر اء خواندنده منز لا» بضم میم وفتح زای على المصدرمگر ابوبکر عن عاصم که‌اوخواند 
دمنزلا » بغتح المیم و کسر الزای على الموضع ( أأنت خير المشز لین" ) و تو ببترین 
فرود آورد گانی . 

( إن في ذالك لات ) رر این حدیث که‌رفت‌ازقصه نوح آیاتی وعلاماتی وعبررتی‌هست 
( وان" کنا لمدتلن ) «ان» مخففه است‌از ثقبله وصمیر مان و کار دراومقدراست والتقدیر 
و نه کنا ای وإن‌الشأن والامر کنا لمبتلین. وما ایشانرا ابتلا و آزمایش کردیم بآن.و کوفیان 
گفتند معنی آنستکه ما کنا الا مبتلین . ما نبودیم الا آزماینده‌ایشانرا. و نظایر این برفت‌یعنی 
ما آنچه کردیم با ایشان از تمکین و امپال و انذار معامله کسی بود که امتحان کن د کسی . 

( م انشا من بعد م قرنا اخرین) پس از آنکه از پس ایشان قرنی و جماعتی 
د گررابیافریدیم» و قرن اهل عصری باشند . 

( فار سنا فهم" رسولاً) مفسران گفتند آن قرن عاد بودند و این پیغمبر هود بود . 
) أن اعندوا الله ) آن پیغمیر قوم خود را گفت حدای را درستید که شما را جز او خدای 
فیست . روا باش د که اینجا قول مضمر باشد یعنی فقاللېم أن اعبدواالله وشاید که أن معالفعل 
بجای مصدر بود و محل او جر بود بتقدیر حرف‌جر . آنگه محل جار و مجرور نصب باشد 
بوقوع الفعل عليه و؛ لتقدیر أرسلنارسولا بأن اعبدواالله أى بعبادة‌الله ( فلا تشقون تقون ) و گفت 
ازخدای نمیترسید شما . 

( وفال اله لو ا) گفتند اشراف و سادات از قوم او آنانکه کافر بودند ومکذب بآ یات‌ما 
ودروغ دارنده آ نرا وایمان نداشتند بقیامت وسرای‌بازپسین ( رات فنا م ف‌الحَبواة الد"نیا) 


-۱۳۸- المومنون (۲۳) آية ۲٤‏ إلى ۵٩‏ مع ۸ 


وما ایشانرامنعم بکرده‌ايم» برنعمت دنیا رها کرده (ما هذا) نیست این پیغمبر الا آدمی چون 
قفا از آن ام مشود که شما ميخو رید و ار آن فان میخورد که شما یورین بعل فر غا 
مستغنی باشد از طعام وشراب همچون شما محتاج طعام و شراب است . 
و لن" آطعتم a‏ متلکم" م ) وا گر حنانکه شما فرمانمسر بدهمچون‌خودرا 
ریانکاز 5 (l0).‏ ا است از عمل برای آنکه ددمیان مبتدا وخبرافتاده . 
( آیعد ع) این بیغمبر شمارا وعده میدهد که شما چون مرره باشید و درخاك خالهشده 
باشید و استخوانهاگی گفته شمارا زنده خواهند کردن واز کودها رون آوردن.. 
(مْهات" هسپات لا توعدون ) دور است وبفایت دور است آنچه شما را وعده می 
دهند از بعث و نشور. و هیپات از حمله اسماء افعالست آعنی اسمی که معنی اوفعلی باشدماضی 
ای بعٌد. الا آ نستکه هیپات بلیغتر باشد ازبعٌد . وابوجعفر خواند «هیپات» بکسر تاء .و نصر 
ابن عاصم «هیپات» بض تاء واب و حرو ة الشامی بضم وتنوین خواند «هیهات » وعامه‌قر"اءبفتم 
تاءخواندند بی‌تنوین و گفتندمینی است بر فتح‌چون« کیف» وداین» فر اء گفت فتح اوجون فتح 
فة رة ات وآ نگ مضموم خواند چون منذ وحیث است و آنکه مکسورخواند گفت‌جون 
هوّلاء است وأمس, آنکه مفتوح خواند وجهی دیگر گفت و گفت‌دو کلمه مر کب‌است هی‌وهات 
هی تنبیه را وهات بمنزلة خمسة عشر : وی فیرفعبا والتنوین . 
تد کرت اما مضن ال و هنپات هنات" إللك ر"حوعها (۱) 
وقال آخر فی‌فتحها : 
لتقد باعدت أ الحارس دار ها و هنهات من أم الحمار س نها (۲) 
و کسائی رروقف‌این تاء‌راهاء گرداند . گوید همپاه . ولام برای آن بصله او کردندکه‌او 
پمنز له حرف است در آنکه متصرف نیست. 
(ٍن" هي ۷۱ حیاشتا الد نیا ) گفت هیچ چیز دیگر نیست الا حیاة که ما می‌بينیم‌در 
دنا (۳) ( نموت" و نحیا) زنده می‌باشیم مدتی آنگه مرگ بما میرسد ومبعوث و برانگیخته 
و زنده کرده نخواهیم شد . 
(۱) یاد کردی آن روزهای گذشته ا ودور وپسیار دور است باز گشت آن سوی تو . 


(۲) ام الحمارس نام زنی است‌گوید سرای او دور شد وهیهات کسی بام الحماری رسد . 
(۳) این قول مادی وطبیعی است که بعصر ما فراوانند . 


ج۸ جزم۱۸ ۱ -۱۳۹- 


( ان" 7 5 نیست ا یعنی ۳ ۳۷ راکه ۳ فرستادهند ۱ | ود افترای 3 
اله کنبا ) الا مرر ی که دروغی‌فرابافته است بر خدای وماباو ایمان نیاریم واورا باور نداریم. 
( قال ) گفت یعنی این پیفمبر ( رب" آنصرانی) بار خدایا مرا نصرت کن با نچه مرا 
تکذیب میکنند و دروغ میدار ند . 
(قال عتا قلسل لنصحن ادمین ) گفت اندر کم روز گاری ایشان بر این کفر 
و تکذی ب که میکنند پشیمان باشند . و«ها»زیادت‌است فی‌قوله « عما » والمعنی عن‌قلیل . 
( فا خذ عم البح ) بگرفت ایشانرا صبحه و بانگ عذاب ( باق ) بحق و 
استحقاق ( فجعلنا م غتآ کردم ایشا نرا غثاء و آن‌رود آورد (۱) بود که سیل‌برسر گیرد. 
( فیندا لقو م الظتالمین ) هلاك باشد قوم بیدادکارانرا (۷) . و اولیتر آنستکه بر دعا 
تفسیر کنند يعلى هلاك بادایشانرا ونص او براضمار فعلی باشدلازم الاضمار .يقال بعدآوسحقاً 
وجدعا . أي أبعد الله بعدا أي آهلکه هلاك والبعد الاسم و الا بعاد مصدر مثه . 
وھ انشا نا من بعد هم قر ُو "خرن ) بسن بی‌افر یدیم از پس ایشان جماعتی 
دیگر را . 
(ما تنبی من أمة آجلها وما بستتأخیرون ) سبق نبرد هیچ امت وقت مر گش‌را 
و باریس نما نند ایغان از آن یعنی از آن احل مصروب که ایشانر ا بود وآ نوقت معین هلاك و 
مر گك ایشانرا در او تقدیم وتأخیری نبود . 
( مار ستلنارسلنا تشرا) آنگه فرستادیم پیغمبران ماراپیاپی ۰ ابن کثیروابوعمرو وابو 
جعفر خوا ندند «تترآً» بتنوین برتوهم آنکه یاء اصلی است کمعزی ومعزی و نهمی و نهماًء وباقی 
فر ناء وا نیت | تکام خوا ند کیت باه با نت راست کی و سک ری و کت لا رف 
است . و آنکه بالف خواند گفت منصرف است و اصل تتری وتری بوده است من المواتره 
کالتقوی من وقیت والتکلان من وکات إليه الامر و محل او نصب است برحال ای متواترة . 
و گفتند مصدد است کالتقوی برای آن حال کرده است آنرا از جماعت ( کنلت جاء مه" 


)۱ رودآورد یعئی آورده رود حون آب در سیل گاه افتد آنچه آورداز خاشاك وغر آن رود - 
آورد باشد ۱ ۱ 

(۲) لازم مذهب مادی پیدادگری واستبداد است دمراعات نکردن احترام افراد چنانکه بتجربه 
معلوم شده هر گاه دولت مادی بر سر کار آمد/ استقلال فردی و احترام جان و مال وناه‌وس اشخاص از 
میان رفت ما نند دولت قرامطه وملاحده و وبایکیان خرمیه وغیرایشان. 


رسو اها کذ وه ) هر که که رسولی بامّت خودآمداورابدروغ داشتند (فأتعنا بنضهم 
بمضا ) یعنی فی‌البلاك ببری را بر اثر بپری هلاك کردیم پیاپی شا ی ( و حملنام. 
آحاد.یث ) جمع احدوثه , وایشان‌را مثّل سایر کردیم که بایشان مثل زنند و عبرت بر گیر ند 
بایشان . و اين لفظ در شر بكار دارند. لایقال جعلته احدوثة فى الخير ( فبعداً لقَوم لا 
یو ءنون") لا بادقومی‌را که بخدا ایمان نیارند (۱) . 

( مم آرسلنا موسی وآخاه" هرون ) آنگه بفرستادیم موسی و برادرش هارون را 
با یات ودلالات و معجزات‌ما . ۱ 
(الی فر عون وملانه, ) بغرعون و اشراف قوم او ("فاستکنتروا) تکبر وتجبس 
کردند ( و کانو! قواما عا لین ) و گروهی بودند متکمر که ترفع ممکردند از آنکه بخدای 
ایمان آرند . 

( فقالو! آنتومن _لبشر ین مشنلنا ) گفتند ما ایمان آریم بدو آدمی همچون مایعنی 
موسی و هارون وقوم ایشان که بنی‌اسرائیلند مارا میبرستند وخدمت مامیکنند واین برای آن 
گفتند که‌ایشان بنی‌اسرائیل‌را استعباد کرده بودند وبه بنده گرفته . 

( فکذ"بو‌ها) ايشان رابدروغ داشتند یعنی قوم فرعون‌موسی و هارون را( فکانو! من 
المپكکین ) یعنی از حمله هلاك کرد گان شدند یعنی‌ماهلاك کردیم ایشان‌را . 

( و لد آتننا موسی الکتاب )ماموسیرا کتاب‌دادیم‌یعنی‌تورات( لعلهم تدون) 
تا باشد که‌ایشان مپتدی وراه یافته شوند ۰ 

( وجملنتا ان مر م وامه آ ید ) آنگه گفت ما کردیم پسر مریم را یعنی عیسی 
2 را ومادرش مریم‌را آیتی و علامتی و نشانی .و در آنکه آبت گفت و آیتن نگفت وعسی 
و مادرش دو بودند جنب قول گفتند یکی آنکه حعلنا کل" واحد منهما آية . ما هر یکی از 
ایشان را آیتی کردیم جنانکه گفت + کلب الجنتن آنت | کلب » ی أتت کل واحد. تیا گرا 
و قال «انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رحس » ولم يقل آرجاس › بعضی دیگر گفتند 
مراد آنستکه حعلنا شا نیما آية واحدة . برای آنکه آیت و علامت و عبرت که بود معجز 
ایشان بودند نه شخص ایشان چو عیسی ي مولودی بود بی پدر و مریم لل آبستنی بود 

(۱) لازم دولت ملاحده عدم ثبات‌وتزلزل است جون احترام نگذاشتن بارادات‌وعقاید اشخاص 
وامتبداد مطلق موجب تنفر وعدم دضایت مردم است وعدم دضایت آنان موجب خشم‌الهی است‌وعذاب . 


بی‌مماسه مردان واین‌شانی است که چون اندیشه کنی‌يك معجزه است‌و يك آ یت ( و او اھا 
ی رو ذات قرایر و معبین) و ایشان‌را یعنی عیسی را ومادرش‌را باجای بردیم که‌بلند 
بود و خداو ند قرار و آب روان بود. سعید بن الست گفت از عىد السلام که مراد دمشق است 
| بوهریره گفت‌رمله است. فتاده و کعب گفتند بیت‌المقدس. کعب الاحبار گفت این‌زمی‌بآسمان 
نزدیکتر است از همه زمینها به ببست وهشت مبل. ابن‌زید گفت مصر است» ضحاك گفت‌غوطه 
دمشق است : ابوالعالله گفت | بلّه است وزمی مقدسه و مراد بذات قرار زمینی راست است که 
دراو بتوان نشستن‌ومسکن ساختن» ومعین آ بی‌باشد ظاهر برروی زمین" من عانه |ذا أ بصره بعینه 
فهوعاین‌وذال معن. وزن‌اومفعول باشدو گفتندشاید که وزن!و فعیل باشدمن‌معن‌یمعن من‌الماعون 
معین ای ماعون والماعون‌الماء . والر بوة ار ال مد و فیه‌ثلاث لغاتا لفتح والضم والکس 
وعاصم واین‌عامر ر بوه‌را بفتح خواندند وباقی قر"اء بضم‌خواندند » و کس‌هیچکس نخواند و 
كذلك ر باوه بالضم ورباوه بالض‌والکسر . ۱ 
را یا الراسل" کنله! من‌الطیّبات, ) بعضی مفسران گفتند خطاب با عیسی است و 
بعضی گفتند خطاب بارسول‌ماست بلفظ جمع» بعضی د گر گفتند در کلام اضماری مست و آن 
آنستکه قلنا للرسل یاایپاالرسل عطفاً علی‌قوله «و آویناهما» آنگه ضم کرد دیگر پیغمبران را 
باعیسی وامر کرد ایشان را ومعنی اباحت وا گرچه صورت امر دارده کلوا» بخوریدازطعامپای 
پا کیزه لذیذ و گفتند مراد حلال است ۰ وطیب دو معنی دارد هم خوش باشد وهم پاك» وبعضی 
دیگر گفتند امر است برسبیل وجوب و معنی آنکه از حلال خورید دون حرام . ( وا علو| 
صالخا )و عمل صالح کنید ( !نيبا تعملوان غلبم ) که من‌عالم و داناام با نچه‌شماميکنيد. 
مة واحدة) کوفیان وابنعامر خوا ندند «وٍن»بکس‌همزه و 
ابن‌عامر نون‌را تسکین‌داد. و براین‌قراءت مخففه باشدازثقیله و باقی‌قر اء بفتح همزه خواندند 
و تشدید نون ۰ آنکه همزه مکسور خواند گفت عطفست علی قوله « انی بما تعملون علیم » 


ص ۰ ۰ ® ۰ 1 
وان هذ ‏ ای ۱ 


آنکه مفتوح خواند گفت باضمارلام علّت چنین باشدوالتقدیر ولان هذه امتکم.مفسران درمعنی 
امة خلاف کردند ۰ حسن و ابن جريج گفتنٰد امه بمعنی دین است یعنی دين شما يك دیست 
نظره قوله د انا و حدناآباء نا على امة » ای على دين اه بعضی دیگر گفتند بمعنی حماعت 
است یعنی حماعت شما یکی اند و حمله يك امتید فى الاجتما ع على شريعة واحدة ۰ حبائی 


گفت يك‌امتند در ا نکه خلق‌اوا ند وبندة اواند و«امة واحدة» نصب برحالست ومعنی | نکه دين 


-۱6۷۲- المومون (۲۳) آية ۲٤‏ لی ۵٩‏ ج۸ 

از من‌بترسید واز معاصی من اجتناب کنید ۰ 

( "فتقطموا آمر ام بنتهم) یعنی پس‌ازآنکه يك امت بودند اما درخلقت وإمادر 
ملت ؛ کار خود یعنی دین خود مقطع و مفرق کردند هر گروهی از ایشان احیار دینی کردند 
واختیار کتا بی‌جزدین و کتاب‌دیگران. تاجهودان که‌بموسیو تورات‌ایمان‌داشتندبه‌عیسیو | نجیل 
کافرشدند و ترسایان بموسی و تورات کافرشدند وهردوفرقه بمحمدوقر آن کافر شدند. اینقول 
قتاده ومجاهد است ۰وبعضی دیگر گفتند مر اد آ نستکه‌نوشته‌ای‌از بر خود بنهادند که‌باناحتجاج 
کردند برصحت مذهب خود و قوله ( زرا) ای کتباً جمع زبور کرسول ورسل و اهل شام 
خواندند زبرا بفتح باء جمع زبره ای قطعاً و فرقاً کقطع| لحدید. یعنی دین خود و ملت خود 
مقطع کردند پاره پاره‌چون پاره‌های آهن واصل‌این‌کلمه در پارهای آهن باشد . قال‌الهتعالی 
«آتونی زبر الحدید» ( کل" حیزب ربا لیم" فرحون) هر گروه‌با آنچه بنزديكایشان 
باشد شاد و حرم باشند یعنی هر کس بدین و مدهب خود شادند از آنجا ۸5 اعتقاد کرده اند 
حق است ۰ 

( فذار م في مر تم" حتی" حین ) آنگه رسول‌راگفت رها کن ایشان‌را درحیرت 
وضلالت و کفر خود تاوقت آجال‌ایشان ازمر گى وحلاك وأصل غمره معظم الماء باشدمن غمره 
اذا ستره ومراد در آیت غفلت وحبر تست که راه علم ویقین برایشان بپوشیده است ۰ ۱ 

( أیحتون نا نمد* م به من مال و بنین) آنگه گفت می بندار ند این کافران 
که‌این مددوزیادت که‌ایشانر اميدهيم درمال وفرز ندان‌مسارعت‌است درحق‌ایشان (ف‌الخبر ات 
بل" لا بشمر ون ) بل‌نمیدانند ایشان که مااین‌نعمت باایشان برسبیل استدراح ميکنیم ومثلا 
في‌المعنی قوله «ولا یحسین" الذين کفروااًتمانملي لهم خير لا تفسهم تما نملي ليم لیزدادوا 
إثماً- الایه » وقو له دولاتع<.ث آموالهم وأولادهم | نمایر يدال أن یعذ بهم بيا فا لدنیا- الایه» 
و آنچه درتأویل این آیتها گفته‌ايم اینجا مطردباشد فلاو جهلا عادته. ومحل او رفع است‌بابتدا 
و تحشقشق او آستکه ماموصو له است و بحسیون و نسارع پم درحای خبر اوست والتقدیر ان 
الذین یفعل بهم من |مداد المال والننین مسارعة مسالهم فی‌الحیرات این وحبی است . ووحپی 
دیگر گفتنددر معنی أيه و آنآ نستکه [ یحسبون أ نما نمدهم . یعنی أن" لذی نمد هم به من أجل 
مالهم و بنییم می‌پندار ند که مااین‌زیادت که درحق ایشان میکنیم برای آن میکنیم که ایشان‌را 
" مال وفرزندان است بل برای‌جزگي مصلحت میکنيم نه برای نکه ایشان گمان بردند ووجهی 


Az‏ حزء ا ۱ دنه 
دیگگفتند و آن آنستکه در آبه حدفی باشد و تقدیر oT‏ ا آنچه ماکنيم با 
ایشان ازمدد مال وفرزندان واحس‌است برمایاحقی است ایشان‌رابرما و أ نچه محذوف بود از 
کلام خبرمبتدا باشد والتقدیر ان‌الذی نمد هم به من مال و بنین حق لیم علینا أوواجبعلينافعله. 
وقوله «نسارع لهم فی‌الخیرات » کلامی باشد مبتدا محقق مقطوع از کلام اول یعنی ماخودبر- 
حقیقت در حق ایشان مسارعت نمودیم درخیرات جز آنستکه ایشان نمیدانند و حق‌آن‌نمی- 
گزار ند وشکر آن نمیگویند. و آنچه لایق‌است بظاهر کلام قول‌اول‌است واین‌قولرای بازپسین 
E‏ وال ی 


بتحقیق e‏ از ترس وتان بسن و آنا نک آنها ا e‏ 
۵ سكا و 2 0 
ينون (1۱) و الین ۵ بره لا بش کون (0۲) و الذين وتو ما ات 
9 ای اه آنباز نمیگیر ند و آنانکه داده میشوند آنچه دادند و 


۶ مه ص و ساك 


لیم وجلة أنم ال ریم راجخون(۳) أواليك سار حون في اخيرات وم 


د لهاشان‌تررسا نست‌بتحقیق آ نها بسوی‌پر ورد گارشان‌باز گشت کننه گا نند آنگروه شتاب کنند در خیراتها 9 
ِ 3 ۳ ل و و مت ۵ E‏ 

ها سابقون(ع) ولا نکلف تفا (لاوشتها و بنا کتاب ينطق باحق و ۾ 
من اف ایی کون کات وتک فشاک کیا سک al‏ 


بظامون (1۰) ) بل قلوییم في َرة من هذا و م اعمال ء من دون ذلك ۾ ها 


0 بلکه دلهاشان ددپردة جهل‌است ازاین یه کارها یست ازغیر این آنها مر‌آنرا 
عاملون (د) توت حتی إذا اخذ نا سر فيم بالعذاب اذا هم بجترون( )٩۷(‏ لا تجتروا 
کنند گا فند تاچون‌فرو گر فتیم‌منعمان | نهارا بشکنجه آنگاه آ نها فر با دخواهند کرد فرباد نکنید 


یوم نک متا لا تتصرون (۸د) قد کانت آباز ي تل علي فکنر عل 


آمروزرا ی ازما باری کرده نشوید بتحقیق بوده‌است آ بتها ی‌من‌خوا نده میشد در شما پس دود یك دں 


عقا بک م تنکصون ( )0٩‏ مستکیر ین به ساماً تهجرون(۷۰) أف يبروا لول 
e‏ وا پس‌هیر فتید گردنکشانبا ن ذکرمیکردند ببد ودورمیشدند ‏ آبا تدبیر نکردندگفتاررا 
م حه ۳ ۹ َة 9 و9 ۶٤ي‏ ۵ ۰ ۵ 4 س3 E‏ 9 9 
ام جاء م ما لم یات اباءم الاولین (۷۱) ام ۸ یغرفوا رسوهم فم له 


4 المومنون(۲۳) آية ٠٠‏ إلى ۱۱۸ ج ۸ 
۰ ۳ ف مش ی ۶ ° مه ۹ 
منکروت (۷۲) ام یقولون به جنة بل جاء م بالحق و أ تر ۾ لح 

انکار کننده دود ند با میگویند باو دیوانگی‌است ت بلکه آمد آنهارا براستی و ی 


۶ سے ۳ 


کار هون (۷۳) ولوا بع الق آموآءم لفسّدت EER‏ ومن فيهن 


دوستدار نیستند واگر پیروشدی حق خواهشهایآ نهارا 2 تباه شدی آسما نها وزمین وهر که‌در | نهاست 


بل أ تنام بکرم قم عن ذکرم مفرضون )۷٤(‏ أم تلهم حرجا فخراج 


بلکه داو اهارا اندرزشانرا پس آ نها از آندرزشان رو گردانند باخواستارشدی از آ نها مزدرا پس‌مزد 
ما وو و ي و س E‏ ا 7 و ۵ 

رل خي و هو خر راز ین (۷۵) و نت نومزا صراط سنق (۷۳) 
پروردکادتو هتراست‌واو بهترروزی‌دهند گانست و بتحقیق‌توهر آبنه میخوانی [ نهارا بسوی راه‌راست 

۳ ایب ت ا اه » 9 و E EPI‏ 2 
و [ن‌الذین لا یو منون بالا خرة عن‌الصراطر لناکبون (۷۷) ولو رحنام و کشفنا 
کک ِِِ ای از راه راست SS‏ و اگر رحمت کنيم آنها و بردادیم 


۷ با نهاست از گز ند es‏ درزیاد با فروشد‌گان و بتحقی ق گرفتيم آنهارا مشکنجه 
ا و ۲ 
فااستکا نوا ربمم وما سر عون (۷۹) تحتی إذا إذا فتحنا علیهم باب ذا عذاب شدید 
SS‏ پس چون گشودیم بر آ نها دری‌را صاحب کے سخت 
۳ ۳ ۶ و 3 سے ر 9۹ ۶ ٤‏ و 2 9۳ ی 
إذا م يد میلس ن (۸۰) و هو الذي أ نشا لک السمع و الا هار والافئدة قلسلا 
آنگاه آنها در آن ماأبوسانند و اوست آنکهآفرید برای شما گوش و دیدگان را و دلها را اندکی 
« و 5 3 2 َة و ا ص 9 6 ند 
ماتشکرون (۸۱) و هوالدي ذر ک في الارض وله تحشرون (۸۲) و هوالذي 
واوست | نکه پد ید کرد شمارا در رمان و سوی ِ انگیخته ,شوك واوست آنکه 


بحي و و له اختلاف الیل و هار اقلا تعقلون (۸۳) بل قا لوا مثل 


a a‏ هراو را ست اختلاف شب و دوز LT‏ نمفهمید بلکه گفتند همانند 
ما قال الاو ون )۸٤(‏ قالوا ءإذا متنا و كنا ترابا و عظاماً إا لمبعوتون (۸۵) 
آ نچه گفتند گذشتگان گفتند آ یا چون مردیم وشدیم خاك و اعدوان ۱ب ما برا نگیختە عد گا نی 

لقد وعد نا نحن و ابا و نا هذا من بل إن هذا إلا آساطی الا لين (A)‏ 


بتحقیق وعده کرده شدیم ما و پدران ما این را ازپیش نیست این جز افسانه های گذشتگان 
5 


ee E‏ ۳ ا میت 
قل لمن الارض و من فيها إن کنم تعامون (۸۷) سيّقولو ت ب قل أ فلا 
یگو هر که‌راست زمین وهر که در آنست اگر باشید که میدا نید زود گویند مرخداراست بگو آبا پس 


CE‏ و r SE‏ ۱ 7 ا و ا“ 
ڏ گڪرون (۸۸) قل من رب السّموات المع و رب العرش التظي (۸۹) 
پند نمیگیرید ۰ بگو کیست پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش بزرگه 
۳ ی ند دس 0 ِ BT‏ 2 
میقولون له قل افلا تنقون )٩۰(‏ قل من ببدم ملڪوت کل شيه 
زود گویند مرخداراست بگو آیا پس نمییرهین بد بگو کیست بدست او پادشاهی هر چیزی 
سے و س ۶ و أ و ۵۱ ی 9 ص ا 3 ی 
و هو بجیر ولا يجار علیه إن كنم نعامون )٩۱(‏ سمقولون له قل فأنی 
و اوپناه میدهد وپناه داده نمیشود براو اگرهستید که میدانید زود گویند مررخداراست بکوپس کجا 
و 5 و و 2 ا ص وه ۶ ۳ و 
نسحرون )٩۳(‏ بل اتينام بالحق و إنهم لکاذبون )٩۳(‏ ما اتحذ الله 
فر بب‌داده‌میشو ید بلکه آ وردیم [ نهارا براستی و بتحقیق آ نها هر آینه دروغگوبا نند فرانگر فته خن | 
۾ س ص 8 ا 2 ص ما وس ۷ 
هیچ فرز ندی و نباشد ۳ او هیچ خدائی آنگاه بیرد هر خسدائی با نچه آفربد وهر آننه در تری جست 
۵ هو مه n a‏ ۳ ی ۳ 5 ۳ ت 0 4 / 
بعضهم على بعض سبحان اله تما يصفون (۹4) عا ۸ الغبب و اشمادة فتعای 
پاره‌ای ۲ نها در بعضی هزه انیت خد | از آ نچه وصف کنند دانای غیب و آشکارا پس در ار است 


ا و 9 مس اه ت فا س 7 © ol‏ 
از ؟ نچه‌شر بات گیر ند بگو پزوردگارا | گر بنمائی‌مر! آ نچه‌وعده‌داده‌میشوند پرورد کاراپس‌قرارمده‌مرا 
۰ 0 ت م 3 سرا E‏ و 3 3 
در گروه ستمکار ان و بتحقیق ما بر آنکه ينما ئيم ترا آ نچه وعده دادیم ترا توانا لیم 
۵ م و م و olso‏ 5 2 ا مر واو 7 
إدفع بالي هي احسن السسئة نحن اعل ,ا بصفون )٩٩(‏ و قل رب أعوذ 
دفع کن با نکه آن نیکوتراعت کلمةٌ بدی‌را ما داناتریم با نچه میستایند وبگرپروردگارا پناه‌میبرم 
ص هن س رز گو ہے ۳ 9 ەه و 
بك من همزات الشياطين (۱۰۰) و اعوذ بك رب أن بخضرون (۱۰۱) 


دتو از و سوسه های دیوان و ناه هیبرم دتو پروردگارا از نکه حاضر آیند مرا 
ل 


حتی إذا جا ء احد هم المَوْت قال رب ارجُون (۱۰۲) لعي أعَل صالحاً في 


تا چون آمد یکی آنهارا ہرگ گفت پروردگادا باز گردان‌مرا شاید بجا آورم شایسته‌را درا نچه 


7 و ی ی و و ی : e a‏ 
تر کت كلا نها كلمة هو قائلها و من و رآنهم بزح إلى یوم ببعئون(۱۰۳) 
وا گذاشتم نه‌چنا نست بتحقیق آن‌سخنی استکه آن گوینده آ نست وازءقب آ نها برزخست تا روز که بر | نگیخته‌شو ند 


ْذا تیخ فيالصور فلا آنساب یم یذ ولایتسانلون (۱۰6) فمن تفت 


پس‌چون دمیده شود درصورپس نیست نسبتهارا IT‏ و نه‌پررسیده شوند پس‌هر که سنگن‌شد 
و مغ و س ۵۵ ۳ ۳ 
مواز ينه فاه لك خرن (۱۰۰) و من خفت نمواز یه فأو لك لذین 
تر‌آزوی او پآ نکروه ا نها رستگار| نند خی که یك د ِِ او از خی پس آنگروه TT‏ 
رل س مہ بے ص 0 3 مر ۵ و 

خیرو | سم ني جم خالون (۱۰۹ ۱) تلف وجوههم تار و هم فيها 

زیان کردند تنها شانرا در جهنم همیشه اند و روها شان را آتش و آنها در آن 

کالخون (۱۰۷) ا1 تکن آیاتي تنل علیکم فکنم با تخبون (۱۰۸) 

ترش رویند آبا نبود آیتهای من خوانده ميشد بر شما پس بودید بآن تکذیب میکردید 

َ ‌ ۳ ر‎ #9 e راس‎ r e ۳ e 

قا لوا ر بنا غلبت علینا شقو تنا و کنا قوٴماً ضا لین (۱۰۹) ر بنا أخر جنا 

گفعنه پروردگارا غلیه کرد بر ما بد بختی ما و بودیم گروهی گمراهان پرورد گاد؛ بیرون کن‌مارا 
7 3 8 و ا ۱ 

منپا فان عم دنا فان ظالون (۱۱۰) قال احسئو | فها ولا تکلمون (۱۱۱) 
از آن پسا گر باز گشتیم پس بتحقیقما ستمکارانیم گفت ساکت‌شوید در آن وسخن‌نگوئیدمرا 


سے 
ص 3o‏ 


ٳ ته کان فریق من عبادي بقولون رن آمنا فاغفر لنا وار اوا 


بتحقیق بود گروهی از بندگان من میکویند پرورد کارا گرويديم پس‌بیامرز مارا ورحمت کن‌مارا و توئی بهتر 


۳ 7 مه و 9ھ هر E‏ زر سى و 
الراحين (۱۱۲) فا تخذ تمو م سخریا حتی نسوک ذکري و کنت منهم 
رحم کنند گان ۱ ن گن‌فتیم آنها را e‏ تا فراموش کردند شما را بأد مرا و بودند از آنها 
راو E‏ و و و 

کون (۱۱۳) ای جرب م الیوم ما صبروا نهم هم الفا ئزون )۱١٤(‏ 
میخند یذ ند E‏ با نچه صیر کرد ند بتحقیق آ نها خود رستگارانند 

تال " لیم ي الأرض عد نين ۰ (۱۱۵) قالو نا وم آو بض بو م فستثل 
گفت چند ماندید در زمین شمار سالها گفتند ماندیم روزی با بعضی روز را پس بیرس 


لعا د ين )۱۱١(‏ قال إن له إلا قلیلا لوا نکم کن تعلمون(۱۱۷) | 


شمار ند کا نرا گفت نماندید مگر اندکی اگر شما بودید میدانستید آیاپس پنداشتید 


mnennusvuvQanunneaenanavsnennasnssnenessanovvroecc©ceenacenvonteceorieceancattvonuaunvuvCDSmMESvcaenecsunoavarenn:nanTacncvBSSenenevvannvocnunuuunonanvecttenevvsDovovrracnevunaonsoe 


آنا خلقنا ۲ عبتا وأ نکم نالا ترتجفون * فتعالى ال املك ات لا اه 
آفریدیم شمارا برازیچه وآنکه شما بسوی ما e‏ پس برتر است خدا پادشاه حق نیست_خدائی 
إلا هو رب اعرش الکريم * ومن یم مع اه فا اخر لا برهان له به 
۳ او پروردگاد عرش 2 و هرکه میخواند باخدا خدائی دیگی نیست حجتی مر اورا بآن 
فا نما حسابه عند رم إلا قلح الکافرون (۱۱۸) و فل رب ار 
ھی کان تخا ناو زرد پرورهگار اوست بتحقیق رستکار نشوند کافر ان و بگوپروردگارا بیامرز 
و ارحم وأ و ۱ رامین * 
ورحم کن وتوئی هتررحم کنندگان . 
( ان اللذین م من خشبة ریم" مشفقون ) آنگه خدای‌تعالی چون‌طرفیذ کر 
کافران و فاسقان بگفت در قصه آوصاف موّمنان ومتقیان گرفت تامتقابل ومتکافی شو ند که‌هر 
چیز در برابرضد و خلاف‌خود نيك‌پیداشود . گفت آ نانکه‌ایشان ازترس خدای خود ترسان‌باشند 
وخشه و خوف یکی باشدو آن ظن‌بود بوصول مضرت و نقیض اومن وأمنه باشد. ورمانی گفت . 
الخشية.انزعاح النفس لتوهم المضرة وشك نیست که ظن وصول مضرت نةس خایف را مضطرب 
دارد واشفاق حذر باشد یعنی‌حذر کنید ازمعاصی خوف عقاب خدای‌را . 
( والذن مر با ات ِِ تومنون) و آنانکه بآیات‌خدای تعالی بگرو ند وایمان 
آزند " و روا بودکه مراد با ت دلالات و بینات و معجزات باشد که دلبل صدق بغمبران و 
أئمه است . 
( راذن م بر سم لا و بشر کون" ) و آنانکه بحدای تعالی شرل نیار ند و بااوا نبازی 
درعبادت فرو ندار ند و بدون او هي چ چیز نبرستند. 
( واللذين نون ما الوا و فلو م وجا ) وآنانکه بدهند آنچه بدهند ودلهای 
ایشان‌ترسان بود از نکه رجوع ایشان باخدای خواهد بودن «وفلوبم وجلة » واوحال است 
یعنی درآن حال که میدهند میترسند واین‌< ان بود که‌آمیرالءومنین سه شانه‌روز بروز روزه 
میداشت وبشب طعام میداد ومیگفت «نما نطعمکم لوجهاله لانرید منکم جزاء ولا شکور نا 
نخاف من‌ربنا یوماً عبوساً قمطریرا» این قراءت عامه‌قراءاست وعایشه روایت کرد که رسول 
للم خوانده والذین‌یاتون ماأتوا» من‌الاتیان الذی هو المجیء یعنی یغعاون مافعلوا وقلوبهم 


وجلة. و آنانکه کنند آ نچه کنند ودلبای ایشان ترسان بود . گفت من گفتم با رسول الله اینان 
آنان باشندکه خمر خورند وزنا کنند ودزدی کنند و براین آفعال و معاصی از خدای ترسند 
گفت نهآ نان‌باشند که نماز کنند وروژه دارند وصدقه دهند و میترسند از آنکه مقبول نباشد و 
این قراعت | گر درست شود عام‌تر است بر اعطاء وجز اعطاء برافتد ؛ برای آنکه عرب گوید 
أتيت الامر إذا فعلته قال : 
و وام يات ما بأقي من الا مر هاینا » (۱) 

و معنی آیه همانست که معني‌بیت. براین قراءت جز که برعکس إلا آنستکه این‌قراءت 
شاذ است وجزعایشه روایت نکرد (۲) . 

( أوالئك بسارعون" ف‌الخَنرات ) این‌خبرمبتداست من قوله‌دانالذین من‌خشيةربهم 
مشفقون» گفت آ نانکه موصوف باشند باین صفات که در آبت گفت آنانند که مسارعت نمایند 
درخیرات و کارهای نیکو (وهنم لہا سابتون) وایشان این خیراترا ابق باشند یعنی‌رها 
نکنند که از ایشان فوت شود و سابق سابق شود ایشان را بل ایشان سابق شوند آن خیرانرا 
آنگه گفت این صفات که ما بررشمردیم نه تکلیفی مالا بطاق است که باین نمیتوان رسدبلکه 
کوخ تال و آنا نست چه در عدل ما نباشد که تکلیف مالا یطاق کنيم الا بمقداد وسع وطاقت 
او وا گر اندیشه کنندخدای تکلیف نه با ندازه قدرت و آلت کرده است جه معلومست‌بجاری 
مجرای ضرورت که‌ماراقدرت بیش از نستکه‌درشبا نروزی‌هفده ر کعت نماز کنیم‌یاهفتادیاهفتصد 
یاهزار ر کعت واوتکلیف‌هنده ر کعت کرد تابدانند که او تکلیف کم از آن کند که آلت دهد . 
چنانکه امیرالم‌ومنین علی 32 گفت إن‌الله تعالی آمر عباده تخییراً , و نباهم تحذیراً (۳) 


(۱) یمن نمیکند آنچه میکند بسستی . 

(۲) قراءت باید متواتر باشد و هیچکس ازمسلمانان قراعت غیر متواتر دا جائز ندانسته است 
و آنها که در عهد ما این سخن +یگو بند از نادانی است . 

(۳) خداو ند مردم را باجبار بکار خیر واداد نکرد چون مصلحت در این بودکه انسان با لطبیعه 
مختار باشد وجبر بر خلاف طبیعت او است هر موجود راکه بر خلاف طبیعت او مجبور کنند آثار او 
از وی بدید نیاید مانند آنکه نهال دا زیر سرپوش نهند نروید وهر مردمی که در اختیار ستمکاران 
باشند واستقلال در اراده فردی نداشته باشند بر خلاف طبیمت انسانیت البته فوامد وجود انسانی که‌ترقی 
علم واخلاق وصنمت و هنر باشد بر اومترتب نشود از این جهت همه گو نه ترفی در امتهائی است که از 
استبداد طلمه مصون باشند . ۱ 


یت ن لھ کس خی مر ت وج ا س و اد وا ما ت ا و و و و تھے سے O‏ 


و کلہم یسیر ا, ولم یار م عسیراً " و أعطى على القلیل كثيراً , ولم یطع مکروهاً و یعص 
مغلوباً“ ولم يرسل الانبياءلعباًء ولم ینزل الکتب عبثاً » ولم یخلق السموات والادض وما بینهما 
باطلا . ذلك طن الذین کفروا فویل للذی ن کفروا من‌النار » در جواب مسئله آن شامی‌بر 
است بس رکتاب در جای دیگر ( ولد ینا کتاب" بتطق باق - الایات ) و ت_ ما 
نامه ایست ناطق بحق یعنی‌نامه أعمال بندگان که دراو طاعت ومعصیت نوشته باشدوفرشتکان 
موکل بر آن . آنگه گفت هیچ ظلم نکنند برایشان و حق ایشان را هیچ نقصان نکنند . و 
ایشا نرا با آ نچه نکرده باشند موآخده RIE‏ آیت سرتاسر دلیل است در بطلان مدهب 
مجر ه. [". حمر داد و گفت : 

( بل فاو نم" في غر من هذا ) بل دلهای این کافران در غفلت و حيرت است 
از این روز و از این نامه و از اين جزا (وشنم اعمال“ من دون ذلك م فا عاماوان ) 
آنگه خبر داد از أحوال ایشان در مستقبل یام گفت . و ایشان را پس از این اعمالی باشد 
حز از اینکه امروز در نامه‌های ایشان نوشته است که ایشان خواهند کردن » و این برسیل 
معجز باشد که رسول ت خبر داد از غیب باعلام خدای تعالی . و خبر موافق مخبر بود ؛ 
و بعضی د کن « من دون ذلك » اشارت است بأعمال مومنان ق‌فوله « إن الذین هم من 
خشية ربہم مشفقون - الایات» گفت اعمال این کافران جز أعمال آن موّمنان باشد که د کر 
ایشان رفت . 

رح 


ايشا نرا ۰ و مترف ان باشد که اورا رها کی در ملك و نعمت ا برص اد حود برودمنالتر فه 


یت 1 


إذا آأخذانا متر‌فهم" _بالمذاب ) تا آنگه که مابر گرفتیم مترفان ومنعمان 


و هی‌النعمة. «بالعذاب» بعذاب . در این‌عذاب خلاف کردند . عبدالله عباس گفت یعنی بشمشیر 
روز بدر . حاك گفت یعنی فحط و گرسنگی » و این آنگه بود که رسول ت برایشان دعا 
کرد گفت « الام اشدد و طأْتك علی مضر و اجعل علیهم سین کسنی یوسف » گفت بار خدایا 
عذابت را بر مضر سخت کن و ایشانرا قحطی ده چون قحط ایام یوسف بچ خدای تع-الی 
ایشا نرا بقحط مبتلا کرد تاحال ایشان بجائی‌رسید که‌هر کجامرداری یاسگی بودی‌بخوردندی 
و استخوان سوخته وپوست‌بر آتش نیاده‌تا بعضی‌فرزندان خودرا بخوردند( |ذا" يشر ون ) 
که نگاه کردی ایشان ضجیج وجز ع وفریاد میکردند. وجوّار آواز بلند کردن‌باشد بتضر ع 
ا کاو قالالا عشی یصف بقرة : 


8 ۱ المۇمنون (۲۳)آیة تن ج ۸ 


اقام ماب 9 و ولل وان الک ر ا“ اتضیف" وتحارا( 
۲ قالایضاً : 
ترا وح" مسن صسلوات الل سك طوراسحوداو طو'راً ارا )۲( 


و بعضی‌دیگر گفتندهیجئرون» ای یصرخون بالتوبه در وقت نزول عذاب بایشان بانگ 
می‌زذند بتوبه ایشائراگفتند : 

(لا' تحشر وا الوم ) بانگ ندارید امروز که امروز توبه قبول نباشد واین ول ۱ 
پر حالت الجاء ( نکم" مثالا تنذصر ون ) شمارا ازما ناصری نباشد و کس شما را ازما 
فریاد نر سد . 

( قد کانت" اباتي تتلی ءلیکم ) «کان»برایتخصیص‌فعل باشد بماضی پیش ازاین آیات 
من که برشمامی‌خواندند( "فکننتم" خی عقا بکنم تنکصون)شما برپی‌پای میگردید 
و هوالرجوع القیقرا واین آن باشد که‌پیش باز می‌رود روی در خلاف حپة رفتن دارد. گفتند 
برای این چنین گفت که این زشت تر رفتن‌باشد. خدای تعالی حال ایشان‌را تشبیه کرد باقبح 
حال الماشی. سیبویه گفت برای آن گفت که آن کس که چنن‌رود جای‌قدم خود نه‌بیندو ندا ند 
تا بای کجافرو هی نہد برعمیا وحپالت رود ایمن نباشد از کارخود فذلك النکوص 

(مسةء کبر ین _به) نصب او برحالست . در این ضمیر خلاف کردند که راجع با 
کیست بعضی گفتند راجع است‌با رسول که ایشان‌بردیگران فخر آوردندی بمکان رسو لچم 
که وا فان یفاضا کت وخ وتا هی ا وتا لاوس کی و 
به » ی بحرم‌اله کنایة عن‌غیر مذ کور بردیگران تکیرمیکردند بحرم که نحن آمل حرم ال 
و نحن جیران‌الله ومانند این ( سامرا دهحترون) نص سامراً برحال است و واحد درجای 
جمع بنهاد چه بر ظاهر سماراً بایست برای آنکه در جای مصدر نهاد چنانکه مصدر در جای 
حال نبند . و بعضی دیگر گفتند در جای وقت ناد کانه قال سامراً ای لہا فی السمر کہا 

قال الشاعر : 

(۱) سه روز وشب اقامت کرد دبیم آن بودکه بترسد وفریاد زند . در لسان العرب این بیت را 
پئایفه جعدی نسبت داده است . 


(۲) بنوبت در نماز خداوند گاهی درسجود است وگاهی درلابه وزاری. 


من دونیم إن جشتیم سرا عراف" القبانر ومجنلس" غر (۱) 
ای لر وهم سمرون. وسامر با باشد که پشب حدیث کند " و سمر حدیث شب باشدو 
ایشان بشت بیرامن کعبه نشستندی و سمر گفتندی. «نبحرون » هدیان میگفتند من الپحر وهو 
الکلام الذی یهذی به السريض والنائم » وقیل : تپجرون من الهجر . يعني از حق هجران و 
[عراض میکنند واین‌قول عبدالله عباس‌است ۰ وقول اول قول سعید جبیراست . ومجاهد وابن 
زید و نافع تنما خواندند تهجرون بطم تاء و کسر جيم من الاهجار و هو الافحاش یقال:هجر 
ي کلامه [ذافحش و تان بو د که ایشان‌در آن سمر که انی رسول را ات2 دشنامداد ندی 
( اف بدر وا القول ) اندیشه وتفکر وتدبر نمی کرد نداین‌قولرا یعنی این‌قر آن 
را ( ام جام ما بات آباء م الاو لین ) آیاچیزی بایشان آمد که به پدران ایشان‌نيامد 
یعنی کتاب فرستادن خدایتعالی و بیغامبر فرستادن نه کاریست بدعت بیش از اینان بیغمبران 
آمدند پیدران ایشان و کتاببا ودند جرا حندین تعجب نمی‌نمایند و اندیشه نمیکنند ۲ 
( ام ۸ ضرفوار سو هم ) یانمی‌شناسند بیغمیر خودرا که م‌دیمجپول است( فم" 
له متکرون ) منکن ند اورا ازآنکه اصلو نسب و تفسش و خلق وسرت وطر بقه‌او نمید| نند. 
(أم" تقولون"_به نة" ) یا می‌گویند دیوانه است و باو عّت دیوانگی است ( بل 
جاءم بای ) آن نیست که ایشان گفتند بل این پیغامبر حق آورد بایشان و بیشتر ایشان 
حق را کاره‌ا ند (۲) 
( و لو اتئتم الق" آموآء م ) و ا گر جنانکه حق متا بعت‌هوی ورأی ایشا ن کردی 
آسمان و زمن تب .اه شدی , و هرچه در آسمان و من است » و این برای آن گفت که حق 
حون داعی <سنات پاشد و هوا داعی قبایح ۲ اگر حق متا بعت هوا کند آنچه داعی حسن بود 
داعي قبیح گردد و فساد و اختلاط پدید آید وادآه باطل شود و وئوق برخیزد از استدلال‌بر- 
مدلول باد آه > و مردم ایمن نباشند از وقوع ظلم ,ووثافت برخیزد بوعد ووعید وایمن‌نباشد 
از انقلاب حال حکیم . بعضی د گر از مفسران گفتند که مراد بحق خداست تع-الی و تقدس 


یعنی | گر خدایتعالی متابعت هوای ایشان کردی و آن کردی که ایشان خواستندی آسمانو 


س س س فرب سور ما سس سر 


(۱) اگرشبا نه پیش ایشان گی نرديك آ نها زنان مطر به باشه بزدن‌و:واختن‌وه‌جاسی پرومشحون. 
(۲) دلیل بر آن است‌که او دیوانه نیست چون کسی که سخن حق وصحیح گو ید مأ نند توحید و 
معارف واخلاق و اسرار اجتماعی و احکام موافق مصالح البته دیوانه نیست دیوانه آن است که فکر 


نامنظم دارد . 


زمين و هرجه در 3 ست تباه شدی و مصالح ضياع ۳ ۱ حباگی مر اه ی ترس ان 
یعنی ا گر توحید برم‌ادوهوای اینان بودی بامن انبازان بودندی, وا گرچنن بودی آسمان 
وزمین تباه شدی لقوله تعالی دلو كان فیهما آلهة الا الله لفسدتا» , ووحه فساد آن بیان کردیم و 
این وجہی لطیف‌است ( بل تیذا م بذر کرم ) پل ما بایشان آوردیم ذکر ایشان, عبدالة 
عباس گفت مراد بذ کر قر آنست چه قر آن‌را جندجا ذکر خواند معنی اضافت قر آن بایشان 
از آنجا باشد که مذ کنرایشانستو منزل برایشان»وبعضی د گر گفتند مرادیذ کر شرف‌است 
ما شرف ایشان بایشان آوردیم چنانکه گفت « وإ نه لذ کر لك ولقوماك»ای‌شرف ( "فهنم" عن" 
کنر م ممرضون ) جز آنستکه ایشان اعراض وعدول کنند . 

( آم تسشلهم خرجاً ) یاتو ازایشان‌خراجی میخواهی یعنی اجرت ومزدی براین 
عمل که میکنی‌ازاداء رسالت. ابن کثیر وأبوعمرو و نافع‌وءصم‌خواندند«خر جا»بیلفهفخراج 
ربك خير » بالف وهمزه . و کسائی هردو بالف خواند » وابن عامر هردو بی‌ألف خواند ؛ و 
اصل‌خرج و خراج هردو یکی‌باشد و آن غله باشد برسبیل وظیفه » ومنه خراج الادض و آنرا 
نیز ضریبه و ]تاو م خوانند نضربن شمیل گفت آبوعمروبن علارا پرسیدم که فرقی هست‌میان 
خرج وخراح ؛ گفت خراج آن بوږ که برتو واجب بود اخراج آن از مال و خرح آن‌باشد 
که‌تبرع کنی باخراج آن ) فخر اج ربك خر ) ای حبره وئوابه ورزقه آن روزی که 
خدایتعالی مرا میدهد آ نچا و ثوابی که وغه مره ا شا ان بتر است ( و هو تخیر 
الر ارقن ) و او بپترین روزی دهند گان است . ۱ 

( وانك لتدعو م ی صراط مستقبم, ) و تو ایشان را با راه راست می‌خوانی 
و اين دين اسلامست . ( وان النّذین لا يمون بالاخرة ) و آذانکه بقیامت ایمسان 
ندار ند ازاین صراط کهره دین حق‌است برمیگردند. نا کب‌عادل‌باشد(۱) یقال: نکبعن‌الحق 
ذا عدل عنه ومال » ومنه الریح النکناء. ازاینجا گویند نکباء آن باد را که نه شمال باشد و نه 


حنوں ونه صدا و نه دیور و گفتند بصر اط ره دہشت حو است‌یعنی ر بهشت راه دمر ن 


)۱ جنا نکه در فر آن مکرر آ شاج است شرط ابمان اقرار بعالم غیب است فی الحمله و آنکه 
مو ودی غر موش فا ئل نباشد محال است با ياء ایه-ان آورد» ودلیل بطلان انبیاء را همین فر ار 
میدهند که آنان بعالم آخرت دعوت میکنندهوافسموا پال جهد ایما نم لایبمث الله من یموت» واگروجود 


عالم عیب را ممکن ميشه ر د ند بدان سخن ار انبیاء طعن مير د ند ۰ 


و و د وا ه وو وود و وم و و ووه مم وووووو وووو وو وووا و و و مو داو د ما و وا واو واو و هوو واو و و و و ووو واه maueavuvanuSntNN HANGS noornvesuccoenvevanvnuianiealancnvednnicvivocinlvedécrnankunviirnve‏ 


( ولو ر جنا م )واگر e‏ نیم وک 3 ل با ایشانست 
از فحط ووبا بردادیم ( الوا ٤‏ طغا ن م َعلمهلون) ایشان لجا ج بر ند و سر در گمراهی 
و حپالت و ی نیند و بعصی د گر گفتنن مراد آنستکه ا گر ما عداب دور مخ م از ایشان کشف 
کنیم و ایشان را با دنیا آریم باس کفر و ضلالت شوند چنانکه گفت دولو ردوا لعادوا لما 
نوا عنه » . 

( ولد" خا نام _بالمذاب ) ماایشان‌را بعذاب بگرفتيم فا استکان ار پبیم) 
خاشع نشدند خدای را و تضرع و لابه نکردند . گفتند مراد بعذاب قحط است و وباء و آنکه 
گفت استکانت طلب سکون باشد که گمان برد کها ین‌سن طلست که در استفعل باشد خطا کرد 
برای آنکه استکانه استفعل باشد من الکون , و استفعل وفعل بيك معنی باشد اینجا کا نه قال 
کان لله لا لغیر ه فحضع له عابة الحضو ع > وشاید که سین طلب باشد آی طلب ورغب أن یکون له 
والمعنی واحد. واستفعل ازسکون استسکن باشد. 

(حمّی ادا فاحنا علمم. ۰ " ابا ذا عذاب شدید ) تا برایشان گشادیم دز رازن 
عذاب سخت . عبدالله عباس گفت این در عذاب روز قتل بدر است . مجاهد گفت قحط است . 
جبائی گفت عذاب دوزخ است (إذا م فیه منلسون ) «ذا» مفاجاة است که بنگری ایشان 
در آن نومید باشند . آنگه تقریع وملامت کرد ایشان دا بتذ کر نعمتهای خودبرایشان گفت. 

( وهو الذي شا اكلم السمم والابصار والاافندة فللا ما تشکرون 
او آن خداست که بافر ید شما را لوشا و حشمیا و دلا که آلت یدن و دیدن و ۰ 
است «ما»مصدرست , و نصب«قلیالا»برحالست رر حالی که شما او را 3 أاندك کردید ۰و 
قلت شکر شمااور! حمل‌نکرد بر آنکه نعمت ازشما باز گرد : 

و هو الذي در آک" ی‌الارض" ) او آن خداست که شمارا آفرید در زمی , والذرء 
الخلق یال :وراه الخلق و برأهم و أنشأهم و فطرهم و خلقمم و أبدعم و ابتدأهم بمعنی 
( و یه تحشرون ) و حشر شما با اوخواهد بود و مرجع و مآب با اوست در آخرت 
برای حرا . 

[ و هو الذي بحيي و نه یت ) واو آ نخداست کهاحباء و اساتت کن بمیر ند زندگان 
راو راو مرد گان را و احتلاف شب وروز يعلى ادن وشد آیشان › و احملافاشان 


در لون ,که ا روشن هن اريك ۰ اوراست د شرمان اوست ( "فلا تمقلون ) عاقل 


-۱۵6- المومنون (۲۳) ية ۰<]لی ۱۱۸ ج۸ 


رو 


نه‌اید شماو خرد a‏ با کسی ما نید که خرد ندارد ازقلت‌تفکر» آنگه گفت این‌هیچ نیست. 

( بل قالو!) اینان همین گفتند که آنانکه پیش از اینان بودند . 

( قالو" عَذا متنا) | چون ] خاك شویم‌واستخوان شویمو گوشت ازما بشود واستخوانهای 
مادرخاله پوسیده شود حون خالد ( ءا لممْموثون ) مارا برخواهند انگیختن وزنده کردن 
واین برسبیل استبماد گفتند از آنکه ندیده بودندمرده که زنده شود واندیشه تگردند که‌خدای 
تعالی قادر است براختراع اجسام که آنرا بیافریند لاعن‌اصل, قادر باشد بر اعادت آن ازروی" 
قیاس آسانتر بود ازابتداء, آنگه گفت : ۱ 


e. ص‎ 


( لد" و عدنا تحن و اباژا) وعده دادند مارا ویدران مارا این وعده بعث و نشور 
(من" قسل) بیش‌اذاین. آنگه حون و اف نشد ند بر حقیقت آن گفتند ان" هذا لا آسا طیر؛ 
الاو لن ) این نیست الاافسانه پیشینگان‌ینی این وعده بعث و نشور فسانه‌است. ای‌شٌ‌توایشان 
را برستیل احتجاج و تسه . 
( قل" لمّن الأارض ومن فیما ) بگواین زمین کراست با هرچه در زمینست اگر 
شما دا نید . ۲ 
ایشانبگویند بپرحال که خدای‌راست ونتوانند تااین‌را منکرشوند تو عند آن‌بجوان 
ایشان بگو که : ( فلا تذ کر ون ) پس‌شمااندیشه نکنید که آنکس که قادر باشد که زمین 
باهرچه دراوست بیافریند قادر باشدبر آ نکه‌احیای‌موتی کند واعاده کندمرد گان راپس از آنکه 
حالک شده باشند . 
( قل من رب السموات السمم و رب المّر ش العظم. ) آنگه گفت بگوایشان 
را که خداو ند آسمانهای هفت کست و خداو ند عرش بزر گی ۱ 
( سقنولون ) تاایشان بگویند ( ) خدای راست. قراءت عامه «له»است بخلاف ظاهرو آ نچه 
از یس | ست همچنین «ه» خوا ندند. اور 2 وأهلبصرءدالله» خوا ندند هردوحای ووحه‌فراءعت 
ایشان ظاهراست برای نکه جواب مطابق سوّال‌است. از آ نکەنهدرسۇال لاماست و نه درجواب؛ 
ودراول‌خلاف نکردند برای أ نکه در سوال و جواںلام‌هست» فاما وجه قراءت‌قراء فیالموضعین 
که درسۇال لام نیست درجوان‌هست» آ نستکه‌برمعنی‌حمل کرذند برای نکه «من‌ربالسموات 
ورب العرش » معنی آن باشد که لمنالسموات ولمن العرش لاجرم درجواب باز آمد که «ه» و 
" مثله قول‌القایل لغیره من‌مولالك ؟ فیقول لفلان ی انا لفلان لانه حمله على المعنی وهو امنأ نت 


فیقول لفلان ,وا گر بر لفظ حمل وونل فلان" بی‌لام e‏ باشد ۳ عرب وأشعار 


ایشان هردو آمد > وفال الشاعر 


و آع۸ ئي سا ۳۳ کون مستا ادا صار الدواعسج ل تسیر 
فتةال السائلون لمن حضر "ت" فةال المخرأون لم وز بر" (۱) 


وا گر برلفظ حمل کردی للوزیر بایستی بلام یعنی القبر للوزیر ولیکن برمعنی حمل 
کرد و گفت المبت وزیر برای آنکه معنی من حطر تم آن‌باشد که من‌مات فتحضرونله؟فقال 
وزیر. وقال خر علی‌عکس البیت الاول : 

إذا قبل من رب المرالف القلرای و رب الجساد الجرد قبل لخالد (۲) 

كأنه قال لمن هذهالمواضم وهذه الاشیاء . فقال لخالد . و هذا البیت على وزان الاية 
فی‌اللفظ والمه‌نی. وأخفش گفت لام زیاد تست آنگه گفت‌درجواب‌ایشان بگو( أ فلا تکقون") 
ازخدا نمیترسید . 

( قل من" بده ملکوت کل شي ء )بگو کیست کهملك وملکوت‌هرجیزبدست 
اوست ۰ وملکوت فه‌لوت باشد من لملكك «واو» ودتاء» برای مبالفه زیاده کرد؛ و مئله الجبروت 
والرغبوت والرهبوت (و هو بحسیر) وحمایت کند وباجوارو یناه گیرد ( ولا تحار" علیه) 
وکس براوحمایت‌نه توا ند کردن کیست آنکه‌براین صفت‌است ؟ | گر داني بگوی : 

(سیقولون" _ش) بگویندخدای‌راست ( فل" "فانتی تنسحر ون ) بگو ایشان‌راچگونه 
مر دارا وول ماد فان رفون شمارا کا رش وت 

( بل اتنام با لح ) بل ما حق با ایشان آوردیم ( و ام" لکاذبون ) وايشان 
درو ع غ می گویند 

( مااتخذد اه من ولد) خدای تعالی هیچ فرز ند نگرفت ۱ و آنچه مشر کان بر او 
گرفتند از اتخاذ فرزندان از ملائکه دروغ گفتند * وهمچنین جهودان و ترسایان درعزیر و 

( 3 ر یه بدا میا رهسا وبجای حضرتم حفرتم آورده است و نواعج شتران راهوار 
است و سیر نکردن آنها کنایه از دسیدن بمنزل :ان میدانم که بزودی من مرده شوم یا بگود دوم 


وقتی که شتران دیگر ازرفتاد ماندند و گروهی بر‌سیدند شما برای که حاضر شدید خبر دهند گان گفتند 
وز بر در گدشت است 


(۲( اگر گویند کیست صاحت کشنزار ها 3 روستاها و رات اسیان کوتاء موی پاسخ داده شود 
همه از آن خالد است . 


واه و و و و و و و و هوجو او و او او و و او و و و و وس rr‏ سس اعد ەا م سس همست سس یچ اه وج مود هو و ماو مج مد جوی وا و إل اس سرا را و هوجو و و مهو وود 


مسیح ( وما کان معه" من لهی)«منهزیادتست برای تا کید نفي وبااو هیچ خدای نبوده‌است 
د إذاً » اين جواب شرطی محذوفست و التقدیر لوکان معه من اله ( لد هب كلل له ربا 
خلی" ) بس ببردی هرخدای آنچه آفریده بودی ( و لاملا بعضهم" على" بض ) و بعضی 
بر بعضی تر فع واستیلاء می‌حستندی » واین معنی دلیل مما نعت‌است(۱) ۰ ومتکلمان آن دلیل 
از این دو آیت استخراج کردند این آیت و قوله « لو کان فیہما آلبتالا الله لفسدتا _ الا یق» تا 
آنکه گفت (سنحان الله عا یصفون ) منز هست او از آنچه ایشان او را وصف می‌کنند 
بان از فرزند وهمتاوما نند. 

( عا ایب ) ابن کثرو آبوعمرو و ابن عامر و حفص عن‌عاصم« عالمالغیب»خواندند 
بجر صفة لقوله « سبحان الله » وباقی قر اء برفع ميم خبراً لمبتده محذوف أى هو عالم الغیب 
والشپادة , و خدایتمالی عالم است پنپان و آشکاررا ( فتمالی عتا يشر کون )متعالی استو 
افراشته است از آنکه بااوانباز توان گرفت. آنگه خدایتالی رسول‌رادعا بیاموخت علی سیل 
الرغبة فيه والحشوع له والا نقطاع | لیه . گفت € 

( قل رب ما تر يشي ما لوعدون) بار خدایا | گر بامن نمائی آن عذاب که‌ایشان 
را با نوعده کردند با وعید . ۱ 

بار خدایا مرا در جمله ایشان که ظالمانند مکن یعنی مرا با ایشان عذاب مکن » واین 


ایت دلیلست برا نکه | ته دا نند که حدایتعا لی خواهد کردن لا مدا له 5 تخواهد کردن ار او 


(۱) اگر دو خدا باشند هر دو واجب الوجودند و در قدرت متداوی جون اگر متساوی نباشند 
آنکه نرومند تر است واجب الوجود او خواهد بود نه آنکه ضعیفتر است و جون هر دو در قدرت 
مساوی باشند هربك توانه مانع دیگری شود در فعل او وقدرت هريك محدود است و مشروط بآنکه 
دیگری ممانت او نکند واين دا متکامین دلیل ممانت گویند وبهتر آن است که بگوگیم اگر وجودی 
کامل تصور شود همه موجودات ضمیف و ممکن قهرا متعلق باو است و با فرض عدم واجب همه معلولات 
آن نابود میشود و با فرش وجود او همه معلولات او موجودند و چون وجود کامل دیگری فرض کنیم 
البئه اوهم معلولاتی دارد از موجودات ضمیف غير معلولات واجب الوجود اول و این دو دسته معلولات 
از هم ممتاز ند پامتیاز علنشان ومتباینند 5 یکدیگر برای تباین علل وچون ميان دو علت مابه‌الاشترا 
نیست ميان معلولات هم مابه الاشتراك موجود نباشد با آنکه ما می بینیم همه ممکنات در بك معنی 
مشتر کند اقلا معنی هستی پس «لذهب کل اله بماخاق» یمنی این دوخداکه متباینند بى اشتراك معلولات 
خود را جدا میکنند بى أشةراك والنالی باطل فالمقدم مثله و با لجمله وجود حفیقت واحده است و 
کرت در آن راه ندارد 


ج ۸ حر,-۱۸ ۱ ۵ 0 < 
واه بای رل ور واگ وسرل ایندعا کردی وا گر نه خدای 
تعالی آورا در حمله کافران هلاك نکردی که این یاظالمی کند یاجاهلی . 

) ولا عی آن" نر يك ما تمد هم لقاد ر ون) آنگه گفت ما فادریم و توانیم که با 
تو نمائیم آنچه ایشان را بآن وعید می‌کنيم از عذاب وهلاك یعنی تعجیل کنیم تسا تو بینی 
ولیکن برای مصلحت تکلیف را تأخیر کردیم تا قیامت . 

آنگه رسولرا گفت تو دفع سیه بچیزی کن. که نکوتر باشد یعنی‌جواب ایشان‌ومدافعه 
با ایشان, و منازعت باکافران بر نکوتروجهی کن. یعنی چون ایشان سخذبای منکر گویند تو 
در برایر آن حجت گوی و موعظه کن ۳ باشد که ایشان را صرف کند پروحه لطف از آنجه 
می‌کنند و می گویند تابحق ايشان برسم وجزا وسزا در کنارایشان کنم .آآنگه رسو ل را 
گفت واورادعاوتضر ع پیاموخت . 

۱ ین د بك من هزات الشبا طبن ) من‌پناه باتو میدهم از اشارت و وسوسه 
شياطين و دیوان » واصل الهمز الضرب والدفع » و منه المهماز للحدید في أسفل‌الخف برای 
آنکه پرحپاریای ز ند والرمز» والغمزء والرمز نظایر جز که‌همز سختر باشد ؛ وغمز شاشر 
ورمز از هردو کمتر 

( واعود ربك رب أن تحضرون) وبار خدایاپناه باتومیدهم از آنکه شیاطینبر- 
من‌حاضر آیند وم‌اوسواس و|غواء کنند وازحق مشغول گردانند مرا. 

( عتی إذا جا ء آأحد هم المَوّت قال رب" ار جمُون ) تاآنگهکه حاضرآید 
یکی ازایشانرا مرگ گوید رب بارخدای من مرا بادنیا بری وباز گذاری یعنی رب" ارخعون 
إلى الحيوة این معنی در درم رگ گوید.! گر گویند چگونه گفت‌«رب" ارجعون» خطاب با 
خداست ؛ واو یکی است و این ضمیر حمع چراست ؟ گوئیم دو وجه گفتنددراین: یکی آنکه 
جمع برسبیل تعظیم کردحمللا علی قوله دنا انز لنا» ود نا آوحیناء‌ودنا آرسلنا» وغير ذلك › 
و وجبی دیگر آنکه رعا خدایراست و«ارجعون» خطاب بافرشتگان‌است | ایشان‌جمع باشند. 

( لعلي آعل صا فیا تر کت ) تا همانا من عمل صالح کنم دراینکه رها کرده‌ام 
وتلافی کنم آن تفر یط را که کرده‌ام( کتلا) کامه زجر و ددعست . یعنی حاشاوهر گز نباشد . 
( !نبا امه ) وقیل معناه‌حقا| نها . کلمه‌قسم است وان حواب‌او یعنی حقاً که این‌کلمتی است 
کهاو م ی کو بزبان و آن‌را حقیقنی نیست » ود نما» صمیر کامه است ضمير قبل الذك ر 


شربطة التفسير  (‏ ر [ ورام بارخ ای" و م بنعشون ) وازپیش ار شان بردحی است نا 


س۵۸- المومنون (۲۳) ية ٠٠‏ إلى ۱۱۸ ج ۸ 


وت وی مه موس و او و و و و و وا هو و و و دا دا و و و وا و او ان و و دواد و وا و 6 و وی و و وا و وج و وا موادت و و او و ۵ ۵۵ و و اد و 8 و و و 


بروز قیامت که ایشان‌را حشر کنند وبرانگیز‌ند » و بیان کردیم که «وراء» دو معنی دارد یکی 
خلف » ویکی قد"ام واین بمعنی قد"ام است قالالشاعر : 
انس وراني ان تراخت مني لزوم الم صا دحننی" علنهّاالصابع (۱) 
و برزخ حاجب و مانع‌باشد . قال الله تعالی: «بینپما برزخ لایمفیان»یعنی مانعی باشد 
ایشان را از رجوع که مصلحت اقتضا نکند رجوع ایشان را بادنیا . این‌قول مجاهد. است : 
عبدالله عباس گفت حجاب باشد . سد ی گفت أجل باشد . قتاده گفت بقبه دنیا است ابن 
زید گفت آن‌مدت که از میان مر گك وبعث باشد (۲) أبوأمامه گفت مراد گور است » و گفتند 
امبال باشد . روایت کردند از رسول تلم که او گفت چون موّمن فرشتگان مرگ را 
به بیند او را گویند اختیار کنی تا تورا باز گذاریم تا بادنیا دوی؟ برطریق‌امتحان, گوید نه 
که دنیا سرای بلا ومحنت است بل‌قدوماً إلی‌الله ۰ بل خواهم تاقدوم من برخدای‌باشد. وأا 
چون کافرفرشتگان را بیند گوید : «رب ارجعون - الاية » و این‌خبرقوت قول آ نکس باشد که 
گفت خطاب بافرشتگان است . 
( فاذا نفخ في الصو ر فلا نساب بيت" 
ایشان نسب‌نباشدیعنی درقيامت‌به نس‌فحر نار ند حنا نکه در نیا ( ولا يتسا علون) ویکدیگر 
را نبرسند. أبوالی‌الیه گفت این مانند آ نستکه گفت‌«ولا یسئل حمیم حمیماً » ابن جریج گفت 
معنی آنستکه درقیام تکس به نسب چیزی نخواهد وتوسّل‌نکند خویشان بیکدیگر ازجهت 
نسب وقرابت , وخلاف کردند در آنکه مرادبا یت کدام نفخه است عبد ال عباس گفت این نفح 


-الایة) جونکه صور در دمند در مان 


, ۶ e ٤ 

اول‌باشد که «وصعق‌من‌فی| لسمواتومن‌فیالا دض»عند | نحال «فل| نساب بینهم یومئذو لا یتساء لون» 
اما روز قيامت آنکه «ثم نفخ فیه اخری‌فا ذاهم قیام ینظرونو آقبل بضهم‌علی بعض‌یتسائلون» 
یعنی در نفخه اول‌یکدیگردا نبرسند» ودردوم یکدیگردا پرسند تادر آیات مناقضه نباشد.عبداله 
مسعود گفت این در نفحه بازیسن باشد درقیامت . زاذان گفت در نزديك عمداله مسعود شدم 

(۱) اگر مرك من بتأخبر افتد آیا در پیش ندارم حال سستی که پيوسته عصا در مشت گیرم و 
انگشتان من براو پچ . 

(۲( خواه پرزح در آبه کر یمه بدن معغی باشد یا بمعنی دیگر وجود این عالم متوسط در نرد 
مسلما نان محقق است بدلیل آنکه روایات در خیرات‌برای‌مردگان ودعای‌برای[ نهاوعذابدثواب قبر و 
زیارت وسلام ار قبور ۴ اموری که دلالت ۳ بای نوس دارد بس از مرك متواتر است 


ج ۸ حرء ۱۸ ۱ TLE‏ 


جماعتی توانگر در پیش‌او بود ند باجامپای خزو بردهای‌یمنی میحواستم که بر اوروم مراتمکن 
نکردند من گفتم ای عبدالله مسعود این برای انستکه.من مردی أعجمی ام مرادور کرده‌ای 
واینهارا نرديك » مرا گفت پیشتر آی ومرا بر خود بنشاند جنانکه ميان من واو کس نبود 


وی وب مت وی میت بت یی یک وه ست © جمد 


آنگه گفت چون روزقيامت باشد خدایتعالی بفرماید تادست بنده و پرستار گیر ند و منادی‌بر- 
او ندا کند علی‌رووّس الاشپاد هذا فلان‌بن‌فلان . این‌فلانست پسر فلان هر کس را که پیش او 
حقی هست بیائید ومطاله کنید. أصحاب حقوق که براو حق‌دار ند شادمانه شو ند تازن بیاید و 
درشوهر آویزد و برادر دربرادر ویدر درفرزند. آنگه برخوانند «فلا آنساب بینم یومئذ ولا 
یتساگلون » خدایتعا لی گوید حق اینان بده گوید بار خدایا از کجا آرم ؟ دنیارفت ومال دنا 
فانی شد ومرا چیزی نیست که‌بایشان‌بدهم. خدای تعالی گوید ازئواب واعمال او بگیرید و 
باصحاب حقوق‌دهید,مقدار حقایشان تاخوشنود شوند. آ نچه اورا باشد بگیر ندو بمد"عیان حقها 
دهندا گر اورامثقالحبة من‌خردل حسنتی بما ند خدای تعالی او را مضاعف کند و بآن بپشت 
برداورا آ نگه‌برخواند: «ان" الله لايظلم مثقال دٌرة وإن تك حسنة یضاعفها و یوت من‌لدناجرا 
عظیماً » وا گر بنده شقی باشدفرشتگان گویند بارخدایا اوراعملی‌نیست یاعملی نما نداورا بمقدار 
آنکه در پرایر این حق ایشان‌افتد گوید گنامان ایشان بگیرید و برو نهید واورا بگناه خود و 
ایشان بدوزخ‌بر ید. این‌قولآُمحابحدیث‌است ومذهب‌اصحاب اخبار. اما آ نچه مذهب محققان 
است (۱) آسشکه واب عفل کن بک ندهند و بگناء کس کس را ند اقوله : « ولا تزر 
وا و روا یو لقن شم فا ری ۶ را مومت لال ر عفر ار وق لا 
دزن اله لایظلم الناس شیثاً» ومانند اینپا که قر آن‌بآن مشحونست وماننداین آیتها. و بخبرواحد 
ظاهر این آیات محکم رها نتوانکردن . آما آصحاب مظالم که مردمان را برایشان حقی باشد 
خدای‌تعالی ازعوض این‌ظالمان ایشانر! خوشنود کند | و آنکه ايشان را ثواب اعمال ] گفتند 
این اتتصاف تاباشد باعواض آلام باشد میان ایشان. | گر گویند چه گوژید | گر اعواض ایشان 


(۱) یعنی قول اصحاب حدیث .حقفانه نیست زیرا که ثواب کسی دا بدیگری نمیدهند و این 
معاوضه وانتصاف باید در ميان ءوض ها باشد وعوض غیر ثواب است عوض رنج و درد و مشقات کسی را 
شاید از او گرفت وبدیگری داد مثلا ظالمی دا آلامی دسیده چون دنج‌دیده مستحق عوض است وچون 
ظالم بوده عوض آلام اورا بمظاوم میدهند بحدیکه خوشنود شود و اين سخن مبنی بر مذهب ماست که 


سخنی ومقات این جهان که از طرف خد او ند بر کسی وارد مود عوض آن بر او واجب است ۴ 
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بآن وفا نکند ؟ گوئم خدای تعالی کک ا الا آنکه دا نداورا چندانیعوض 
ثابت‌حاصل مستحق هست که بمظلوم شاید دادن ومذهبأبوالقاسم بلخی آنستکه خدای‌تمکن 
کند چون دا ند که درقيامت‌بما نند آن‌برو تفضّل خواهد کردن(۱) که مقا بله توا نکرد.| بوهاشم 
گفت این‌مذهب معتمد نست بر ای نکه تفضلواجب نیست وا نتصاف واحبست. وواجب‌نشاید 
که موقوف بود بر ناواحب .خدای آنگه آمکین کند که دا ند که‌اورا جندانی ز ند گا نی‌خواهد 
بودن که چندانی الم باورسد که او چندانی عوض‌را مستحق شود که بامظلوم تواند داد گوگیم 
اورا که این‌مذهب باطلست با نچه مذهب أ بوالقاسم بان باطل کرد برای آنکه چنانکه تفضل 
واجپ نیست‌برخدای | گر نکنداورا باشد وانتصاف‌نا کرده بماند. اینجانیز تبقیه واجب‌نیست 
وخدای‌راست که‌نکند وانتصاف نا کرده بما ند پس درست‌دراینبابمذهت‌مر تضی‌است-رحمةاله 
علیه که خدای تعالی هیچ ظالم را تمکین نکند ازظلم إلا آنگه که اورا چندان عوض باشد . 
ثابت مستح قکه در هرحال انتصاف توانکردن میان ظالم و مظلوم (۲) 

( فمن لفات موازیته ) هر کس که اورا ترازوی حسناتش گران بودیعنی هر کس 
کهاورا حسناتش بسیار بودجنانکه ازروی مئل در ترآزوی‌نرند ترازو بان گران‌شود( فأو لك" 
هم" المْقلحون ) ایشان ظفریافتگان ورستگاران باشند . 

( ومن" خفت" موازینه) و هر کس که برعکس این ترازوی حسناتش سبك ب-اشد 
( فأو الك الذین تخسر وا أ نفسهم ) ايشان آنان باشند که بخویشتن زیان کرده باشندیعنی 
نقصان حظ خودکرده باشند ازثواب» واصل خسران نقصان بود ( في جهذم خالدون ) در 


دورح همیشه باشند ۰ 


(۱) تفضل نفعی است که خداوند بدون استحقاق بکسی دهد مانند آنکه کسی برای میت عبادتی 
بجای آورد از حج وغیرآن که میت استحماق اجر ند‌ارد و مأ نله قبول تو به گناهکار ان که بر خدآو ند 
واجب نیست ودر مقا بل تفضل ثواب است و عوض که هردو واجبند پاستحقاق . رنج و آزاری که پکسی 
برسد اگر از طرف خدا باشد عوض آن برخداست واگر از طرف ظالمی باشه ءوض آن‌دا باید ظالم 
ادا کند از آنچه در آخرت دارد . 

)۲( عوض در اصطلاح متکلمان در مقا بل رنج ومشقات غر اختیادی ات وثواب درمقا بل تکلف 
اخمیاری در امتثال امر مولی مثا مرض وفقر" ءوض دارد نه ثواب » ونمازئواب دارد ته عوض هه ها 
از سخن سیف ان است که اگر طالم مستحق ءوض باشد عوصض او را بمظلوم ميتوان داد باص ظلم اما 
اگر مستحق ثواب باشد نمیتوان . 


ا 


) و آوجوهپم" التار" ) آتش دویهای ايشان می‌سوزد ولفح سوختن باشد (و هم 
فنها کالحون) و ایشان در دوزخ ترش روی باشند . این‌قول عبدالله عباس‌است . بعضی‌دیگر 
گفتند که کلوح آن باشد که لبپا ازدندا نها باز شود چنانکه دندانها پدید آید . عبداله مسعود 
را گفتند کلوح چه باشد ؛ گفت سر گوسفند بریان کرده دیده باشی دندا نبا پیدا شده‌همچنان 
باشد . قال‌الاعشی 
و له" المَقندم" لامشلل لد ساعة الشدق" من الناب کم (۱) 
ابوا ليثم روایت کرد ازابوسعید خدری که رسول تا گفت دراین آ یه وهو فوله « تلفح 
وجوههم النار » چون آتش باو رسد لب زبرین او بر بالا جهد چنا نکه بمیان سرش رسد. ولب 
زیرین چندانکه بنافش رسد . قوله : ۱ 
( ۸1 تكسن ) در کلام محذوفی باشد والتقدیر یقال لهم‌عند آن حال‌ایشان را گویند نه 
آیات ما برشما خواندند وشما بآن تکذیب می کردید ودرو غ می‌داشتید؟ایشان بجواب گویند: 
(ربنا غلنت" علا شنقوتانا) کوفیان جز عاصم خواندند «شقاوتنا» بفتح شین‌وألف 
و باقی قراء «شقوتنا» بکسر شیب یألف . بار خدایا شقاوت ما برما غالب شد. وشقاوت‌مض تی 
باشد که بعاقبت برسد و سعادت منفعتی باشد که بعاقبت برسد , و آنکس که او در رنج عظیم 
باشد از بیمادیو جز آن گویند شقی بکذا و آنکس که از کسی منتفع‌شود بچیزی گویندسعید 
است پاو . قال : ۱ 


و انني شفي" _باللئام و لا تری . . شفنابيم إلا کرم الشماایل (۲) 
و قال آخر : 
r‏ اناس و قى آخر ون بهم" ۳ سعد ۸ اقواما بافوام (۳) ۱ 


و معصیت را شقاوت برای آن خواند که عاقبت آن دوزخ ب-اشد و عقاب آن . بعضی دیگر 
گفتند مراد بشقاوت آن عذابست که ایشان در آن باشند ( وکتا قو"ما ضا لن) و ما در 


(۱) اوراست پیش قدمی در جنك وما نئد ندارد آن ساعت که گوشه دهان از دندان دورشود واین 
حالت کنایه از خشم است چون شیر اگر خشم گیرد وحمله خواهد همچنین لب ازدندان بیکسو میکند . 

(۲) من از مردم پست ر فج برم و نمی بینی کسی از آنان دنج برد هگر آنکه صاحب خصال 
نیکو باشد. . 

(۳) گروھی شی گرد ذد ودیگران بشقاوت آنها بدبخت شوند و خداوند مردهی را بسبب مردم 
دیگر نیکبخت گرداند . 


-۱۱۷- المومنون (۲۳) ية إلى ۱۱۸ ج ۸ 
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داردنیا گروهی بودیم آزراه راست گم شده و بازمانده آنگه دردعا وتمنای محال گر زد و گویند 

( رابنا خر جنا مہا ) بار خدایا مارا ازاین دودخ پرون آد و با دنیا بر | گرما 
برسر معصیت و نافرمانی شویم پس ما ظالم باشیم » و با آنکه این گویند روا باشدکه | گر 
ایشان را با دنیا آرند باسر معصیت شو ند برای آنکه شپوت عاجل باشد و مپلت در پیش باشد 
و پانواعی غرور مغر باشند وملجاً نباشند بانچه کنند از آنجا گفت د ولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنه » و حمن بصری گفت این آخر کلام دوزخیان باشد نیز از دبس این تمکن نکنند ایشان ` 
را از سخن گفتن بل گویند . 

( خسوا فنها) دور شوید در دوزخ وقول العرب « خسات الكلب » أى قلت له اخساً 
ی ابع د كما بعد غبرك من الکلاب یعنی دورشوجنا نکه سگان دیگر دور ند ومنه قو له « کو نوا 
قردة خاسئن» والخماً الابعاد بمکروه» چنان می‌نماید که این فعل‌هم‌لازمست‌هم متعدی( ولا 
تکلون ) و بامن سخن مگوگید گفتند این بررسیل اذلال و اهانت باشد ومبالغه درمکروه 
و بعضی دیگر گفتند معنی آنستکه در این باب سخن مک دک این مسمو ع نحواهد بود و 
عذاب از شما مدفوع و مرفوع نخواهد بودن . 

( له" کان فر يق من عمادي بقلولون) هاء انه ضمیرشأن و امر است که شأن و امر 
چنان افتاد که گروهی از بند گان من در دار دنیا میگفتند در وقت دعا و تضرع ( تا) بار 
خدایا ما ایمان آوردیم بیامرز مارا و برما رحمت کن وتو بهترین رحمت کنند گا نی 

شما که کافرا نید ایشان‌را باین گفتار سخریت گرفتید و برایشان‌استپزاء کردید تابحدی 
رسانیدید که از استهزاء بایشان از یاد شما ببردند ذکر من . یعنی ذ کر من فراموش کردید 
بان سیب آنگه برای آنکه نسیان بذ کر خدای عند سخریت بایشان بود و ان شال بان 
نسیان آنرا حوالت با موّمنان کرد بوفوع ذلك عند سخرية منهم والاستهزاء بهم چنانکه گفت 
در سوره « فاذا ما انزلت سورة فمنهم من یقول أیکم زادته هذه ایمانا » آی هذه‌السورخ أيمانا 
« فأما الذي ن آمنوا فزادتهم ایماناوهم يستبشرون . وأماالذين کفروا فزادتهم رجسا الی‌رجسهم. 
الاية » گفت سورة موّمنان‌را ایمان بیفزود و کافران‌را کفر یعنی مومنان عند نزول سوره‌ایمان 
بیفزودند و کافران کفر ولیکن برتوسع حوالت پرسورة کرد وما نند این بسیاراست (و کسشتم) 
مثهم" تضحکرن ) و از ایشان و دعا و گفتار و تضرع ايشان میخندید . کوفیان خواندند 


مگرعاصم «سخریا» بصم سین اینجا و در ص . وباقی قراء هردوجا بکسرسین خواندند .خلیل 


وسیبویه گفتند هما لغتان بمعنی؛ نحو د ری ود ری واجی و لجی و کرسی و کرسی . کسائی 
وفراء گفتند میان ایشان فرق‌است و آن آنسنکه چون‌بکسر گوئی معنی استبزاء باشداز گفتار 
و چون بضم گوئی معني تسخیر وتذلیل و استعباد باشد . 

( !نی جزاینهم الوم با صیّروا) من جزا دادم ایشان را یعنی موّمنان را و جزا 
درمقا بله عمل باشدباً نچه مستحق باشد ازئواب یا عقاب وقوله بما و«ما» مصدر است ای‌بصبررهم 
( آم" هم الفائز ون ) حمزه و کسائی خواندند «إنهم» بکسر الالف على الاستیناف وباقی 
قر اء خواندند آنهم بفتح ألف تعلیقاً بالجزاء أى جزيتپم البوم الفوز بالجنة گفت من ایشان 
را برای آن صبر که برای من کردند بر بلاو محنت شما رستگاری دادم ایشان‌را وطفر بسپشت. 

( قال کم اشنم نی‌الأر ض ) گوید خدای "عالی آن کافران‌را که شما چندگاه در 
زمین مقام کردید . دراین خلاف کرد ند که مرادازمقام درزمن چیست . بعضی گفتند مدت‌مقام 
ایشان خواست در دار دنا . 

ایشان جواب دهند که ( وما آو بض نوم ) روزی یاببری از روزی ( فسشّل, 
لماد ین ) از شمار کنان پرس سوّال کردند براین‌قول چگونه گویند ما دردنیا روزی بودیم یا 
مک ا وریت اران نو یات که یک ا نک دای فال ار دایعا گس کا 
در دنیا بودند ویااز شدت عذاب مدت مقام درد نیافراموش کنند (۱) و گفتند این برای‌استذلال 
و استحقار گویند یعنی بس مقام نبود ما را در دنیا باضافة بمالایتناهی . و گفتند مراد مقام 
ایشانست در گور و ایشان را گویند چندگاهست تا شما درشکم زمینید ایشان از آنجا که مرده 
باشند و ندانند گویند : « یوهاً آوبمش یوم فسگل العادین - الا ية » این از شمارند گان برس 
و گفتند مراد آ نست فسئل الملاكة این معنیازفرشتگان پر سکه ایشان حصر اعمال بندگان 
دانند ۰ حمزه و کسائی خواندند د قل کم لبئتم - وقل|ن لبثتم » درهر دوجای برصیغه امر و 
درمصاحف ایشان بیآلفاست وباقی‌قراء «قال» خواندند با الف مگرابن کثیر که‌اول‌فال‌خواند 
برخبر و دوم برامر . 

(۱) این سخنان مبنی برقیاس‌امورآخرت است بدنیا و خداوند فرمود دان لبثنم الافلیلا لوانکم 
کنتم تعلمون» یمنی از دوزی یا بض دوزنیز کمتر درنك کردید چونآنها کم گفتنه و خداوند در مقا بل 
آنها نفرمود هزاران سال , دزمان دنیا برای مردم دئیا است نه مردم برزخ و آخرت وانتقال از دنیا 


بآاخرت زمان لازم ندارد واولی آن است که حقیقت این امور دا بخدا واگذادیم تا جون دافم شود 
سر آن هویداگردد. 
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( قال إن لبشنتم) خدای گوید ایشان ى نکردید مگر اند کی چ 
دانید . و بر قراءعت آنانکه قل خواندند معنی آن باشد که یاچں ا پاخطان با ملائکه باشد 
وجواب همچنین حوالت بااینان باشد . 

را فحسبتم) آنگه خطاب کرد باجملۀ خلقان گفت شما پنداشتید که ماشما زا ببازی 
آفریدیم ۳ نصب عباً برمصدر است والتقدیر عابئین . ابوعبیده گفت صفت مصدری 
محذوف است أی خلقاً عبثاً بعضی دیگر گفتند بر مفعول له است و این بپتر است ( وآانکنم ‏ 
إ اينالا تر جمون ) وشمارا با ما مامت اور (۱) و در خبر است که امیر المومنین 
چ در بعضی خطب خود گفت : « أيما الناس اتقوا الله فما خلق امرء عبثاً فیلپو ولا آهمل 
سدی فیلفوا » گفت ای مردمان از خدا بترسیدکه هیچکس را بپرزه نبافرید تا بازی‌کند و 
فرو نگذاشتند تا محال گوید . اوزاعی گفت شنیدم که خدای را فرشته ایست که میگویدهر- 
روز . «ألاللت الحلق لم یخلقوا» ای کاشکی تا خلقان را نبافریده بودندی و ای کاشکی چون 
اینان را بیافریدند بدا نستندی که ایشان را بچه کار آفریدها ند تا اندیشه کردندی که ایشان 
چه می‌کنند و در ميان چهاند. اما اختلاف علماء در آذکه غرض خدای تعالی در خلق عالم چه 
بود و آنچه روایت کردند که عاام برای چې و آل چ آفرید و همه خلقان در وجود بر ایشان 
طفیل| ند وحدیث آدم ی و آنکه خدای تعالی اورا گفت «لولا هم لماخلقنك» | گر نه‌ایشانند 
تورا نیافریدمی » این‌برسبیل ابانت فضل ومبالغت منقبت ایشان است » ودرست آنستکه‌خدای 
تعا لی‌خلقانرا بر ای نعمت برایشان آفر بدچه غرض اودرخلق‌جمادات نفع‌احیاء است »وغرض او 
درخلقحیاء تفع مکلفا نست عاجلاو آجلا در بپری نظر کنندو بهببری‌منتفع‌شوند وتحصیل‌معارف 
کنند وبآن مستحقثواب شو ندل احمدین ]چ بن‌خالدا لبر 5 قی روایت کرد از پدرش از احمدبنا بی نصر 
که ازصادق تم بررسیدند که خدای تعالی خلقان را جرا آفرید ؟ گفت برای آنکه تا نعمتها 
که درلم‌یزل مقدوراو بودظپار کند خلقان‌را درلایزالو |فاضه إحسان خود برایشان(۲) آنگه 

(۱) نی چون وجودی بخدا بازنگردد عبث خواهد بود هوالاول والاخر اوهم علت فاعله است 

وهم علت غاگیه . اگر انسان همه اسرارخلةت دا بعلم کشف کند وبهمه فضائل آراسته شود اما نفس او 


فانی ود ونماند وجود او جمله عبث است واگر خداوند حکیم بجای انسان بهمان حیوانات غیرعافل 
اکتفا میفر مود از لذت های طبیعی بهره منك هیشد ند بهتر ازانسان و و جود صفت عافله وادراك حسن د 
قبح لغو بود ٠‏ 

(۲) چه فعل ازاین سودمندتر وباشکوهتر که پیوسته خاك ناچیز را در مدارج ترقی بالابرد تا 
مستعد | نسا نیت شود باروح قدسی داخل صفوف ملاگکه گر ددزهی کار خا نه که بیاپی از کلوخ فرشته .سازد 
وپمالم ملکوت فرستد ۰ 


۹ ۸ جره وا ۱ - ا 


هب ساست an‏ وت رج نوت ساسا و و ود رو ور سید مم سى س 


گت : «ان اف تعالی خلق الخلق و كان غنباً خا ۳۹ لجر منفعة ولا وت وت 
ولکن خلقپم و أحسن الیپم وأرسل إليهم الرسل لیفصلوا بين الحق والباطل فمن أحسن کافاه 
بالجنة ومن‌آأساء کافاه بالنار» گفت خدای تعالی خلةان را بيافرید , واز ایشان مستغنی بود نه 
برای جر منفعتی آفر یدایشان‌را » ونه برای‌دفعهضرتی؛ وپیغمبران فرستاد بایشان , و بیان 
حلال و حرام کرد ایشان را تافصل و تمیز کند میان حق و باطل, و هر که احسان کند او را 
مکافات کند ببپشت » وهر که انیت که اورا مکافات کند پدوزخ ۰ بن علی الترمذی گفت 
خدایتعالی خلقان را برای عبادت آفرید تااو را پرستند واو ثواب دهد ایشانرا برآن ا گر 
عبادت او کنند » امروزبند گانی باشند آزاد کرام » وفردا آزادانی باشند پادشاه ودردارا لسلام 
واگر امروز عبادت اورها کنند بند گا نی گر يخته سفله‌لئام باشند» وفردا بند گا نی در بندوزندان 
درمیان اطباق و یران» واما قوله « وما خلتت الجن" والانس الا" لیعبدون » برحقیقت غرض 
خدای تعالی نه رنج مکلفا نست غرض او آنستکه ازاین عبادت بمنزلتی رسند که مم‌کن‌نیست 
وررحکمت نیکونیست ایشان رابآن نعمت‌رسا نیدن الا از آنطریق چنا حنانکه در کتب اصول‌بیان 
کرده است که‌خدای تعالی‌خواست تاآنجه بمکلفان دهد در بشت برسیل‌استحقاق دهدمقرون 
بتعطیم و تبجیل . ودرحکمت نیکو نباشد تامستحقرا تعظیم کردن پس تکلیف کرد ایشان راتا 
بتحمل ان مستحق شد ند تا آن‌نعمت بر بلیغتر وجہی برساند» واین ازغایت کرم‌اوست تعالی. 
آنگه ثناء خود گفت تامارا بیاموزد که براوچگونه نا باید گفتن » گفت : 

( فتمای ال" المّلك الحق) بلند قدراست خدای تعالی واو بادشاهی است بدرستی و 
راستی ( لا" له ۱۷۱ هو ) جز او خدای نیست واوخداوند عرش کریم است ۰ ومرادبکريم 
در آیت مکرم ومعظم است . 

۱ ( ومن" يداع منم الله !۲۸ آ خر" لا برهان" له" ) گفت‌هر کس که اوباخدای خدائی 
را خواندکه اورا بر آن حجتی وبرهانی نباشد حساب وشمارا و بنزديك خدای باشد » ومعنی 
آنستکه هر کس که این معنی کند خوداورا برهان وحجت نباشد مثله قوله د یقتلون الانبیاه 
بغر حق» و کشتن بیغمیران جز بغیرحق نباشد » ومثله قولالشاعر : 

و على" لاحب لا تدای بمناره » (۱) 


)۱( برراهی که مناری در آن يست تأمردم هدایت شوند ۰ 


۷۳ النور )۲٤(‏ آي ١‏ إلى ۱۱ ج ۸ 


او و ون او ود و و و و و ووو و و و او و دا وا او و اواج وا تا و و و و و و و و و و و سم و و واه و دام وا و وج و و مه ما وا ماود هوجو او ماو و و وا و وج وا و دا و ان و وج ات و و وه خن و و و و ود و و و و وا و ات و دا و و 


ای لا منارة هناك فیپتدی به . واین‌را وأخوات اورا شرحی تمام رفته است وجبی ندارد اعاده 
کردن ((نه ۷ بلح الشکافرون) که شأن و کارچنا نس ت که کافران‌را فلاح وظفر وبقا نباشد 
آنگه رسول‌وامتاورا دعا آموخت گفت : 

( واقل ترب" اغف" توا نم و آنلت" یرال اجبین) بگوبارخدایا بیامرز وببخشای 
وتوبپترین بخشایند گانی‌چه بخشایش‌همه‌از بخشایش تواست, وهر که‌بخشاید منت نہد و بخشایش 
تو بی‌منت باشد. حبش‌بنعبداله الصمعا نی گفت که عبدالهمسعود یکروزبمبتلائی بگذشت بر ٠‏ 
اورقت وای ن آیات من قوله: «أفحسبتم اما خلقنا کم عبثاً » تاباخرسورة در گوش آن خواند 
نيك شد و بریای خاست . رسول گفت چه خواندی در گوش او؟ گفت این آیتبا . رسول 
#3 گفت بآن‌خدای که جان من‌بآمراوست | گر بنده از سریقین و ایمان این بر کوه خواند 
ازجای بشود . 


(((سو رة النو ر( 
بدا نکه این سوره مدنی است بلاحلاف » و شصت وجپار آیت است در کوفی و بصری » 
شصت ورو درمدنی ؛ و هزار و سصد و بيست و شش کلمه است " و پنجپزار و ششصد و هشتاد 
حرف است . وروایت است از ابوامامه ازا بی" کعب که گفت پیغمبر 23 گفت هر که اوسورة 
النور بخواند خدای تعالی او را بعدد هر مژمنی که بود و باشد از گذشتگان و آیند گان ده 
حسنه پنویسد۰ هشام‌بن عروه‌از ءايشه روایت کرد که‌رسول ت گفت زنان‌را برغرفپامنشا نید 
وایشانرا نوشتن میاموزید دوك رشتن بیاموزید وسوره نور . 


»( سورة النور آربع وستون آية وهی مدنية )+ 
بسم الله ار من من الرحي 


ِ خداوند بخشاینده مهربان 
oro‏ مه ین 0 7 
زر ر لنا ها وفرضنا ها وأنزلنا فیبا آیات نات لعلکم تذ کرون (۲) 
سوره‌ایاست‌فرستادیم آ نرا کک e‏ انا اف دوشن شایدشا پند گیر بد رن 
ألا َة و لزان فاجلدوا كل و احد مثها ماله تن ولا تأذ ك بىا رأة 


زن زنا کاد و هرد زناکاد پس فز نید هن يك ازآن دو را صك تاز با نه و نگیرد شما را بان دو نق رأفتی 


و ات وج و و ود تا واه وا و ماو و و و او و و و دوه و وا و واه وی او و وا دا وا وا او و و و دا و و و داد و وا ود دا و و وا اج دا و و او دا او و و و و وان عم دا و او و وا دا اه ردو تا ادخ وا و وا و و و و و دا او ام سا و 


مین RFE‏ ° < ھر کے و 2 , 
في دين الله إن كن تومنون بالل و الوم الآخر وليشهد عذابیا طائفة من 
در دین خدا اگر باشید میگروید بخدا و روز دستخیز و باید بنگرد شکنجۂ آنهادا گروهی از 


وه e‏ ۱ ۰ وط 9 ۳ ا 1 و 1 
لمو منین (۳) ألزاني لا يكح إلا زانية أو مشر كة و الزانية لا ینکیحها إلا 


گرو ندگان مرد زناکار نکاح نکند مگر زن زناکار را يامشر کهرا وزن زناکار نکاح نکند اورا ھگ 
5 ° و مر من ۵ ۵ ى م ت سا 6 
۱ ۲ ۵ 2 ۳۳ 3 لات ي ت 2ے ا ۰ م مر ۵ ۶ ۳ 2 د 7 
وان أو مشرك و حرم ذلك على المؤمنين (4) و الذ ین بر مون الیحصنای 
ى ت ۱ ۱ ت 
مرد زناکار یا مشرك وحرام شد این بر گروندگان وکسانیکه نسبت بزنا دهند زنان عفیفه را 


TE‏ ا ol‏ 9 ص a‏ و و رگ گر هه 
ثم ل باتو بار بعة شپداء فاجلد و م ۶ نين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة بدا 
پس نیاوردند بر آن چهار شاهد پس بزنید شان هشتاد تازیانه و نه پذیرید مر آنها را گواهی را ه رگن 


۳ وه $ 9 و ھە ےو اي گە s7‏ 2 تب 
و و لك هالفایقون (ه) [لاالذين توا من بد ذلك و اأصلخوا فان الله غفور 


و آنگروه آنها زشتکارانند هیک کسا نیکه تو به کرد ند از پس این و بصلاح آوردنه پس بتحفیق خدا آمرز ند 
م زہ 9 م سر 8۵ 9 31 o2‏ هه ل وا مه 1 
رح (0) الین بر مون آزواجهم و لم يكن هم شهداء إلا انفسیم فشهادة 
مھر با نست کسا نیکه نسبت بز نادهند جقتهاشان‌را ونباشد مو نهارا گواهان مگرخودهاشان پس‌گواهی 
۳ ۵ ۶ ور و وی و ب هو ت 1 £ ۵ سم و 
احد 2 ار بع شهادات باه آنه ن الصاد قین )۷( و الخامسة ار لعنت الله علبه 
یکی [ نهاچهار گواهی‌است بخدا بتحقیق‌اوهر آبنه‌ازراستگویا نست و پنجمین آنکه لعنت خدا بر او 
e‏ ۱ ۳ ا و e‏ ےے 6 ور رس 5 
اگر باشد از دروغگویان ورفع کند از او شکنجه آنکه گواهی دهد چهار گواه بخدا بتحقیق او 
ای 3 مق E‏ ره وف رم 
لين الکاذبین )٩(‏ و الخامسة أن غضب اث علیها إن كان من الصادقین (۱۰) 
۱ ۱ 

از دروفگوبا نست و پنجمن آنکه خشم خدا بر او بأد | گر باشد از راستگویان 


و ولا قصل اه یک و رت ون ال زاب کی (۱۱) 
"واگ نبود بخشش خدا برشما و رحمت او وبتحقیق‌خدا توبه ۱ 

رفع (سورة ) برخبر مبتدا محذوف است والتقدیر هذه سورة آنزلماها. آی‌هذه سورة 
منزلة : این سورتیست که ها آنرا فرو فرستاديم . طلحة بن مصرف در شاذ خواند سورة 
أنزلناها على تقدیرآٌنزلنا سورة أنزلناها وقیل على معنی اتبعوا سورة أنزلناها (و ”فر ضناها ) 
ابن کثر وابوعمرو بتشدید راء خواندند من التفر یش وهو لتکثرالفعل . ابوعمرو گفت معنی 
اين قراءت آنستکه فصلناها ما آن را تفصیل دادیم ومفصل و مبین کردیم > وبعضی دیگر 


۱ hoc DOnanaADIDEOSOLONODDDOSRDIDASANVOVEVRASO moeurs nna rasme Daan eens enews mrmwra imma 


گفتند نشدید برای تأیید احکام است از وقت نزول تا بقیام ساعت . وباقی قر اء بتخفیف راء 
خواندند من الفرض و أصل فرض قطع باشد بتقدیر (۱) وفريضة گویند آن حزه (۲) را که 
زه کمان در اوافکنند » وسورة در کلام عرب منزلتی باشد ازمنازل شرف قالالشاعر: 

أ تر أن اث أعطاك سور" * ری کل ملک دونها یتذبذب (۳) 

والفرض ایضاً التتدیر ؛ ومنه يقال للطاعة القدگرة على وجه فريضة , وحکم فعل وترژه 
أو از عرف شرع دانندنه ازلغت و گفته‌اند فرض بمعنی |نزال آمد في قوله : «ٍن" الذي فرش 
عليك القر آن » أی آنزل ر( انز ننا فیها آبات نات ) وفرو فرستادیم دراین‌سوره آیاتی 
ودلالاتی روشن تا همانا شما اندیشه کنید وتفکر . قوله : 

) آلزانبة به والز انی) خدای تعالی در این یه فرمود مرد زنااکننده و زن زناکننده را 
هریکی را از ایشان‌صد تازیانه بز نید واین مجملی است که سنت تفصیل آن داده است .۱ کنون 
پدانکه این زنا که ایجاب حد کند خلوت کردن باشد با هر کس که خدای حرام کرده است 
وطی او بی‌عقدی یا شبپهٌ عقدی و آن وطی درفرج (ع) باشد و اینکه مرد عاقل و بالغ وکامل 
باشد , عقد مراد باو نکاح معروف است در شرع و شبپهٌ عقد آن باشد که مردی عقدی بندد 
برمحرمی از أن خود از مادر یادختر یا عمه یاخواهر یاخاله یادختر برادر یا دختررخواهر 
و نداند و نشناسد ایشان را یا عقد بندد برزنی که شوهر دارد یا در عدةٌ شوهری بادازطلاق 
و او نداند یا در حال حرام پنسیان یا زن محرمه را ونداند . این و مانند این شبهه عقد باشد 
بوطی او این زن را مستحق حد نباشد وا گر داند و با علم باین وطی کند حکم او حکم زانی 
باشد حد باید زدن او را و حکم زنا ثابت میشود بیکی از دو چیز اما باقرار فاعل برخود با 
کمال عقل بي‌اجبار و اکراه چپار بار پس از دیگر که او زنا کرد در فرج | گر اقرارکمتر 
ازچپار باشد حکم زنائابت نشود و | گر گوید این وطی نه درفرج بود هم حد واجب نشود بل 
امام تعزیر کند او را بحسب آنچه صلاح داند .و دوم بگواهی چپار گواه مسلمان عدل آزاد 
که در یك مجلس بر او گواهی دهند بزنا در فرج و معاینه عضو در عضو کالمیل فى المكحلة 

(۲) حزه شکاف است ولغت عربی است . 


(۳) نمی‌بینی که خدادند ترا شرفی داد که هر ملك در مقابل آن سست و متزلزل است 
)ع( آعم از قبل و دبر در مقابل تفخیذ و امثال‌آن . 


ا گر گواهی نه "7 دهد e‏ زنا ابت نشود وایشان را حد مفتری بایدزدن (۱)هر 
یکی را هشتاد تازی-انه و اگر بعضی گواهی دهند بمعاینه ومشاهده و بعضی بجز آن همچنن 
همه را حدباید زدن وا گر گواهی بزنا ندهند برتجرید و مضاجعه مشود علیه را تعزیر باید 
کردن بدون الحد وا گر از جمله گواهان یکی شوهر زن‌باشد حکم همان است که ثا بت‌شود 
براو حکم زنا وحد باید زدن زن‌را و شرط این گواهی آنستکه در یکوقت ويك مجلس باشد 
بر يك وجه چو اگر مختلف شود یا مثلا سه گواه گواهی دهند و گویند گواه دیگر بر اش 
ماست هرسه را حد باید زدن و گواهی زنان برانفراد مقرول نباشد در این‌باب ا گر سه مرد 
ودوزن گواهی دهند بر مردی بزنا بگواهی ایشان رجم باید کردن او دا چون محصن باشد و 
اگر دو مرد وچهار زن گواهی دهند بگواهی ايشان رجم ثابت نشودحد ثابت شود ؛ | گريك 
مرد و شش زن با بشتر گواهی دهند بگواهی ایشان هیچ ثابت نشود و همه را حد بايد ردن 
حد فریه وحکم زن در این باب چون حکم مرد باشد که بیکی از این دو حکم زنا بر او ثابت 
شود ما اقرار ما گواهی چپار گواء . اگر امام کسی را برزنا یا برشرب خمر بیند او را 
هست که حد بز ند او راء باقرار و گواه حاحت نباشد و جز امام را اين حکم نبود . و بدانکه 
زنا کنند گان برپنج قسمند یکی آنستکه حد بقتل‌براو واجب باشد علی کل حال . دوم آنکه 
او را حد باید زدن آنکه رجم کردن ۱ سیم آنکه براو رجم بود حد نبود . حپارم آنکه‌براو 
حد بود و نفی. پنجم آنکه براو حد بود و نفی نبود . اماقسم اول که براو قتل بود عل یکل 
حال ا گر محصن باشد و اگر نباشد و !گر پنده باشد و اگر آزاد و ااگر کافر باشد و اگر 
مسلمان و اگر پیر باشد و اگر جوان هر مردیست که زنا کند با یکی از ذوات محرم خود 
از مادر یا خواهر يا دختر يا دختر برادر و یا دختر خواهر یا عمه یا خاله و همچنن مرد 
ذمی که با زن مسلمان زنا کند براو قتل واجب باشد بپرحال . و همچنین آنکس که او ستم 
کند بزنی و غصب کند براو فرح او را و زن را اختیار نباشد براوقتل واجب باشد بهمه حال 
ما آنکس که اورا اولا حد پاید زدن صد تازبانه آنگه رجم کردن. مرد بر باشد و زن پیر که 
زنا کننه و محصن باشند که ایشان را اولا صد تازیانه باید زدن و آنگه رجم بایدکردن واین 

قسم دوم است .واما قسم سوم که او رارجم باید کردن و پیش از رجم حد نباید زدن مردیست 
(4) بااين شرائط هرگز زنا ثابت نمیهود چون مرد و زن کار در خفیه میکنند جائیکه يك‌تن 
فاسق هم نیست تا بچهار عادل چه رسد ولکن مقصود از حد تعظیم قباحت فعل است گرچه مجازات ‏ 
واقع نشود . 
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یا زنی که زنا کنند و محصن باشند ولیکن پیر نباشند . و اما قسم چپارم آن مرد بکر و ذن 
بکر باشد وبکر دراینجا مراد نستکه عقد بسته باشد و لیکن بانزديك زن نشده باشد وهه‌چنن 
زن با شوهر ناشده اینان چون زنا کنند حکم آنستکه اینان را صد تازیانه زنند و یکسال از 
شهرخود برانند بد گر شہر و تمی.برمرد باشد خاص» برزن‌نباشد, ومرد را موی بتراشند واین 
نیز برزن نباشد . و قسم پنجم آنستکه او را حد باید زون صد تازیانه و نفی نباشد براوو آن 
مردی باشد یا زنی جوان که بکر نباشد و محصن نباشد زنا کنند بر ایشان بیش از حد نباشد 
صد تازیانه . واز احکام امیرالمومنن ی هست که دريك روز پنج کس دا بتهمت زنا بگرفتند 
و پیش او بردند و او در ایشان پنج حکم مختلف کرد بفرمود تا یکی را دجم کردندویکی‌را 
حد زدند و یکی را نیم حد زدند و یکی را تعزیر کردند و یکی را رها کردند . اورا گفتند با 
امیرالمومنین حادثه یکیست وتوپنج حکم مختلف‌فرمودی گفت | گرچه حادثه یکیستاحوال 
وه مات ی کت اما آن‌را که رجم فرمودم محصن بود و بر محصن رجم است باجماع 
و سنت و اما آن‌را که حد زدم محصن نود و برنا محصن حد است تمام . و اما آن‌را که نیم 
حد فرموده بودم برده بود و بر برده نیم حذ آزاد است واما آن‌را که تعزیر فرمودم کودکی 
بود و براو حد نباشد او را ارب فرمودم تا دیگر نکند و اما آن‌را که یه "۳ 
دیوانه قلم تکلیف نیست . وبروایتی چنتن آورده‌اند که زنی دا پیش او آوردند با شش کس و 
گفتند این هر شش کس با این زن زنا کرده‌اند در یك روز او شش حکم مختلف کرد از آن 
حمله آنکه یکی را فرمود بکشتند که او ذمی بود و زن مسلمان, و باقی براین حمله که ذ کر 
کردیم . اما حد احصان بنزديك ما آن باشد که مرد متمکن باشد از وطی فرجی سواء | گر 
بماك یمین باشد وا گر بعقد نکاح‌ونکاح دوام باشد چه نکاح متعه احصان نیارد و بایدتامدخول 
پا باشد چو | گر دخول نبوده باشد حکم احصان ندارد و باید تامتمکن باشد از او و خلوت 
باو چو | گر ممتوع بود از او هم حکمی نبود آن‌را و چون طلاق دهند زن‌را و باین شود از 
او حکم احصان باطل شود » وحمله فقاء در این خلاف کردند و گفتند بطلاق و بینونه احصان 
ثابت باشد و نیز فقباء مراعات تمکن نکردند . اما برده را شافعی گفت | گر آزادی بر بنده 
نکاح بندد یا بنده بر آزاد آزاد رااحصان ثابت شود وبنده را ثابت نشود و این قول مالكاست 
و ابو حنیفه گفت میان‌ایشان احصان نباشد ازهردو جا نب اما| گر کود کی بر بزد گی‌با بزر گ 

بر کو د کی‌عقد بندد بنزديك شافعی احصان ٹا بت شود بزر کی رادون کوچك ومالك وابوحنیفه 


گفتند ازهیچ دوجانب‌احصان نباشد. أمارجما گر چه درقر آن‌نیست درسنت‌است وامت مجتمعند 
براو الا که خارجیان در این خلاف کردند و بخلاف ايشان اعتماد نیست . و عبادةٌ صامت 
روایت کرد که رسول لل گفت « خذوا عنی قد جعلالله لين سبیلا البکر بالیکر جلد مائة و 
تغریب عام والثیب بالئیب جلد مائة والرجم » گفت بگیرید ازمن خدای برای زنان رهی‌نباد 
هربکر که با بکر زنا کند صد تازیانه باید زد و یکسال از شپر خود باید راندن و مراد به 
بکر نامحصن است و هرئیب که با ثب زنا کند ايشان را حد باید زدن آنگه رجم کردن بر 
آن بیان که کردیم چون پر باشد . و حدیث ماعز معروف است که بیامد و گفت یا رسول الله 
زنیت فطبرنی زنا کرده‌ام مراپاك کن دسول ی روی‌بگردانید اوبد گرجانب رفت وبگفت 
رسول روی بگردانید سیم باربدیگر جانب آمد و گفت زنیت فطبترني رول تی آنراکاره 
بود طلب‌شبهتی‌میکردتادفع حد کند گفت لعلك قبلتهاهما نا بوسه‌ای داده باشی؟ گفت یارسول ال 
بیش از این بوده است و خواست تا د گر باره گوید یکی از حمله صحابه گفت يا هذا دانسته 
هستی که اگریکبار د گر گوئی رسول ی تورا رجم فرماید و سنگسار کند گفت دانستهام و 
خود برای این آمده‌ام که رسوائی و عذاب دنیا از عذاب و دسواگی آخرت آسانتر است‌آنگه 
بار چپارم گفت یار سول الله زنیت فطبتر نی رسول گفت همانا تورا در عقل خللی هست گفت یا 
رسول‌اله در عقل من‌خلل نیست ولیکن شیطان برمن مستولی شد رسول 2 صحابه راپرسید 
که این‌را کامل عقل میشناسید گفتند آری پارسول الله آنگه رسول تج پفرمود تا او را دجم 
کردند . و روایت کرده‌اند از امیرالموّمنن علی 820 شراحه را در 9 پنجشنبه حد قفرمود. 
زدن و روز آدینه رجم کرد او را گفتند يا امیرالمومنن دو حد زدی او را گفت بلی « حلدتها 
بکتاب ال و رجمتپا بسة رسول‌اله » بکتاب خدای اورا حد زدم و بسنت رسول رجم کردم او 
را . اما مرد محصن و زن محصئه چون پیر باشند برایشان دو حد بود یکی آنکه جلد ولا و 
- آنگه رحم . و داود واهل ظاهر گفتند این‌هردو حد برجمله محصنان باشدسوا | گر پیرباشند 
و ا گرجوان . واین قول جماعتی است از اصحابان ما و جمله فقهاء گفتند برایشان رجم باشد 
دون الجلد و دلیل‌ما نیز اجماع فرقه وحدیث عباده صامت‌است که گفتیم وحدیث‌امیرالمومنن 
و شراحه . اما تفریب عام و آنکه یکسال بیرون کنند او را و این در حق بکر «عتبر است و 
مراد به بکر نامحصن است چنانکه گفثیم و دلیلش‌حدیث عباده صامت‌است . اما درآ نکه جلد 
و تفریب یك حد است یا دو فقهاء خلاف کردند بنزديك ما دو حد است و بنزديك بیشتر فقهاه 
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آنستکه هردو یکیست و این مذهب اوزاعی و ثوری و احمد وابن ابی‌لیلی و شافعی است. و 
|پوحنیفه گفت حد جلد است اما تفریب تعزیر است مو کول با رای و اجتپاد وبنزديك ما 
این تغریب برمردان باشد برزنان‌نباشد ومذهب مالك هم اینست . و شافعی و اوزاعی واحمد 
و ثوری وابن أبیلیلی گفتند هردو را تغریب بايد کرد و در عېد صحابه و عهد آمیرالمومنن 
تغریب کردند ایشان را یعنی مردان را دون زنان آبوبکر بفدك فرستاد و عمر بشام و عثمان 
بمصر و امیرالمومنن علی بروم . بربنده وپرستار چون زنا کنند تغریب نباشد بنزديك ماو 
مذهب مالك و احمد هم اینستو شافعی‌را در او دو قولست یکی چنانکه ما گفتيم و یکی آنکه 
تغریب باید کردن و در آن قول که گفت تغریب باید کردن در مدت ده قول گفت یکی‌یکسال 
کالحرسواء و دوم ششماه قیاساً علی حدهما. | گرمردی دیوانه ژنا کند بازن عاقله هردوراحد 
باید زدن بنزديك ما . وا گر مرد عاقل‌بازن دیوانه زنا کند برمرد حد باشد دون زن وشافعي 
گفت در هردو جای بر دیوانه حد نیست و ابوحنیفه گفت بر زن عاقله نیز حد" نیست چون 
دیوانه بالو زنا کند اما | گر مرد عاقل باشد وزن دیوانه برهردو حد" واجب بود (۱) . حکم 
زنا ثابت نشود الاباقراریا ہار گواه مردان عاقل بالغ عدل و شافعی هم این گفت وابوحنیفه 
گفت رو گواء کفایت باشد. اما ]تیان البهيمة بدو گواه ٹا بت شودشافعی گفت چپار گواه باید 
و آبوحنیفه گفت رو گواه بس باشد . | گر مردی را بازنی دربستر یابند یا به بینند که او را 
بوسه میدهد یا دست در گردن او کرده باشد اصحاب مارا دراو دوروایت است یکی آنکه‌برو 
حدی تمام باشد و روایت دیگر آنکه براو تعزیر باش و این مذهب جمله فقهاء است . ذنی 
که شوهر ندارد و حملی برو پیدا شود و او اقرار ندهد بر خود بزنا برو حد نباشد بنزديك 
ما و بنزديك ابوحنیفه همچنن است و شافعی گفتو مالك برو حد باشد . اما اقرار باید تا 
چہار بار اقرار دهد در چپار مجلس بنزديك ما و بنزديك ابوحنیفه نیز هم چنین است وشافعی 
گفت یکبار کفایت بود واین قول مالك است» وحماد بن أُبی‌سلیمان گفت وابن أ بی‌لیلیاقر ار 
جپار بار باید سواء | گر در يك مجلس بود و | گر در چپار مجلس. چون اقرار دهد که برو 
حدی هست آنگه منکر شود گوید درو غ گفتم حد از او ساقط شود و مذهب شافعی وا بوحنیفه 
و يك قول مالك اینست. قول دیگر آنکه ساقط نشود و این قول حسن بصریست. وسعید بن 


امام میتواند اگر صلاح پیند. دیوانه را بترساند بوجهی که در ردم او موثر باشد چنانکه جیوان را 
ازجر یدن کشتزارها میقر ساأنند واین غر دل است ۰ 
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جبیر وداود گفتند جون چپار گواه گواهی دهند برو بزنا حد ثابت شود برونواء اگررتصدیق 
کند ایشان را و اگر تکذیب و شافعی هم این گفت آبوحنیفه گفت حد باید زدن او را چون . 
تصدیقکند گواهان را براي آنکه تصدیق از او اعتراف باشد و باعتراف گواهی گواهان را 
اثر بود و بيك اعتراف حد واجب نبود. واگر مردی زنی را یابد بربستر خود و گمان‌برد 
که زن اوست و با او خلوت کند برو حد نباشد و مذهب شافعی هم اینست و آبوحنیقه گفت 
بروحد باشد. مرد لال‌چون باشاره معلوم کند که اوزنا کرد یاقتل عمد کرد برو حد وقصاص 
واجب بود و شافعی هم این گفت وابوحنیفه گفت نه برو حد باشد ونه قصاص . آما لائط | گر 
ایقاب کرده باشد قتلش واجب بود و امام مخیراست خواهد بتیغ کشد اورا و خواهد دیواری 
برو افکند و خواهد از بلادی بیندازد اورا » و اگر دون ایقان باشد بنگرد | گر محصن بود 
رجم کند اورا وا گر نامحصن بود حد زند اورا کالزنا و این یك قول شافعی استو قول زهری 
و حسن بصری و ابویوسف وین الحسن و قول دیگر شافعی را آنستکه بکشد اورا ببرحال 
و مذهب |بوحنیغه آ نستکه براو تعزیر باشد وحد نبود براو» واماواطی البهیمه بنزديك‌مادون 
الحد. واین‌مذهب مالك و ثوری وابوحنیفه است ؛ وشافعی را سه قولست یکی موافق این قول 
و دوم آنکه حکمش حکم زانی باشد وسیم آنکه حکمش حک لائط باشد . | گرمردی ذات 
محرمی‌را بخرد از آن‌خود ازمادر یاخواهر یادختر یاعمه یاخاله یادختر برادر یادخترخواهر 
آنگه بداند ایشان را و بشناسدوبا علم بآن مواقعه کند بایشان اورا ببایدکشتن علی کل‌حال 
و شافعی را دوقولست يك قول آنکه برو حد باشد دوم آنکه برو هیچ نباشد » واین مذهب|بو- 
حنیفه است . | گرمردی زنی‌رابمزد بستاند برای‌وطی واورا بروطی مزدی دهد اوزاني باشد و . 
برو حد" باشد وشافعي هم این گفت وابوحنیفه گفت برو حد نباشد و گفت لواستاأجرها لیزنی 
بها لاحد" عليه أیضاً ولواستاجرها للخدمة فوطی‌بها فعلیه الحد . ا گر نکاح بندد بریکی از ذوات 
محرم خود از آنانکه گفتیم ازنس یاازرضاع یابرزن پدر یابرزن پسر یازنی کند برسرچپار 
زن یازنی کند که شوهر دارد یاز نی کند که طلاق داده باشد اورا یالعان کرده باشد بااو باسه 
طلاق داده‌باشد اورا آ نگه خلوت کند بایکی‌ازاینان درذوات محارم بروقتل باشد ودراجنبیات 
برو حدبود؛ و شافعی هم این گفت لاأ نکه این فصل که ما کردیم اونکرد؛ و ابوحنیفه گفت 
در این هیچ حد برو نباشد . | گر چپار مرد ب ر کسی گواهی دهند بزنا و بشرط گواهی باشند 
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آنگه 0 ایب 4 شو ند ۷ ر باشد که ان aT‏ 
حد " زند و شافعی هم این گفت و ابوحنیفه گفت جون بمر ند يا غایب شوند حا کم را نباشد که 
بگواھی ایشان حکم کند . چون چپار مرد حاضر آیند بنزديك حاکم تا بر کسی گواهی 
دهند بزنا سه کس گواهی دهند جم-ارم گواهی ندهد مشهود علیه را حد نباید زدن بلاخلاف 
برای آنکه گواهی تمام نیست و آنکه گواهی نداد بر او هیچ تشد بلا خلاف اما آنان 
را که گواهی دادند حب فریه بايد زدن ,و ابوحنیفه و اصحاب او هم این گفتند , وشافعی 
را درو دو قولست ۰ اگر چپار کس گواهی دهند بر کسی‌بزنا وآ نکس محصن باشد امام اورا 
رجم کند آ نگه یکی‌باز آید و گویدکه‌این گواهی درو غ‌دادم وقصدمن کشتن او بود اورابتصاس 
باید کشتن » وشافعی هم این گفت » وا بوحنیفه گفت قصاص‌نباشد اینجا. | گر برزنی ستم کنند 
و باوفساد کنند برو حدنباشد بلاخلافواورا مپری نرسد(۲) و ابوحنیفه همچنین گفت وشافعی 
گفت اورا مپر مثلرسد. بنده وپرستار چون زنا کنند برایشان نیمه حد" باشد بنجاه تازیانه 
اگر محصن باشند و اگر نه ومذهب شافعی و آبوحنیفه و مالك هم اینست عبد الله عباس گفت 
| گر محصن باشند برهریکی ازایشان نیمه حد باشد وا گر نباشند برایشان هیچ نیست و بعضی 
فقهاء گفتند حکم بنده دراین باب حکم آزاد است | گر محصن بود دجم وا گر نامحصن بود حد 
و داود گفت بنده را صدتازیانه بز نند وکنیزك را پنجاه | گرشوهر دارد وا گر ندارد برو هیچ 
نیست بيك روایت‌زاو: و بدیگر روایت صدتازیانه بز نند وسیدرا باشد که کنیزك وغلام خودرا 
حد ز نددر آ نچه مستحق باشند بی‌اذن امام ومالك گفت | گرغلام بود خواجهرا باشدو نیزا گر 
کنیزك باشد که اورا بشوهرداده باشند. وا گرشوهردارد نرسد اورا که حد زند. سید را باشد 
که|قامت‌حد کند برمملوك خود باقراریا بعلم خودیا بگواهی گواهان وشافعی‌در اعتراف‌موافقت 
کرد مارا قولا واحداً » ودربیننه وعلم سید دوقولست اورا. | گرسید فاسق بود یاذمی یامکاتب 
او را باشدکه اقامت حد کند برمملوك وشافعی را دوقول‌است. ا گر چپارمرد بر کسی گواهی 
دهند بزنا دو گویند او زنا کرده ببصرء ودو گویند بل کوفه یا گواهی دهند او زنا کرد دراین 
خانه در فلان زاویه و دو گویند در دیگر زاویه مشپود علیه‌راحد نباشد بلاخلاف ‏ و گواهان 
را خد باید زرن. و شافعی را دو قولست یکی چنانکه ما گفتیم یکی آنکه حد نباید زدن‌ایشان 


(۱) یمنی شرائط شهود درآنها جمع باشد . 
(۲) بسیادی از فقها گویند بزن مهرالمثل باید داد از جمله علامه در قواعد. 


- 
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را و اقول اوح است . چون ون چا ر کس گواهی دهند ۷7 بزنا دوا شود بر- 
مشپود عليه سواء | گر عېد متقاد باشد و | گر نزديك» وشافعی هم این گفت و ابوحنیفه گفت 
حون ع ېد متقادم بود گواهی ایشان نشنوند . ابوت کیت ما جد کردیم برابوحنفه که این 
تقادم عہذ را حدی بگو نگفت و حسن بن زیاد ,و ل بن الحسن گفتند حد نباد آنرابیکسال 
و ابویوسف و چ گفتند | گر ازیس ماهی گواهی دهند من وقت المعاينة گواهی ایشان مقبول 
نباشد , از شرایط احصان اسلام نیست بل‌حر یت و بلوغ و کمال عقل وتمکین از وط ی کفایت 
باشد بنزديك ماچون این شرایط حاصل آید محصن شود . وشافعی هم این گفت ومالك گفت 
ااگر زن وشوهر کافر باشند احصان نبود چه نکاح ایشان نکاح نیست و | بوحنیفه گفت‌اسلام 
شرطست و کلام بااو در هردو فصل باشد یکی آنکه برمشر کان اصلا دجم هست يانه ؟ گفت‌نه 
دیک ایک امان فرظ باش در خان باه کفت فرط اق هود مار مایوش: را 
چون حد برو واجب شود صد شاخ باريك شمش (۱) بباید گرفت و در هم بستن و یکباربروی 
زدن بروجپی که مودي نباشد باتلف او, وابوحنیفه گفت بر آن گونه که باشد مجتمع ومتفرق 
بز نند ضر بی مولم, ومالك گفت صد تازیانه درهم بندند یا کمتر بحساب بزنند اورا بآن ضربی 
مولم و شافعی گفت باطراف الثیاب والنعال بزنند ضربی نه موم . واین طرفی است بسنده از 
حلاف و در این موضع آ نقدر کفایت است . 

( فاجلدواکئل واحد متا ما ئة جلداة ) فاء برای آن آورد که کلام متضمن‌شرط 
است والتقدیر من رنی من رحل اوامرأة فعلی کل واحد منيما مائة جلدة . واين خطاب اگر 
جه متوجه است بجمله امت مراد رسولست تم وائمه که قائم مقام او باشند در اقامت حدود 
بلاخلاف . حقیقت زنا وطی هرد باشد زن‌را در فرج بی‌عقدی شرعی یا شبپه عقدی با علم وا 
غلبه (۲) و نه هروطی حرام زنا باشد برایآنکه وطی زن حایض حرام است و نیز وطی‌نفساه 
و نگویندکه آن زناست . قوله ( ولا تأنغذک" مپسا رأفة" نی دی ال ) ونبایدکه شما 
را بگرد بایشان رأفتی و شفقتي در دین خدای . مجاهد وعکرمه و عطاه بن أبی‌دباح و سعید 


جير و نحه یی که ره ن ووا نی ا آنستکه نباید که رحمت شمارا 


(۱) در کتب عر بی بجای این‌کامه شمراخ آمده است و در برهان گوید شمشارو در آخر آن 
راء آورده است. شاخهای تازه را گویند که از درخت شمشاد برآ ید و از غابت ناز کی ميل بجا نب 
زمین کند و به‌ضی گویند درختی است مانند شمشاد هميشه سبز و خرم. 

(۲( ظاهر آ مراد پفا لب ظن است عثی هرگاه با لب ان بداند اجنبیه است هھ ۾ وطی او 


۳ ست . 


-۱۷۹- النور (۲4) آية ۱ إلى ۱۱ ج۸ 
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بر آن حمل کند که حد خدا رهاکنید و اقامت نکنید . معتمر گفت از عمران که من ابو- 

مجلز را گفتم این سخت تکلیفی است که خدای مارا کرد فی‌قوله « ولا تأخذ کم بہما رأَفة فی 
دین‌الله » و مارا از روی بشریت رحمت میباشد برایشان همانا ما را دراین بزه باشد گفت معنی 
آیه نه آنستکه تو گمان بردی معنی آنستکه سلطان و حا کم برای رحمت و رقت نباید تا 
اقامت حدود رها کنند و گفتند دلیل براین ظاهر آیتست من قوله « فاجلدوا کل واحد منهما» 
و جلد در لغت زدن بر ظاهر جلد باشد یقال : 

جل |ذا ضرب جنلده" کا يقال ظهر»" وبطنته" ورآسه" |ذا ضرب ظپر"ه" و بطنته 
ورأسه » خالدگفت عبدالله عمر را کنی ز کی بود زنا کرد او را بدست من داد و گفت این را 
حد زن بر یشت وبرپایهای و اندامپای دیگر ضرب خفیف او را گفتم فاین أنت عن قوله دولا 
تأخذ کم بهما رأَفة فی‌دین ال » گفت بهرحال بنشاید کشتن او را خدای او را جلد فرمود قتل 
نفرمود » سعید بن المسیب وحسن گفتند مراد نستکه ضر بی زنی موجم و موام . زهری گفت 
در زنا و فریه احتهاد باید کردن در زدن و مبالغه نمودن و درحد شرا بخواره تخفیف . فتاده 
گفت در حد" شرب و فریه تخفیف باید و در زنا اجتهاد بایدکردن در زدن و مبالغه نمودن. 
حماد گفت قاذف و شارب را حد با جامه باید زدن و زانی را بر پشت برهنه باید کردن . و 
بنزديك ما ایشان را حد" چنان باید زدن که ایشان را یابند | گر برهنه باشند ايشان را حد 
برهنه باید زدن و | گر جامه باشد ایشان را حد با حامه بايد زدن و مرد را حد که زنند 
ایستاده زنند و ذن‌را بنشانند و این حد که زناد برجمله اندام او متفرق کنند الا برروی وبر 
فرح و مذهب شافعی هم اینست و ابوحنیفه گفت جز برسر و روی و فرح . اما کیفیت اقامه 
حد. آنستکه امام حاضر آید و گواهان بجای حد یا رجم و | گر حد باقرار مرد وزن واجب 
شده باشد امام ابتدا کند برجم آنگه مردمان و گر بگواهی گواهان درست شده باشد اول 
گواهان ابتداء کنندآ نگه امام آنگه مردمان ومذهب |بوحنیفه هم اینست وشافعی گفت ابتدا 
کردن واجب نیست بر کسی بل هر که خواهد ابتدا کند و | گر مرد یا زن از آنان باشند که 
پراو جلد و دجم واجب باشد اول حد زنند اورا و رها کنند تا نيك شودآ نگه رجم کنند حون 
امام کسی را رجم خواهد کردن.بفرماید تاچاله بکنند و مردرا در آنجا کنند تا کمر بست(۱) 
و اگر زن باشد تا بسینه و بخاك پیرامن ايشان بینبار ند و استوار کنند و آنانکه سنگ اندازند 

(۱) جای پستن کمر . 
)~~ 


با پس پشت او شوند و از برابر روی سنگگ نیندازند تا بررویش نیاید ا گر ازخالبر آید و 
بگریزد نگاه کنند | گر بگواهی گواهان براو درست شده باشد باز آرند او را و بچاله فرو 
کنند و سنگک می‌اندازند تا تمام بکشنداورا. و ا گر باقرار او براو متوجه شده باشد وبر آید 
و بگریزد نگاه کنند اگر پیش از آن باشدکه هیچ سنگ براو آید باز آرند اورا و سنگسار 
کنند و ا گر سنگک جند برو آمده باشد | گر همه یکی بود و بر آید و بگریزد رها کنند تا 
برود و بدنبال او نرو ند و سنگک بز رگ نزنند ايشان را بل سنگهای کوچك میا نه معتاد که 
انداختن را شایداز آن‌زنند. و آن‌را که حد زنند بروجه [یجاع و ایلام زنند و سخت زنند | گر 
درزیر آن‌بمیرد برز ننده اوهیچنباشدواورا قود ودیت نباشد ومردرابریای بدار ند وزنزابنشا نند ‏ 
وحامه براو به بندند تا عورتش گشاده نشود و آن‌را حدزنند, | گر بگریزد حد تمام نازده باز 
آرند اورا وحد تمام بزنند سواء | گر باقرار او باشدوا گر بگواهی گواهان. و آن‌را که براو 
رجم واحب باشد واو بیمار بود رجم کنند او را و انتظار آن نکشند تا بپتر شود چه غرض‌تلف 
اوست و آنرا که حد باید زدن و بیمار باشد رها کنند. تایت شود آنگه حد زنند اورا و | گر 
مصلحت اقتضاء تقدم حد کند براو حد زنند علی کل حال بصد شمش (۱) درهم بسته چنانکه 
بیان کردیم و آنرا که حد باید زدن در صمیما لحروالبردنز نند رها کنند تا هوا خوش شود ودر 
زمن وشن کررا حد نز نند تاحمیت حمل نکند اورا بر آنکه درایشان گریزد وا گر کسکه 
حد براو واجب بود با حرم خدای یا حرم دسول یاحرم یکی ازائمه گریزد رها کنند تابیرون 
آین آنکه حدش زنند ا گر برون نیاید طعام وشراب براو تنگک کنند تابرون آید آنگه‌حدش 
زنند . و زن را حون حد براو واجب شود و آبستن باشد رها کنندتا باربنهد و از تفاس‌بیرون 
آید و کورد را شیر دهد آنگه حدش زنند | گر جلد باشد | گر دجم . و آنکس دا که چند 
حد براو جمع شود که از آن بعضی کشتن باشد همه بجای آرند و کشتن بازپس دار ند چنانکه 
مثل آنرا که حد فریه براو واجب باشد ودست بریدن بدزدی و کشتن بقصاص یا رجم بزنااول 
حدش زنند آنگه دستش ببر ند آنگه قصا صکنند اورا و نرا که حدی‌براو واجب شود واوعاقل 
باشد آنگه مخلّط شود حد براو بدارند بپرحال و رها کنند . و امیرالمومنن ت حکم کرد 
در مردی که برخود اقرار داد بحدی که خدای را هست براو و بیان نکرد که چه حد است ؟ 


گفت او را حندانی میز نید تا او گوید بس ؛ و آنکس که بحدی اقرار دهد آنگه انکار کند 


(۱) این‌کمه پیش از این هم گذشت ترجمه شمراخ است و بمعنی شاخ درخت و دربرهان‌شمشاد 
برأء بمعنی شاخ درخت آورده اما شمش بدین معنی مد کود نیست. 


سم جوم مهوت 
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التغات نکنند بانکار او و حد براو برانند مادام تا زجم نباشد ا گر رجم باشد بانکار او از او 
دست بدارند. وزن مستحاضه را تا خونش منقطع نشود حد نز نند !ورا وچون امام کسی‌را حذ 
خواهد زدن مردم را خبر دهد تاحماعتی حاضر آیند و مشاهد حال باشند و معتبر شوند بان 
و ذلك قوله: 

( ولنشهد" عذاپا طائفة” من الموّمبن ) و خلاف کردند در عدد ايشان 
وکمیت. بنزديك ماده کس باشند و این قول حسن‌بصریست . عبدالّه عباس گف تکمیت ایشان 
یك کس باشد و این یك روایت است اصحاب مارا . عکرمه گفت د وکس باید . زهری گفت 
سه کس . شافعی گفت چپار . نخعی و مجاهد گفتند یکمرد لقوله « و ان طائفتان من‌المومنین 
اقتتلوا۔الاية» راوی خبر گوید که روزی نزديك | بوبریدة الاسلمی رفتم بکاری او را یافتم 
حماعتی از همسایگان را حاضر کرده کنیز کی را حد خواست زدن بفر مود تا حامه بیاوردند 
و گرد او در دادند و پسرش‌را فرمود تااورا پنجاه تازیانه بزدآ نگه بر خوا ند دو لیشہدعذا بہما 
طائفة من الموّمنن » ابوهر یره گفت که رسول بلا گفت که اقامت حدبزمینی اهل آن زمین 
را بپتر باشد ازجبل شبانه روز باران . حذيفة الیمان دوایت کرد از رسول ت که او گفت 
« يا معشر الناس انقوا الزنافان" فی‌ست خصال ثلاثاً فى الدنیا و ثلاثاً فى الاخرة » گفت 
از زنا ببرهیسزید که در او شش خصلت است سه در دنیا است و سه در آخرت اما 
آن سه که در دناست آبروی بىرد و درویشی آرد وعمر بکاهد واما آن سه که در آخرت 
است خشم خدای بواجب کند و حساب بد بود خداو ندش را و ملازمت دوزخ . و انس روایت 
کرد کہ رسول با گفت اعمال امت من برمن هرشب آدینه عرض کنند دو بار خشم خدای 
سخت باشد بر زنا کنندگان . وهب بن منبه گفت زانی بنمیرد تا درویش شود وقو اد بنمیرد تا 
کور نشود . 

قوله ) آلزاني کح ۷ زانسَة و" مشر که" - الاية ) علما در معنی و حکم 
آیه خلاف کردند بعضی گفتند سبب نزو لآیه آن‌بود که‌مپاجران چون بمدینه آمدند درمیان 
ایشان درو یشان بسیار بودند و درمدینه حماعت زنان نایارسا بودند پاین کار معروف وتوانگر 
بودند این درو یشان را طمع افتاد که ایشانرا بزنی کنند از آنجا که ايشان را جای ومال‌نبود 
از رسول کم دستوری خواستند در نکاح ايشان خدای تعالی این آیه فرستاد و نکاح ایشان 
بر مسلما نان حرام کرد » هم زوانی بودند هم مشر کات ,و گفت مرد زانی نباید تا نکاح کند 


لا زانیه یا مشر که را و نیز زن زانیه منا کحه نکند الا با زانی یا مشر کی و نکاح ایشان 
برموّمنان حراماست . وظاهر آیه | گرچه خبر است‌معنی آنستکه بايد که چنن باشدچنانکه 
گفت « ومن دخله کان آمناً » یعنی باید تا ایمن دارند او را و وله « ان الصلوة تنبی عن 
الفحشاء والمنکر» یعنی باید تا نماز مردمان را منم کنداز فحشاء و منکر چو ا گر خبربودی 
دروغ بودی. واین قول مجاهد است و عطاء بن ابیر باح و قتاده و زهری و القاسم بن‌ابی‌بر"ه 
و شعبی و ابوحمزة الثمالی و روایت عوني از عبدالله عباس . عکرمه گفت در زوانی اف 
کنند گان که در مکه بودند ودر مدینه و بسار بودند و ازمشاهیر ایشان نه زن بودند صواحب 
رایات چون علمپای بیطار تا ایشانرا بان بشناختندی . یکی ام مپرول کنیزلد سایب بن ابی- 
سايب المخزومی و ام علیط بود كنيزك صفوان بن اميه و جنة القبطیه بود كنيزك عاص بن 
وائل و مز نه بود کنیزك مالك بن عمیلةبن لسباقوحلاله بور كنيزك سپیل بن عمرو وام‌سوید 
بود کنيزك عمروبن عثمان المخزومیو سريفه بود كنيزك زمعة بن‌الاسود و فرشه بود كنيزك 
هشام بن ابن ربیعه و قریبا بود کنيزك هلال بن انس (۱) و خانه‌های ایشانرا خرابات 
خواندندی در جاهلیت . و بخانه ایشان الا مشرك یا زانی نرفتی ودر جاهلیت عادت بود ی که 
مردم فرومایه زنان ناپارسا را بز نی کردندی بطم ع کسب ایشان‌و آ نرا طعمه ساختندی‌جماعتی 
درویشان مسلمان را | ندیشه افتاد که همچنن کنند از پیغامبر دستوری خواستند خدایتعالی‌این 
آیه فرستاد و نهی کرد ایشان را از منا کحه ایشان و امثال‌اینان, و عمرو بن شعیب گفت : 
آ باتوی امد در عناق . و مرد مردی بود شجاع و او دا دلدل گفتندی واورا 
رسول تا نصب کرده بود تاضعیفان مسلمانان را ازمکه بمدینه آوردیو این عناق‌ررحاهلیت 
دوست او بود چون اوبمکه آمداور! استدعا کرد او گفت خدایتعالی زنا حرام کرده است گفت 
پس مرا بز نی کن بنکاحی که شما داست او گفت تااز رسول تب دستوری خواهم و دستوری 
خواست خدای این آیت‌بفرستاد. بعضی د گر گفتندمراد بنکاح نه عقد است بل تکام کنایتست 
از جماع و بنزديك ما این لفظ از الفاظ مشتر که است حقیقت باشد در عقد و در جماع و از 
اینست که ما گفتیم که بيك عبارت‌خبر توان دادازدو معنی مختلف به نیستی (۲) که چون گوید 
لا تنکح ما نکح أبوك روا باشد که اين يكلفظ بود عن العقد والجماع معا . پس گفتند معنی 


(۲) یمنی در جمله منفی میتوان از لفظ مشترك هردو معنی خواست هرچنه در جمله مثبت کسی 
روا نداند ۰ 


آیت آنستکه خلوت نکند و زنا نکند با زانیات الا زانی یا مشر که و نیز از زنان رغبت‌نکند 
در ژنا الازانبه یا مشر که اینتول سعید بن جبیر است و ضحاك و عبدالرحمن بن زید وروایت 
والبی ازعیداله عباس که گفتند معنی آ نستکه الزانی لاینکح أى لا يزنى الا بزانية اومشر كة 
و کذلك الزانية لایزنی با الا زانأومشرك . ( و حرم لك عل‌الموّ منبین) و نکاح‌ایشان 
حرام است برمومنان . سعید بن المسیب گفت این در ابتدای اسلام بود آنگه مسوخ شداین 
حکم بقوله تعالی « و آنکحوا الایامی منکم - الاية » این قول درست نیست بنزديك ما وا گر 
چه مذهب بیشترفقهاه اینست. وحسن بصری گفت مراد بزانی محدود است آن زانی راخواست 
که او را حد زده باشند واین هم تخصیص است بی‌دلیلی مخصص‌اما نکاح مشر کات رو انیست(۱) 
بلاخلاف و نین نکاح زانیات مادام تامصر باشند بر آن » اگر توبه کنند و توبه ایشان ظاهر 
شود نکاح ایشان رواست اما اگر کسی با کسی زنا کند از دو وجه بیرون نبود یا در آنوقت 
محصنه بوده باشد و شوهر داشته بود یا نبود | گر شوهر داشته بود حلال نباشد هر گز وا گر 
نداشته بود | گر باتوبه خوانند ایشانرا چون‌توبه کنند هردو روا باشد ایشانرا منا کحه کردن 
و علامت توب زن آن باش دکه مرد او را استدعا کند | گر اجابت کند بمثل آن تاب نیست 
و اگر اجابت نکند از او توبه توان شناخت . قوله تعالی : 

(والذ ین بر مون‌المحصنات, -الآية ) حقتعالی در این آیه حکم قاذف‌وحد او بیان 
کرد و گفت آنانکه ایشان محصنات یعنی عفایف راو زنان پارسا را که ايشان خودرااحصان 
و صیانت کرده باشند قذف ورمی کند بتهمت زنا گویدیازانیه.ایزنا کننده» يا گوید زنا کردی 
و همچنین | گر مردی پارشای‌بیگناه را گوید یا زانی أو زنیت ا گر بر آن‌دعوی که گفته باشد 
چپار گواه نیارد تا گواهی دهند بر آنکه این گوینده راست گفت واین مرد بااین زن زنا کرد 
وما به معاینه دیدیم کالمیل فی‌الکحلة والا این گوینده راهشتاد تازیانه بايد زدن آنگه حکم 
کرد که گواهی ایشان قبول مکنیدهر گز مادام تا توبه نکرده باشند برخلافی که هست‌میان 
فقہاء و گفته‌شود ان‌شاءالله ( آر لك" م اللفاسقون) ايشان فاسق باشند این سه حکم کرد 
ایشان را یکی وجوب حدویکی نفی قول شپادت ویکی نام فسق. اماحکم آیه بدا نکه پنزديك 
ما مردی یا زنی ا گر کافر باشند و اگر مسلمان . ا گر بنده باشند اگر آزاد › پس از آنکه 
عاقل و بالغ باشد مردی را گوید یازانی‌یا گوید ای لائط یا ای مفعول یا دشنامی که معنی این 


)۱ روا بيست آعم از حرمت و کراهت است جون نکاح مشر که حرام است و نکاح زا نيه مکروه 
وهر دو بيك کلمه منهی شد ند و حرم ذلك على المومنن ۰ 
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دارد بپرلغت که باشد بشرط آنکه عالم باشد بآن لفت و ی ۲ او وا که کوزد از 
این عبارات چیزی , باین حد براو واجب شود هشتاد تازیانه " اما | گر قارف بنده بود حدهم 
هشتاد لازم باشد بنزديك ماو زهری و عمر عبدالعزیز موافقت کردند مارا و جمله فقهاخلاف 
کردند و گفتند خا بنده بر نیمه حد" آزاد باشد حل‌تازیانه. دلیل ما عموم آیتست ودر یت 
فرقی‌فیست. ا گر کی قذف کند حماعتی دا هریکی دا علیحده بکمتی عفرد کوید یکی وا یا 
زانی و دیگری را یالائط و دیگری را یا مفعول برای هریکی حدی واجب شود بر او و این 
مذهب ماست‌و مذهب شافعی قولا واحداً و اگر جمله را يك لفظ گوید شما زنا کردید یا شما 
زنا کننده‌اید مذهب ما آنستکه این قوم اورا به نزديك حا کم آرند و بیکبار مطالبه کنندبراو 
یك حد باشد برای همه و | گر هریکی علیحده او را بحا کم آرند و بحق خود مطالبه کنند 
برای هریکی امام حدی زند اورا, و شافعی را دو قول است دراین مسئله در قدیم گفت بر او 
یك حد باشد برای همه و در حدید گفت برای هریکی حدی کامل باشد براو واین تفصیل 
مراعات نکردکه ما گفتیم . ابوحنیفه گفت بر او یک حد بیش نباشد سواء ا گر بیک کلمه 
گوید یا بکلمات مختلف مفردهریکی داء و ابوحنیفه را بظاهر آیه تمسک نیست! گر گوید 
ظاهر آیت آ نست «یرمون المحصنات» ایجاب حد برای جماعتمحصنات کرد گوئیم اگر این 
ظاهررا کار بندد لازم آید که برای‌افراد براوحد واجب‌نبود واین‌خلاف اجماع‌است د گر آنکه 
فاجلدوهم برجمع است و باتفاق مراد نستکه فاجلدوا کل" واحدمنهم .جون‌درحدقاذف‌معنی 
اینست ممتنع نباشد که درحدمقذوف هم این‌تقدیر باشد که گوید مردی‌را که‌تو زنا کردی با 
فلان زن‌براو دوحد و اجب‌شود یکی برای مردیکی برای‌دن جهاو دو کس‌راقذف کرد. وابو- 
حنیفه گفت براو یک‌حد باشدوشافعی در قدیم‌هم این گفتورر جدیددوقول‌است اورایکی‌چنانکه 
ما گفتیم ودیگر آنکه یکحد واجب باشد . ۱ 
| گر کسی گویدیابنالزانین براودوحدو اجب‌شودمادرو پدرمقذوفر!.! گرزنده باشندمطا لبه 
ایشان‌را باشد, | گرمرده‌باشدبحق‌ارثطالبه‌مقذوفراباشد وریگر وارد ان را.ابوحنیفه گفت 
یکحد واجب باشد وشافعیرا دوقول‌است‌یکی چنین که ۱۰ گفتیمواین‌قول‌او است‌درجدید ودرقدیم 
گفت بکحد. بدا نکه‌حدقاذف موروث باشد همچون مال‌برای آ نک‌حق مقدو فست بمیراث پرسد 
بسب دون‌سب ؛ حویشان نسی‌را باشددون‌سسی" وا بو حشفه گفت موروث نه‌اشد وشافعی گفت 
موروث باشد ودر آنکه بکه‌رسد سه قولست‌اورا: یکی‌قول‌موافق مذهب ما وقول دوم آنکه عصه 
را باشد وقول‌سي آ نکه بحمله حویشانرسد ارخویشان نسی وسبی ازمردان وزنان واین‌مدهب 
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اصحاب اوست. وتعریض‌بقذف قذف نباشد بنزديك ماسواء گر درحال غضب باشد و اگر در 
حال رضاومذهب‌شافعی همین است ومالك گفت درحالغضب قذف‌باشد ودرحالرضا قذف‌نباشد 
مردآذاد بکررا چون‌درز ناجپار حدبز تند یادرقدف‌بیار پنچم بکشند اورا و بند‌ر! در بار هشتم 
و یك روایت آنستکه بنده را ببارچپارم بکشند ,وجمله فقهاء دراین خلاف کرو ند و گفتندبراو 
حد باشد جندا نکه کند از قدف و زنا. « والذین یرمون المحصنات » سعید جبیر گفت آبه در 
باب عایشه آمد و دگر مفسران گفتند آیه‌عام است در جمله آنانکه آیه متناول بود ایشا نرا 
از جملهٌ زنان مژمنان و رمی و قذف وفریه یکی باشد يقال رمیته‌بگذا و آنچه دمی باو متعلق 
است و آن زناست از آیه حذ ف کرد لدلالة الکلام عليه . و التقدیر والذین یرمون المحصنات 
بال ناءثم"لم يتوا بأربعة شهداء على دعواهم فاجلدوهم . «فاء» برای آن آورد که کلا‌متضن 
شرط است از رویمعنی چنانکه بیان کردیم پیش‌از اين. | گر گواه ببارد مقذوف را رجم باید 
کردن یاحد زدن بررموجب آنچه مستحق آن‌باشد وا گر نیارد اورا هشتاد تازیا نه بباید زدن‌حد 
المفتری»حسن بصری گفت حد الدفتری با جامه زنند واین روایت است ازباقر تچ و نخعی 
گفت جامه راازاو بردارند. و بنزديك ما حد مفتری باجامه زنند وحدزنا برهنه قوله : « ولا 
تقبلوا لبم شادة ابداً » ونیز ازحکم او آنستکه گواهی اوهر گز قبول‌نکنند مادام تابر آن‌مصر" 
باشد | گر توبه کند وحد توب او آن بود که خویشتن‌را دروغ زن کند گوید دروغ گفتم آنگه 
گواهی او قبول‌کنند وداخل بود درحد استثناء و این مذهب ماست و مذهب شافعی سواءا گر 
حد زره باشند اورا وا گر نزده باشندو این قول مسروقست وزهری وشعبیوعطاوطاوو س‌ومجاهد 
وسعيدجبير وعمرعبدالعزیز وضحاك وقول باقر وصادقاست الام . ومذهبابوحنیفه واصحایش 
و اهل‌عراقآنستکه اوداخل نیست دراستثناء پل‌استثناء راجعست إلىقولة«أولئك هم‌الفاسقون» 
و مقصوراست بر اوواین‌قو ل‌شریح است وسعیدبن‌المسییب وحسن وابراهیم واما بتوبه حد از او 
ساقط نشود برای آنکه ازحق مقذوفست | گر عفو کند ساقط شود والا بتوبه حق خدای ساقط 
شود باسقاط او. اماحد زانی | گرتوبه کند پیش از آنکه گواهان براو گواهی دهندحد ساقطشود 
به نزديك ماوا گر پس از آن‌باشد حد ساقط نشود « واو لك هم الفاسقون» و آنانکه این کننداز 
قذف محصنات فاسق باشند . 
( لا انين تاو ) الا ] نانکه‌توبه کنند. خلاف کردند دراین استثناء و مانند این از 
هراستثناگی که‌متعقب باشد چندجمله کلام راما راجع بود بانکه دربر او بود یاراجع باشد 


با جمله شافعی و اصحابش گفتند راجع باشد باجمله آ نچه‌متقد م باشد. و ابوحنیفه‌واصحابش 
گفتند راجم باشد الى مایلیه فقط. و مذهب ما آنستکه صحیح بود رجوع او باهریکیازآن 
و قطع نتوان کردن بریکی از آن بدلیلی قاطلع . و مثال او چنان ب-اشدکه کسی گوید 
قصدت الادباء و أ کرمت العلماء و أدبت الغلمان إلا واحداً منهم اين استثناء راجع با غلمان 
بود يا با<مله آ نچه رفته است . اختلاف مذهب ۱ برمذهب صحیح که 
ما اختیار کردیم از توقف‌بردلیل, حسن‌استفهام است که سامع‌چون شنود که کسی گویدها کرم 
العلماء و حالس الفقهاء وارب الغلمان|لا و احدآمنمم » که ببرسد گوید کهرا حواستی واستشاء 
از کدام حمله کردی از یکی پاازهمه ؟ وحسن این استفرام دلیل اشتراكواحتمال کند. دلیلی 
دیگر برمحت این مذه ب که ما در قر آن واستعمال اهل لسان چنان يافتیم که چون‌متعقتب 
باشد جمله‌را یکبار راجع بود باهمه ویکبار إلى مایلیه واستعمال اهل‌لغت لفظی‌دا دريك‌معنی 
یادومعنی یامعانی بسار دلیل حقبقت او کند درآن معانی إلا که دلبل از خارج پدید آید که 
در بعضی حقیقت است و در بعضی مجاز چنا نکه در آیه هست که بظاهر استثناء ود کردیم 
با فسق و بدلیلی بانفی شهادت و گفتیم‌الا استثنا است از ايندو ودر سقوطحد توق ف کردیم » 
دلیل دیگ رکه مارا ره نمود شرعی آنکه استثناء نیست از اووحد ساقط نیست .دلبل‌دیگر 
برصحت‌این مذهب آنس تکه یکی از ما چون گوید صر بت غلما نی وا کرمت‌حیرانی‌واد یت 
زکاتی قائماً او قاعداصباحاً آومساء فی‌مکان کذا این متعلْقات از حال و ظرف مان و زمان 
صحیح و محتمل است که راجع باشد با جمله یا باهریکی ازاین حمل همچنین استثناء اذاقال 
«الا واحدآ»و آ نچه‌جامع است ميان ایشان آنست که استثناء و حال و ظروف مکان و زمان 
فضلاتی است که بعد تمام الکلام آيد غير مستقلة بأنفسپا متعلْقة بما قبلا . و آنچه متعلق 
فقہاء است و جواب آن در کتب اسول فقه مشروح است و اینجا بیش از این احتمال نکند. 
۱ (لا النذین تاوا من بمّد ذلك وا صلحوا)|لا آنانکه توبه کنندپس از آن و اصلاح 
کنند یشیمان باشند بر آ نچه کرده So‏ نکنند وخویشتن دروغ‌زن بکنند 
آنگه! سم فسق ار ایشان زایل شود و بقبول شهادت باز شو ند ده شرعی و آخباری که آمده 
است در این باب. منهااز آن‌جمله حدیث مغیرة بن‌شعبه که چون جماعتی آمدند و برا و گواهی 
دادند بز نا در عېد عمر خطاب سه کس گواهی بداد ند و حپارم گفت من گواهی زنا نمیدهیم 


ولیکن کاری منکر دیدم عەر بفرمود تا آن سه کس را حد زدند د وکس توبه کردند و یکی 


و ۱ 


اصرار کرد ایشان دابا قبول گواهی برد و این‌را که توبه نکرده بود گواهی نشنید وهیچکس 
ازصحابه براو انکار نکرد دلیل کند که این اجماع صحابه است ( "فان" الله غفور" ررحم ) 
خدای تعالی آم‌زنده و بخشاینده است بیامر زد اورا ورحمت کند . 

( واشذین "مون آزواجیم ول يكن شم شهداء ۷۱ آنقسپم _ الاية ) 
حقتعالی گفت و آنانکه ایشان قذف کنند زنان خود را و گواه ندادند بر ايشان جز خویشتن 
را ( فشمادة آحدرم) گواهی یکی از ایشان ( اربع" شهادات. بل ) چهار سو گندبخدای 
باشد که بخورد بر آنکه ایشان راست گویند در آن دعوی که میکنند کوفیان حواندندهاربع 
شهادات» برفععن‌علی خبر الابتداء وهوقوله «فشپادة آحدهم» و باقی‌قر اء«ار بع» بنسب‌خوا ندند 
علی‌أنه مفعول لقو له «فشپادة آحدهم» برای آنکه مصدر عمل فعل کند و بعضی‌دیگر گفتند على 
تقدیر فعل محدوف والتقدیر فشپادة احدهم ان بشید اربع‌شہادات بالل قو له : 

( والخامسَة ) اي‌الشهادة الخامسة جمله‌قر اء مرفوع خواندند بابتداء وخبر او آن"وما 
بعد‌ها باشد . مگر حفص که او خوا ندعن عاصم‌دوالخاهسة » بالنصب على تقدیر و يشہد الشپادة 
الخامسة . نافع‌ویعقوب خواندند «أن لعنةالله» ودأنغضب ‌الله» بتخفیف هردونون‌ورفع ما بعدهما 
بر آنکه‌آن مخففه‌باشد ازثقیله . و باقی‌قر اء بتشدیدان" درهردو موضع و نصب‌ما بعدهما که‌این 
حرف تا مشدد بود عملنصب کند چون‌تخفیف کنند اورا عملش باطل‌شود . و نافع تنپاخواندهو 
الخامسةان غضب الله علیپا»بتخفیف نون«ان»وفعل‌ماضي ورفع«ال» و باقی‌قر اء برمسدرمضاف 
الی اسمالله تعالی‌و جر «اله» باضافت . این‌اختلاف‌قر اء است در آیت . آمامعنی آیه وسبب نزول 
او. عکرمه روایت کند از عبدالله عباس که چمن خدای تعالی این آیت فرستاد «واذین‌یررمون 
المحصنات ثم لمی توا بار بعة شهداء فاجلدوهم ثما نين جلدة -الا ی سعد عباده گفت یارسول الله 
اگر من از درخانه خود درروم (۱) مردی را یابم برشکم زن‌خود خفته ودرمیان ران آوشده 
اورا ببخشايم ونرنجانم تا بروم و چپار گواه بیارم چون بطلب چپار گواه شوم او پرداخته‌باشد 
ورفته | گر آنچه دیده باشم بگویم هشتاد تازا نه برمن‌زنند این عجب حکمی است رسول چ 
گفت یامعشر الانصار میشنوید که‌سیدثان جه میگوید گفتند یارسول الله اورا ملامت مکن که 
او مردی غیوراست وهر گز هیچ زن نکرده است‌الا بکر وهیچ زن‌را طلاق ندهد که کس‌او 


(۱) یعنی داخل شوم . 


را 2 يارد (۱) کند . سعد ا تن وحان من فدای تو باد با با رسولالڭ من میدانم که 
این حقست و ازخداست ولیکن مرا از این عجب میاید رولت گفت حکم خدای‌اینسث 
و این حنن فرمود . سعد گەت صدق الله و رسوله و ایشان در این بودند که مربي از آن 
سعد نام او هلال‌بن امه ازخرما ستانی که او را بوږ باز گشت درخانه رفت مردی‌را دید بازن 
خود خفته و بااو زنا میکرد هیچ نگفت و آمد پیش رسول ی و گفت یارسول‌اله چنین‌حالی 
| تفاق‌افتاد ومن این بچشم خود دیدم معاینه وبگوش خود شنیدم و این‌را دفع نمی‌توانم کرد 
رسو ل ازاینحال متغیرشد واثر کراهت برروی او بیدا شد واین‌حدیث براو گران آمد . 
هلال گفت يارسول الله من میدانم که ترا ازاین‌حدیث‌خوش نمی آید ولیکن من‌این‌حادثه بچشم 
حود دیدم‌وحگو نه توانم این‌ریوشیده دارم وحدای‌داند تامن این‌راست میگویم وحق‌میگویمو 
امیدوارم که‌خدای مرا ازاین‌حدیث فرج دهد .رسو ل همت کرد که‌اوراحد زند . انصار 
گفتند مارا محنت افتاد و با نچه سعد گفت در افتادیم | کنون‌هلال‌را حد بز نند و گواهی اونین 
قبول‌نباشد این کاری عظیمست ایشان دراین بودند رسول لي ساز آن میکرد که هلالرا حد" 
فرماید زدن .وحی‌فرود آمدبررسول صحابه شادشدند گفتند ان‌شاءالله که فرجی باشد مارا ازاین 
چون رسول چ ازغشیه وحی در آمد گفت خدای تعالی فرج دادهلالرا وشمارا ازاین‌حادثه 
واین آیه برصحابه خواند «والذین یرمون ازو احپم » هلال گفت من بخدای امید می‌داشتم که 
فرج دهدمارا ازاین بلیەرسول ی گفت این‌زنرا بخوانیدکس دفت‌وزنرا حاضر کردرسول 
اوراپیش‌خو اندواز این‌حادثه‌به پرسید گفت درو غ میگوید یارسول الله رسول یل گفت‌خدای 
دا ند که‌از شما دویکی دروغ زن‌است. هلال گفت یارسول الله که من‌صادقم والا حق نگفتم‌رسول 
گفت ملاعنه کنی؛هلال گفت بفرمای ور سول ی هر دورا پیش خود بداشت‌زن دا ومرد 
را وروی‌ایشان بقبله کرد واول هلال را گفت بگو » اشد بالل أي لمنا لسادقین» سو گندمی- 
خورم بخدای که من ازجمله راستگویا نم دراین‌دعوی‌چهار بار پشتاپشت(۲) این‌س و گندبخورد 
وپنجم بار روی باو کرد رسول و گفت یاهلالاتق‌اله ازخدای پترس که عذاب دنیا خوارتر از 


عداب آخرتست وعداب خدای سخت‌تر ازعدان آدمیا نست وا گر ترا جیزی بر این‌حمل کرده 


)۱ يارد فاردسی است مأضی از یادستن یعنی توانستن کس اورا بر نی يارد کند یعئی تواند او را 
تزویج کند ۰ 
)۲( پشتا ,شت دشت بمعنی متوالی است ۰ 


۸ الور (:۲) ية ۱ الی۱۱ ج‎ —~\A\- 


است ازاین بازآی و توب هک ن که این نوبت پنجم مو جب عداب لعنت است بردروغ زن. هلال 
گفت والله که‌خدای مرا براین عذاب نکن د که من راستگويم و گفت بگو لعنت خدا براو باد 
اگر درو غ میگویدبگفت» | نگه ۱ گفت چە گوئی نبو ند خوری گفت آری گفت بگوجهار 
بار « اشد باه لمنالکاذبین» سو گند میخورم بخدای که این مرد درو غ زنست دراین‌دعوی 
که میکند برمن بگفت ببار پنجم رسول ی اورا وعظ کرد و گفت ای زن ازخدای بترس که 
رسواگی دنیا آسانتر از رسوائی آخرتست وعذاب خدای سخت‌تر است ازعذاب آدمیان و 
این‌بار پنجم موجب خشم خداست. ساعتی فروماند آنگه باخود گفت قوم خودرا رسوا نکنم و 
بگفت حشم حدای بر او پاد اگر این مرد راستگوی است در اینکه گفت . آنگه رسول لا 
ميان ایشان حدا کرد و حکم کرد که فرز ندزن‌راست واورا نست‌باهلال نکند و آن‌زنرا باین 
معنی سرزنش نکنند پس‌از این .آنگه رسول ی گفت اگر این فرزند که آرد برفلان‌صفت 
باشد شوهر راستگو است وا گر برفلان صفت باشد آنراست که باومتهم کردند او را . او را 
فرزندی برصفت مکروه آمد اورا باهیچ بدر تشبیه نکردند و او بزرگگ شد و بامیری‌مصرافتاد 
و بدری پیدا نبود اورا. حسن بصری گفت چون آیه اول آمد«و| آذین پرمون! لمحصنات_-الا یه 
سعد عباده گفت پارسول الله | گرجنانکه مردی درخانه شودمردی‌را بیندبازن‌خود ا گر بکشدش 
باز کشندش و ا گر بگوید هشتاد تازیانه بز نندش و اگر بطلب حپار گواه شود تا او باز آید 
مرد ارغ شده و رفته این مرد که این بیند بشم‌شیر بزند آن مرد را رسول ا گفت کفی 
بالسیف شاه خواست تا گوید شاهدا تمام نگفت آنگه گفت | گر نه‌آنستی که مرد غبور است 
بما نئد این کارها مسارعت کند این‌تمام بگفتمی و باقی‌حدیث تابا خر چنانکه دفت. عبدالله‌عباس 
گفت بد گر روایت ومقاتل که سبب نزول آیتآن بود که جون این آ یه آمد «والذین برمون 
المحصنات -الا ية» رسول چ روز آدینه برمنبرشد این آیه برخواند عاصم بن عدی الانصاری 
برپای خاست و گفت یارسول الله یکی از ما چون مردی را به‌بیند بازن خود طاقت ندارد که 
خاموش باشد چون بگوید آ نچه دیده باشد هشتاد تازیانه بز نند اورا و گواهی او نشنوند نیز و 
مسلما نان‌فاسقش‌خوانندالا ] نکه چپار گواه بیاردوتااو بطلب چپار گواه رود مرد قضاء حاجت 
خود کرده باشدورفته. رسول تچ گفت حکم اینست. عاصم را پسرعمی بود نام اوعویمرزنی 
داشت نام اوخوله بت‌قیس‌درمیان آن‌هفته یکروز در سرای رفت شريك‌بن سحماء را دید با 
زن خود خوله‌خفته بیامد وعاصم‌را خبرداد عاصم گفت«] نله | نا | لبه راجعون» وبرپای خاست 
و آدینه دیگر بسجد رسو ل ی آمد و گفت‌یارسول‌اله از آ نچه تراپرسیدم در آدینه گذشته‌سبتلا 


ری فک وا کم و پر رای مرچ 
را واین نیزدخترعم" ا یشان بودوشر يك‌پسرعم" ایشان بودرسو ل ی کس‌فرستاد و ایشا نرا بخواند 
واو ل‌روی بعویمر کرد و گفت ازخدای بترس رر اهلت ودختر عمت‌وبهة .ان براو منه عویمر 
گفت بخدای که من راست‌میگويم ومن شر يك را برشکم او دیدم و اورا حملی که هست‌ازمن 
نیست ومن چپار ماهست که بااو خلوت نکرده‌ام رسول ی روی بزن کرد و گفت ای زن‌از 
خدای‌بترسو آ نچه کرده‌ای بر استی خبر ده . گفت ای‌رسول‌اله عویمر مردیست غیور واوراغیرت 
براین حمل کرد که ما در این شبها بیدار بودیم بیکجای حدیث میکردنم این برای آن می- 
گوید رسول اشر یك را گفت چگوئی گفت همچنانست که این ذن میگوید خدای تہ الی 
این آیه فرستاد « وا آذین برمون آزواحهم » رسول کج بفرمود تا آواز دادند الصلوة جامعة 
مردم حاضر آمدند ورسول چ نماز دیگر بکردآنگه ایشانرا پیش خواندو عویمررا گفت 
بگ و که سو گند میخورم بخدای که خوله زنا کرد ومن راستگویم در اینکه میگویم بگفت . 
گفت فو و گنل میحورم بخدای که من شريك را برشکم او ديدم ومن راستگویم دراینکه 
میگویم بگفت. ببار سیم باز گفت € AE‏ میحورم بخدای که این حمل نه‌آن مست ومن 
راستگویم. ببارجم‌ارم گفت ۳ 3 میخورم بخدای که من حپار ماهست که با او خلوت 
نکرده‌ام . آنکه ببار پنجم گفت بگو لعنت برعویه‌ر بادا گر دروغ میگوید بگفت . اورا گفت 
بنشین» خولهرا کت بر بای خبز و و و می‌خورم بخدای کهز نا نکردم و عویمر دروغ 
میگوید. پباردوم گفت بگو که سو گند می‌خورم بخدای که او شريك را بامن‌بیکجا ندیدبرین 
وجه که دعوی می کند و او درو غ زنست در ایندعوی» بگفت . بب-ار سیم گفت بگو سو گند 
می‌خورم بخدای که من از او بستنم واو دروغ هنويد بہار چپارم گفت € ەو دوزم 
بخدا که اومرا هر گز بررهیچ فاحشه ندید واو برهن دروغ می‌نهد این بگفت . ببارپنجم گفت 
بگوی که خشم خدای برخوله باد | گر این مرد داست میگوید بگفت . رسول ل بفرمود 
۰ از ميان اشان جدا کردند کت اگر ند این سو گندهاستی مرا در کار اینان رأی‌بود 
اه وت e‏ این فرزند که بیارد اگر ای باشد کدر نگی او پاسیاهی زند از شريك‌ین 
سحماء است و | گر سفید رنگک باشد و سطبر ساق از او نیست. چون بزاد فرزند أشبه الناس 
بشر يك بوداین سبب نزول یتست : «فشمادة آحدهم أربع شهادات » در اين لفط خلاف کردند 
که این شهادت گواهیست یاسو گند . مذب ما و مذهب شافعی و مالك وربیعه ولیث وابن 
شرمه و ئوری و احمدو|سحاق وقول سعید بن المسیب وسلیمان‌پن یسار وحسن بصری آست 


-۱۸۸- النور (۲۶) ية ۱ إلى ۱۱ ح ۸ 


وب سس د د جات ما مات ما موه و اس سس و و و و ات وا دوم وا و وا و و ماو و ود اواج ما و و و اد ماه هام و و واه دا او وا اه و ۲ و چاو و وا و دام تم هام و و و و و و و و وا ماو واه و و و و و و و ماو و وا و وا دا وا و و وا هو و و واه و و 


که این شهادات بمعنی سو گند هاست لقوله باللهفا نه لایقال شهد بالّ. بمعنی گواهی| نمایقال 
شېد بالله ای حلف بالله . و زهری و حماد بن آبی‌سلیمان و آبوحنیفه و أصحابش گفتند این 
شپادت گواهیست آنگه بنابراین مذهبها خلاف کردند در آنکه لعان از که درست باشد؛ اینان 
گفتند. که ذ کرشان کردیم بازیسن ‏ که از آنان درست بود که اهل گواهی باشند . و آنانکه 
گفتیم اولا گفتندازاین‌هردو کس که میان ایشان زنا شوهری باشد صحیح بود چون عاقل و 
مکلف انو ادا کر دہ اشد وا کر اراو وا کر عفن اشد وا کر لمان وا گر یی تن 
و یکی چنان وا گر حد زده باشند در قذف و | گر نباشند دلیل بر مذهب صحیح از این عموم 
آیتست من غير فصل ولا فرق › ودلیلی دیگرقول رسول 2 درحدیث شريك بن سحماء لولا 
هذه‌الایمان لکان لی و لکما شان | گر نه این‌سو گندها بودی آنرا سو گند خواند دیگر آنکه 
ا گر گوادی و رک از نانا درست نبودی که گواهی نابینا بنزديك أبوحنیفه درست 
نبود» د گر آنکه! گر گواهی‌بودی‌متکرر نبودی که گواهی د یکبار کفایت بودو نیز ازفاسق‌درست 
نبودی که گواهی فاسق درست‌نبود. آُمماحکم یه وطرفی فقه تعلق باودارد براختلاف مذهب 
آنست که موحب قذف به‌نزدرك شافعی درحق شوهر حد است و اگر خواهد که ل ازحود 
بیفکند بملاعنه تواند آفکندن و موحب این کار در حق زن حد است أعنى دجم و بلعان ساقط 
شود. ومذهب آبو حشفه آنستکه موج قدف درحق شوهر لعا نست چون زن خودرا قذف کند 
اورا لعان واحب آ ید ا گرامتناع کند حا کم آنرابآن دارد تاملاعنه کند . أ بو یو سف گفت بقذف 
برمرد حد" واجب باشد و بامتناع برزن حد واجب‌باشد» دلیل‌ما عموم یتست من‌غیرفصل بن 
الزوج وغیره ‏ د گر قول ردول بل که عویمررا گفت که | گر گواه‌بیاری و الا حدادت في 
ظېرك . د گر آنکه | گر خویشان دروع زن کند باتفاق حد باید زدن اورا وا گر حد" بقنف 
واجب نیستی با کذب واجب‌نشدی. حد قذف ازحقوق آدمیانست " استیفای آن واجب نبودالا 
بمطالبت صاحب حق وبمیراث برس چون دیگرحقوق, وعفووابراء دراو شود چنا نکه دردیگر 
حقوق آدمیان وشافعی هم این گفت وا بوحنیفه گفت‌حقی‌است از حقوق خدایتعالی متعلق بحقوق 
آدمیان بمیراث نر سد وعفو وابراء دراو نشود. ملاعنه که واجب شود بنزديك ما بدعوی‌مشاهده 
زنا واجب‌شود يا بنفی حمل و مذهب مالك هم اینست ‏ وأبوحنیفه وشافعی گفتند بدعوی زنا 
مطلق برزن ملاعنه واجب‌شود؛ وا گر مرد وزن هردوستمدباشند زن‌فرز ندی سیاه آرد یاهردو 


سیاه باشند رن فرزندی سفید آرد نفی نشاید کرد فرزندرا باین‌تهمت ونه نیزملاعنه واحب‌شود 


و شافه‌ی‌رادر این‌دو قولست‌یکی‌چنین که ما گفتی‌ودیگر [ نکه‌روا ب اشد که مرد لالرا چون|شاره 

مفپوم و کنایتی معقول باشد همه عقود اوصحیح باشد ازنکاح وطلاق و قذف ولعان وسو گند و 
جز آن. وبشتر فقهاء خلاف کرد ند وألفاظ لعان معتبراست بنزديك ما چنانکه درقر آن هست 
اگر چیزی از آن کم باشد روانباشد وحکم ملاعنه بان ثابت نشود و فرقت حاصل نیاید سواء 
اگر حا کم حکم کند وا گر نکند وشافعی هم این گفت واًبوحنیفه گفت ا گر بیشتر از ألفاظ ‏ 
بیارد و کمتررها کند وحا کم حکم کند فرقت حاصل‌شود وا گر حکم نکند فرقت حاصل‌نباشد 
حز آنکه حا کم را نشاید تا حکم کند وتغلیظ لعان بچپار چیز باشد. بلفظ دموضع و وقت و 
جمع . آأماأاظ آنچه قر آن بان ناطق است. وأماموضم أشرف بقعة فی‌البلد بمکه درمسجد 
الحرام و بمدینه درمسجد رسول ل وشهرهای دیگردرمساجدشر یف,و أمّاوقت بعدصلاة! لعس 
جنا نگه‌ررخبر شر يك آمد وأماجمع چنانکه دراین خبر آمد که رسول م فرمود تا بگفتند 
الملوة جامعة وشافعی هم این گفت وا بوحنیفه گفت این تغلیظ معتبر نیست. تر تیب درلعان‌واجب 
است » ابتدا بملاعنه مرد کند آنگه زن | گر مرد ابتدا نکندزن ابتدا کند آنگه مرد و حاکم 
حک مکندبتفر یق» فر قت‌حاصل نیایدوشافعی‌هماين گفت وأ بوحنيفهو مالك گفتند که بحک‌حا کم 
فرقت حاصل شود . چون مرد ملاعنه کند بازن چند حکم بآن متعلق شود یکی سقوط حد از 
مرد.دو م نفی نسب. سیم زوال حکم فراش . چپارم تحریم زن على الا بيد > پیجم وجوب حد" 
زنالا آ نکه خودرا برها ند بلعان آمالعان زن باو بیشتر اذيك حکم تعلق ندارد و آن‌ستوط‌حد" 
زناست واين مذهب شافعی است ومذهب‌ما .ومالك وأحمد وداود گفتند این‌أحکام بملاعنه‌هردو 
متعلق است‌واین‌فول بعض أصحان ماست. أ بوحنفه گفت این احکام بملاعنه هردو حاصل‌شودو 
حکم‌حا کم چھا گر حکم‌حا کم نبوداینحکم ثا بت نباشدا گر ببدل اشہد باللا قسم بال گویدیااحلف 
بالل گوید حکم لعان ثابت‌نشود. وشافعی هم این گفت که ما کهتيم بيك قول ودیگر آنکه‌ثابت 
شود. لعنت‌باید تام خر باشد درسو گند مرد وغض درسو گند زن | گردرمیانه گویند روا نباشد 
وشافعي را دو قولست‌درین. چون قذف کند زن خودرا بامردی اجنبي دوحد برو واجب شود 
یکی برای مرد و یکی برای‌زن» حد زن بملاعنه بیفکند و حد مرد برو یما ند واًبوحنیفه‌هم 
این گفت و شافعی گفت بملاعنه هردهو حد ازو بیفتد | گر او را حد بزنند بمطالبه آجنبی پس 
از آن برای زن‌ملاعنه واجب بود برو بنزديك‌ماوشافعی, واًبوحنیفه گفت برمحدود قذف‌ملاعنه 
نشاید. چون پس‌از ملاعنه مرد گوید دروغ گفتم حدش بزنند وفرزند باو الحاق‌کنند فرزند 


ازو میراث گیرد و او ازفرزند میراث نگیرد و تحریم زایل نشود وفراش بارنياید, و شافعی هم 


۱۹ اللور (۲4) آية ۱۲ الى ۲۷ ج ۸ 


این گفت جز آ نکه او گفت مطلق نسب باز آید تا ازهردو جانب میراث‌بود, وزهری وئوری و 
آوزاعی ومالك وأٌبویوسف وأحمد و اسحق‌همچنین کنند. و آبوحنیفه و گفتند تحریم زایل‌شود 
زنرا باز نی‌تو | ند کردن» وهمچنن گفت جون مردرا حد بز نند تحریم زایل شود واین‌فول‌سعید 
مسیب‌است وسعید جبیر. فرقت‌لعان نزديك ما فسخ‌است طلاق نیست ومدهب شافعی هم اینست‌و 
بوحنیفه گفت طلاق‌است. باین‌قول تحریمی موّبد تعلق دارد باو و بنزديك آبوحنیفه تحریمی 
در حال | گر خود را دروغ زن کند باز حدش بزنند تحریم زایل‌شوده و ثوری هم این گفت . 
این طرفیست از مسائل فقهی در این باب و مسائل در این باب بسیار است و اینقدر کفایت‌است 
آما تفسیر آیه آنست که در خبر هلال و عویمر شرح داده شد وشپارت ت و کل است. 
وقوله : ( و بدا رو٠‏ عنما العذاب" آن" نید آر بم شہادات بالنه ۰ ) گفت‌عقاب‌باز 
دارد از زن یعنی حد زنا آنگه او ز شوک خورد جپار نو گنک کا مرد دراین‌دعوی 
درو عز نست» این مدهب‌ماست ومدهب شافعی ومذهب أ بو حنیفه آ نست که‌عذان حبس است‌قو له 
(و لولا فضل ال علَنکنم" ور حمته-الاية) وا گر نهفضل‌خدای‌ورحمت‌خدایستی برشما. 
جواب‌لولا از کلام ۳ کردلدلالة الکلام‌علیه‌وا لتقدیر لهلکتم أولعوجلتم بالعقو به وما ننداین‌در 
قر آن و کلام عرب بسیار است منبا قوله : « کلا لو تعلمون علم الیقین » و منپا قوله « ولو آن 
قراناً سرت به‌الجبال » وق‌المئل «لوذات سواء ولطمتنی» وقال‌جریر 
کذب لعواذل لو رأن مناخنا بحزرامة و المطي" سوام (۱) 
۱ و اله تورای" حکم ) وخدای‌تعا لی توبه پدیر نده‌است ومحکم کاراست 
فوله تعالی : 
ان ین جاو بالك تصبة من لا بوه شرا کم بل هو خن 
۹ بدروغ بز رگ جماعتی ازشما میند ار ید آنرا 5 برای شما پلکه او یهت است 
َك لكل امرریه منم ما كسب من الإ و الني تولى کیره منم له 


برای شما هر مردی, اھا یس پيشه کرد از بزه و آ نک مستولی شد بز کت نرا ازا نها ا 


عذاب. عظیم (۱۲) أو لا إذ وغوه عنام منوت اومنات با شيهم 


شکنجه بزر گت چرا چون شنیدید آنرا گمان کردند مردان‌گرونده و زنهای گرونده بخودهاشان 
re gE Ra‏ ی ی تا 

خیراً و قالوا هذا إفك بين (۱۳) ولا جا عليه بأربعة شهدآه قإذ زینو 
خوبیر! و گفتند ایشست دروغی آشکارا چرا نیاوردند بر آن بچهاد گواهان پس‌هنکامیکه نه آوردند 


(۱) سوام جمع سامیه‌است یمد ی‌گردن فراز . درو غ گفتند ملامت کنند گان ای ی منز لگاه مارا 
درخز پردامه (جاگی‌است) دیده بودند وشتران گردن افراخثه . 


۳ ۶ ۱ ۳ 8 ۶ ۰ ره 0 ۹ 0 تن و ر ی 
دام فاو لك عند الله هم الكاذبون (:۱) و لوّلا فضل الله علیع و رحته 
بگواهان پس آنگروه نزد خداوند آنها دروشکوبا ننه و اگر نبود بخشش خدا برشما ورحمت او 

ُه ~~ 7 2 و ~~ 0 ت ۵ e‏ ت 
في الد نيا و الاخرة لسك ي ما فضت" فيه عذاب عظي )٠١(‏ إذ لقو نة 


2 و حر آ پنهمیر سید شمارا در آ نچه سخن کردید درآن شکنجه بز رگ هنگامیکه‌فر امیکرفتید آ نرا 


و تقولون بافواھک ما ليس لک 4 عو تیوه هناً و هو عند الله 


بان تان و میکوئید ِِ ِ آنچه ی و او نزد خ دا 


عفیم (۱3) وو لا (ذسیختموه تلم مایکون نا آن تتکلم بهذا سبحانك هذاییتان 
ِ وچرا چون ی ۱ که سخن‌گوئيم باین منزهی تو این‌افترائیست 


عظي (۱۷) یک ال أن تغوذوا لت أبداً إن کنت مومنین (۱۸) ) و بان 


بزر گت اک( اگر باشید گرو ند گان وروڈ ن کند 
۴ مر و وھ ۳ و ےو 3 : و 

له لک الا بات و الله له علي 0( إن الذين مرن ان تشيح الفاحشة في 

خد| بر‌ای‌شما آیات‌را وخدا E‏ بتحقیق کسا نیکه فاش شود زشتکاری در 


الذي آمنوا هم غذاب ا لي في انیا و الاخرة وال ی ون نم لاتفآئون(۲۰) 


آنانکه گرویدند مر آنهارا شکنجهة دردنا کست در دنیا و آخرت وخدا میداند و نمیدا نید 


3 ا ۳ وو وم کہ کہ کہ ضز‎ s° Qf 
و لو لا فضل الله 4 و ره و أن اله رف رحي (۲۱) يا با الذين آ منوا‎ 
واگ نبود بخشش خدا بر شما ورحمت او و بدحقیق خدا دوف مهر با نست ایگروه کسانیکهگرو ندید‎ 
و‎ E 0 د 9 َ سے سے ھا مس‎ 
وا خطوات اشیطان و من يتبلع خطوات اشطان فانه يأ بالفخشء‎ 
ین ا ا وهر که پیرو شه قدمهای شیطان دا پس بتحقیق او امر میکنه میکند دز شتیها‎ 


والمشکر وآولا فطل الله علیک ور ما زکی منک مناحد أبداً و لکن الله 


و بدی‌ها واگر نبود بخشش خدا بر شما و رحمت او پاك نمیشد از شما هيچيك هر گن ولیکن خداوند 


ےا نی 2 وو و“ ۳ E‏ ۾ 3 و ڑ۰ ے ور ۴ ۶و "۳ 
من شاد واه عیع لے (۲۲) ولا با تل أوأواللفضل منك والسعةآن بو توا 


پا گمیکندهر کر امیخواهد وخدا شنوای داناست وس و گند نخور ندخداو ندان‌بخشش‌ازشما وفراخی که ندهند 


N e e ۳‏ 1 
أولي القربی و المساکین و المباجرین في سبيل الله وا وليصفحوا ألا تحبون 


خداو ندان‌قرایت ومسکینان وهجرت کنند گان درراه خدا و یا ید در گذر ند و با ید رو گردانند آیا نه‌دوستدار بډ 


-۱۹۲- ۱ اللور (۲) ۳ ان ج ۸ 


5 ی درد هد داد دض ضیف 


که ی ی رمیات سای OS‏ کک 
و2 سے ھت 
کروندکان لت کرو را دآخرت وم نا شک کت ا ۳ 


وو و مگ وو 4 99 
ال ایدیم وار جلېم با کانوا ا (۲۵) بو من بو يهم اله دنهم احق و 
ربا نها شان و دستهاغان و کک 0 ۳ د خدا وس اس حقست و 
ت 
میدانند که خداو ند 3 حق kT‏ ِِ ۷ د ادلی ly e‏ 
وا و َ اوو + ورو EE‏ 9 ۰ 
وز نهای‌پا ك برای‌مردان‌پا اند ومردان با رای ان اا 8 از میگویند برای [ نهاست 
و 2 ما دع د 
معقرة و رزق کرم )۲۷( 
آمرزش وروزی خوب . 

قوله تعالی (ان" التذ ین جاو" _بالافك عصة" منک" - الایة ) حقتعالی اين أيه 
حق جمعی منافقان فرستاد که اشان ۳7 عایشه را و سیب آن ووک کب 
عادت جنان بود که چون سفر خواستی رفتن قرعه زدی میان‌زنان آنکه نام او بر آمدی اورا 
باخود بمردی در ین غزوه فرعه بنام عأ رشه انف » وأین ار ان بود که آ به حچان آمده 
بود وخدایتعالی زنان‌را فرموده بود که‌از م‌دان روی بیوشند (۱) عایشه گفت رسول 8 
هودجی فرمود برایمن وما | نا نشا ند و برفت وآن عرزا بکرد و باز گشت حون بز ديك 
دور برفتیم بقضاء حاجت چون باز آمدیم , عقدی بود مرا مپر کی یما نی بر گردن داشتم‌دست 

)۱ از این عبارت مستفا د هگر دد که پیش از :4 حیعاب ز نان روی نمی بو شید ند وس از آن 
روی بوشید ند وهر خس وروایت که دلالت کند ور اینکه دای در زمان دیغمی (ص) ۳ روی باز بود و 
مردان او دا می شناختند پیش از نزول آیه حجاب است چنانکه هر خبری که دلالت کند برمعاشرت 
مسلما نان با کفار اهل کتاب یا غر اهل کتاب پیش از نزول سود توبه است که در اواخر عمر رسولاله 


صلی اله عليه و آله نازل شى و کفار را نجس فره‌ود . 
بل دا 


ود نما نده بود گمان بردم که آنجا ضایع کرده‌ام که بقضاء حاجت رفته بودم ۳ 
در تاریکی‌شب‌تنها و بر ثراو برفتم و آنجا بسیار طلب کردم نیافتم ٠آ‏ نجادیر بما ندم رسول چ از 
دفتن‌من بی‌خبر بود بفرمود تسا آواز رحیل کردند و لشکر بر گرفت واز آن منزل برفتند و 
آنانکه هود ج من‌می‌دا شتند بیامد ند وهودح برشتر نادند و گمان‌بردند که من‌در ‏ نجاامو برفتند 
ومن‌باز آمدم در آن‌منزل که هیچ آدمی‌را ندیدم ازداعی ومجیب: هم آنجا که حای شترمن بود 
دست بمالیدم عقدبیافتم و بر گرفتم وهمانجا بنشستم خواب برمن غالب‌شدبخفتم واندیشه کردم 
که کسی بازپس آید بطلب‌من ازپیوستگان چون‌خبریابند »چون نگاه کردم صفوان‌بن! لمعطل 
السلمی ثم الذ کوانی در آن منزلی که پیش بود بخفته بود ازلشکر باز ما نده بودمیآمدبرشتری ‏ 
نشسته چون‌مرا بدیدبشناخت از آنکه مرادیده بودپیش از حجاب (۱) لاحول گفت واسترجاع 
کرد و بیامد و بامن هیچ حدیث نکرد شتر فرو خوابا نید تامن بر نشستم و زمام شتر بدست 
بگرفت و آمد تایمنز لی که‌رسول‌فرود آمده‌بودو لشکر فرود آمده بودند دروقت هجیرو گرمگاه 
وازمن بی‌خبر بودند چون‌شتر من‌ازدور پدیدار آمدعبداله! بی سلول وجماعتی منافقان‌برسبیل 
طعن گفتند این نگر زن پیفامبر بامرد بیگانه از راه بیا بان میآید چهایمن توان بودن که 
میان ایشان ناشایستما رفته باشد» این‌حدیث بسر با یکدیگر گفتند ومن از آن بی‌خبر بودم و 
سیب آن بودکه چون درمدینه آمدم بیمار شدم ویکماه بیمار بودم و رسو ل بامن برعادت 
نبود و من نمی دا نستم سب حيست و چون در آمدی گت بیمار جو نست و برفتی و بر من‌یکساعت 
ننشستی تامن از بیماری بهترشدم شبی از شبہا باجماعتی از زنان بقضاء حاجت بیرون آمدیم و 
عادت حنان بود آ نجا که در سراها برای طبارت حای نبود زنان شب بصحرا بیرون‌شدندی 
یا درشپرجائی که خرابه بودی و از جمله زنان ام مسطح با ما بود او را پای بدامن در آمد 
و گفت «تعس مسطح» برو در ایاد مسطح (۲) من گفتم جرا مرد مسامان را دشنام می‌دهی که 
ببدر حاضر بود › و این مسطح از خویشان ابوبکر بود و از جمله اصحان افك بود م‌ادرش 
مرا گفت نمی‌دانی که او در حق تو چه گفته است ؟ گفتم نه ! گفت او در حق توچنین وجنین 
گفت من‌دلتنگک شدم وبدانستم که آن گرانی رول بامن ازا نجاست دستوری خواستم ازرسول 
و گنتم تا بحانه بدر روم دستوری داد من برفتم و مادر و بدر را گفتم که در حق من مردمان 


(۱) از ا ۳7 معلوم 7 حجابی بر زن واجب است که چون او دا په بینند نشناسند 
واگر روی باز باشد البته اورا خواهند شناخت . 


)۲( نفر ین است و درو در آمدن تر هه نس ات 


چه می گا ایشا نگفتند جنین حدیئی ِ_- ورسول ا از آن دلتنگگ است ولیکن 
مارا حیری نگفت و گفت من در گریستن شدم و شب و روز م کرت و بیماری باسر گرفت 
مرا ۰ رسول 82 اسامه ژید را وعلی‌بن ابی‌طالب را بخواند و در باب من با ايشان مشورت 
کرد » آما اسامه گفت یا رسول‌الّه سخن اصحاب اغراض نباید شنید و امساك باید کردن‌براو 
ما علی بن أببطالب گفت رای تو قویثر باشد در هر کاری (۱) بریره را بخواند و او زنی بود 
که با من درسرای بودی گفت عايشه را چگونه دا نی ؟ گفت والله یا رسول الله که من براوهیچ 

ی و تهمتی ندیدم جز آنکه کودك است و جوان و وقتها که خمیر کرده بودی از آن غافل 
شدی تا گوسفند از آن پاره بخوردی . رسول از سر دلتنگی بمنبر بر آمد و خطبه کرد و گفت 
دیا معشر المومنن من یعذدنی من رجل بلغني آذاه في‌آهلي » ای قوم که معذور دارد مرا از 
مردی که مرا مير نجاند در اهل من وعبدالله! بي سلول را خواست. سعدمعاذ برپای‌خاست(۲) 
و گفت يا رسول‌الله من ترا از او معذور دارم | گر از اوس است بفرمای تا گردنش بزنمو 
اگر از برادران ماست از خزرج اشارت فرما تا گردنش بزنم . سعد عباده ریس خزرج بود 
برخا.ت وباسعد معاذ گفتگوی کرد. عبدالله | بی" سلول خزرجی بود . رسول ایشان‌راخاموش 
کرد و از منبر بزیر آمد ودر حجره هن آمد وزن انصاری بنزديك من بود و من‌میگریستم 
مرا گفت یاعایشه | گرتومبر ائی خدای تعالی براعت ساحت تو پیدا کند وا گر خطا کرده‌ای 
توبه کن که خدای تعالی توبه‌ات بپذیرد. من گفتم یار سول الله خدا داند که من مبر ام ازین 
حدیث و چیزی نکرده ام که مرا از خدا شرمی باید داشت لکن کسی مرا باور ندارد و من 
چیزی نمی‌توانم گفتن إلا آنکه یعقوب 22 گفت «فصس حمیل و ال المستعان علی‌ماتصفون» 
این بگفتم و روی بدیوار کردم و باس گریه شدم رسول ي در آنجا نشسته بود اورا وحی 


(۱) در سیر ابن هشام گوید علی عليه السلام گفت یا سول الله زنان بسیادند و تو میتوانی 
بجای عایشه زن دیگر بستانی واز بربره بپرس اوبتوداست میکوید و بنظر میرسد این حکایات مجعول 
با شدوعایشه پس‌آزمدتی حکایت‌را فراموش کرده بود و علت آنرا خواهیم گفت ۱ 

(۲( بايد دانست که سعد پن معاد در غزوه بنی قر بظه که در باره آ نها حکم کرد بکشتن مردان 
واسیری زنان وفرزندان از دینا رفت در سال پنجم هجرت دغزوه بنی المصطلق که تهمت بعایشه درآن 
غزوه آتفاق افتاد در شعبان سال ششم هجرت بود وسعد بن معاذ آن هنگام زنده نبود و این حکایت که 
از عایشه نقل شده بنظر صحیح نمی آید وگویا عایشه ,س از مدتی که این حعکایات را نقل 4 واقیه 
گذشته را فراموش کرده بود . 


آمد واین آیه خدایتعا لی بفرستاد د ان" الذین‌جاة بالافك صبة منکم - الاية » گفت اینان که 
افك آوردند این باء تعدیه است يقال جاء بکذا و اتی به , و افك حدیثی مقلوب بود ازوجه 
خود. دروغ را برای آن افك خواندند که معدول ومقلوب باشد از راست . و أفك یأفك |ذا 
كذب . و يقال أفكته الاوافك إذا صرفت الصوارف » و منه المؤتفكات . «عصبة » ای حماعة 
شد بعصا بعضاً وأصله من العصب وهو الغد ومنه العصابة لما یشد به الراس و مله العصبةلينى 
العم لان" الرجليشد بهم ویقوی وجمع العصبة عصب . عبدالله عباس گفتعبداللها بی سلول‌بود 
د وهو الذی تولی کبره» و او از جمله روساء منافقان بود و مسطح بن اثاثه و حسان بن 
ثابت بود وحمنه بنتححش بود فر اء گفت عصبه در لغت‌از یکی‌تاجبل باش ( لا تحسموه) 
میندارید که آن بدتر است یعنی آن افك و دروغ و بپتان شما که مبپوت و مکنو بيد ( بل" هو 


0 محر 


خر" لک ) بل آن‌بپتراست‌شمارابرای آنکه شمابر آن دستحقآعو اض(۱) شویدوچون بر آن 
صبر کنید مستحق ثواب شویدآ نگه گفت(لکئل امریع)انو مش (متهلم مااکنتسّب من 
ا م ) هر مردی از شما راست آنچه | کتسات کند از گناه یعی جزای آن و وبال a‏ 
آن باو رسد بدیگر کس نرسد . (والذي تولنی کبر* ) وآنک س که تولاای معظم آن کرد 
و بیشتر و مپترینهٌ آن حدیث او کرد و آننعبداله! بی سلول بود و گفتندحستان بن ثا بت بود 
ا بحد ی که صفوان بن المعطل چون این حدیث بشنید تيغ بر گرفت و ردان امد 
حسان را نیع م بزد و گفت : 


تل ذباب السّفٍ ملي فانني غلا إا هتحت لست بشاعر, 
والكنني امي حاي و أبتغي من الباهت الرامي‌السراء الطنواهر (۲) 


مردم گرد آمد ند وحسان را بجا نید ند 3 حسان بز ديك رسول آمد و رسول تم 
صر بت از او بحواست (۳) و آنرا فدیه کرد بغلامی رومی؛ و خرما ستانی که حسان آن 
(۱) عوض در | ء طلاح متکلمان نفعی است مسثحق ق که خداوند در ازای صبر بر آزار و درد و 
مصیبت دامثال آن به بنده دهد وثواب آن است که در اذای اطاعت اوامر الهی باشد . 
حمایت ناموس خود میکنم واز آن دروغ زن که بیاکان و بیگناهان نسبت بد میدهد انتمام میجویم و در 
سبره بجای هيجت هو جیت آهده است ۷ 


)۳( يعن ی گذشت وعنو آن ضر بت که صفوان زده بود ازحسان‌بخواست و مشهور بجای غلام دومی 


کنیز کی قبطی گویند سیرین نام والله العالم . 


-۱۹- النور (۲4) ی ۱۲ إلى ۲۷ ج ۸ 


خرماستان‌را بمعاویة ابوسفیان فروخت در عپد ولایت او بمالی عظیم وحسان بن‌ثابت‌بعداز آن 
قصیده بگفت هنا : 


حصان رزان" ما تن" _بریبة 1 و تصییح " غرائی" من وم القوافل, 
حلية خی للتاسدیتا و متصبا نبي البد ی ري‌النکتر مات الفواضل(۱) 


چون بیت اول برءایشه خواند عايشه او را گفت ما انت فلست کذاك اماتو چنن 
نگی ۰ بعنی تو مرا قذف کردی . اما کیرو کشبر بعضی اهل لغت گفتند همالغتان بمعنی . وابود ‏ 
جعفره کبر» خواند بضم کاف وابوعمرو گفت‌فرق‌میان کبرو کبر آ نسنکه کبر کبر یاو تکبر باشد 
و كبر کبرسن بالْم ومنه قول الشاعر : « لولا جلال السن والكبر » . 

(له عذاب عظم ) او راعذابی عظیم باشدو گفتندحسان دل‌عایشه بدست آودد و او 
را دلخوش کرد. شعبی گفت ازعایشه شنیدن د که گفت نيك آید مرا قول‌حسان که در جواب 
اپوسفیان گوید : 


o +‏ ی ۵ مر 


هحوات عدا فا نت 


۶ 7 ,ه و 
عه 


و عشد الله في داك الجراء 
"نشتنمه و لست اله ce‏ فشر“ كا لخیر كلا الفداء (۲) 
او را گفتند یا e‏ او نه آنستکه خدای اورا میگوید « والذی تول ی کیره منهم 
له عذاب عظیم» و گفت نه بس است آن عذا ن که او دید ؟ نه کور شد وزخم تيغ بچشید ؟. 
( لولا اذ هعتموه ) بمعنی هلاست و آن تحضیض را باشد گفت جرا حون حدیث 
شنیدی‌شما که مومنا نیدازمردمانو زنان بحو يشٽن گمان‌خبر نبردیدیعنی بمسلما نان کهحکمایشان 
حکم‌شمااست نظیره‌قوله «ولاتقتلواانفسکم» ای اخوانکم‌وقوله «فسلموا علیانفسکم» وقول لق 
« لمومنون کنفس واحدة» بعضی دیگر گفتند معنی آنستکه هلا ظننتم كماظن الموّمنون‌با نفسهم 
خیرا» چرا شما باین کار همان ظن نبردید که موّمنان بخویشتن از خير ( وقالو| 'هذا فك" 
مب ) و گفتند این دروغی ظاهر است(۳) مفسران گفتند مراد باین ابوایوب است وام ايوب 


(۱) حصانوصف مفردمو نك است‌یعنیعایشه‌بارسا وبا کدامن است وخویشتن‌دار که تهمت بدو نتوان 
زد واز خوردن گوشت ت زنان بی خبر شکم پر نکند . زوجه بهترین مردم در دين ومنصب پینمبررراهنما 
صاحب بخشایش وانسام . 

(۲) نکوهش محمد کردی و من جواب دادم وپاداش من نزد خداست آیا او دا دشنام میدهی و 
او نه همسر تو است بد شما فدای خوب شما باد . 

(۳) وظیفه مسلمانان‌این بود که بمحض‌شنیدن افك آ نرا تکذیب کنند وباور ندارند وروایتی که + 


ج ۸ جز ۱۸ اف 


کے چون 71 حدیث e‏ بودند 8 ایوں ا راگفت میشئوی 
که مردمان‌چه میگویند در عایشه ؟ گفت میشنوم ولیکن دروغ است تو باام ايوب اختیارچنن 
کار کنی گفت معاذالله گفت پس بېر حال عایشه ازتو بپتراست آنگه هردومتفق شدند و گفتند 
«هد| افك مبین» این دروغی ظاهر است . 

ر ولا جاو" عليه بار بعة شهدام) ای‌ملاجاژاء آنگه حقتعالی گفت حرانیاوردند 
براین سخن که گفتند چپار 5 ذواه چنانکه شرع است که آنکس که قذف کند و تیمت زند زنی 
را یا مردی را بزنا جار گواء باید او را آوردن چون نیاوردند گواه و گواه نداشتند برین؛ 
ایشان بنزديك خدادرو غ زنند این خاص است‌بعايشه که خدایتعالی ازاو براعت ساحت‌شناخت 
و آن گویند گان را دروغ زن دانست فاما جز او را بود که کسی را بر ناشایستی بیند چون 
بگوید از او چپار گواء خواهند او گواه ندارد بنزديك خدا دروغ‌زن نباشد . آنگه گفت : 

( و ولا" فض ال الله له علنکم" ور مه" لد نما والاخرة) و اگرنه فضل خدایستی 
برشما که مسلمانانید هم دردنیا وهم در آخرت برسیدی بشما؛با نچه شما در آن خوض میکنید 
و افاضت و درومیشوید» عذابی بز ر گك يقال آفاض فیالحدیث |ذا دخل فيه قالاله تعالی « الا 
کناعلیکم شپوداً اذتفیضون فيه » . 

(ذ تلقو نه بالستتع) چون تلقی میکنید ببری‌ازدهن بپری میگیرید . وتلقی 
تقبل باشد و استقبال یعنی بزبان از یکدیگر فرا میگیرید وا بی خواند « اذ تتلقونه » بدوتاء 
و عایشه خواند « اذ یلقونه » من الولق و هو استمراز اللسان بالکذب ۰ يقال , ولق یلق‌ولقاً 
بمعنی» اذ تکذبونه ی الحدیث . و بن السمیفع خواند « اذ تلقونه » من الالقاء واین‌همه 
شاذاست (و تقلولوان"_بافنواهک") ومیگوئیدبزبا نان نچه‌شمارابآن‌علمی‌نیست( وتحسوته 
هسنا ) ومی‌بنداریدکه این‌خوار است ( و هو عند ال عظبم ) واين بنزديك خدای‌بزرگی ‏ 
است ( و ولا" ذ" سیعتمُوه_) چرا چون‌این سخن بشنیدید نگفتید نیست مارا که این‌سخن 
کوئیم (سنحانك ) منزهی تو ای خدای ما این ببتانیست بزر گك وبپتان دروغی باشد که 
صاحش حون بشنود مبپوت و متحیر ماند آنگه گفت : 
# بیش آزاین ازعایشه نقل شد که فم (من) درکار او تردید کرد و از اسامه و علی بن ابی‌طالب دای 
خواست وحضرت امیرالمومنین جوابی داد که عایشه نیسندید تا خداوند این آیات نازل کرد و گمان‌بد 


پیغمبر مبدل بنیکی شد بنظر صحیح نمرسد چون اگر دظیفه مومنین تکذیب بود پیفمبر و على (ع) 
بتکذیب ادلی بودند ۰ 


-۱44- اللور )۲٤(‏ آية ۱۲ إلى ۲۷ Ae‏ 
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( کل اب آن" تعودوا لمشلم أَیدا) خدایتعا لی بندمی دهد شمارا از أ نکه پاسر 
هانند آن روید و گفتند تقدیر آنستکه اقلا تمودوا تا پاسر مانند آن نروید و این هردووجه 
را محتملست چنا نکه در نظایرش برفته است من قوله « وألقی فی‌الارش‌رواسی آن تمید بک» 
وقوله «یبن‌اله لکم آن‌تضلوا » و قوله «آن تضل احداهما » ومانند این بسیار است که در جای 
خود شرح داده شد ( إن کنتم" مومنبین) | گرشما مومنید و بخدا ایمان دارید . 

وسن ال" لکنم" الایات ) وخدایتعالی برای شما آیات و بینات ودلایل‌بیان‌می- 
کند (واش' علم" حکیم ) وخدای عالمست باحوال خلقان برعموم و بحدیث عایشه‌وصفوان 
و بزاعت ساحت ایشان ازتیمت ومحکم کار و درست کردار است. 

( إنالدذ ين بحئون أن تشیم الفاحشة ) گفت آنانکه خواهندو دوست دار ند که 
زشتی و منکر در میان مومنان آشکارا شود یعنی عبدالله! بی سلول واصحابش از منافقان( هم 
عذاب" الم" ق‌الدنما رالاخرة ) ايشان را عذابیست دردناكدر دنیاو آخرت ( واه یم 
وآنتم" لا تون ) و خدای دانددروغ ايشان و شما ندانید و گفتند خدا داند تفاصیل‌عذاب 
ایشان و شما ندانید . 
( ولولا" فضل الله له علنکنم" ور حته) و اگر نه فضل خدایستی برشما ورحمت اوو 

آنکه خدای روّف و مپربان وبخشاینده است و جواب «لولا» نیز حذف کرد چنا نکه پیش‌ازاین 
گفتیم والتقدیرلعاجلكم بالعقوبة تعجیل عقوب ت کردی بر شما آنگه گفت : 

( اللذین "منوا ) ای گروندگان و باور دارندگان ( لااتَتَبمُوا خطوات 
لشبطان ) پی‌شیطان مگیرید و بدنبال‌اومشوید (ومن یتمسع خطنوات, لستیطان) وهر که 
پدنبال گامهای شیطان رود ( فا نه" یمر بالةحشاءِ والمتکر) او م‌رمان‌را فحشاه منکر 
فرماید . این دو اسم است عام جمله قبایح و معاصی را . والفحشاء والفاحشه و باشد و 
منکر هرفعلی بود که عقل یا شرع آنرا انکارکند ( ولولا فضلل ال علنک" وراحته 
وا گر نه فضل خدایستی‌ورحمتش برشما(ما زکی" مشکنم من آحد أَبدا) هر گز 1 شما ۳ 
ز کی‌وپارسا نبودی. یعقوب خواند وابن محیصن «ز کی» بالتشدید تز کیه نکردی خدای کس 
راو حکم تکردی بز کا و طبادت . ( و لکن ال بز کي من یشاء) ولکن خدایتعالی تز کیه 
کند آنرا که خواهد از گناه بررحمت ومغفرت ( وال له همم" علیم" )و حدای شنوا! ودانا 


است سمیع لاقوالک علیم باحوالکم ۰ | بودرداء روایت کرد ازرسول 2 که گفت هیچکس 


نباشه که‌او دست کسی قوی دارد در خصومتی که او را بان علم نبود و الا او در سایه خشم 
خدای باشد تا از آن بازایستد» وهیچکس نباشد که او بشفاعت برخیزد تا حدی از حدها 
ضایع کند و إلا با خدای خصومت کرده باشد ولعنت خدای براو متتابع شود تا بقیامت» و 
هیچکس نباشد که کلمتی بر مردی مسلمان اشاعت کند و بان عیب او خواهد و الا برخدای 
واجب بو رکه او را در آنش دوزخ بگدازد . آنگه گفت و اصل این در کتاب خداست فی‌قوله 
«ان" الذين يحبون آن‌تشیم الفاحشة - الایه». 

قوله (ولا" باتل) و نباید که نو گن خور ند خداو ندان فصل ومال بسیار. یائل تغل 
باشد من الالیه و هی‌القسم. .این قول بیشتر مفسران است » اخفش گفت لايا تل أی لایفتل‌من 
الا لووموالتقصیروالترك» یعنی‌نباید که تقصیر کنند خداو ندان فضل وافزو نی‌مال. (و السْمة) 
فراخی روزی باشد (آن یوت "وی القنربی" والتساکبین والمهاجرین في سییل ار ) که 
حیزی بحویشان دهد و بدرو یشان و با نان که در ره خدای هجرت کرده| ند گفت این آیه‌در 
حق مسطح آمد و او پسر خاله ابوبکر بود و درویش بود و بدری بود و ابوبکر بر او نفقه 
کردی حون در حدیث افك خوضی کرد نفقه ار او باز گرفت حدایتعا لی در حق او این أ يه 
فرستاد. | بوبکر نفقه با جای داد برعادت میکرد ( ولم فوا و لنتصفحوا) بگو ای چ تاعغو 
بکنند و در گذرند ( آا تحیون آن" یتفر ال" لکلم" ) نخواهید که خدای شما را بیامرزد 
یعنی | گر می‌خواهید که خدای گناه شما را ببامرزد و عفو کند شما را شما بب‌امرزیدایشان 
را و عفو کنید که رسول ل چنن گفت که « من‌یغفر یغفرالله ومن یف یعف‌الله عنه»هر که 
بیامرزد کسی را خدای او را بیامرزد وهر که عفو کند خدای عفو کند از او ( وال غفور" 
دحم ) وخدایتعالی آمرزنده و بخشاینده است . 

( !ن‌الذین بر مون المحصنات الغافلات الم مناتر ) آنگه بر عموم فرمود که 
هر کس که او قذف کند زن‌ان پارسا را بچیزهاگی که ایشان غافل باشند و بی‌خبر و مومن 
باشند ( "لوا ف‌الد"تیا و الاخبر قر ) ایشان‌دردنیاو آخرت ملعونند ( و شم عذاب" عظبم") 
و ایشان راعذابی‌بود بزرگی. ابوحمزة الثمالی گفت که آیه درحق مپاجرات مکه‌آمد که‌چون 
ایشان باپیغمبر هجرت کرد ند وازقفای رسول بمدینه رفتند مشر کان‌مکه ایشان‌را طعنه زدند و 
گفتند اینان بفجور ميرو ند و بعضی گفتند مراد ءايشه است وحمل او برعموم کردن اولیتر باشد 
تاشاملتر بود فائده را وهمه‌داخل‌باشند تحت آن. آنگه تهدید کردایشانوا وبترسانید بنوعی‌از 


۲۰۰ النور نی 3 4 إلى ا ع1 


سس یوت هت تور روم رود واه سپ مت یی موی د س س اجان تاج صهه و اجه . 


a وعد‎ 


( نوم تشهد ) آن روز که گواهی دهدبرایشان وعامل‌دریوم‌عذاب عظیم باشدویاعامل 
مقدر من ب از کر یوم تشہد علیهم . یاد کن آن روزی که گواهی دهد برایشان زبانپای 
ایشان ودستهاشان وپایهای ایشان با نچه کرده باشند دردنیا و گفتند معنی آ نست که زبان بعضی 
بربعضی گواهی دهد . 

) بو منذر و قشمپیم. ارم" د ینش ی ) آن روز که خدایتعالی تمام بدهد حزاء و 
حساب‌ایشان بحق. عامّه قر اءبنصب‌حق خوا ندند ومجاهد مرفوع خواند علیأنه صفةالله تعالی 
ای‌یوفیم الله الحق‌دينيم ودرهصحف| .... ]چنین‌است (و تون أن الله هوالحق" لین 
و بدا نند که خداست تعالی که اوحق‌است و بیان کننده .آنکه‌گفت: "(أ خستثات" للخسثن) 
بیشتر مفسران گفتند معنی آیه آنست که الخبیثات من الکلمات والقول للخبیئن من الرجال 
) واخیید ون لسخیثات ۰ ) ای‌من| لرجال للخبيثاتمن الکلمات سخن‌زشت ویلیدازمردان 
پلید حاصل مردان پلید سزای و لایق سخنہا پلید باشند و درمثل‌است . کل |ناء یرشح 
بما فيه واشبه لعز بعض بز"» یعنی سخن ناسزا از مردان ناپارسا بود این قول عبدالعباس 
است و بیشتر مفسران. واین قول را معنی دیگر هست و آن آنس تکه سخن یلید لایق‌بمردان 
پلید و زنان پلید باشد وهمچنن سخن پا کیزه . وابن زیه گفت معنی آنست که زنان ناپارسا 
مردان ناپارسا راشایند و مردان نایارسا زنان نابارسارا شایند ومعنی براین وجه چنان بود که 
گفت «الزانی لاینکح إلا زا نية أومشر كة والزانية لاینکحها الا زان أومشرك»› چه‌اینان لايق 
یکدیگر باشندو کذلكالتو فی‌الطیبات آنگه گفت ( أو لك مبروان مما يقلولو ت )ایشان 
مبر ا انداز آنکه اصحاب افك می گویند. ای ون دنز مپاجرات پر آن 
قول که رفت ( هنم" مغفرة" و رزق کرم ) ایشان‌را آمرزش‌بود ۲ 

با اما لذین آمنوا لا تدخلوا وتا یر بیو تک حتی تستنسوا و تسام 


رر کم یک گرو یدید نه در آئید خا نه‌ها ؛ را غير خانه های شما ا 


آهلپا ذ ذل خر لک للع کن )۲۸( ان 1 تجدوا فما أحداً فلا 


e e‏ ی ہی اک بافیسه هرآ کی دا ہی 


بنهم | 


e 


تدخلوها عتی وون لک وإ إن قيل نع 7 فارجُوا هو آزکی 


داخل عشوید آترا ۴ اذن داده‌شود شمارا واگر گفته شد هر شمارا بر گر دید پس بر گرد دد آن. پا کیزه‌تراست 


€ ۸ حجز,-۱۸ ۲ ۳ ۳5 


وا و و و دا و و و و ماو و و Avena‏ روا و و و وا وا و و او وا و و او وا و وا و و و و و و و و او و وا وان ماو وا ود ها و وا و و و و mn meme werner‏ 


لک وال ي مون عليم (۲۹) لیس ليک جناح آن تذخاوا بو تا غرم ET‏ 


برای‌شما وخدا با نچه میکنید [ گاهست پیت فزشها که خی انار کی 

BC ۳‏ هه ِ 
فا متاع لک و ال ؛ بر ما تون و ما كمون (۳۰) فل المو منین 
در آن کلائیست ٠‏ 3 سب تست ا نت ی ات 


و ام ۱ 
ص a‏ مر ۵ o‏ 
e e e‏ این پا کیزه ا برای نها آگاهست ۳ 


هو ا ا ef‏ و مسر و 9 سر 9 ه ۳ 
یصنعون(۳۱) و قل للمۇٴمنات يغضضن هنا بصارهن و يفظن فروجهن ولایبدن 
میکنند ویکو مرزنهای گرو نده‌را ا از چشمهاشانرا و نگاهدار ند فرجهاشانرا و 
پنتبن الا ما ظهر منها و لبضرین بخمر هن عل جبوین و لا يبد دين ز بنتهن إلا 
u‏ مکر آ نچه‌پیداشد e‏ مقنعه‌هاشا نرا بر گر یبا نهاشان 9 مگ 
و و ا ه1 ا ن 0 او وى تا و و وم 
لبغو لین آو ابائهن آو اباه بو لین آو بنا هن و آبتا بو لتهن او [خوانن 
برای شوهرهاشان یا پدرهاشان با پدران شوهرهاشان با پسرهاشان با پسران شوهرهاشان یا برادرهاشان 
ofS‏ ۶ ۰۴ زاس و گم روي ٤‏ ۳ 
0 بني إخوانهن ا ا او نسائهن او ما ملكت مانن أو التايعين 
با پس‌ان برادرهاشان با پسرهای خواهرهاشان يا زنهاشان یا آنچه را مالك شده دستهایآنها با پردان ۱ 
غير او ل الإ ر بة مال جال أو اطفل‌لذین 1 بظهروا عل عو رات‌الساء و ربن 


غير صاحب احتیاج از مردان 1 طفل‌های آنچنانی که آگاه نشوند بر عورت های زنها و نزنند آنها 
سے مت 9 


»3 و ه > کے 
جهن لیر ما يحفين ون زین و توبوا إلى الله جميعاً أيه الو منون للك 
با های خود تا دانسته‌شودآ نچه میپوشند اززینتهاشان وتو به کنند بسوی‌خدا همه ایگروه گرو ند گان شایدشما 
ِ ۳ ْ: و PI a 2o ۰ 3o‏ ۳ 8 ۶ه ° ِ 
فلحون (۳۳) وا نکحوا الا بای منک وااصالحین من عباد م وماني نی کونوا 
رستکارشوید و نکاح کنیدز نهای بی‌شوهر ازشمارا وشاستکان‌از بند گان‌خودو کنیزان‌خودرا اگر باشند 
رہ وه ور رو ت ۶ ور کہ ود ان O0‏ 9 ض ۳4 3 
فقرآء بغنهم الله من فضله واه واسح علي (:۳) و لیستعفف الذین لا یجدون نکاحا 
فقیر ان بینیاز کندشان‌خدااز کیم خود وخدافراخی‌دهنده‌دا نا است و با بدخودداری کنند کسا نیکه نمی با بند نکاحیر | 
و وو .۰ س ID E ۳ 1 a‏ 2 
حتی عنم اله ه من فطلم والذين يبتغون الکتاب ما ملکت أيانك فکا تبو م 


تا بینیاز کندآ نها راخدا از بخشش اوو کسا نیکه میجوبند کتاب‌را از آ نچه‌ما لك‌شده دستهای‌شما پس م‌کاتب کنید [ نهار | 
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® ص و Û o‏ ۴ 
اکن 2 ۰ خریدا وبدهیدشان ی داد شمارا وبا کراه ندار ید کنیزان شمارا بر زنا 

° ےھ چ ۵ ص سے 4 کاب ۵ سره 
ان آردن تحص وا عرض الحلوة الدنیا و من کر ههن م فان الله من بعد 
اگر خواستند خودداری‌را تا بجوئیدکالای زند گانی‌دنیادا و کسیکه اکراه کند [ نهارا پس بتحقیق‌خدا از پس 
1 ی ۳ ی و ۴ 
[کراههن غفور رجي ٠‏ (۳۶) و لقد اتلنا |لیکم ابات مبسنات ومثلامن الذن 
اکراه آ نها آمرز ند مهن با نست و بتحقیق‌فر و فرستادم‌ما «سوی‌شما آیتهای دوشن و داستانی از کسانی‌را 

و ا ساو سے اھ ل ر ؟ بو و ی ا 

خلو| من قا و موعظة للمتقين (۳۵) الله نور السموات و الارض مثل نورم 
که گذ‌هنند از 9 شما واندرزی‌برای‌پرهی ز کار آن ۳ نور آسمانها و زمن داستان نور - 

وی E TRE E‏ ا 

كمشڪوة فیها مصباح المصباح في ژجانجة أ جانبة کنبا ک و کب د 

ما نند چراغدانی‌است که در آن چراغ باشد که آن‌چراغ درشیشه کک شیشه گوبا ستاده‌است درخشنده که 
۳ تقد و م“ ع د مر ی و ۳ 3ج ھم - ر ۵ ایم ے و 0 3 OES‏ عم ۵ 2 
يوقد من‌شجرمبار که زيو ته لا شر فة ولا عر ببه بکاد ز يتا بضي: و لو لم مسسنه 
افروخته‌باشد ازشجره‌ای بب ر کت زیتونی که نه شرقیست‌ونه غربی‌نزدبکست روغنش‌برافروزد واگر نرسد‌آنرا 
E‏ س 2 E‏ ا AR ES‏ رد 
ار ور عل ور مهدي الله لنوره من ده و و بضرب الله الامثال للناس و الله 
آتشی نور.ست بر نوری هدایبت کندخدا بسوی‌نورخودهر کرامیخواهد ومیز ندخدا داستانها دا برای مردم وخدا 


یکل شيه علي (۳۰) ف سوت فت الله أن و فع و بذ کر فها ام ۸ 


همه چیز داناست . درخانه هائیکه رخصت دادخدا که ای ین شود در آن اسم او 
ی 2 ا کہ 

پسیح | له فبا با لغدو والآصال (۳۷) ) رجال ا ا بیع عذ کر اه 

سییح‌میکند مراورا در آن و مر‌دانی که هر 3 اب و ند 


ی وا م 6 يار و و ۳ 4 ۳ ۰ 
و |قام الم‌لوة و ایتاء الز كوة یخافون وما نتقلب فيه اقلوب و الصا (م۳) 
و ببا داشتن نماز و دادن زکوة مرس وورق ۳۳ مصطرب مشود در اند 9۲3 

و م۸ و 5 مس ۵ ی 
ليريم اله ألحسن ما عیلوا و يريد ۾ من فضله Ss‏ 1 
تا جزا دهد[ نهاراخدا نیکوتر کاوی‌را که کردند وافزون کندآ نهارا ازجود خود وخدا ES‏ 
بغیر حساب (۳۹) . 


بی شمار . 


قوله تعالی ( با ألا ادن ١‏ مثوا لا تدخاو بوتا خير بیوتع "- الآية ) عدی 
ابن ثابت گفت‌سب‌نزول آیه آن بود که ز نی انصاری بنزديكرسول تا آمد و گفت‌یار-و لاله 
اوقاتی هست که مرا حالتی می‌باشد که من نمی‌خواهم که مرا پدرم یافرزندم‌بر آن‌حالت‌بینند 
وایشان درسرای من می آیند ودیگران‌ومرا از آن کراهت‌است حگو نه سازم خدای تعالی این 
آیه فرستاد و خطاب کرد باحمله موّمنان. گفت ای گروید گان بخدای و رسول در هیچ خانه 
مشوید که نه خانهُ شماباشد ( حتّی نستانسوا) ی بشوید. بعضی مفسران گفتند این 
استینای بمعنی استیذا نست یعنی تادستوری خواهید. سعید جبير گفت از عبدالله عباس که قر آن 
منزل‌اینست که «حتی تستاذنوا» و لیکن نویسنده را خطاافتادوا بی کم و عبدالله واعمش «حتی 
تستأذنوا» حوا ند ند و بیش مرآ کته در آبه تقدیم و تأخر یست و تقدیر آنست که «حتی 
موا علی‌اهلا و تستأذنوا» برای آنکه سلام بیش از استیدان باید در مصحف عبدالله مسعود 
مقد مومو خر نوشته أست چنن که گفتيم . عمرو بن سعید قفی گفت‌مردی بدر حجره رسول آمد 
و دستوری خواست و گفت : ألج؟ در آیم رسول تی کنیز کی را گفت نام او روصّه بود گفت 
این مرد دستوری نمی‌داند خواستن بره و او را بیاموز او بیامد و گفت یاهدا چون دسنوری 
خواهی اول بگوالسلام علیکم أدخل. مرد بشنید و بیاموخت و بگفت اورا دستوری داد تا در 
سرای رفت و اگر این تسف نکنند ازتقدیم و تأخیر هم روا باشدچو واو ایجاب ترتیب نکند 
روا یود که آ نچه درلفظ مقدم بوددر معنی ومراد موّخر باشد. مجاهد وسدی گفتنداین‌استیناس 
تنحنح و تنحم است . ذینب گفت زن عبداله مسعود که عبد ال مسعود حون خواستی در سرای 
آید بردر سرای گلو پال کردی و آواز کردی که معلوم شدی که در سرای خواهد آمدآ نگه 
در آمدی ابوایوب انصاری گفت ما رسول الله را پرسیدیم که خدای باين استیناس چه خواست 
گفت که حتی تستانسوا ٩‏ رسول بل گفت آنکه مردی چون پدر سرای رسد تسبیح و تبلیل 
کند که اهل سرای آ گاه شوند از آنکه او در سرای خواهد آمد براین أقوال استیناس طلب 
| تس‌باشدوسین استفعال طلب را باشد کالاستفهام . خلیل احمدگفت معنی استاس طلب‌انس‌باشد 
استفعال من‌الایناس بمعنی الابصار ومراد ازاین‌نه آنست که درسرای نگردییش اعلام واستیذان 
انما مراد آ نستکه بنوعی اختباری اعتباری کند تاخودکسی هست آنجا تا | گر کسی نباشد او 
تکلیف استیذان واستینای نکند من قول العرب اذهب فاستانس هل‌تری أحداً آی انظر باین 
تأویل که گفتيم برای آنکه ابوهریره روایت کرد که رسول ب گفت «من اطلع فی بیت بغیر 


[ذنيمفقدحل" لهم آن‌یفقًوا عینه » گفت‌هر کس که در سرای کسی نگرد بی‌دستوری ایشان| گر 
چیزی برچشم او زنند و چشمش تباه کنند برایشان قصاص نباشد ونه نیز دیت » مپل‌بن سعد 
گفت مردی در بعصی <جر ات رسول نگرید رسول 23 بدر آمد فضیبی سر نیز بدست گفت 
اگر دانستمی که تو در حجره نگریدی پسوراخ ؛ باین در حشمت زدمی . انما الاستیذان من 


النظر دستوری خواستن برای نظر می‌باید و عطاء بن یسار گفت مردی رسول لام را گفت یا 
رسول الله مرا مادریست چون نزديك او خواهم شدن دستوری خواهم گفت بلی گفت خدمت او 
مرا باید کردن و هرروزجندبار بر او رفتن؛ بېر نوبت دستوری خواهم ؛ گفت آری آنگه گفت 
ترا شاید که در روی واورا برهنه بینی ؟ گفت نه گفت پس دستوری بخواء . و در خبر است 
که ابوموسی اشعری درسرای عمر خطاب آمد وتعلل بکرد وسلام کرد و دمتوری خواست سه 
بار جوایش دادند بجواب ی که معني آن توقف بودبرفت عمر کس فرستاد واورا بازخواند گفت 
چرا توقف نکردی گفت ازبرای آ نکه ازرسول شنیدم که گفت سه بار چون دستوری خواهیو 
دستوری ندهند بر گردی گفت | گر کسی‌را بیاری که باتو این‌شنیده باشد و الا ترا عقوبت کنم 
او برفت ویکی از صحابه را بیاورد که بااو این‌حدیث شنيده بود تا گواهی داد , عمر دست‌از 
ازاو بداشت ( ذالع" خنیر" لسع )اشارتست باستیذان وتسلیم گفت این‌معنی کار بستن ودستوری 
خواستن‌واستیناس کردن بهتراست شمارا, آنگه گفت ( لمع" تن کنراون) یعنی این‌بیان 
وتعلیم وتوقیف وتأدیب برای نست تاباشد که شما منذ کر شوید و اندیشه کنید, آ نگه گفت : 
( فان" ۸ تجدوا فمپا آحداً فلا تد"خاوها) | گرچنان باشد که در آن خانه‌ها کس 
را نیابید ودراو کس نباشد درآ نجا هشوید تادستوری دهندشمارا چه! گر ذرا نا شوید و کس 
نباشد بدزدی متهم شوید وا گر چیزی مفقود شود از آنجا تبمت برشما نهند ووهم برشمابر ند 
( وان قیل "لک" ارجعوا "فارجعوا) وا گرشمارا گویند باز گردیه همچنان کنید و باز 
گردید.( هو آز کی لم ) که آن پا کیزه‌تر باشدشمارا و رجوع و باز گشتن ازتهمت دودتر 
باشد و بپتر باشد وصالحتر ( وال" با تَمْمَاوان عم ) وخدای عالمست با نچه شمامیکنید. 
گفت چون این آیه آمد بضی صحابه گفتند با رسول الله پس این خانات و مساکن 
که در راہ شام است که کس در آنجا نباشد آنجا نیز نرویم بی‌دستوری. خدای تع-الی این 
آیه فرستاد : 
( لس علس جناح) برشما بره نیست که در آن خانه‌هاشوید که مسکون‌نباشد ونه 
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سراهای مسکن باشد ودر آنجا کس نباشد ( فیا متاع "لک) ومتاعی ازان شما در آنجا باشد 
اگر درآ نجاروید بی‌رستوری رواباشد . مفسران در آن بیوت خلاف کردند . قتاده گفت مراد 
کاروانسراهاست و جائی که متاع باشد ومشترك وجائی که برای سابله وراهگذریان بنا کرده 
باشند که غربا در آنجا روند و متاع خود می‌نهند . مجاهد گفت در راه مدینه جایپا بود که 
ایشان پالان و آلات شتر آنجابنهادندی وراههاایمن بود یکس بر نداشتی گفتند اینجا بدستوری 
در رویم » خدای گنت اینجا رواست که بی‌دستوری در روید . چ حنفیه گفت خ-انپای مکه 
خواست که « سواء الما کف فیه و الباد » حضری و بدوی در او یکی ب-اشد . ضحاك گفت 
خاناتیکه مسافران در اوفرور آیند تابستان وزمستان . عطا گفت مراد مزایل اس تکهدر آنجا 
قضاء حاحت کنند . ابن زید گفت انبارخانه ها و مهمان خانپاست که در بازارها و کاروانسراها 
باشد . ابن جریج گفت برعموم هر خانه است که در او کس نباشد برای آنکه استیناس‌برای 
آن می ید که تاهجوم نکنند برعورتی‌از عورات ( والله يل ما تندون وماتکتمون) 
و خدای داند آنچه شما آشکارا کنید و آنچه پنهان دارید چه عالم است بسایر معلومات بر - 
هر وحبی که صحیح باشد که معلوم بود آنگه گفت چون آداب درسراها رفتن بشناحتی . 
( قل للام منبین) بگوای چ مومنان را ( ةضوا من" آبصار۸) که تا چشم‌برهم 
نپند ومراد نه آ نس تکه اطباق جفن کنندبرحدقه . معنی آنست که چشم نگاهدار ند از آنجه 
ایشان را نت که در او نگر ند ازروی عقل وشرع و قوله « من أٌبصارهم » بعضی گفتند «من» 
زیاده است و درست آنست که زیاده نیست وانما فاده او تبعیض است ای قل لهملاینظرواالی 
بعض ما ینظرون ۰ برای آنکه همه نظر حرام ستو فغش بصراز همه جز واحب نیست‌آنما 
واجب از محرماتست پس معنی تبعیض حاصل است ( و تحفظوا فر و جم ) و نیز بگو تا 
فرجهای خود نگاهدارند در او دو قول گفتند یکی آنکه از زنا نگاهدارند و از آنچه شرع 
دستوری نداد ايشان را در آن . ابن زید گفت هر کجا در قر آن حفظ فرج است مراد ازاوزنا 
است الا اینجا که مراد سر عورت است یعنی چشم نگاهدارید از آنکه در عورت کسی نگرید 
و عورت نگاهدار ید بحفظ وستر از آنکه کسی در او نگرد و گفت دلیل براین آستکهاینجا 
مین‌نیاورد چنانکه در غض بصر آورد ؛ نگفت ویحفظوا من فروجمم و این وجبی غرییست و 
نیز از دوی نظم مناسبتی دارد من کونه تارة ناظراً و تارة منظورا إليه (ذالك آز کی هم ) 
این پا کیزه‌تر باشد ایشان‌را و بصلاح ترو «ذلك» اشارتست إلى ماتقد"م من غض البصر وحفظ 


الفرج ) ان اه خير" ما تصتعون) حداعاامست با نجه ایشان کنند عمادة بن‌صامت گفت 
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که رسول کل گفت شش جیز مرا صمان كنيد تا بپشت ضمان کنم شما را حون حدیث 
کنید راست گوئید وجون وعده کنید وفا کنیدوچون امانت بشما دهند ادا کنید" فرجهای‌خود 
نگاهدار ید و چشم از حرام ان دارید و دست کشیده دارید تا من ضمان کم شما را به‌پپشت 
امیر الموّمنین روایت کرد از دسول چ که او گفت «النظر إلى محاسن المرأة سهم مسموم‌من 
سپام اپلیس » نظر کردن در محاسن زنان تیریست زهر آلود از تیرهای ابلیس هر که او چشم 
نگاه دارد از ایشان طلب ثواب خدایرا خدایتعالی ببدل آن عبادتی کرامت کند که بثواب آن 
شادمانه شود › ابوهریره گفت از رسول تچ که بینائی مرد در نماز باشد زنی بگذرد او در 
نماز بآن نگرد وچشم از قفای او رها کند بیم آن بود که چشم‌های او برود . آنگه حتتعالی 
گفت این تکلیف مقصور نیست برمردان و زنان نیز باین معنی مخاطبند گفت بگوی ای ی 
زنان موّمنات را که چشم نگاهدار ند و فرج نگاهدار ند باین معنی که گفتیم از اجتناب زنا و 
ستر عورت تا کس در ایشان ننگرد . و در خبر است که یکروز رسول 32 در حجره فاطمه 
بود مردی نابینا بود مادر زاد نام او عبدالله بن مکتوم بردر بود رسول تی گفت درای او در 
آمد فاطمه برخاست و در خانه رفت و تا او نرفت فاطمه از خانه برون نیامد رسول تابر 
سبیل امتحان گفت‌یافاطمه چرا ازاوپنپان‌شدی واوچشم ندارد وجیزی‌نبیند گفت یا رسول‌اله 
[ن‌کان لايراني الست راه ؟ | گر او مرا نمی‌بیند نه من او دا می بینم . لیس الله تعالی قال : 
و وقل" للم منات ضفن من آبصارهن" » رسول تتم گفت « الحمد لله الذی 
آرانی ف‌اهل بیتی ما سرگنی »سیاس آن خدای راکه با من نمود دراهل بیت هن آ نچه خرم 
بکردمرا. قوله ( ولا بندین زیتتهن الا ماظپر _متها) و اظبار نکنند از زینت خود الا 
آنچه ظاهر باشد (۱) و علماء خلاف کردند در آن زینت ظاه رکه خدایتعالی استثناء کرد و 
رخصت داد در آن 1 عمداله مسعود گفت جامه است و رداء و دلیل این تاویل « خدوا زینتکم 
عند کل مسجد » آی ثيا بکم ۱ عبداله عباس گفت واصحاب او که سرمه است و انگشتری‌ودست 
ورنحن و خضاب . ضحالك گفت و اوداعی رویست و کفپای دست. حسن بصری گفت‌رویست 

و جامه , و عایشه روایت کرد که رسول ل گفت «لایحل لامرأة تمن باه والیوم الاخراذا 
SE ING‏ ی ای تور ی ون 


بخورید و زینت ظاهر نکنید مگر آنچه خود بی ظاهر کردن شما ظاهر شود واین منحصر در روی و 
دست است که ممکن است بی اختیار ظاهر شود بر حسب عادت و سایر جاهای بدن برحسب عادت هم 


بی اختبارظاهر نخواهد شدمگر نادراً دست پند تاذراع وقلاده و گوشواد. 
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خر کت ان ن لا وجا و بذعا الى هیا قالت : و قبض علی نمف الذرا م » گفت‌حلال : 
نباشد هیچ زن را که ایمان دارد بخدای و بقیامت که چون بجنبد (۱) پیدا کند الا رویش را 
و دستها تانیمه بازو ۰ معنی خبر آنستکه از زن این مقدار عورت نباشد بان معنی که چون 
در نماز گشاده باشد نمازش درست باشد ودرست آنستکه روی و کفهای دست و کفهای پا اززن 
عورت نباشد بآن معن ی که شاید در نماز گشاده باشد (۲) وبعضی دیگر ازمغسران گفتند زینت ‏ 
زن که اظمارشاید تا کنددواست: زینت ظاهراست وزینت‌باطن, ما زینت‌ظاهر جامه‌است »و آنچه 
زینتهای باطن‌است خلخا لست ودست‌ور نجن وقلادهو گوشواره(۳) . ومعتمد آنستکه گفتیم که‌جز 
روی و کفپای دست شاید تادر نماز گشاده باشد ( و لمضرن" بخمر هن على" جدو_بپین) 
وبگو این‌زنان را تااین مقنعپا بر گریبانها زنندیعنی حنان ساز ند که گریبا نهاشان پوشیده باشد 
بمقنم تاسینه ایشان پیدا نبود آنگه بیان کرد آنان‌را که روا باشد که زینت. زنان بینندوزنان 
ازایشان زینت بازنیوشند ( ولا" یدږن زینتین - الایة) واظپار زینت نکنند الا برشوهران 
خود یایدران ایشان آعنی پدران این زنان علواً از احداد واجداد اجداد چندانکه باشند یا 
بدران شوهرانشان یا پسرانشان یایسران شوهرانشان پس حمله ایشان دوازده کس‌اند شوهر 
باشدو بدران‌زنان و یدران شوهران و فرزندان شوهران وفرزندان ایشا نند اعنی فرزندان‌خود 
وبرادران‌ايشانند یاسران برادرانشان یایسران خواهرانشان یاز نا نشان مراد ازرنان موّمنا نند 
برمو جب این آ به , روانباشد زنان مسلمان را که بیش ز نان کافر ان برهنه شو ند الا که برستار 
ایشان‌باشند وذلك قوله ( أو ما ملكت" بیان ) عبادةبن صامت گفت‌عمر خطاب نامه نوشت 
بابوعبیده جراح آنجا که او عامل بود و گفت که شنیدم که زنان اهل کتاب باز نان مسلما نان 
بیکجای بگرماوه میروند تمکن مکن ایشان‌را از آنکه بازنان‌مسلما نان بگرماوه رو ندوا ندام 
ایشان بسسند بینند او کس فرستاد ومنع کرد وقوله « اوماملکت ایمانین» عامست درحمله زیردستان 
از بنده وا رخصت است زنان را که زینت خود از ايشان باز نبوشند .ابن جریج گفت 
مخصوص است آیت بربرستاران دون‌بند گان وبرقول آ نانکه گفتند بندگان دراین داخل‌اند 

(۱) قید جنبیدن برای آن‌ کرد که در حال سکون و اختیار جائگز نیست روی و دست ظاهر کند 
وجواز آن منحصر در حال حرکت است که بی اختیار روی و دست بیرون افتد وحفظ آن عسر وحرج 
وعادة محال است بطوریکه هیچکس آنرا نبیند در هیچ لحظه از مدت عمر . 

(۲) قید نماز برای آن کرد که این شرط نماز است و استثنا تنها برای نماز نه برای سثر از 
ناظر محثرم . (۳) بندرتاتفاق افتد که بی‌اختیار ظاهر شو ند وحفظ آن‌حرج باشد . 


۸ النور (:۲) آية ۲۸ |لی۳۹ ج‎ E 
- محمول بود برآ نکہ [ما ایشان نابالغ باشندو [ما برآ نکه زینتظاهر اظهارکنند برایشان(۱)‎ 
واما بر آنکه از کود کی تربیت باایشان بوده باشد ومقارب بلوغ باشند ( أوالتا بين غير‎ 
أو لی الار ی من الرجال) یاتابعانی که شمارا باشند که ایشان را یزنان حاجت نبود .عبدالله‎ 
عباس گفت آ نان باشند که متا بعت قوم کنند بطمع طعام ایشان . وهم او گفت مراد آنا نند که‎ 
زنان از ایشان شرم نداند ويك روایت‌دیگر ازاو آنستکه عنین باشند .مجاهد گفت مرادابلہی‎ 
 ریبج اس تکه احوال زنان نداند. حسن بصری گفت آن بو د که اورا انتشار متاع نبود. سعید‎ 
گفت معتوه باشد. عکرمه گفت مراد حصی مچبوپست . حکم گفت مخنئی باشد که دراو قوه‎ 
نبود و گفته‌اند پیری پیر (۲) باشد والار بة والارب الحاجة وقد اربت الى کذا ارب . وقر اء در‎ 
آعراب او خلاف کردند ابوجعفر وابن عامروعاصم بروایت ابوبکر «غیر» خواندند بنص‌علی‎ 
الحال وباقی‌قر اءبجر خواندند علی‌الصفة ( آوالطتثل اللذين ۸ بظنهروا علی عوارات"‎ 
لس ع) یااطفالی که‌ایشان برعورت زنان مطلم نباشندو ندانندکه عورات چه باشد از آ نجا که‎ 
ایشان راشپوتی نبودیزنان ولفظ طفل‌هم واحدیاشدوهم جمع برای این گفت«الذینلیظهروا»‎ 
بکنایات جمع (ولا یضربن"_بار جلهین) ونباید که‌ایشان دروقت‌رفتن پای‌چنان نپندو گام‎ 
چنان بز نند که زینت پوشیده ایشان ظاهرشود از خلخال ویای بند و مانند این ( و تولوا ال‎ 
له جیما یه الم منلون - الاية ) وتوبه کنید بجملگی باخدای ای موّمنان‌تا باشد که فلاح‎ 
پاپید وظفر بئواب خدایتعالی . وابن عامر خواند «ایه الموّمنون» بضم هاء و همچنن فی‌قو له‎ 
«أِیّه الساحر» و « أيه الثقلان » ودر کتب ايه بی‌ألف نوشت وباقی‌قر اء بغتح هاء خواندند و‎ 
۰ در کتب بیالف‌نوشتند و[ ابوعمروو کسائی ]در حالو قف الف گفتندچنا نکهریت زیدا‎ 
قوله تعالی ( و أنکحُوا الأیامی' مشع" _الابة ) حقتعالی دراین آیه ار کردمکلفان‎ 
را بآ نکه بیو گانیکه بایشان متعلق باشند وولایت ایشان‌بدست ایشان‌بود ایشان‌ر! بشوهردهند‎ 
بعضی علماء گفتند این‌امر واجب است و آنجه قول‌بیشتر علماه است آنستکه سنت است واین‎ 
مدهب ابوحنیفه است و اصحاب آوومدهب شافعی و مالك و اوزاعی است و مذهب‌ما همچنن‌است‎ 
(۱)اگرگوئی ذینت ظاهر غود ظاهر است و حاجت باظهار ندارد گوئیم مناد آن همان است‎ 
که در «لایبدین زینتهن الا ماظهر منها» گذشت یمنی زینت‌خودرا ظاهر نکنند مگ ر آنکه خود بی اختیاد‎ 
ظاهر باش در هنگام حر کت و در اینجا نیز مراد آن باشد که مملوك برای خدمت بسیار اتفاق آفته‎ 
که چشمش بروی وموی‌سیده خود افتد وآنرا چون بیاختیاراستوتنزه از آن عسروحرج مستثنی فر مود.‎ 


)۲( ہیر پیر تا کید است ودر فادسی فصیح مستعمل جنانکه در املاح عامه نیز متداول است . 
کی \- 
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اما مذهت داود آ نستکه این امر بر وحوبست هر که طول دارد برو واجب انتک زی آزاد 
را بز نی کند و هر که طول ندارد براوواجب آ نستکه کنیز کی را بزنی کند وهمچنین گفت‌بر- 
رنان نکاح وا< مست و بعصی فقپاء گفتاد نکاح درحق حراير واحست ودر حق‌غیر حرایر حون 
راغب باش سنت است. و «ایامی» جمع أیم‌باشد ینم ازم‌دان آن بود که زن ندارد واز زنان 
آنکه شوهر ندارد » يقال یم واأييمة كما يقال للمرء عزب وللمرأة عزبة وقد آمت‌المرأة تأریم 
ایقه واا ینم تایماً قال الشاعر : 

فان" تتكحي آنکم وان تنايمي وان کسنت آفتی منشکلم تام (۱) 


وقال آخر : 
أ تر أن اه آظپر دیته" و سعد باب القاد ية کک 
وف ات نا کیره و نساوة سعد لئس متبن" آم (۲) 


ESC و‎ 

وشافعیرا قولیآ که واحبست ع:د حاحت و توقان(۳) سحت واصحان اوحمل کردند 

علی‌السنة الم کندة و دلیل براین قول رسولست تا که گفت : «النکاح ستتي‌فمن رغب عن 
شم قلینین مني 6 گفت نکاح سنت من است و هر کس که رغت کند از سنت من از من نباشت 
و همچنن گفت » تنا کدوا تکثروا فانی آباهی بکم الامم يوم القمامة حمی با لسقط » گفت نکاح 
ون تا پسیار شوید که من مباهات کنم بشماها با امتان کا روز فعامت تا آن کوراه که از 
شکم مادر بفتاده باشد ناتمام » او را درشمار آرم و همچنن گفت دمن اجب فطر تي فلیستن" 
بسنتي وهي النكاح » هر که ماش من خواهد گو سنت هن بردست.گبرد و آن نکاح است » و 
سمرة بن جنب روایت کرد از رسول تلم که او یی وه اربتل "ابو نجیح السله‌ی گف ت که 
رسول تلم گفت‌ه رکه طول دا رد چندا نکه رن تواند کرد و E‏ ارما نمست : و ابوهر یره 
گفت ازرسول یل شنیدم که گفت:شرار کم عز"ابکم» بدترین شما عزبان شما باشند وهم ابو 
هر یره روایت کرد که رسو لش گفت د ادا نروج أحد کم e‏ شیطانه یقول ياو یله عصم ابن 
(۱) اگر توشوهر کنی من نیززن گیرم واگر بی‌وهر بمانی من هم با آنکه جوانترم بی‌زن‌بمانم. 

(۲) اشارت بجنك فادسیه است میان سعد ابی وقاص و لشکریان عجم که مسلما نان فاتح شدند و 

کفار شکست خوردند گوید ند .دی که خد‌او زد د.ن خود را آشکار کرد آن هنگام که سعت بدر قادسیه 


لازم بود ما باز کشتیم و بسیارز نان‌از کفار بی شو هر شده بو د ند وزنان ازجا فب سود هيچيك بی‌شوهر نشد .. 
(۳) توقان بمعفی ميل واشتیاق است . 


-۲۱۰- النور (۲4) آية ۲۸ لی ۳۹ ج۸ 
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آدم منی بثلثی دینه »گفت چون یکی از شمازن کند شیطان او فر یاد کند گوید ای وای براو 
فرز ند آدم دين خود ازمن حمایت کرد دو ثلث را. و درخبردیگر گفت« من‌تزو ج فقدأحرز 
نصف دینه فعلیه با لنصف الا خر > هر که او زن کند نمه دين خود نگاهداشته بود پراوست که 
نیمه دیگر نگاهدارد . ابونجیح السلمی گفت رسو لا گفت‌«مسکن مسکن" رجل لا زوجة 
له, مسكينةمسکنة امرأة لازوج لپا » . گفت مسکین باشد مردیکه زن ندارد و زنی که شوهر 
ندارد گفتند پارسول‌اله | گر چه توانگر باشد از مال گفت و اگر چه توانگر باشد ازمال و 
ابوامامه گفت از رسول تیچ که او گفت چپار کس آن باشند که خدایتعالی لعنت کند ایشان 
را از بالای عرش و فرشتگان آمن کنند یکی آنکه از نان خود را و رن نکنف: و 
کنزك ندارد تااورا فرزند نباشد و مردیکه تشبه کند بزنان و خدای او را مرد آفریده باشد 
و زنیکه تشبه کند بمردان و خدای او را زن آفریده باشد و آنکه درویشان را معطل فرو 
گذارد .خالد گفت معنی معطل درحدیث گه درویش را بحواند و گو ید ۳ تاچیزت بدهم 
چون بیاید گوید که جیزی نیست برطریق استهزاء . یابنابینا استهزاء کند گوید که از ره باز 
شو که چپار پای آمد و چنان نباشد , یا کسی پیش او آید گوید سرای فلان کجاست گوید 
فلان جای و نشان کج دهد. عکناف‌بن‌ود اعة الهلالی گفت بنزديك‌رسول تاھ شدم مرا گفت 
یا عکاف زن داری؟ گفتم نه گفت کنبزله داری؟ گفتم نه , گفت تو تندرستی وتوانگر ؟ گفتم 
آری الحمد لله گفت «فا ناك ذاً من اخوان الشیاطن » تو از برادران دیوانی ما از رهبانانو 
ترسایان باش و اما آن کن که مسلما نان کنند که سنت ما نکاح است و بدترین شما عزبانند و 
بدتر ین مرد گان دما آ نانند که عزب بمیر ند آنگه گفت شیطانر | در خود سلاحی ا بلیفتر 
از زنان ألا و آ نانکه زنان دار ندمطیترانند و میرایان از خنا » ويحك یاعکّاف زنان صواحب 
داودند و زنان صواحب یوب و صواحب یوسف و صواحب کرسف ما گفتیم ازول کرسفت 
کیست ؟ گفت مردی‌بود که‌خدایرا برستید بر کناردریاسی‌سال » بروزروزه داشتی و بشب نخفتی 
ازصیام روز وقیام. بش فاتر نشدی کافر شد بخدای ازسب زنی که اورا دوست بداشت ودست 
از عبادت بداشت خدایتعالی دریافت او را ببر کت روز گار گذشته او. و يحك‌یاعکاف‌زن‌بکن 
زن بکن که تواز جملهٌ گناهکارانی گفتم یارسول‌اله زنی ده مرا پیش از نکه از اینجابرخیزم 
گفت بتودادم كريمه بنتكلثوم الحميرى را . وعبدالله مسعود روایت کرد که رسول تلم گفت 
حون برامت‌من صد وهشتاد سال نرد ازهجرت من روا بود که‌اختبار عزو بت وعزلت کنند 
وبرسر کوهپا عبادت کنند . 


nn vrata‏ ۵ و و او و و و و وج دا وا و وت و و و و او و وتو و وا و وا و وا و و 6 و وا و ان او ود و و دا وا و و و تا هه و اش ان هر و هر هروه مر و و و و و وان دا وا وان و مور 


اما اخباری که آمده است که کدام زن‌را اختیار بایدکردن . عیاض بن غنم الاشعری 
روایت کرد که رس ولي گفت «یاعیاض لا تزو"جن" عجوزاً ولا عاقرا فاني‌مکاثز بکم» گفت 
زن بر بز نی مکن و نازاینده که من بکرت شا فحر آرم روزفيامت و همچنن گفت «تزوحوا 
الودودالولود فانی مکائر بکم الانبیاء » گفت زن دوست داشتی (۱) زاینده را بزنی کنی که 
من بکثرت شما فخر کنم با پیغمیران . و صادق تال گفت از پدرانش از دسول ۵22 گفت 
«تزو “جوا الابکارفا نون" أعذب أفوامأوافتح ارحاماً وأثیت مودة گفت ذن بکربزنی کنید که 
ایشان‌را دهن خوشتر بود و رحم نرم‌تر و دوستی‌ثابت‌تر, رسول ي فرمود چون یکی ازشما 
زن خواهد باید تا از مویش برسند چنانکه از رويش که موی احدی الجمالن است » از رو 
نیکوئی یکی است . و در خبری آمد که رسول 9329 کفت «تزو "جوا الزرقفان" فیپن" یمن » 
گفت رنان را که‌ازرق‌چشم اشد بز نی کنید که در آیشان خجستگی هنت . روایت کردند که 
رسو ل ل گفت «أعظم‌النساءبر كة أصحین" وحباً وافلین" مهرا» گفت‌بزر کترینزنان‌ببر کت 
آنان باشند که نیکو روی‌تر باشند و کم مپرتر . اما اخباری که آمده است درآداب نکاح و 
زفاف : عایشه روایت کرد که رسول ول گفت که نکاح آشکارا کنید ودر مسجدها کنید و در 
وقت زفاف رواست تا دف زنید و ولیمه بکنید و ا گر همه بگوسفندی باشد . معاذ جبل گفت 
پا رسول الله ت حاشر بودم بگواه گیران (۲) » مر‌دی انصاری را عقد به بست آنگه گفت 
« على الالفة والخیر والطیر المیمون » برالفت باد و خبر و فال خجسته آنگه گفت نثاری کنید 
رر اتان | که ددا اور د ند درو هو ودر یف شک رسول 2 فر | 
آنجا و از صحا به کس‌دست براو ننپاد رسول تال گفت جه تیکو است حلم ! جیزی بر نمی- 
گیرید و نمیر بائید ؟ گفتند یارسول‌اله نه مارا نهی کردی فلان روز از نیب گفت بلی شما را 
نهی کردم از نہب لشکر ونهی نکردم از نیب ولایم آنگه درافتادند آن میوه وسکر مير بودند 
و رسول لا هم با ايشان میربود . بو هريره گفت إملاك و ولیمه شب کنید که در شب 
خجستگی و بر کت عظیمتر باشد عایشه گفت دختر کی انصاری در حجره من بود و من 
اورا می‌پروردم او را بشوهری دادم آن شب که بخانه شوهر شد درهمسایگی ما رسول ل 
گفت چرا هیچ آوازی نیست اینجا وشعری نمی‌خوانند که انصاریان رااین عادت باشدودوست 


(۱) دوست داشتی ترجمه ودود است واین کمه را در جای دیگر ندیدهایم . ۱ 
(۲ ماناد حا ينف ان و گوسفند کشان افو نون درآ خر کلمه دلالت بر انجمن کردن واجتماع در 
شادی نا عزا است . 


دارند. وجون خواهد که عقد بندد بر[ نی مستعت انتک اولا استخاره کند ودو ر کعت نماز 
کند ودر عقب آن حمد خدای گوید آنگه گوید «اللهم انی ارید أن آتزو ج‌الهم" قد رلی من 
النساءآعفپن؟ فرجاً و احفظین لي في تفسما و اوسمین" رزقاً و آعظمین بر كة وقدد اي منبا 
ولداً طیباً تجمله خلفاً صالحاً فی حبوتی و بعد موتی » وچون قمر در عقرب باشد مکروهست 
عقد بستن علی ماجاء فی‌الاخبار. وولیمه مستحب است روزی يادو روز که میمانی کندوموّمنان 
را بخواند و طعامی بسازد برای ایشان » و بای د که چون بنزديك یکدیگر شوند بر ووی 
نماز باشند وهریکیدور کعت‌نماز کنند وعقب آن ازخدا درخواهند تااورا روزی کند | لف اوو 
دوستی او چون بنزديك او بنشیند دست برپیشانی او بنبد و بگوید «اللهم على کتابك تزوجتا 
وعلی أماتتك أخذتما و بکلماتك استحللت فرجها . فان قضیت لي في رحمما نسباً فاجعله مسلماً 
سویاً ولاتجعله شرك شبطان» ومستحب بود که زفاف بشب بود واطعام بروز , وزفاف‌مکروهست 
بروز و خلوت درشب حسوف ودرشی که درروزش کسوف‌بوده باشد؛ واز ميان فرو شدن آفتان 
تاغایب شدن شفق ۰ ودر شی که بادی سیاه شود " ودر شبی که زلزله باشد ۰ ودرمحاق ماه » و 
دروقت صحبت نباید تابرهنه باشد, وروی بقبله نبارند ویشت باقبله نکنند » ودر سفینه خلوت 
نکنند. وسخن گفتن در آن حال‌مکروهست جز بذ کر خدایتعالی و بحضور کسی مکروهست 
و روانباشدکه‌پیش ازجمارماه عزلت کنند ازحلال خود | گرجنن کنندماثوم‌باشد ومکروهست 
که عزل آب کند اززن آزاد الاباذن او یا بشرطی که میان ایشان باشد درحال‌عقد » وچون دو 
زن‌دارد روا باشد که‌یکشب بیرزنی باشدوسه شب ببرزنی دیگر برای آنکه آوراجپاررن حلال 
است چون‌چهپار زن‌دارد بنزديك هريك یکشب باید تابور ومیان ایشان باید :-۱ قسمت بسویه 
کند از نفقه و کسوت وچون زنی بکر بزنی کند دراول حال شاید تااورا تفیل دهد بسه شب 
تاهفت شب. چون زنی آزاد دارد وز نی برده دوشب زن آزاد را باشد. ویکش بردهدا » وا گر 
این کنیزك را بملك یمن دارد اورا قسمت نرسد با زنان آزاد , وحکم زنان اهل کتاب حکم 
پرستاران باشدو آنکس که برزنی عقد خواهد بستن روا بودکه‌روی اوبیند ورفتارواندام اودر 
حامه وجون نخواهد عقدبستن نشاید-. ۱ 

قوله «وانکحوالایامی منکم » |نکاح تمکین باشد از نکاح يقال نکحت المرأة و آنکحتها 
غیری و کذلك الاملاك التمکن من‌الملك وهو من‌باب أحفرت‌زیدا بثراً . حقتعالی دداین آیه 
ام ر کرد وترغیب‌فکند مارا درنکاح › هم مردان را وهم زنان‌را گفت بدهید زنان بی‌شوهر را 


بشوهر ونیززن دهیده‌ردان صالح‌رااز برد گان و آزادان ازز نان ومردان از بند گانو پرستاران 
آنگه گفت تا از درویشی نترسید جها گر درویش باشد خدایتعالی از فضلش استغنا دهدشمارا. 
عبدالله عباس گفت که رسول ا گفت «التمسوا الرزق بالنکاح» طلب روزی کنید بنکاح‌یعنی 
ممکن باشد که از دو گانه زن باشوهر فراخ روزی باشد از سبب اوخیری وروزی باین دیگر 
رسد وهمچمن درخبراست که‌مردی بخدمت ر سول تم آمد و گفت پارسول درو یشم گفت برو 
زن‌بکن, وهمچنن درعید ابوبکر وعمر وعئمان غرض‌ایشان برك باين آیه بود( ان یکونو/ 
فقراء اينهم ال" من" فضله, ) ورسول لام گفت «عليك بذات الدین تربت يداك» برتوباد - 
که زن‌دیندار کنی بز نی» دستپات خاك آلودباد یمنی درویش باداش (۱) معنی ‏ نکه در باب نکاح 
در بند مال مباش‌زن دیندار طلب کن که مال خدای بدهد از آنجا که گفت « إن یکونوا فقراء 
یغنهم‌الله من‌فضله واله واسم علیم» و خدایتعالی فراخ‌عطاست ودانا دوزی بدهد بسعت دحمتش 
وعالمست بمصالح‌خلق, بروفق مصلحت دهد . 

وقوله (و لسستعفف التّذین لا بحدون نعاحا) آنگه گفت بگو ای یں تاعفست‌کار 
بندند وپارسائی کنند ‏ نانکه نکاح نیابندازحرام اجتناب کنند . آ نانکه‌طو لوقدرت واستطاعت 
ندار ند یا کسی نیا بند که بااونکاح کنند « حتی یغنیم ال من فطله » تااینکه خدایتعا لی‌مستغنی 
کند ایشان راازفضل خودیعنی ازرزق ونعمت خود ( والذ ین تشون الکتاب" - الاية ) و 
آنانکه طلب مکاتبه کنند از جمله برد گان شما شما باایشان مکاتبه کنید | گر درایشان خبری 
دانید ومعنی‌مکاتبه آن‌بود که‌فلام یا کنیز ك گوید بامن‌موافقت کن که ازمن چندینی بستانی در 
چند نجم معلوم یا در مدت یکسال يا کماییش چون من این داده باشم آزاد باشم براین شرط 
کنند , مستحب است که چون غلام یا کنیزك این گویند و این خواهند خداوندان با ایشان 
مساعدت کنند و ایشان را اجابت بکنند باين | گر دانند که قوت آن دارندکه باین وفا کنند 
و مذهب داود وعمرو بن دینار وعطا و ین جریر آنستکه این‌مکاتبه واجبست » وروایت عوفی 
است ازعبدالله عباس وقتاده گفت ابن سبرین ازانس خواست تااورا مکاتبه کند اجابت نکردیا 
عمر بگفت عمر اورا در ٥‏ زد و گفتند این آیت درشان غلامی آ مد از آن <ویطب بن عبدا لعزی 
که‌ازخواجه خود می‌خواست‌تا.کاتبه بکند نمی کرد خدایتعالی این آیه فرستاد واومکاتبه کرد 


(۱) دستت خاكآلود باشد نفر ین است درحق آنکه طمع »ال کند در نزویج یعنی پیوسته درودیش 
وتهی‌دست باد این ءرد وشن در آخر باداش ضمیر غایب است بجای اومثل آ نکه گوید درویش باد او؛ 
ودرفادسی آمده است اینش بجای این است او , واینت یمنی این توئی . 


مد ۱ 


بااو پرصد دینار و بیست دینار از آن‌حمله ببخشد واو درمدت مکاتبه مال‌بداد و آزادشد و اورا 
بغزاء خیبر بکشتند ودیگرفقهاء ازشعی وحسن‌بصری ومالك وا بوحنیفه وشافعیواوزاعیو حمله 
فقہاء ومذهی ماهم اینست ومستحی‌است که مغالات‌نکند بااو در با" ومسامحه کند وا دهد 
اورا درفك رقب او از بند گی ویاری دهداورا بسہمی از ز کوة من‌سرم الرقاب . ومکاتیت بردو 
ضرب‌باشد مطلق ومشروط . مشروط آن باشد که‌اورا گوید | گردرمدت مکاتبه عاجز آئی از 
ادآء مال کتابت آ نچه داده باشی‌مرراست و توهمچنان‌بندهای که بودی‌جون‌غلام بر آن‌شرطقبول 
کندهمچنان باشد» | گرادا نکند بوقت بتمامی, رد کند اورا به بندگی. ومطلق آن بود که‌بااو 
این‌شرط نکند. هر گاه که مثلایکدینار از مکاتبه بدهند بمقدار آ نچه اداء کرد کرده باشد آزاد 
شود و بمقدار آنچه براوبود بنده باشد. وحکم مکاتب حکم بند گان باشد چون مشروط باشد 
وجون مطلق بود بمقدار اداء کتابت ازبند گی بیرون آید. براین‌ضرب ا گرمیرا تی بود اورایا 
مرو واش اورا ھر ارا مان ایعان ا ت ره مانا ت اراد ووو چات | که ویو 
من ع کند میراث‌را ازاو وا گر چیزی کن حد براو واجب‌آید اززنا و قذف» بحساب | نچه آزاد 
باشد؛ حدازادان‌ز نند و بحساب آ نچه بنده باشدحد بند گان‌ز نند. اما نکه مشروط بودازمکاتبان 
تایکدرم ماند ازمال مکاتبد که نداده باشدحکم اوحکم بند گان بود. واین مذهب مالکست 
و ابوحنیفه واصحاب او و حسن وزهری وسعید بن المسیب وسلیمان بن یسار . وشافعی اعتبار 
این نکرد واین قسمت ننهاد بلکه گفت هر مک‌اتبی که عاجز آید از اداء مال مکاتبه در آن 
اجل مضروب یابآن نجوم معلوم کتایت او باطل بود و او مردود باشد بارق و بند کی 

( إن عاستم" _فپیم" یرآ ) تاا گر دراو خبری دانید . و خلاف کردند که مراد باين خير 
چیست . عبدالله عمر گفت و عبدالرحمن بن زید ومالك بن انس که ماد حرفتست وا کتساب 
یعنی! گر بیشه‌ای‌دا ند یا کسبی تواند کردن که بدان آداء مال کتا بت کند واين مذهب ثوریست 
وروایت والبی از عبدالله عباس وحسن و مجاهد و حالك گفتند وعوفی ازعبداله ای کارا 
بخیر مالست من‌قوله «إن ترك خبرآه ای مالا یعنی اگرمالی دارد وشما دانید که آن مال‌رارد 
وادا تواند کردن . و خلیل گفت ایاوجه ضعیف است برای آنکه | گر مراد مال بودی نگفتی 
« فیہم خیرآ» گفتی لبم خیراً ابولبلی الکندی گفت سلمان غلامی داشت سلمان را گفت با من 
مکاتبه کن سلمان گفت مالداری گفت نه گفت پس مرا از او ساخ الناس خواهی دادن‌یعنی‌از 
سال و کدیه مردمان ابراهیم و بوصالح وان زید گفتند یعنی‌صدقاً ووفاء مراد صدق‌ووفاست 
اگر ورایشان‌سدق ووفائی دانیده‌طاووس گفت مرادمالست وامانت. شافعی گفت اولیتر تفسیری 


که لایق است بااین آیت مالست وامانت یا کس وامانت . وابوهریره روایت کر دکه رسول 
چچ گفت سه کس آنانندکه برخدای واجب است که ایشان را یاری دهد مردی که درسبیل 
خدای بیرون آید یعنی بهپجرت‌یاجهاد ومردی که ز نی‌بکند تاخدای اورا مستغنی بکندوغلامی 
که مکاتبه خواهد از خواجه و نیت اداء کند . عٌ‌بن سیرین گفت از ابوعبیده که مراد بخس 
اقامۂ نماز است یعنی ا گر دانید که غلام از اهل خیر است و نماز کن (۱) بهری د گر گفتند 
| گر غلام عاقل و بالغ باشد برای آنکه با دیوانه و کودك کتابت درست نباشد این مذهب ما 
است ومذهب شافعی. و ابوحنیفه گفت با کوداك درست باشد چون مراهق باشد ومکاتبه درست 
باشد هم حال" وهم مجنل وا بوحنینه هم این گفتوشافعی گفت درست نباشد الا باجل لش 
دو نجم باشد. آما | گرمکاتبه کنند با دیوانه کتابت درست نباشد ا گر مال مکاتبه بدهد آزاد 
نشود. وشافعی را دو قولست یکی آنکه درست باشد یکی آنکه فاسد ( و انوم من مال 
اله الذي "اتم" ) وبدهید ایشان را ازمال خدای یعنی از ز کوة از جمله سم الرقاب تادر 
وجه‌اداء مال کتابت کنند. آ نگه‌خلاف کرد ند که خطاب‌با کیست بعضی گفتندخطاب با خداو ندان 
بنده است‌یعنی محسوب دارید ایشان را از حساب زکوة آنچه میس شود و آنچه شمارا ازدل ‏ 
بر آید تاشمارا بز کوة محسوب باشدو ایشان را باداء و بعضی دیگر گفتند خطاب باحملهٌ مکلفان 
است یعنی شما که مکلفا نید ایشان‌را یاری دهید دراداء مال مکاتبت ازز کوة مال. أنگه‌دراین 
خلاف کردند که جه مقدار باید تی فاق ربع مال رها کند و این روایت از امیرالمومنن 
على وا بوعبدا لرحمن السلمی ومذهب ثوری است‌و بعضی دیگر گفتند آنراحدی نیست‌جندا نکه 
خواهد واین امراست برسبیل استحباب بنزديك بیشتر اهل علم و داودو اهل ظاهر گفتند بر- 
وحوپست آماحجت آنک سکه اووجوب گفت گفت که این‌از مالز کوة خواست وز کوتواحب 
است . گوگیم ز کوة واجب است الا آنکه واجب نیست که باودهد لاغیر. باو دادن علی‌التعین 
۱ مستحب است » سپل‌بن حنیف روایت کند ازرسول چ که او گفت « من‌آعان مکاتباً فی‌رقبته 
آوغادماً فی‌عسرته اومجاهداً فی‌سبیله لاله فی‌ظل عرشه یوم لاظل الاطله» هر که اومکاتبی 
را یاری دهد برفکاك رقب اش یاغارمی‌را درعس‌تش یامج‌اهدی را درجهادش خدایتعالی سایه 
کند او را در سایه عرش آن روز که سایه نباشد الا سایه او ( تولاا تکیراهوا فتبانع" عل 

البفاء) وا کراه مکنید پرستارانتان‌را برزنا . گفتند اين‌در معاده ومسکه آمد پرستاران‌عبدالله 


(۱) یمنی نماز کنند» . 
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| بي سلول منافق که او کراه ک ردی ایشانرا بررنا ایس مج واین‌عادتی بود در 
بو برستاران را برزنا حمل کردندی چون‌اسلام آمد این کن,ز کان‌عبدالله | بی سلول با 
یکدیگر گفتند | گر این کار که ما ميکنيم نیکست بسیار بکردیم وقت آنستکه باز ایستیم و 
اگر بد است شاید که نیز نکنیم خدایتعالی این آیه فرستساد . مقاتل گفت شش کنیزك بودند 
ازعبدالله | بی سلول که اوایشان راا کراه کردی برزنا واجرت بدو دادندی. معاذه بورومسکه 
وامیمه وعمره وأروی وقتیله . یکی روزی آمد و دیناری آورد ویکی بر دی » او گفت‌بروی ‏ 
وهم براین کار می‌باشی گفتنداسلام آمد وز نا حرام کرد وما نیز این نکنیم و آمدند و شکایت 
با رسول کردند خدایتعالی این آیه فرستاد . معمرروایت کرد از زهری که عبدالة | بی سلول 
مردی را ازقریش اسیر بگرفت روز بدر وعیداله کنیز کی داشت این قریشی مراوده کرد او 
را از نفس او او با کرد وعبداله اورا ا کراه هیکرد امیدآ نرا که باشد که ازاو بار بر گیرد تا 
ازاو فدیه فرزند خواهداز او بستاند و کنيزك تن در نمیداد خدای تعالی ین یه فرستاد( إن 
ردان" تحصلنا ) اگرایشان اختیارحصانت وپارسائی کنند و گفتنداین‌بمعنی «اذ» است‌برای 
آنکه این نبی از | کراه مطلق می‌باید مشروط نمی؛ اید گوئیم | گر چه إن شرط است دهم 
مخصص است ازبپر آنکه ظرف است واین منپی است‌برعموم " جواب معتمد ازاو آ ننتکه! گر 
ج درآ یه مشروط است‌این نبی» منع نیست از آنکه بدلیل یکر دانند که این‌همیشه حرامست 
سواء ا گر ایشان اختیار تحصن کنند وا گر نکنند چواین دلیل الخطاب باشد و دلیل !لخطاب 
درست نیست بنزديك محققان. ود گر آنکه | کراه جز چنین نباشد چوا گر این کنیز کان‌مرید 
و راغب پاشند با کراء حاحت نباشد و براینوحه سوال لازم نباشد و بعضی گفتند در آبه تقدیم و 
تأخیری هست و تقد تقدیر آ نست ۰ وأنکحوا الایامی منکم ان اردن‌تحصا واین تعسف برای‌فرار 
ازاین‌سۇال کردند و باین‌حاجت نیست ا .والبغاء الزناء والبغاه‌الطلن 
بغير الحق ( لیوا عرض اليو 'ة الد “نيا ) تا بان عرض ومال ونيا طلب كنيد ( و من 
برغ ن) وهر کها کراه کند ایشان‌دا وبازپشیمان شودخدایتعالی ازپس| کراء ایشان‌غفور 
ورحیم است یعنی خدایتعالی با آنکه ایشان ااکراه کرده باشند هم آمرزنده وبخشاینده است 
و آن اکراه ایشان کنیز کان‌را بربغا خدای‌را منع نکند ازآنکه ایشان‌را بیامرزد معنی‌اینست ‏ 
نه اینکه این غفران ورحمت موقوف باشد بر بعد | کراه دون قبل | کراه و معنی آ نست فان الله 


مع کرراهپن" غفور رحیم , اگر |کراء بحد الجاء بود وزر ووبال برمکره باشد آنگه حق- 
تعالی گفت : 


( ولق شا نع" ابات میتشات) مافرو e‏ قات ا و مشاه 
من النذن خاوا من قنلک) ومثلی‌از آ نانکه پیش‌شمارفتها ند وموعظتیو بندی پرهیز کاران 
را واین‌حمله وصف قر آنست و آیات او آنگه گفت : 

) له" نوا" ر السمنوات والأر ض ) عبدالل عباس گفت وانی‌معنی نور آنستکه خدایتعا لی 
ره نماینده اهل آسمان وزمن است بېدایت اومپتدی شوند و بنوراوراه برند چنانکه مرد رو نده 
درتاریکی شب بروشنائی ماه راه برد . مکلفان بالطاف وتوفیق اوبر نجات راه یابند پس اودر 
این معنی بانورما ندواین‌ بر سبیلتوسع وتشبیه باشد. ضحاك وقرظی گفتند معنی آنستکه‌خدای 
تعالی منور وروشن کننده آسما نبا وزمن‌است بماه و آفتای وستار گان مجاهد گفت مدبر الامور 
فی| لسموات والادض > تدپیر کننده کارها است‌در آسمانبا وزمین بتدبیراوراه بر ند ووجوه‌صواب 
در کارها بشناسند ازخطاجنانکه بنور روشناگی راه داست از کج بدانند . | بی" ثعب گفت معنی 
آنستکه مزین السه‌وات بالمس والقمر والنجوم آراینده آسمانپا بآفتاب وماه و ستار گان و 
آراینده زمین است بانساء وائمه وعلها و موّمنان . وبعضی دیگر گفتند معنی آنستکه منه نور 
السموات والارض . هر نور که در آسمان وزمین است‌ازاوست چنا نکه گویند فلان رحمت:فلان 
سخط فلان رحمت است وفلان سخط است یعنی رحمت وسخط از او باش واصل او از باب‌وصف 
المسدر باشد من قولهم فلان عدل وصوم و فطر و رضی ای عادل صایم مفطر مرضی ؛ پس نور 
بمعنی‌منو ر باشد. وبعضی اهل معانی گفتند اصل نور تنزیه وتصفیه باشد من‌قولېم امرأة نواره 
ونساء نوار|ذا كن متبريات من‌الريبة والفحشاء . قالالشاعر : 

آنوار من صواحب‌ها وا" کا فاجاك سرب أو سوار (۱) 

پس براین قول معنی آن باشد که منزهست خدایتعالی ازهرعیب. وبعضی علماء گفتندنور 
برچهار وجه است . نوری است متلا لیء و نوریست متوله و نوری است‌ازجپت صفاء لونو نوری 
است ازطر یق مدح ۱ آن نور متلا لیه حون جرم ماه و آفتاب و ستاره است و نور متولد آن 
نور شعاع است که از ايشان بتابد بر ما و آنچه از صفاء لون باشد چون نورجواهر روشن 
باشد وهر جسم که دراو صفائی باشدچون آئینه وما نند آنو آن‌نور که ازجپت‌مدح بور. چنانکه 

گویند فلان‌نور البلد وشمس العصر كما قالالشاعر : 


(۱) نوار نام زنی است وهم بپمعنی رمیدن و دست ندادن »ده يەنى نوار از یاران خود میر مد 
ومیگریزد مانندآ نکه گله آهوان که ناگهان باتو بر خورند یاشادی و نشاطی که ناگاه بیاید درسروپرود . 


-۱۸.-ت الور (۲۵) آیة۸ ۲ لی ۳۹ ۸ 
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فنك شس" ر الملوالك كر اکب" (ذا مابدت ۸ يبد مهن کو کب (۱) 

وقال آخر : « قمر القبائل خالد بن يزيد » 

وقال آخر : 

إذا سار عند ال من مرو لس فق سار مها نور ها و جا لها (۲) 

اماحقیقت نور جسمی باشدرقیق هضییء چنانکه مامی‌بینیم ازشعا ع آفتاب‌وماه وروشنائی 
آتش. وحقیقت ظلمت جسمی باشد رقیق‌محیس(؟) بهیئت‌سواد چنا نکه مامیدا نیم ازتاریکی هوا 
در شب وجون جنین باشد وصف خدایتعالی کردن بنور برحقیقت روا نہاشد أمايرسيل توسع 
ومجاز روا بود علی أحد الوجوه (۳) ما بمعنی منور چنانکه گفتیم عدل بمعنی عادل ؛ و ما 
بمعنی ه-ادی على وجه التشبیه › و اما على طریق المدح و این راجع باشد إلى احد المعنین 
لین ذکر ناهمامنالمنو ر والهادی. ودگر آنکه نورازامارات حدوث خالی نیست‌ازطلوع 
وغروب وسطوع وبلوغوارتفاعوهبوط و خدایتعا لى قد یم‌است,وروایت کرد ندازامیر الءومنی ¥ 
که حواند « له نو “ر یت والادرش e‏ ( ۰ نو" دی ِِ صمیر 3 
بعضی گفتند راجع است‌باموْمن یعنی مثل‌نورالمومن و گفته‌اند بیان این‌است که 2 خوا ند 
« مثل‌نور من آمن‌به » ( کمشکورة) عبدالله عباس وحسن‌بصری وزید سلم وپسرش(4) گفتند 
مراد باین نور قر آن است و براین قول ضمير باخدایتعالی راجع باشد . کعب الاحبار گفت 
وسعید جبیر مراد چں است 22 . مقاتل و ضحاك گفتند این اضافت تحصیص است کبیت ال و 

(۱) توخورشیدی وشاهان‌دیگرستار گانو جون‌خورشيد درآید هيچيك ازستار گان هویدا نباشند. 

)۲( اگر يك شب عبداله از مرو دور شود نور وجمال ازاین شهر دور میگردد . 

(۳) نور و ظلمت را جسم نامیدن بامطلاح اهل شرع و عرف بعید نیست چنانکه جسم مثالی و 
صورت های عالم رۇيا را هم جم میثاً مند وخداو ند در قر آن دانی‌ادی سیع بقرات سمان يا کلهن‌سبم 
عجاف وسبم سنبلات خطْرواخریایسات » آنهارا گاو فر به ولاغر وخوشه سبز وخشك نامیده و نیز «أحمل 
فوقرآسی‌خبزأًتاً کل! لطیرمنه» وانی‌ادینی اعصر خمرا» وامثال آن بسیاروصودعالم برزخ هم اذاینجهت 
جسمنف اگر جه دقیق باشند اما اطلاق نود بر خداو ند تعالی توسع ومجازاست جون طول وعرض در او 


نیست واستماده نور برای واجب الوجود از آن حجهت است که بٿا بش نور همه چیز هو بدا میگردد £ 
بافاضه واجب تعالی همه ممکنات پیدا میشود . 


(( عبدا ار حمن ۰ 


۱ GODARD nnnavsecsvnecanenoennewavavenvvnênesvnnos 


ناقة اله e.‏ از عبدالله عباس که مراد بئور طاعت است و طاعت را نوز خواند من فو لهم 
«یسعی نورهم بین ایدیهم ی نور طاعانېم »آنگه مثل زد نورخودرا بچراغ وآنکه دراوچراغ 
باشد و گفتند مشکوة کو باشد بردیواری که آنرا منفذ نبود چراغ بر او نهند و اصل شکوء 
وعاء باشد از ادیم مانند دلوی که آب در او سرد کنند (۱ ) و وزن او مفعله است کالمقراة 
و المصفاة . وقال الشاعر : ۲ 
کان عنته مشکاتان في ححرر قيض اتةیاضا با طراف المنافر (۲) 

و گفتها ند مشکوة عمود قندیلی باشد که‌پلینه(۳) در او بود . مجاهد گفت مشکوة قندیل باشد 
که چراغ دراو بود ومصباح چراغ‌بود. وهو مفعال من لصبح‌وهو الضوء واين ازبناء آلات‌باشد 
کالمفتاح و المقلاع . و گروهی گفتند فرق نیست میان سراج و ءصباح و گروهی فرق کردند 
و گفتند مصباح آن‌الت که روغن و بلیته دراو باشد وسراح پلیته بيده باشدو این قول‌خلیل 
است وقال: المسرجة کالمصباح فی کونها آلة» وبعضی دیگر گفتند سراح مپتر باشد ازمصباح 
لقوله تعالى « وجعل الشمس سراجاً » وقوله «وجعلنا سراجاً وهناجاً » آفتاب را سراج خواند 
و ستار گان را که کم‌تر از آفتاب‌اند مصابیح فی‌قوله « و لقد زیناالسماء الدنیا به‌صابیح » و آنچه 
نور او بآن مشبه است بعضی گفتند ءصباح است و در تقدیر تقدیم و تأخیر است کانه قال : 
مثل نوره کمصیاح فی‌مشکوة وا گر بظاهر برانند هم مطرد است برای آنکه گفت مئل نوراو 
چون مصیاح است که در مشکوتی باشد و مشکوة که در او مصباح باشد دوشن باشد بروشناگی 
«صباح پس‌در معنی فرق نبود وباین تسف حاجت نیست. آ نگه گفت (آلمصنباح في زجاجة) 
این چراغ در آبگینه باشد . برای آن گفت‌در آبگینه که روشنائی او ممنوع نباشد ومصون‌باشد 
ازباد و آفاتی که بدو رسد . 

حق تعالی کل زد نوی خود زا درول مودن کرای خر آبکیته که آن آبکینه. در 

" جراغدانی باشد یا در کوه بر دیواری دل او بجای آبگینه است و صد ر او بجای مشکوة 

و این برای آن صبا نت آوردکه آن نو رحاگی نهادند حصن که آفات باو نر سد و حبرش ممنوع 

(۱) در لسان المرب در معنی شکوه‌گوید قبل هو وعاء من ادم یبرد فیه الماه . 

(۲) گویا دوچشم او (اسب) کودی امت در سنگ‌کنده و با طرف دیلم‌ها (آلت سوداخ‌کردن) 
شکسته و باشیده . 

(۳) یعنی فتیله . 


۲۲۰ النور (۲۵) آ۲۸ ٍلی۳۹ ج ۸ 
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نباشد. re‏ آیگینه را تشسه کرد بستاره درخشان گفت ( الز"جانجة" کا ہا کنو کب" 
دري) آن آبگینه بنداری ستاره‌ایست درخشان ۰ این قول عبدالله عباس است و ابن جریج و 
ابی کعب؛ و گفتند موْمن از بر کت این نور درمیان چپار خصلت است : «إن | عطي شکر 
وان ابتلی صبر . وان حکم عدل؛ وان فال صدق »ا گر بدهندش ف ك اگرش ابتلاء کنند 
صبر کند وا گر حکم کند عدل کند و ا گر گوید راست گوید . کعب الاحبار گفت مشکوة ل 
ات ومصیاح دل اوست ت“ و نور نورعام ومعر فت‌است‌دردل‌او . . وقر ۳1 خلاف کر دند دردر ی ۱ 
ابن کثر و نافع وابن عامر وحفص عن‌عاصم خواندند بضم دال و تشدیدیاء بی‌همزه علی وجه 
الأسبة الى الدر . وابوعمرو و کسائی بکس دال خواندند بهمزه . وحمزه و عاصم در روایت 
ابوبکر بضم دال‌وهمزه خواند. آنکه ددر يء» خواند بکسردال وهمزه (۱) گفت هوفعیلمن 
الدر ء هوالدفع؛ و برای آن کو کسدا در ي‌هخواند که‌سریعالانقضاض‌پاشدو گفته نا نبایندفع 
فی‌المجیء والذهان . و آنکه بضْم دال خی نت رها اور تام را وی 
وصفای لون . وقراءعت آنکه بضم دال خواند با همزه ضعیف است برای آنکه در کلام عرب 
فعیل نیاهده‌است بض الفاء و تشدیدا لعن قال سیبویه‌و الفر اء : ابوعبیده گفت ایندا دجمی‌توان 
گفتن‌و آن آنستکه‌این در وء علی‌وزن فعول‌بوده باشدآ نگه تتابم ضه‌عات مستثقل آمد ایشان 
را راءرا مکسور بکردند کما قالوا عتیأ() وهوفعول‌من‌عتو( "وقد من شحرة مبار کتة) 
کهباز گیر ند و افروزند از درختی مبار که . و قر اء در این لفظ خلاف کردند . نافع وابن 
عامر و عاصم بروایت حفص خواندند «یوقد» بیاء مضموم ای یوقد ذلك المصباح که آن چراغ 
بر افروزند و حمزه و کسائی و خلف و عاصم بروایت ابوبکرخواندند بتاء مضموم ردا الی 
الزجاجة ای‌توقد تلكالزجاحة . افروخته شود آنآ بگینه .ابن محصن درشاد خواند«‌توقد» 
علی تقدیر تتوقد بفتح تاء و تشدید قاف, وباقی قر ۳ خواندند «توقد» بفتح تاء و تشدید قاف 
و فتح دال‌علیا لفعل ااماضی ردا علی المصباح که افروخته شده باشد ازدرخت ممارلك«مبار کة» 
اصفت درخت است و( ربتونة ) بدل شجره است حقتعا لی‌درخت‌زیتون را مبارك خواندیرای 
منافعی که در او باشد ( لا شر قةر َة ولا غر ا بسة ) که آن‌نه شرقی باشد و نه غر بی. عکرمه 
گفت و جماعتی از مفسران که معنی آن اد که این درخت بزمینی باشد که هیچ کوه وادی 
او را باز نبوشد ببامداد و شبانگاه از آفتاب همه روز آفتاب برو تافته نه آن بود که بوقت 
(۱) بر وذن سکین . (۲) تشبیه دداصل تنیبرضمه بکسره‌است نه‌دروزن باعلیهبجایعتیاه‌حیح‌است. 
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شروق یا بوقت غروب براو تابد تاتوان گفتن شرقیست یا غر بی ؛ و براین قول a‏ 
کەهم شرقی‌باشد وهم غر بی واین برای آن که ت که چون حنن باشد زیتون‌او پرورده‌تر باشد 
وروغنش روشن تر. e‏ ”ی وحماعت مفسران گفتند معنی آ نستکه شرقی نیست که همیشه آفتاب 
براو تا بدوغر بی نیست که همیشه‌درسایه فروب آفتان باشد بل حط تمامدارداز آفتاب‌وسایه وجون 
چنن باشد بغایت‌جودتو پرورد گی باشد. بعضی‌دیگر گفتندمعنی آ نستکه منبت‌ورستناومعتدل باش 
شرقی نیست که‌سردسير باشدوغر بی‌نیست که گر سیر باشدواین‌رو ایتا بی‌طینا نست‌ازعبدالهعباس. 
ابن زید گفت معنی آستکه این‌درحت است جه شام نه شرقی است‌و نه ر بی است‌معدود 
نباشد در ولایت مشرق یا مغرب . ثعلب گفت معنی آنستکه این درختی‌است بين شرقية و 
غربية , لا شرقية محضة ولا غر بية خالصة .بل هی وسط بینهما . حنانکه گویند لیس هدا باتو 
ولا | , سباه نیست و سفیدنیست بل‌هریکی نصیبی دارد . ومثله قول الشاعر ؛ 
بايدي رجال بشپیموا سبوافپم ‏ وم یکنشیرالقتل ربعا حینا لت (۱) 
و گفته! ند تخصیص زیتون برای آن کرد که روغن اوروشن‌تر باشد وصافی‌تر و گفته| ند 
برای آ نکه شاخه‌های اوازاول‌تا آخرازسر تاپاهمه بر گت‌دارد و گفتها ند برای نکه دراستخراج 
روغن او بفشردن محتاح نباشد» و گفتها ند برای نکه او اول دردحتی است که برزهن برضت» 
و گفته‌ا ند اول‌درختی است که پس از طوفان پدید آمد در زمین ؛ و گفته‌اند برای آنکه‌منبت 
اودر شام و بيت المقدس است که منزل اولیاء وانبیاء است وزمن مقدسه است, و گفته| ند برای 
آنکه هفتاد بیغمبر باو تب رگ کرده| ند منهم ابر اهیم . عبدالین حر هد روایت کند از رسول 
ا گفت داللہم بارك فی‌الزیت والزیتون» ابن اسیدروایت کرد که رسول چ گفت « کلوا 
الزیت وادهنوابه فانه من‌شجرة مبار کة»روغن زیتون بخوریدو درخود مالید که در ختی‌مبارك 
است. عبداللّه بن‌ثا بتالانصاری بسرانرا بخواند و بنشاند ویاره روغن‌دیت بیاورد و گفت‌سرها 
: باین چرب کنید , گفتند مارا نمی‌باید عصابر گرفت وایثان‌را بزد و گفت آترغیون عن دهن 
رسول الله «رغبت می‌نماگی ازروغن رولت وعقبة بن عامر روایت کرد که رسول 038 گفت 
«علیکم بهذه‌الشجرة المبار كة زیت الزیتون فتداووا به فانه مصحة من‌الناصور» (یکاد" آزیتها 
بضي؛) آنگه گەت نزديك آن باشد که روغن اوروشناگی دهد ازصفاوضیائش وا گرچه آتش‌باو 


(۱) در دست مر دما نی که شەشیرها را نيام نکنند در حألیکه هدوز کشتگان بسیار نشدند از آن 
هنگام که از نیام در آورده باشند . 


ترسیده باشدبر توری‌مترا کم‌ازغایت ضیاءوروشنائی ( دي الله لنوره من يشآ ) رهنماید 
خدایتعا لی پنور خودآ نرا که خواهد ( و بضترب الله الا مثال" للشاس ) و مثلیا بزند خدای 
برای عردمان تاایشان در آن اندیشه کنند و بعلم آن منتفع شو ند وخدایتعالی بهمه چیزی عالم 
وداناست. | کنون علماء واهل‌معانی خلاف کرده‌ا ند دراین مثلوممشل‌ودر آنکه مراد بمشکوة 
ومصیّاح وزجاجه چیست , سمرةین عطیه گفت از عبدالله عباس که او پرسید از کعب الاحبار از 
این آی ت کعب گفت این مثلی است که خدایتعا لی بزد برای رسولش » اما مشکوة سینه اوست ‏ 
و زجاجه دل ارت و چراغ که در اوست نور نبوت است و درخت ميارك درحت زیتون‌است 
«یکادزینتبا یضبیء و لولم تمسسه زار» نزديك آ نستکه کار جر تال آ شکار | شودهر کسی‌را وا گر 
جه اوسعن نگویدجنانکه این‌روغن زیت نزديك بود که‌روشناگی دهدبی آتش نافع روایت کرد 
ازسالم ازعبداله بن عمر که او گفت دراین آبت که مشکوة جوف ځراست وزجاجه دل اوست و 
مصب‌اح آن نوراست که خدایتعا لی‌دراو بنهاد» وروابت دیگر اراو | نستکه هصیاح یں حدای در 
این آیتش مصباح خواند چنانکه دردیگر آیتش سراج‌خواند فی‌قوله «سراجاً منیراً ». ودرخت 
مبارك که این‌چراغ اذاو گرفته‌اند ابراهیم اس ته برای آ نش مبارك خواند که‌بیشترانبیاء 
از صلب اویند وشرقی وغر بی نیست یعنی جود وترسا نیست ولیکن مسلمان است و برای آن 
کنایت کرد ازجبودی وترسائی بشرقی وغر بی که ترسایان‌رو بمشرق کنند وجهودانبمغرب(۱) 
دیکاد زینتها یضییء» یعنی نزديك آنستکه محاسن واخلاق محمد و محامد جلال او بیدا شود 
مرومان را «ولو لم تمسسه نار» یعنی وا گرچه اورا وحی نیامده باشد «نورعلی نور» نوریست 
که‌نبوت پزسر آن نوری دیگراست یعنی بیغامبری است از نسل بیغامبری . مقاتل گفت از 
ضحالك که مشكوة عبدالمطاب است » و زجاجه عبدالله است » و مصیاح رسول است که در صاب 
ایشان بود › وایقاد آن آزدرخت مبارك بود یعنی نموت بمیراث بیافت از ابر اهیم یم و بعضی 
دیگر گفتند نور چراغ نور نبوت است وررخت رسولست که نه شرفیست و نه غر بی است یعنی 
مکیست‌ومکه نه‌از جانب شرقست ونه از حانب مغرب بل او میان همه دنیا است و بعضی بلغاء 
این درخت راوصف کرد و گفت دوهی شجرة التقى وا ارضوان وعشيرة الهدی والایمان شجرة 
أصلبا نبوة وفرعپا مروءة وأغصا نا تنزیل وورقها تأویل و خدمپا جبرئیل ومیکا یل» وربیع بن 
۱ (۱) چنانکه در جای دیگر هم گفته‌ایم معنی این جمله پر ما ظاهر نشد که چگونه ترسایان روی 
بمشرق کنند دجهودان بمغرب . 


انس گفت عن آُبی‌العالیه که این مثلی است که خدایتعالی زدبرای‌موّمن . مشکوة نفس اوست 
ورجاجه صدراوست ومصیاح نور معر فت‌است دردل‌او وعلم قر آن . درختمباركاخلاص اوست 
خدای را بوحدانت وحده لاشريك له. مثل‌او حون درختی است ناعم سبز که آفتان باو نر سد 
نه درووفت طلوع ونه درو فت‌غروت همچنن‌مومن درحرزاست ازفتنبا که دیگر ان‌را بان ابتلاء 
کوان وارمیان جہار خصلت است شکر دروفت‌عطا وصیردروفت بلا وعدل دروقت‌حکم وصدق 
دروقت قول. اودرمیان م‌دمان جنان‌باشد کهز نده درمیان‌ مد گان آنگه گفت «نور علی نور» 
ودرمیان‌پنج و3 : كلامش نورمی باشد وعلمش نور باشد ومدخلش نور باشد ومخرجش 
نور باشد ومر جعش رورفيامت با نورباشد . عمداله عباس گفت این‌مثل نورخداست » وهدایت‌او 
دردل موّمن که همچنانر وغن ر يت نزديك باشد که‌روشنائی دهدبیش ازا نکه‌باورسدآتش؛ چون ۱ 
آتش‌باورسد نورش بر نور زیاده شود. همچنین‌دل موّمن نزديك باشد که‌درهدایت آویزد پیش‌از 
آنکه علم باو آیدجون علم باو ید هدی برهدی بیفز اید حنا نکه گفت : «والدین اهتدوا رادهم 
هدی» حسن بصری و عبدالرحمن بن‌زید گفتند معنی آ نستکه مثل قر آن دردل ممن همچون 
چراغ است که بروشنائی اومنتفع شوند واذاو چراغها افروزند بی آنکه دراو نقصانی باشد . 
مصیاح قر آن است و آبگینه دل ممن است ومشکوة دهن وزبان اوست ودرخت مبار 2درخت 
وحی‌است (۱) «یکادزینتها دی ۲۶ یعنی نزديك | نستکه حجج فر آن روشن‌شود اوراپیش از آنکه 
بر او خوانند حون وزان تشک وا اين قرآن نور است بر نور یعنی دراین قرآن 
ادله سمعی است بر سری (۲) ازآدله و حجج عقل که پىش ازقر آن هست . 

آنگه حقتعا لی کفت این نور به الطاف و توقیق عزیز است؛ تن دهم که من 
خواهم و لامحال خدای تعالی افعال خود بحسب مشیت خود کند جز که مشیّت او ملایم 
حکمت باشد و گفتند مش اک حدای تعالی نموت بان دهد که او حواهد ازآنکه مصلحت 
دان د کهصلاحیت آن‌دارد. و گفتند معنی آنستکه خدای تعالی حکم کند بهدایت وایهان آنکس 
که خواهد. «و یضرت الله الامثال للناس» و خدای مثلهای حنين مىز ند برای مردمان که او به 

(۱) نزديك باین تأویل اتوعلی بویا وحکمای دیگر کردند که نور خدا علم است وتعقل در دل 
انسان که پتدریج ازاسنعداد صرف‌ترقی میکندتامهقام عقل پالماکه وعقل با لامل وبموه قدسیه میرسد مشکوة 
عمل‌هیولائی‌است وزجاجهعقل با لملکه وم‌صباح عفل‌مستماد ود نورعلی نور»عقل با لفعل ودرخت‌زیتون فکراست 
که ماده روشنائی است دودتر وزیت حدس‌است که آن نیز مایه روشنی‌است و نزدیکنرو«یکاد زیتها یضییء» 
قوه قدسیه‌است ودنار»ععل فمال وال العالم ء ۰ 

(۲) یعنی علاوه از . 


-۲۲- النور )۲٤(‏ آیت۲۸ الی ۲۵ ج ۸ 


همه چیز عالم است وداند که چه باشد که مکلفان.را در آن لطف و بیان بود که عند آن بطاعت 
نزديك شو ند وازمعصیت دورقو له : 

( في نوت أذ الله ) در نظم این آیه خلاف کردند و در آن که این ظرف متعلّق 
بچیست بعضی گفتند تقدیر آنستکه المصباح فی‌بیوت وقیل توقد فی‌بیوت. وبهینٌاقوال آنست 
که فی‌بیوت‌صفتها کذایسبحرجال. آنگه دربیوت» خلاف کردند بعضی گفتند مساجد است‌سعید 
جبیر روایت کرد آزعبدالله عباس که او گفت‌مساجد خانه‌های خداست درزمین اززمین‌همچنان. ‏ 
تابنده وروشن باشد که ستاره از آسمان عمروین‌میمون گفت من‌اصحاب پیغمبررا دريافتم‌ایشان 
گفتند که مساجد خانه‌های خدااست درزمین وواجب است برخدای تعالی که زایر خود را در 
خانه خود گرامی دارد. صالح حیان گفت عن ابي‌بریده که مراد چم-ار مسجد است که آنرا 
پیغامبران بنا کرده‌اند . مسجد مکه.یمنی خانةٌ کعبه که ابراهیم و اسمعیل بنا کردند و بیت. 
المقدس که داود و سلیدان بنا کردند " و مسجد مدینه که رسول تا بنا کرد و مسجد قبا که 
اساس آنر[ برتقوی نهادند و آنهم رسول بنا کرد . انس مالك و بریده روایت کردندکه يك 
روز رسول کت این آیه میخواند مردی برخاست و گفت یا رسول‌الّه این خانه‌ها کدام است 
گفت بیوت الانبیاء خانه‌های پیفمبران است. ابو بکر برخاست و گفت یا رسول‌اله خانه فاطمه 
و علی از این جمله است گفت « نعم من آفاضلها » خانه ایشان فاضل‌ترین خانهای ایشان.است 
صادق کل فرمود مراد خانه‌های رسولست . سدی گفت خانه‌های مذینه است ( آأذن ال أن 
تر فع) خدای تعالی دستوری داده است که آن خانه‌ها رفیع گردا نند یعنی‌از روی قدرومنزلت 
ودر آنجانام اوبر ند( یسح له فیہا بالفدو" والاصال رجال ) تسبیح می گوینداورادر آنجا 
مردانی . ابن عامر و عاصم خواندند «یسبتح له» بفتح باء على الفعل المجهول . آنگه دررفع 
رجال چند و جه گفتند یکی آنکه علی جواب السائل کان سائلا سأل وقال من‌یسبح‌منیم؟ فقال ` 
رحال کما قال الشاعر : « لك يزيد ضارع اخصومة » 

كأنه ما قال ليبك يزيد قال له قائل من یبکیه قال ضارع لخصومة (۱) واين وجبی 
نیکوست و گفتند خبرمیتدا محدوف است‌ای هم رجال اوا لمسبحون رحال . ومبر د گفت‌متدا 
است و خبر اودفی بیوت»مقدم براوو این وجه بر قراءت آنکس مطرد باشد که «پسبح» خواند 

(۱) یمنی‌اول گفت باید گر به کنند بريزید و نگفت گر یه کننده‌چه کس باشد و گویا کسی از آن پر سید 


جواب داد آنکه در خصومثی درما نده باشد در اینجا ثمر اول گفت بأ ید خد‌ای تسبیح کرده شود ۰ 
اس 


على الفعل المجپول a‏ جای صفت بیوت است . عبدالله ۳ باین تسییح 
نماز است لقو لهه بالغدوو الاصال»یعنی نماز بامداد ونماز شام گزارندآ نجا ودیگر مفسران گفتند 
مراد پنج نماز است‌برای آنکه غدو وقت‌نماز بامداد باشد و آصال جامع است وقت‌نمازپیین 
ودیگر (۱) وشام وخفتن‌را. ابوهریره روایت کردازرسول یګ که او گفت هیچکس نباشد که 
بامداد و شبانگاه بمسجد رود و مسجد بگزیند بر جاهای دیگر إلا او دا بنزديك خدایتعالی 
نز ل معد وبجارده باشد در بپشت چنانکه یکی از ما بنزديك دوستی شود بزیارت نهاواجتهاه 
کند در کرامت او؟ سپل‌بن السعد الساعدی‌روایت کردازرسول كلم که او گفت هر که‌بامداد 
وشبانگاه بمسجد شود تاعلمی آموزد از کسی یا کسی دا علمی در آموزد ( ۲ ) ثواب او ثواب 
مجاهدان باشددر سل خدای که حپاد کنند وغیمت بردار ند وهر کس کهنه برای این بمسجد 
شود همچنان باشد که بنظاره کاری شود و سینت آن حیز را واز آن نصیمی نیا بد نماز کنان را 
بیندوازایشان نباشدوذا کر انرا بیندوازایشان‌نباشد آ نگه گفت (رجال ) مر‌دانیاند» گفتندبرای 
آن تخصیص کرد مردان را که برزنان نمازجماعت ونماز آدینه نیست » واین قول آ نکس باشد 
که گت مراد به ون مساخن است : آنکه وصفت کرد ان هردان را گفت ( ۷ تاپیپم 
تحار :" - الایة) مردانی‌اندکه ایشان را مشفول نکندهیچ تجارت و بازر گانی ونه بیع‌وشری 
از ذکر خدای تعالی بخلاف آنانکه هو اذا روا تجارة أولواً انفضوا اليا وتر كوك قائم 
آواز طبل بر آمدکه کاروان طایف آمد در مذینه ورسول در نماز آدینه بود اورا رها کردند و 
برفتند توانگران بتجارت ودرویشان بنظاره, | گر گویند تجارت نه اسمی است واقع بربیع و 
شری جرا گفت پس از او ولا.یع گوئیم واقدی گفت تجارت عبارت است از شری دون بیع 
بیانش قوله : « واذا رأوا تجارة » یعنی شراء برای آنکه اهل مدینه فروختنی نداشتند برای 
خریدن بیرون آمدند فكأ نه قال :لاتلهیهم شری ولابیععنن کر ال «وإقام الصلوة» |قامةالصلوة 
خواست «تاء» بیفکند براضافت‌جه‌این «تاء» بدلء اوست که عن‌الفعل بود حواصل‌اقامة اقواماً 
بوده است‌حر کت بر حرف عله گران داشتنداز آن بر گرفتند دوسا کن جمع شد واو بیفکند ند 
وبدل او تادر آخر کلمه باز آوردند ومثله عدة فی‌وعد وزنة فی‌وزن که این بدل واو است که 
فاء الفعل بودچون اضافت کردندتاه بیفکندند حنانکه شاعر گفت 
(۲) در اینجا ميان آموختن ودر آموختن فرقگذاشته است اولی لازم ودوم متعدی . 


ا النور (ع۲) أَية ۲۸ الی۲۹ ج ۸ 


000O, -tteovoecans‏ تا 0 و ۵ TEOUOUPOPOSPOCONODEDDGODOCOVOLDONOTIVONEQVOSLODDLOOEVVOSADOVOVOCOECOCIIIOOCCSSONCEESOOSCOOVDVSOOC‏ و و و و 


آن الخلسط أ جدواالسنن فانصر موا وا خلفلوك عدالامر الذي وعداوا(۱) 

آراد عدة الامرهاء بیفکندند برای اضافت (وابتایالز کوة) ودادنز کوة یعنی تجارت و 
بیع منم‌نکند ایشان‌را از آنکه نماز بیای دار ند دراوقات خود وز کوة مال بدهند که برایشان 
فرش است . عبداله عباس گفت ز کوة درآ بت اخلاص طاعت است خدای را . مقاتل حبان 
گفت !هل صفته‌اند عبدالله عمر گفت این در جماعتی آمدکه دربازار بتجارتی مشغول بودند 
چون بانگ نماز شنیدندی درهایدکان ببستندیو بنماز رفتندی. آبوهریره روایت کردازرسول 
ب گفت د [ٍن"للمساجد آوتادا . الملائكة جلسائهم » مساجد را میخها هست یعنی ملازما نی 
هستند که فرشتگان هم نشینان ایشان باشند | گر ايشان را نیابندتفقند وطلب کنند ایشان را و 
ا گر بیمار شوند این فرشتگان بعیادت ایشان شوند و ا گر درحماعتی باشند یاری دهندایشان 
را آنگه‌گفت جلیس مسجد بر خصلتی بود از سه خصلت پیرادری مستفاد یا کلمه محکمه یا 
رحمتی منثظر . و اصبغ بن نباته روایت کرد از امیرالمومنن ی که او گفت هر که بمسجد 
آمد وشد کند خصلتی‌با بداز هشت‌خسات: اخأ مستفاداً فی‌الّ» بر ادری دردین«أوعلماًمستطرفا» 
یا علمی نو یا آیتی محکم ياكلمتي که او داراه نماید بهدی وباز دارد ازهلاك یارحمتی‌مننش 
یا گناهی رها کند ما برای ترس خدای یا شرم مردمان . و صادق ی گفت هر که بمسجد 
رود پای برهیچ تری وخشکی ننهد والاً تسبی مکند برای‌اوتابرزمین‌هفتم» هم‌صادق چ گفت 
از پدرانش از رسول بی که او گفت«من‌کان القر آن حدیثه والمسجد بیته بنی‌الله له بیتاً فی- 
الجنة» هر که‌قر آن حدیث او باشد و مسجد خانه او خدای تعالی در بپشت‌برای اوخانه‌ای‌بنا 
کند . و صادق لت گفت نماز در بت لمقدس هزار نمار باشد ودر مسجد اعظم صد نماز باشد 
و در مسجد قبا بیست و پنج نماز باشد و در مسجد بازار دوازده نماز باشد و نماز مرددرځا نه 
خود یك نماز باشد . فاما ب قول آنانکه گفتندمراد به ببوت خانه رسول است و اهل البیت 
اواین‌صفات خود نعت وسرتایشان‌است از د کرخدای واقامت نماز و ایتاء ز كوة تا درخبراست 
که‌امیرالمومنن چ در شبا نروزی هزار ر کعت نماز زیادتی کردی برون از فرایض وسنن‌و 
همچنن زین‌العا بدین على بن الحسن عم اما ایتاء الز كوة در اسلام و پیش از اسلام كس 
جمع نکرد در میان نماز و زکوة جز امیرالمومنن که او در نماز ز کوة داد در ر کوع تا در 
حق او آمد «الذین یقیمون الصلوة و یو تون الز كوة وهم را کون » آنگه گفت با این همه که 


(۱) دوست مماش پراستی جدا کشت وهمه رفتند واز آن وعده که داده بودند تخلف نمودند . 


۸ حزء-۱۸ ۷~ 
عبادات میکنند از خدای هیترسند (یخافون نو ما) میترسند از روزی که در آن روز دلپا و 
حشممپا بر گردد یعنی روز قیامت و اين هم در حق او محقق است فی قوله « یوفون بالنذر و 
یخافون یوماً کان شر ه مستطیراً » وفی‌قوله « اتا نخاف من ربنا یوماً عبوساً قمطر یر آ» گفت‌از 
روز ی که دلپا وحشمپا ازهول آن‌روز گردان باشد تامرد خود هالك است‌یاناجی, از اهل‌دست 
راست یا از اهل‌دست جب . نامه‌اش پدست راست دهند یا بچ نامه‌اش سفیدپاشد یاسیاه. پراو 
بسعادت ندا کنند با بشقاوت و مثله وله « ليوم تشخص فيه الابصار »نگ پبان کرد که این 
برای جه کند : 

( لجز یلم ال" أحسن ما عملو!) تاخدای تعالی جزادهد ایشان را نیکوترازآنکه 
کرده باشند ۳ و آن ثواب‌باشد ( و یز ید م من فضیله ) بیفزاید ایشان را ازفشلش 
و آن تفضل باشد که برسری بود ازئوان ( وال" ترازی من یشاء بغر حساب) وخدای 


روزی دهد آنرا که خواهد بی‌شمار بر آن تفسیر که گفته شد در سورة البقره‌باختلاف اقوال. 


وله تعالی : ۱ 
و ی گرا ای کته ی رباع ا ا 
۲ ۰ بقیعه حلی | 


اه ی نوی ما نندس| بیست درزمین پستی که‌پندارد [ نر | تشنه آ بی تاچون‌آید اورا فیا بد 
مت و 11 ا و و 
بجده شنا و و دام فنده فو فبه حسابه واه سر یم الجساب (۰ء) او کظامات 


چین کا ویافت خد‌ار | نزد او پس‌تمام کرداوراحساب‌اورا وخدا زود شمار است ّ اما نند تار یکیها 
وال 2 


» س ٣‏ ووه TE‏ 
في بحر لجي يغشبه »وج من فوقه Ce‏ من فوقه حاب ظاما ت بعضها فوق 
در دربای عمیق که فرو پوشد آ نرا موجی از زیر آن موجی ازز بر آن ابری‌است e SAE‏ بالای 

° ی ےو ا ص ۵ سے فص و 

بعض ذا آخرج يده | بکد يريا و من ۸ یجعل الله له ورا 

" بعضی چون بیرون‌کندد.ت خوددا نزديك نباشد ببیند] نرا وهرکرا قرار نداد خدا برای‌اونوریدا پس نیست 

:9 و ES‏ یی 9 ۳ ۱ هت مگ 

ِ هیچ نوری LT‏ ند بدی که‌خدا تسبیح کند مر اورا و در آسما نها وزمن‌است ومرغان صفزد گان 
رت مر ار سس 

E‏ رای تسبیحه وال عليم با تفعلون (۶۱۲) و هملك السّموات 


همکی بتحقیق‌دانسته نماز اورا وسبیے‌اورا وخداآگاهست با نچه میکنند ومر خداراست‌پا دشاهی آسما نها 


-۲۲۸- النور (۲۵) آية ٤١‏ إلى ۷ه E.‏ 


9ب ی eae e ee meee‏ ەە دورو و هجوت ها هد سس o esmen. conor‏ 


رض وال افیالمصین (4۳) أل تر أن الله تن حاب ۸ yT‏ 2 
وزمین وبسوی‌خداست با زگشت آبا ندیدی‌تو که خدا میراند ابر دا پس فراهم میکند میانش‌دا پس 


n 0‏ ا اک و ۰ ۲ 
بجعله ر کاما فتری‌الوذق يرج من خلاله و بنزل من الساء من جبال فيها 
میگرداندآ نر ابا لایهمانبوه پس‌بینی‌باران‌ر! بیرون‌آید ازوسط آن وفروفرستد از آسمان از کوهها ئیکه‌در آنست 
من برد فتصیب به من یشاء و یَصرفه عن من ياء یکاد سنا بر قه 
ازتگر گے پس میرناندآنوا هر که میخواهد ومیکردا ند نرا آزهر که‌میخواهد ت کرو 3 د٧ر‏ د ۱ 
لا بصار (44) لب اله 4 الیل و اهار ۷ في ذلك سر لاو الأبصار × 
چشم هارا ِِ ویب تیه ی رای‌صاحب‌های ok‏ 
۳ 3 

ل2 ». oo‏ 0 ى 
وخدا آ فر ید مت ۷ e‏ ی راه 2 رک خود کیت » راه میرود 
على رنجلان و منهم من يشي عل اربع بشأق الله ما شاء إن لله عل کل شیء 
بر دو پای وازآنها کسی‌است که راه میرود برچهارپا میا فریند خدا آنچه میخواهد بتحقیق‌خدا بر هر چیزی 
2 ی 9 وگ 9 مس ۱ ۵ 1 و و 
تواناست بتحقیق فروفرستادم آیتهای و اضح‌شده وخدا as‏ میخواهد سوی‌راهراست 
e‏ ۰ ان 1 ر 1 2 a e‏ ر و ۵ ۹۹1 ِ 
وبقولون امنا باه وبالرسول واطعنا رل منبم من بعد ذلك و ما آولیك 
ومیگویند گرو یدیم بخدا وه پیغم‌بر وپیرو شدیم پس برمیکردندگروهی ازآنها آزپس‌این ونیستند آنگروه 


با لمحو منين (4۷) و إذا دعوا إلى الله و رسولم لبنکم بهم إذا فریق مهم 


گروندگان وچون خوانده شد ند سوی‌خدا و پیغمین او تاحکم کند میان آ نها آنگاه گروهی از آ نها 
هه ۳ و o‏ و 7 5 . 74 ۰ 
مغرضون (4۸) و ن يکن م الحق ینوا له مذعنین )4٩(‏ اني فلوم 
رو گردا نند گاننه واگر باشد مر آنهارا حق میا ند بسوی‌او فرمان‌برداران آبا دردلهای آنها 


۳ کے 9 ٤‏ ا e‏ و و وغ و 

ض ام ار تابوا ام یخافون ن تحیف الله علییم ورسو له بل آو لك م الظا لمون(۰۰) 
مر‌ض‌است با شك کرد ند با میترسند که جور کند خدا بر آنهاو پیغمبر او بلکه آنگروه آ نهاستمکارانند 
oS e,‏ 7 ۱ و 1 "9 E E o‏ 

انا کان قول المۇٴمنين ٳذا دعوا إلى الله و رسوله للخکم بينم آن يقولوا 


جز این نیست گفتار گرو ند گان چون خوانده‌شدند بسوی‌خدا وپیغمبر او تاحکم کند میانآ نها آنکه‌میگویند 


ج۸ ۸ جزه -۱۸ ۱ -۲۲۹- 


یت مس تا جر کا رجا ت مون یه م س م ایس رت اک ای باس اعد ال اا ۸پ ودنن ت تامو ی کے 


a u‏ ر يلك اون NE‏ ریخا 


شنید‌یم وفرمان‌بردم و آنگروهآنها رستگار انند وهر که فر‌مان‌برد خدار | وپیفمپر اور و نگرسد خذارا 
س o‏ م7 ۱ مر 2۶ م و س - 6 - و 7ھ و ج نج 
م“ ِ ۶ #۱ ۰ ی ۰ ۳۹ 
و بتقه فاو لك م الفائزوت )٥۲(‏ و آقسموا باه جهد ایمانبم لین 
ھک SS‏ وسو گند خوردند بخدا e‏ هر آبنه اگر 


م ۵ 3 e‏ 
پم لبخرجن قر" لا ا معرو فه أن الله خبیر ا (or)‏ 
و بدر روند بگوقسم‌مخورید فرما ذبر دار بست‌شناختدشده ا با نچه کنید 
و ۳ a‏ ۳ ۰ ای a‏ 
لیوا اله و آملیهوا التشول تن ترامسا عله ماحل و علیکم 
و و ی با و برشماست 
ما عم وان تطمعوه ۰ اوا E‏ ل لر سول الا اباغآمبین (ه) و عد أله 
آ نچه بر‌شما نها د ندو | گر فر ما نہر ید اوراهدات‌شوید و نست در پیةء من مکر دسا ندن آشکاد وعده کردخدا 
۳ ہہ 3 ۱ ۶ و مس ام و Tr‏ و مه م هه 
الذين آ منوا منكم و عيلوا الصالحات لستخلفنهم في الارض کا استخلف 
و از شما توت شا سته درزمین چنا نکه ك 
٣و“ e5‏ م7 
ی مادم نکش اسر بنشا تر | که پسند بد ره مارآ ند 
من بغد خوفیم ا عيدو تي لا يشر کون بي شيا و من ؟ ر فد ذلك تا و لك ۾ 
از جهت ترس [ نها آبمنی که پر ستند مرا انباز نگیر ند بمن چیزیر | وهر که کافر شد ۳۳ پس آنکروه آ نها 
3 و و ت ۳ 2 ص 5 ی وی 9 7 9 5 
الفاستون(۵۵) وأقىموا الصلوة و اتوا الز كو ة وأطيعواالرسول لعلح تر حون( ه) 
2 و بيا دار ید نمازرا و ددهید ز کوة را وفرمان در دك پیغمبررا شا بدشما رحم کرده‌شو ید 
N‏ ۰ ® هر ا ۳۳ ۷۱2 <a”‏ 3 
تسين الذین کفروا: معجزين ي | رص و وم | ر و لبئس المصير (o۷)‏ 
ره کافر شد ند مجز آور ندگان درزمین‌وجایگاه آ نها |نقن E‏ 2 یذ جایگاهیست ۰ 
قوله تعالی ( والذ ین کنقروا آعاللهم" کنسراب بقسعَة ) حقتعالی در اين آیت 
مثل زد وتشیه کرد اعمال کافرانرا در نفی شات و قبول ووفوع بموقع خود بسراں آب‌تمای 
گفت آنانکه کافر شد ند اعمال ایشان حون سر | بيست ۰ و سراب آن باشد که مرد در بیابان 
1 رم گاه نگاه کنند سهدی رمین شوره آفتاب در او شعاع افکنده نود کیان پر ند که آ بست 


برای آن سرابش خوانند که يتسر ب کالماء آی‌یجری «بقیعة» جمع قاع کجیره وجار؛ وقاع 
زمین فراخ ساده باشد . و یجمع ایضاً علی اقواع وقیعان . آنگه که بآنجا رسد چیزی نبیند 
همچنین کافر او گمان برد که چیزی میکند چنانکه گفت « وهم یحسبون نم یحسنون صنفاً» 
ایشان گمان بر ند که کار نکو میکنند چون بوقت جزا رسد هیچ محصول نباشد آ نر | و آنجه 
گمان بر ندبرخلاف آن باشد وقوله ( حنتی" إذا جاه ) أی‌جاء السرابوأراد موضعالسراب 
برای نکه سراب هیچ نباشد الاخیال و گمان از اینجا گفت . ( ۸ بجده شا ) هیچ نیابد 
آنرا( و و جد ال عند») خدای‌را عند آن یعنی جزای‌خدا؛ یابد آنجا بروفق عملی معد 
گفتند خدای رایابد شمار کننده وجزارهنده ( فو یه" حسابه ) شمار اوبتمامی بکند که‌او 
( سریم" الجساپ ) است حساب همه خلایق ببکباد بر آرد که منع نکند اورا بعضی ازبعضی 
و این دلیل‌کند بر آنکه خدای تعالی متکلمست نه با لت جو اگر متکلم بودی با لت ممکن 
نبودی اوراحسات خلایق کردن دريك وقت بل‌باوقات بسیارحاصل آمدی ازاو . 

۱ آو کظ لمات ) گفت عمل کافر یا بسراب ماندیا با تاریکی دردریای قعیر من لجة 
البحر وهی معظمه ( بغشینه موج") که پپوشد آنراموحی که از بالای آن موجی باشد و از 
بالای آن اپری بود واین جمله جمع کنند طلماتی باشد و تاریکیپا بپری بر بالای بپری یکی 
ظلمت دریا. ویکی‌ظلمت! بر. ویکی‌ظلمت‌موج بازعمل کافر تشبیه کردبآن سه‌تاریکی چو کافررا 
اعتقاد تاریکست وعمل تاريك ومرجعاو باتاریکیست که دوزخ است. ابن کثیر خواند بروایت 
نبال سحاب برقع وتنوین ظلمات بر بدل من‌قوله «او کظلمات » بز ی ازاوروایت کرد «سحاب 
ظلمات» باضافه وباقی قراء سحاب ظلمات هردو برفع وتنوین آ نگه این تکااف ظلمات‌بان ماند 
ازطریق‌مبالغه که ( إذا أخرج ده ' یک بر یا ) | گررست از آستین بیرون کند نزديك 
نبود که‌بیندآ نر | گفته‌اند «یکد» صله است‌ومعنی آ نستکه لم‌یرها ودرست‌نیست این‌و کاد برجای 
خوداست‌واین برای مبالفه گفت‌ومعنی آ نستکه لم‌یکد یریپافضلا من‌آن يریما نه‌بیند و نه نزديك 
آن‌باشد که‌بیند. بعضی‌مفسران گفتند بظلماتاعمال کافر خواست‌وموج آن جهل وشك وحیرت 
کهغا لست و بسحاب‌رین وطبع وختم که‌بردل اوست | بی کم گفت دراین آ یت که کافر درینج 
ظلمتست کلامش طلمتست وعملش طلمتست ومدخلش طلمتست و مخرحش ظلمتست و مصیرش 
درقیامت بظلمت باشدو آن دوزخ است وقوله «لم یکد یریپا» مبرد گفت معنی آنستکه لم‌یرها 
الابعد جېد ومشقة » جنانکه یکی ازما گوید ما کدت اريك من الظلمة همان‌بود که‌از تادیکی 


۱ 


۱ onom nemmemnmenu saneno mna eee nes 


ترا نەپینم وآودا دیده باشد. و گفتند نزديك باشد که بسند و نبیند نک وین داوس 
یکون امیراً (۱) و کاد النعام یطیر, واورا امارت نباشد و این‌را طبران و این هریکی را وجهی 
است و وجه اول که گفتيم اولیتر است و بلیفتر ( و من 1 تبحمل اه له نورا فا له" من" 
ور ) و هر کس که خدای اورا نوری نکنداو را نور نباشد یعنی هر که خدا او در لطف‌نکند 
و هدایت ندهد مپتدی نس‌اشد › مقاتل گفت آیه در عتبة بن ربیعه آمد که او در حاهلیت 
طلب دین و زهد کرد چون اسلام در آمد کافرشد . درحیر است که رسول م را بر‌سدند 
که فردای قیامت امت تو در صراط چگونه گذرند در ظلمات قیامت گفت امت برصراط پنور 
علی گذر ند و على برصراط بمور من گذرد و من پنور خدای گذرم و نور امت از نور علی‌است 
و نورعلی از نورمنو نور من ازنور خدای تعالی وهر که بما تولی‌نکند اورانور نباشد که‌دومن 
لمیجعل الله له نوراً فماله من‌نور» قوله : ۱ 

( 11 تر آن" اه بسح له" من _ف‌السموات ) گفت‌نه بینی که تسبیح میکنندخدارا 
هر که در آسمان وزمن‌است و تسبیح تنزیه خدای باشد از آنچه لايق نب‌اشد باو از صاحبه و 
ولد و شريك و شبیه و افعال قبیح و اخلال بواجب ومعنی تسبیح اهل آسمان وزمین آنست که 
دلیل میکند بعجیب خلق و بدیع صنع در آنکه ايشان را خلاقی هست مستحق تسبیح وتنزیه 
( والطیر" صا فات ) ومرغان نين تسبیح میکنند او را در آن حال که صف زده‌اند برای 
آنکه در آن حال دلیل آن کند که ایشان را خالقی هست قاور بر آنکه ایشان را طیران‌دهد 
مجاهد گفت نماز مکلفان را باشد و تسبیح همه چیری را از اینجا گفت «و إن من شيء الا" 
یسبح بحمده و لکن لاتفقهون‌تسبیحمم»قوله ( کل" قد عم صلاته" و تسبحه" )اه رکس ‏ 
از ایشان بل هريك از ايشان صلاة و تسبیح خود دانند براین قول ضمیر مرفوع مستکن‌ف- 
«علم» راجع است بالفظه کل» و بعضید گر گفتند کل‌قدعلم صلاالُّ وتسبیحه على اضافةالمصدر 
إلى المفعول‌چنانکه فاعل «علم» مصلی ومسبح باشد که بلفظ کل گفت و ضمیر مجرور ضمس 
نام خداست ( والله" علم" با فملوان) و خدای داناست با نچه ایشان میکنند . 
( وله ملك السموات والار' ض) خدایراست ملك آسمانپا و زمن بخلق و ملك و 
ملك تصرف آن با او است جنانکه خواهد میگردا ند بحسب مصلحت ( و إل الله النصبر") 

و باز گشت با آوست 


(۱) مراد ازعروس داماداستیهنیازغا بت‌احترام‌چنان نمایه که‌اوشاه باشد واورا شاه داماد گو بند. 


00 ی و ۱ 


) لر آن ا زجي سحابا) آنگه گفت رسول را و مراد حمله مکلفان بر سبیل 


لنبیهنه بینید یعنی تھی دا نید که خدای‌میر | ندایررا آ نگه‌جمع‌وتا لیف میکند آن‌را(م تحمل 
رکاماً ) آنگه برهم نشاند. مترا کب و مترا کم کند ( آفتّری الودق ) باران بزر کی قطره 
بینی که ازاو ببرون می‌آید ( و مزال من‌السیاء ) وفرود آرد از آسمان . 
( من حدال فیا ) از کوهپائی که در آسمان هست ( من بر د) از تگرك «من» اول 
ابتداء غایت است ودوم تبعیض وسیم تبیین ( فنصیب به من یشاه) برساند با نکه خواهد 
برسبیل عذاب تازرع وه‌یوه او هلاك شود ( و بصترافه" عن من یشاء ) و بگرداند از آنکه 
خواهه ( یکاد" سنا بر قه ) نزديك آن باشدکه روشنائی برق آن شمارا ببرد ومثله قوله 
« یکاد البرق یخطف آبصارهم » ابوجعفر خواند « یذ" هب بضم ياء و کسر هاء من‌الاذهاب . 
( یقاب ال" الیل و الشهار ) خدایتعالی میگرداند شب و روز را شب میبرد دوز 
مي‌آرد اين بعقب آنو آن بعقب اين ( ان" في ذلك لعبرة لاو الا بصار ) دراینعبرتی 
و پندی هست خداو ندان حشمپا را یعنی خداو ندان عقل وخرد را . ابوهریره روایت کرد از 
رسول لام که گفت خدایتعالی گفت یوذینی ابن آدم . فرزند آدم مرا میر نجاند روز گار را 
دشنام می‌دهد و من روز گارم پیدی الامر اقب اللیل والنپار . کار بدست من است و شب و 
روز می گردانم 
( وا" ختلق کل" دا بة من" مآء )وخدایتعالی آفر بننده‌هرجانوریستاز آب. کوفیان 
جز عاصم خواندندهخالق»بالف‌علی الاسم وباقی قر؟اء خلق علی‌الفعلالماضی و« کل » بر تغلیب 
گفتند . بعضی گفتند اصل همه آب بود بعضی با آتش کرد و بعضی را باخاك پس خلق کرد 
جن را از آتش و ملاگکه را از باد و آدم را ازخالك و اول معتمد است ( ۱) ( فمتهم" من" 
نمشي على“ بطنه ) ازایشان بپری آنند که بررشکم میرو ند چون‌ماروماهی و کرم ( و منهم" 
من مشي على' _راجلین ) و بعضی از ایشان بردو پا میروند چون آدمي وجن (۱) و مرغان 
( ومتم" من بنشي علی آر بع, ) و از ايشان بعضی آنند که برچهار پای میروند چون 
اتعام و بهائم ووحوش و سباع وبرای آن:ذ کر آن جانوران نکرد که بربیشتر چپارپایپا روند 
E‏ لفت وعرف دابه برهر جانود اطلاق میگردد خواه انان و واه غبرانسان 
واما جن وملاکک را دابه نگویند . 
(۲) هیچ دلیل بر آن نیست که جن درخلقت اصلی بر دوپا میرود بلکه بهرصورتی متمثل میشود. 


۳ يرس بر‎ e E 


e‏ ا e‏ منبسط باشند ب ا Fi‏ ادلی اش ما یشاۂ) 
آفر بند خدای آنچه خواهد حنانکه خواهد حوخدای برهمه چیز تواناست . 

( لد آترلنا ایات. ممشنات) گفت مافرو فرستادیم آیاتی مین روشنو نصب کردیم 
ادله واضح ( واش ندي من" تشاء ال صراط امستّیم. ) و خدایتعالی ره نماید آنرا که 
حواهد بره راست از لطف وحکم و تسمیه بردی حنانکه بیان کردیم 

رو تقولون متا باله و بالر سول ) و می گو یند يعني منافقان که ما ایمان آوردیم 
بخدای و بیغامر وطاعت داشتیم این می دویند بز بان اما بدل‌نفاق دار ند ر( 0 
منهم" من بعد دا لك ) آنگه به پشت بر میکنند گروهي از ایشان بعد این گفتار که گفتند 
) ۹ ولشك بالمۇمنين رون مومن نها ند مفسران گفتند این آیه‌درمردی 
منافق آمد که‌ناماو بشر و خصمی حرود که اوداش شت‌ودرزمینی که ایشان‌در آن خصومت‌میکردند 
جپود اورا بحکومت بر سغمبرمیآوردومنافق میگفت بر کعب اشرف‌شویم که مپترحپودانست 
که چں حیف کند بره-۱ خدایتعالی این آیه فرستاد و گفت می گویند بزبان که مابخدای و 
پیفامبران ایمان‌داريم وطاعت‌ميداريم ایشان‌را آنگه برمیگردند وبرحقیقت موّمن نها ندایشان 
وعلاعت ناموّمنی ایشان | نستکه : 

ر ولٍذا دوا إلى اش ور سوله) چون‌ایشان را بخدا ورسول میخوانند تارسول حکم 
کند میان‌ایشان بعضی گفتند راجع است بارسول برای آتکه تولایحکم او کند و بعضی گفتند 
راجع است بخدای تعالی چه | گر چه حکم رسول میکند آن حکم صادراست از قدیم تعالی و 
بر حقیقت حکم اوست ( إذا فریق" مهم" مشرضون )گروهی از ایشان چون بنگری 
عدول و اعراض کنند واین «اذا» مفاحات است که معنی اوحند حای بیان کردیم 

(وان یکن شم الحتق") وا گرچنانکه‌حق‌ایشان‌رابودی ( یأتو! اه مذا عبین) 
باو آمدندی منقاد و گردن نپاده و لکن چون دانستن که‌ایشان راحق نیست بل برایشان است 
و رسو لم حکمی که کند از روی حجت برایشان <واهد بودن‌از او عدول و اعراض‌میکنند 

( أي قاو بم مرّض ) در دل ایشان بیماری وشکست است ( ام ار ابو | ) یا بشك 
افتادها ند و این‌خود برحقیقت چنن است که‌این صفت منافقان است وانمابر لفظ استفهام گفتر 
معنی تقریع وتنبیهٌ چنانکه یکی از ما گوید جاهل‌را همانا توجاهلی و تراعلمی نیست‌باین کار با 
آنکه دا ند که چنین است تاجهل براوتقریر کند ومانند این‌قول الشاعر : 


رس دسدسدب«ببپپسپسپسپپپسپسپصسپسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسوصجو »سس 


اس سره - من رکب المطاا و بطُون راح (۱) 
این استفپام را معنی تقریر است (أم بخافوان أن بتحبیف اه" عتلنهم" و رسنوله)یا 
میترسند که خدایوپیغمبر برایشان‌حیف کند( بل" و اشك" مالظتا امون ) بل‌ظالم‌وست‌کار 
ایشاد بر نفس‌خود و بعدول کردن ازحکم رسول ي بحکم کب اشرف واورا بررسول‌احتیار 
کردن ودراین‌باب وضع چیزی میکنند نه بموضع خود واین‌ظلم باشد در لغت . 
( إن كان . قوال الم مشب ) وانما برحقیقت وراستی قول موّمنان آن باد که‌چون ۱ 
ایشا نرا دعوت کنند باخدایتعا لی و پیفامبرش تامیان ایشان‌حکم کند گویند ( معنا وأطعنا) 
1 شنیدیم و طاعتد اشتیم و« قول | لمو منبن» نص‌است برخبر«کان»و اس[ آن ] «ان» ملفعل است‌من 
قوله «آن‌یقو لوا» التقدیر | نما کان قول سمعناو أطعنا قول‌المومنین‌ٌی‌کان‌هذا القول قولالمۇمنين 
وقوله «اذا دعوا» در محل نصب است على الظرف ( وأو'لئك مالمفلحون) وایشان ظفر 
یافتگان باشند که‌چنین گویند آنگه گفت : 
( و من 7 بطم الله ور سو له) وهر که طاعت خدای و بیغامبر دارد وفرمان ایشان را 
منقاد باشد ( و بخش الله وتقه ) واز خدای بترسند وازمعاصی او اجتنان کنند ( "فأو لك" 
مالفا نز ون ) ایشان ظفریافتگان باشند بمراد خود . 
(وأقسموا با جد ابا" ) آنگه هم در وصف منافقان گفت که ایشان سو گند 
خوردند بغایت سو گند که | گرتو مارا فرمائی برویم سبب نزول این آیه آن بود کهمنافقان 
رسول را گفتند آینما کنت نکن معك › ای رسول هر کجا تو باشی ما آنجا باشیم اگر بروی 
برویم باتو وا گر مقام کنی مقام کنیم باتو و آنچه فرمان تو باشد انقیاد نمائیم وبر این گفتاد 
سو سفن عظیم حوردند واین سو ون حوردن برای نفی تمت بود وحون | ندیشه کنند ابشان 
باین سو گند‌ها متهم بودند برای آنکه موّمنان گفتند وسو گند نخوردند ایشان از آن نفاق که 
در دل‌داشتند ترسیدند که‌ایشان را بمجرد گفتار باور ندارند سو گندخوردند » وشاعراین معنی 
خواست آنجا که گفت : 
عقمی الممن على عقمی‌الوغی ندم ما دا تزیداك في اقدامك القسیم" 
)٩(‏ مکی آن تیست که شما بهترین کسید که بر چهاد یا نشینید و بخشنده ترین جهانیان کف 


دست شماست . 


-۲۳۵- ۱۸- جزء‎ A 
Gg او ات‎ EL رن‎ 
> یکت نت قیال هافر که کت‎ 
و أکتذب ما یکنون وی إذا آل لیا طلاین:(۲)‎ 
: وهم وک درو غ نم که گفت‎ 
)۳( حلفت أللف يمين غر صاد قة مطتروده اف ب‌الرامح في تسى‎ 
حقتمالی گفت ( قل) یال بگو این‌منافقانرا (۷۰ تلو تقسموا) سو گند مخورید ( طاعقه‎ 
و ) ای هداالقول منکم باللسان طاعة معر و فة ت این گفتار ارشماطاعتیاست معروف‌یعتی‎ 
این‌طاعت جنین بز بان که باآن و فا نباشدو با آن کردار نباشد و آن گفتاری درو غ بودوسو گن‎ 
بی‌اعتقاد. طاعتی است معروف بشما , که من‌افقا نید واین قول مجاهداست براین قول‌طاعت‎ 
خبر مبتدا باشد محذوف » ود گر مفسران گفتند معنی آنستکه » طاعة معروفة خير من‌قولکم‎ 
و قسمکم » طاعت‌معروفه چنانکه د گرمسامانان میکنند بپتراز این گفتار درو غ و سوگند‎ 
دروغ باشد » براین قول«طاعة» مبتداباشدوهمعروفة» صفت او باشد وخبر اومحذوف مقدر ی‎ 
وأمثل ( ان الله خير" ۳۹ تعملون ) که خدایتعالی داناست با نچه شما می کنید از‎ ۳ 
. گفتار و.کردار ۳ 1 نجه درول دار ید‎ 
قل" ) یامد بگواین‌منافقان را که ( أطبموااله وأطیعوا الرسئول" ) که طاعت‎ ( 
خدای دارید وطاعت دسولش ( فان تولو!) اگر بر‌گردند و اعراض‌کنند . ( فنا‎ 
عله ما مل ) براوست آنچه براونهادند و اورا تکلف کردند و برشماست؟آنچه برشما‎ 
نپادند و برشما تکلف کردند و هیچکس را از شما بگناه دیگری نخواهند گرفتن ومثله‎ 
قوله « ولاتزر وازرة و زراخری » ومثله الدَشّل« کل" شاة بر جلما ستناط» (ع) ( وان"‎ 
تتطیعوه ندرا ) و اگر شما طاعت او دارید و فرمان او برید راه راست یابید ( وما عل‎ 
الر سول | لالتلاغ المیپین ) وبر پیغمبر نیست إلا رسانیدنی دوشن برای آنکه برپیغامبران‎ 
اک ا‎ 
پیروز گردد وملك او دا مسخر کند اما شکست خورد و متنبی بسوگنه او اشادت کرده گوید سر انجام‎ 
سوگند بر عاقبت جنك پشیمانی‌است (چون کسی از عاقبت جنگ خبر ندادد) این سوگند در اقدام تو‎ 
. چه‌افزود» درقسم خوردن بر آنچه تو نويد میدهی دلیل است‌که ترا دروفای بوعده باور نداد ند‎ 
. دروغگوترین وقت ابوالمعلی آن هنگام است که بطلاق قسم بخورد‎ )۲( 


(۴( هزار سق گنت بدروغ خوردی یدزی ها نند بندهای یره در يك سق ۰ 
)٤(‏ هر گوسفند بیای خود آویخته میشود کنایه ازآن است که هر کس دربند عمل خویش است . 


-۲۳۹- النور )۲٤(‏ آية ٠١‏ إلى۷ة ٤‏ ار 
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هم اين E‏ 0 بیان کر و برسانند . آنچه لطف و افتدار و تمکین است 
برخداست‌تعالی و ا نجه امتثال ھور ات وتولی‌فعلو گذاردن بر وجه ماو تعلق #۳ 
دارد وهریکی را فعلی ظاهر هست که کاراوست که جز او نکند یانتواند کردن قوله نو 

) و عد اله الد ین و ۳ مشکم واعملوا الصالحات ) گفت ره ۳ 
آیه وغده داد آنا نرا که‌ایمان آوردند ازشما وعمل صالح کردند که ایشان‌را خلیفه کند درزمین 
جنانکه خلیفه کرد آ نان را که پیش ازایشان بودند وایشان‌را تمکین کنند ازدینی که بسندیده 
است برای ایشان و بدل کند برای‌ایشان از س خوف وترس ایمنی که هرا در ستند و بمن‌شر (* 
نیاورند و بامن انباز نگیرند وهی که او کافر شود یی از آن ر قارات "ماما سةون) ایشان 
فاسق وخارج باشند ازفرمان‌خدای‌تعالی. در آنکه مراد باین آبه کیست سه قول گفتند حماعتی 
گفتنه مراد جمله امت مصطفیاند که خدای تعالی ایشان را خلیفۀ امتان گذشته کرد جنانکه 
آدم‌را ا خلیفه جان کرد وزمینرا ازایشان با کرد و بایشان‌داد همچنین حدای تعالی‌زمین 
را ازکافران‌وامتان گذشته باك کرد وبامت ښ داد حنانکه گفت «وجعلنا کم خلائف» وهی‌جمع 
خلیفه و خلینه آن باشد که یخلف الماضی که او ازپس گذشته پنشیند و قائم مقام او. وبعضی 
گفتند مرادصحا بها ند که‌خلافت کردند بعدرسول‌الّه ازابوبکر وعمر وعئمان و امیرالموّمنین 
علی که خدایتعا لی درعهد ابو بکر بعضی ولایت عرب بگشاد و در عېد عمر بعضی ولایت عجم و 
قول دیگر آنستکه درتفسیر اهل‌البیت آمدکه مراد باین خلیفه صاحب‌الزمان است لا که 
رسول ي خبر داد بخروج او در آخرزمان و اورا مپدی خوانند و امت برخروح اواجماع 
کردند و|نما خلاف درعین افتاد. ودلیل برصحت این قول و فساد آن قول‌های دیگر آنست 
که خدای تعالی وعده‌داد. و وعده بچیزی باشد که نمود و ان مراد رولت ملت رسول است 
این‌نقد بودوعده نبود که این درعېد رسو ل بود که خدای تعالی مال وشرایع منسوخ کرد 
وزمین اردیگران‌بستد و برسول‌دادد گر آ نکه این‌استخلاف بخود حوالت کرد چنانکه‌استخلاف 
خلفاء که بیش از ایشان بودند. دیگر آنکه تمکین از دین پسندیده بان حد نیست که‌خدای 
تعالی حکایت کرد و تبدیل خوف به من هم حاصل دست پرحد آنکه اراو باز کو ند و آنکه 
گفت «یعیدو نتی لایشر کون بی شا ایم حاصل یست واین‌حمله که گفته فتیم همه دلیل‌فسادقول 
آ نان میکند که آیت‌را برخلافت صحابه حمل کردند ودیگر آنکه امت از میان دوقول قائلند 
قاگلی گفت خلافت بنص باشد دون اختیارء وقائلی گفت باختیار باشد . 


آنانکه بنص خداو رسول گفتند واستخلاف از حپت خدای گفتند بامامت‌امیرالمقّمنین 
علی تا و فرزندان او گفتند و آنانکه بامامت صحابه گفتند امامت باختیار گفتند , قول 
بآنکه امامت‌نص باشد و خلیفه باستخلاف خدای باشد وجز على بود قولی بودئالث خارق 
اجماع و آنانکه درحق صحا به دعوی‌نص کرد ند قول ایشان معتمد نیست‌جو اتفاقس تکه) گر 
از خدای یااز پیفامبر نصی بودی باختیار امت و ا<ماع ایشان حاجت نبودی در حق ابوبکر 
آنّه لص ابویکر برعمر آنگه پمشورت شوری در امامت عثمان و این حمله دلیل فاد قول 
آنان میکندکه ایشان نصوصیت صدابه گفتند و آن حماعتی اند اندك ازصحابه حدیث‌دیگر 
آنکه گفت ر( كما استخلف الذن من قنلهم ) حنانکه خلیفه کرد آنان را که پیش 
ایشان :ودند و آنانکه حدای خلفه کرد ایشان ا بود يقو له 2 إني حاعل فی‌الارض خلیفة 
و داودبوده‌انا حعلناك خليفة فی‌الارش »وهارون بود فی‌فو له «هرون اخلفنی فی‌فومی» ومعلوم 
است که استخللاف بر این وجه نه در حق صحابه بود ونه ررحق امت وا گر حنانکه وعده شده 
بودی از خدایتعالی درحق ایشان باستخلاف این صریح نص بودی و :این هیچ حاجت‌نبودی 
باختبار واجتماع امت وبه بيعت ايشان. واماقوله رو لیمکنتن هم دیدپم الذي ار تضی 
فم ( گر تمکن‌از دين پرحد آن خواستند که امروز هست و درعمد صحابه بود آین‌وما نند 
این در عپد رسول 22 بود و اگر بیش از این خواست یکل کلی حنانکه وعده داد فی- 
قوله « لیظہره علی الدین کله » نهآ نروز بود ونه امروزهست » آنروز خواهد بودکه رسول 
ی گفت « یملاء الارض قسطا و عدلا کما ملأت جوراً و ظلماً » اما تمدیل خوف بامن‌ععلوم 
است که این برعموم حاصل نیست مگر در بعضی مواضع و اینکه (مُيُدَوني لا بشرکوان 
ِي سنا ) دوشیده نیست که مسلمانی باضافت با کافری اند کی است از بسیاری وس آیت لايق 
نیست و معنی او مطرد نیست الا بخلافت و امامت مپدی ت42 که رسول چ بدو بشارت‌داد 
و امت براو اجماع کردند برجمله و ا گر چه در تعیین آن خلاف کردند و ردول اچ گفت 
«لولم يبق من الدنیا!لا يوم واحد لطوٌّّلاللهذلك الیوم حتی یخرج رجل من‌ولدی یواطی‌اسمه 
اسمی و کنیته کنیتی یملاء الارض قسطاً و عدلاکما ملئت حوراً و ظلماً » گفت ا گر از دنیا 
نما ند الا یکروز خدایتعالی آ نروز را دراز کند تابیاید مردی از فرزندان من هم نام من وهم 
کنبت من و زمین را پراز عدل و انصاف کند پس ار آنکه پر از جور وظلم باشد » واین خبر 


مخالف و موا لف روایت کردها ند د حلاف دز تعن اتاد و نير این <مر رست معروف کهرسول 


-۲۳۸- النور (۲4) آية٠٤‏ إلى oY‏ ۱ ج ۸ 


38 گفت هیچکس را حلال نیس تکه جمع کنده‌یان نام و کنیت من مگر مپدی امت را که . 
اورا رواست که نام و کثیت من بر گیرد ۱ جابر جعفي روایت کرد از حابر عبداله انصاری که 
او گفت چون آیه آمدکه د یاٌیپاالذین آمنوا أطيعواالله وأطیعوا الرسول واولی الامرمنکم» 
من گفتم یارسول الله خدای راو رسول رامی‌شناسم وطاعت ایشان‌و اجب میدانم اولی‌الامر کدامند 
که خدایتعالی طاعتایشان‌باطاعت خودوطاعت تومقرون بکرد گفت «یاجا برهم خلفائی واأَمة 
المسلمين بعدی أو لم على بن بى طالب ثمالحسن ثم لحسینتمعلي‌بنالحسین ثم چ بن على المع روف 
فی التوراة بباقر و سند رکه یاجابر فاذا لقیته فأقرئه منی السلام ثم الصادق جعفر بن ل ثم 
موسی بن جعفر بن چ ثم علی بن موسی ثم محمد بن على ثم على بن محمد ثم الحسن بن‌علی 
ثم سمیی و کنیی حجة الهف ىأرضه و بقية الله فىعباده محمد بن الحسن بن‌علی ذاك الذی‌یفتح ال 
على يده مشارق الارض و مغارپپا ذاك الذی يغيب عن شیعته غيبة لايثبت فيا على القولبامامته 
إلا من امتحن الله قلبه للایمان » گفت یاجابر ندانی که اولوالامر کیستند ایشان خلیفتان‌منند 
و امامان مسلمانان از پس منند اولشان علی بن ابی طالب آنگه حضرت امام حسن تا بمپدی 
پس حسن بن علی هم بر آن نسق که یاد کرد آنگه خدایتعالی مشارق و مفارب زمین بردست 
او بگشاید اواز شیعه خود غاب شود غیبتی که برقول بامامت او بنایستد إلا آنکه خدایتعالی 
دل او بایمان امتحان کرده باشد حابر گفت من گفتم یارسول‌اله شیعه اورا باو انتفا ع باشد رر 
غیبت او گفت «أی والذی بعثنی بالنبو: » آری بآن خدای که مرا به نبوت فرستاد که‌ایشان 
بنور او مستضییء باشند و بولایت او منتفع در غیبت اوجنانکه منتفع باشند با فتاب وان‌یجللها 
سحاب و ا گر چه ابری در پیش او آید . آنگه گفت «یاجابر هذا من مکنون سرالله ومخزون 
عل ال فا کتمه إلا عن هله » ای جا بر این‌از مکنون سر" خداست ومخزون علم خدای‌پوشیده 
دار این‌را إلا از اهل آن › جابر گفت براین مدتی بگذشت ومن متظر این وعده می‌بودم تا 
یکروز در نزديك زین‌العا بدین على بن الحسین لها دم واوبامن حدیث میکرد نگاه کردم 
محمد بن علی از حجره زنان بیرون آمد و او کودك بود و برسر دو گیسو داشت جابر گفت 
من در او نگریدم (۱) پپلویپای من بلرزیدو موی بر اندام من برخاست نيك دراو نگریدم 
آن امارات که رسول ب گفته بود در او باز یافتم گفتم یاغلام «أقبل فاقبل» دوی پمن آورد 
گفتم «دبر فأدبر» پشت برمن کرد گفتم شمایل رسول‌است بخدای کمبه. آ نگه اورا گفتم نام 


(۱) منافی آن روایت است که جابر در زیادت اربعین نابینا بود . 


یب کت ت کت ور و کیت نت من اس کت انام باقری گفت 
آری یا جابر پیفام رسول بگذار من گفتم رسول 22 مرا بشارت داده است که حندانی‌بما نی 
که ترا در یا بم گفت چون او را دریابی سلام منش‌برسان | کنون یامحمد بن علی رسول‌خدای 
ترا سلام می کند گفت «علی‌رسو لاله السام مادامت السموات والارض وعليك یاجابر بمابلفت 
السلام» 

جابر گفت پس‌از آن درییش او آمد وشد میکردمی وازاوپرسیدمی و آموختمی یکروز 
او از من مسئله پرسید گفتم « والله لادخلت فی نبی دسول‌اله » بخدای که من در نپی رسول 
خدای نروم که رسول چ مرا خبر داده است که شما ائمه هدائید ازپس او د احلم الاس 
صغاراً وأعلمپم کباراً لاتعلموهم‌فانهم آعلم‌منکم» حلیم ترین مردما نیددروقت خردی وعالمترین 
ایشان دروقت بزر گی ایشان‌را میاموزید که ایشان عالمتر ازشماباشند باقر گفت «صدق‌جدی 
رول الله چ » راست گفت جدمن رسول خدا بخدای که من‌باین مسئله عالمترازتوام « و لقد 
آوتیت الحکم صبياً کل ذلك بفضل الله علینا و رحمته علینا اهل البیت » و اخبار در این معنی 
ادات و 

۱ وأقتنوا الصلوة و آثوا الز کوة)آنگه خطاب کردباجمله‌مکلفان گفت نماز بیای 
داریدباو قات و حدودشرایط آن وز کوة مال‌بدهید ( وا طیعوا الر سول )و طاعت‌پیغمبردارید تا 
باشد که ی با رسول یا به محاطب ی‌مبهم گفت - 

( لا تحستن ادن کف وا" ممحز,ن 7 ق‌الار" ض ) میندار آنان را که بمن کافر 
شدند که ایشان مرا عاجز بکرده‌اند در زمین یعنی جنانست که اگر من خواهم که ایشان را 
از آن کفر بازدارم بحس نتوانم جز آ نستکه حکفمت راه آم‌مد‌هد با تکلیف جبر کردن‌برمکلفان 
حفص و أبن عامر و حمزه « ولا یحسین » خواندند بیاء و «الذین» درموضع رفع است‌با آنکه 
فاعل حسبان‌است» برین قراءت مفعول اول محذوف باشد از کلام برای آنکه حسبان هميشه 
متعدی باشد بدو مفعول و تقدیر آنسنکه:لایحسین" الذین کفروا أنفسهم معجزین . و باقی 
قراء بتاع خطاب‌خوا ندند یعنیلاتحسین یامحمد . وفراء گفت برقراءت آنکه بیاء خواندممکن 
بود که فعل مسند باشد با رسول ودر کلام هردو مفعول باشد والتقدیر لایحسین محمدیاا 
الذین کفروا معجزین و این نبی مفایبه باشد یعنی‌نباید تا محمد کافران را معجز پندارد ( و 
ماو یم النتار) و فردا مأوای ایشان دردوزخ باشد و آن بدجایست آنان‌را که آنجا گرفتار 


-6۰- النور (۲4) آية ۵۸ إلى 6+ ۸ 


و و و وج دوجو و و دون و و وا دا وا و و و و و و وت و 4 و و و و ور و و وا وود و ود و ۱۵ ۱۱ و و ون وان دود و وا اد وا ون دا و و و 


شوند. فوله تمالی : 
و1 2 ی E ER‏ ا 9 ۳۹ ا 
أا الذين آمئوا لستازنع الذین ملکت أهانك و الذي 1 بلغو 
ای گروه کسا نیکه گرو بدید هر آینه دستورخواهند کسانیکه ما لك‌شد دستهای شما و آنانکه نرسید ند محد 


اط منک تاد ث مات من بل صلوة جر و حین : تضعون تیاب ون امير 


احتلام از شماها سه بار از پیش از نماز صبحگاه و هنکامیکه میگذارید جامه های خودرا از معان روز 
ج مس ۵ © ۱ 9 1 7 © 6۵ کر ر 
و من بغدر صاوة العشاء ثلاث عورا ت > عم ولا علییم جناح بع هن 


و از پس نماز شامگاه سه نا با کی بعد از آنها 


طواقون نکم بغضکم عل بعض كذ بان ال تكم الا یات و اله عل 


طواف کنن دگا نند بر‌شماً بعضی شماها در بعضی اسنُچنن روشن کند خدا برای‌شما آءعها را و خداو ند آگاه 


سکیم (۸ه) و إذا بل الأطفال منکم الط ليسا ذ نوا کا انسستأئن الذین 


درستکار است وچون رستد کودکان ازشما احتلام‌را پس با بددستوری‌خواهندچنا نکه دستورخو استند [ نا نکه 
® الک وه و سم ک2 کہ ا ر 
۳ ا تکم ایا ته الله علے کی )٥۹(‏ و الو اعد مه 

من قبلهم کذ 3 3 ام | ) و القواعد من 

پیش ازایشان بود ند هناش کشا برای‌شما آیتها ی‌خودرا نوی ونشتکان از 


اشسآء الانلا یر جون نکاحاً فیس علیهن جناح آن یفن تین ی رجات 


زنها آنانکه امیدواد نیستند نکاحیرا پس‌نیست برآنها باکی که _َ جامه‌ها شان را نه ظاهر کنندگان 


بزينة ون تعفن خير هن واه تعیع < علي ( 1°( یس غل ای حر و لا 
بآرایشی و آنکه عفت‌ورزند بهت‌است برای نها وخدا شنوای داناست ثیست بر کور تفن و نه 
ی الاعرج حرج ولا عل مر يض حرج ولا عل ضیم آن توا من 
بر لنگك باکی و نیست بر مریض پاکی و نه بر خود ها تان که بخورید از خانه ها تان 
٤‏ و وو و“ * و ۶ وو ت ووو تک وو < 2 
او ببوت | بانکم أو بوت آمهاتکم او ببوت |خو انکم أو ببوت آخواتکم 
با خانه های پدرحاتان با خانه های مادرهاتان با خانه های برادر ها تان أ خانه‌های خواهرهاتان 


ھت 


و وا دوه و و او وا ود و اه وا و دوجو و وج و تاو ۵ و تن ون وا تا تا ناو و ناو و و و وان و او و وا و وا و دا ود وا تا و اه دا دا ۵ دا و ۵ ۵ تا تا تا تا و وا واو د و و و و وا و و جوز 


9 8 ووو و * ه ۴ وو و ۴ و وو IN‏ 
أو یوت ایک او ببوت عاتکم او ببوت آخوالک ] و ببوت خالاتع أو 
با خانه های عموهاتان با خانه های عمه های شما با خانه‌های خالوهای شما با خانه‌های خالهای شما با 

9 ی ۳ و 8 و2 7 

1 ملکتم فاته و ضدییک ا لیک جناح آن تا كوا تميعاً أو آشتاتا (2۱) 
آنچه را مالك شدید کلیدهای [ تر ا ek‏ نیست برشما ا دخور بد ا هم با جدا جدا 
6 مرلو سے و 
فاذا دخلتم ْو فساموا عل شيك تجة من عندالله مبار که طببة ذلك بين 
پس چون در آمدبدخا نە‌ھا ثیرا پس‌سلام کنید بر نفسهای‌شما تحیتی ازنزد خدا باب ر کت پا کیزہ ٠‏ 
وو وه و زر 2 و ا ا هس 
خدا برای‌شما آبتهارا شاید شما دربا بيد ی e 8 E‏ 

0 و که و e‏ .. 3 1 9 ِ" 7 
وإذا انوا معه عل آم جامع لم هبوا حتی بستاذنوه [ن‌الذین ؛ تاذنونك او لك 
وچون‌بودندبااو بر امری گید آبنده نمیرو ندتا دستوری‌خواهنداورابتحقیق کسانیکه رخصت‌جوبند ازتوآنگروه 
2 و هه ای هی مه Nm‏ 
الذین بومنون باه و رسو له فاذا استاذنو ك لبعض فأذرٺ ل شلت 
کسانیا ندمیگرو ند و وپیغمبراو پس‌چوندستوری‌جویندازتوبرایبه‌ضی کارشان پر خصت‌دهس ‏ نر | کهخواهی 
متهم و استغفر هم اله إن الله غفور رح 7 Y (vm)‏ تجعلوا دعاء الرسول 
از آ نها و آمرزش‌خواه e‏ قرار ندهید خواندن پیغمبی را 
ەە ۹ E RSE‏ ۳3 
وچ بخضا قد يع الله الذين پتسللون منکم لواذا 
ا 2 خواندن e e‏ کک تن ۷ از شما ِ او 


e ۳ ٣‏ مخا لفت‌میکنند ار ۳ ِ دنا مینیب 5 ۳ نها را کک 


لا ان له ما في السموات و الأرض » قد یط ما نتم عليه و بو م پرجعون 
1 9 آسما نها وزمین است بتحقیق‌میدا ند آ نچه‌را شما بر آن‌هستیدوروز که باز کشته‌شو ند 
له ينبم با عیلوا وال بکل شيء عل × 
۳۷ پس‌خبردهد آ نهارا با نچه کرد ند وخدا برهمه چین دناست . 
قوله تعالی ( الد ين آمنوا لسستتاذ نکم الذن ملكت" انكلم - لایت) 
حق‌تعا لی‌باین آیه خطاب کرد باموّمنان گفت ای گروید گان بخدای ورسول بفرمای‌تا 


دسنوری جوا هند بررشما آنانکه بند گان شما رند گروهی گفتند مراد بند گان و برستاران| ند و 


4 النور (۲۵) آية ۵۸ الى “٤‏ ج ۸ 


او و هوجو وه دج بو ود و IVDO‏ وا و و و و و او دا ۵ ۵ و cadena‏ ی یی اه و وم و چا و و وا 0 0 و و و و و و و و و و وت و و و ون ات ماو وا و و 


عموم آیت اقتضای این‌میکند ( والذین ۸ یلوا الحم ) و آنانکه ازشما بحدبلوغ‌نرسیده 
باشند یعنی از آزادان ( "ثلاث مر ات, ) درشبا نروزی سه‌بار یکی پیش از نماز بامداد ویکی 
وقت نماز پیشین که وقت قیلو له باشد وازیس نمازخفتن م آنگه علت آن بگفت که سه‌وقت‌چرا 
مخصوص است گفت ( ثلاث" عوارات "لکنم) برای آ نکه این‌سه عورت است که مردم‌دزاین 
وقت برهنه باشند و زنان سر گشاده و با جامپای کوتاه و ازار پای بحسب عادت بیرون کرده 
کوفیان خواندند الا حفص« تلت عورات‌لکم »بر نصب ثاء بدل «ثلث مرات» باشد | گر گویند ۱ 
این چه بدل است گوئیم بدل الکل من‌الکل , گویند نبایستی تا هردو یکی بودی وسه عورت 
جز سه مرت باشد» گوئيم تقدیر آنستکه ثلث اوقات عورات على حذف المضاف وقامةالمضاف 
ليه مقامه‌تامستقيم شود و باقی قر اء« ثلث عورات» خواندندبرفع على تقدیر هی‌ثلث عورات آ نگه 
گفت ( لیس" علیکنم ولا علبهم جناح" ) برشما وبرایشان‌حرجیوبزه‌ای نیست پس 
از این سه بار که بیان کرد در سه وقت که وقت ءورت باشد. | کنون بدانکه جمع‌فعله حون 
جمع سالامت باشد » اگر واحد سا کن العین باشد عين اورا درجمع تحر يك کنند نحو حفنهو 
حفنات وصفخه و صفحات چون عین الفعل حرفی صحیح باشد. فاما چون واویایاء‌باشد بیشتر 
عرب تحريك‌نکنند کر اهة الحر کةعلی حرف العلْة فقالوا جوزات» بیضاتوعلی‌هذا لغةالتنزیل 
فی‌فو له« ثلث عورات» و قال بعصم عو راتو جو زات ول رات وبيضاتقالالشاعر : 
آو پء‌ضات ر ائ متاوب" 7 فق بمسحر المتکتن | سدوح )۱( 
ودرشاذاعمش خوا ندئلث عو رات‌بتحريك‌الواو (طوّافوان علسکم ) گردند گاننداین 
بند گان واین کودکان برشما هرساعت‌ایشان را کاری‌بود برشما درسرای آیند و بشونددستوری 
خواستن هرساعت ایشان را متعذر بود دراین‌سه‌وقت دستوری خواهند وماعدا ذلك و آنچه جز 
آن باشداین‌بند گان وکود کن نابالغ | گردستوری نخواهند برایشان وبرشما حرجی‌نباشد 
( کذ لك یبسن اس" لکنم" الابات )خدای‌تعالی احکام شرع شمارا بیان ميکند. مقاتل گفت 
این‌درزنی آمد نام أوأسماء بنت مرد اوراغلامی‌بود بز رگ وقتی نا گاه درسرای‌شد اورا از آن 
کراهت آمد که اوبرحالتی بود که نخواس تکه غلام اورا چنان بیند بیامدو گفت یارسول‌اله 
این غلامان و خدمتگاران ما در سرای‌می آیند در اوقاتی که مارا از آن کر اهتست خدای تعالی 


(۱) در شواهد عي وان سبوح نیکو حرکت‌باشد. او صاحب بیضه است میرود ومیآید وشانه‌ها 
را رم نرم ممجنباً ند و نیکو حر کت میکند 3 ظاهرا مراد از بیضه کالاه خود است 


ج 4 جزء ‏ ۱۸ ۱ ۱ -۲4۳- 
این آیه فرستاد ( رال" علم" کم" ) خدای تعالی دانا و مجکم کار است. مان 

گفتند حکم این آ یه منسوخ است و این آنگه بود که سراهارا در نبود و برده‌ها آویخته نمود ند 
چون حال چنین بود خدای تعالی دداین اوقات استیذان فرمود آنگه منسوخ کرداین‌حکم. 
واین‌درست نیست قوله : 

( و إذا بل الا طفال متکنم ال ) آنگه گفت چون اطفال‌شما بحدبلوغ رسند 
اما باحتلام یا بانبات یا بچپارده سالگی (۱) ( "فلیستاذ و ا) باید تادستوری خواهندچنا نکه 
آن بالغان که پیش ایشان گفتیم( ذلك سین ا ) هم چنین بیان میکند خدای تع-الی 
آیاتش را برای‌شما واو علیم و حکیم است. قوله : 

( والقواعد" من‌النساء - الآية ) قواعد جمع قاعده باشد . گفت زنانی که ايشان فرو 
نشسته باشنداز آنکه حیض بنند وفرزندان‌زایندو گفتها ندآ نان باشند که ایشان‌فرو نشسته‌باشند 
از آنکه شوه ر کنند از کبرسن . وقوله ( لا تر جون_نکاحا ) رو وجه گفتند دراو یکی آنکه 
امید آن ندار ندکه منا کحه کنند از آنکه گذشته باشند ازحد آن ودوم آنکه صلاحیت خلوت 
ندار ند هم‌آزاین سیب ( فلس ءعلنهن جناح *) برایشان بزه نیست که فرو نبند حامه‌هاشان 
گفتنی مراد مقنعه ارت که از بالای‌حمار باشد و آن‌رداء که از بالای حامه باشد دلیل این‌قول 
قراءت ابی است و بعضی‌اهل‌بیت «آن یضعن من‌ثیابین» ومن‌تبعیض را باشد( غير متیر جات) 
نصب او برحالست ای غير مظبرات الزينة یعنی که قصد ایشان نه‌اظبار زینت باشدوتبر ج آن 
باشد که اظهار چیزی کند از محاسن خود که واجب باشد ستر آن (وأن" بستعففن خر" 
تن" ) و ا گر طلب‌عفاف و پارسائی کنند ووضع این جامه‌ها نکنند ایشان‌را بپتر باشد ( واش 
میم غلم" ) وخدای تعالی شنواودانااست. قوله : 

( لیس" عل الاعمی" حرج"- الایة) علماء درتآویل آیت‌وخکماوخلاف کرد ند. عبدالله 
عباس گفت. چون خدای تعالی این آیه فرستاد : «یاایها الذین آمنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم 
بالیاطل - الایة» مسلما نان‌تحر؛ج کردند از مواکله نابینایان‌وزمنان وبیماران و گفتند طعام 
مافاضلتر مالیست و خدای تعالی مارانبی کرد از آنکه‌مال مردمان‌خوریم بباطل ونابینا طعام 
نيك نه‌بیند و نيك از بدباز ند! ند وأعر ج‌وزمن مزاحمت نتوان کردن برطعام و بیمار بمقدار آ نچه 
تن‌درست‌خورد توا ند. خدای تعالی این آیۀ فرستاد و گفت نیست حرحی برشماء نه براینان که 


(۱) مشهور پانزده تمام است احثیاط درجهارده شدید است که بدخول پانزده بالغ شود . 
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ذکرایشان کرده شد و براین و<4«علی»بمعنی فی باشدأی‌لیس‌فی‌الاعمی» علی تقدیرفی‌مواكلة 
الاعمىوالاعرج» حرج . سعید جبیر گفت سیب نزول آیه آن‌بود که نابینایان ولنگانو بیماران 
احتراز کردند ازمۇا کله تندرستان و گفتند باشد که‌ایشان استقذار کنند و خوش‌نیاید ایشان‌را 
موّاکله ما واصحاب نیز احتراز کردند از مژاکلۀ ایشان خدای تعالی این آیه فرستاد . مجاهد 
گفت این آیه برای آن آمدتاترخیص کند ورخصت دهد نا بینایان ولنگان و بیماران رادر آنکه 
ازخانه‌های این مذکوران طعامی خورند و سیب آن بود که جماعتی ازصحابه رسول چون . 
درخانه های ایشان طعامی نبودی بخانه‌یکی از مذ کوران رفتندی از مادر ویدر و برادر 
و خواهر و عم وعمه و خال وخاله و از آنجا طعامی که یافتندی بخوردندی پس نابینایان 
واعرجان وبیماران تحر “ج کردندی از این خدای تعالی آن آیه فرستاد. 
معمر گفت از زهری برسدم ازاین آبه گفت عسداله بن عبد الله گفت مرا : 
سیب آن‌بو د که مسلمانان بفزا رفتندی کلید های خانه‌های خودبکسانی داد ندی که‌خویشان 
ایشان بودندی ازجمله مخلفان از نابینایان وزمنان و بیماران وایشان‌را گفتندی آنحه خواهید 
ازاین خانپای مامیحور ید ایشان‌تحرح آمدندی ونخوردندی خدای تعالی این آ به فرستاد و 
رخصت داد. حسن بصری‌واین زید.گفتند معنی آ نست که‌لیس علی‌الاعمی حرج ولاعلی‌الاعرج 
حرج ولاعلیالمریض حرج فی‌التخلف عن‌الجهاد. گفت مر‌دنابینارا ولنگگ‌را و بیماررایرایشان 
حرج نیست | گر بجم-ادنروند. آنگهکلامی دیگر ابتدا کرد منقطع ازین و گفت ( ولا" على 
اناسکم آن تاکناوا من سوت اا واین وجه پهیذاست‌برای مخالشت ظاهروحنف 
از کلام نچه در کلام دلیلی نیست‌بر حذف‌اوخدای‌تعالی گفت بر نا بینا ولنگ وبیمار و نبرشما 
که تند رستانیدحرجی وبزه‌ای‌نیست که طعامی خورید از خانهای خود یاخانهای بدرانتان یا 
خانه‌ها نه های‌مادرانتان يا خانهای برادرانتان یا خانهای‌خواهرانتان با خانه‌های عماتتان با 
خانه‌های عمه‌هاتان یا خانه‌های خالانتان یا خانه‌های خالانتان ( أو ماعلکنتم مفاتحه ) 
پا خانه‌های آ نپا که کلیدهای ایشان بدست شما باشد . عبدالله عباس گفت مراد وکیل مرداست 
وقیم باودرضیعت و ماشیتش چه‌آنچه اوخورد ازخانهٌ ایشان ازمال خود خورده باشد از مره 
ضیعت خود وشیر گوسفندان خود. عبدالله عباس گفت یه در حارث‌بن عمرو آمدکه او بارسول 
ات بغز ارفت ومالك بن‌زیدرارها کرد برخانه‌خود حون باز آمداورا یافت رنجور ومبجوراورا 


برسید که تر اچه‌رسید گفت تا تورفته‌ایمن از طعام‌تو نخورده ام تحر جرا خدایتعا لیاین | بهفرستاد. ۱ 


و حسن. و قتاده گفتند روا باشد که مرد ازخانه رفیقش طی‌ام خورد بی اذن اوبرای 

این آبه ودزاخبار اهل بیت چنانست که مردرا روا باشد که از خانه اين‌مذ کوران طعام E‏ 
بی‌اذن ایشان بقدر حاجت‌بی‌اسراف» وجبائی گفت این آیه منسوخ است بقوله «لاتدخلوا بیوت 
لثبی إلا آن‌یوذن لکم إلى طعام -الابه »واین درست نیست برای نکه این‌را بآن تعلقی نیست 
وحکم رسول یھ دیگر است و حک ۾ اینان دیگر ( أو صدیقع) یا ازخانه دوستان‌ورفیقان 
(لنس علنع" جناح أن تاکن چا اوا نات ) گفت بر شما حرجی نیست | گر 
بخورید از خانهای‌اینان جملگی یا پرا کنده وقوله دان تا کلوا» با آنکه گفت علیکم ولا علیهم 
برای تغلیب مخاطب. عبدالله عباس گفت معنی آنستکه پیش‌ازنزول آیه توانگران با درویشان 
طعام نخوردندی . ضحالك گفت پیش از نزول آیه مردم تنبا طعام بخوردندی . ابوصالح گفت 
حون مپمان فرود آمدی ایشان نخوردندی الابااو. خدایتعلی آیت فرستاد و رخصت داد که 
حنانکه خواهند خورندبعضی د گر گفتند ایت درحبی ازبن ی کنانه آمد که ایشان را بنولیث 
ابن‌عمر گفتند تحر“ ج کردندی از آنکه تنبا طعام‌حوردندی» ریما که مردی بنشستی طعام‌ساحته 
و برداخته پیش بنهادی و او گرسنه طعام نخوردی از بامداد تا شبانگاه تا کسی بدست آمدی 
که بااو طعام خوردی و اگر شب در آمدی و کسی نبودی از آن پس او طعام بخوردی خدای 
لی این أيه فرستاد واین حرج از ایشان برداشت که ایشان برخود نباده بودند . این قول 

قتاده وضحاك است و ابن جریج » و روایت والبی از عبداله عباس » و عطای خراسانی گفت‌از 
عبدال عباس که مرد توانگر در نزديكث درویشی شدی و او طعام مبحوردی آن درو یش بسبار 
شفاعت کردی که طعام بخور او گفتی‌تحر ج کنم از آنکه طعام توبخورم که تو درویشی و من 
توانگر خدایتعالی این آیت‌فرستاد. قوله ( فاذا د خلتم بوتا فسمُوا على نکم ) 
گفت چون‌در سرای شوید برخود سلام کنید یعنی براهل آن سرای وایشان را نفس‌اوخواند 
از آنجا که بر دين و ملت اویند لقوله ت : « المؤمنون كنس واحدة» و قوله «لاتقتلوا 
نفسکم » ای لا یقتل بعضکم تا ۰ و این فول حسن است و ابن دید ۰ فوای د آ نست 
سلام کنید برایشان تاجواب دهند شمارا و حون حواب واجب باشد عند سلام همچنان باشد که 
سام برخود کرده . عبدالله مسعود روایت کرد ازرسول تلا که او گفت « للام اسم من آسماء 
لله تعالى فافشوه بينكم فان" الرجل المسلم اذامر" بالقوم فسلم عليهم فرد"وا عليه كان له علیهم 
فضل درجة بذ کره‌ایناهم بالسلام فان لم یردتوا عليه رو “عليه من هو خير منهم و آطیب » گفت 
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و برایشان سللام کند وایشان حواب دهند او را برایشان فضل درجه باشد با نکه سام کرده باشد 
برایشان» | گرایشان‌جوان ندهند او راجوان دهد اورا آنکه از ایشان بپتر باشدو پا کیزه‌تر 
یعنی فرشتگان . ابوهریره روایت کرداز رسول تم که گفت چون یکی از شما باهملمجلسی 
رسد پاید تا سلام کند ا گر خواهد که بنشیند بشند و حون خواهد تا برود نیز سلام کند که 
آن اول اولیتر است ازاین آخر. ورسول تا گفت «أفثوا السلام تسلموا » سلام فاش كنيد 

تا سلامت یابید و همچنن كفت « آفشوا السلام و أطمعوا الطعام و صلوا الارحام و صلوا باللیل 
والنای نیام تدخلوا الجنةبسلام » گفت سلاع فاش دارید و طعام بدهید و رحم به پیو ندیدو بشب 
نماز کنید و مردم خفته باشند 7| به برشت روید بسلامت . در خر است که مبان آنکس که 
سلام کند و جواب دهد صدئوان باشد » نودو نه او را باشد که سلام کند و یکی آنرا که‌جوات 
دهد برای آنکه او ابتدا کند و اختیار آن کند که سلام کند بر مسلمانی و رسول ل گفت 
«ا لسللام تحیةلملتنا و امان لذمتنا» سالام تحیت مات ماست و امان ذمت ما. از أنجا گفت یم 
که « السلام للرا کب على الراجل و للقائم على القاعد » گفت سللام سواررا باید کرد بر پیاده 
و ایستاده را بر نشسته برای آنکه سللام برای‌سلامت نماده‌ا ند واز دوی ظاهر ایستاده پاسلامتست 
از نشسته وسوار ازپیاده » ایشان ازاینان خائفند. اینان سلام بگویند تا اینان را امان حاصل 
شود. بعضی د گر گفتند معنی آنستکه چون در خانه خود شوید براهل خاند خود سلام کنید و 
برعیال خود واین‌قولجابربن عبدالله انصاریست وطاووس وزهری و قتاده و ضحاك و عمرو بن 
دینار . وروایت عطاء خراسانی از عبدالله گفت که ا گر در سرائی کس نباشد بگوه السلام‌علیناو 
على عبادالله الصا لحن السلاء علی‌أهل البيتو رحمة‌اله » انس مالك گویدکه من خدمت‌رسول 
کردم مدتی ر مرا نگفت در کاری که کردم که جرا کردی واگ چیزی بشکستم نگفت 
که جرا شک روزی آب بر دست او مير یختم ماس تراسه خصلت بیاموزم که‌بان‌نتفع 
شوی گفتم «با بی نت وامی یارسول‌اله» گفت هر کس را که بینی از امت براوسلام کن‌تاعمرت 
دراز شود و چون در خانه خودروی سام کن براهل خانهات تاخیر خانه‌ات بسیارشودو نماز 
سنت بجای آر . و بعضی د گر گفتند مراد به بیوت مساجد است یعنی چون در مسجدها شوید 
سلام کنید بر اهل مسجد عبدالُّ عباس گفت در این آیت معنی آنستکه چون در مسجد شوید 
بگوئيد «السلام علیناو على عباداله‌الصالحین »قوله . (تحنة" من عدا مبار کتة" طتَدة) 


تحیتی از نزديك خدای تعالی مبارك خوش با کیزه و نصب اوبر مصدریست لامن لفظ الفعل 
کانه‌قالف-آموا على آنفسکم أو تحیتوالا نفسکم تحیتقمبار كة ( کتذ لك ین له" تکم" 
الآیات لعلکنم تعقلوان ) گفت چنین بیان کندحقتعالی آیاتی برای شما تا شما بدانید. 
قوله ( !"نما الم مون الذین آ منوا باه ور سوله) گفت موّمنان بحقیقت آنان 
باشند که بخدای ایمان دارند (و|ذا کانو | معه) و چون با رسول تا حاضر باشندبرامری 
جامع که آن امرمیان ایشان جمع کرده باشد ایشان را بيك جای آورده ازاو دستوری‌بخواهند 
و بی‌اذن و اشاره اومتفرق نباشند . ابوحمرة الثمالی گفت که مراد روز آدینه است که حون 
رسول ت برس منبر شدی و مردی را کاری پیش آمدی از قضاء حاجت و تجدید وضو یا 
رنجی وبیمارئی از مسجد برون نشدی تابرابر رسول آمدی و از او باشارت دستوری‌خواستی 
رسول چ او را دستوری دادی تا او برفتی حق تعالی گفت ( ان النذین بستاذونك 
او لشك انذن" بو منون" باه ور سو له ) آنانکه ازتو دستوری خواهند برای بپری‌کارهای 
1 


را که‌خدا آمرزنده و بخحشاینده است . 


حود دسنوریده نرا که تو حواد واستغفار کن برای ایشان و آمرزش‌خواه از ح<دایایشان 


قوله ( لا تعلو دعا ء الرسول بتكم - الاية -) مجاهد و قتساده گفتند معنی 
آنستکه رسول را چ چنان مخوانید که یکدیگر را خوانید مگوگید یا احمد ویا چ و یا 
با لقادم بل گوگید یا رسول‌الّه ویا نبی‌الله. وبعضید گر مفسران گفتند معنی آنستکه حذر کید 
از دعای رسول چون او را بحشم آورده باشید که دعای او برشما نه چنان باشدکه دعاو نفرین 
ما کدی را بلدعای‌او موحب سخط و عداب‌باشد» وقول او ل او لیتراست لقوله « کدعاء 
بعضکم بعضاً » وا گراین معنی خواستی گفتی کدعاء بعضکم علی بعض »برای اینکه این‌دعاهم 
آن دعوت ودعااست که مامیخوانیم یکدیگر رایقال دعوت‌الله لفلان بالخیر وعليه بالشر (قد" 


يعدم الله ان ندسللوان منکیم لواذاً) خدای داندآنان‌را که فره خیزند ازمیان شما 


ت 


بوشیده« لواذاً »عصدر بست لامن لفط الفعل درجای حال‌ای لا ودن ببری درپس بهری پنهان 
شده ولواذ مصد لا وذ بلا وذ ملاتوذ 2" باشد وا گرمصدرلاد بودی‌لیاداً گفتی کالقیام من 
قام والصیام من صامو گفتند این روزحفر حندق بود که رسول تال صحابه را فرمود تاخندق 
میکندند منافقان يك‌يكدرمیان مررمان فرو میخزیدند یکی در پس یکی پنهان شده کروغان 
الثعلب ودبیت الصراء (۱) و مشى الحمر حنانکه کسی درس داری و دیواری بگریزد بوشیده 


(۱) صراء نوعی مار است خزیدن منافقان وبیرون دفتن آنانرا تشبیه بخزیدن مار کرده‌است. 


ا الفرفان(۲۵) آية ۱ الی۲۳ Az‏ 


e Re Reman wuna rama marne a verter‏ ی 


آنگه گفت ( فلمل راذن بخا لفون 3 ن هرد ان تصسمهم فة 1۹ نکه رسول 
را گفت توق تا حذر کنند Î‏ نانکه مخالفت امر رسول مسکنند از 1 نکه فننه با یشانرسد عمد ال 
گفت مرادیفتنه قتل است . عطاء گفت زلازل و اهوالست . صادق تا گفت سلطان جائر است 
که برایشان مسلط شود . حسن گفت مراد بلائی باشد که بان بلیه‌نفاق ایشان ظاهرشود . 
) آو بصیدهم" عذاب ا یابایشان رسد عداب دردنال آنگه گفت : 

) آل ان" ا( آلا استفتاح کلام رابودوعرض یه سامع گفت خدایراست آ نجه‌در آ سما نپا 
ورمىست از آ نچا که آفریده اوست وملك‌وملك‌اوست و او فادراست بر تصر یف و تقلیب و 
قد قد بل ماآنتم 


عله ) داندآ نچه شما بر آ نید ازاحوال ظاهر و باطن‌از احلاص و تقاق ( و وم 3 اوه 


1 مم ۰ 
فستتللدم 


حواهد وحمله آن دلیلست درو جود د وحدا نیت وحصولاو برصفات ک مال ) 


۳1 لوا ( و آنروز که ایشانرا باو ۰ باشد خبردهد ایشان را با TT‏ 
1 واین‌برسسل نهد یل ووعید گفت ت ( و س بکئل" و علم" ( وخدایتعا یی 


ممه حیزعا ات ار هر و 42 5 صحیح بو دک معلو ماو بود . 


سو ره الفر قان 


این سوره مکیست وان هفتادوهفت أيه است "وهشتصد و نود ودو کلمه‌است؛ وسه هزارو 

۳ ۱ ۱ با و ۳ 
هسصد وسی وسه حرفت ۰ وروایت است !را بوامامه ارا ی کعب که رسول تم گفت هر که 
او سورة الفرقان بحواند حدای تعالی اورا د( قیامت درزمره مومنان حشر کند که‌ایمان‌دار ند 


بر بعث و نشور واورا بی حسات به بپشت ور ستّند . 


((رسورة الفرقان سبع وسبعون آية دوهی مكية ») 
سم له ارن من الحم 


بنام خداوند بخشايندة مهربان 
7 ا O e‏ ا E‏ 4 € ۹ 
تبارك الذي نزل الفرقان عل عبده لسکون للعالمين نذيراً (۲) ألذي له 


بر تراست آنکه فرو فرستاد فرفان‌را در دنده خود تا دا شی مرجها ندانر ا یم کننده آنکه‌مر اور است 


ساسا ت فص ی ما ما نم وس ماد ی و ماس ها و وا وم روخ او مود او و ها واه ما تاو وم اد دا و واه واه هو وا اه ما اه و او و و ام و وا وا و و و و او و وود و وا وا و عادو وا وا و دوجو وا ات و ماو و وا وا تساو او 


مکالسَُوات توا روز یذ ولا ول یکن 1 شر يك في لك ولو کل 


پادشاهی آسمان ها و زمین و فرزندی را و نبوده مر او دا شریکی در بش و آفرید هر 


° مر له سا و ۵ ۳1 ۳ 
شيه فقدره تق دير 1 (۳) ۳) و اتخذوا وه انا E‏ ئا وم 
ایب و گر‌فتند ار غير او خدابا نیرا ذز نمی آ فر بنند 3 


O AE لا یپ‎ Ta 


ا ق بده هشو ند و توا نا ی نداشتند برای‌خودهاشان دی و نه ‌بودی را و قا در نباشند ھر گیرا و نەز ندگا نىرا ونه 
2۶ و سے ل سرس 0 0 0 2 
زوا ی Pele ۰ ۳" SS.‏ ۱ و ۰ Jor of 3F‏ 
شورا (۵) و قال الذين کفروا إن هذا افك افتریه و اعانه علسه قو م 
نشریر | و گفتند کسا نیکه کا فر شد ند نس تاين مگردروغی که بر با فته اورا وباری کرد اورا بر آن‌گروهی 
o Eo ۳ 3‏ ص ص 

م 3 سر ص ۾ ت 
ارو فاغا u‏ ۹ 7) و قالوا اساطیر الاوللن | کتتمسا فهي 
دیگران‌پس بتحقیق آمدند ستم وزور وناحقرا و گفتند افسانه های پیشینیانست که نوشته‌آنرا پس آن 
ماه دسر ا هک و Oe‏ ال َو 
نمل عله بكرة وا صیلا (۷) قل آنز له الذي يعل اسر ف السموات والارض | نه 
خوانده‌هشود دراو بامداد و شام دگو فرستاد انر که مدأ ند پنهان‌را در آسمان‌ها وزمین بعحقیقاو 


سے سے و يي ص مج 
کان فورا رحا (۸) و الوا ما لهذا السو ل يأكل العام و هي في لوق 
هست آمرزنده مهر بان و گفتنه چیست مر ادن فیغمیر را میخورد را و هيرود در 
o, 2 o‏ 0 2 ا 3 
لا آنزل له ملك فبکون نعه نذیاً )٩(‏ أو بلقی له ڪنر آو 
جرا و ون ی ِِ او فررشته دس دا شد ۳ او E‏ ياج اد نمیشود دسو ی او کنجی ی 


تکون له حنة با كل ينما و قال اون إن يعون إلا رجا نورا (۱۰) 


چرانیست مراورا دوستا ڏ ی که مخورد از آن ستمکاران پېروی ثمیکنید جز همر دی سحر کر ده‌شدور | 
انظی کتف ضربوا لك الما ۳ فاد سیون یلا (۱۱) : تاز الذي 
۰ نکر چگونه ردند درای دو داستا نها را کش کی اف شد ند وس نمیتواننه راهی را در ذن ات آنکه 
yT‏ ین ها ار بر تلآ 
ان خواهد قراد دهد درای تو دمن از اين دوستا نها که روا نست از برش نهر ها وقراد مد هت درای تو 
ا 3 rl‏ و ایر چ ا و Ee TEE‏ اس م اس .۰ 
قصوراً (۱۲) بل کذ بوا بالساعة و اعتدنا لمن كذب بالساعة سعیراً (۱۳) 


قصر ھا دلکه تکذیب کر د ند در ستخمن و اماده کردم درای ۱ نکه‌نکذیب کرد بر ستخیز آتشی افرو خته 


ا الفرقان ۳ ۳ ۱ 12 E‏ ۸ 


و وی وت ده او وج و 


إا رآ ین ان بيد يعوا طا ET 4 e‏ منیا 


چون دینی نهارا ازجایگاه دور شنودند مر آنرا جوش خشمی وخردشی 7 جون افکنده شو ند 


r 


مكانا ضيقاً مین دعوا نالك تور )٠١(‏ لاندعوا وم بُوراً واحداً واذعوا 
خایگاه تنگ ور کفیته ده خوا نند تا هلا زا وا اور مارا تیا راو کوان 
نبور كيرا (۱9) قل أذلك عبر آم جنه اناد اي وعد السفوت کانت ي 
هلاك سيار بگوآیا این‌بهتراست یابهشت جاو بدا نی که وعده کرده شدند پرهیز کاران E‏ 
جزآء و مصیرآ(۱۷) مم فیا مایشآ ون خالدین کان ع ربك وعدا مسنثولا(۱۸) 


پاداش ِِ مرآ نهاراست‌در آنآ نچه میخواهند همیشه هست در پرورد کار تو وعدة پرسیده شده 


سے سے نس سے ۵ مر 3o‏ £ و 
و یوم تشر و ما ا من دون الله س انر اضللمم ادي 
و روز که درانگیزد ا نهارا و آ نچه‌را همس‌ستمد از غیر خا ۳ امتا کف آه وه ند گان مرا 


ا ,9 م رل ۳ 03 5 سے ص & w~‏ ص 
هو لاء امھ ضاواالسسل )۱۹( قالو | سبحا نك ما ن ی نا ان تنیذ من دونك 
این گروه را ا شا گم کرد ند واه ۳ گفعند همز‌هی نو نبا شد سزاوار ها را که فرا ۳ ازغیر تو 


0 ۳ »‌ فآ بش نا رن : لص ہے اہ‎ ۱ of 
)۲۰( من اوٴلياء و لکن متعتهم و اباء م حتی نسوا الذ کر و کا نوا قوما بوراً‎ 


هیچ دوستاران ولیکن بهره‌دادیآ نها وپدرانآ نهارا تاو اوش کر قر آن را و بودندگروهی هلاكشده 

و م وس 2۵ و , ۵ ٩,‏ م و مه سے کےا ود 0 ‌ 
فقد کذبو ک با تقولون فا تستطیعون صرفا و لا نصرا (۲۱) و من بل 

پس بتحقیقتکذیب کر د ندشمارا با نچه میگویند پس نمیتوا نید گی دا نید نی و نه‌باوری کردن ودر کسستم کند 
ی ۳۹ س ی اك و ربق هن 1۳ E‏ 

۱ منم ۳ عذابا کبیرا (۲۲) و ما ارسلنا قبا من المرسلین ال انهم ليا کون 
ازشما میچشا نیم اورا شکنجه بزر گت و نفرستادم دسر ںار تو از رستادگان مکی بتحقیق [ نهاهر [ دنه‌میخورد ند 
العام تشون نی الاسواق»* و تجعلنا بغضك ۳۹ ن فتنة آتصبرون و کان ربك 
طعام را و راه میرفتند در بازارها # aol,‏ آزما شآ با صبر کنید وهست‌پرورد گار تو 
بصیرا (۲۳) . 

ی ۱ 


ˆ قوله عزوجل : (تدار لك الذي تزال الفرقان علی عنده) تبارك تفاعل‌من البر که . 
عبدالله عباس گفت معنی آنستکه بر کت آورد خدای تعالی : حسن گفت معنی ا بر کت 


۸ حزء - ۱۸ ۱ 0 
همه از نزدیگاوباشد . ضحاك گفت تمتا و روو ات ای ال ان 
گفتند معنی تبارك ی ثبت فیما لم یزل ولایزال حاصلا على صفات الکمال . خدای جل‌حلاله 
دد ام ام یزل حاصل‌بود برصفات کمال‌ازقادری‌وحبی وعالمیو موجودیآ نکه بخلاف‌همه موجودات 
و معلوما تست ودرلایزال حاصل است‌برصفت مریدی و کارهی ومدر کی حواین صفت‌خدایتعالی 
را متجد داست‌بتجد دمعنی وشرط, واصل کلمه ثبوت باشد من بروك البعیر و بروك الطیر على 
الماء ( الذي تزال الفرقان علی عدر ) آن‌خدای که فرو فرستاد قر آن‌را بربنده خودچل 
و قر آن را برای آن فرقان خواند کۀ فرق کننده است میان حق و باطل واين اسم مصدراست 
درخای اسم فاعل برطریق مبالغه من باب قولهم رجل عدل و صوم و فطر . مراد. بعبد رسول‌ما 
است رت ( لنکنون مالين ندرا ) درضمیر یکون‌خلاف کرد ند که راجع‌با کیست 
بعضی گفتند راجعست با رسول ت یعنی تارسول نذیر جا نیان‌باشد» و بعضی گفتند راجعست 
باقر آن تاقر آن ترساننده جپانیان باشد ومراد بعا لمین‌جن وانس‌اند چوآن نوا حبوانات که 
حارحند از اینان مکلف نها ند وحارحند از تکلیف . 

( الذي له ملك السموات ۳ ض ) آن‌خدای كەملك و پادشاهی آسما نپاوزمین 
اوراست (و ۸ نتنخن" ولداً) ونه گرفت فرزندی نه برحقیقت‌نه برمجاز برطریق تبنی‌خلاف 
آنکه حپودان و ترسایان و مشر کان گفتند از آنکه عزیر ومسیح پسران خدااند و فرشتگان ۱ 
دختران خدااند ۰( و نکن له شر یگ" في الملك )و او را در ملك انبازی نست بل 
مختص است‌او بصفت‌الهیت که هیچ ذات استحقاق عبادت ندارد بااوو کس بااو مشار کت‌نکرده 
است در خلق آسمان و زمین و آنچه در مان آنست خلاف آنکه جمله مشر کان گفتند علی 
اختلاف |نواعهم بل‌همه چیز‌ها او آفر یده است‌از آ نکه فعل ومقدور ات ۳ نجھ آفریده‌است 
مقدگرو با ندازه‌استوزلك‌قوله( و خلق کل شي ء آفقداره تقد را ) بحس‌حاجت‌بروفق 
مصلحت حنانکه دراوهیچ خلل وتفاوت وعیب نیست . 

آنگه حکایت صنع مشر کان کرد که ایشان هیچ نتوانند آفریدن بل آفریده‌اند ایشدان 
و مخلوق اند و آنکه مخلوق باشد قدرت برخلق و آفریدن نباشد اورا.و آلپیت‌را نشاید . 

( ولا بملکران لانفسهم ضرا ولا تَعاً ) و ایشان مالك نباشند برای خود بر- 
هيچ مر آي ومنفعتي» نه جلب عنفعتی ونه رفع مضرتتی وآنکه برای خود نتواند این معنی 


ی رو مه 9 
برایدیگری‌حگو نه کند؟!( ولا بملکو ن موتا ولا وة " ولا سسورا)وایشانهادر نباشند 


-۲۵۲- الفرقان(۲۵) آية ۱ إلى ۲۳ ج ۸ 


۱ و‎ hOGSTwa Teena anraaowhDanaAADODaneasnnst 


دم کو نی کار وتشور. "و نشور ز نده باز کردن باشد پس‌آزهر کی ی وحدای برا ين فادراست‌پس 
عقل افتضا نکند که عىادت او رها کنند و در عبادت اسان آو یز ند جه بتان حمادند در ای-ان 
حیاتی نیست و آنکه او حی نباشد قادر نباشد و آنکه قادر نباشد هیچ نتواند کردن » فضل 


بر آنکه (۱) افعال قادر الذات اذاو ممکن بود . 
( وقال" اذ ین" تفر وا) گفتند آنانکه‌کافر شدند( إن" اهذا)نیست‌این. اشادت بقر آن 
است (! لا افك" افتریه) الا دروغی که ع برساخته است وفرا بافته مفسران گفتند این آیت 
اورا بر ین باری رادها ند بعنی حپودان. حسن بصری گفت بقوم آخرون عسیدین الحضر | لحشنی 
۳ خواست واو مر دی کاهن بودبعضی گفتند باین سه هرد را خواست یکی حر نام و یکی بسار 
و یکی عداس مولی حویطب بن‌عىدالعز ی حدای ۳ لی گفت ) ف حاو طا ۳۹ E‏ 
ایشان در اینکه گفتند ظام کردند و وصع جچیری نه در موصع خود کردند ودرو غ گفتند )۱( 
۱ فصل بر آنکه یی ۳ ده ز سی باینکه ۴ ومع‌عود از قادرا لدات خد او ند انست. که توا تا ئی 
ذاتی او است وفابل انفکاك از اونیست و سایر ممکنات مانند انسان قادرند بقددت یعنی صفتی زائد بر 
ذات دارنه که ممکن است این صفت از ]نها گرفته شود اما بتان باندازه انسان قادر بقدرت نیستند تاچه 
رسد بآ نکه قادر بالذات باشنه وفعل قادر بالذات از آنها ممکن باشد , 
(۲) سخنی که قرائن برخلاف آن شهادت دهد بيجا وظام است واگر خطیب یا شاعری بدیهه گو 
بی تأمل خطبه گو ید باشعری بساژد وبر کسی اما کند تا او بو دس و باز بخواهد همان که املا کرده باد 
دیگر بخواند چنانکه با نوشته اول هیچ اختلاف ندداشته باشد محال است و هرگز نتوانه عی عبارت 
عطبه و شور اول ۳ تکر ار کند وحضرت ریغمیر صلی الله علي و [ له بر دسب افتضای مقام مانندحنك مدر2 
احد آیات بسیار دمتسق قراءعت میفرمود و کتاب وحی مینوشتند و گاه سوده های پزرك مانند انعام و 
ماده پر نو یسندگان د حی الا میفر مو دو میئو شتندو بازهمان‌سوره هارا فراعت میهر مود نه‌از نوشته جنانکه 
در نماز آ,ات موز مای بز رګ مأ نند بره وانعام قراءعت میفر ود وهر گز تمیتو ان گفت این سوره‌ها را 
مدتها پیش از قراءت ساخته ویرداخنه وحفظ‌کرده بود چون غالبا مناسب معام و با شآأن نزول است 
دهیج يك از اصحاب وز نان ومومنان و منا فقان نقل نکر د ند که بیغمیر وفتی برای حفظ کردن وساختن 
قرآن معن کرده باشد واز ]نها که‌نوشته بود نددرحفظ کمك‌خواست بلکه جون‌جبر گیل‌سوره‌ای مأ نند انعام 
بر بیغمیر ر اءت‌میفر مو دعلاوه بر شنیدن عبارت‌همه الفاظ آن ما نئد نقذی پر لوح ضشمیر معدس آن‌حضرت 
ثا بت میشد که وقتی باز میخواست بخواند از روی همان نقش ضمیر تکراد میفرمود چنانکه کسی نوشته 
در پیش داشته پاش واین معنی برای مردم عادی‌محال است و آنحضرت همه قر آن‌را همچنن بی‌دجوع 


بنوشثه ازحفظ داشت . 


و نیز گفتند این کافران که این قر آن فسانه پیشینگانست ( اکنششنها ) که چں برای 
خود بنوشته است گفتند کتب الشيء واکتتبه بمعنی, گفتند کتبت‌الشیء لفيري وا کتتبته لنفسي 
کما يقال شویت واشتویت و خبزت واختبزت (فهي تملی" علیه) این قر آن براو املاء می- 
کنند ببامداد و شبانگاه وهی راجع بأساطیر است برای‌آن تأنیث کرد آنرا و نصب( بكر 
وا صبلا ) برظرفست. خدای‌تعالی گفت شرا که‌جواب ایشان بازده و بگو: 

( نز له الذي بت الستر" ‌السموات والارض ) اين قرآن خدای تعالی 
فرستاده است از آسمان که اوسر نهان داند و آنجه پنهان‌رود در آسمان وزمین (۱) واو هميشه 
عفور و رحرم بوده است مره و بحشاینده است . 

ر وقالو! مال هذ! الرول) گفتنداین کافران برسیل طعن‌چه بوده است این‌بیغامیر 
را که طعام میخورد چون ما و در بازار میرود بطلب معاش حنانکه مامیرویم, همچو ما محتاج 
است بطعام و شراب و او را طلب معاش می‌باید کرد چنانکه مارا (لولا" نز ل البه ملك) 
جرا فرشته باو فرو نیاید از آسمان تا باو نذیر و ترساننده باشد تا نچه اومیگوید آن‌فرشته 

( ار یلقی یه کستز" ) یا چرا گنجی باو فرو نمیفکنند تا او محتاج نباشد بطلب 
معاش چون ما (آو" تکوان" له جنس ) یاچرا اورا بستانی نیس ت که او از آن خورد و این 
ضيعة و طعمه اوباشد. جمله قر اء خواندند دیا کل» بیاه بر آنکه فعل رسول‌را باشد. و حمزه 
کا و تا مق رن ا کل منها » تاما از آنجا بخوریم ( وقال‌الظتا ون ) 
و گفتند ظالمان یعنی کافران مۇمنان را که‌شما متا بعت نمیکنیدالا مردمسحور را که بااوجادوئی 
کرده باشند . آیه در قصه ابن ابی‌امیه آمد و اصحاب او و قصه او در سوره بنی‌اسرائل رفته 
است آنکه بر شل سل تون را گفت : 

(۱) یعنی اگر کسی توهم کند قصه‌های پیشینیان را کسی براوالقا کرده. در مطالب دقیق توحید 
ومعاد واحتجاجات واحکام دیگرچه‌گوید؛ که دانای رازنهان عالم غیب وشهادت میداند وبس مثلا حکایت 
ابراهیم علیه‌السلام و آمدن فرشتگان نزد او و آوردن‌گوساله برای پذیرائی آنان در تاریخ پیشینیان 
هست اما در کتب آنان آمدهکه فرشتگان از آن گوساله خوردند و آنکه از راز عالم آسمانها دملکوت 
پاخبراست داند که فرشتگان مجرد طمام مادی نمیخورند واو قصه حضرت ابراهیم دا برای پیغمبر نقل 
کرده وفر‌مود دست آنان بطعام نمیر‌سید وابراهیم را واهمه آمد ووحشت, ونیزدر تورات گویدهارون 


خود برای بنی| عر ائيل ES‏ سا خت 2 aT‏ از ا رار اين عالم میفی با خی است فر مود دسر ی 


ساأخت‌وهارون منع کرد وهکذا . 


۸ الفرقان(۲۵) آية ۱ الی۲۳‎ KT 


era a rr o mga erm ggg ۰ 


ioj ما‎ a ماع بر‎ Ty TE ( با‎ Cy 
از این گفتار که گفتندی من قولیم « مالپذا الرسول» ( فضلوا فلا يستطيعون سببیا)‎ 
آنگه گفت گمراهند ایشان و هیچ راهی نمی‌یا بند برشد و صواب. ومراد پنفی استطاعت نه‌نفی‎ 
قدرت است چو | گر نفی فدرت بودی تکلیف مالا یطاق بودی و در عقل عقلاء مقرر است قبح‎ .ِ‌ 
تکلیف فعل بی آ لت وقدرت وانمامراد آنستکه برایشان گران میاید وسخت تا بمنزلت آ نانا ند‎ 
که قدرت ندارد چنانکه یکی از ما گوید فلان مرا نمی‌تواند دید و سخن مرا نمی‌تواندشنید‎ 
۱ و چشم آن ندارد که در من نگرد و مانند این و غرض از این همه بغض و نقل‌باشد. و بعضی‎ 
د گر گفتند معنی آ نستکه اختبار هدی و راه راست نمیکنند و مراد بنفی استطاعت نفی اختبار‎ 
و داعی است جنانکه گفت «هل يستطيع ربك أن ینزل علینا مائدة من السماء » وخلاف نیست‎ 
در آنکه حو اریان شاك نبودند درآ نکه خدای قادر است برفر ستادن‌خوان. ووجه سیم در آیت‎ 
آنستکه فلا بستطیعون سبیلا إلى | بطال امرك * این کافران هیچ‌راه نمی‌یا بند با بطال کار تو در‎ 
. کار تو متحبر ند‎ 

( تبارّك الذي إن شا ) گفت متعالی است خدایا گر خواهد ترابپتر از آ نکه‌ایشان 
می گویند بدهد (تجتات تجنري من تَحننها الا نبار) بپشتهای که درزیر درختان آن‌جویها 
میرود ( ویحمل" لك "قصنورآ) و تورا کوشکہا دهد در بپشت و کوشك را برای آن قصر 
خوانند که دستپا کوتاه باشد از آنکه بایشان رسد که در آنجا باشند و آنکه بیرون آن‌باشند 
قاصر باشند از رسیدن بأن . ابن کثیر و ابن عامر و عاصم بروایت ابوبکر و مفضل خواندند 
و «یجعل »مرفوع اللام براستیناف و باقی مجزوم اللام خواندند على جزاء الشرط فيقوله «اٍن 
شاء‌حعل» ثم عطف على موضع جعل فقال «ویجعل» وچون شرط ماضی باشد و جرا مضارع تو 
مخیر باشی در جزا خوای رفع کنی خواهی جزم تقول إن أکرمتنیأکرمك و أکرمك 


قال الشاعر فی‌الرفع : 
"فان آته" خلیل وام مسر تقول" لا غاب" مالي ولا حرم (۱) 


جریر گفت از ءحالك از عبدالله عباس که چون مشر کان رسول را چ طعن زدند 
٠ u 8‏ و 
بدرویشی و ابتدال و گفتند «ما لذا الرسول يا كل الطعام و يمشي في الا سواق» رسول 026 
(۱) شعر از زهیر بن ابی سلمی است ددمدح هرم بن سنان از بزرگان عرب‌گوید اگر دوستی 
در روز سژال نزد اوآید نگوید مال من حاضر نیست یاکسی ازآن محروم‌است. وبعضی بجای مسئله 
مسفبه روایت کردها ند وبعضی خلیل را ازخدت گیر ند یعنی‌ففر . 


ج ۸ جرء -۱۸ س۲۵۵ با 


و و هاج جا وا ها و هجوج او وه وه و هو و وا او و وا و وا و و واه افو و او وا هم و و و او و وه وود ود واه نو وه 


دلتلنک شد جر گل I‏ و کت ۳ رسول الله رب العز ةترا سام میکند ۳ شی کو دوم 

آرسلنا قبلك من‌المرسلین لاتم ليأكلون الطعام و یمشون في الا سواق » گفت ماهیچ پیفامبر 
تفرستادیم پیش از تو و الا طعام خوردی ودر بازار رفتی بطلب معاش . رسول لیاق گفت ما در 
این بودیم و حمرگیل دربیش من نشسته بنداشتی که بگداخت حتی صار مثل المررة ما گفتیم 
یارسول مرره حه باشد گفت عدس مرحو (۱) گفت چنان بگداخت تا بمانند مرجوی گشت من 
گفتم ياجىر ڭىل تورا جه شد گفت ۳ رسول الله دری از درهای آسمان بگشاد ند که هر گنز بیش 
از این نگشاده بودند و فرشته می آید . چون دری از درهای آسمان بگشایند که‌نگشاده باشند 
بیش از آناما برحمت باشد و اما بعداب من از خوف عداب خدای جنن شدم که ایمن نام 
که این در بعذاب گشادند بر آ نا نکه‌این‌طعن زدندو تورا دلتنگک کردند. رسول و حبر گل 
میگریستند درمیانه جیرگیل با حال خود شد و روی بررسول آورد و گفت ارول الله بشارت 
باد ترا که‌این در برای ت و گشادند و آن فرشته که مباید رضوان بود خازن بہشت. تورابشارت 
آورده است از خدای تعالی . با نکه از تو خوشنود است » رضوان فراز آمد و رسول را سلام 
کرد و گفت خدایت سلام مبکند و سفطي با او بود از نور گفت این کایدهای گنجای دنیا 
است ا گر خواهی بردارو نصیب وحظ تو از ثواب هیچ‌ناقص‌نیست بمقدار پریشه. رسول تال 
رو بجبرگیل درد کالمستشیر چنانکه کسی با کسی.مشورت کندحبرئیل تلم اشارت کرد بز مین 
گفت«تواضع له « تواضع کن خدای را رسول بت گفت مرا حاحت نیست باین من درویشی 
را دوست‌تردارم وآنکه بندةٌ صابر شا کر باشم . رضوان گفت‌اصبت اصا الله بك الرشاد.صواب 
گفتی که خدای تورا.برشاد رساناد و ندائی از آسمان در آمد جبرئیل سر برداشت درهاای 
آسمان را دید گشاده تا بزیر عرش وخدای وح ی کرده ببرشت عدن که شاخی از شاخهای‌خود 
فرو گذار او شاخی فر و گذاشتبر اوخوشه‌ای وبر آن خوشه غرفه اززبرجد سبز که آ نراهفتاد 
هزار در بوداز یاقوت سرخ جبرئیل گفت پارسول‌اله چشم بردار تابه بینی رسول‌چشم برداشت 
ازل سا دید ل ودازا لای مازلا شان ومادی تدامیرند کرای کون اى غر رول 
گفت راضی شدم بار خدایا آ ذچه بمن خواستی دادن دردنیا ذخیره کن‌تا شفاعت‌امت‌باشد 
مراروزقیامت. وروایت کرده! ند که این آیهرا رضوان فرود آوزد یعنی وله : «تبارك الذی ان 
شآء حعل لك خر من ذلك-الایه» . ۱ 


(۱ مر حو در جمه عدس است اما مرره یامروه باین «عنی درجائی تيافتيم 1 


و و جوا و و ود و و و ود و و وا ها و۵ تا و وا و تا 6 8 و تا تا و ان شا ۵ و و دشک وا و و او و نت و ماو و و و و و دا وج ور وان وا وان ود و و دا و بو و و او وا ود و و و وه و 


( بل كذ وا بالساعة E‏ ت این کافران قیامترا بدرو غ‌می‌دار ند وما بنپاده ایم 
برای ایشان که فیامت بدروغ می‌دارنددوزخ . 

( ادا رات" من مکارن بیندر ( چون دورح ایشان‌را بیند ازجای دور آیشان بشنو ند 
دوزخ دا خشمی و ناله گفتندمرادصوت تغیط است کهتفیظ شنيد ني نباشد. قطرب گفت در آیه 
حذفی هست وتقدیر آنست. داوّالها تغیظاً وسمعوا لها زفيراً چنانکه شاعر گفت : 


علةتها تنا و ماء باردا [ حتی شتت" هالة عنناها |ر۱) 
و فال آخر : 
۳۹ رآ یی" 1 نلك في الغا و IE‏ 1 ت ا را (۳) 


ای و حاملا رمحا . راوی خبر گویدکه رسول لت گفت «من کذب‌علی منعمدأفلیتبو ء 
بین عینی جهنم مقعدآه‌هر که برمن‌درو غ گوید گو خویشتن‌را درچشمهای دوزخ‌جای‌ساز. گفتند 
یارسول دوزخ‌را چشم باشد گفت‌نمیشنوید که خدایتعا لی‌میگوید:«اذا رتهم من‌مکان‌بعید» واین 
مجاز باشد وحقیقتاو بروجپی باشد ازدووحه ما آنکه رتهم خزنة النار .چون خازنان دوزخ 
ایشان‌را بینند على حذف المضاف واقامة المضاف|لیه مقامه کقوله‌دواسئل القرية» و اما آنکه‌رآیت 
بمعنی‌مالاقات ومقابله ومقار به باشد کقولهم الجبلان یترائمان ی یتقابلان تفیظ تفعّل باشداز 
غبظة و زفیر آوازناله باشد . 

(واذا ألقوا متہا مکاناً صقا مقر نین) چون ایشان‌را درجای فکنند تنگ ازدوزخ 
مقر نین درحالیکه دستهای‌ایشان‌با گردن‌بسته باشاد.راوی خبر گوید که رسولر لت پر سیدند 
ازاین یت گفت والذی نفسی‌بیده . بحق آن‌خدای که‌جان من پامر اوست که ایشان‌را جنان در 

دوزخ فکنند بکره وزور که میخ دردیوار کوبندمقرآنین ایهصفدین دست‌با گردن‌بسته ورسن 
را از آنجا قرن گویند که از آن‌چیزی باجیزی‌بندند» و گفتند معنی آنستکه ایشان‌را باشیاطن 
درهم بسته دردوزخ اندازند ( وا هنلك ثبوراً ) عند آنحال ودر آن حال ثبور خوانند 
گویند واشورا .عبدالله عباس گفت ویلا. ضحاك گفت ها باشد. | نس مالك گوید ازرسول 92 
که‌اول کسیکه اورا حلهٌ آتش پوشانند روز قیامت ابلیس باشد.و آن‌حلةٌ آتش براو تابقدم برسد 
جنانکه برزمن میکشد وفرزندان‌او ازقفای او میرو ند اومیگوید واهالاکاه وایشان میگویند یا 


(۱) اورا خوراك دادم پگاه و آب سرد تا دوچشم او آب میریخت وبراو زمستان‌شده بود . 
(۲) شوهر تورا دیدم درجنك شمشیر حمایل‌کرده ونیزه . 
بت 


te:‏ دوجو وج و هه جوم و و و وج وود نو و و و وا وا ماو را ان ای وا و و و او و او او و وا وتو وا و و و و وت و وا رواخ 9 وا و و 0 و و او وا ات و و و وا و و و و و و و و و وا و و و و و 
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( لا ددعوا الوم ثبُوراً واحداً ) گویند ایشان را امروز یك ثبور مخوانید و 
شور پسیار خوانید . 
( قل اد لک خی ایک کشت رول را کا کر که این و ایت که وف کرو کف 
ازعذاب دوزخ یا بشت خلد که وعده داده| ند برشتیان را و این برسبیلتېکمواستېزاء فرمورقدیم 
تعالی واین جنان بودکه یکی از ما گویدکسی‌را که ترا برفلان فعل جندین خیراست | گر آن 
کنی وبرفالان شر حندینعقوبتاست! گر اختیار آن کنی. آنکه گوید این بیت رات يا آن‌برسبیل 
استفیام واین‌بروجه تقریر باشدتااوم‌قر ید که بیرحال خیر بسیار ازشر بسیار بتر بود همچنین 
مقر آینداینان که ثواب ایدازعذابابدبه‌بود ( کانّت" ھم جزآ2 و مصبیرا) که آن بهشتهای 
خلدمتقیان‌را جزا و باداش است ومصیر باز گشت باشد . 
هم فیپا ما تشاژن ) ایشان‌را باشد یعنی متقیان راد ر آن جایگاه یعنی در بپشت آ نچه 
خواهند وتمنا کنند (خا لدین" ) همیشه‌باشند آنجاونص اوبرحالست (کان علی ريگ وعدا 
مسولا ) این برخدای وعده مسوّل‌باشد یعنی موّمنان ازخدای خواستها ند این دردنبا فی‌قو له 
حکایةء نوم «ز ۳ آتناماوعدتناعلیر سلك» دس این برشت حای موعوداست واین‌وعده .مسؤلاستو 
بع‌ص ی اه ل عر بیت نة لاءأیواحاً يعني هم جتان با شد که" بن که! گر نیز بنح<واهندحواستنی 
بود هن قول العرب لاعطينك ألفاً وعدا مسو لاآی واحباً یعنی همچنان باشدتورا که‌ازمن بخواهی 
کی‌الفرنلی گفت معنی آ نستکه‌وعده‌ای که فرشتگان بحواهند برطریق شفاعت‌فی‌فو له «ربنا و 
ادخلمم جنات عدن! لني وعد تهم». ۱ 
) و وم دحدشت رم ) ابو حعفرواین ۳9 و یعقوب «رحشرهم» بیاء حواندند خر آعن الله 
عز وجل"* وباقی‌قر اءبنون‌خواندندعلی ام رال تعا ىء ن نفسه‌علیوحه التعظیم حقتعا! ی گفت 1 
داد اف ِ نروز که‌ماحشس کنیم‌ایشا نرا( وما عدون من دون ا( و آن‌معبودانی که 
ایشان هی بر ستندایشان را بدون خدای ۰آ نگه حق تعالی برطریق تنسه این مکلفان برخطاء 
ایشان درعبادت اصنام.این‌اصنام را گوید (ءأنتم اضلنتم عمادي هو لاء) شما کمراه کردید 
بند گان مرا ( اء لوا لبیل ) با خود ایشان‌راه گم کردند . ابن عامر خواند فنقول 


بون حمالا علی فوله دویوم نحشرهم » و یه ازروی معنی جاری مجرای آن بوږ که گفت‌«واد| 


این من دون‌اله » 


۶ 


9 ۰ و‎ ۲ 2 ۶ ۳ ۳ 2z 
الموودة سملت باي ذنب فتلت » و قوله «عانت قلت للناس! تخدونيو | مسي‎ 


م وو و وج وود وود وج و و و وا اد دا وت و اد و 9 و وا و وت 5 0 تن و 6 و 5 ۵ و ۵ ۵ ۵ 8۵ ۵۵5 ۵۵ ۵ ۵۵ ۵0۵0 ۵ ۵و ۵۵ ۵ نا و وتو وتو 


في‌توجیه الملامة إلى غير الملیم تنبیاً مار اه و شرح این طریقه رفته است در آخر 
سورة المائده فی‌قوله«ءانت قلت للناس - الایه » . 

قوله (قالو! سسْحاتك ماکان ينتفي 1 تنا) گوینداینمعبودان برقول آنکه گفت‌هراد 
عیسی است و فرشتگان ‘ آیه بزطاهر باشد و محتاج بتأویل نباشد و برقول GÎ‏ س که گفت 
مراد اصنام است ؛ درتاویل «قالوا» گفت: معنی آ نستکه وضوح آ نحال و ظپور او بجائی باشد 
که پنداری آن اصنام پزبان خود بصریح لفظ تبر امیکنند ازعیادت این عایدان و می گویند 
اگر ما مکلف بودمانی روا نداشتمانی که با خدای تعالی شريك گفتمانی و بدون او ولی و 
یاری گرفتما نیوا بوجعفر خواند وحسن بصر ی دان انتخذ» علی الفعل‌المجپول نبایست‌مارا 
که ما را بخدای گیرند » و یار گیرند با خدای تعالی بدون او . وابوعبیده گفت این قراعت 
ضعیف است برای‌من که در اولیاء است و این قراءعت آنگه مطرد بودی که من‌نبودی وجنن 
بودی « ماکان لنا أن نتشخذمن دونك اولیاء »و برقراءت اول که عامه‌قر اء میخوانند مطرد 
است و من بجای خود است و معنی او تأ کید نفی است که آنرا نحویان زیاده میخوا نند واین 
قول معتمد است ( و‌لکن" متعلمم" و آباءم ) و تو ایشان‌را ممتّعو بر خوردار گردا نیدی 
(حتی' تسوا الذ کر ) تا قر آن رها کردند و بر آن‌کار نکردند و گفتند مراد بذ کر رسول 
است و گفتندز کر توحیداست و گفتندذ کر خداست جل حالاله ( وکانو | قوما ورآ)ومردمانی 
بودند هلا شده و شقاوتو خذلان برایشان غالب . حسن و ابن زید گفتنده‌بورا» آ نان باشند 
که در ایشان هیچ خبر نباشد. ابوعبیده گفت اصل او از بوار است و آن‌کساد وفساد بود واین 
اسمی است بمعنی مصدر کالزور واحد وتثنیه وجمع دراو یکسان‌بود قال‌ابن الزبعری : 

يا رسول المليك ان لساني رانق" ما فتقت اذ أا لور (۱) 

و قیل هو جمع باثر و هو الخراب كغائط وغوط وعائد وعود . 

قوله ( "فقد کنو ”با تقولون ) در او رو قول گفتند یکی آنکه خطاب با 
مشر کانست یعنی فرشتگان و پیغامبران شما را که مشر کانید بدروغ می‌دارند درآ نچه شمامی- 
گوئید . این زید گفت خطاب با موْمنانست یعنی مشر کان شمارا بدروغ می‌دادند در آنچه‌شما 
میگوئید از نبوت رسول ما ودیگر انبیاء عَال. فر اء گفت آنکس که «یقولون» بیاء خواند 
گفت «ما» مصدویست یعنی بقولهم ( فا تَسْلطیعُون) حفص بتاء خواند و دیگرقر اء بیاء 


کے 


کت یکی رست ممیت سمت پیت کت کے ی سے 


(۱) ای فرستاده‌خداو ند پددستیکه زبان من می‌پیوند آنچه را که‌شکافتم وقتی که هاكك بودم . 


ج ۸ جزء -۱۹ ۱ -۵4 ۲ 


و برقراءت عاهه‌قر اء معن یآ نستکه این‌بتان یابت‌پرستان‌هیچ نتوانند بلاگی ازشما بگردانیدن 
یا نصرت خود کردن. بعضی دیگر گفتند معنی آنستکه این کافران صرف تو که چری‌نتوانند 
کردن از حق و نصرت خود نتوانند کردن و آنکه بتاء خطاب خواند گفت معنی آنس ت که 
بگوی ای چں مشر کان را که شما نتوانید صرفی و نصرتی براین معانی که گفتیم . يونس گفت 
صرف حیلت‌باشد من قول‌العرب وإ نەلينصرف أى یحتال .واصمعی گفت الصرف التوبة والعدل 
الفدية یعنی نه تو به‌قبول کنندنه‌فدا. 

(ومن يبظلا متکم" نذ قه" عذابا کیبرا ) و هر که از شما طلمی کند او را عذابی 
کنیم بز رگ . 

( توما آسنلنا قلت رمن لمر لین - ای این آیه حق‌تعالیبرد بر آنان‌فرستا 
که گفتند . « ما لهذا الرسول یا کل الطعام و يمشي‌فی‌الا سواق » حق تعالی گفت اینکه‌ایشان 
ترا بان عیب میکنند این نه‌آن کاریست بدیع و عجیب بل پیش از تو هم چين بوده است که 
ما هیچ پیغامیر را نفرستاده‌ایم |اایشان طعام حوردندی ودر بازار رفتندی و ب‌ضی اهل‌معانی 
گفتند تقدیر آنستکه الاقیل لبم لیا کلون الطعام یعنی ما هیچ پیغامبر را نفرستادیم والاهمین 
طعن که درحق تو زدند درحق ایشان هم این گفتند که این دسولان طعام میخوددند وور بازار 
می‌رو ند دلیله‌قو له « مایقال لك الاماقدقیل لارسل من قبلك » (و جملنا بض كلم" لبعض 


‌ 
nl, ۰ 


فسمه ) وما بپری‌را فتنه وامتحان بپری کردیم . پینا قتنه تایسناست وتندرست فتنه بیماراست 
ووانگ فتنه‌درو یش است. گویند | گرخدای بخواستی مارا همچنان کر دی که ایشانرا.آنگه 
گفت برطریقتحریص ( أنصٍیر و۵ ) صبر خواهیدکردن یعنی‌صبر کنید وخدای تعالیبصیر 
و عالمست بهمه کستاجزا دهدایشان‌را. عبدالله عباس گفت معنی آنستکه من بعضی‌رابامتحان 
واختبار بعضی کردم تابر آن صبر کنند وئواب یابند وا گر خواستمی حمله دنیا برسولان خود 
دادمی وایشان را از آن ممکن کردمی ولیکن حکمت من درتکلیف اقتضاء آن کرد که بعضی 
را بر بعضی امتحان کنم ابودرداء روابت کرد ازرسول الم که گفت دو یل للعالم من‌الحاهل؛ویل 
لاجاهل من‌العالم .وای عالم ازدست جاهل ووای جاهل ازدست عالم ووای ما لك ازدستمملوك 
ووای مملوك ازدست مالك‌ووای‌شدید ازضعیف ووای‌ضعیف ازشدید ووای سلطان ازرعیت‌ووای 
رعیت‌ازسلطان که اینان‌همه بپری فتنه بپری‌اند . فپو قول الله تعسالی ( و حفلنا بمضکم 


el 


لبعض فتنة اتصبررن وکان رابك بص را) مقاتل گفت آ یه در ابوجپل آمد وولیدین 


۲ الفز قان(۲۵) آية NE ٤۷ىلإ ٠٤‏ 


عقبه والعاص بنو ال والنضر بن الحارث که ايشان ابوذررا دید ندوءبدالله مسعود وعمار یاسرراو 
صبیب وبلالرا وعامر بن فپردا , گفتند ما اسلام آوریم تا بااینان راست‌شویم ؟ خدایتعالی این 
آیه فرستاد»ومنان را گفت صبر خواهی کردن برچنن حالو براین شدت وفقر که خدایتعالی 
غافل و یی حر نمست بل عالمست با نکه 1 و صبر کی یاجز ع کندوایمان آرد یا نیارد وال اعلم. 
و قال ین لا بر جو ن لقا تنا لوالا اتزل علا لملانکة و 9 
و گفتند کسانیکه اميد ندار ند ملاقات‌مارا چرا فرستادهاست درما فرشتکان با به بينيم پرورد گارخودرا 
a‏ ۵ مس ٥ے‏ و ۰ م م مس سا ۵ تم o‏ مرس و و : 
قداستکیروا نی آفیهم و عتو عتوا کبيراً (۲۶( بو م برون الملا تکذلا شری 
بتحقیق تکبر کردند در نفسهاشان وس کشی کردند سر کشی‌بزرگك روزبکه مینگرند فرشتگان‌را نیست هژده 
م2 یه o‏ ی 0 E ۱ o tt So fo‏ ۵ رس 
يو مذ للمجر مین و بقوون حجرا محجورا (۲۵) و قدمنا إلى ما عیلوا من عمل 
اینروز مر گنهکاران را و میگویند دوریست منع شده و توجه کردم بسوی یه از کاری 
ا م e‏ که و سے ۵ سم 1 کت 
فحعلناه ها٤‏ متثوراً (۲۹) أصحابالجنة و میذ ر مستقرا واحسن مقلا مقملا(۲۷) 
گرا ندیه آ را ره پراکنده پاران بهشت این روز هترند ازجایگاه و نیکوتر ند از ۳ 

و بوم سقو الا : بالغیام و تو للملا نک تنز یلا(۲۸) سك بومیذ ُذالحق امن 
وروز نکه میشکافد آسمان با برها و فرو شو ند فرشتگان فر وشدنی پادشاهی این‌روز حواست یت 
_ کان یوم عل الکافرین عسیراً (۲۹) و بوم بعض الظام E‏ 
و باشد روزی بر کافران دشوار و روزیکه میگزد 2 ی دو دست خود میگودد ای ی 

اقخذت مع الرسول سبلا( ۳۰) با و بلتی لتي 1" اند فلاتا خلیلا( (۳۱) لقد 
میگر فدسم ۳ یغمیر. راهی را ای وای درهن کاش نمیگر قفتم فلانر | e‏ 2 
أضلني عن الد کر : بعد عد إذ جاتني وکانالشبطان للانسان خذولا (۳۲) و قال‌الرشول 
گمراه کرد مرا از قر آن پس آنکه آمد مرا وباشد دیو مر آدمیرا رسواکنند. و گفت پيغمبر 
ان E e A SOA.‏ 
با رب إن قوبی اتخذوا هذا القرآن مهجوراً (۳۳) و كذلك جعلتا لکل ني 
ای پرورد گار بتحقیق گروه من‌گرفتند ابن قر آن دا متروك واینچنین قراد دادیم برای هرپینمبری 
عدوا م‌المجر مین وکفی بر يك‌هادیا و نصیراً (۳4) و قال‌الذین کفروا ولا نل 


ید خواهی از گنهکاران و س‌است پرورد کار تو راهنما وباور و گفتند 1 نکه کافر شدند چرا فرستاده نشل 


۱ 


عله رات جلةٌ واحدة گذلك بت به فوادل و رتلتاه ی« 
بر او قرآن یکمرتبه تنها اینچنین‌است تا ثابت گردانیمبان دلت‌را وجداجدا کردیم آ نرا دا رذن 
ولتت بت اباب 7 1 حسن تفسیرآ(۳) آذین بحشرون علو جوهیم 
و نیاو ردند ترا بداستا نی مگر آهدیم‌ترا براستی و نیکوتر از تقسیر کسا نیکه در آنگیخته‌شو ند برروهاشان 
إلى جبنم او لك شر مکانا و اضل سبیلا(۳۷) ولقد آتبنا موسی‌الکتاب وجعلنا 
بسوی جهنم آنگروه بد باشند ازجایگاه و گمراهتر ازراه وبتحقیق دادیم موسی را کتاب و گردانيديم 
ےو و و ام 7 رو ۳ ۳ i‏ 2 ص َو 
معه آخاه هرون وزیرا (۳۸) فقلتا اذهبا إلى القوم الذین کذوا با با تن 
با او برادر اوراهارون را وزیس پس گفتيم بروبد بسوی گروه آنچنانیکه تکذیب کردند با یات ما 
او 1 OT E E‏ 
فد م نا م تداميراً (۳۹) و قوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقنام و 
پس بر کردا یدمآ نهر بر گردا نید نی و گروه دوح را چون ای غرق کردم ] نهادا 2 
2 ت 2 ص 0 
جعلنام للناس ۲ یه وأعتدتاللظالين عذاباً ألا( ٠‏ ) وعاداً و مود واصحاب‌الرس 
گردانیدیم آ نهارا O‏ دردناكگ وعادرا وثمودرا واصمحاب‌رس را 
ی سے مر ۳9 2 6 س ت و 12 2 6 7ے e‏ ۳ 
و قرونا بين ذلك کثیرا (۶۱) و کلا ضر بنا له الامثال و کلا تبر نا تتبراً (۲ع) 
و قرنهاثی را میان ادن سیار وهمه‌را زدی‌ما برای‌او داستانها وهمه‌رانیست کردیم نیست کردنی 
و لقذ توا عل أقرية اي امطرت مر الوم أ یکونوا وتا بل کنو 
و بتحقیق گذشته ده آنچنانیکه بارانده شد بارش بدی یا ا به بیشند اورا بلکه بودند که 
ا ا )٤۳(‏ و إذا رو ان بتنیذو نك الاهزواً هذا الذي بعت 
۱ آمیدو ار نبود ند برا نگیختنیرا وچون دیدند نمیگیر ند ترا آنها مک امه ۱۱۳۰۱3 بت | a‏ 
ولا (4ع) ان کات لبیلصا من آینا لا آن مبر تا علنبا و سوف 


۱ ا پیغمین دا بتحقیق نز ديك بود که کمراه کندما را از خدابان ما ا گر نه انکه شکیبا شد دم بر آن ر زود 


سر ( ۸ 


رن ان رو لذا 7/1 من أضل سبيلا(٥٤)‏ ا من انح امه هو به 


بدا تند E‏ شكنجەر | ازراه آبانگرستی را که کرت دای جوز او هنن خود 


فان تکون عله وکبلا (41) امتح تخب آنا گرم بسمفونأویعتلون إن ما 


آبا ۱ واه میشنوند با میفهمند نیستند نها مگر 


کالانعام بل هم أضل سییلا(4۷) . 
وق جوا بایان باه کر ا را 
قوله تعالی ( وقال الذي لا بر جون لقائنا- الایت)حقتعالی گفت دراین آية گفتند 
آنانکه امید لقاء مانداشتند واعتقاد بعث و نشور نبود ایشانرا و امید واب ما نداشتندوازعقان 
ما ایشانراخوف نبود. وروا بود که رحااینجایمعنی خوف بود چنانکهگفت ٥‏ مالکم‌لاتررجون 
لله وقاراً » ای لاتخافون لله عظمة و چون تفسیر برایمان بیعث و نشور کنند شامل بود هردورا ' 
ر ولا آنزل" علیتا الملانکة ) چرا فرشتگان را بر ما فرو تفرستادند با چرا خدای را 
نمی‌بینیم یعنی ایمان ما موقوفست بریکی از این‌دو: یا فرشتگان باید تا بزمین آیند بر صدق 
چ لټر و نبوت او گواهی دهند .یا معاینه خدای را بینیم (۱) همچنانکه بنیاس‌ائیل گفتند 
" «لن نومن لك حتی نری‌اله جهرة » و این قوم گفتند «لن نومن لك حتی تفجر لنا من الارش 
ینبوعاً - الى قوله - أو ياتي بالل والملائكة قبیلا » حقتعالی گفت ( لقند استکلبر وا فی 
آنفسهم") سخت متکبر شده‌اند این کافران ( وَعتّو" عتو" کتبرآ) و طغیان و مجاوزت 
الحد از حد برون برده‌اند که ایشان راجن بیکی از این دو قناعت نبست (۲) و مقاتل گفت 
دعتو »غلو باشد و آن سخت تر کفری باشد و عظیم تر طلمی, اما تمسك مشبه و اشاعره باین 
آیت در باب رویتو آنکه لقاء رژیت باشدوجپی ندارد برای نکه چند جای در این کتاب‌بیان 
کردیم که‌لقاء و ملاقات ار روّیت در هیچ جا نیست » وانما مالاقات مقا بله باشد بروحه مقار به 
چنا نکه گویند التقیالصفنان وتلاقی الفر یقان والتقت الفئتانو مرادازاین‌همه مقا بله است! گر 
چه این التقاء بشب تاريك باشدکه یکدیگر رانه‌بینند وهمچنین گویند التقی الاعمیان و تلاقی 
الضریران وا گر لقاء روّیت بودی این مناقضه بودی و قال تعالی : «مرج البحرین یلتقیان» و 
رویت‌بردریا روانیست حودریاها یکدیگررا نه‌بینند ودر یه لتقاء بمعنی‌مماسه‌ومخا لطه‌است(۳) 


(۱) اینان مادی بودند و موجود دا منحصر بجسم محسوی میدانستند بااینکه فرشتگانوملاگکه 
مجر دند وجیزی که مجر د باشد بالات حسی ادراك نمیشود .. 

(۲) برفرض بیکی هم ناعت میکردند باز متجاوز بودند چون خداوند را بهیچ وجه نمیتوان 
دید وملاگکه را مردم عادی باچشم جهان‌بن می بینند نگ درحال خلاف‌عادت بچشم مثالی. 

(۳) لقای باخدا پمعنی مماسه ومخالطه هم صحیح نیست بآن معنی که بذهن عامه مردم دیآید 
از برخورد دو جسم ولیکن مراد مولف از مماسه و مخالطه جیز دیگر است که عرفا از آن تعبیر بفنا و 
محو میکنند یمنی قرب کامل . 


5 ۱۵- جزء‎ A 
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یعنی ببکدیگررسید ند ۱ دیگر آنکه اناف ات کهآ بو a‏ مشرك E‏ 
ایشان اثبات صانعنکردند فضل بر آ نکه اثبات‌یا نفی ریت کنند .دیگر آنکه این‌طمن‌بره‌ثبتان 
روت متوحه‌تراست از نکه بر نفات رویت برا ی نکه خداو ند تعالی حکایت کرد ازایشان که 
ایشان زوّیت برخدایتعا لی‌رو| داشتند و گفتندهاو نری‌ربنا» واين مخالفت نافیان‌روّیت باشد و 
موافقت مشتان .آنگه گفت : 


eS 


( بوم روان الملاآنکة ) آن روز که ایشان فرشتگان را به بینند خبر داد که از این 


دو افتراح ایشان فردای قیامت یکی حواهد بود و آن روّیت فرشتگانست ا گر خدای مرتی 
بودی بگفتی که ایشان فرشتگان را بینند و گروهی دیگر خدای را ( لا بشری و مشنر 
المجر مين )أ نروز بشار تی‌ومزده‌ای‌نبود كافرانر | ( و یقلولوان )و گویند ای ن کافران(حنجراً 
عورا ) ای حرامامحر ماً . قتاده گفت این ازقول فرشتگان‌بود «ویقولون» یعنی‌فرشتگان 
گویند بشارت برشماحرام مح رم است . و مجاهد وابن جریج گفتند از قول‌کافرانست ومعنی ‏ 
آ نس تکه عوذاً معواً من‌العذاب ماپناه ميجوگيم ازعذاب. بعضی‌دیگر گفتنداین کلمتی اس ت که 
عرب گویند عند آ نکه ایشانرا شدتی ومکروهی رسد گویند حجراً محجوراً ای نری ضيقاً و 
ها وروابود که کافران عند آ نکه بضرورت بدا نند که مرجع‌ایشان بادوزخ وعذا بست گویند 
بپشت وراحت‌برما حرام کردندامروز. واصل کلمه ازحجر است و آن منع‌وتنگی بود ومنه‌المثل 
[ لاحچر علی‌الحر" أي لاضیق عليه ولا منع و الحجر بمعنی المحجور أي الممنوع ؛ و مله 
قولیم حجر القاضي على فلان‌واليتيم في حجرأبيه و جده ومنه الحجرة لاننها ممنوعة بالحجر 
من‌الدخول فيه ومنه الحَجتر لامتناعه على الناس بصلابته , ومنه » الصحئر الذي هوالعقللانه 
بحجر اي بمنع کماأنه‌سمی‌عقلا لانەيعقلأي یمنع کالعقال‌ومنه‌سمی النتهی" لانه‌ینپی والححی 
لان صاحبه احجی بأنلايغعل مایقبح في العةل ومند لك اسان وحجره لغتان ومناحجر 
ثمود والحجر الرمكة (۱) من‌الخيل قالالشاعر : 
تحت لالخ له القمنوی فقلت. ها ححر" حرام ألا' تلك الد“هاريس' (۳) 
( وقد امنا ال ماعملوا من" سل ) مجاهد گفت ای قصدنا و عمدنا بیان ش آنست 
(۱) دمکه‌مادیان است. 


(۲) حجر بمعنی مادیان و دهادیس بمعفی ماده شتران با نشاط است و بعضی گویند حجر و حرام 
هردو بيك معنی و تا کید است و بهء‌ضی این بیت دا نسبت به جرپرداده‌اند اما در دیوان جریر نیافتم 


ر بمقَتضای کلام مو لف ھی کسی است از سوارشدن مادبان وترغیب بسواد شدن بر ناقه . 


-۲۹6- الفرقان (۲۵) آية٤۲إلى‏ 5۷ م۸ 
که قصد وعمد باإلی مستعمل بوديقال عمدت إلى كذا وقصدت الى كذا. قالالراجز: ۷ 
و قدم الخوارج الضّلال" ال عباد رپم فقالوا 
ات" دما نکم لنا حلال" (۱) 

و در این کلام معنی و بلاغتی هست و آن آنست که تشیه کرد خود را بر طریق توسع 
بقادمی که تقدم کند بر آ نچه بیند و کاره باشد آنرا برهم زند و نیست گرداند گفت چون عمل 
ایشان که باپیش ما آرند موافق رضا و مطابق ارارت ما نباشد ما آنرا باطل گردا نیم و بر کار 
نگیریم بمانند آنکه خاك نرم درروز باد سخت‌برهوا افشانند هیچ ثبات نبود آ نرا وهیچ‌حاصل 
| بوالقاسم بلخی گفت«قدمنا» بمعنی‌قدمت أحکامنا. أحکام ماقدوم کرد و آن اعمال‌ایشان باطل 
کرد ومعتزله درباب احباط باین آیهتمستك کردند و گفتند خدای میگوید ما اعمال ایشان 

" چون هباء منور کردیم واین‌را هیچ نباشدجز احباط جواب گوئیم اين یه دلیل است بر بطلان 
حباط برای آنکه در قر آن هر کجا لفظ إحباط یا معنی او آمد نفی وقوع فعل است أصللااز 
آنکه بموقع قبو ل باشد از آ جا که اتفاق‌است که کافر انا عمل‌نبودواقع ثابت که بآن‌ستحق 
ثواب باشند وحقته‌الی تشبیه فرمود بررسبیل‌توسم که ایشان‌را عملی باشد حاصل بمنز لت‌خالك 
آنگه‌اورا نیست کنندومتفر ق‌ومتلاشی بمنزلت هباءمنثور» واجماعست برخلاف این پس‌معلوم 
شد که مرادبآیه نفی وقوع وقبول اسث . واهل لغت گفتند هباء غباری باشد از رقیقی بمنزلت 
شعا ع که قبض نتوان کرد براو. حسن وعکرمه ومجاهد گفتند گرد باشد که ازسنب‌ستوربر آید 
عبدالله عباس گفت و بعضی د گر ازمفسران که هباء منثور آب ریخته‌باشد. بعضی دیگر گفتند 
از مفسران که هباء منئور آن‌باشد که‌چون آفتاب‌ازسوراخی درخانه جهددر آن میا نه چیز کا 
بینند که درچشم آید ودردست‌نیاید | نراذره میحوانند ودرسایه نتوان دید . 

قوله ( آصحاب الجِنة ومذ خبر" مستّقرآ) حقتعالی برسبیلاستپزاه‌چونذکر 
کافران وروزخیان بکرد گفت اهل بہشت بپرحال جای ایشان و مقر ایشان بیتر بودوقیلوله 
گاه و خوا: بگاه ایشان نکوتر از جای منکران متکبران مفتخران بحطام دنیاباشد اما قوله 
( وأحسن مقبلا ) مقیل جای قائله باشد و آن خفتن بود بگرمگاءه آسایش دا و برای آن 
مقیل گفت که در خبر آمده است « لا ینصف النهار يوم القيمة حتی یقیل اهل الجنة فیا لجنة 
واهل الثار في‌النار » گفت درروز قیامت روز به نیمه نرسدتا اهل بپشت در بپشت قیلوله نکنند 


(۱) خوارج همه فاستان‌داکافر میدانستند و کشتن آنانرا جائزمیشمردندشاعر گوید: خارجیان 
گمراه‌سوی‌بند گان خدا تا ته میگفتند خون شما بر ماحلال است . 


۳۳ ۱ ۱۹ _ حزه‎ Az 


و اهل دوزخ در دورخ و مراد بقیلوله نه خوابست جو در بپشت و دوزخ ۳ نباشد | نمامر اد 

وصول و استقر ار است . عمداله مسعود خواند « نم تم ان مقیلمم ۳ الجحیم » بجای «مر جعیم» 

عبداله عباس گفت برای 1 خدای تعالی به نيمه روز از حساب خلقان ارغ شده باشد و 
معنی آنکه بیش از آ نوقت نرود که‌از بامدادتاپیشن» بمناست‌قیلوله گفت . 

(و وم تشقی الساء بالغیام ) یا کن ای چں آن‌روز که آسمان بشکافد ۳ دراو 
جند قول گفتندیکی أ نکه«باء» بمعنی‌هع است‌ای مع) لفمام كما فالاجدته برمته و اشتریت‌الداد 
بالاتها بعنی تشقق السماء و علیپا الغمام . این آسمان درحالی که شکافته شود که براوا بر باشد 
بعضی گفتنده با ء»بمعنی«عن»است واین‌هر دوحرف متعاقب باشد. یقال‌رمیت بالقوس وعن‌القوس 
وهعنی آن باشدبراین قول که آسمان بشکاقد وازبالای آن ابر یدید آید حنانکه بسفراللیل عن 
صبحه . ابن کثیر و نافع‌واین‌عامر خوا ندندتشقاق مشد؟ دالشین‌والقاف علی‌تقدیر تتشقاق, آ نگه 
ادغام کردند چنا نکه دراخواتش بیان کردیم . وباقی‌قر اء «تشقتق»تفعل بتخفیف شین وتشدید 
قاف برحذف تاء تفعل دون تاء مضارعت . وغمام ابری باشد سبید تنك جنانکه بنی‌اسرائیل‌را 
بود درتیه فی‌قوله «وطلا علیپم الغمام » وأصله من‌الغمتتوهوالستر برای آنکه آفتاب‌را پبوشد 
(ونزل ااملانكة تز بلن)وفرود آر ندفرشتگان‌را فرود آوردنی (۱)جملهّقر اء چنن‌خواندند 
برفعل مجهول من‌التنزیل ورفع الملائكة . وابن کر خواند «وننزل الملائكة » بدونون من 
الانزال‌علی‌وجه اخبار له عن نفسه و نصسالملائكة على ی لبه و تنزبلابراین‌قراءت‌مصدری 
باشدلامن بناء الفعل کقوله‌دو تبتئل|لیه تبتیلا » و قوله «آنبتکم‌من‌الارض نباتا» . 

( آلسلنك نو مثذالحی" لار" مان ) گفت ملك ویادشاهی بحقو راستی آن دوزیعنی 
روز قیامت. خدای‌را وکات وها ای وکان ذلالیوم وها و آن‌روز روزی باشد بر 
کافران 9 
دست خود بدندان مدرد و 3 ید ۳ تامن بارسول خدای راه گرفته بودمی و کاشکی تا 
من برره ودین‌رسول بودمی. مفسران گفتند يه در اعقمة ابی«عیطوا بی بن خلت اند کہ 
ایشان بایکدیگر دوستی کردندی و عقبة بن ابی‌معیط را عادت چنان بود که چون ازسفر باز 


وی سس وت و ج ولا یعس سس سس تاد سس سیسوس روا مد ار ےک مسد مم 


(۱ جون آسمان که حاأجب ميان عام د نیا و عام اعلی است بشکا فد 3 از مان برود مردم 
فرشتگان را ET‏ جنانکه حجاب مساده از دیش چشم بردأاشته شود عالم ملکوت برای مر دم عام 
ملك ظاهر شود . 


آمدی طعامی بساختی و آشراف قوم خودرا حاضر کردی و بارسو چ مجالست بسیار کردی 
وقتی بسفر رفت چون باز آمد برعادت دعوت ساخت وجماعتراحاضر کردی وردول ل را 
نیز حاض کرد چون طعام بنهادند رسول ایم گفت من طعام تو نخورم تانگوئی شېد آنلا| له 
لا الوا نی‌رسول اله واسلام نیاری .او این کامه شهادت نیز بگفتورسول 9 عاماو بخورد (۱) 
و ابی‌خلف غایب بود چون باز آمد و اینحدیث بشنید او را ملامت کرد و گفت صابی شدی 
گفت من صابی نشدم و لیکن مردی درسرای من آمدو گفت بهيچ وجه طعام‌تو نخورم الاآنکه 
تو این شپادت بگوئی ومن نخواستم که ازخانه من برود طعام نخورده ۰ این کلمه بگفتم تااو 
طعام بخورد و گفت من‌از تو راضی نشوم الا آنکه اورا تکذیب کنی در روی او وخیو درروی 
او افکنی گفت همچنین کنم و هم جنن کرد رسول تام او را گفت تورا جندانی ز ند گا نیست 
که در مکه باشی حون از مکه برون آئی بشمشیرهای ما کشته گردی اورادرروز بدر بکشتند 
بتیغ همحنا نکهرسول ا گنت ۳ ا بی خلفرارسول کال بدست حود بکشت درمصافو حدای 
تعالی این آیه فرستاد درشأن ایشان . 

۲ ضحاك گفت‌جون عقبه خبو در روی رسول افکند حیو با روی او گردید ومتفرق شد 
بدو فرقه‌بررهرروی پاره‌ای‌بر آمد وچندانکه برافتاد بسوخت واش آن تا بمردن بردوی اوپیدا 
بود. ءطاء خراسانی گفت! بی خلف بسیار آمدی بنزدیاك رسول تیچ وچون اوقر آن خواندی 
استماع کردی عقبةین آٌبی‌معیطاورا منع کرد . خدایتعالی یت در حق ايشان فرستاد.شعبی 
گفت عقبة بن‌ابی‌معیط دوست | بی خف بود اسلام آورد ابی گفت روی من از دوی توحرام 
است اگر تو کافر نشوی‌بمحمد. او برای دل‌او رتد شد حدای این آبه فرستاد درشأن‌ایشان 
و گفت « و یوم يعض الظالم علی يديه یالیتنی اتخذت » و ابوعمرو خوانده ا لستنی 
اتنتخات ». بفتح ياء ودیگرقر اءباسکان (۲). 

( با وبلتتی' لنتني ۸" خن" 'فلانا خلسلا)کاشکی تا من فلان را بدوست نگرفتمی 
یعنی! بی خلفرا . مجاه د گفت مراد بخلیل شیطا نست و در تسیر اهل البیت وال آمد که از 


(۱) پیش‌ازحکم بنجاست مشر کین (۲) بض مدعیان علم در زمان ما گویند قرآن دا 
بهر لفظ که در عر بی جائز باشد میتوان خواند و این صحیح نیست چون ياء متکلم هم بفتح و هم 
پسکون صحیح است در عربیت اما اتفاق مسلمانان است‌که هرجا همه قراء بفتح خواندند بسکون 
نتوان‌خواندوهرجا همه بسکون خواندندبنتح تباید و هرجا بهردو وجه قراءت‌کردند بهردو وجه‌جائز 
است و اگ مستند قراء سماع نبود همه‌به هردو وجه‌قراهت میکردند . 


۱ 


جمله دشمنان خانةٌ رسول است ابن‌درید گفت عن|بی‌حاتم که فلان کنات ازهرمذ کری 
و فلاته ازهرمو نشي و چون‌خواهند تا کنایت کنند از بهائم آلفولام‌تعریف در آورند گویندالفلان 
آوالفلانة. آنگه بیان کرد که این‌تبرا برای‌جه باشد گفت : 

( لد" أَضلني عبن الذ کنیر) که مرا گمراه کرد از ذکر یعنی قر آن و گفتندع ل 
و خدایتعالی هردو را در قرآن ذکر خواند ( بعد اد جائنی) پس از آنکه بمن آمد(وکان" 
الشنطان" للانسان خذولاً) وشیطان آدمی را مخذول کننده است و رها کننده ازرا‌راستش 
بگمراهی برد آنگه در راهش رها کند او فعول است بمعنی فاعل بناء مبالغه , واين آیه | گر 
چه‌برسببی آمد در حق‌دو شخص معین حکم اوعامست درهردو دوست کهایشان اجتما ع‌واتفاق 
کنند برمعصت " وشاعر در این معنی بیت چند گفت : شعر 


هه مس »6 ۰ م 


تحب قر بن الو واخرم حا َل ف( ن" ن ا تحد عه lae‏ آفدارره 


وأحسب" حسیب الصد قوا حذر مراه مته" صفو الود ما۸ تاره 
و ق‌الشدب ما ننهی‌الجلم عن الصبی ادا اشتملت نيران" في عذاره (۱) 
دیگری گفت : 
[صحب خار التاس حنث لقستهم خر الصحابة من یکرن عففا 
و لاس" ملل درا مز تا افو جدت فیها فضتة و زایوفاً (۲) 
وفال آخر : 


إذا قل“ ما۶ الو جه فل حاوه" ولا خر في وجه إذا قل ماه 
وقارن إذا قار نت حر"ا فان زین" و زري بالفتی' قر ناه" 
و أقلل إذا ما قات قولا "فاانه" إذا قل" فقو ل‌المَرء قل خطاو۳(۰) 


(۰) از همنشن بد دوری‌گزین وریسمان محبت اورا قطع کن واگر از آن چاره نداری مدارا 
کن ودوستی‌کن باآنکه داست باشد در دوستی واز مجادله بااو بپرهیز تا بدوستی بی‌آلایش او نائل 
شوی اگر بااو مجادله‌نکنی . در موی سفید عبر تی است که خردمند را ازکار جوانی بازمیداردهتکامی 
که آتش بری در عذار بدمد . 

(۲) با مردم نيك بیامیز هرجا آنهارایافتی. بهتر ین یاران کس است که پارسا باشد مر دم 
مانند درهم ها هستند که چون آنها را پسنجی وتمیز دهی برخی سیم نابند وبسی قاب . 

(۳) آنکه آبرو کم دارد شرم کمتر کند. چه سود از آنروی + بی آبروباشد. چون خواهی 


همنشن کسی شوی همنشن آزادمرد باش که همنشینان اسان یا زیت او ید ۳ عیب او ا سکن 
گوئی کم گوی که! گر گفتاد انسان کم باشد خحطای اوه کم است . 


و و موه هو وج و و و و اف و ددم و و و و وا ۵ و 6 6 6 او دا و ها او ما ماو وج او مادعا برد ماود ار جوا و یداو او وا و و اه و ما و و ماو هو ماو او وا زوا عاوو واو و و واه و وم 


و للعطوی 1 
إذا آنکرت" اخلای الصديق فلست" م ن‌السحسر في مضيق 
ری و ای یه مان فاتسم فاجتننه ال" طریق, (۱) 
ولا خر ِ 
قائل, که ۳ تاج ر ته ۳ با ی و قه 1 تصاف" 
۸ يك من مثئل ففارفتنه" وتان فان ولاف (۷) 
و بېر حال خون جن باشد مرافقت اورا بمفارقت بدل با ید کرد وموالفت اورایمحالفت 
چنانکه أ بوالاسود الدءلى گفت : 
رات اآمرها كنتت ”لا نك" أتاني "فقال اتخذای خليلا 
فا لل م ا هھ و رو 2 َ1 أستفد" من ور آفتد ٩‏ 
فالفنته غر مستعتب i‏ ذا کر الله ۷ قلبلا 
الست حقمقا بو دیس 1 اتب ذلك صبرا جمبلا(۳) 
ولقدأحسن قائل هده‌الابیات فی‌صدیق السوء حيث قال : 
و سا رال ا N E‏ ات 
و لئس عدواك بالمتقي و لئس صديقك باخامد 
هبت بك الوق سوق ال قيق نايت" هل ,فيك من" زا يدر 


عی ر جل قاطم ‏ الصد یی کفورر لانلعلمه جاحدر 


زاس ت 


(۱) عطوی محمدبن عبدالرحمن بصری از مشایخ ممتزله ومسائل کلامی دا نیز بشعر می‌آودد و 
هم او دریاده هشام بن حکم گو ید« برء الله من‌هشام» وممن «قال‌فی‌الهمثل قول هشام» چون بهشام نسبت 
تجسم‌میدادند یعنی فائل بجسمیت خداو ند بود و ءطوی دراین باره‌گوید «لم انکرت‌قول «ن‌عبدالشمس 
وصلی‌للانجم الاعلام» . اما ممنی ابیات وی دراینجا آن است که چون خوی دوستی دا نبسندم حیران 
نشوم ودد تنگی نیفتم راهی میرفتی ددیی تو افتادند از آن‌بر گرد و براه دیگر رو . 

(۳) گوینده گفت جرا ازاو بریدی سخنی گفتم مذصفانه که او مانند من نبود از او جداگشتم و 
مردم ما نند هم باشنه که الفت گر ند . 

(۳) مردی دیدم که هنوز بآشنائی او نائل نگشته بودم نزد هن آمد و گفت مرا دوست‌خود گیر 
اورا دوست خود گر فتم و گرامی داشتم و ازسوی او اندك سودی نیردم باندازه فتیل ( فتیل چیزی‌است 
درشکاف هسته خرما ) اورا يافتم که رضای من نمی‌جست ویاد خدا نمیکرد مکر اند آیا سزای آن 
نیست که بااو وداع کنم ودر پی آن نیکو شکیبائی نمایم. 


قا جاءنی ی زید على درم وا . 
فلع ت مه بلا ا خافة رد بالشاهد 
ات ۳ لی غا نا و حل البلا على النتاقد )١(‏ 


و در این معنی واعظتر قول رسول تا پس آقتدا با وکن چون گفت : مثل الجلیس 
الصالح کمثل الد اري العطار إن لم يجدكمن عطره علقك من‌دیحه, ومثل| لجلیس السوء کمثل 
صاحب الکیران إنلم يحرقك من شرار ناره علقك من نتن دخانه . مثل هم نشين نيك چون 
خداو ند د که عطار است اگر عطر خود بتو ندهد بوی عطر او در تو گرد »> ومثل هم‌نشن بد 
چون خداوند کورة آتش است اگر جامۀ تو بشرار آتش او نسوزد بوی دود او درتو گیرد . 
و حققت دان که هردوستی و دشمنی که نه برای خدا باشد آن عاقیت بشیمانی رار لقوله 
22 «الحب فی‌الله والبغض فی‌اله » دوستی ودشمنی برای خدا باید کرد قال الله تما لی‌«الاخللاء 
یومئذ بعهم لبعض عدولا امین » هردوستی که نه‌برای خدا باشد وبال‌بود ودشمنی گردد. 

( وقال الر‌سول با رب ان" قومی اتخذوا مذا القر آن مهلجلوراً) حقتعالی 
حکایت کرد از شکایت رسول بااو ازقوم خود ی گفترسول من چ که‌ایخداو ند من‌قوم 
من‌اين قر آن‌را مېجو ر کرده‌اند . دراو دوقول گفتند یکی آنکه مترولك کرده‌ا ند این‌قر آن را 
من‌الپجر. باوایمان‌نمیدار ند و نمیخوا نند و کار نمی بندند. و گفته‌اند من‌الپجر وهوالهذیان‌یعنی 
گفتند این‌قر آن هذیان وهوس‌است من جنس کلام النائم والمجنون . انس مالك روایت کرد 
کهرسو لت گفت هر که‌او قر آن‌بیاموزده بدا ند ومصحف‌در آویزد ودراو تنگرد و تعید نکند 
روزقيامت دراو آویزد و گوید بارخدایا این‌بنده مر امپجور کرد(۲) ازمیان‌من واو حکم کن و 
این بر سبیل توسع‌وتمئل گفت. آنگه برای تسلی رسول م گفت : 

E )‏ حفلتنا )و هم چنين کردیم هر بیغمبری را دشمنی از کافران یعنی اول 


سیا رپ مت س ا ن س 


)۱ ترا ديدم زه فا و شوج طبع نه بنئده 7 نه دشمن از تو بیمناك ونه دوشت‌ستایشگر. 
ترا ببازار بردم بازار برده‌فروشان و بانك زدم کیست که بیشتر بها دهد برای مردی که از دوست 
پیوند دوستی بیرد و نعمت اورا انکاد و ناسیاسی کند یکنفرهم نیامد که بريك درم چیزی بیفزاید پس 
ترا باو فروختم و گواه نگر فتم ازترس آنکه بشاهد ترا ددکند ( یمءنی چون شاهد نباشد انکاد بیع 
میکنم واو قدرت ردکردن ندارد) و بخانه باز گشتم با بهره و بلا بر آن کس آمد که آن يك درم داد . 

(۲) جاهلان عهد ما گویند لفظ قرآن محرف است و ممنی آن متشابه و فراعت آن مأخوذ از 


سنیان واین هم نوعی مهجود کردن قرآن است . 


-۲۷۰- الفرقان (۲۵) آية ۲4 إلى 4۷ ج ۸ 


فد ۰۰۰۰۰۰‌‌((((۰۰۰۰۰۰٩۰۹۰۰۰‌۰۰‌۰‌ّ‌(‌(‌(‌(‌ف‌(‌ف(ف(ض(ضف(فذ(َلفظفذ2ذآة٩ةخج٩۰۵ببپدس«سدسسپسپسصپ««‏ سس" »۰ 


پیغامبر نه توگی که اورا کافران دشمن گرفتند ومعنی این جعل حکم باشد و تسمیه یعنی‌ما ایشان 


را دشمن او خواندیم و حکم کردیم بان وحکم وتسفیه تبع محکومومسمتی باشد. ( و کّفی" 
يربك هاد با و نصیبرآ) وخدای‌تو بس‌است توراره نماینده وباری کننده و نص‌او بر تمیز است. 
( و قال الذین کفروا) آنگه حکایت کرد ازکافران که ایشان ازوجهی دیگر طعنه 
زدند در قر آن گفت گفتند کافران چرا این قر آن برمحمد بيك جمله فرو نفرستادند هتفرق 
کووندآیها به سور نورڈ جرا خان نکر دند که توزاي و انل با جل فرو: مراد ار 
این‌سۇال بعضی‌علماء جواب این گفتند برای نکه کتا بپابیکباره نوشته بر پیفامیرانی خواننده 
فرستادند وای ن کتاب برای پیغامبر امی‌فروفرستادند نا نویسنده برای‌این آیت آیت‌فرستادند. 
بعضید گر گفتند دراو ناسخ ومسوځ خواست بودن بیکبار نشایست فرستادن چنان کرد ند که 
چون‌ناسخ در آمد حکم منسوخ برداشت و جواب درست ازاین آنست که مصلحت در باب انزال 
قر آن‌معتبراست چون مصلحت‌در تفريق او بود بیکبار نشایست‌فرستادن وحق تعالی اشاره‌باین 
معنی فرمود في‌قوله ( کتذالك لدبت به افوادك ) همچنن‌تادل‌توبآن برجا نگاهداریم 
واین‌معنی لطفست و گفتند معن یآ نست‌نا برتو آسان‌بودحفظ ویاد گرفتن آن(۱) ( و رتلناه 
ر تبیلا)وما آنرا مر تل کردیم" عبدالله عباس گفت یعنی مسین کردیم آنرا. نخعي وحسن‌بصری 
گفتندمفرق کردیم آنرا به پیست وسه سال فرو فرستادیم . ابن زید گفت یعنی مفس رکردیم 
اوراءوتر تیل گشاده و هویدا خواندن باشد من‌قولبم تفر مرتل‌أی‌مفلج . قالاله تعالی. دور تثل 
القر آن ترتبلا» واصل او تبین باشد . 
قوله( ولا بأتاتك_بمثل ) آنگه گفت این کافران مثل نیارند بتوومثل نز نندتاکار 
توبآن باطل کنند یاوهن دراو بدید آرند الا وما حقی بیاریم که آن مثل ایشان را باطل کند 


(۱) پینمبر اکرم در.حال وحی که قرآن بر وی نازل میشد همه کلمات آن در خاطر مقدسش 
ثابت میکشت چنانکه درحال صحو نرا لفظ بلفظ برای مردم قرایت میفرمود واین ازمعجزات‌اواست 
وتا آخرعمی آن آیات وحروف دا مر تب درخاطر داشت وآنهم معجز است و چون پیوسته وحی بر او 
می‌آمد بازتباط روح شریف باعالم غیب مؤید بود وعجب است که‌کفاد گاهی میگفتند چرا قر آن‌یکباده 
بر او نازل نشد و گاهی که در و حی‌تاً خر میا فتا دمیگفتند خدای‌محمد اورا ترك گفته ودشمن داشته‌دیگر 
رابطه نبرت او قطع شده تا آیه آمد «ماودعك,ر بك وما قای» وا گر قرآن بکباره نازل میشد همين سخن 
را میگفتند واگر بیوسته دابطه بود ووحی میآمد و ناچار کلام خدا قرآن بود اعتراض اول را تکراد 


میکرد زل ۰ 


A‏ حز-۱۵۹ ۱ ۷ات 


ام و و و تاه وا اوح ون و و وا Gon‏ دا وج و wasCOlevrODOOCGCCALONOCCOUOTTLDESMATRODAVVHAOADOSNOOCESOVOCDENGC! she‏ 


برنیکوتر تفسیزیو بیا نی. آنکه وصف آن مشر کان کرد وشرح ایشان در ۳90 
رذن حشر ون علی" و جو ههم 7 إلى" جپمم" ( آنانکه ایشان را حشر کنند یعنی 
زنده کنند و تعلق دارد بمحذوفی وتقدیر آ نکه فیسحبون علی وجوهیم إلى جہنم . و 
ایشان‌را بروی‌بدوزخ کهند (أو لك" شر" مکانا) ایشان بدترین خلقان باشند بجایگاء چو 
جایگاه ایشان دوزخ بود واز آن بدترجائی نیست ( وأضل؛ سبلا )و کمراه تر براه . و 
نصب هر دو بر تمیزاست . ابوهر یره روایت کرد ازرسول تا که‌او گفت خلقانرا روز قیامت 
برسه گروه حش کنند گروهی سواران باشند و گروهی پیاد گان که بر قدم میرو ند رفتنی تيزو 
گردهی را برو میکشند آنگه در <دیث موسی گرفت و گفت ( ولد آثننا مو. 
الکتاب" ) ما موسی را کتاب دادیم یعنی توراة ( و حملنا معه آخاءه" هر ون وز برا ) و 
بررادرش هارون را بااو وزير کردیم.و وزیر فعیل باشد بمعنی فاعل‌یعنی موازر ومعاون و آزره 
ای آعانه , و حق تعالی ایشان راهردو برادر را نبوت‌داد و بیکجای بفرعون و قومش‌فرستاد 
ناپشت ویار یکدیگر باشند . 
( "فقللتا اذ هبا ) گفتیم ایشان را که بروی بآن قوم که آیات و دلالات مارا تکذیب 
کردند ودروغ داشتند یعنی گروه فرعون و در کلام محذوفی هست اینجا و التقدیر فکذبوهما 
فدمتر ناهم‌تدمیر أً ایشان را تکذیب کردند ما ایشان راهلاك کردیم و دمار از ایشان بر آوردیم 
والد"مارالبلاك . 
( و قوم نواح, ) چون پیغامبران را بدروغ داشتند غرق کردیم‌ایشان‌را. ونصب اوبر- 
فعل محئوف است والتقدیر آغرقنا قوم نوح آغرقناهم , و اول بیفکند لدلالة الثانی عليه › 
ومثله قوله‌«والقهتر قدرناه منازل» ( و جملنام لتاس اي" ) و ایشان‌را بعلامتی و عبرتی 
کردیم و بدست نهادیم (۱) برای ظالمان و کافران عذابی سخت مولم جز آن عذاب که در دنیا 
بایشان‌رسید . 
) وعاداً و مود ) نصب او برفعل‌مقدر است که سیاقت و معنی براو دلبل میکند و 
التقدير وأهلكنا عاداً وثمود ,و نیز هلاك کردیم عاد وثمود را که قوم هود و قوم صااح‌بودند 
جون کافر شدند بایشان ( وأ صحاب الر س) و نیز اصحاب‌رسرا »ودراصحاب‌رس خلاف کرد ند 
مفسران» عبداللهغباس گفت جماعتی بودند خداو ندان جاهپا در بیایانها .وهب منبه گفت رس‌نام 
حاهیست معروف گروهی نجا فرود آمده بودند و اصحاب مواشی و چہاربایان بودند و بت 
E‏ لس توا دابا گنوی اکال گرو انت 


۲۷۲ الفرقان(۲۵) آية ۲٤‏ إلى ۷+ ۱ ج ۸ 


درست بودندخدایتعا ای شعیب را با یشان‌ف رستادوشعیب بیامد و ایشان‌را باسلام دعوت کرداحا بت 

نکردندوبر کفراصرار کردندوشعیب‌را ایذاه کرد ند خدای‌تعا لی‌شعیب‌را گفت‌من‌این کافران را 
هلاك خواهم کردن عدر EF‏ باابشان» شعیب | نذار کردایشان راو ما لغه کر دا لتفات نگردند 
خدای‌تعا لی چندا نکه پبرامن آن‌چاه بود که‌ایشان‌فرود آمده بودند بزمین‌فرو بردباجمله آنا نکه 
آ نجا بود ند ازآدمی و جراربایان ومال و آنجه داشتند. فتاده گفت رس‌نام دهیست بفلجاليمامه 
خدای بیغمبری فرستاد باهل آن دیه او را بکشتند خدای تعالی ایشان را هلاك کرد . بعضی. 
دگر گفتند اصحاب الرس بقيةٌ قوم صالح بودند» ورس آن چاه بود که ايشان آ نجافرود آمده 

ئۇ اڭ و آن حاهیست که خدایتعالی گفت : « وئر معطلة وقصرمشيد » سعید جبير وابن کلبی 
گفتند ایشان‌را بیغامبری بود نام اوحنظلة بن صفوان و بزمین ایشان کوهی بود بلند که آنرا 

فتح گفتند و سیمرغ آنجا مأوی داشت و آن مرغیست که از آن بزد گتر مرغی نباشد (۱) 

و همه لونبا براو باشد و آنرا عنقا برای آن خوانند که او دراز گردنست او از آن کوه در 

آمدی وهر مرعی را که دبدی ضیف کرد رك‌روز ۳ چون ‌هيچ مرغ نیافت كودك کوحك 
را دید بربود و ببرد روزی دیگر دختری‌را ببرد آنوقت شکایت با پیغمبر وقت کردند اودعا 

کرد گفت « اللہم خذها و اقطع نسلپا » بار خدایا بگیر او را و نسل او را منقطع گردان 
صاعقه یامد و او را بسوخت و او را نسل نه-اند دیگ اثر او را ندیدند پس عرب مثل زدند 
چیزهای نایافت‌را بعنقاءمغرں» پس از آن آنقوم پیغامیر خود را بکشتند خدای تعالی هلاك 
دمار رد ایشان را ۽ كوف الاحبار و مقاتلو سی کی اصحاب رس أصحاب‌دیس» 
بودند ورس نام حاهی است‌ب‌انطا کبه که ایشان‌حبب نجار را که‌مومن آل‌یس بود بکشتند و 

در آن جاه فکندند . بعضی دیگر مفسران گفتند اصحاب الرس اصحاب‌الاخدود بودند ورس 
احدود ایشان بود › یں بن اسحاق روایت کرد ار جل بن کعب الفرظی که رسول #ت گفت 
اول کس که روز قیامت به برشت‌رود بنده گنگی سیاه باشد واو آن‌بود که‌خدایتعالی پیغامبری 
را بشپری فرستاد که در آنجا خلقی عظیم بودند از ایشان ایمان نیاورد کسی مگر بنده سیاه 
آنگه اهل آن شپر بر بیفامبرشان بیرون آمدند و او را بگرفتند و چاهی بکندند و اورا در 
آن‌چاه افکندند و سنگی بز رگ بیاوردند وبرسر آن چاه نهادند آن غلام سیاء هردوزبرفتی 
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(۱) این قصص در عرائسثمابی مذکود است ومولف ازآنجا فراگرفته و جنانکه گفتيم بگفته‌های 
او اعتماد نمیئوان کرد . = ا 


تنهائی آن سنگ بر گرفتی و با جای نهادی بیاری خدایتهالی مدتی همچنین می کرد یك روز 
پیامد و بعادت هیزم گرد کرد ودر وشت گرفت جون خواست تابردارد او را نعاسی یدید آمد و 
بخفت خدایتعالی خوابی براو افکند تاهفت سال خفته بور يك لحظه بیدار شد واز آن پپلوبر 
آن پپلو گردید هفت سال دیگر خفته بما ندحپارده سال آنگه بیدارشد و گمان برد که ساعتی 
حفته است برحاست وهمزم دریشت گرفت و بیازار در آورد و بفرو خت آنگه بیامدتاطعام بحرد 
از برای آن‌پیغامبر آردبآن‌جایگاه حندانکه طلب‌جاه کرد نیافت ودر آن مدت آن قوم پشیمان 
شدند و پیغامبرشان را از چاه بر آوردند وباو ایمان آورر ند واو مدتی باایشان بود آنگه‌فرمان 
یافت واو در آن مدت أحوال آن غلام سیاه پرسید گفتند ما خبر نداریم ازحالاو. پس اهل رس 
ایشانند » واین قول درست نیست برای آنکه دراین‌حدیث جنانست که‌ایشان ایمان آوردند و 
خدای ذکر ایشان درقر آن بکفر بکرد و گفت ایشان‌را هلا کردم . 

و قولی دیگر آنست که روایت کردند اززین‌العابدین تی از بدرش حسین‌بن علی از 
امیر المومنین علی م که م‌دی‌ازاشراف بنی‌تمیم بنزديك او آمد واوراپر سید که اصحاب‌رس 
کها ند و در کدام عصر بودند و بیغامر ایشان که بود وحای ایشان کجابود و بچه جيز هلاك 
شدند که‌من در کناب ال تعا لیذ کرایشان می‌یا بم و خبرشان‌نمی‌دا نم؟ امیرالمومنین ی فرمود 
مرا جیزی پرسیدی که کس ارمن نمرسده است پیش‌ار این وک تورا خبر ندهد سار من 
بدان یاخا تمیم که ایشان گروهی بود ند که‌درخت صنو پر ورستیدندی وآندرخت راشاهررخت 
خواندندیو آن‌درخت‌را یافث بن نوح کشته بو ددر کنار چشمه‌ای که آنرا دوشاب| دوسان] گفتندی 
که‌اینچشمه‌بر ای توح گشادند پس ازطوفان وایشان دا اصحاب الرس برای آن خواندند که 
ایشان بیغمیر خودرا درزمین داشتند وایشان پیش‌ار سلیمان‌بن داود بودند و ایشان را دوازده 
ده‌بودبر کار جوئی کهآ نرا رس گفتندی از بلاد مشرق و آن‌حوی‌رابایشان بار حواندند ودر 
آن روز گارجوی نبود ازآن‌بسیار آب‌تر وخوشآب‌تر وهیج‌شراز آن آبادان‌تر وبسیاراهل‌تر 
نبود و بز رگترین آن دهما دهی بود نام او اسفندباد و مسکن ملك ایشان آنجا بود بادشاه 
ایشان‌را نام‌تر کون‌بن عاموربن ناوش‌بن‌شاون‌بن نمرودبن کنعان بودواین چشمه واین‌درخت 
صنو بر دراین ده بود وجز آن مردمان آن‌ولایت ار دا نه‌های آن درحت هر کسی دانه گرفته 
بودندو به ده خویشتن بر ده وبکشته ودرختان سار از آن صنو بر بیداشده بود وا یشان آب آن 


<شمه بر‌حویشتن حرام کرده بودنداز | نجااب نحوردندی وحپار بایان‌را أب نداد ندی وا گر 
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کسی از آنجا آب بر گرفتی اورا بکشتندی و گفتند ی که‌این حياة خداو ندان‌ماست نباید که‌از 
او نقصان کنند ؛ و ایشانرا در هرماهی عیدی بود په نزديك آن درخت که پردرب ده ابشان 
بودی هر ماهی مردم ده دیگر بیامدندی و آن درخت را بیاراستندی بانواع حریر که بر او 
صورتها بودی آنگه گاوو گوسفندان بسیار بیاوردندیو آ نجاقربانی کردندیو أ تش بر افر وختندی 
آنجا واین ذبایح درآ تش افکندی چون دود وغبار آن درهوا شدی و آسمان‌را بیوشدی ایشان 
آن درخت‌را سجده کردندی و بگریستندیو تضرع کردندی و گفتندی ای‌خدای ما ازماراضی 
شو. شیطان بیسامدی و شاخ آن درخت بجنبا نیدی و از ساق درخت اواز دادی بمانند آواز 
کو کی که حوشنود شدم از شماای بند گان من»ایشان رادل‌خوش شدی ازا نحابر گفتندی 
و بلپوو نشاط مشغول شدندی و بخمر خوردن ومعازف (۱) آن روز و آن شب در آنجا بودندی 
چون بنزديك آن ده بزر گتر رسیدندی اهل آن‌ده باستقبال ایشان بیامدندی کوچك‌و بزر گی 
و آنا سرآبرده زدندی که براو انواع صورت بودی و آنرا دوازده در بودی برای هردیبی 
دری و اذ برون آن سرابرده درحت را سجده کردندی واضعاف ان قربا نېا که به نزديك آن 
درخت بکردندی و تضرع بسیار کردندی ابلیس بیامدی وشاخه‌های آ ندرخت بجنبا نیدی سخت 
و باواز بلند آواز دادی و ایشان را وعده بسیار و آمانی بس‌یار دادی ایشان سر برداشتندیو 
نه چندان نشاطو خرمی کردندی کهآ نرا حدی بودیو بلېو مشغول شدندی دوازده شبا نهروز 
بعدد عیدها که ایشان را بودی درسالی آنگه بر گشتندی . 

چون مدتی براین بودند خدایتعالی بیغامیر ی‌را بایشان فرستاد از فرزندان یپودا ابن 
یعقوب مدتی دراز در میان ایشان بود و ایشان را دعوت کرد وبا خدا خواند اجابت‌نکرد ند 
و اصرار کردند و تمادی بر کفر.چون مدتی دراز بر آمد و ایشان کفر و طفیان ازحد ببردند 
بیغامبرشان به نزديك آن درحت حاضر آمد و بدید آنجه ایشان می کردند دلتنگک شد دعا 
کرد و گفت خدایا اینان بیفرمانی از حد ببردند و از عبادت این درخت باز بنمی‌ایستند بار 
خدایا آیتی بایشان نمای و این درخت بخشکان خدایتعالی آندرخت خش کرد ایشان را 
ك ام مصطرت شدند و گفتگوی کردند در این معنی دو فرفه شدند گروهی گفتند این 
از سحر این بیفامبر است که پیفامبر خدای آسمان‌و زمن است خواست تا شما را بطاعت‌خود 
در آورد و روی شمابا خود گرداند و گروهی گفتند این از آنست که خدایان شما برشماحشم 


(۱) يمنى آلات لهو جون تاد و طنبود 


Vo ۱۹ حرءو -۔‎ ۸ dd 
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گرفتند که رها کرده‌اید تا این مرد ایشان را دشنام میدهد و عیب می کند و بر جمله اتفاق 
کردند که این مردرا بباید کشتن تارضای خدایان خودحاصل کنیم بیامدند و گنگما لولبا(۱) 
بساختند دراز از ادزیر بفراخنای چاهی بر یکدیگر نهادند تا بفراز زمین آن چشمه , آنگه 
آبی که در او حاصل بود برداختند و در آنجا چاهی بکندند و آن پیغامبر را در آن چاه 
کردند و آن بت مین دا که از سنگ بود بیاوردند و برسر آنچاه نهادند گفتند تا ناله وفریاد 
او این‌بت مپن‌ماشنود تا باشد که از ما داضی شود و آن پیغمبر در آنچاه می‌نالید و خدای‌را 
دعا کرد تا خدایتعالی قبض روح او کرد . 
خدایتعالی جبرگیل را گفت این‌بند گان کافر نعمت راطول حلم وأنات من مغرور کرده 
سالیانست تا عبادت جز من می کنند و پیغامبر مرا بکشتند من‌از ایشان انتقام بخواهم کشیدن 
و سو گند حوردم بعزت خود که ایشان را نکال و عبرت حپانیان کنم آنگه جون نوبت عد 
ایشان بود برعادت بعید رفتند و بسجده و قربان و لېو و نشاط مشغول شدند خدایتعا لی‌بادی 
بفرستاد سرخ سحت ایشان از آن پترسیدند و بپری با ببری می گر یختند خدایتعالی فرمان 
داد زمن دا تا در زیر بای ایشان سنگ کبریت شد و ابری سیاه از بالای سر ایشان بایستادو 
1 تش بر ایشان ببارید و ایشان درآ نجا گداخته شدند چنانکه ارزیز در آته تش گداخت. أ يست 
قصه اصجاب الرس که برسیدی . 
بعضی د گر گفتند از اهل علم که آسحاب الرس دو بودند آمایکی از ایشان بدوی‌بودند 
هل خیمه وخداو ندان مواشی وجپاریایان خدایتعالی بیغامبری بایشان فرستاد او را بکشتند 
آنگه ولی‌را بهرسنادند آن ولی با ایشان جهاد کرد و با ایشان مناظره و مجادله کرد و گفت 
شما جه چیز می‌پرستید گفتند خدای مادر این دریاست و دریائی بود که ایشان بر کنار آن‌دریا 
بودند و هرماه یکبار شیطان از آن دریا بر آمدی و ایشان قربان کردندی او را . این ولی 
ایشان را گفت‌چه گوئید | گر وقت آنکه این معبود شمااز دریا بر آید من اورا بخوانم اوپیش 
من آید ذلیل و منقاد. شما ایمان آرید ؟ گفتند ایمان آریم » برین عېد و میثاق کردند چون 
وفت بود برفتند این شیطان از دریا بر آمد چون حوتی کر ۶ دراز . برحپار حوت نشسته 
تاجی بر سر نهاده آمدتابیشایشان‌ایشان‌سجده کردند اورا این ولی گفت ائتنا طوعاً او کرهاً 
(۱) لوله‌ها تفسیر گنگهاست و عادت مولف است که کامه مبهم و تفسیر آنرا پی‌ددپی بی‌حرف 
عطف میآورد ودر برهان قاطم در لغ ت گنکث بضم اول گوید لوله که بجهت داهب از سفال سازند و 
در زیر زمین بهم وصل‌کنند واين اصطلاح اکنون هم درتهران متداول است اما تنبوشه از آن‌مشهودتر. 
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بسمالله الکریم آن شیطان پیاده شد در حال و ذلیل می آمد تا پیش او ۰ گفت آن دیگر ان‌را 
بیار » ایشان را نیز بیاورد و پیش او اسیر و ذلیل باستاد آن ولی گفت دیدید که او اسیر و 
منقاد خدای منست که بنام خدای چگو نه ذلیل گشت آنگه گفت برو ذلیل و اسر . او برفت 
و ایشان ایمان نیاوردند خدایتعالی بادی برایشان گماشت تا همه را با نچه داشتند از انعام و 
مواشی و مال و اثاث در دریا ریخت آن بیغمبر با قوم بيامدند و آنچه توانستند که بر سر 
آب‌بود ازمالپای ایشان‌بغنیمت بر گرفتند. این گروه بودند . 

آمااصحاب رس‌دیگر ایشان جماعتی بودن دکه‌ایشان راجوئی بود که آن‌را رس‌خواندند 
و ایشان را نست با آن بود ودرمیان ایشان پیغمبران بسیار بودند و هیچ‌پیغامبر بز نحاستی 
در میان ایشان وال او را بکشتندی و این جوی ازمیان آذربیجان و ارمنیه بود از آن‌جانب 
که آذز بیجان بود ۳ برست بودند و از آن جانب که بارمنیه بود بت برست بودند و بپري 
از ایشان دختران بخانه برستیدندی حون یکی از ایشان را سی‌سال تمام شدی اورابکشتندی 
2 دیگری رابدست گر فتندی(۱) در برستیدن وعرض آین‌جوی سه فررسنگ بود ودرشبا نروری 
پکبار ار تفا ع کردی جندانکه تا به نیمه کوهپا بر آمدی و از زمن ایشان بدر نشدی حدای 
تعالی دریکماه سی پیغامبر بایشان فرستاد هرروزی یکی» همه را بکشتند خدایتعالی‌بیغامیری 
فرستاد و اورا بنصرت موّید کردوولیی‌را بااو بفرستاد مجاهدودر بنی‌اسرائیل دعوت‌بیغامبران 
را بودی و حباد با اولیاء و بیغمس بنفس خود حراد نکردی آن ولي بیامد و با ایشان جپاد 
کرد حق مجاهدت و ایشان با او قتال کردند خدای تعالی میکائیل را بفرستاد و آن دروقت 
آن بود که گندم دانه سختکرده بود و آن وقتی بود که گندم باب محتاجتر بود و آن‌جوی 
ایشان را ره بدریا کرد تا آب او در دریا ریخته شد و از بالای چشمه ها بینباشت و فرشتگان 
را پفرستاد تسا هر کجا در زمن ایشان جوی و حشمه بود همه را بینباشتند و ملك الموت را 
بفرستاد تا چهادپایان ایشان را جان برداشت و خدایتعالی بادی بفرستاد تا هر چه ايشان را 
بود از متاع و أثاث ومال صامت بپراکند در سر کوهپا وبیابانها وشکستم‌ای‌زمین, وبقایائی 
که بما ند درخانه‌ها که باد باو نرسید اززر و سیم و حلی وحلل » خدای تعالی زمین‌را فرمود 
تا فرو برد درروز آمدند(۲) و نزديك ایشان ازهیچ نوع مال و آبی نبود که باز خورندی و 
کشتپاشان بخشگید گروهی اندك عند آن ایمان آوردند خدایتعالی عند آن ایشان را برها نید 


و آن بيست و یك مرد بودند و چپار زن و باقی که بماند اززنان وهردان و کودکان ششصدتن 
هلاك شدند و آن جماعت که ایمان آورده بودند باز آمدند و آن شر خراب شده دیدند و 
خانما نپا زیر وزبر شده خدای تعالی را بخواندند باخلاص و گفتند بارخدایا مارا آبکیاندك 
بده چندانکه ما بان تعیش کنیم و بسیار نباید تاطاغی بشویم خدای تعالی اجابت کرد ایشان 
را و آن آب بگشاد و بیش‌از آنکه ایشان خواستند بداد ایشان را از آنجا که صدق نیت‌ایشان 
دانست ایشان برطاعت و ایمان بخدای مقام کردند تامر گگ‌بایشان رسید . 

پس از ایشان از نسل ایشان گروهی منافقان بدید آمدند که در ظاهر ایمان گفتندودر 
باطن کافر بودندخدای تعالی فرو گذاشت ایشان‌راایشان معاصی بسیار کردند واز جمله‌معاصی 
ابشان آن بود که عمل قوم لوط ین کر هن و رنان‌را ترك کردند بکلی تا زنان باشبق‌شد ند 
شطانه بیامد برصورت آدمی گفتند آن دلپاث بنت ابلیس بود و ایشان را سحاقگی بیاموخت 
وپیش از آن کس سحاقگی نکرده بود . 

و دلیل برصحت این آنست که از صادق ت روایت کردند که او گفت از بدرم باقر 
پرسید ند حدیث اصحاب الرس گفتایشان‌راسحاقات‌بودخدای تعالی باول ش صاعقه برایشان 
افکند و باخر شب خسنی و ايشان را هلاك کرد و منازلشان خراب این قصةٌ اصحاب الرس 
است علی اختلاف لروایات. ورس درلغت هرچیزی باشدکنده چون چاه و گور ومعدن‌وجمع 
او رساس بود قال : ۱ 

سدقت" ای" فرط اهل تنا بل بحفراون الرساساً (۱) 
ابوعیده گفت رس هر آن حاهی باشد که بسنگگ اه بأشند ( وفرونابان دالك 
کرا) < جمع فرن باشد و آن اهل عصری باشد وحماعتی بسیار که ایشان را هلاك کردیم . 

) ر و ضر نا له الا مثال ) وهمه‌را برای اومثلبا زدیم و کل موحداللفظ مجموع 
المعنی است برای e‏ : دو کل او داخر ین » . 

( کار ا لاوز هلاك کردیم تفعیل من التّبار وهوالپلاك.موّرج 


اسسا 


(۱) فرط پیش‌رو قافله است که درجستجوی آب وعلف رود, و باهل‌مرد بی‌کاده و بی آلتوتنا بله 
کواه بالا این بیت از نابنه جعدی است وان ابیات را در آخر عمر خودگفته است گویند قر یب 
سه فرن دویست وبیست سال عمر کرد ودندان اورا آسیب نرسید چون پیذمبر درباره‌او دعا کرد لایفخش 
اله فاك واودابیات‌اواین‌است د صحبت اناسافافنیتهم وافئیت بعد اناس‌اناسا » 
وقرن نزد آنان هشتاد سال‌است وسط عمر آدمی که عادة معاصر بودن مر دم دراین مدت ممکن‌است. 


rere‏ و وی یمیت سس و aa em ma‏ بو وس رو سم ann‏ و و ها ماو او و و ماو و و وا و وا داوج و ان تا وان وا او او دا اه و و و اه و ۵ ۵ یو و و ون و وا او ود وا او او و وا و دا او و وا او او وا ها و و و و و وه وا و 


قوله (و لد توا علی‌القریة التي أمطرت مطتر السوه - الاية ) آنگه تنییه را 
گفت آمدند آن کافران بدان ده که باران بد برو بارانیدند یعنی سنگ و آن دهپای قوم 
لوط بود پنج ده . چپار را خدای هلاك کرد و یکی را رها کردکه آن عمل خبیث نکردند 
آنگه برسبیل تنبیه گفت ( ١‏ فل یکلونو ا بر و نها) نمی‌بینند اینان این دهپا را هلاك دسیده 
ویران شده درین سفرهل که میروند از کجا ایمنند که بایشان همان معامله رود آنگه گفت ‏ 
بل ایشان امید نمی‌دار ند یعنی نمی‌ترسند و این رحا بمعنی حوف است جنانکه گفت « مالکم 
لاترحون لله وقارآ» ( نش وراً) زنده شدن را يقال نشراله الموتی نشراً و نشورا » این فعل‌هم 
لاز مست و هم متعدی کالرجع والرجوع , آنگه با خطاب رسول آمد و گفت : 

(و ذا اوك ) چون تورا بینند اين‌کافران ( ان" یتخذونك )«ان»بمعنی ماء نفی 
است هر کجا «ٍن» بود وبدنبال او«الا»بود بمعنی‌ماء نفی است» نگیر ند تورا جز بسخریت و 
استپزاء ( هنا الذي) این از حمله آن جایپا اس تکه قول حذف کردند گویند اینست که 
حدایش به بیغامبری فرستاد. ومفعول به از کلام حذف کرد و کلام آنگه مشروح تر بودی که 
او برجای بودی والتقدیر بقولون آهذا الذی بعثه الله رسولا . و گفتنداین در شان بوحپل !مد 
واين گفتار او گفت ونصب «رسولا »برحال است ازمفعول . 

( إن کاد )«[ن»مخففه‌است از ثقیله و علامت او لامست در خبر او کقوله « وان کانت 
لکبيرة » و تقدیر آنکه نه کاد ای |ن"الامر والشأن ون" اكاد . نزديك آنست که مارا 
از خدایان ما گمراء گرداند | گر نه آنستی که ما بر آن صبر می کنیم مارا بر گردانیدی از 
آن و جواب لولا بیفکند لدلالة الکلام عليه والتقدیر لازلنا عنباخدایتعالی گفت برسبیل وعید 
(و موف بٌامون) بدانند آنگه که عذاں بینند که کیست که گمراه تراست" آنگه‌خطاب 
کرد با رسول گفت : ۱ 

( ریت ) دیدی آن کافر دا که خدای راببوا گرفت و آن آن بود که مشر کان‌سنگی 
و صنمی مانند جمادی پیش گرفتندی‌ومی‌پرستیدندی‌چون یکی از آن نیکوتر بدیدندی آنکه 
داشتندی از معبود چندین ساله بینداختندی و آن‌را معبود گرفتندی . عبدالله عباس گفت مراد 
بہوا شپو تست یعنی بدنبال شپوتند و آن‌را عبادت و مراعات میکنند چنانکه عا بدان معبودان 
خود را ( أفاأانت" تکون علنه وکل ) تو بر او و کیلی تا او دا از این فساد و ضلال 


بیرون آری یعنی رها کن اینان را باکارخود. این آیه و مانند این‌منسوخ باشدبایه جپاد . 

( آم تحسّب أن اکثش رم بسمَعُون) یاپنداری که بیشترینه ايشان می‌شنو ندیاخرد 
دارند . ( إن ۸ !۱۷ کال نعام) نیستند ایشان الا چون حپارپایان بلکه ايشان گمراه تر ند 
برای آنکه بپائم از مصالح خود آن دانند که ایشان نمی‌دانند و بپائم طاعت خداو ندش‌داردو 
آنکه او را علف دهد و مراعات کند و این کافر ان طاعت خداو ند حود نمی‌دا نند که حالق 9 
رز اق‌ایشانست و نصب «سبیلا» بر تمیرز است. وله تعالی: 

۶ .ه 2 و سے 0 2 a 7 Ts‏ 

آیا ندبدی بسوی پروردگار خود چکونه کشید سایه را وا گر میخواست هر آینه میگردانیدسا کن پس 
سا ° ا کے ۳ ا ۶ o‏ 0 اس . که ص نز 
حعلتّا الشمس علبه دلملا )€۸( @ ۰ نناه انا قيضا سییر )٩(‏ و هو 
گردانیدم آفتاب را بر آن دلالت کننده پس فرا گر‌فتیم نرا سوی خود فرا گرفتن آسان واوست 
ك ر ےر و یت ۳ وو £ و ی تم ا 
الذي جعل لمع الیل لباسا و النوم سباتا و جعل النبار شورا (۵۰) و هو 
آنکه #رارداد برای شما شبر ا پوششی و خواب را اشاقن و گردا نید روز را برانگیختنی و اوست 
8 وم رم ۳ E‏ دم رف مه مک سر 5 3 
اي ارس ایح ر و نا ین لاه مء ور (۱ه) 
آنکه فرستاد باد ها را بشادتی ميان دو کف رحمت خود و فرستادیم از آسمان آبی پاك کننده 
22 ۶ے ےر ۹ ا ۳ ۵ ے٤‏ ۳۹ ۳ 
لنحي به بلدة متا و نسقبه ما خلقنا آا ناما و آناسي ثرا (۵۲) 


تا زنده نمام ان بلدی مرده را و بنوشانيم آنرا از آنچه آفریدیم چهار پابانی و مردمان سیار 


بط 9 سم هو ا سو ہ۴ E‏ و رس 2 ۴ f‏ 
و لد صر فناه نهم لیذ کروا فابی | حکثر الاس الا کفورا (۵۳) و لو 
و بتحقیق گردانيدم آنرا میان آنها تا پندگیر ند پس ابا کردند پیشترمردمان مگر ناسپاسی‌را واگر 
۵ سس 3 تن 5 3 سے و 9 ۰ 

۶ ۰۵ ® 0م ره سے ص ۵ ۵ 
شنا لبعثنا في كل قرية نذیرا (4ه) فلا تطح الكافرين و جاهد م 
بخواهیم هر آ بنه در میا نگیز م درهر دهی دیم کننده‌ای را پس‌فرمان مین کافر ان راو کارزار کن آ نها را 
سم : ET E‏ اھ ٠ ٩‏ ا کہ - و ۰ 

بان کارزار بزر گث و ادست آنکه هم آمیخت دو دربا دا این يك شیرین و کوارا و این يك 
° و کہ س طا صت هو و و # "۵ 2 ‌ سے و مس e E‏ ۳۳ 

ملح أجاج و جعل ينها برزخأ و حجرا مجورا (7ه) و هو الذي خلق من 


شور وتلخ و قرار داد ميان آنها وسطی را و حایلی مانع شده و اوست آنکهآفی‌یداز 


۲۸۰2 الفرقان(۲۵) أية ٤۸‏ إلى ۷۷ Ye‏ 


etme rey seen emman ARRAS vecwESORnaROSRRDn OD‏ را 


ی A‏ ی کب ی دا و 
لاه شرا فجع له نسباً و صهرا و کات ربك قدیرا (0۷) و يدون من 
آب ها آدمی دا پس گردانید او را نژادی وپیوندی وباشد پرورد گار تو توانا و می پرستند از 


ی EE‏ ی و ی 1 
دون اله مالا یتفعبم ولا يضرم و كان الکافر على ر به ظهیراً (۸ه) 
غیر خدا آنچه را نه سود بخشد‌شان ونه گز ند رساند آ نها را وباشد کافر بر پروردگار aR‏ 
وا تاد بای ار خی او ی من جر إلا من 
ونەفرستادىم ترا هگ هژده دهنده و تنم و بگو نمیتواهم ت رآ هي مد دک آنکه 


خواهد که فراگیرد سوی پرورد گار خود راهی ا a‏ ی دج 


و سبح : بحملیه و گفی به بذ نزب عباده خبیراً الذي لق السو ات وّالارزض ۴ 


رز 


و سبیح گو بحمد او دس است او بکناهان پندگان خود آگاه آنکه آفرید آسما نها و زمین 
ی مه ۰ ت ۴ e a‏ ً1 ا o‏ ۱ 0 5 > 
و ما بمنها في ست ابا م م استوی عل العرش الرمن فسئل به خبیرا (1۱) 


و آنچه میان آنهاست در شش روز پس مستولی شد بر عرش خداو ند بخشنده پس بخواه از او آگاه 


و إذا قیل ك انمجدوا رن قالوا و ما ارنآ جذ لا تام 


وچون گفته‌شدمر آنها را سجده کنید بر ای خد او ند بخشنده گفتندو چیست خد او ند آباسجده کنيم‌هر | نچه‌راامر کنی‌مارا 


و زاد م نفوراً )٩۲(‏ تبارك الذي جلف السا ء بروجاً و جعل فیها راجا و 


و افزودشان نفرت هبار کست آنکه قرار داد در آسمان برجها و قرار داد در آن چسراغی و 
جر او ی کو PS E‏ ۰ ی رم زر اس رز ۹ 
قمراً منیرا (1۳) و هو الذي جعل الل و النبار خلفة لمن آراد آن یذ کر أو 
ماهی نور بخشنده و اوست آنکه قرار داد شب را وروز را یی هم برای آنکه خواست پند گیرد یا 
٤‏ 7 3 ۳ و ° 1 ی e e‏ ۳ ا ا 
خواست شکر گزادیرا و بندگان خدا کسانی اند که راه میروند بر زمين آرام و چون 
e TEES‏ ا ام ك ¢ e‏ 
سڪن کنندشان جاحلان گویند سلاهی و کسا نیکه شب بروز آر ند درای پر ورد گار شان‌سجده کننده و 


قیاماً (دد) و الذي بقولون رنا اضرف عتا عذاب ّم إن عذایها کات 


پنماز استنده و آنانکه میگویند پرورد گارا بگردان از ما شکنجه دوزخ را بتحقیق شکنجه آن باشد 


۹ ۸ اجره تا ۱اه 


امیش فسات و ساط 


6 ۸ ۵ 


۳۳ ۳ ا و ۳ و ادن إذا وا 3 بر فوا 
لازم ِ آن بد جایگاه و استاون گاهیست 3 کسا د ی که ِِ اتفاق کنند زياد رو ند 
و 0 کان بن ذلك ا )1۸( و الل او اله اما ا 
و تنگ نگیر ند د داشد ميان تن و آنانیکه با خ یا خدائی د 
و لا یاون النفس التي حرم اله له إلا بالق و لا برنون و من یفعل ذلك 

و نمی کشند نفس آنچنانی را که حرام ود ختدا مگ بحق و زنا نکننه و سر که میکند این دا 
ا ٣‏ 1 و 

يلق ما (٩ج)‏ بساعف له القذاب يوم ية و یلد فيه نها (۷۰) لا 
میا دد عقو دت را دو چندان هیشود در رای او شکنیده روز رستخین وجاو ید 1 درو بخواری مگ 


۵ مر س 


مش N‏ عملا صالاً 1 فأوالئك يبدل اله سینا تیم حسنات و 


۹۶۹1 تومه کرد و گرو ید 3 کرد کار ی شا دسته را دس آنگروه مدل ۵ خآ لغش هاشان را بنیکوئی و 


کان الله غفوراً رحیماً (۷۱) و من تاب و عمل صا لحاً اه ى ل 


باشد دا آهرز نده a‏ و هر که توده کرد و کرد کار شأ سته دس شحقیق او دو ده میکند سوی 
TT‏ ی lag‏ 1 
الله متا ا (YY)‏ و الذین لا شهدون الزور وإذا صو ا بالاغو رول راما (VY)‏ 

خد| باز گشتنی و نا نکه گواهی دجید‌هند ساحق وچون گذشتند E‏ 2 

و الذين ات رو | بایات ریم 1 بخروا علیها ۳ و ا (:۷) و اآذین 

E‏ چون داد کرده شد ده ۳ تھا ی پرورد گا رشان درو نمی افعند بر آن بکری و کوری اي 


ی هت زا من آزواجنا وذرا تا قّ آعان ای سین إماماً (۷۰) 


هیگو بند پرورد کارا ببخش‌ماد ۱ از جف-های‌ماو او لادها ی ما روشا 3 مارا برای‌پر‌هین کار ان‌پیشوا 


ات رت ال ون ۳ ا رین قها و 


EC‏ ۳ داش داده شو ند عر وه را ۳ نجه کنبا شل ده ومی با مك در 9 تحیت را وسلام را همیشها ند 

ت ۳ ۰ س وه و ° ٣ي‏ وب و مه 2 ع 
فا یت اه ایا SS‏ بکم ر بي ولا دعاؤ ک 
در آن خوب قرارگاه و ایستادنگاهیست بکو عنایتی نکند بشما پروردگار من‌اگر نبود خواندن شما 


هت ی و ِ 
فعد ڪد بتم سو ف کون لز | ما XK‏ 


پس بتحقیق تکذیب کردید پس زود میباشد واجب وبرقرار . 


۸ الفرقان(۲۵) أیة4۸الی۷۷ ح‎ A 


قوله تعالی (- ۳ و ال ربك ) حق تعالی‌در این آیه تنبیه کرد مکلفان‌را بر بعضی 
نعمتهای خود گفت نمی‌بینید که خدای بکشید و بگسترد این سایه را و حقیقت آن نابودن 
آفتاب باشد ازجائی با آنکه آفتاب بر آمده باشد و عرب گفتند ظل سایةٌ دائم باشدوفییء سایه 
باشد که گاهی برود و گاهی باز آید من فاء اذا رجع » بعضی د گر گفتند ظل سای بامدادباشد 
وفییء سایه نمازدیگر و بقول شاعر استشهاد کرد ند : 

"فلالظئل من برد الضحی تستطعه ولاالقيء من برد العشي تذأوق (۱) 
که ان ا رل اش راو حول ها بت کی ویه فان زا وی 
بر ایشان در گستردن‌سایه» تا ایشان در او بیارامند و گرمای آفتان نیا بند . 

(و لو" شاء عله ساکنا ) و اگر خدای خواستی این سایه را سا کن کردی .عبداله 
عباس گفت سا کناً ای دایماً لایزول چنان کردی که دایم بودی زایل نشدی پس شما راانتفاع 
نبودی بآفتاب و گفتند ساکناً بوقوف الشمس و | گر خواستی سایه سا کن کردی با نکه آفتاب 
را بداشتی از سیر و گفتندمرادیممدود آنست که دایم باشدلامن بان مت من لمکان‌جنا نکه 
سایه بپشت باشد لاعن شمس فى قوله « و ظل ممدود » ( م جملتا الشمس علنه دللا ) 
آنگه آفتان برسایه دلیل کردیم و از مغاینه بحس آمداز نفس متکلم برسبیل تعظیم علی‌طريقة 
العرب كما هو معروف من الصرف فى کلامپم والعدولمن نوع إلى نوع ومعنی دلالت آفتاب 
برسایه آنست که | گر آفتاب نبودی سایه نشناختندی مردمان نبینی که سایه درطول وقصر و 
قلت و کثرت تبع سیر آفتاب بود چندانکه آفتاب دیرتر بود سایه درازتر بود و چندانکه بالا 


گیرد سایه کوتاه می‌شود . 
( م قبضناه نا قبنضا سرا آنگه این‌سایه راقبض کردیمباخود بطلوع آفتاب 


براو قبضی اند و گفتاد مراد بیسیر خفی است و گفتند سریع‌است . 

قوله : ( هو الذي جمّل" لکلم" اللْنْل لباسا )آنگه بررسبیل‌منت وتذ کنر نعمت 
گفت‌واو آن‌خداست که شب‌رابلباس. شما کرد. شب‌را برای آن لباشس‌خواند که مردم را بازپوشد 
بظلمت خود چنانکه لباس تا شما در او پیارامید وساکن شوید ( والشوم سباتاً ) وخواب‌را 


راحت شما کرد و آسایش قطع عمل و اصل سبت قطع باشد منه یوم السبت برای آنکه گفتند 


(۱) ضحی‌هنگام چاشت است یعنی‌بر آمدن آفتاب و مستولی‌شدن نورآن و مقصود ازعشی هنگام 


عصر است و بیت بیش ازأین گذشت ۰ 


ابتداه خلق آسمان و دمن روز یك شنبه کرد و روز آدینه نماز دیگر تمام کرد روز شنبه که 
سبت میخوانند آن‌را قطع کرد برایآنکه تمام شده بودو خدایتعالی در این روز بنی‌اس‌ائیل 
را فرمود تا استراحت کنند از عملپا و منه السبت الحلق يقال أسبت شعراً إذا حلقته و آن نیز 
قطع باشد. و تعال سبتی نعلی باشد که‌بر او موی نباشد کانه ست شعره ی حلق. قال عنتره : 
بطل“ کات اب في سراحةه بحذی نمالالسَنت لس بتو آم(۱) 

وآرش سبتاء وجمعها سباتی [ذا کانت‌منقطعةعم‌اسواها والمعنی حعلنا نومک قطعاًلاعمالکم 
و گفته‌ا ند معنی آنست که جعلنا نومکم راحة لابدانکم. وأصل لسبات‌التمداد » يقال سبت‌المرأة 
شعرها إذا حلته من‌المقص (۲) وأرسلته قالالشاعر : 

و ان سته مال جلاکانه سدی و اهلاب‌من‌یواسح صعماً (۳) . 

و وجهی دگر این گفتند وجعلنا نومکم نوماً لاموتاً برای آنکه نوم دا بموت شبهتی 
هست از آ نجاست که النوم أخ الموت ودر معنی مانند این آبه بود که‌خدایتعالی گفت« والتی 
لم تمت فى منامپا فيمسك التی قضی علیها الموت و یرسل الاخری إلى أجلمسملى » و وجه 
حپارم آنستکه سبات نه همه از نومی باشدبل خواب بیمار را سبات خوانند و آن خواب‌متد 
و تمام باشدکانه قال وجعلنا نومکم‌نوماً ممتد آ. واین‌چپار وجه چپار جوا بست از سوّال آنکس 
که گفت سبات نوم باشد کانه قال و جعلناالنوم نوماً خواب شما خوا ن کرد (و جمل التمار 
"نشئورا) و روز حياة را کرد در برابر آنکه شب برای خواب باشد وخواب برادر مر کک‌است 
یعنی شب در خواب مرده باشی در روز زنده شوی من‌قولمم نشر المیت نشوراً وقیل نشوزا ی 
اتتشارا من‌حوائجکم بشب خفته باشید وبروز پرا کنده شویدبرای حاحتهای خود . 

قوله ( و هو الذي ار سل الر باح بشر گرا بين يداي ر هتم ) و او آن خداست که 

(۱) بهلوانی تنومند که گوگی جامه‌هایش بردرختی‌بزرك آویخته است و پوست‌گاو یراس تنل 
خود ساخته وتوام بجهان نیامده یمنی یکانه است ودر نیرومندی شريك ندادد . 

(۲) یمنی‌گره از زلف گشود و آنرا رها کرد و آویخت . 

(۳) این‌بیت محرف است وصحیح آن چنین است : 

و ان سد س فال ا کا تلع وائلات من" واسج خشعما 

یعنی اگر آن زن موی خود را بکشد و زها کند بیکسوی مایل شود مانند تار جامه درهم 


مجیده است‌دردست ز نان جامه باف از قبیله خىم هلا نوده موی وما نند آن‌است و سدی تار جامه يعني 


og 


دشان ھا بانه جا طول ]ن:: 


مت م وی مت نوت ات ا ۱ 


-۲۸4- الفرقان(۲۵) آية ٤۸‏ إلى ۷۷ ج ۸ 
بفرستاد بادها «نشرا»أی ناشراً زنده کنند. اب ن کشر ونافع خواندند « نشرا » بضم نون وشین 
على جمع نشور کرسول و رسل و کتان و کتب . و این روایت هارونست ارابوعمرو. وحمزه 
وکسائی خواندند « تشر آ» بفتح نون وسکون شین واین مصدری بود درجای حال آی ناشرة 
و عاصم خواند «بشرآ» بباء مضموم وسکون شين ی بشارة ومثله‌قوله «ویرسل الریاح‌مبشرات» 
بفرستاد بادها را بشارت دهنده بباران وریاح را يان جمع کرد که بادها جار است شمال و 
جوب وصا و دبور . بادی که از این حپار راه آ ید آنرا نکیا حوانند و باد که | بر آورد و 
درخت دا باررار کند آن‌را «لواقح » خوانند قال الله تعالی «وآرسلناالریاح لواقح» و بادی که 
او بر گی ریزاند ومیغ پرا کند آن‌را عقیم خوا نند قال‌الله تعالی «وأرسلنا علیمم‌الریح العقیم » 
( وان لنا من‌السماء ما طهورا) و از آسمان فرو فرستادیم آبی پاك و پاك کننده یعنی آب 
باران و آن آبی بود هم پاك و هم پاك کننده و طبور گفتند بمعنی مطبر است و این حکم آب 
بارانست مادام تاجیزی‌باو نرسد که اورا پلید کند وباورفع حدث توان کردن وازالت تجاست 
آنگه غوض بیان کرد دراین آب باران فرستادن گفت( لتحي به بده متا ) تازنده 
کنیم باو زمن‌مرده را. آبوعبیده گفت مراد به «بلده» مکانست برای آنکه میت گفت‌ذها أٍلی 
المعنی (۱) و بعضی‌د گر گفتند درزمین خشك میت گویند بی‌هاء ودر کسی که در و حياءة بودو 
برفته باشد نعس‌ميتة کویند فرقابینالحقيقة والمجاز, وقول‌اول‌ظاهرتراست وعرب بیابان‌ر! بلد 
خوانندو بلده خوانند قال الشاعر : < وة لئس بها نس" » 

(و تقب ما خلقننا آنعاما) ای نجعلپا سقیاً لہا و آن‌دا شرب ونصیب انعام وچپار 
پایان کنیم يقال سقیته‌الماء وسقیته هردومتعدی‌باشد بدومفعول ( آناسي کنیرا) ومردمان 
بسیاررا. در اناسی خلاف کردند بعضی گفتند جمع انسی است ا على لفظه مع ياء النسبة 
کالکرسی و کراسی و گفتند انسی و انس یکی باشد واين‌نسبة الشیء إلى نفسه باشد على 
وجه المبالفه الاحمری للاحمر و کتول الشاعر : « توالد‌هر"_بالاانسان دو"اري* » 
أی دو ار؛ وبعضی د گر گفتند جمع إنسان باشد والاصل ناسین کسرحان‌وسراحین" نون 
رابایاء کردند و یاء درباءادغام کردندفصار اناسی .عبدالل مسعود گفت از رسول ل که گفت 
هیچ سال نباشد که باران او ازسال دیگر بیشتر باشد یا کمتر خدایتعالی روزیپا بخشیده‌است 

آنچه هرسال کفاف باشد بآسمان دنیافرستد بکیلی معلوم ووزنی معلوم ولیکن چون گروهی 


(۱) یمنی بلدة موٌ نث است وصفت آن میتأٌمذ کر برخلاف قاعده نحوی وجواب آن‌است که‌تذ کیر 
باعتیار هعنی است و بلده بمعئی مکان است . ۱ 


ح ۸ حزء A0 : ۱٩-‏ 
معصیت کنند خدایتعالی باران ازایشان باز گرداند با دریاها وبا بان فرستد . 

( ولقد صرفناه" بنتهم) آنگه گفت ما باران را ميان ایشان قسمت کردیم و تصر یف 
کردیم بعضی رابسیار بدادیم و بعضی‌را اندك؛ ببری‌راسالی بدهیم وسالی ندهیم . و گفتندمراد 
آنست که این باران انواع کردیم بېری وابل وبېری رهام وبېری ودق و بپری طلٴ و ببری 
وسمی وبپری ولی و ببری طبق و بهری‌بر د. و بعضید گر گفتند این تصریف راجع است باریح 
تارة شمال وتارة جوب وتادة صباوتارة دپورء آنگه غرض بیان کرد و گفت ( لسَذ کر وا)ای 
لیتذ کروااین برای آن کردم تااندیشه کنند ( "فابی أکشتر" التاس ۱ کنفورا) الا نست 
که بیشتر مردمان سر باز زده اند جز کفران و جحود نمی کنند و گفتند مراد آنست که خدا 
ایشان را باران دهدایشان نسبت با نواء کنند گویند مطر نابنوء العقربو بنوء السرطان والحوت 
ازاین برجها که آن‌را برجهای آبی گویند . 

( ولو شثنا لنْمَشنا في کال فر یق) حقتعالی گفت اگر ما خواستمانی درهرشپری 
و دهی پیغامبری بفرستادمانی که مردم‌را ترسا نیدندی وانذار کردندی جنانکه باران‌قسمت 
کرده ام برهمه جایما تا بر هر شپری و دهی میرسد نیز در هر شهری پیغمبری بفرستادمانی 
تا آعباء نبوت تو آنسان‌تر بودی ولیکن مصلحت اقتضای آن کرد که‌پیغامبرجن وا نس تو باشی 

( فلا تطم الکا فرین" ) متابعت رای ایشان مکن بدعوت ایشان تورا با هوای خود 
( وجاهد م _به, ) وجپاد کن باایشان یعنی باکافران بآن‌جهادی بز رگ و درضمیر خلاف 
کردند بعضی گفتند داجم است باقر آن این قول عبدالله عباس است وحسن وبعضی گفتندراجع 
است باترك طاعت یعنی بتراك طاعت ایشان باایشان حهاد کن . 

( وهو الذي مرج المحنر بن) و او آن خداست که بر آمیخت دو دریا یکی دریای 
خوش ویکی دریای شور تلخ . گفتند مرج إرسال الماء فی‌مجراه باشدکارسال الخیل فی‌مرعاه 
و بعضی د گر گفتند مرج خلط باشد و آمیختن ومنه قو له : «فپم فی‌آمر مر یج » ای مختلط و 
7 منه قوله 2927 كيف بك یاعدا إذا كنت فی‌حبالة منالناس‌قدمررجت‌عپودهم وأما ناتهم‌فصاروا 
هکذا وشنك بن اصابعه» عبد ال عمر را گفت حگونه باشی توای عسداله چون‌درمیان‌مردما نی 
افتی که عهود وامانت ایشان آميخته باشد چونین شود و انگشتان درهم افکند یعنی مختلط و 
اصل همه یکی است برای آنکه ستور را که در مرغزار فرو گذاری آمیخته شو ندقالالراجز؛ 

د رعی :ها مرج ربیم. ممرحاً »(۱) 


(۱) جر‌اینه گل را درهم آمیخثه در مرغزاد بهاری . 


۸ الفرقان (۲۵) 1ية۸٤إلى۷۷‏ ج۸ 
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عبدالله عباس و مقاتل و ضحاك گفتند مرج آی خلع آحدهما على الاخر واين نيزبمعلى 
اختلاط نزدیکست ( 'هذا عذاب" "فرات" ) عذب آب خوش باشد که آسان بگلو فرو شود و 
اصله الاستمرار ومنه عذبة الأسان لاستمراره على الکلام و منه العذاب لاستمرادالالم. وفرات 
آب گوارنده بود و ملح شور باشد و اجاح سخت شور که با تلخی زند . ( و جعل بیتها 
خا ) ای حاجزا ومیان ايشان حایلی و حاجزی کرد تا ايشان آميخته نشوند ( و حجرا 
حجوراً ) ای مانعاً ممنوعاً یعنی حایلی قوی که بپیچوجه اختلاط نباشد آن‌را . ۱ 

قوله ( هو الذي ختلق من الاءِ بشراً - الآية ) او آن‌خداست که بیافریداز آب 
یعنی نطفة آدمی‌را ( فجَفلّه" نبا وصیرآ) کرد اورا نسبی وصهری یعنی نسبی‌وسببی. از 
آمیرالمومنن تج دوایت کردند که نس آنست که حرام باشد نکاحش . ضحاك و قتاده و 
مقاتل گفتند نسب‌هفت است که خدایتعالی بیان کرده فيقوله«<ر مت علیکم‌امپاتکم وبناتکم 
و أَخواتکم وعماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت » وصهر پنج است چنا نکه‌خدای 
تعالی در همین آیه بیان کرد « وامنهاتکم اللاتي آرضعنکم - الی‌قوله- الا ماقد سلف » ابن 
سبرین گفت آیه درحق أمیرالمۇمنین ثم آمد که رسول تم دختر باو داد فاطمه زهرالاشلا 
و او بود که جامع بود هم نس را و هم سیب را از جہت نسب پس عمش بود و از جپت سبب 
شوهر دخترش بود و هیچکس را از صحابه و اهلبیت این هردو بیکجای‌نبود ( ۱ ) و در خبر 
است کهرسول تا گفت روزی‌فرشته‌ای آمد بنزديك من که بیش از آن نیامده بود و حون‌در 
آمد مرا خطابی کرد که پیش از آن کسی را نگفته بودگفت د السلام عليك یاو "لیا آخر یا 
حاشر » سلام برئو بار ای اول ای آخر ای حاشر؛ من گفتم ای‌فرشته این جه خطابست گفت 
یبا رسول‌الهاو لی‌باین معنی که فردای قیامت اول کسی که سر ازخالك برداردتو باشیو آخری 
بان معنی که ختم و آخر پیفمبرانی. و حاشری بان معنی که حشر قیامت بتو و امت‌تو بر- 
خیزد گفتم چه نامی گفت محمود. گفتم جه کار را آمدی گفت « جلتكلتزو ج اللور من‌النور» 
آمدهاع تانوررا بنور دهی گفتم آن‌نور کدامست که او را بنوردهم گفت«تزو"ج‌فاطمةمن‌علي» 
فاطمه را بعلی دهی که خدای‌این عقد در آسمان بست گفتم همچنینکنم چون خواست‌باز گشتن 
ميان دو کتف او بنگریدم « فاذا بین کتفیه مکتوب لاإ له إلا ]ندرسول‌الهآیندته بعلی و نصرته 
به » گفتم یا محمود چند گاهست تا این در ميان دو کتف‌تو نوشته است گفت « قبل آن‌خلو ان 


)۱ مگر عثمان بن عنان د ابوالعاص‌بن دبیع وآنان در نسب جنان نز ديك نبود ند که امیرالم‌ومنن 
علیه| لسلام بود و آن شرافت که فاطمه سلاماه علیها دا بود دختران دیگردا نبود . 


آدم پار بعة وعشرین الف عام» بیش‌از آفریدن آدم به ببستو چپ ارهز ارسال. 

سدی روایت کرد ازابومالك ازعبدالله عباس ق‌قوله «وهوالذی خلق من‌الماء بشرآ» گفت 
ادر رسول آهد لت و در امبرالمومنین على که فاطمه را باو داد و او بس عم رسول بود 
نسبش از پسر عمی بودو سبب‌از مصاهره وتزویج فاطمه لق , آنگه گفت ابو بکرخطب هکرد . 
وفاطمه رامیخواست و عمرخطبه کرد و او را می‌خواست و رسول يي هردورا رد کرد و 
گفت مرانفرموده‌اند . آنگه علی بن أبیطالب عليه السلام خطبه کرد و او را میخواست 
و رسول تی علی را اجابت کرد و بدو داد فاطمه گفت یادسول الله م‌دمان مرا طعنه 
میزنند که پدر تو را بمرد درویشی داد که مالی ندارد گفت « يا فاطمه آماترضین أني 
قد زو جتكأقدم الناس اسلاماً و ا کثرهم علمأو آفضلهم حلماً » راضی‌نباشی که من تورابمردی 
دادم که باسلام از همه پیشتر است وبعلم از همه بیشترو بحلم فزونتر گفتم داضي شدم بر آ نچه 
خدایتعالی و رسول راضی اند برای من . عکرمه گفت از پدرش از جدش از عبدالله که گفت 
تلقتها من فی‌رسولاله و فى‌قول الله « و هو الذي خلق من الماه بشراً فجعله نسبا وصبر آ» 
گفت من از دهن پیغمبر گرفتم که گفت در این آ یه که‌خدایتعا لی‌علقه‌ای‌بیافریدو در صلب آدم 
نپاد آنگه از صلب آدم بشیث رسانید آنگه اورا میگردانید ازاصلاب طاهرین بارحام مطپرات 
آنگهآنرا به بخشید (۱ ) و دو نیمه کرد یك نیمه در صلب عبدالله نهاد و یك نیمه در صلب 
ابوطالب از نیمه اول و فاضلتر مرا آفرید که چرم ومرا نبوات ودسالت و کتاب داد و از نیمه 
دیگر علی را آفرید و او را طرارت و شجاعت ووصیت داد فذلك قو لاله تعالی «وهوالدي‌خلق 
من الماء بشراً فحعله تسیا و ا و کانر بك قدیراً ون وعلي) خلقنا من‌نور واحد» مرا وعلی 
را ازيك‌نور آ فریدند 

ابوالحسن علی بن مپرویه القزوینی روایت کرد ازا بواحمد داود بن‌سلیمان الغازی‌عن 

الرضا جك عن آبائه 6ل از امبرالمومنین علی لت که او گفت رسول ل مرا گفت « با 
علی! عطیت ثلاناً لماعطها | عطیت صبرا مثلي ولم‌اعط , وا عطیت مثل زوجتك فاطمة ولم! عط 
وا عطیت مثل الحسن و الحسین ولم اعط» گفت سه چیز تورا دادند که مرا ندادند پدر زنی 
دادند تورا حون‌من ومرا ندادند وحفتی دادند تورا حون فاطمه ومر! ندادند وفرزندا نی‌دادند . 


تورا حون حسن و حسین ومرا ندادند . 


(۱) یعنی بخش وقسمت کرد 


۸۸ الفرقان (۲۵) آية 4۸ إلى ۷۷ AE‏ 


زیدالشحنام روایت کرد از صادق از پدرانش از حسین‌بن علی للام که او گفت‌یکروز 
من با برادرم حسن‌بن علی دربعضی کوبپای مدینه میرفتیم جابر عبدالله انصاری وانس‌بن مالك 
ازییش ماپرافتادند اماحابرما لك نود برخود تادریای ماافتادو بوسه بردست‌وبای‌ما میدادانس 
اورا ملامت کرد گفت تو باشییت ومکان تو از رسول این میکنی جابر گفت بسیار مگوی ای 
ان که من آن شنیده‌ام از رسول ل در حق ایشان که گمان نبردم که‌هر گز هیچ آدمی‌را 
باشد. انس گفت آن‌چیست؟ حابر گفت‌شنيدم ازرسول لم که گفت چون خدایتعالی خواست 
تامرا بیافر یندنطفه‌ای بیافرید ازنور سفید ودرصلب آدم نپاد آنگه میگردانند آنرا از اصلاب 
طاهرین بارحام طاهرات تا بصاب عبدالمطلب‌رسانید آنگه آن‌را بدوفرقه کرديك‌فرقه بعبداله 
داد ويك‌فرقه بابوطالب داد ازعبدالله من آمدم واز ابوطالب علی آنگه نور من بفاطمه انتقال 
کرد ازعلی‌وفاطمه این‌حسن‌و حسین آمدندوایشان‌طاهرمطپر ند . آمانطفه فاطمه بحسن انتقال 
کرد و نطفه علی بحسین افتاد .آنگه ازاو انتقال‌میافند بائمه تابدامن‌قيامت. اما کیفیت‌تزو یج 
برسبیل اختصار گفته شود ان‌شاءاله تعالی . 
راویان آخبار روایت کرده| ند ازامیرالمومنین‌علیوعبدالّة مسعود وعبدالله عباس وجا بر 
عبدالله انصاری وانس مالك وبراءبن عازب واء‌سلمه ژوجة النبی ت که ایشان گفتند بالفاظی 
مختلف ومعا نی‌متفق که‌چون فاطمه تلا بالغ شد اکابر قریش ازأهل سابقه‌اسلام وشرف ومال 
بخواستن او برخاستند رسول ب همه را رد کرد وهر کسی‌را حوابی داد بروجپی درحمله 
ابویک آمد و گفت بارسرل اھ تواسلام من‌وسابقه وصحبت‌من دانی و آنکه من‌پیریام ازقریش 
وشنبده‌ام که تو گفتیه کل" اسب وسيب منقطع!لا نسي وسبي» هر نسب وسیب منقطع شود 1 
نس وسیب‌من‌مر ارغبت‌افتادهاست که‌فاطمه‌را بمن‌دهیر سول ام ازاواعراض کرد وجوابی نداد 
د گر باره باز گفت|ءراض کرد ببارسیم گفت. ر سول لم گفت یا با بکر ا کار ] فاطمه‌بامن‌نیست 
کار او باخداست خدایتعالی دهداورا بآ نکه خواهد ابو بکر برون آمد این‌حال باعمر بگفت 
و گفت من‌میتر سم که نباید که رسولر | ازمن کراهتی هست وبرمن سخطی هست واین‌اعراض 
برای آنست . عمر گفت باش‌تامن بروم من‌نیزاین‌خطبه بکنم | گربامن همین گوید تو ایمن 
باش از آ نچها نديشه کرده‌|ی آ نگه‌بیامدوهمان سخن که | بوبکر گفته بود بگفت رسول همان 
جواب که بابی‌بکر داده بود بعمر نیز بداد عمر باز آمد وا بوبکر دا گفت جواب همان اس ت که 
تورا گفت اما گمان‌جنا نست که اورا برای بعضی‌رؤساء عرب باز گرفته است که اورا عددی و 
~A‏ 
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کو کن باشد تا باو معتضد شود ایشان ا ج عوف در آمذ گفت شمادرجه 
جز بد؟ | ینحد یث بااو بگفتند ۱ عبدالرحمن گفت هن‌بروم وبخواهم‌اورا. گمان حنانست که بمن 
دهد عمر گفت‌جرا ؟ گفت برای آنکه مرا مال‌بسیاراست ورسول مردی درویش است وممکن 
است که‌بمال مایل‌شودتاصرف کند در بعضی کارهای‌خود آنگه برخاست وجامه‌های نیکوپوشده 
وطیب برخویشتن کرد و بیامد وخطبه کرد » رسول عي هیچ جواب نداد او دا عبدالرحمن 
گمان برد كەرسول تش برای آن توقف کرد تااو هپر معین کند» گفت یا رسول الله اورا مپر 
جندین‌شترو گوسفندوچندین بنده‌وچندین‌زر وسیم‌است › رسو لي خشم گرفت‌و دست‌در از کرد 
و كفي از سنگک ریزه مسجد در دست گرفت ودر کنار عبدالرحمن ریخت و گفت این بردار تا 
مالت پیشترشود آن سنگ ریزه دردسترسول 8 تسبیح کردوچون بدامن عبدا لررحمن‌عوف 
رسیددر ومرجان شد آ نگه گفت یاعبدالرحمن نهچندبار گفتم کارفاطمه بمن تعلق ندارد بخدای 
تعلق دارد و او را خدای دهد بانکه خواهد والله که اگر د گرباره کسی از شما او را از من 
بحواهد شکایت اورا بخدای گویم فا نگ سنگ ریزه دردست رسول کک تسبیح کرد مالك 
الا نصازی این بیتا نکفت 
فان بك موسی تب الله تجپرع" . ی جيل الطثور اليف المعْظتم, 
آفقد کلم" له الي تا على المو ضمر الا عی الر فيم المسوام 
وان" يك تمل‌السر ا کلمت" سلنان ذا المللك الذي لئس المي 
فهلذا نی الله الحم سحت صنار" الحصی" في كفله لتر تم 
عليه لام الله ما هنت الصبا . وما دارّت الأفلاك طوراً _بانجم (۱) 
عبدا ارحمن از آنجا پرون آمد خجل شده و با نزديك ابویک و عمر شد و سعد معاذ 
آٌنصاری که رئیس اوس بود حاضر آمد واین حدیث کردند گفتند رسول ساداتو آشراف‌قریش 
- را ردکرد در باب فاطمه و همه کس‌خطبه کردند و رغبت نمودند و علی آبوطالب هیچ تعرض 
نکرد وخطبه نکرد همانا منع او از آنست که مال ندارد گمان چنانست که خدا و پیغمبر 
فاطمه را برای او باز گرفته اند و لیکن بیائید تا برویم و از او برسم و گوئیم تورا چه منع 
(۱)اگر موسی(ع) با خداوند سخن گفت بر کوه‌طود بلندومعظم با پینمبررمامحمد«س»هم‌سخن 
گنت در جای بالاتر و بلند و عالی داگر مورچگان دشت بزبان باطن با سلیمان سخن گفتند. 


که صاحب ملك ]شکار بود ابزك بیغمیر خدا احمددص» است کہ دیگهای ریزه‌دردست او بر نم تسبیح 
کردند. براوباد سلام خداوند مادام که اد صبا میوزد ومادام که آسمانها باستادگان میگردند . 


-۲۹۰- الفرقان(۲۵) آية۸٤‏ إلى۷۷ ج^ 
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کرد از آنکه فاطمه را لش بنخواستی و جمله بزرگان فریش خواستند ۰اگر گوید منم 
قلت ذات اليد است یاری دهیم او را با نچه ممکن باشد . برحاستند و او را در حرماستان 
بعضی انصاریان یافتند که اورا آب می‌داد با جرتی چون ایشان را بدید ایشان را بنشاندو آن 
رطبی که حق او بود در پیش ایشان ناد از آن بخوردند و آن حدیث بااو بگفتند. أٌبوبکر 
گفت یا باالحسن خدایتالی مجامع فضل‌وشرف درتوجمع کرده تورا بانواع کر امت‌مخصوص 
کرد و هیچ خصلت از خصال خير ندانیم و الا در تو موجود است و مکان تو از دسول 2036 
از قرابت وصحبت و سابقه پوشیده نیست‌و آشراف قریش جمله این خطبه بکردند وتونکردی 
چه منع کرد تورا از این چرا نروی و او را نخواهی که درین منا کحه شرف دنیا و آخرت 
است و گمان ما جنانست که خدا و پیغمبر او را برای تو باز گرفتند. جون‌ایشان این سخن 
بگفتندآمیرالمومنن را آب‌درچشم بگردید و گفت بہر حال حای رغىت است وأما منع‌من یکی 
دست تنگی است و یکی آنکه شرم می‌دارم که مواجهة این کلام با دسول در میان آرم ایشان 
گفتند بی حال این‌خطبه تورا باید کردن و او را تحریص کردند ۰ آمیرالمومنن تلا با 
حانه اة حامه بدل کرد ۲ ۳1 تا بدر حجرهرسول ور رسول‌درحجرهامسلمه بوددربزد و 
رسول چ در زدن او بشناخت پیش از آنکه او گوید من علی ام گفت یاامسلمه برخیز و 
در بگشای که « هذا رحل یحبهال و رسوله و يحب الله و رسوله » امسلمه گفت این کیست که 
این منزلت دارد وتو مرا میفرمائی در بگشای تا اودر آید و خدایتعالی ما را فرمود تاحجاب 
کنیم رسول‌فرموو با م سلمه پالباب‌رحل لیس بالحرقولا بالنزق مردیست براین در که‌احمق 
و سبکبار نیست و هو خی و ابن عمي وأحب الخلق الي" واو برادر منست و پسر عم من و 
دوست ترین خلقان بنزد مست امسامه گفت من برفتم و در بگشادم بحدائی خدا که او در را 
بدست بداشت تا آنکه بدا نست که من در حجاب شدم آنگه در آمد و سلام کرد و گفت السلام 
عليك یا رسول الله ورحمة الله و بر کاته و بیش رسول بنشست‌وساعتی‌سر دربیش آفکندومیخواست 
U‏ سخنی گویدشرم می‌داشت. رسول تالم گفت لك حاحه ؟ حاحتی داری گفت آری پارسو لاله 
گفت یا رسول الله تو دانی که مرا ازپدر ومادر تو پذیرفته و مرا بجای‌فرزندان‌داشته‌ایو پدری 
کرده‌ای‌مر | وتر بیت کرده و ادب آموخته و بر من ازیدر و مادر مشفق تر بوده‌ایو تو دانی‌با 
رسول الله که ذخيره من در دنیا و آخرت توگی وحق من وقرابت من و سابقه‌من بوشیده‌نیست 
بر تو یارسول الله ومن شنیدم که تو گفتی د کل نسب و سیب منقطع إلا سببيو نسبي » رسول الله 
8 گفت اما السب فقد سیب ال , وام السب فقدقر الله علی چ گفت ای رول اللہ 
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مرا رغبت افتاده است در فاطمه و من بخطبه و رغبت او آمده آم و مرا میباید تا از او 
نسلی و فرزندی باشد دسول ت22 گشاده روی شد و در روی او بخندید و گفت يا على 
چیزی داری تا او را بتو دهم گفت يا رسول الله أحوال من بر تو پوشیده نیست که مرا 
درجهان جز آسبی و شتری آبکش و تیفی ودرعی نیست رسول چ گفت أُمااسب بکارت آید 
تا بر او حپادکنی واما تیغ EE‏ تورا ازاو ذب و دفع کنی از دين خدای و روی رسول 
خدای . وأما شتر بکار آیدت تا رحلی و چیزی بر او نبی برو و ددع بفروش أميرا لمۇمنين 
از پیش رسول باب یرون آمد و بنماز گاه خود رفت و نماز میکرد دسول تم سلمان را 
بفرستاد و گفت برو علی را بخوان سلمان بیامد و گفت اجب رسول‌اله |جابت کن رسول خدا 
را علی با پیش دسول آمد چون در آمد رسول را گفت « آبشر باعلي فان الله قد زو جك يما 
في السماء قبل آن! زو کہا في‌الادض » بشارت باد تورا که خدای فاطمه را بتو داش سا 
پیش از آنکه من اورا بتو دهم در زمن و در اینحال فرشته بمن آمد پرها و رویپا مختلف که 
پیش از آن نیامده بود و مرا گفت ابش یا ع باجتماع الشمل و طهادة النسل » من گفتم یا 
فرشته نام توجیست! گفت نسطائیل است‌یکی از جملۀ مو کلانم بقائمه‌ای‌ازقوايم عرش ومن‌این 
بشارت از خدای تعالی خواسته ام وجبرگیل برائر من میا ید بتفصیل این‌حال . عبدالله میمون 
گفت که ما را روایت کرد ابوحنیفه درمکه جماعتی بسیار دردنبال او بودند طالبیان ایستاده 
و نشسته از ابوالزبیر ازجابر عبدالله انصاریاز ر سول ب حدیث محمود الملك چنانکه‌برفت 
۳ قوله «حئتك لتزو ج النور من الور» رسول کلام گفت اين سحن تمام نک بود محمود تا 
جبرئیل فرود آمد و رسول را بشارت داد و گفت خدای این عقد بفرمود بستن در آسمان و 
حریری سفید از حریرهای بیشت در دست من ناد و سطری بر آنجا نوشته بود بنور گفتم یا 
حبرگیل این جیست که اینجا نوشته‌است ؟ گفت اینجا نوشته است که خدای تعالی اطلاعی کرد 


بر زمین و تورا بر گزید و رساات داد باری دیگر اطلاع کرد و برای تو برادری و صاحبیو 


ولسی بر دوو خن تورا باوداد من گفتم آن کست گفت بر ادرت دردین و سر عمت‌در اسب 
علی بنا بی‌طالب و خدای تعالی بفرمود خازنان بہشت را تا بپشتها را بیارایند و دور و قصور 
و غرف ومنازل او. درخت طوبی را بفرمود تا پار بر گرفت با نوا ع‌حلی" و حلل وحورالعین 
را بفرمود تا بسو طه و طواسین و حوامیم میخواندند و بادهای برشت را فرمود تا انواعی‌عطر ‏ 


و طب در برشت برا کند و بعرمود تا فرشتگان اسما نیا در آاسمان حارم حاضر آمد ندبننديك 


بيت المعموز ملا مک صفح اعلی و ملاکه سس هفتم و ششم و پنجم و چپارم و سیم و دومو 
اول حاضر آ مدند ,و بفرمود تا منبر کرامت بنپاد ند در بیت المعمور و آن فیرشت که آدم 
براو خطبه کرد چون خدای تعالی اورا اسماء باز آموخت و آن منبریست از نور (۱)وفرشته 
را بفرمود تا بر آن مثبر رفت نام او راحیل فرشته ایست که در میان فرشتگان از اوفصیح تر 
ی کتب آمد.که حطبهٌ 
راحیل این‌بود « الحمد لله الاول قبل‌آو لية الاو لين البافی بعد فتاء العالمین نحمده اذحعلنا 
ملاگكة روحانبین و بر بو بيه مذعنین فله على ماآنعم علنا شا کرین حجبنامن الذنوب وستر نا 
من العيوب أسكننا السموات و قربنا إلى السرادقات و حجب غ النهم بالشهوات وجعل نهمتنا 
وشپوتنا في‌تہلیله وتسبيحه» الباسطرحمته الواهب‌نعمته جل عنإلحاد اهل‌الارض من‌المشر کین 
و تعالى بعظمته عن إفك الملحدين انذرنا بأسه و عرفنا سلطا نه توحد فعلى فى الملكوت الاعلى 
و احتجب عن الابصار و اطلم نور عزته وکان من سباغ نعمته و [تمام قصته انر کب 


نیست و او را گفت تا خطبه کرد و حمد و شای خدای کرد و در عص 


الشہوات فی بني آدم إذ حصبم بالامر اللازم لینش ینش لهم الاولاد و ينشىء م الرلاد فحعل | لحبوة 
سیل | آلفتهم والموت‌غاية فرفتهم و الیه| لمصیر . اختار الملك الجبار صقوة کرمه و عبد عظمته 
لاهته سيدة الساء بت خبرالنسین و سد المرسلن و امام! لمتقین صاحى المقام اأمحهود و 
الیوم المشپود و الحوض المورود فوصل حبله بحبل رحل من‌اهله‌صاحبه المصدق دعوتها لمبادر 
إلى کلمته على الوصول بفاطمة المتول پنت الرسول. قالال تعالی عزو جل زو حت‌عبدي من 
متي فاشېدوا ملاثکتي » حدای تعالی گفت عقیب خطبة این فرشته که من برستارم را به‌بندهام 
دادم گواه باشیدای‌فرشتگان من گفت آسمانها از خرمی بخندیدند و خدای تعالی مرا فرمود 
که عقد ببند عقد ببستم و فرشتگان گواه گرفتم و این نوشته گواهی فرشتگا نست برین حردر 
و خدای تعالی مرا فرمود که بر تو عرض کنم ومهری از مشك سفید براو نهم برضوان‌سارم 
خازن بپشت. و خداوند تعالی درخت طوبی دا فرمود تا آنچه داشت ازحلي وحلل نثار کرد 
آنگ اوی رادار اقوت انواع جواهر نثار کرد و فرشتگان سنبل و قرنفل بر- 
(۱) مثبر از نور جسم ملکوتی است وآدم خاکی عنصری بر آن منبر ملکوتی نشست چون آدم 

جامع همه حضرات است و تواند باعتبار حضرت ملکوتی که در او هست برمنبر نود بنشیند هرچند 
باعتبار بدن ناسوتی تسلط برملکوت ممکن نباشد چنانکه فرزندان آدم باعتباد جمعیت خود ساطه 


بر همه جهان بیدا میکنند باینکه دور ونزديك را میدانند ومی‌بینند بااینکه‌احاطه جسمی دوامت انان 
باه ای ا ت 


و 


افشا ندند و حور العین برچیدند تانق بات می‌رهند و بان فخر میکنند تا بروزقیامت 
و می گویند این از نثار فاطمه است آنگه فرمود تا آن ابر طومارها نثار کرد بمپر مشك 
فرشتگان گفتند بار خدایا اینها جیست گفت این ودیه‌تهاست شيعه علی و فاطمه را نزديك شما 
تا بروز قیامت چون روز قیامت باشد بر صراط بایستید و ه رکس که برشما بگذرد که مثقال 
حمهايازمحت علی‌در دل او باشد و محبت فاطمه و فرزندانش این جوائز باو دهید ببپشت و 
بیزادی از دوزخ ؛ او دا ببپشت برید بی حساب این حکم است که‌من کرده ام پیش از آنکه 
خلقرا آفریدم. آنگه گفت چون روز قیامت‌باشد من برصراط بایستم و آن فرشتگان با من » 
آن در دست گرفته چون یکی از شيعه ماو دوستداران ما باو بگذرد این نامه بدست داست‌او 
دهند برعنوانش نوشته «براءة من‌العلی الجبار لشيعة على وفاطمة من‌النار» آنگه برای ایشان 
تجیبها بیاورنه از نود پالانا بر آنبا نباده از یاقوت سرخ پعرش حریر و دیبای عبقری و سیز 
اولیاء بر آن نشینند و فرشتگان درپیش و پس او بپیچکس نرسند و إلا از راه ایشان دورشود 
با جلالو | کرام ايشان و خلایق در ایشان می‌نگرند و این کرامات می‌بینند تا بدر بپشت 
رسیدن آن‌طومارها برافلاخند(۱) و گویند بیائید ای‌خلایق وجوائز خدای برخوانید دضوان 
و خزنه گویند « یا آولیاءالا دخلوها بسلام آمنین» درهای بهشت برایشان بگشایند هیچکس 
ایشان را بازندارد تا باعلی درجات جنات رسند با ما در درجه ما باشند در أعلاعلین . آنگه 
گفت هر که خواهد که خدای او دا چنان زنده دار د که ما را و جنان بمیراند که ما را و در 
قامت با ھا عفر کد اورا ودر وره ما باه بارت تا سارل کد و ار دشان شای | کد 
و دشمن ما را دشمن دارد و لعنت کند ایشان را که خدای تعالی دشمنان ما را لعنت کرده‌است 
برزبان پیغمبران و فرشتگان و جملخلقان. آنگه گفت منادی ندا کرد از عرش یا ملاکتی 
و سکنان‌جنتي‌بر کواعلی‌تزویج فاطمة من‌علي فقد بار کت علیپماای‌فرشتگان‌من وای‌سا کنان 
عرش و برشت من مبار کباد گوئید بر تزویج فاطمه و على که من برایشان بر کت کردم راحیل 
گفت کدام بر کت باشد عظیم تر از کرامت تو ایشان را و بشارت ايشان را ببپشت و ايشان 
هنوز در دنیا اند خدای تعالی فرمود یا راحیل از بر کت من برایشان آ نس ت که من ایشان‌را 
برمحبت خود جمع کردم واز فرزندان ایشان امامانی کردم که عالمیان‌را دعوت کنند بادین 

من و بایشان حجت انگیزم برخلقا نت روز قامت» آنگه جبر گیل گفت خدا مرا فرموده‌است 

(۱) افلاختن پیش‌ازین دد این کناب استعمال شده است و درکتاب برهان قاطم ومانند آن 

این لفت را نیافتم و ظاهرا بمنی کشودن و باز کردن نامه و طوماد است . 


4 الفرقان (۲۵) آ4 الی۷۷ ۸ 
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تا تورا بگویم که الل را بقل دھے و اعانرا ارت دی و ر کک اف 
فاضل در دنیا و آخرت یا علی این فرشته از برمن برفت من در حال کس فرستادم بتووعزم 
مصمم کردم بر آآنکه‌فرمان خدای پیش گیرم‌درین باب. علی گفت یا رسول‌الله کار من باینجا 
رسیده است که خدای تعالی مرا یاد کند در ملاء اعلی (۱) و در بپشت‌ها حدیث من کنند و 
عقد و نکاح من در آسمان بندند بحضور فرشتگان رسول # گفت یاعلی خدای تعالی چون 
ولی خود را ا کرام کند آن دهداورا که هیچ چشم چنان ندیده باشد وهیچ گوش چنان‌نشنید» . 
باشد و برخاطر هیچ بشر چنان‌نگذشته باشد؛ علی گفت من گفتم «رب‌اوزعني أن آشکر نعمتك 
اني آنهمت علي» بارخدایا مرا توفیق ده تا شکر نعمتی که برمن کردی بگزارم رسو ل2 
گفت آمن . آنگه رہ و لیا گفت پاعلی بر خبز و بمسجد رو که من براثر تو ھی آیم تاا نة 
خدای فرموده است بجای آرم بحضور مپاجر و انصار وذ کر کلم از فضل تو آنچه چشم‌توبآن 
روشن شود وچشم دوستان‌تو درد نیا وآخرت امير ا لمۇمنىن ا گفت من از نزديك رسول م 
بیرون آهدم و ازخرمی ندانستم تاچگونه روم در راه ابویکر وعمر ازپیش من بر افتادند مرا 
گفتند ماوراءك چه خبر است گفتم رسول تی فاطمه‌را بمن داد و گفت خدای تعالی اورا بتو 
داد وعقد شما ان تشن وروت براثر من می آید تااین حدیث تمام کند ایشان‌نیز 
شادما نه شدند و بامن بمسجد آمدنه براثر رسول تچ برسید وروی او ازخرمی تازه و شکفته 
گفت بلال کجاست بلال را بخواند و گفت برو و آوازده مپاجروانصاررا. اوبرفت وصحابه را 
جمع کرد و رسول ت22 بمزديكث مىر بنشست تا مردم جمع شد ند آنگه برمنیرشد واین خطه 
بررخواند (۲)الحمدلهٌا لمحمود بنعمته‌المعبودبقدرته | ومیزهم‌بأحکامه ] (۳) المطاع بسلطا نه 

(۱) یعنی مقام آنحضرت نزد خدابدان‌حد از بلندی وعزت دسیده است که هرگاه نظیر آن 
در مردم »این جهان اتفاق افند بزدگان آنها دا فراموش نمیکنند و همیشه دریاد دارند اماخدادند 
یکن وا رامو اغراغ کرد 

(۲) اهل ظاهر را درسخن گفتن فرشتکان اوهام بسیار است وشاید انکار کنند واهل تحقیق را 
حقیقت مقصود آشکار است واین ازجمله آن متشابهانست که معنی آن دا بخداوند باید واگذاشت و 
توجیه بی‌دلیل‌نکرد » و اگر گویند خداونداسماء دا بآدم آموخت دملائکه در مقابل او اظهاد عجز 
کردند و کسی که اسم نداند چگونه خطبه‌کند گوئیم ملائکه همانوقت که گفتند ما اسماه نميدانیم با 
خداو ند تکام کرد ند که «سبحانك لاعلم الا ما علمتنا» ونطق آنان نوعی دیگر است‌که چون بزبانعر بی 
در آید باین مضمون شود و نسبت تفهیم و تفهم آنان بهمه زبان‌ها علی‌السویه است وشرافت‌زبان عر بی 
است‌که خداوندآنرا برای قرآن پرگزید . (۲) جملةٌ بین ددقوس زائد است. 


إليه فیما عنده المرهوب من عذابه النافذ مه في أرضه و سمائه “ الذي خاق الخلق بقدرته . 
ومیزهم با حکامه و آعزهم بد ینف وا کر مهم تسه ۳23 م إن له تعا ی قدحعل المصاهرة 
نسباً لاحقاً وأمرآ مفترضاً وشتح بپاالارحام » ونسخ‌بهاالاثام ؛ والزمپا الانام فقال تبارك اسمه 
وتعالی‌جد؛ه‌هوالذی خلق من‌الماء بشراً فجعله نسباً وصبر آ. و کان ربك قدیراء فأمرالله یجری 
إلى قضائه ,وقضاوء‌یجری إلى قدره » وقدره یجری الی‌اجله ,ولکل قضاء قدر» و لکل قدراجل 
ولکل اجل کتاب » محوالله مایشاء ویثبت» وعنده اما لکتاب. ثم "ان اله تعالی امرني ان ازوج 
فاطمة من‌علي واشهد کم| ني‌قدزو جتها یاه على اربع مائة مثقالفضة » آ نگه گفت بدانیدای 
معاشر مپاحر وانصا ر که حبرگیل بنزديك من آمد و مرا خبر داد که خدای تعالی فرشتگان را 
بنزديك بيت المعمورجمع کرد وایشان را گفت گواه باشیدبرمن که برستارم فاطمه رابه‌بنده‌ام 
دادم علی بن ابی‌طالب آنگه بنشست و گفت یاعلی برخیز و برای‌خود خنطبة کن امیرالمومنین 
علی تات بر خاست واین‌خطبه برخواند . 
«الحمد لله اْذی‌قرب من حامدیه " ودنی‌من‌ساکلیه,ووعدا لجنةمن یتقیه » وانذربالنار 
من‌یعصیه , نحمده علی‌قدیم |حسانه و(یادیه , حمد من یعلم آنه خالقه وباریه, وهمیته ومحییه 
وسائله عن مساویه . و نستعینه ونستېدیه» و نژمن به و ستکفه ونشهد ان لاله إلا الُوحده 
شريك‌له شهادة تبلغه‌وترضیه وان“ ا عبده ورسوله؛ صللاة تزلفه وتحظیه » وترفعه و تصطفیه . 
ان خیرماافتح به واختم قول الله تعالی وانکحوا الایامی منكم والصالحین من‌عباد کم وإمائکم 
- الایه - والنکاح مما امرالله به ویرضیه‌واجتماعنامما قدا ره‌الله‌واذن فیه وقدزو جني‌رسول الله 
ای ا بنته فاطمة وجعل صداقہا درعي‌هذافاستلوه‌و اشهدوا فانی‌قدرضیت بذلك . فقالالمسلمون 
ارضیت يارسو لاله ؟ فقال :نعم زو جتها منه و نعم الختن ونعم الاخ لي وهو السيد في‌الدنیا وس 
الاخرة » وهو منالصالحین» . 
آنگه گفت رسو لا دخترش را فاطمه بمن‌داد ببرسید و گواء باشید که من راضی‌شدم 
مسلما نان گفتند یا رسول‌اله بدادی و راضی شدی ؟ گفت آری ونيك دامادیست و نيك‌بر ادری 
اومرا وسیداست هم دردنیا وهم در آخرت ازحملةٌ صالحانست ؛ علی برخاست وسر برزمین نهاد 
بسجدۂ شکر خدای را گفت «الحمدللهالذى حبني إلى خير البرية ره مسلمانان گفتند 
« باركالله فیکما و علیکه_ا و جمع شملکما واسعدجد کما و آخر ج‌منکما الکثرالطیب» 


خدای مارك گرداند > و شملتان مجتمع باد , و بختتان نيك باد , و خدای شما را فرزندان 


بسیار پا کیزه دهاد , آنگه رسول چ فرمود تا طبقی بسر (۱) باوردند و بنمادند ردول 0827 
گفت بر بائید بر بودند رسول تدر حجره‌های زنان رفت گفت باین خرمی برای فاطمه‌دف 
زنید آنگه علی را گفت یاعلی برخین و درعت بفروش تا در این کار صرف کنی امیرالموّمنین 
گفت من برخاستم و ددع بر گرفتم تا ببازار برم اعرابی از پیش من بر آمد و گفت یاعلی‌این 
درع بپائیست ؟ گفتم 1 ی گفت بحندمیةر وشی گفتم با نصدررهم. دست‌در ایو تک دو ر اک 
مرا داد و گفت پانصد درهم در اوست و من ددع باو دادم و یا نصد درم با نزديك رسول آوردم ‏ 
مرا گفت چه کردی گفتم بفروختم بیانسد درهم ودرمپا اينك. گنفت بکه فروختی گفتم باعرابی 
گفت آن اعرابی‌را شناختی گفتم نه یارسولاله گفت جبرگیل بود و پیش از آنکه تو باز آمدی 
در ع باز آورد و بمن‌داد ۰آ نگه ابوبکر را بخواند و مشتی از آن درم بر گرفت و بااو داد گفت 
یا ابابکر ببازار رو و چیزی خر که ایشان را بکار آید و سلم-ان و بلال را با او بفرستاد تا 
باو پاری کنند در حمل آن و مشتی دیک بر گرفت ویاسماه بنت عمیس دادو گفت بروبرای 
قاطمه طیب خر ؛ ابوبکر گفت آن درمم) که رسول بمن داد شصت وسه درم بود بروایتی یگ 

۱ شصت و نه گفت‌من برفتم و بان درمبا بستری بحر ردم از خیش مصر وپشم در او آکنده و نطعی 
ادیم ومخد ه‌ای‌ُدیم لیف دراو آ کنده وءبائی قطوانیو قر به‌ای‌از آن آب (۲)و کوزه چندوسبوی 
چند و مطبره برای‌وضو وپردة پشم وبروایت وهب القرشی پیرهنی سنبلانی بچپار درهم بخرید 
و مقنعی بچپار درهم و تختی و فرشی از سازه (۳) وحصیر هجری و آسیائی وقعبی‌برای شیر 
(سوی‌ست)[ نو یکی گت از.آن متاع بعضی من گر فتم و بعصی سلمان و بعصی بلال و یش‌رسول 
آوردیم و او در حجرء ام سلمه بود رسول حون در او تک زار زار بک زک سر سوی 
آسمان کرد و گفت « الام بارك لقوم جل“ آنیتبم الخزف » بار خدایا بر کت کن قومی را که 
بیشتر اناءهای ایشان سفالست «اللهم" بارگلا ل ع في‌جهازهم » بار خدایا بر کت کن آل چ 
را برجهاز ايشان و باقی‌درم بام سلمه داد و گفت نگهدار بوقت‌حاجت. امیرالمومنین برفت‌از 
آنجا و يك ماه توقف کرد و هم دل او مشتاق و معلق بآن کار بود ولیکن شرم میداشت و 
هروقت که رسول تک او را دیدی بخلوت گفتی یاعلی میدا نی که بپتر بن رنان حپان را بتو 
داده اندچه نیکو است حفت تو چون یکماه براین بگذشت. عقیل گفت ای برادر حرافاطمه 

(۱) بسر غوره خرما است وشیرین است ۰ 


(۲) یعنی برای آب . 
(۳) سازه لیف خرما است وهرجه از آن بافند . 


dernaseuanannbuausanunivaiidaindcaandnannnivevcacaiaavenanconnnareinetuvunedsonceevtevoveuyrnrneanosavavnanivvunasancenenvelivinnneachilinneenennarenavoncscocsvvrvnnuuuaavaeann—: 


را باز نمیخواهی تا شار روشن شود باجتماع شمل شما غل کت ا ا 
من بیش از این است اما حیا منع میکند گفت بیا تا برویم و این حدیث را با رسول بگوئیم 
برخاستند و برفتند در راه ام ایمن را دیدند مولاة رسول م گفت کجا میر و ید ود بیش 
رسول حدا باین کار گفت شما سلامت باز گردید که این حدیثی باشد بدست زنان راست آ ید 
تا ما بگوئیم آنگه برفت و این حدیث با اسلمه بگفت او کس فرستاد و ژنان رسول‌راحاض 
کرد و رسول سم در آمد و گفت برای چه مجتمع شده| ید ۰ سلمه گفت یا رسول ال برای 
کاری که اکن حدیجه رنده بودی حشمش بان روشن بودی رسول اي چون‌نام خدیجه‌بشنید 
بت ان گفت مانند خدیجه کحاست تصدیق کو آنگ که مردمان مرا تکذیب 
کردند وانیس بود حون مردمان مرا موحش بکردند ومراقو ت‌داد در دين ا ومواسات 
و مساعده کرد بامن در جان و مال و خدای تعالی مرا فرمود تا او را بشارت‌دهم بخانه‌ای در 
بپشت از زمرد سبز که در اوتعبی و نصبی و ضجرتی نباشد زنان گفتند یا رسول‌الّه هرجه تو 
از خدیجه گوئی بیش از آنست جز آنکه اوبا جوار ایزدی رفت خدای تعالی اورامپنا کناد 
و ما را بااو حشر کناد یا رسول‌الله برادر و پسر عم تو علی‌بن ابی‌طالب‌میخواهدکه فاطمه را 
باو دهی رسول تلم گفت حرا او نگفت این حدیث ؟ گفتند یارسو ل الله حبا هنع میکند اورا 
رسول تم گفت یاام ایمن برو و علی را بخوان او برفت وعلی را بخواند واو مترصد‌نشسته 
بودتاحه جواب دهدعلی حون امایمنرا دید گفت چه گفترسول در آ نجه اورا گفتی؟ گفت ترا 
میحو اند علی برحاست و بمش‌رسول رفت و بسشست شرمزده سر در دیش افکند رسول گفت یاعلی 
میخواهی‌تا حفتت‌را بتودهم گفت بلی‌یارسول الله حاو کرامة گفت|مشب افر داش ان‌شاء ال تعالی 
آنگه ام‌سامه را گفت ان درمپای فاطمه که بتو دادم بیاور بیاوردم از آ تسا مشتی بر گرفتو 
بعلی داد و گفت باین گاو روعن خر و خرما وماستمنه او بحرید» مشتی و بعمر دادو گفت 
باین حامه خر و قدری طیب پرفت و بحرید ؛ س سعدمعاد آمد و دک او وکام 
و شتری ؛ سعد بن دبیع بیأمد و اشتری و پنج گوسفند پباورد » و سعدبن حینمه آمد دو شتر 
آورد »ابو آیوب انصاری آمد و گوسفندی آورد و خرواری خرما آورد " و خارحة بن زید 
آذ شتر ی آورد و گاوی و جار ی و عند الرحمن عوف ۳1 ۳ بنج حروار حرما 
آورد » و عثمان‌عفان آمد و پنج خروار خرما آورد , و بیست گوسفند و مشکی گاو روغن. 


و هر کس از صحا رھ ا مد ند وهدبه آوردند و هد با بسيارجمع شد | نجاو رسول هدایایدیرفتی 


-۲۹۸- الفرقان(۲۵) آية۸٤‏ إلى ۷۷ ح ۸ 


و عوض بدادی آ نرا وصدقه نبدیرفتی رسول بفرمود تا آ نچه گندم بود تفرقه کردند و هن کمن 
را نصیبی‌داد از صحابه تا ببردند و آرد کردند و بیختند , و علی دا گفت یاعلی امش مرا و 
تورا باین مشغول باید بودن که این گاوان و گوسفندان بکشیم امیرالمومنن میکشت وپوست 
میکند ورسول تام مفصل میکرد حون رور بود تمام کرده بودند امیرالموّمنی گفت بردست 
رسول انر حون ندیدم چون‌روز بودرسول 22 کس فرستادو ضحابه را بخواند و گفت‌امروز 
زفاف و خرمیست مرا یاری دهید بان خود و موالیان خود تا ولیمة علی بسازيم صحایه برهنه 
شدند ودیگہا برنبادندو آتش بر کردند گروهی گوشت باره میکردند و گروهی می‌شستند و 
رسوللاچون‌جد ایشان‌دیددعا کردو گفت«اللهم اعنهم على طاعتك ولاتوٌیسهم من رحمتكولا 
تخلوم من‌فضلك »چون‌دوساعت ازروزبگذشت همه طبخپاساخته بودند وطعامها معد کرده‌بودند 
رسول ا علی‌را گفت برخیزوجمله مپاجر وا نصاروجمله اهل‌مدینه‌ازمردان وموالیو بند گان 
و کودکان همه‌را بخوان وحاضر کن و هیچکس را در مدینه رهامکن که او را تخوانی » علی 
گفت با رسول‌اله چگونه کنم و اینقوم برا کنده ؟ ببری ددشهر و بپری دد بارون‌شپردر کشت- 
زارها و خرماستانها من چگونه دسم بایشان گفت یاعلی تو بربام این خانه رو و آواز در ده 
و بگو « یبا الاس اجیبوارسولالله» ای مردمان اجابت کنید رسول خدا را که خدای تعالی 
آواز تو بگوش همه برساند | گر چه بپری بشرق‌باشند وبپری‌بغرب از کرامت من برخدای 
همچنانکه آواز ابراهیم حون‌خلق‌را بر حج دعوت کرد وبگوش همه حلایق برسانید(۱) ودلكث 
قوله « واذن‌فیالناس بالحح یاتولدرجالا وعلی کل‌ضامریأتین من کل فج عمیق» امیرالمومنن 
بر بام خانه رفتو آواز درداد وخدای تعالی آواز او بگوش آنانکه درمدینه وخارج مدینه بودند 
فرشا نت تاهمه حواب‌دادند و گفتند «لبيك لبيك یاداعی‌النبی وسعديك» ومردمان سردر نهادند از 
هرجا بشتاب میآمدند رسول ام بفرمود تادرمسجد نطعپا بیفکندند وطعام بیاوردند ومردم‌را 
نان بدادند تا در مدینه هیچکس نماند از مردان و زنان و کودکان و بردگان الا که همه طعام 
بخورر ند وسیرشد ند وهر که خواست که‌چیزی برداددبرداشت وطعام بسیاربما ند ازیر کت‌رسول 
تم مردم برد گرروز باز آمدندو با فی‌طعام بحوردند روزسیم دیگرهیچ نماند جز آن گوسفند 
ابوایوب انصاری گفت‌یارسول‌الهاین گوسفندر اچه‌افتاده‌است بروخشم گرفته‌ا ند یا بر خداو ندش 
)٩(‏ داوی از سخن دسول صلیا عليه و آله چنان فهمید که رسیدن دعوت بهمه مردم باعجاز 


بود نه آنکه ایشان بیکدیگر ون 5 دعوت بگوش همه بر سد بطور عادی چنانکه در دعوت عام وھ 
طعام غالبا چنین است دالبته فهم آنکس که حاضر بود براحتمال غائبان رجحان دارد . 


ج ۸ یز 1 0 ۱ -۲۹۵- 


PEER ETE 


ت_ ٠‏ اج چا ا ت پا ت مات س ت ااا سوم سل ر 


ys NT‏ شتش‌حرام است انچر تاد تم والا فدا کردمی 
رسول تلچ گفت یااباایوب علی خواست تااورا بکشدجبرئیل گفت مرا تأخیر کن که اوراشأنی 
و کاری خواهد‌بودن » نگه یزیدین الجبیر الانصاری رافرمود تا آن گوسفند را بکشت و بوست 
کندو ببخت رسول غلا گفت مفصل کن این گوسفندرا واستخوانش‌را مشکن همچنان کرد و 
رسول پفرمود تا آن گوسفند تنبا بنپادند و دگرباره ندا کردند و جمله صحابه‌را باز خواند و 
دسول ایشان را گفت بخورید از این طعام بنام خدای واستخوانپای او هیچ مشکنید همچنان 
کردند رسول بفرمود تااستخوان او جمع کردند ودر پوست نهادند ودعا کرد تا خدایتعالی 
آن گوسفندرا زنده کرد جبرئیل آمد و گفت یاچ خدایت سلام میکند ومی گوید ا گر امروز 
ازمن بخواهی که همه دنیا از شرق وغرب وسپل وحبل و بر وبحر زایل کنم وا گر خواهی تا 
هرحه گذشته اند باز آرم از بزر گواری این‌نامپا. رسول تم گفت وقت‌را احیاء این گوسفند 
میخواهم تا ابوایوب‌را دهم و خدای تعالی أٌبوایوب را ازآن نسل کرامت وبر کت بسیار داد 
مسلما نان چون آن بدیدندایشانرا يقین زیاده شد رسو لچ گفت یاآبالیوب بنگر تا گوسفند 
تو هست ابوأیوب در نگرید گفت والله بارسول‌اله همانست چه گوسفند مرا یکچشم سياه ويك 
چشم ازرق بود واین همانست و خدای تعالی شیر اوسبب شفای بیماران کرد هر بیماری که‌از 
او بخوردی تندرست شدی و آن گوسفندرا مردم مدینه مبعوثه خواندندی » وعبدالرحمنعوف 
دراین معنی چندبیت (۱) بگفت وهی هذه : ۱ 

عجنت" لامر اش و اش قادر لى مایشاء من خنلقه, و بريد 
ولا عجب" من آمر ری فانسا عحست بمرء ‏ الضلال ید 
وم" قد" وی في قللمه الکلفر والممی و قار نه الشنطان" فو رید نز 

أ ینم روا شاة ان زاید و حاشا و في آمر ها للطالین: مز 

آلا بر جموا عن کفرم و ضلااهم" ‏ وقد جاء من" ذي‌الجلال رشبد“ 

و قدا بحت" مر استحر اهاپا و فصلا قسما اهناك نید 


5 ات تالا والعظم والکلی فهلپله بالنار فيو هرید 


(۱) در بحار و مناف آن ابیات که دلالت برایمان و اخلاص عبدالرحمن عوف میکند مذکور 
نیست وهمانرا که حاوی معجزه است نعل کرده‌اند ودر دوایتی در همان کب قصه زنده کردن گوسفند 


اپی ايوب را گوینددر وفت ورود آنحضرت یمدینه بود . 


ا الفرقان(۲۵) آي لى ج 


aT‏ حت نوا لا کل و عرف TT‏ جد ید" 
آتی باهاب الشاة أحرد عظنمپا و نحن له فما هناك شهو د" 
فحلست با لیرد شم دعصا به ول يك من رب السیاء بعد 
فا حا له ذو العرش و ال" قادر فعادت بحال ما یشاء يعو (۱) 
عثمان عفان رسول‌را پررسید که‌یارسول الله جه دعا خواندی که خدای تعالی آن گو سفند 
را زنده کرد گفت «الپي أنت خلقتها وأنت افنیتها وانت قادر علی|عادتها فاحیها ياحي" لا اله 
| انت » چون‌مردم متفرق شدندرسول امسلمه را بخواند و مایمن و سوده را و حفصه را و 
زنان‌مپاحر و انصار را و گفت بکار فاطمه قیام کنید و او را بیاراگید عايشه گفت و امایمن‌در 
نزديك فاطمه شدیم‌تااورا بیارائیم نوری رادیدیم ميان دوچشم اوتابان چون نور آفتاب وجمالی 
و حسنی که مثل آن ندیده بودیم بنشستیم ودر آراستن او گرفتیم‌او جامپاو فرش خدیجه‌بیاورد 
آن جامپا دراو پوشانیدیم و آن طیب که خریده بودیم براو میکردیم او گفت مرا پاره طیب 
هست من بروم و آنرابیارم. آ نگه برفت و پاره گلاب آورد که ما هر گز چنان ندیده بودیم و 
جیزی دیگر آورد بما نندپررهای‌مرغی لطیف ما گفتیم هزارباراز مشك أذفر خوشتر است اسلمه 
گفت این حیست یا پنت رسو لاله گفت اما این آب عرق رسول است در وقت گرمگاه که اودر 
آمدی عرق کرده من آن عرق بگرفتمی ودر جائی جم ع کردمیو اما آن زغب مردی نزديك 
پدرم آمدی او را دحیةٌ کلبی گفتندی حون برخاستی از او جیز کہا بیفتادی من بر گرفتمی 
امروز که مرابکار میا ید پیش آوردم رسول ام این می‌شنید گفت یابنتی آن دحيهٌ کلبی نبود 


(۱) شگفت آیدم ازکار خدا وخداوند قادر است‌برهر چه‌خواهد که‌درخلق اجرا کند و اراده‌اش 
تعلق گیرد وعجب از کار پروردگاد من نیست عجب از آن کس است که با این همه آثاد قدرت در 
کمراهی هلاك میشود و هر کس در دلش کفر و کوری باشد وشیطان قرین او باشد تمردکندآیا گوسفند 
فرزند زید را ندیدند و حالاورا. که در کار او طالبان را زیادتی بصبرت است . آیا از کفر وضلالت 
باز نمیکردنه با آنکه ازجانب خداوند ذوالجلال دلیل آمد برای ايشان . گوسفند کشتند و پوستش 
را بر آوردند و یزیدبن جبیر آنرا بخش وقسمت کرد و کوشت داستخوان وکلیه آنرا پخت دبا تش‌مهرا 
کرد تا اذهم کسیخته شدند و مارا دعوت کرد وفراهم نمود تا ازآن خوددیم و استخوانش‌دا دیدیم 
تازه و شناختیم پوست آن‌را آوردند و استخوان بی‌ گوشت در آن ریختند وماحاضر بودیم اورا دربردی 
تفه فا کی دواد عداو سای ورس ماس ی ]اوه کی و خد اوی قادن ارت 


گوسفند بحال اول باز گشت و هرچه خدا خواهد باز میگردد . 


۱ POORER evoauvAnrevroendvvvwnmnnmmacvrevuaNbDWhwennavbRuQGDYnuSOuuRuwnaSvODm 


آن جر کیل بود یم ولیکن اك ترا که طیب تو ار جر یل امن بود وعرق یش ی سے لی 
المرسلن آنگه گفت و این حه عجیست که خدای تعالی او را از میوه بپشت آفریده است که 
جبرگیل امن بمن آمد ر وزی وسیبی از بشت پیش من آورد و گفت این سیب بخور و با اهلت 
مواقعه کن که خدایتعا لی تراروزی‌خواهد کردن‌سیدة اع اولن‌و آخرین‌من آن‌سیب بخوردم 
و با خدیجه خلوت کردم بقاطمه بار گر فت اوحوری انسی استواصلاو از بپشت‌است ومر جع 
او خواهد امن امیرالمومنن على تلم گفت من نماد ها نزديك رسو ل م شدم او 
استغفار وتسبیح میکرد مرا گفت یاعلی سازی که باید کردن بکن که امشب اهلت‌را باخانه‌تو 
حو اهندآو ردن من با حا نەرفتمو بار های‌ریگ نرم بیاوردم و AE‏ دم آ نحا و جوبی ها فتم 
که ار این دبه‌ار بدان‌دیوار نپادم که حامه برو افکند ند ویوست گوسفندی بود باز افکندم و 
مخد ای‌بود از لیف بازافکندم و بنیادم و آنچه خریده بودند ازحمازفاطمه که شرحدادیم باحانه 
آوردند »ورو ل ی اسماء‌ینت عمیس را بفرستاد بدختر آن‌عبدا امطلب و بز نان‌ماجر گفتایشان 
راازهءن‌سلام برسان وبگو که رسول‌خدا میگوید امش فاطمه‌باخا نهُعلیمبرودحاضر آئدرسول 
تل نمازشاموخفتن بکردو باخا نه آمدو آنز نان حمله‌حاضر آمده‌بووند گفت بصحبت فا طمه امشب 
برو یدواورا بخا نامير ا لمومنین‌علی بر یدو خر می کنیدور حز خوا نیدوفحش نگو نید که‌خدا نیسندد 
وتکبیر وتحمید خدا گوئید » ایشان بيامدند وفاطمه‌را بیاراستند وحلی وحللی که اورابود از 
حل رجه براو کردند وحادری درس او کردند وهفتاد حوری فرود آمد‌ند از بپشت وکا کرو 
او استادند و | تعارفتند ومسگفتند » لا له الاب ماا کرم ع‌آواعل بسته على الله « حه گرامی| ند 
چ واهل بیت او برخدای» حابر عیدالله انصاری گفت رسول چ بفرمود تااستر شپبایش‌زین 
کردند واورا بر نشا ندوسلمان‌را فرمودتاعنان او گرفت ورسول ل باایشان برفت واهل‌بیت 
رول ازحمزه وعقیل وجعفر وحزایشان دریش میرفتند اول کس که ازایشان رجز گفت 


امسلمة| لخبر بود که میگفت (۱) : 


سرت بمون الله حا E‏ ا کک ٤‏ کل AlS‏ 
واک وله ما ا راب" " اللي" من " کسشفر مکر وه ۳۹ آفات 


(۱) فععا کو تغنی زنان در ءروسی که مرد مدای آنانرا نشنود جائز است وشرط آن است 
که بالات لهو نیا شد و دی :یز نك هم حائز أ ست وحون بەد هب مجععین آواز خوش که فا هو 
باشد حرام است و بقددیگر ج از و نمید انیم فه راز ډر گرڈ سی ۳ هو باطل تمید ا زد ۳ ۳ aT‏ اهو 


است هستثنی ات ۰ 


۸ الفرقان(۲۵) آية ۸٤إلى۷۷ ج‎ K8 


فتد هدانا بعد کفر و قد أ نما رب السموات 

و سرن مع خر نساء الوری تدای بعمات و خالاتر 

| بت من فضل" ذو الصل" بالو حی مته و الر سالات (۱) 

واین رجز میگفت وزنان بیت اول‌باز میگفتند رسول ل چون‌این بشنید شادشد واورا 
دعا کرد بخبر آنگه عايشه پیش آمد واین‌شعر میگفت : 

ا وة آمتران الاجر واذکتران ما ین" في المحاضر 

واذ كران رب الاس اذ قد خصنا بدینه مع کل" عدر شاکرر 


و الحمد لله علی ! فضا له و الشکتر لله العتزیز القادر 
سرت پاد بن کذا بفاطم بشت الشي (ص) ذري الكا ل الفا خر 


سرت ہا تستر في ثيا ا و حسنما مم الجال الزاهر 
سرّت ما فالله" آعی د کر ها و خصا مته" بطر طاهر_ (۲( 
زنان همچنن بیت اول بازمی گفتند. جون عایشه خاموش شد حفصه آغاز کرد و این 
رجن بگفت ۱ 
فاطمَة خير نساء التشر و من" ما وجه“ كو جه القمر 
فضلك اب" على" ذا الوری بفضّل من خص. بای الزابر" 
زو نجل ا آفتتی فافیو آعني علیت خی" من في اضر 
فسران جاراني ها با کریمَة" بنت" عظم الخطتر" 


(۱) بیادی خدا سیر کنید ای همسایگان من ودر همه حال شکر او کویید وياد کنید آنچه 
خداوند اننام فرمود از بردن مکروه و آفات. ما دا بس‌ازکفر هدایت‌کرد پروردگاد آسمان وما را 
بلند گر دا نید سیر کید با بهترین زنان مردم که عمه و خاله‌ها جان فدای او میکند ای دختر کسی که 
اورا برتری داد پرورد گار بوحی و بیفمیری . 

(۲) ای زنان بمعجر ها خوددا بپوشانید ( این سخن بدین نیکوئی‌نصیحت عايشه است) و در 
مجالس یاد کنیه آنچه ئیکو باشد ویاد کنید پروردگاد مردم را که ما دا بدین خود مخصوص کرد 
با هر بئده شا کر . سپاس خدایرا برفضل او وشکر خداوند غالب وتوانا دا . سیر کنید همچنین‌خرامان 
با فاطمه دختر پیفمبر صاحب کمال فاخر که بدان باید پالید . سیر کنید با فاطمه که در جامه هایش 
پوشیده است و با نیکوئی و زیباگی درخشنده . بااو سیر کنید که خداونه ذکر اورا بلند کرده و بمرد 


پاك ونیالوده مخصوص فرمود . 
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أ ت ا ا ارت ات لیر( 
آنگه معاذه‌ام" سعدمعاذ پیش آمد و بازنان بني‌الاشهل واین رجزمیخواند : 
اقتول" "قولا فه ما فيه واو کر لخر ر ان 
رخ افش کر ولا تن 
بفضله عر فنا راشد نا فا له" _بالخنیر یجازیه 
و سمحانه على جز بلا ت أ يا دير 
تحن الذ ن اختارنا ر من ين فى الخلنق لوالبه 
لد اسان ِ کف رن 
حواتحسان اموا قول أ قو ها لله أ رأضبه 
و آرتحی العز" بافضاله, من E‏ الخلسى متشيه 
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فسحن مع " بت ني‌الهد ی دي شرف ف قد مت" ف قەه 


في دروة شاخة, أ صللا آفیاارای شتا بدا نه (۳) 
آنگه تک بر کرد و زنان بااو 7 تکبیر کردند چون بدر سرای رسیدند مردان بر گشتندو 
رنان درسرای شدند واشعارمیحواندند ودست مبزدند ورسول سیم در سرای دیگ شد و 


امير المومنین على م درمسجدبود ورسول کس‌فرستاد واورابحواند واو پیش‌رسول آهد سر 


۱۱) فاطمه بهترین زنان بتر است کیست که روئی‌داشته باشد مانند ماه . ترا خداوند پراین 
مردم برتری داد بسبب برتری کسی که بیان قر آن مخصوص کشت . خداوند ترا به جوانی فاضل 
تزویج‌فر مود علی که بهترین مردم شهر نشین است ای همسایگان بااو بروید که دختری است بزرك و 
کریم دختر مردی بزرك مقدار و ادجمند پیذمبر بر‌گزیده احمد شریفترین کسی دا که خدایش 
برانگیخت با سوره های قر آن . 

(۲) من سخنی‌گویم که درآن بسیار نکات‌است, نیکی دا یاد کنم و اظهادنمايم . محمد بهترین 
فرزندان آدم است در او تکبر و خودبیئی نیست بفضل او راه داست دا بما نمود خداوند اورا باداش 
نيك دهد سیاس‌خدایراست پنعمت‌های بزرك وپا کی اورا. مائیم که خداوندما دا برگزید از میان این 
همه مردم برای یاری ولی خود دین اورا به شمشیر یاری‌کنيم و کفردا ازبن بر کنیم و خوار کنیم . 
مانئد من تحی ت گوئید و سخن من بشنوید که برای خدا میگویم ورضای او میجویم, اءیدوادم عزت 
را بفْضل او از آفر بننده خلق و انشا کننده آن» با دخثر پیذمیر راهذما يم صاحب شرفی که در آن 


استوار گردیده‌است درر تیه باندی بر بایه ۳ لی که هيچ حیز را نمی بینم نردءكث او 


۳۰ الفرقان (۲۵) آية 4۸الی ۷۷ ۸ 


درپیش افکنده ازفرط حیا رسول تام اورا برخود بخوا ندو بنشا ندوام ایمن را گفت‌بروو فاطمه 
را بیاور اوبیامد و گفت یافاطمه اجیبی رسولالله اجابت کن دسول خدای را او گفت‌بررسول 
کیست؟ گفت على او بگریست گفت چگونه‌ايم بیش ردول ومرد دیگری بااو ست امايمن گفت 
جان من فدای تو باداواز تو بیگانه نیست شوهر و پسرعم ۳3 است و نزدیکترین مردمانست 
بتو پسب وسيب . آنگه دست او گرفت و او می آمدشر + زده حون پیش رسول آمد رسول ا 
بگریست واورا برران زاست خود نشانید واو را در بر گرفت و گفت‌جان پدرمگري که‌این ` 
وقت شادی‌است آنگه دست علی گرفت ودست فاطمه بردست او نراد گفت بگیر که‌توسزاواری 
باو « نعم الختن و نعم الاخ و نعم الصاحب انت » تونيك داماد و برادر و دفیقی مرا آنگه 
گفت « مرحباً ببحرین یلتقیان و نجمین یقتر نان » آنگه فاطمه را گفت بیش او جون پرستار 
باش تا او تورا چون بنده باشد آنگه علی را گفت نيك زنیست زن تو و فاطمه را گفت نيك 
شوهر یست شوهر تو آنگه گفت «بار لاله علیکما وفیکما و اسعدحت كما و آخرج منکم| لکثیر 
الطیت 6 آنگه بر آمك ودر فرا گرفت و عضادء در بدست گرفت و گفت «طہر کما اله وطبتر 
نسلکما » اناسلم لمن سالمکما وحرب لمن حاربکما. استودعکماالله و استخلفه علیکما»خدای 
پاك کناد شمارا و نسل شما را من بصاحم با آنکه با شما بصلحست و بجنگم با آنکه با شما 
بجنگست شما را بخدای‌می‌سیارم ۰ آنگه گفت زنان را باز گردید که رحمت برشما باد زنان 
برفتند جمله رسول باز پس نگرید يك زن بر فاطمه بود نمیرفت ۰ رسول گفت این زن کیست 
که‌نمی‌رود؟ گفت یارسول‌اله اسماء بنتءمیس گفت چرا نمیروی گفت یارسول‌اله میخواهم و 
وصایت خدیحه بجای آرم گفت آن‌جه وصیت است؟ گفت‌روزی بنزديكاوحاض بودم و فاطمه‌بیش 
او بود و در او نگرید و بگریست گفتم برای چه میگرگی آنچه خدای تورا داد کس دا نداد 
گفت همچنن است و حدای را بر آن شکر میکنم ولیکن اندیشه من ار آ نست که من باییش ۰ 
خدای شوم و فاطمه تنما ماند و بوقت آنکه او را با شوهر دهندکسی نباشد که‌تعپد او کند و 
انیس او باشدوصیت میکنم تورا و سو گند میدهم برتو بخدای عز وجل که | گر تو در حیات 
باشی این تیمار بداری و فاطمه را تنبا رها نکنی رسول ت بگریست و او را دعا کرد گفت 
د اللہم استراسماء و احفظها فی‌لیلبا ونپارها و استرها في‌دنياها و آخرتها و اقض لهاحاجاتهاه 
آنگه گفت يا اسماء نیکو اندیشه کرده سه روز یا يك‌هفته بر او باش تا او تنهانباشد» چون 
رسول کی برفت فاطمه از شرم چراغ بنشاند گفت چندانی‌مور از روی فاطمه بتافت که‌خانه 
س بت 


ب۰۰۰ ی r‏ سس سس ار در ار 0 


روشن شد , على تا گفت من در روی فاطمه € ریدم مرا هیبتی گرفت برای آنکه اطمه 
نيك نيك ماننده بود برسول َم بروی وقامت و رفتن و گفتن و شمائل و اشارات . گفت 
بگوشه خا نه نشستم ساعتی اسماء گفت که علي فاطمهر الا گفت یابنت رسول الله مراوردیست 
دستور باشد تا آن ورد بگزارم فاطمه گفت صوان باشد واو نیز برخاست ودرپی‌او بایستادو نماد 
میکردند تاصیح بر آمد چون روز شد رسول چ بیامد ودربزد در زدنی برفق و گفت دا لسالام 
علیکم ءٌدخل رحمکم‌اله » اسماء گفت بجستم و در بگشادم و ایشان از هنگام بامداد در زیر 
گلیم بودند جون رسول تم در آمد خواستند تابرخیز ند رسول کچل سو گند داد برایشان 
که برحال خود باشید آنگه بیامد وبرباللن ایشان نشست و پایپا درمیان ایشان کرد یکیای 
علی در بر گرفت و یك پای فاطمه آنگه علی را گفت یا علی چگونه یافتی اهلت را گفت«نعم 
العون على طاعةالله » نيك یاری است او برطاعت خدای فاطمه را نیز پرسید همین جواب داد 
آنگه علی را گفت کوزه آب بیار بیاورد رسول تی آیاتی ازقر آن برخواند و باد دراودمید 
و على را گفت باز حور و بقیتتی در او رها کن هم حنان کرد رسول ت آن آب بر‌سینه و 
روی على ريخت و گفت«اذهب‌اله عنك الرجس و طهرك تطپیرا» آ نگه پاره آب یکر بحواست 
و آیاتی از قرآن براو خواند وفاطمه را گفت بازخوروپاره‌ای‌رها کن درو.هم چنان کر درسول 
آب بر روی فاطمه ریخت و گفت « اذهب ال عنك الرجس و طپرلك تطپیرا» آنگه ایشان‌را دعا 
کرد وبرون آمد و گمان برد که ایشان در شب همچنان بایکدیکر خفته بورند جبر یل آمد 
و رسول را از کار ایشان خبر داد و این آیه آورد « تتجافی جنوبهم عن المضاجع - الایه » 
رور e‏ رسول 2 در نزديك: شان‌رفت‌هریکی را در گوشه‌اید: ول نشسته دست اه شان گرفت 
و پباوردو بر نمعای از آن‌خدیجه نشا ند گفت‌باید ټابىك جای باشید وخدیجه برای نکه فاطمهرا 
دوستر داشتی ازد گر دختران چه‌او کپتر بود و اورا دو دختر دیگر بود زینب"ورقبه هردورا 
درحياة خود بشوهر داد بمکه ورقبه‌را بعتبه بن ابی لپت وزیسرا بهابوالعاص بن ربیع‌حلی و 


متاعی که اورا بودبرای قاطمه بپادرسول تک شب 5 بمزد يك Î‏ | هل و حسوی ساختند 
ویکجای بخوردند ورسول تل ایشان‌را بخدا سبرد و ب‌سجد آمد ونماز میکرد تا بروزوایشان 
را دعا میکرد روز سیم وقت سجر بپیامد ودر بزد اسماء در باز کرد و ایشان در زیر عا بودند 


خواستند که جدا شو ند رسول ا گفت على حالکما آنگه علی را گفت یکساعت بمسجد رو 


او برون روت قواطمه را گفت حگو نه می‌با ی شه هر ار | فاط كفت حر بعل؛ اهر شوهری ۷ 
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آ نست کهز نان‌قریش مراطعنهمیز نند ومی ف «إن| باك زو جك‌فقیر آمعدمًلامال له» پدرت ترا 
بمرددرویش داد که‌ازمال د نیا ندارد رسو ل اش گفت‌یافاطمه بدان که پدرت‌درو یش نیست‌و شوهرت 
درویش نیست وخدایتعالی خزاگن گنجهایزمین برمن عرضه کرد اززر وسیم من‌قبول‌نکردم و 
اختیار آخرت کردم اگرتو آنرا بدانی که‌پدرت می‌داند دنبا وزینت‌دنیا درچشم توزشت گردد 
بدا نکه این‌زنان که تورا این گفتند نه برطریق شفقت گفتند من‌تورا بمردی دادهام که‌داقدميم 
سلماً وا کثرهم علماً واعظمهم حلما»باسلام ازهمه پیشترو بعلم ازهمه بیشترو بحلم ازهمه عظیمتر . 
و بدا نکه تاخدای تعالی تورا بعلی نداد در آسمان‌من تورا درزمن‌باو ندادم ۰ بدا نکه‌حقتعالی 
برزمن اطلاعی کرد دوم‌ددا بر گزید یکی‌بدرت ويكي‌شوهرت نيك شوهری است این‌شوهر 
تودروعصیانمکن با نچه تورافرمایدآ نگه دعا کردایشان‌را و گفت: «اللبم اجمع شملیما و اف 
بين قلوبهما واجعلهما وذریتهما من ورثة جنة النعيم وارزقیما ذرية طيبة طاهرة مبار کة واجعل 
فی‌زریتهما البر كة واجعلیم ائمة یبدون بأمرك إلى طاعتك‌ویأمرون مايرضيك» بارخدایاجمع 
این هردو مجتمع دار و دلهاشان بهم آر واینان‌را و فرزندان اینان‌را وارثان نعیم بپشت کن و 
فرزندان نا کیزه روزی کن وبرفرزندان ایشان بر کت کن وایشانرا اماما نی کن که بفرمان 
توراهنمایان خلقان باشند آنگه علی‌را گفت «یااباالحسن نعم الزوجة زوجتك» واين از جمله 
حورالعن است چه‌این‌را خدای‌ازمیوه بپشت آ فر یده‌است بااومدارا کن «فانپا بضعة منی‌یسئشی 
ماساه‌ها ویسر نی‌ماس هاوان اله یفض لغضیها ویرضی ار ضاهاءاو باره‌ای‌ازاندام منست آنچه اورا 
اندوهگن کند مرا اندوه گین کند و آنچه اورا شاد کند مراشادکند و خدای از خشم او خشم 
گیرد واز رضای اوراضی‌شود آ نگه گفت یاعلی نباید که من فردا تورابه بینم و برتواثرعروسی 
نباشد فاطمه لا گفت یارسول ال من شرم می‌دارم ازاسماء که‌او مدتی است تا خدمت من‌میکند 
ومن‌نتوانم خدمت کردن برای‌من‌خادمه فرمای رسو ل تی گفت خادمه خواهی یاچیزی که‌از 
حادمه بپتر باشد گفت آن‌چیست پارسول ال گفت آ نگه بعقب‌هر نمازی سی‌وحپار بار تکار کر 
وسی وسه بارتحمید وسی وسه بارتسبیح این برزبان صداست و در ترازوهزار» یافاطمه هیچکس 
نباشد که بامداد و شبانگاه این تسبیح بکند و الا خدایتعالی او دا مهمات دنبای و آخرتی 
کفایت کند, آ نگه رسو ل گفت‌اسماءرا توبسلامت باز گرد جزاكالله خیراً سماء باز گشت 
و ایشان تنپا بما ندند و امیرالمومنین بغرمان و اشاره رسول تم خاوت ساخت با فاطمه ل 
رسول بی برد گر روز در آمد وچشم بر دیداد ایشان روش کرد فاطمه لل دسول لا دا 
گفت یا رسول‌الله آن شب که مرا باینجا آوردی زنانی‌را دیدم که بصورت و حمال ایشان 


0 و‎ tvocnasensannnsonnonennsoe: 


هر گر هیچ آدمی را ندیدم و ایشان برشکل زنان ونیا نبودند رسول چ گفت ایشان حور 
العین بودند که خدای ایشان‌را بعرس‌تو فرستاد کرامت‌تورا و کرامت‌شوهرتوراء ایشان‌دداپن 
بودند که کسی آمد و گفت یا رسول‌اله زنان قریش‌بنهنیت‌می آیند باحلها وحلیپا رسول 024 
اندیشه کرد گفت هم این ساعت این زنان در آیند آراسته باحلها و این دخترایشان‌را بیندو باز 
ماند بار خدایا حلّه فرست برای فاطمه که ایشان‌مانند آن ندیده باشند تاشماتت نکنندحیرگیل 
آمو برای او حله آوزد از بشت که قیمت او هر چه در دنیا است بر نباید فاطمه آن حله 
در پوشید و بنشست وایشان در آمدند چون آن حله ریدند متحیتر بما ندند گفتند این حله‌از 
کجاست که همانا در دنیا چنین نباشد و ما ندیده ایم و نشنیده گفت «هذا من عندالله » این از 
نزديك خداست حون اسماء بنت عمس برفت کاری که درخانه بودهمه را فاطمه بایست کردن 
يك روز خسته شد بخفت امیرالموّمنین بدر سرای آمد در بزدکس جواب نداد و آواز آسیا 
می آمد که م گر دنق و وار حسن بن على می‌حنبید امیر المؤمنین على تم از شکاف در 
در نگرید فاطمه خفته بود عجب داشت بیامد و رسول را بگفت دسول گفت «اماعلمت ان لله 
فی‌الارض ملائكة موکلین بمعونة آل شٌٍ»امیرالمومنین گفت وال که من با او جنان زندگانی 
کردم که او را نیازردم و کراهت او اختیار نکردم واو هر گزدر من عاصی نشد و کاری‌نکرد 
که رضای من نبود تا باجوار رحمت خدای رفت و هر گه که در او نگریدم هر غم که مرا بود 
برفت و تا او از دنیا برفت من شادمانه‌نشدم. این جمله از قصه تزویج فاطمه بود صلوات‌الله 
علیپا و ا گر چه این قصه دراز شد تبرلد رأ نوشته شد :-] تنبیه باشد بر بعضی فضائل ايھ .ان 
صلوات‌اله علی‌ما . 

قوله تعالی ( و يعمد ون من دون اش)آ نگه حق‌تالی بس‌ازاین در حدیث مشر کان 
گرفتو گفت‌ایشان می بر ستند بدون‌خدای جیزی که‌با| یان‌منفعت نکند و تمواند ومضر ت‌نکند 
ونتوانه از آنکه‌جماداست( و" کان الکافر" علی رابه, ظهبرا) وکافر یاراست‌شیطان‌رابرخدای 

يقالآظهرت فلاناً علی‌فلان و آعنته‌علیه. و گفته‌اند معنی آ نست که «ظپیرآ» آی‌ذلیلا مپینامتر وکا 

ومطروحاً وراء الظهر من‌قول العرب ظهرت‌به اذا طرحته وراء ظپركه فلا تلتفت إليه يعن ى كافر 
نزديك خدایتعا لی ذلیلومپن‌باشد بمنزلهٌ کسی که اورا تاپس بشت‌افکنند وبااو ننگرند . 

آنگه رسول را گفت ماترا نفرستادیم الا تابشادت دهنده و ترساننده باشی یعنی کار تو 
اینستتوحفیظ وو کیل اینان‌تئی‌اینان‌را بامن گذار, آنگه گفت : 

( قل" ما آسدلکم) بگو ای چې که من از شما مزدی نمیخواهم براداه رسالت 


تاشما مرامتهم دارید که‌این دعوت‌برآی طمع مال است ) از من ۵ من" تسخن ۱ ای" ره 
سبہیلا) این استثناء منقطعاست‌برای | نکه من‌شاء آن‌یتخذازجنس‌هزد اداء رسا لت نبا شدو استثناء 
منقطع بمعنی‌لکن باشدیعنی لیکن نکس که اوخراهد که راهی کند بخدای تعالی با نفاق‌مال 
درسبیل خدای و گفتند معني آن‌است لیکن من شاء آن یتخذ |لی‌ربه سبیلا هر که خواهد که 
او بطاعت خدای راهی سازد او را فسنت که آن کند و این حمر را حذف کرد لدلالة | لکلام 
عليه فی‌الوجپین . 

( وتو کل عی الحي الذي لا يموت ) و گفت یاچ توکل برآن خدای 
کن کهاو رنده‌استو نمرد (و اسح بحمدره) وتسبیح کن بحمد و شکر خدای عزو حل یما نند 
آنگه گویند دالحمدلله علی آلائه وحسن بلائه . والحمد لله علی |نعامه وحسانه وعظیم امتنانه 
ا لحمد له کما هو اهله ومستحعه» درحیر مي ید که حون تم کون «| لحجمد لن کما هو اهله € 
فرشتگان از نوشتن فرو ایستند حقتعا لی کف جرا اینکه‌بندین گفت برو ننوشتی گویند بار 
خدایا او چیزی گفت که ماندا نیم او گفت حمد و شکر تراچنانکه توسزاوار أ ني وماچه دانیم 
که‌توسز او ارچه‌ای‌ازشکر. خدای گویدهم چنن که‌او گفت بنویسید که‌جزای آن من‌دهم( و کنقی" 
به, بذوب عباده خیبداً ) واو بس است که بگناه بنه گان عالم است یعنی علم او بگناه 
ند گان بس در بان ا نکه ایشان‌مستحق آن‌باشند که تاهر کسی‌را بسرا حزادهند . 

( ألذي خلّی السموات والارض وما بها في ستة نم ) گفتند محل الذي 
حراست بكو نه‌صفة للحی اأذىلايموت وشایدتامحل‌او رفع بود بر خەر مہ تدا محذوف. آ نخدای 
که آسمان وزممن بیافر یدو آ نچه‌درمیان ‏ نست بشش‌روز(۱)؛سماوات گفت و آن‌جمعاست: ا 
گفت واحداست نگه گفته« ومایسن‌ما» ونگفت« فان « برای آ نکه اورا چوندوصنف کرد 

1 يحزيك أن حبال قنس, و تغالب قد تاتا انقطاعاً (۲) 
و قول الا خر : 

ان" المنية و الحتوف" کاسهما بذوي المحار م ارافان سوادي (۳) 

(۱) تاویل شش روز خلت پیش از این گذشت . 
LT (۲(‏ ترا کفابت نکرد که رنه بیو ند دو قبیله فیس و تفلب نها یت بگسستگی| تجامید . 


)۳( مرك ر مصا ب هر دو در دوس تان مدرم وارد آمد ند منتظار شخص من‌هم سد وصحیح 
بجای بدوی المحارم جنانکه در کئب دیگ آمده است یوفی المخارم است‌و بوفی بمعفی بر آمدن در 3 


تاو اوه و و وود و وج و وود ات و و و و و و و وه و دوجو و وا و اج وج و و ود او وا و وا وا وا و و او وت دوجو و و و و وا و و وا داد و ها و و و وا او و وج دوه دجاو وا وا و و و و هجو و وا وه و و و 


رم استوی عل‌المرش الو"حنن/ ) آنکه برعرش مستوی‌شد بر آن تفسی رکه‌برفت 
( فستّل" به خییرا)دراوچندقول گفتند یک یآ نکه فسئل ب‌رجلا عالماً بالله یخبر عنه‌چون 
از خدای پرسی عالمی را پرس که او را شناسد بحق معرفت تاترا بحق خبر دهد . ابن جریچ 
گفت فسئل عنه خبیراً و مراد بخبیر خداست یعنی او را از او پرس وباء بمعني عن باشد 
کقول الشاعر : 
فان تسشاونی الساء فا ني بصیر بادواء اللنساء طسب" (۱) 
اي عن الساء . 
( وزذا قبل هنم -جندوا لرن قالو! و مالر "هنن" ) چون‌این کافران را گویند 
سجده کنید خدای رحمن‌را ۳ بند رحمن جه‌باشد کافران گفتند مارحمن بمامه راشناسیم یعنی 
که اوخود رحمن کرده بود ( آنسجند" لا تأمرا) حمزه و کسائی لما یأمرنابیاء 
خواندند برخبر مغایبه یعنی‌رحمن‌برای | نکه‌اومیفرماید يعني خدایوباقی‌قراء بتاء خواندند 
خطابرا یعنی‌تومیفرماگی‌مارا ای ر( وزاد م نفوراً ) واين گفتار توایشان رابیفزود نفور 
ازدین. گفتند سفیان ثوری چون این ایت خواندی سر بر آسمان دا شني و گفتی « إلہی زادنی 
لك خضوعاً ما زاد أعداك نفور آ» بار حدایا آنچه دشمنان ترا نفور فزود مرا حضوع و 
فروتنی فزود . 
(تمار ۵ الذي حمل ي الستاء بر وجا) متعالی و بافی است آن توا که وز مات 
برجها کرد و آن دوازده برج است‌حملوئور و <وزا وسر‌طانو اسدوسنبله ومیزان‌وعقربو قوس 
وجدي ودلو وحوت واين دوازده برح خانها ومنازل‌این‌هفت ستاره| ند که‌زحل‌وه‌شتری ومریخ 
وزهره وعطارد و آفتاب وماه‌اند حمل وعقرب خانهای‌مریخ‌است ثور ومیزانخا نهای‌زهره‌است 
وحوزا و سنبله خانبای عطارد است قوس و حوت خانهای مشتری است حدی و دلو خانبای 
زحل‌اند سرطان غا قمر است‌و اسد خانة آفتاب است. واین‌بروج برچهار ضرب‌است‌بخشیده 


برحپار طبع نضیت هریکی سه بر ج ؛ و آنرا مثلثات خوانند حمل و اسد و فوس 


بلندی مانندقله کوه‌است جنانکه شاعر گفت » ریما او فیت فی علم » و مخارم بخاه نعطه دار منقطع . 
کوه است یهء‌فی مرك و مصتاگت در کوه هم غلبه مهو وشن بت ازاسود بن يعفر از شعرای 


جاهلی است . 


(۱) اگر مرا پرسید اززنان من پدرد آنان بینا هستم و طبیب‌آنهایم ودر بیت بعد ازاین گوید 


آنها ازیری وتهی‌دستی‌بیزارند وجوان ثروتمند را طالب . 


ای ال قان(۴۵) آبة لى Ae WY‏ 


مه بپسس دب پددددد۳ص۳ص۳ص۳ص۳<۳9ع<سسد9صصدچ9دددددصصصسصسصسصسصسصص۳۳۳ع۳عع-عس<س<۳۳۳۳۳۳۳۳--<-«-_-_-_"_«""تِ«_« 


مثلثا ناریا ند ڈوروسنىله ا ومیزان ودلوه نة بادی| ند سرطان وعقرب 
وحوت‌مثلثة آ بیاند.مفسران خلا ف کردنددر تفسیر بروج+عطیقا لموفی گفت‌مراد بروج کوشکپا 
است که‌نگاهبان وحرس ازفرشتگان‌دراو باشند گفت بیانه قوله: «ولو کنتم فی‌برو ج مشیدة» 


ای قصور محكمة وقالالاخطل : 
اس برج" روصي مشمدة" “ت بحص ۳ 1 جر وأ حجار )۱( 


ابوصالح گفت‌بروح ستاره‌هااست که بزر گند عطا گفت بروج شرج (۲) است و آن ‏ 
درهای آسمان اس ت کهآ نرا مجر ٌه خواناد ( و جمّل _فیپا رسراجا) دروچراغی كرديعني آفتاب 
نظره قوله «وحعل ا سراحاً» حمزه و کسائی وخلف «سرجا»‌خوا ندند بلفظجمعو گفتند 
مراد ستار گانند و باقی قر اء سراحاً والمراد به الشمس ( وَقمّراً مبیدا) ماهی تابان . 
( و هو" الذي جمّل الل والنتپار خلقَة" ) آنکه ازجمله تذ کیر نعمت وتعداد 
آیات گفت او آن خدائیست که شب و روز را متابع کرد یجیء کل واحد منهما خلف‌صاحبه 
تا هریکی از آن بدنبال صاحبش‌می آید. عبدالله عباس و حسن و قتاده گفتند خلفة ای خليفة 
هریکی از شب و روز خلیفه و عوض صاحبش است تا هر کس را که کار دینی یا دنیائی بروز 
فایت شود بشب تلافی کند یا بشب فایت‌شود بروزقضا کند. قتاده گفت چنان باید که خدایتعالی 
در این شب و روز از اعمال شما خير بیند فانپا مطیتان یقحمان [ یحملان نسخه | الشاس 
إلى آجالبم و يقر بان کل بعید و یبلیان کل جدید و یأتیان کل موعود إلى یوم الساعة» اين 
شب و روز مردمان را باجل میبر ند و هر دوری نزديك میکنند و هر نوی کېن میکنند و هر- 
موعودی میرسانند تا پروزفیامت. شقیق گفت مردی بنزديك یکی‌از صحابه آمد گفت مرادوش 
نماز فایت شد گفت امروز قضا كن فان‌الله تعالی«جعل اللیل و النهار خلفة لمن أراد أن یذ کر 
أو اراد شکورا » مجاهد گفت معنی آن است که حعل کل واحد منپما مخالفا لصاحبه هریکی 
زا از ایشان مخالف صاحبش کرد این روشن است و آن‌تاريك" این سفید است و آن‌سیاه.ابن 
زیدگفت یعنی متعاقبند چون‌این‌برود آن‌بیاید و چون آن بروداین بیایدو گفت دلیل‌این تاویل 
)٩(‏ مانند برج ددمی‌است کهیگچ و آجر دسنك‌محکم ساختشده است ودرب ش‌کتب بجای‌مشیده 
لزت«یشیده‌بان» نقل کرده‌اند . 
(۲) شرج داه آب است در زمين سنگلاخ و در عیارتی حضرت امیرالمژمنین عليه السلام 
کهکقان را در میان کواکب تشبیه براه آب در میان سنگها فرموده است. اما مقصود عطا چندان 
روشن نیست . ۱ 


ی و الا يمشن خلفة را طلاژ ها سشپضن من "کل" جم (۱) 
مقاتل گفت معنی آنست که شب برای خواب و رت است و دود برای معاش‌هر کرا 


بش فایت شود بروز بخسبد وهر که را بروز کار فایت‌شود بشب قضا کند ( لمن" راد 
ن یذ کنر ) ای یتذ کر و حمزه وخلف یذکر خواندند بتخفیف من‌ال کر و گنها ند مراد 
اتعاظ است ( أو آراد شککنورا) خواهد که شکر خدای کند . 
 (‏ عبادالر"جتن ) آنگه وصف بندگان خدای کرد گفت بند گان خدای آنان‌باشند 
که برزمین آسان روند با سکینه و وقار و این برطریق مبالغت است ومثل, چنانکه ما گوئیم 
فلان برزمین چنان میرود که زمن‌را نیازارد حسن گفت یعنی آنانکه ایشان برزمین بتواضعو 
خشوع روند نه برسبیل بطر حلماءعلماه حلیمان وعلیمان‌باشند. چر‌بن الحنیفه گفت حليم‌باشند 
و اگر چه بر ايشان سفاهت کنند و هون درلغت لین ورفق باشد و منه‌قوله 2 «حبب‌حبييك 
هوناً ما عسی أن یکون بفيك‌یوماما» ( و |ذا خاطهم الجاهاون قالو! سلاماً ) و چون 
خطاب کنند جاهلان با ایشان گویند سام در این لفظ خلاف کردند که چه معنی دارد مجاهد 
و ابن حیتان گفتند قولی گویند که باسلامت باشند ازوزدو وبال بعضی دیگر گفتند قولاسدیداً 
چنانکه خدای تعالی فرمود « اتقواالله وقولوا قولا سدیداً » حسن گفت گویند « سلام علیکم 
لانیتغی الجاهلن » ابوالعالیه و کلبی گفتند آیه مسوخ است بابه قتال و این درست نیست‌برای 
آنکه جمع ممکن است میان این آیت و أیهٌ قتال و این آیه با آیه قتال جاری مجرای این 
آيه بود كه«اذلة على المؤمنينأعز » على الکافرین » و قوله « اشداء على الکفار رحماءبینهم» 
چه قتال با کافران باشد و همه حاهلان کافر نباشند . ابوبريدة الاسلمی روایت کرد که دسول 
ی گفت قومی باشند از امت من و ایشان را نیافرریده‌اند پس ازاین خواهند بود پنداری‌که . 
من ایشانداهی‌بینم ایشانرا دوست دارم و ایشان مرا دوست دار ند ایشان نصحت کن‌یکدیگر 
باشند و آنچه دارند بر یکدیگر مبدول دار ند و بنور خدای روند در ميان مردمان برخفه 
و تقیه از مردمان پوشیده‌و کرانه گرفته مردم از ایشان بسلامت‌باشند. صابر و حلیم باشند 
دل‌های ایشان بذ کر خدای باز گردد و مسجدها بنماز آبادان‌دارند, بر کوچکان رحمت کنند 
و بزد گان راحرمت دارند وبا یکدیگرمواسات کنند. توانگرشان بردرویش بذل کندقویشان 


(۱) در آن بیابان گاوان وحشی گشاده چشم و آهوان سپید بشت سر یکدیگر راه مروند و 
بره‌های آ نها ازهرجای بر میحهند 


2 الفرقان (۲۵) ية إلى ۳ ۱ Az‏ 


۵۵۵۵۵۵ ۵و وا و و و و ود وا و ۵ و ۵ ۵ ۵۵ ۵ داد وا ادا انوا وت جات 1 ان و ات و و و ۵ و ها و و و اه و و و واه او ان و و ان و و دا و و دا وا و و هد و و ون و و و و 


برضعیفرحمت کند؛ بیمار بررسیدن ببای دار ندو ازقفای حنازها برو ند و در میانه آنکه‌رسول 
این می گفت یکی از حاضران گفت که بابنده رفق کننده رسول کم گفتکلا ايشان رابنده 
نباشد ایشان خدمت خود بنفس خود کنند و ایشان بر خدای گرامی تر از آن باشند که ونیا 
برایشان‌فراخ کند» آنگه رسول 226 این آیه برخواند « و عباد الرحمن الذین یمشون على 
الارض هو ناً » حسن بصری حون این دوایت بحواندی گفتی این روز ایشانست و وصف شب 
ایشان آنست که پس ازاین می گوید : 

ر والتذین یشوت ار ہرم" سجندآوفیاما) بروز با مردمان معامله چنین کنندچون 
شب در آید بخدمت خدای خود چنن قیام کنند که همه شب‌در نماز باشند گاهی درقیام گاهی . 
درسجود» عبدال عباس کٹ هر که او بشب دو رکعت نمار کند یا بیشتر از حمله آنان باشد 
که واخل بود در این آیه واز جمله نماز شب کنان باشد و هو ممن بیت لربه ساجداآوقائما 
بعضی د گر گفتند مرادسنت نماز شام است و نمازخفتن ودرست آ نستکه مراد نمازشب است . 

( والذن بقولون ربتا اصرف عتا عذاب جهنم ) و آنانکه گویند بر سپیل 
تضرع و خشوع در دعا بار خدایا عذاب دوزخ از ما بگردان ( ان" عذانها کان غراما ) که 
عذاب دوزخ دائم لازم باشد و غریم از اینجا گویند وام دار را که‌ملازمت کند | نرا که وامش 
براو باشد وفلان‌مغرم بفلان‌|ذا کان مولعاً په چون مولع‌باشد باو ازو صبر ندارد ومفارقت نکند 
اورا قالالاعشی 

إن یعاقب یکنن غراما و ان بد بط جزیلا فا نه لا یس‌الی (۱) 

حسن بصری گفت غریم اگر چه ملح باشد و الحاح کننده , آخر مفارقت کاں غریم 
خود را " جز دوزخ که او غریمی است ملازم که هیچ مفارقت نکند . چ بن کعب گفت خدای 
با کافران انواع نعم ت کرد شکر آن نکردند آن برایشان غرامت کرد عذاب دوزخ راغریم 
ایشان کرد . ابن زیدگفت غراماًای‌شر ا یعنی عذاب دوزخ بتر باشد از همه هلا کبا. |بوعبیده 
گفت غرام هلاك باشد کما قال بشربن اپی‌خازم : 

فوم النسار و وم " الجفا رکنا عسذابا و کنا غراماً (۲) 


(۱) اگر کسی دا دنبال کند سخت ملازم او باشد و اگر عطای بزرك دهد باك ندارد . 

(۲) بشر ہن ابی خازم پخاء وزای‌هر دو نقطه دار شاعر جاهلی است و یوم النسادو یوما لجنار 
دو چنك است که در آن قوم بشر غالب گشتند. و گوید این دو روز بر شما دشمذ.ان ما عذاب و 
هلاك بود . ۱ 


۲ ۱ = ۱ ٩.زح‎ Az 


Cuaron‏ و وا وا و وی او جوا وا و وا و و و او وا و و وا و و و او و وا او او ود وا او وا ناو و و و و و 


(إ پا سات" و ومقاماً ) یعنی که ٩‏ ۲ 7 نصب هردو بر ج 
تمیز است و مقام منزل‌بود» و مقام مصدر إقامة باشد و حمعم-امقامات» وال‌سلامة بن حندل : 


ومان وم مقامات 1 آند یز ووم سیر الّی‌الا عداء تأویب_ (۱) 
وقال عیاس بن مرداس فیالمقامة بمعنی المجلی : ۱ 
فا ابي ما و اك کار شرت یماد" إل المقامة لا ترا ها (۴) 


یعنی الى المجلس وهو اعمى u‏ 

( والذ ین إذا أنققلوا ۸ بسرفوا و۸ بقتروا) گفت و آنانکه جون نفقه کنند 
اسراف AE‏ و آن تحاوز ازحد باشد و افتار نکنند و آن‌تقتصر باشد ( وکان" بان" ذالك قواما) 
و از ميان اين و آن و ام کار ناه دار ند. قر اء خلاف کرد ند فىقوله « ولم یةمُروا » اهل‌مدینه 
)£ شام بر وا حو| ند زد بصم ياء وکر زاء من الاقتار و کوفیان «ِِِ بفتح باء وم تاع 


یر 3 


من قر بقتر" وبافی قراءبفتح یاء و کسرتاء وهرسه لغت‌است »يقال قر تقنتر" و بقتر' 
آقترا واأَقدَ فتر لقتر إقتارا. والقتر والقدر بمعنىواحد وهوالتضييق؛ مفسران‌در معنی اسراف 
و افتارخلاف کردند. بعضی گفتند اسراف نفقه در معصست باشد وا گرجه اندك بود و افتارمنع 
حقتعالی باشدواین قول عبدالله عباس ومجاهد وقتاده وابن جریج و ابن زید است .حسن‌بصری 
گفت دراین آیه لمینفقوا فی‌معاصی‌اله وام یمسکوا عن فرایش الله در معصیت خرج نکنند و از 
فرائض خدا باز نگیر ند . بعضی د گر گفتند اسراف آن باشد که مال دیگران خورد بناحق 
بعضی دیگر گفتند اسراف آن باشد که از اندازه بگذرد در نفقه. واقتار آن‌باشد که تقصیر کند 
و این قول عامه مفسرانست «و کان بین‌ذلك قواما» ای عدلا وقسطاً بن‌الاسراف والتقصیر» ميان 
اين و آن باشدنه آین‌باشد و نه آن باشد .زهری گفت آن‌باشد که عیالرا گرسنه وبرهنه ندارد و 
چندان خرج نکن د که مردمان گویند مسرف است » مقاتل گفت در این آیه آنان‌باشند که 
کسب از حلال کنند و نفقه میانه کنند و تقدیم فضل کنند . پزیدین ابی‌حبیب وصف اصحاب 


(۱) روزگاد دو قسم است یکی روزماندن ودر مجالس بزم نشستن و دیگر روز دفتنوبردشمنان 
تاختن و شنافتن 

(۲) یمنی هر کدام از من وتو که بدباشیم خدا کند که بمنزل خود کور بازگردد . ای دردو 
کلمه بضمیر مفرد اضافه شده‌است و «ماءبعد ازآیی‌ماه‌زائده است و عبارت متداول آن‌است که بگویداینا 
کان شر الکن نخواست خودش رابا او دريك‌کلمه بکنجاند چون خود دا نيك نيك میدانست ومخاطب را 
شرشر که نباید باهم آمیخته شود . ۱ 


-۳۱۵- الفرقان (۲۵) آية 4۸ إلى ۷۷ ج ۸ 


رسول لای کردایشان طغام بلذت‌وشپوت نخوردند وجامه برای جمال نبوشیدند و از ط-امیسد. 
جوع قناعت کردند چنا نکه ایشان‌را قوه بود برعبادت واز لباس چندانکه عورت پوش باشد و 
سرما و گرما بازدارد. وبعضی صحابه گفتند اسراف مردمان آن باش که هرجه اورا آرزو آید 
بحرد و بحورد . 

[واكذن لا ید عون مع الله إ4 ۱ خر ) و آنانکه باخدا خدای دیگر نخوانند و نه 
برستند . عبدالله مسعود گفت ازرسول ام برسیدم و گفتم کدام گناه عظیم تراست گفت آنکه 
باخدای آنباز گرد و او آفرید کار خلق‌است گفتم پس کدام ؟ گفت آنکه فرز ندانرا بکشدترس 
درویشیرا تا نکه یا اوطعام‌خورد . گفتم پس کدام گفت آ نکه بازن‌همسایه زنا کند خدای‌تعالی 
این آیه فرستاد بتصدیقاو ( ولا نقتاوان الْفْس الي حرم اله !لا بالحى) نکشند آن 
نفس را که خدای تعالی کشتن اوبحرام کرد الابحق یعنی درقصاص وحدود ( ولا بز نو ن) و 
زنا نکنند ودرخبر است که لقمان حکیم گفت نگرتازنا نکنید که‌او لش مخالفت‌است و آخرش 
ندامت (و من فمل" ذالك لی اما )ای اثماء پزه بیند یعنی‌جز اء بزه. لقمان‌بن عامر گفت 
ابوامامة الباهلی را گفتم مراحدیثی گوی که‌از رسول چ شنيده باشی گفت ازر سول 22 شنیدم 
که گفت | گر سنگی گران از کناردوزخ دردوزخ اندازند بهفتادسال بقعر دوزخ نرسد اما در 
این مدت بغی وآثام رسد گفتیم یارسولالله غی‌وائام چه باشد گفت آنکه خدای‌میگویدهفسوف 
یلقون‌غیا» وقو لهدیلق ااما» عبداله عمر گفت أثام نام وادی است در دوزخ و این‌قول مجاهد 
است آبوعبیده گفت آثام عقوبت إثم باشد . قال مسافع اللیثی : 

تجزیال ان عروة حمث" آهسی" عقتوقا و العتقوق" له" ثم )١(‏ 

ای عقوبة . 

( 'بضاعف' له العّذاب" يوم القبلمَة ) اورا عذاب مضاعف کنند روز قيامت( و یخن" 
فده مپانا ) و او دردورخ همیشه باشد ذلیل مین خوار عامه قراء بجزم خواندند علی‌جزاء 
الشرط وابن‌عامر برفع خواند علی‌الاستیناف, آ نگه استثناء کرد ازاو تائبانر| و گفت : 

( ۱۷ من اب ) الآ نکس که توبه کند وایمان آرد وعمل صالحکند تو به کنداز گناه 
و ایمان آرد ازپس شرك وعبادات شرع بجای آرد. عبدالله عباس گفت دوسال در عهدرسول این 
آیات متةدم فرود آمد و از پس دوسال این آبه آمد « الا من‌تاب و امن و عمل صالحا » رسول 


(۱) خداوند فرزند عروه را جزا دهد که بد دفتاد است با پستگان وبدرفتادی عقوپت دادد . 


7 خر که با بت ال aT‏ 9 
الله ماتقدم من ذنيك وماتأختر» وبعضی مفسران گفتند این آیه منسوخ است بآية سورة النساء 
من قوله «ومن‌یقتل موْمنأمتعمدا فجز اه جہنم خالداً فیا » و گفتند قاتل را توبه نباشد واین 
قول‌درست‌نیست‌چهاین‌قول‌خلافاجما عاست ( "فا لك یبدا ال" ساتم حسناتر ٠)‏ 
ایشان آنان باشند که خدای سیثات ایشان بحسنات بدل کند عبدالله عباس گفت وسعید جبیر و 
ضحاك وعبدالررحمن بن زیدمعنی آ نست که قبایح شرك بمحاسن اسلام بدل کند ایشان‌ر| چون 
اسلام آرند پس از کفر و بقتل مژمنان قتل مشر کان و بز ناعفت واحصان. بعضی‌دیگر گفتند معنی 
آ نست که‌سیثاتی که در اسالام کرده باشندبحسنات بدل کنند. ابوهریره گف ت که رسو ل٤‏ گفت 
فردای قیامت جماعتی گناه‌کاران تمنا کنند که کاش گناهان بیشتر کرده بودندی‌ما گفتيم یا 
رسول‌الله ایشان که باشند گفت آ نانکه‌ستات ایشان بحسنات‌بدل کنند. و ابوزر روایت کرده 
از رسو لخدا تا که‌او گفت فردای‌قيامت بنده‌را در عرضه قیامت آرئذ وصحیفه او بدست او 
دهند ودر آن‌صحیفه گناهان صغیره باشد اومیخوا ند واز کبیره می‌ترسدچون‌فرو خواند و کبایر 
ین گوید مرا گناهي هست که نمی‌بینم اینجا گویند اوراخداي بحسنات بدل کرد گفت رسول 
اینحدیث می کرد و بخرمی خندید چنانکه دندانهای او می‌دیدند مردمان . عبد الرحمن بن 
جبیر گفت مردی بنزديك رول اهت و گفت‌یارسول‌اله چکوگی مردی‌را که هیچ گناه رهانکند 
والا ارتکاب کند ومع ذلك هیچ حاجتی وداجتی (۱) رها نکند الاقطع کند . اورا توبه باشد ؟ 
گفت‌این‌مرد مسلمان‌باشد؟ گفت بلی‌این‌مرد گوینده شهادتین‌باشدوموّمن‌بود وخیرات کندرسول 
گفت خدایتعالی گناهان او بدل کند بحسنات وخیرات؛ مرد شادمانه شدو گفت‌الها کبرالها کبر 
تا آفتاب فروشد تکبیرمی کرد. ودر تفسیر غریب حدیثی آمد که حاجث آن‌بود که برحاجیان 
راه ز ندجون می‌شو ند وداحت آن‌بود که برایشان‌راء ز ندجون می آیند و باز گردند تأویل این 
اخبار آن باشد که خدایتعال ی گناه بایشان بخشد و عف و کند ایشان را وبیامرزد , و حسنات را 

معني تفضل باشد یعنی بما نند آن‌منافع» که ثواب بودی | گر مستحق‌بودی, خدای تفضل کند. 
درخبر اس تکهیکروز سائلی آ مدوازر سول چیزی‌خواست رسول گفت‌بنشین تاخدای‌چیزی 
بدهد درحال مر دی‌در آمدو کیسه‌ای‌یش‌رسول 232 بنهاد گفت یارسو لاله این‌چپارصددرم است 


(۱) داجه اتباع حاجت است جنانکه در فادسی گویند کار وبار و تار و مار و فی الحدیث ما 
تر كت حاجة ولاداجة ۰ 


-۳۱۹- الفرقان (۲۵) ي۸٤‏ إلى ۷۷ ۱ ج ۸ 


پبدبهب-»«-۰دددددببسپپسسپسسدصسصسصسصسص۳صصصعصسصسصسصسصسصسصس سس تسس 


بر گیر و بمستحق ده رسو لچ گفت یاسائل 17 که این حپارصد ا مرد گفت با 
رسو لاله دینار نیست درم استرسول تلم دیگر باده گفت بر گی رکه حپاره‌د دیناراست مرد 
گفت یارسول الله این‌درم است‌زرنیست. رسو لی خشم گرفت گفت لاتکذبنی‌فان الله صد قنی 
مرآپدرو غ زن‌مکن که خدای مرا راستگو کرده است آنکه سر کیسه بگشاد و بر بحت حپارصد 
دینار بود مرد عجب‌بما ند گفت پارسول‌الّه بخدای که ترا بحق بخلق فرستاد که من‌درم دراین 
کسه کردم گفت راست مي گونی ولکن‌جون برزبان من حپارصددینار برفت حقتعا لی درم در 
کیسه زر گردانید. اینجااشارتی است و ترادر آن اشارت بشارتی و آن آ نسنکه | گر خدایتعالی 
بموافقت گفتار رسول یلا درم‌در کیسه زر گردانید چه عجب که برای موافقت گفتار خود که 
گفت «فاو لك یبد ل الله سیکاتبم حسنات » سیثات تودرصحیفه حسنات گرداند براین تأویل که 
کفتیم ( وکان الله" غفورا ر حا( و خدایتعا لی‌همیشه غفور ورحیم بوده است . 

( ومن اب و عمل صالا فاانه بوب ای ال متاباً) وهر که او توبه کند و عمل 
صالح کند او باخدایتعالی رجوع کرده باشد و بااو گریخته یعنی توبه وباز گشت اوبا خداست 
نه باحجز حدای و گفتند معنی آ نستکه متأب ومر جع او پاخداست تا بجزاه وئواب اوبرسد و 


متأب ومر جع مصدز است . 


و 


( والسذبن هد ون " الزور) و آ نانکه‌حاضر نباشند بزور. مفستران درمعنی اوخلاف 
کردند حال گفت 7 بزورشر کست وتعظیم انداد» علی‌بن طلحه گفت‌مراد گواهی بدروغ 
است. عمرخطاب‌علیه مایستحق گواهی بدروغ‌را جبل‌تازیانه بزدی وروی سياه کردی ودر شپر 
بگردانیدی تادیگران منزحر شدندی ازمانند آن ۰ مجاهد گفت عیدمشر کانست. لیث گفت‌غنا 
است‌واینقول عرالحنفیه. تبن المنکدر گفت با سناد ازرسول تي که‌او گفت چون‌روزقیامت 
باشد خدایتعالی گوید کجایند آنانکه خویشتن را منزه داشتند واسماء خودرا ازلپو و مزامیر 
شیطان. ایشان‌را در آورید در روضهای مشك آنگه فرشتگان را گویند بشنوانی بند گان مرا 
تحمید و تمجید و بگوئید ايشان را «لاخوف علیبم ولاهم یحزنون» وبرایشان ترس و اندوهی 
نیست. عمر بن‌قیس گفت‌فی‌قوله «لایشهدون» ای مجالس الخناء بعنی‌مجلس فحش‌حاضر نشو ند 
ابن جریج گفت‌مراد درو غ‌است.قتاده گفت مجالسالباطل واصل‌زور تخیر چیزی باشدبظاهر 
وباطن برخلاف آن باشد وتمویه وتلبیس باشد و باطل بصورت حق‌نمودن (و[ذا مروا باللغو 


مرواکراما) وحون بلغو بگذر ند کریم وار ندري فال کنات معنی آ نستکه حون از کفار 


ج ۸ جزء . ۱۵ ۱ -۳۱۷- 


momo ¬‏ و و وا او وو و وا و و و و و و و و و وا دوجو و و و و تا اد ود و وا و وا و و و و و و و و و و تا و و ان و و و و و و و وا و ۵ و و هت 


دشنام شنو نداعراض کنند. وروی بگردا نند نظیر قوله «و|ذا سمعوااللْفُواعرضوا عنه» سدی گفت 
منسوخ است‌با یه قنال.ودرست نیست از آ نوجه که گفتيم. ام چون: کر نکاح روداز آن 
کنایه کنندوتصریح نکنند. ابن‌زید گفت چون با باطیل مشر کان بگذرند آنرا منکر باشند و از 
آن‌اعراض کنند. حسن و کلبی گفتند مراد بلغوجمله معاصیاست‌چون بمجالسلمو و باطل‌بگذر ند 
گام بر گیر ند و بشتاب بگذر ند. ابراهیم بن میسره گفت عبدالله مسعود جائی بگذشت که قومی 
بلپوی مشغول بودند بشتاب بگذشت آنجا رسو لا گفت:«|نابن مسعود اصبح کر یما»عبداله 
مسعوددرروز آمد کریم. بعضی اهل‌لغت گفتند اصل‌الكلمة من‌قولا لعرب اقة كريمة وشاة كريمة 
حون مبالات نکنند بشسری که‌ازایشان‌دوشند» و گفتند کرم کنایه باشدازمجمع خصال‌خیر کریم 
آنرا گویند که دراوهمةٌ خصال خیرمجتمم باشد . 

( واد ین ذا ذ کروا _بایات رهم) وآنانکه چون ایشان‌را یاد دهندآیات خدای 
ایشان ( ۸ بخروا علیها صما و عمیانا) بسر آن در نیفتند کرو کوروبرای آن گفت‌بروی‌در 
نیایند که‌مر اد نه‌خرور حقیقت است‌بل‌خرور کنایت است‌ازییم يقال هام فلان فی‌ضلالتهو جهالته وما 
نیز گوئیم سر در نهاده است درفلان‌کار و گفته‌اند معنی آ نستکه‌لم یقیموا ولم یصبر وا علیا لکفر 
بپاء بر کفربآن اصرار و اقامت نکنند کقول القائل ضربت فلاناً فقام ییکی و ربما کان قاعدا 
فی‌تلكا لحال, وما نیز گوئیم درایستاد و می گریست والمعنی جمل ولفظ خرور را فایده‌دیگر 
هت وان | تسه مرد مرف کر اهمده را حال بترباشد ازحال قائم وقاعد ومستلقی واین بر- 
سبیل استقباح واستپجان گفت و نصب صماً وعمیا نا برحال‌بود ازفاعل 

( والتذین تقولوان رپنا هب" لنا من آزواجناو ذار "اتنا ”رة آعلان )حفتعالی 

آنکه اوساف اکان گفت حکایت دعای ایشان بازگفت که در وقت دعا و رت " 
1 ا چگ نند و گفت اا ق پرورد گار ما بده مارا اززنان وفرزندانآ نجه حشم ما 
بان روشن باشد .اهل کوفه وا بوءمروون ریا تاباً ف‌خوا ندندبررجمع و کسر تاء وباقی قر اء 
در متا بر واحدو نصب‌تاخوا ند ند وقر ة در افعظ واحدگفت با اب أعن لفط جمع است وازواح 
و دریات نیز جمع أست برای نکه این لفظ مصدر است و اصل او من قر ماش فر اوق 2۳ 
|ذا برد. وبرای آن بردرا تخصیص کرد که بلاد عرب گر هسیر است وایشان‌را رنج از گرما باشد 
و راحت از خنکی و گفته‌اند برای آنکه آب چشم که از حزن آید گرم بود وجون از سرود 


1 ۰1۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ . 
اید سرد بود حنانکه شاعر گفت دومن السرور رکاء» ازاپنجا گویند در نهر ین و دشنام اسحن الله 


مها الفرقان (۲۵) ي۸٤[‏ لى۷۷ Ae‏ 
الطافی کن که چون ذکر متقیان رود ما پیش آهنگگ باشیم گفتند معنی آنستکه مارا در تقوی 
جنان کن که دیگران بما اقتدا کنند و این قول مکحول‌است. و بعضی د گر گفتند که این از 
مقلو كلام است یعنی و اجعلالمتقينأئمة لنا متقيان را امام ما كن تا ما باایشان اقتدا کنیم 
و برای آن امام گفت که این لفظ از بنای مصدر است کالقیام والصیام والکتاب پس آنگه‌چون 
درصفت بسیار باشد جمعش کرد ند برأئمه و بعضی د گر گفتند جمع خواست جز آنکه واحد ‏ 
بجای او بنهاد و مثل قول القائل هوّلاه امير نا قال اللهتع-الىدفا معدو لي»والمعنى آعداء 
قال الشاعر : 
يا عاذلاتي لا تردان ملا متي إن" العواذل لس لى بأمين (۱) 
ای امناء آنگه گفت : 
( أوالشك یجنران الغر' فة ) ایشان‌را جرا و پاداشت غرفه دهندیعنی درجه بلند و 
غرفه جای‌بلند باشد که‌براودر یجپا باش ( با صدر و ا)< باء»مجازاتر است‌و«ما»‌مصدریه‌است‌ای 
بصبرهم بآن صب ر که کردند ( و بلتقنوان فیپا تحبة و سلاما) و باستقبال ایشان برند 
در بپشت و در غرفه ببشت تحية و خطاب نیکو وسلام. باقر ت گفت : بما صبروا علی‌الفقر 
بان صبر که کرد ند بردرویشی و کوفیان خواندند «و یلتون‌بفتح ياء و تخفیف قاف من اللقاء 
وباقی قر اء یلقتون‌من التلقية. و نص‌اوبر مفعولست برقراءت اول مفعول به و برقراءت دوم 
مفعول دوم باشد( قل ما ینوا بکم ري لولادعای ک) بگو ای چې که خدایتعالی 
مبالات نکند بشما ! گر نه رعای شما باشدیعنی آ نچه شمارا نزديك اوجاهی پدید آورده است‌دعاء 
شماست . ابن‌زید و مجاهد گفتند معنی آنستکه مایصنع بکم ربی خدای من شمارا چه خواهد 
کرد و کجا خواهدبردشمارا. ابوعبیده گفت اصل کلمه ازتبیه وساز کردن است من‌قولپم عبات 
الجیش و عبأت الطیب» و عرب گویدماعبأت بکذا ای ما بالیت به ولم اعتدبه فوجوده و عدمه 
سواء قال‌الشاعر بصف اسداً : 


ص ۳3۳ ۳ ۳ م ۳ 2 سے ت ۳ ۳ 
ڪان“ محر و بمتکسته عسبر | بات بەمۇ ەه غر وی ۲۸ 


(۱) ای ملامت کنندگان سرزنش من مخواهید که ملامت کنندگان نزد من امین نیستند . 


(۲( کویا گلوومنکیاو عبر آ لوداست‌از آن که #روسی را در شب مادم میگند معصود ر زگ 


زرد تيره است . 


د لولادعا کم» گفتندا گر نهعبادت شمابودی, و گفتنداولا(یما نکم! گر ن‌ایمان‌شما بودی. 
مفسران درمعنی آیه خلاف کردندبعضی گفتند معنی آنستکه خدایتعا لی مبالات نکند بخلق شما 
گر نه عبادت ودعای شماباشد ومثله قوله « وم‌اخلقت الجن والانس إلا لیعبدون » واين قول 
عبدالله عباس ومجاهداست» بعضی د گر گفتند معنی آنستکه شمارا بنزديك خدا منزلت بدغا 
است | گرشمارا دعا نباشد خدای مبالات‌نکند با نکه شمارا هلاك کند. ضحاك گفت‌معنی أ نست 
که خدایتعالی مبالات نکند بمغفرت و آمرزش شما ا گر نه دعای شما است اصنام را بدون او و 
مثله قوله « مایفعل‌الله بعذایکم ان شکرتم و آمنتم » ولیدین الولید گفت معنی آنستکه خدای 
تعالی بند گان را گفت که من شمارا نه بان آفریدم که مرا بشما حاجتی است ولیکن تاازمن 
بخواهیدوادعا کنید تاشمارابیامرزم وحاجت‌شماروا کنم ( فقد" کذ بتم ) شما که‌کافرانید 
مرا وپیغمبران مرا بدرو غداشتید وعبدالة عباس خو اندفقد کن ں|لکافر ون»و عبداله زبیرهمچنن 
خواند و این شاذ است ( فسوف یکنون" لزاما) ای فسوف یکون تکذیبکم لزاماً. عبدال 
عباس گفت موتا تکذیب شما مر گگ‌خواهدبود.ابن‌زید گفت قتالا ۰ ابوعبیده گفت‌هلاکاوا نشد: 

فاما جوا من حتف آأراض فقد لقیا حتو فما لزاما (۱) 

بعضی د گر گفتند فسیکون جزاء ملازماً اينکه می کنید جزاء ملازم خواهد بود با شما 
ازخیروشر.ابن جریر گفت عذاباً داثماً جزاء امن کفر وتکذیب شما عذابی دایم خواهد بود و 
قتلی بی‌دریغ وفنای متتابع چنانکه ابوزویب گفت : 

ففا جاه بمادیة لزاما کا تة جر الحوض اللقسف (۲) 
مراد بلزام متتابع است ومراد بلقیف حوضی است گرد بر گرد سنگ بر نهاده. بعضی 
مفسران گغنند مراد قتل روزیدر است که آن روزهفتاد معروفرا بکشتند و هفتاد دیگردااسیر 
کردندو این قول عبداله مسمود وابی‌ما لك وابی کم ومجاهد ومقاتل است بعضی د گر گفتند 
مراد عذاب آخرت است . ۱ 


(۱) این‌بیت‌را,بصخرالفی نسبت داده‌اند یمنی اگر از مرك در ذمنی رهائی یافتند ناچاد درجای 
دیگر مرك را ملاقات کردنه . 

۲۸( بعی گو یند لقیف حوضی است‌که دیواده های آن ازبن سست شده و آماده دیختن باشد 
وعادیه پیاد گانا ند که بباای خود بدو ند . 


۲۲۰2 الشعراء(۲۹) آية ۱ لی ۵+ ۱ ج ۸ 


۱ اش در رل را رد درا رادار ار سر‎ e 


(((سورة الشعر |ء (( 


بدانکه این سوره مکی است إلى قوله : « والشعراء‌یتبعهم الغاون » و از آنجا تا آخر 
سوره مدنی است و دوست و بیست وهشت آیه‌است» وهزار ودو ست و نود وهفت کلمه‌است.9 بنج 
هزار وپانصد وچهل‌ودوحرفست»عکرهه روایتکرد از عبدالله عباس که رسول چ گفت سورة 
البقره مرا از ذ کر اولدادند» وطه وطواسین مرااز الواح موسی دادند. وفواتح قر آن‌وخواتيم ‏ 
سورة البقرة مرا از زیر عرش دادند :ومفصل افله و زیادتست‌مرا. انس مالك روایت کرد که 
رسول ی گفت خدایتعالی این هفت سوره دراز مرا بجای توراة داد و طواسن بجای زبور 
و تفضیل داد مرا بحوامیم ومفصل و پیش از آن هیچ پیفامبر را نداده بود» | بواهسامة روایت 
کردازا بي کعب کر سول ی گفت‌هر که‌اوسورةا لشعراءبر خوا ندخدایتعالی [ اورا مزددهد ] 
بعدد هر که بنوح ایمان آورد و عدد آنکه باو کافر شدند ویپود وشعیب و صالح و | براهیم 
وعیسی وچ علیه‌وعلیيم موّمن شدند . ۱ 


((«(سو رة الشعراء مائتان وتمان تا ونآية دهی مکیة )) 
2 ن اوه شه 0 


وم 


طسم (۱) تلك آیات الکتاب المبین (۲) لعلك باخ مس الا کر 


این ات های کتاب دوشن کننده است شا ید توهلاك کننده باشی تفس خودرا که چرا نمی داشند 


منین (۲) إن نھ r‏ من الا ء ای فظلّت اعناقهم فا 


کر ا قرو فرستیم بر آنا از آسمان را ِِ گردن هاشان برای آن 
1 4 .2 

a e‏ بخشنده تازه EES e‏ با شند از آن 

0 ۰ 

عر ضين (٥)‏ فود کذ بوا اا E‏ ۳۷ پستپزون )1( 

اعرا ض کنند گان پس بحفیقت تکذیب کرد ند پس زود آندشان‌خبر‌های [ نچه بودند با ناستهزاء ميکر دند 


س 


و وج و او و و و و ون و و وج و و و و و دوجو و و و و او و ود ی ی ی ی روا و او داد وه دا و وود و و و و و و ان و وا و وا داد وخ و وا وا شا وا و و و 


أو روا إل الارْض ک" شا فیا من زج گرم ( ۷ رن في ذلك 

E LT‏ سوی زمین چند روا نيدم در آن از هر جفتی نیکو بتحقیق در این هر آبنه 
ما کان ا TEE‏ 

لا و ن أ کر م موّمنین (۸) و ن زر ؛ هو العزبز الرحي )٩(‏ 
آبتی است ونباشند بیشتر آنها گرو ندگان و بتحقیق پرورد گار توهر آینه اوست عزیزمهربان 

' E8 ۾‎ et هت‎ 0 - ۵ ۳ ١ مش 7 و‎ u 

و إذ نادى ربك موسی ات انت القوم الظالين (۱۰) قوم فرعون الا 

و چون ندا فرمود پروردگاد تو موسی را که بيا گرده ستمکاران را گروه فرعون را آبا 


۳ اا سے ا ل گر و5 وس رو ین سے مھ ۳ 
توت (۱۱) قال رب إني آخاف آن یکذبون (۱۲) و يضيق صدري و 


نمیپرهیز ند گفت پروردگارا ی تن تکذیب کنند مرا وتنگ میشود سین من و 
س & 
5 متطلق لساني فارسا ال و (۳) وم عل ذنب فأاخاف 
روان نیست زبان من پس بفرست بسوی‌هادون و مرآنها دا پر من است گناهی پس میترسم 
ا ا ما اس ا مش واه فا 5 
آن یشون )١٤(‏ قال گلا قابا بآیا تنا !نا مک شنتیفون )٠١(‏ کا تسا 
که بکشند مرا گفت نه‌چنین است پس‌بروید با بت‌های‌ما بتحقیق‌ما باشما شنوندگانيم پس بروید 


۰ ۳ سس س‎ 8 e 0 د َو 8 مس‎ 8 “e. 

فر عوأن ققولا [نا وسول رب العالمين (۱0) أن أرسل معنا بي إسرآئيل (۱۷) 
فرعون را پس‌بگوئید بتحقيق‌مايم فرستاد گان‌پروردگارجهانیان که بفرستی با ما فرزندان بعقوب را 
T~ fr n CAS ADORE o‏ 
ل رت فینا وید و ليشت فينا ين رل سین (۱۸) و عت مك 
گفت آ با نه‌پروردیم‌ما تورا درخودمان‌در کودکی وماندی درما ازعمر‌خود سال ها و کردی توکردارت را 
ی ۳ ی ٠“‏ ت 7 و 7 ا سر 

آي فعلت و نت من الکافرین (۱۹) قال فعلنها إذاً و آنا من الضاً لين (۲۰) 


آن کاری را که کردی و 2 4 ِِ ِِ آن را آنگاه و من از. گم شدگان بودم 
5 اي ۱ ۲ ۵ مه مر - وی با 
ریما چون تمد از شا پس خشید 8 مه مک اس زان 


و لك نعمة نة ها عل آن عبت بي [سرائیل (۲۲) قال فرعون و ما رب 


واین نعمتی است که منت کک و فر زندان یعقوب را گفت‌فرعونو کیست پرور دگاد 


لعلین (۲۳) قال رب السموات و الارزض و ما یه إن کنر موفنین ۵ )۳€( 


جهانیان گفت پروردگاد آسمانها و زمين و آنچه میان آنها است اگر باشید بقین کنندگان 


Ae +٩ ىلا١ الشعراه (۲۰) آية‎ -۳۲۷- 


دا ور موی و و شوت و و و و و و و و و زو و وا ۵ و دا ۵ 0 ود و و وا و ۵ و و و و و سس ات ات و رای و رو ما و و وش سر و و و و و و و و او ماو و و وود و و وا و و وا و رو و و و ان وا و و و و و و و وا ود 


قال تن حو له آلا نستیعون (۲۵) قال رب زو رب اب ڪم الو لین )۲٩(‏ 


گفت ا دور اوبودآی ی شنو ید گفت پرودد گار شما تا پدران 


قال إن رولك الذي آزیسل ایک لمجنوت (۲۷) قال رب المشرق 
گفت بتحقیق پیغمبر شما آنکه فرستاده شد بسوی شما هر آینه دیوانه است گفت پر ورد گارمشرق 
و المغرب و ما بینهما إن کنر تفقلون (۲۸) قال لین اتخذت هس غيري 
تا است اگر ي یم خدائی‌راجزمن 


eR‏ تورا از ان ۳ E‏ زی حون گفت 
أت به [ن کت من > الصادقن (۳۱) فألقی عصاه فاذا هي ا مبین (۳۲) 
پس بیاور آ نرا اگر هستی اززاستگویان پس افکند عصای خودرا پس آنکگاه آن اژدها ئی‌شدآشکارا 

ه ص سک -h l TT‏ ره ب 8 ٩‏ ۰ 
و نزع بده. فاذا هی بنض] ٩‏ الناظرین (۳۳) قال للملا حو له ات هذا 
و بدر آورددستش‌راپس آ نگاه آن‌روشنا ئی بخشیدمی نگ ند گان: أ گفت مر گر وهی را که دوراو بود ند بتحقیق‌این 


آساحر عل (۳4) بر ید أن یخرتجکم ین رضعٌ بیخره فا ذا مرون (۳۰) 


هر آینه ساحری است دانا میخواهد که بیرون کند شمارا از زمين شما بجهة سحرش چه‌چیزمی‌نگر ید 
هگ رو وت ۰ 

الوا رجة و آخاه و الَف ندش حاشرین )٣٣(‏ با توك کل ستار 

گفتند نگاه دار اورا دبرادرش را وبرانگین در شهرها گرد آورندگان بیاورند تورا بهر ساحری 
7 ۳ و 9 ا ۳ 
علم (۳۷) فيع اسحَرَة لیقات تم مفلوم (۳۸) و قيل ناس هل أف 

انا رن برای وعده گاه روز دانسته شده و گفته شد مردم را LT‏ شما 


تیعون (۳۹) لعلنا 5 شم السحرة إن كاه اهم الغالبين ( 4°( فاا جا ء السحرة 


گرد آ ین گا نید سین ساحران‌را اگر‌باشند آنها پیش دستان پس‌چون آمدند ساحران 


الوا لفرعون أن لنا لاجر إن كنا نخن الغالمین (۱ع) قال نعم و ڪه 


گفتند می‌فر‌عونرا]:۱ بتحقیق مارا هست‌هر آینه مزدی اگر‌باشيم ماپیش دستان گفت آری و بتحقیق‌شما 
إذاً لين المقر بين (4۲) قال م موسی ألقوا ما آنخ ملقون (4۳) فأ لقو 


آنگاه هر آینه تقرب‌یافتکانید گفت‌مر آ :هارا موسی‌بیفکنید آنچه دا شما افکند گانید  .‏ پس‌افکندند 


و و و و ود وود دوجو و دوجو ات و و 0 و و و ۵۵ ۵ 6۵ ۱66666 هت وت سنوی رو وت وتو توت موس O‏ و و ۵ ۵ ۵ ۵ 6 6 6 6 ۵ و ری ال و یس : 


حباطم و عص و قالوا برق فرعون | نا تخر یوت )٤٤(‏ فا لقی 


رسمانهاشان را وعصاهاشان را و گفتند بعزت فرعون بتحقیق ما هر آبنه مایم غلبه کنندگان پی‌افکند 


موسی عصاه اذا هی تلف ما بافکون (4۵) فَالْقی سره ساجدین (40) 


موسی عصای خودرا پس آنگاه آن مير دود آنچه بدر وع هینمو د ند پس برو افتاد ندساحر انسجده کنان 

9 سر ۷ 8 ۳ سے اوا ۱ 1 ا و 
قالوا آنا برب العا مین (4۷) رب موسی و هرون (4۸) قال امن له قبل 
ام E‏ بپرورد گار جها نيان وودد ۲ ومو هارت گفت گرو ندید مراورا پیشتر از آ نکه 


از ان تک ا کیو الى لمکم ااسخر فلسوف رن )٤5(‏ 


رخصت‌دهم مرشمارا یي آن هی آله بزر گه شمااست [ نکه آموخت 9 چس زوداست که بدا نید 


موم تشر ی ار 

لا قطعن ید بدیکم و أرجلکم جلاف ولاصلینکم آممین (۵۰) ) قالوا لا ضير 

هر آ بنه‌جدا کنم‌دستها تان‌را وپاهای‌شمارا ازچپ وراست‌وهر آینه در آویزم سس ی 
ل ا 7 PT Es‏ ت ۱ | ۱ 

انا إلى ربنا منقلبون (۵۱) إ نا نطمع أن يعفر لنا ر بنا خطايا نا 
بتحقیق ما بسوی‌پرورد گارخودباز گرد ند گا نیم بتحقیق ما امیدو ار E‏ لغزش‌های‌مارا که 


آن کنا للم منین(0۲) و أوحينا إلى موسی أنأشر ۽ بعادي نک متبعون(۳ه) 


بودیم اول گرو ندگان و وحی فر‌مودیم بسوی موسی که شب ببر بندگان مرا بتحقیق شماازیی آمدگا نید 

E"‏ و و ۳ 1 سے وا ص ا ۶ ص 

فارسل فرعون في المدائن حاشرين (۵4) إن هولاء لثيرذمة قلبلون (۵ه) 
ص سے ص 0 ی 

پس فرستاد فرعون در شهرها گردندگان بتحقیق این گروه فرقه اند کند 


روه 2 5 ا ا وہ f~ 3S.‏ س و 
و ام لنا لغا نظون (*ه) و انا لجمیع حاذرون (۵۷) فاخرجنا م من جنات 
۰ بخشم آور ند گا نند و بتحقیق‌ماهر آینه همه ترسند گا نیم پس بدر کردیم آ نها را از بوستا نها 


و (o۸)‏ وکوا و مقام گرم 0٩(‏ ) ذلك و آور تناها ناما ي [سرآنیل(1۰) 


و جشمه سارها و گنها وجایگاه یکو ین چنن است ومیراث دادیم آ نهارا او لاد موب را 


فا نیو مشر قسین (۱) فما ترآء لجْنعات ال حاب مومی | نا 


يس از بی شد ند آنها را صیحگاه پس چونکه بکدنگن را د ید ند دو گروه گفتند باران موسی تحقیق‌ما 


مدر کون (1۲) قال کاو ا ري سیېدین )٩۳(‏ فأ و بنا إلى 


در با فت‌شدگا نیم گفت نه‌چنن است دتحقیق با من است پر ورد گارمن‌زو دراه نما ندمر | پس و حی کر ددم سوی 


€ الشعراء (١۲)آية‏ ۱ إلى“ ج ۸ 
3 ۱ ۳ ۶ ۾ س ی ی ۳ 2 ۳ ا 
موسى أن اضرب بعصاك البخر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظیم )٠٤(‏ 
موسی که بزن بعصای دربا را پس شکاف پس شد هر فرقه چون کوه بزر گث 


و أز فنام الا خرین (20) و أَنجَینا موسی و من مع مین (جد) م 


a 


ونزديك آوردیم آنجا دیکران را و ا موسی و هر که با او بود همه را پس 
أغر قتا الا خرین : (1Y)‏ رن ني ذلك اکن کنر ۾ مومنین )1۸( 
غرق کردیم دیگران ۲ بتحقیق در این هرآینه آیت است و نبودند بيشت آنها گروندگان 


ون ربك هو ی الرحي )1٩(‏ . 

وبتحقیق پروردگار تو هر آینه اداست غالب مهر بان 

قوله تعالی ( طسم ) قر امخلاف کردند در این کلمه و اخوات او حمزه و کسائی و 
خلف وعاصم در بعضی روایات‌طاء را اماله کردند ومدنیان ميان کسرهو فتحه خواندند بتفخیم 
و باقی‌قر اه خواندند بفتح‌طاء. ابوجعفرو حمزه اظهار نون کردند برای تبیینو تمکین وباقی 
قر اءاخفاه کردند بر ای‌مجاورت‌ميم که من‌حروف الفم‌است‌اما معنی کلمه در او خلاف کردند 
والبی گفت ازعبدالهعباس که«طسم» قسم است واونامی است از نامپای‌خدایتعالی. عکرمه گفت 
علما عاجزند ازتفسیر این مجاهد گفت نام‌سوره‌است. ابوروق گفت نامی است‌از نامپای‌قر آن. 
ی بن کعب گفت طاء طول خدا است سین سناء او میم ملك او خدایتعالی قسم یا ر کرد بطول 
وسناء وملك خود . ل بن‌الحنفیه روایت کرد از امبرالمومنین ب که رسول بلا گفت که 
«طاه»طور سینااست و«سین»اسکندر به است و«میم» مکه‌است خدایتعا لى فسم یاد کرد باین‌حیز‌ها 
و صادق ای گفت«طاء»درخت طوبی‌است و «سین» سدرةا لمنتپی‌است‌و«میم» چ مصطفی لااو 
است ( تلك) اشاره است بآیات قر آن ای هذه الایات ( یات" الکتاب امین ) اين آیات 
قرآن آیات کتابی است مبین و روشن . 

( لك باخم تشك ) آنگه بارسول ی خطاب کرد واورا تسلی داد و گفت‌همانا 
ای چ تو خویشتن هلاك خواهی کرد که این کافران ایمان نمی آرند . سیب‌نزول آیه 
آن بود که رسول ت اهل مکه را دعوت می کرد ایشان ایمان نمی آور ندرسول ل رلتنك 
شد و اثر رنج دراو پیدا شد خدایتعالی گفت خویشتن هلاك خواهی کرد برای آنکه ایشان 
ایمان نمی آور ند ۱ ۱ 


۱ 


( ان تشا نترل علبهم من‌الساء ایت) آنگه گفت اگرما خواهیم از آسمان آیتی 
و معجزی فرو و کیب ایشان آنرا ذلیل شود یعنی | گر خدایتعالی خواهد آیتی 
بفرستد که ایشان ملجأشو ند بایمان , ابوحمزة الثمالی گفت اي ن آیه آوازی باشد که از آسمان 
بیاید در نیمه ماه رمضان , و درتفسیر اهل البیت ال هست که این آیه آن باشد که منادیاز 
آسمان ندا کند در آخرالزمان که : آلاان؟ الحت* مع علي وشیعته» عبداله عباس گفت آیه در 
ما آمد و بنی‌امیه که دولت بنی‌امیه را باشد خدایتعالی از ایشان بستاند و بما دهد , گردنپای 
ایشان ذلیل و خاضع شود مارا,و درتواریخ می آید که چون دولت از بنی‌امیه ببنیالعباس‌افتاد 
هنوز بنی‌العباس |نديشه ناك می‌بودند از بنی‌امیه » ایشان را | کرام می کردند ودر سرای‌خود 
بر کرسیهای زر ین و سیمین می‌نشاندند تادر عېد منصور او پسر عم خود عبدالله بن‌علی‌رابشام 
فرستاد و او برفت و بدار الاماره فرود آمد و کس فرستاد و وجوه و اعیان بنی‌امیه را حاضر 
کرد هشتاد مرد از ایشان حاضر آمدنن همد وک نشستند وبر بالشپا . سدیف بن میمون 
الشاعر در آمد واین‌قصيده آغاز کرد که می گوید : ۱ 


أَصیح المللك ثا بت الاساس لها ليل من بشي المماس (۱) 
در آنجا گوید : 

و لقد ساءني و ساء سوای" ما نرا من" نارق و كراسي 
آنیزلوها_بحیث" آنترلها ال بدار الپوان و الابناس (۲) 


او اشاره کرد بخدم خود و گفت علیکم بالکافرین‌ایشان کوبات عمودهای آهنین بدست 
داشتند در ایشان نبادند وهمه را خرد بشکستند و در ميان سرای بیفکندند آ نگه بفرمود تا 
بساط بیاوردند و برسر ایشان بگستردند و مردم دا نان دادند و بعضی از ایشان جان داشتند 
و در زیر آن بساطمی‌نالیدند . و اماقوله (خاضعین )از حق‌او آ نس ت که خاضعه بودی‌چه خبر 
است ازاعناق ازاین دوجوابست یکی آنکه چون وصف اعناق بچیزی کرد که وصف عقلاباشد 
جمع سلامت آورد چنانکه عقلا را گویند و مثله قوله « والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین » 
ولم يقل ساجدة لهذا الوجه ومثله قوله«یایپاالنمل ادخلوا مسا کنکم » وقالالشاعر: 


)۱ پایه ملك استوار آمد بدست مهتران بنی عباس ۰ 


(۲) مراو دیگران دا ناخوش آمد این بالش ها و کرسی‌ها کامی‌بینیم» آنانرا فرود آودید در 
جاگیکه خدا فرود آورده درخواریو بیچار گی ۰ 


اه و و و و و و و و و وود هو و ود وا دا هو و و وان اه وا ها وا دا ۵ و و و تن تن تن و نا و و و وا دا دا و وا دا وا ات او جوا و او و تا و او و و و داد او و وا او او و 9 هد و ده وا و 


o” 


مرها وا دبک ع عواصداحة" ادا ما وا ذعش, دنو | فصو و 'ا(۱) 
جوابی دیگر آن است که اراد اصحاب الاعناق فاخرجها على حذف المضاف و اقامة 
المضاف إلیه مقامه» برای آنکه چون اعناق چ باشند اربابش خاضع باشند . و مثله 


قول الشاعر : 

)۲( یا لا هو طاعم‎ E es ظا‎ A 
: فعل ظہرمۇنث بکرد تعویلا علی‌الکف وقال‌الراجز‎ 

اطول" الّمايي آسرعت" في نقنضي طو ین" 'طولي و طو ین عرضي (۳) 
فعل بلیالی داد وطول رها کرد وقال جریر 

رای مر انين ۳ مسي کما اخ السّرار من الهلال (4) 
و مثله خر بت سورالمدينة»ومثله قول الاعشی : 

و تشرق بالقول الذي قد" أذَعث” كما شرفت صدرالقناة من الد“ (0) 


و قال العجاج : زارا س اا 

و این طریقی است عرب را في تذ كير الموّنث اذا أضافوه إلى مذ کر وتأنیث المذكر 
ذا أضافوه إلى مؤنّث واین وجه اختیارفراء و ابوعبیده است جز آنست که در ابیات مضاف 
و مضاف إلیه برجایست ودر آیه چنین نیست بل مطاف مقدر است و محذوف و وجه اول بپتر 


(۱) نوشیدم شراب را در حالتی که خروس بانك میزد سحرگاه و ستارگان هفت اورنك نزديك 
افق‌رسیده و فرودآمده بودند. ازناینه‌جعدی است . 

۲(۰) این بیت بهمین صورت در تفسیر طبری آمده است و ابیات سابق ولاحق آن دا جاگی نیافتم 
گوید با اینکه دست خود دا به‌بندد امید در , بشت دست اوهست نه مرد از او شرم میکند ونه چیزی از 
طعام او خورده است و بخل او خود خیر است که کسی دا خجالت نمیدهد . 

(۳) درازی شبها در شکست من شتافته است‌ومرآازدرازا وپهنادرهم نوردیده . 

)٤(‏ گذشت سالها اذمن بکاهید چنانکه شب های آخر ماه دا میکاهد 

(۵) این بیت از اعشی است منت بر ممدوح خویش میگذارد که بستایش خود دیرا مشهود 
گردانیده است گوید بگفتاری که من آنرا منتشر کردم دخشنده و تابناك گشتی چنانکه بالای نیزه 
از خون‌درخشان‌شد۰ ونظیر این سعدی‌گوید در باز؛ پادشاه فارس : 

هم از بخت فرخنده فرجام تست که تاریخ سمدی در ایام تست 
که تا برفلك ماه وخورشید هست در این دفترت ذکر جاوید هست 


رسب ووو 


e e e e mm a a‏ چ س سھہ ا و م و سو ہی ت ات س ت سے پا م ا و چ ی ی 


است» ووجپی دیگر در عرب را عادت ا فعل را را اناد کند ااا فاعز 
و آلت او در آن فعل برای تحقیة تحقیق فعل چنانکه گویند يده لاتبطش ورجله لاتمشی ورأت‌عینی 
و سمعت ازنی وقال‌تعالی«مماقد مت‌یدالك» «وبماقد "مت‌آیدیکم»وقولههلز‌مناه‌طا؟ ۰ في‌عنقه» 
و قوله ل «علی الید مااخذت» ووجهی دیگر آنست که مجاهد گفت مراد باعنساق رؤساء و 
کبرائند چنانکه در عبارت ما رود که جباران وبزر گان‌را گردن خوانیم. وبعضی دیگر گفتند 
باعناق طوایف و جماعات خواست من‌قول العرب جاء‌ني عنق من‌الناس أي طائفقوجاه‌ني عناق 
من الناس أي طوایف وحماعات. قالالشاعر: 
« ان العرای و آهله عنق !لك فبنّت همینا » (۱) 

آماتخصیص گردن بحضوع برای آاست که در نزد عرب گردن محل‌تکنر است و بینی 

جای انفت‌و حمینت ازاینجا مردمتکیرراصیدخوانند وقال‌الشاعر : 
و ان التي حدائنتها في أنلوفنا و آعداقنا من الاباء کتماهما (۲) 

و درشاذ | بن ابی‌عیله خوا ند«فظلت ت اعناقهم لپا خاضعة» 

قوله ( وما باتهم من ذ کترر من الر"همنن مندات )وف این فان درد بغفلت 
و اصرار بر کفر گفت نباید بایشان ذ کری و وعظی ازخدای باتفاقذ کر و وعظ که از خدای 
آید جز ازقر آن نیستآنگه آنراوصف کرد با نکه محدث است و محدث ضدقدیم باشد. آیه 
دلیل بود بر بطلان قول نکس که قر آن‌را قدیم گفت. الاوایقان‌از آن عدول واعراض‌میکنند 
وتأمال وتدیر نمیکننددر آن تامنتفع شوند باو . 

( فد" کت وا) بدروغ داشتند آیات ما ( فسيًاًتیهم) با ایشان آید خبرهای آنچه 
ایشان بان فسوس میداشتند از بعث و نشور و بپشت و دوزخ و ثواب و عقاب واین برسبیل‌تهدید 
و وعید فرمود ۰ آنگه برسبیل تذ کیر نعمت گفت : 

رآ ترو") نمی‌بینند و نگاه نمی کنند در زمین که ماچند نوع نبات نیکو نافع در 
او برويانيديم بپری آنچه آدمی‌را شایسته باشد درطعام وشراب‌ودارو. وبپریآنچه چپارپایان 
را شاید ومعنید کسّر,عره بيك قول آنست که بر مردم گرامی باشد تکرمة على الناس لكثرة 
خطاب بامیر المومنین على علیه‌السلام کرده است واین بیت‌درسوده‌یوسف گذشت ۰ 


(۲) آنچه شنیدی و بتو گفتند که در بین ما نخوتی است ودر گردن ماسر کشی. صحیح است و 
همان است که شنیدی . 


۳۹ الشعر۲۹(۰۱) آية ۱ لى ۹۵ ج ۸ 


۱ اد رد دص مد‎ or 


منأفعه TT‏ قولی دیگر آنست که معنی «کریم » کثیر است من قول العرب 
نخلة كريمة |ٍذا کش حملها . وناقة كريمة إذا کثر لبنپا از هر نوعی‌بسیار. شعبی‌را پرسیدند از 
این آیه گفت مردمان از تبات زمین| ندازآ نجا که اصل ایشان اززمین است‌فی‌قو لهمنهاخلقنا کم» 
و در ایشان کریم و لیم هست هر که بایمان و عمل صالح ببهشت شود او کریم است و هر که 
بکفی وعمل بد بدوزخ شود لیم است . 

( ۵ في ذالك لا ید ) و در اینکه ذکر رفت از نعمتها آیتی و عبرتی و دلالتی هست . 
آنان‌را که تأم لکنند بروجود من وقدرت وحکمت من ( وما کان أكلشثر' م 7 مومنن" ) 
و بیشتر مردمان موّمن نه‌اند و با من ایمان نمی آرند و نمیگروند از آنجا که نظر و تفکر 
نمی کنند .سیبویه گفت کان‌اینجا صله‌است وزیاده(۱) کا ته قال «وما | کثرهم موّمنین » کما قال 
دوما أ کثرالناس ولو حرصت بمومنین» در کلام زیاد تست کتول الشاعر : 

« غلى' كان المسومة العراب » 

ی ی فی‌المپد( وان رابك فمو العز بز الرحم) 
و خدای تو او است که عزیز و غالب است همه چیز راو ممتنع از همه چیز با عزت و غلبه و 
منعت ورحیم و بخشاینده است واین دوصفت مجموعش کرم باشد چنانکه شاعر گفت : 

دو العفو عن قدرة فضل من" الک م » و گفت عزیز است بر کافران و دحیم است 

برموّمنان . 

( و اذ نادی ربك موسی) و یاد کن ای محمد که جون ندای کرد خدای تو 
موسی رااز درخت چون آتش از درخت پیدا شد و ندا این بود که « ا نال رب العالمین» 
و موسی را گفت پس اداین ( أن انت الوم الظتا لين ) که باین گا ستمکاره رو یعنی 
قو‌فرعون, آنگه بدل آورد ازاو . 

( قوم فر عو ذ) بدل‌الکل من الکل و ظلم قوم فرعون از دو وجه بود یکی‌برخود 
بکفر ویکی بر بنی‌اسرائیل باستعباد که ایشان‌را بنده گرفتند و کودکان ایشان‌را میکشتند . و 
قوله ( آلا" فون ) نمی‌ترسند ازخدای. صورة استفهام است ومراد تقریم وملامت ١‏ و عبيدة 
ابنءمیر درشاذ بتاء خواندعلی تقدیر قللهم ألا تتقون" بگوی ایشان‌را که‌از خدای نمیترسید 
موسی تب گفت . 


( رب" اي آخاف ) بارخدایا من میترسم که‌ایشان مرا بدروغ دار ندوباورندارند. - 

( ویضییق صدري ) و دلم تنگ شود بتکذیب ایشان مرا ( ولا نطای لساني ) 
وزبانم بنگردد برای آن عقده که برزب‌انش بود و قصةٌ آن‌رفته‌است. عامه‌قر اء خواندندبرفع 
هردو فعل هردو قاف مرفوع مگر یمقو ب که او منصوب خوانددد أ لی قوله « ان یکذبون » 
( فارسل ال هرون ) بار خدایا | گر صلاح دانی این رسالت هسارون را فرمای که او دا 
این موانع نیست . 

( وم علي ذ "نب" فاخاف أن قتان ) و ایشان را بر من گناهی است یعنی 
قتل آن قبطی که موسی اورا بکشت. و می‌ترسم که مرا بکشند بقتصاص آن قبطی که من 
او را بکشتم ۱ 

( قال ) گفت خدا (کتلا) این کلمه ردع و تنبیه است یعنی از آن حدیث باز ایست و 
این گمان مبر که کار برخلاف آن خواهد بود آنگه امر کردببردو» بموسی و هارون گفت 
( فاذهبا_بایاتنا ) بروید بایات من یعنی آیات من ببرید یعنی بینات و معجزات که شما را 
حاجت باشد بان عند دعوی نبوت واز این معانی نه اندیشید که من باشمایم بمعنی علم و نصرة 
آنچه شمامی گوئید هیشنوم . 

( فأتبا فر عون ) بفرعون شوید و بگوئید که ما دو پیغام بریم خدای جهانیان راو 
برای آن‌نگفت که«رسولا»(۱) که‌رسول اینجابمعنی رسالت است على طریق المبالغة نحو قولهم 
رحل صوم و عدل » و شاعر گفت فى الرسول بمعنی‌الرسالة : « آلامن منلغ"عنتي رسولاً » 
ای رسالة. وقال آخر : 

ارسولامري: بهدي النك تصیحة" فان مشر جادوا بمرضك فابخل (۲) 
آی‌رسالة امرو , وقال کثیر : 
لد کذب‌الواشون‌مابحت‌عندهم بستر و لاآرسلتهنم"_برسول (۲) 


آی رسالة " وقال العباس بن مرداس : 


(۱) بصیغه تثنیه (۲)جود ورزیدن با بروی کسی» کنایت از بردن آبرو وریختن آن است» چون 
هرجه را بخشند فانی میشود . شاعر گوید بیغام مردی‌است که به خیرخواهی تو هدیه فرستاد که اگر 
جماعتیآبروی تودا بر یز ند توآ پروی] نهاراحفظ کن . 

(۳) عیب گویان درو غ گفتند من هیچ رازی با آنان آشکاد نکردم و پینامی سوی آنان 
نفرستادم . ۱ 


۰ الشعراء )۲١(‏ آیة۱ إلى ۹۹ ۸ 
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الا من" مبلسن" هي خفافا رولا بت" لك" متتهاها («) 

مه نی که چون پرسول رسالت خواست تا نیث کرد گفت منتها ها این قول فر اء است . 
ابوعسده گفت رسول در این بان‌جون عدو است واحداو بجای تثنیه و جمع باشد یقول‌العرب 
هوّلاء رسولی و و کیلی وعدو ی قالالله تعالی«فا هم عدو لي » قول سیم در او آنستکه کل 
واحد منا رسول رب العالمین › هریکی از ما رسول خدای حپانست « آن آأرسل‌معنا» «أن»تعلق 
دارد بمعني رسولأی أرسلناالله [ليك آن‌آرسل خدای مارا بتوبآن فرستاده است که باما پفرست ‏ 
فرزندان یعقوب را یعنی دست از ایشان بدار و ایشان را با ما گذار که ايشان قوم ما اند ؛ و 
این استرقاق و بندگی از ایشان بردار. گفته اند موسی بچ گفت اینان را باما بفرست تا 
بفلسطین رویم و چپار صد سال بود تافرعون و قبطیان ایشان را بیند گی می‌داشتند . وعددبنی- 
اسرائیل سبصد وسی هزارتن‌بود و گفتنداین عدد مردان بودجز زنان و کودکان » جون‌خدای 
تعالی موسی‌و هادون دا ببکجای این رسالت فرمود برخاستند و باهم بمصر آمدند و بر در 
سرای فرعون تایکسال مقام کردند که باو نرسیدند و کس‌این حدیث با فرعون نگفت یکروز 
دربان در سرای رفت و گفت دو مرد یکسالست تا بردر این سرای می‌نشینند و می گویند ما 
رسولان خدای جپا نیم فرعون گفت در آرید ایشان را تا ساعتی بر ایشان خندیم . و گفتند 
ایشان یکسال در اینجا مقام کرد ند کس باایشان التفات نکردو هر که سخن ایشان بشنید گفت 
دو دیوانه‌اند سخنی می گویند لایق حال وقت نیست و ایشان خدای را نشناختند تارسول‌اورا 
باور دار ندتايك‌روزمسخره‌ای بود فرعون را پیش اوحدیثی میکرد درمیان سخن گفت فلانکس 
هزاز بار دیوانه تر است از این دو دیوانه که بردر این سرای دعوی پیغمبری خدا میکنند از 
مدت یکسال باز » فرعون گفت چه میگوئی ؟ گفت اینکه شنیدی رنگ روی فرعون بگردید 
و از آن حدیث بترسید » گفت در آریداینان‌را تاحه کس‌اند وحه میگویند ایشان‌را در آوردند 
ایشان رسالت خدایتعالی بگذاردند فرعون در نگرید موسی‌را بشناختاجه بر کنار او بز رگ 
شده بود و دوی باو کرد و گفت : 

(۸1 راك فننا و لیدا) نه توآ نی که ما ترا پروريديم (۲) وتو کودك بودی خرد. 

)۱( خفاف‌بن ندبه نام مردی است از صحابه دسول صلی‌اله علیه و آله یعنی کیست دساننده پیامی 
از من سوی خفاف (وبگوید ) مقصد این پیام خانه کسان تست. 


(۲) ظاهر کلام آن است که فرعون زمان ولادت حضرت موسی همان فرمون وقت بعشت و زمان 
خروج بود وقول آنکه آن دو را غير هم داند بحدس وتخمی اعتباد ندارد 


و نص‌ولید ؛ بر حال است از مفعول و ولید فعیل باشد و و لیدت فینا من 
مرك سنبن ) و سالپا از عمر خود در میان ما مقام کردی مفسران گفتند سی‌سال بود. 
( و فمَائت" "فمْلتك التي فعَالت )و بکردی آن فعل که‌کردی و فعلة یکبار 
کردن فعلی بود یعنی کشتن آن قبطی. و شعبی خواند فعلتك بکسر فاء در شاذ ( و أنت" من 
"الکافر.ین) و تو از جمله کافرانی بنعمت من » حسن بصری و سدی گفتند من‌الکافرین بعبادتی: 
تو کافری بمن والپیت‌من جهاو دعوی حدائی میکرد. آنگه روی دراو نپادو ویرا ملامت کرد 
و گفت این حق نعمت من است وجزای تر بیت من که مردی از آن ما بکشتی و بگریختی و 
کنون بر سر ما آمده‌ای که من‌پیغامبرم موسی 20329 از کشتن آن قبطی عذر خواست گفت : 
( فمللتهپا ادا و آنا من الضت لین پومن‌ازجمله آنان‌بودم که ندانستم که‌آن و کت ۱(۰)بر 
متتل خواهد آمد ومرد از آن بمیرد وقیل من‌الخاطئن یعنی آن‌قتل نه قنل عمد بود تامرابآن 
ملامت کنند آن قتل خطاء بود غرض خلاص اسرائیل‌بود نه قتل قبطی‌درمیانه بقتل |د اء کرد 
چنانکه یکی ازما تیری بصیدی فکند بر کسی آید و کشته شود این قتل خطا باشد و اورا بر 
آن ملامت‌نکنند و گفت ەراد ا نست که من| لناسن وهن درآ نحال غافل و ناسی بودم لال بمعمی 
تپ _ «ان تضل آحدییما ¢ . 
فتررات"مینکثم لا خینشکنم) بگریختم ازشما چون تمید که مرا بکنید ‏ 
عقل تس ایستادن‌نباشد بگریز ننواز آنجا است که این حدیث مثلشد 
« الفرار مما لایطاق من سنن المرسلین » گریختن از آنچه بآن طاقت و پای ندارند از سنت 
پیفمبرانست ( فو هب" لي ری حکلماً ) خدای من مرا حکمت داد و فهم و علم و مرا از 
جملاٌ پیغمپران کرد واین جواب فرعونست در آنچه او گفت ألم نر بك فینا ولیداً » چه این 
حدیث برسبیل تحقیر وتعجب گفت تو کوداه کوچك بودی هاترا بپروريديم وجند سال‌درسرای 
ما بودی امروز کار تو بجائی ردید که گوئی من پیفامبرم او گفت این‌چه تعجب است چون 
خدایتعالی مرا فهم وعلم وحکمت داد ومرا بفرستاد وازمن اهلیت این‌معنی شناخت و صلاحیت 
این کار چه جای | نکار است آنگه گفت : 
ر وتلك نمْمة" "نها علي أن عدت بي [سرائیل) درمعنی او خلا ف کردند ‏ 
بعضی گفتند معنی او اقرار است بنعمت ؛ و بعضی گفتند معنی او انکار است و مورد تهکم است 


(۱) یعنی مشت‌زدن 


-۲۳۲- الشمراء(۲۳) آي ١‏ إلى۹٠‏ 13 


جح چ ب س جسم رس هچ س وا ج س 


0[ معنی او اقرار است گفتند معنی او ]ننک خلت زعمه تا اع بمي- 


[سرائیل ولم تعبدني ولم تقتلني گفت بلي این نعمتی است تورا برمن که تو بنی|سرائیل رابنده 
گرفتی و کودکان ايشان را بکشتی و بامن این نکردی نه مرا کشتی ونه بنده گرفتی چنانکه 
دیگران را واین‌قول‌فر اءاست ومجاهد گفت ود گر مفسران که مورد کلام انکار است یعنی و 
این نعمت باشد که تو بنیإسرائیلرا بنده گیری یعنی این نعمت‌ومنت نباشد" والف استفهام‌مصدر 
است اینجا و التقدیر اوتلك نعمةوحذف کرد برای‌دلالت فحوی‌خطاب براوومثله قوله افان‌مت ‏ 
039 أي افم الخالدونوقول‌الشاعر : « فقلت و انکرت الوجوه م م »(۱) 
ای آهم‌هم. وقال عمر بن آبی‌ر بیعه : 
م نس توم‌الر,حیل موققها و جفنها من دموعپا غرق" 
و قتو فا و ار کاب سساثرع" .... هکدا و تتنطلی" (۲) 
آنگه دروحه این کلام خلاف کردندبعضی گفتند معنی آنست که موسی گفت حد :ث تر بیت 
که گفتی اگر بنی‌اس‌ائیل را نکشتی مادر و پدرم مرا ببروردندی چه نعمت باشد ترا باین 


anaes | 


برمن خود رها بایست کردن تا ایشان مرا ببروردندی و ایشان را اخافت نبایست کردن تا 
ایشان را خوف و ضرورت حمل کرد بر آنکه مرا در تابوت باب بایست انداحتن تا "و مرا 
بر گیری وببروری» و بعضی د گر گفتند مراد بت کیر جنایت است گفت نعمت ی-اد میکنی و 
جنایت فراموش میکنی بتعبید بنی اسرائیل و گفته اند معنی آنستکه مرا بپروردی و قوم مرا 
اسیر و بنده کردی و هر که قومش دا ذلیل کنند او ذلیل شود پس این چه نعمت باشد اینکه‌تو 
۳ اینان کردی آ نرا حبط کرد. حسن بصری گفت معنی آنستکه تو مال از کجا آوردی بنی- 
اسرائیل را بنده گرفتی و مال ایشان بستدی و مرا بان پروردی آن نعمت نه از مال تو بود 
از مال بنی‌اسرائیل بود پس این نعمت نباشد والتعبید والاعباد والاستعباداتخاذالحر عبدآقال 
الشاعر ان 

علام بعسداني قو یی کرت فيم " آباعر" ما شاژ"ا و" عندان" (۳) 

(۲) در دیوان عمر بن دپیعه نیافتم . فراموش نمیکنم دوز مفارقت که ایستاده بود و پلك چشم 
او در اشك هایش غرق شد و سخن وی دا در حالی که شتران میرفتند آیا چنین جدا شویم . 


)۳( چگو نه مرا پبند گی میگیر ند قوم من با آنکه هرجه بخواهند حشم دارند و بند گان 
بسار . 


ج۸ حزء ‏ ۱۵ = 


و در محل«آن»دو وجه گفتند یکی نصب بنز ع الخافض و التقدير بأنعبدت. المعنی 
بتعبيدك بنیإسرائیل »و وجهی د گر رفع بر بدل نعمة و التقدیر وتلك نعمة تمنبا على تعبيدك 
بنی إسرائيل . 

( قال“ فر عون" وما رب العالمرین) چون مو سی این‌بگفت فرعون گفت‌خدای 
جپا نیان چه باشد که تو دعوی میکنی که من رسول اوام برای آن ما گفت و من نگفت کهاو 
اعتقاد کرده بود که معبودانی که جز او باشند حماد باشند و گفته‌اند برای ابپام گفت یعنی از 
عقالا است یااز جنس مالایعقل . 

موسی گفت ( رپ الستمنوات والار ض و ما نها ) خدای آسمانها و زمن استو 
آنچه در میان آنست ر موقنان ) | گر شما یقن دانید ؛کلبی گفت معنی آنستکه 
ا گر شما یقن دانید که آسمان و زمن آفر یده است بعضی د گر گفتند معنی اتگ | گرشما 
هیچ علم یقن دانید و شما را علمی است که شك از او دور باشد این از آن حمله است این‌نیز 
هم بر أن وجه بدانید . 

(قال لمن حول ) فرعون این‌دا جواب نداشت برسبیل تعجب و تعلل گفت آنان را 
که‌پرامن آن بودند ( آلا تس‌تمعون" ) نمی‌شنوید که‌این‌مردچه میگوید»عبدالُعباس گفت 
این حماعتی بودند از اشراف قوم او با نصد مردم که از خواص او بودند . 

موسی ؟ تفت ( ریکم و رب" ابانکم" الاو لين - الاية ) گفت بررسبل استظپار 
حجت که او خدای شما است وخدای بدران بیشن شما است واین برای آن گفت تامعلوم کند 
که ؟ ر فرعون دعوی خدائی ایشان میکرد تتوا نست گف ن که من خدای پدران شماام چهاو 
درزوز گارایشان نبود و | آنکه وقتی باشد ووفتی نباشدخدائی‌را نشاید واین‌تنبیه بود ا نقوع‌رابر- 
این معنی چون فرعون ازجواب او فرو ماند گفت : 

( زان رس و لکتم الذي سل الکم لجننون" ) روی بقوم کرد و گفت این 
پیغامبر را که بشما فرستاده‌اند دیوانه است . 

موسی ت گفت الزام حجت را و تأ کید حدیث را که (رّب المشرق والمشرب ) 
که او خدای مشرق ومغرب است و آنچه درمیان آنست ا گر شما عقل‌دارید وخردکار میبندید 
فرعون چون ازحجت فروماند ازتجبر سلطنت گفت . 


( لن ا"تخذات ها غنبري ) اگر خدای گیری جز من ترا در زندان کنم وتو از 


e‏ الشعراء ((۲) آیذ۱ [لی4* ج۸ 


tehran o Û ¢ Q Y «o O o A DD o O N‏ رطف( DG O ET DR‏ اد دی لاد داضت 


حمله زندا نیان‌باشی» کلبی گفت برای آن اورا تبدید بز ندان کرد و بقل نکرد که زندان‌از 
قتل سخت تر بود چه زندان‌اوجای مظلم و تنگ بود با بندهای گران وانواع عذاب‌موسی گفت: 

( و لو ,جنك _بشيء مببنر ) اگر چنان‌باشد که من آیتی ودلیلی‌روشن بیادمبمن 
ایمان آدی فرعون از آن‌جا که مستبعد بود آن‌را . 

( قال "فأت _به - الایة ) گفت بیار این آیت ومعجزه | گر راست میگوئی (فأللقی" 
عصاه" ) عند آ نحال موسی تج عصا بدست‌داشت بینداخت درحالاژدهاگی گشت آشکاراوه|ذا» ‏ 
مفاحاة راست جنانکه بیان ثرده‌ایم ۰ فرعون گفت حیزی دیگر هست گفت آری . 

( ونزع بده ) دست از گریبان برکشد ( فاذا هي بنْضا؛ للتاظر ین ) که نگاه 
کردی سفند بود چنانکه آفتاب‌ر| غلبه میکرد. واژدها بیامد ودهان برنهاد خواست تا تخت 
فرعون‌را فرو برد اوز نپار خواست موسی اتف اژدها بر گرفت عصا گشت فرعون گفت‌مارامپلت 
ده تا در کار تو نظر کنیم ۱ 

آنگه قوم‌را گفت آنان را که پیرامن اوبودند که این مرد جادوگی است دانا واستاد در 
این صنعت . 

( برید" أن بخر جع" )میخواهد تاشمارابجادوئی ازشپر بیرون کند شما که‌حاضرانید 
چه فرمائید ؟ ایشان گفتند رأی ما آنستکه اورا وبرادرش‌را هارون بازداری وذلك قوله : 

(آر جه وأخاه )والارجاء التاخبر» و ببان‌این‌رفته‌است( وابمّث" ق‌المّدا تن حاشرین) 
وکس فرست در شپرها تامجادوان را جمع کنند . 

( اتوك بکٹل' سار علم ) تا بتو آرند هرجادوی (۱) دانارا . 

( فجمم السحرة" ) در کلام حذفی و اختصاری هست و آن آنست که فامر 
فرعون فجمع السحرة. فرعون فرمود ا جادوان (۱ ) دا جمع کردند برای میقات روزی 
معلوم و آن یوم الزینه بود روزی عیدی ازان‌ایشان. عبدالله عباس گفت اتفاق چنان افتاد که 
روز شنبه بود اول سال روز نوروز وابن‌زید گفت اتفاق واجتماع ایشان باسکندریه بود و گفت 
دثبال این ازدحام از بحبره بگذشت آن روز . 

( و قبل للتاس ) مردمان را گفتند شما حاضر خواهید آمدن تا باشد ما بدنبال‌این 
ساحران برویم و ایشان را متابعت کنیم ا گر ایشان غالب باشند یعنی سحرة فرعون و گفتند 


(۱) جادو خود بمعنی ساحر است و جادو گر صحیح نیست . 


«بسحره» موسی‌وقومش را خواستند و ( |" کانو! م الغالبین" ) بر طریق استهزاه گفتند . 
( فلَمَا جاء السْحرة) چون آمدند سحره ( قالو! لفر عوان أئن لنا لااجرا) گفتند 
فرعون را آیا ازبرای ما اجری خواهدبودن ا گر چنان باشد که ماغالب آئیم . 
(قال نعم ) گفت آری ( واانکنم. إذا لمن المقر بين ) و شما پس از اين از حمله 
مقر بان و نزدیکان باشید . ۱ 
(قال منم "موسی لوا ما نتم ملتفون) موسی آن جادوان رااگفت بندازید آنجه 
حواهد انداحتن . 
( فا لو احبا هم و عصهم) ایشان آن چو بېا ورسنها که داشتند بینداختند (وقالو! 
بمزة فر"عوان ) که ما غالب خواهیم آمدن و غلبه مارا خواهد بود . 
( فالقی' 'موسی' عصاه ) موسی 0939 عصای خود بینداخت ( "ناذا هي" تلقف ما 
یأفکنون) در حال آنچه ایشان بروز گار دراز ساخته بودند از چوبپا و رسن‌های مارپیکر 
و اژدها پیکر فرو برد » حادوا ن که آن بدیدند باول نظر بدانستند که آنچه موسی چ کرد 
از جنس سحر نیست و بسحر آن نتوان کرد چه ایشان اسرار جادوگی نيك دانستند و بر آن 
واقف‌بودند. حالی بروی در افتادند سجده کنان و گفتند( "امتا برّب العالّمن ) ما ایمان 
آوردیم بخدای‌جپا نیان. آنگه برای آنکه ایپام نیفکند فرعون که مرا میخواهند باینکه می- 
گویند , قد زدند که : 
(رب" موسی" و هرون) حدای موسی‌و هارون . 
( قال امشتم له ) فرعون گفت ایمان آوردید بموسی پیش از آنکه من شمارا دستوری 
دهم او مپتر و انباز شماست که شما را سحر آموخت ( فلسّوف تون" ) بدانید اینکه 
کردید و بچشید وبال اینکه اقدام کردید بر آن . 
( ۷" فطْمّن )من دستهاو پایپای‌شما یبرم از خلاف یعنی بخلاف یکدیگر یعنی‌پای چپو . 
دست راست و همه دا پر دار کنم . ۱ 
(قالو! ۷ ضبر ) گفتند هیچ با کی نیست که ما با خدای خود میشویم و باز گشتن ما 
با اوست . ۱ 
( إا نطمع) ما طمع دادیم که خدای ما خطاهای مابیامرزد (ان" کستا) أي لین کننا 
برای آنکه ما ول موّمنانیم از قوم فرعون وازأهل زمانه . 


۳ الشعراء (<۲) آیة۱ الی۵* ج۸ 


( وأو حننا ی موسی" ) خدای تعالی گفت ما وحی کردیم بموسی که بند گان مرا 
ببر بش ب که فرعون وقوم او بر پی شما بیایند .ابن جریج گفت در این آیه خدای تعالی‌وحی 
کرد بموسی که بنی|س‌ائیل را بفرمای تا هر چپار خانه بيك خانه شوند و در هر سرای که 
ایشان باشند بره‌ای‌بکشندودر سرای‌بخون او آلوده کنندکه من فرشتگان را خواهم فرستاد 
تا کودکان آل فرعون را هلالد کنند و علامت ایشان آن است که در سرای نشوندکهبر- ‏ 
در آن سرای اثر خون بود (۱) آنگه بفرمای تا آرد بسریشند و همچنن فطیر پزند تا زود 
باشد , آنگه تو با بنی اسرائیل برو تا بکنار دریا تا من بفرمایم که چه بایدکرد موسی 2 
هم چنین کرد چون در روز آمدند (۲ ) فرعون گفت بنگر تا موسی چون کرد مال های ما 
بستدنه و فرزندان ما را بکشتند آنگه بفرمود تا سریر او را از شپر برون بردند و بر اش 
ایشان لشکر کشی کرد هزار هزار و پانصد هزار پادشاه [ هکذا في النسخة والظاهرأته من 
سپو الساخ وال اعلم ](۳) مسور را که در دست دست ورنجن زرین داشتند با هر بادشاهی‌هزار 
مرد بودند( فار سل" فر عوان-الایة ) آنگه فرعون فرمود تا در شبرها ندا کردند و لشکر 
را جمع کردند و گفتند . 

( إن هو لاء لشرذ مه" قلساوان) این گروهی اند أندك و ما را بحشم آورده وأصل 


شر ذمه بقیتی باشد أندك که‌ازاو بازماند ومنه قولالراجن : 


(۱)فر‌شنگان‌خدای که مامود قبض روح بندگان اویند خسانه همه‌کس دا بی‌نشان می‌شناسند 
چنانکه می‌بينیم درهر خانه اجل کسی فرا رسد وارد میشو ند وقبض روح میکنند واین‌قصه ازحکایات 
يهود است که بمعنی ملائکه وافعال آنان آشنانبودند و گمان میکردند آنها نیز مانند انساننه و حق 
آن است که موسی علیها لسلام برای توشه راه فرموده بره بکشند و فطیر پردار ند . 

(۲) ترجمه‌اصبحوا است 

(۳) این‌جمله بین دو قلاب در نسخه های مطبوعه موجود است و الحاقی است از کاتب چون 
يك ملیون پادشاه دريك عصر موجود نیست بلکه در چند قرن هم اما این سهو نساخ نیست بلکه ترجمه 
عراگس علبی است الف‌الف وخمسماع الف ملك مسود مع کل ملك الف دجل وآنرا ازاین جریج نقل 
کرده است و این گونه میا لفات غیررمعقول در گفتار آنان بسیاد است و علبی و موّلف بمقتضای امانت 
در نقل سخن مفسران مشهور را خواه صحیح باشد و خواه غلط بی‌تفییر دوایت‌کردند و منمهد صحت 
سخن هیچکس نشدند وخیانت هم‌نکردند وچیزی را که‌آنها گنته بودند ناگفته نگذاشتند و نپوشید ند 
و مردم مجبود نیستند کلام غیرمعصوم را قبول کنند ۰ ۱ 

۱ و 


جاء الشنا: و قميصي آخلاق شراذم" بضح" مه الوا" (۱) 

عبدالله مسعود گفت این شرذمه أ ند ششصد هز ار و هفتاد هزار مرد بودند . 

) ولنم لا "لغا نظون) و ایشان ما را بحشم آورده اند بمخالفت ما دردین ومالهای 
ما که ببرده اند و فرزندان ما را که بکشتند و بي‌دستوری ما از شهر ما برفتند . 

( ولا لبم حاذر"ون) و ما همه تمام سلاحیم و تمام آلت و با قوه و شوکت تمام 
این معنی قراءت آن کس است که بالف خواند و این قراءت کوفیاناست‌واین‌عامروباقی‌قر اه 
« حدرون » بی الف و معنی آن باشد که جمله تیقتظ و هشیار و حذر کننده ایم فر اء گفت 
حدر و حاذر هردو بيك معنی باشد جز آنست که حاذر آنکس بود که حذر او جیزی درحال 
بود و حذر آن بود که حذر کردن او را خوی بود و عادت » و حذر اجتنان باشد از جیزی 
برای آنکه جبت خوف‌باشد . وشمیط بن عجلان درشاذ خواند « حادرون » بالدال غیرالمعجمة 
فر اء گفت معنی کلمه آنست که مابزر گیم از بس سلاح که برما است و ازاین جا چشم بزر گی 
را حدره گویند و آن‌را که اورا ورمی باشد حادر گویند قال امد القیس : 

رنه لا مره ماد فشفتت" ماقهدا من" ار («) 

( فااخر جنام) ما بیرون کردیم فرعون را و قومش دا از بستانها و چشمهای آب و 
کنوز و گنجپا برای آن مال ایشان را گنج خواندکه آن‌را ز كوة نداده بودند و در ره خیر 
نفقه نمیشد (ومقام کرم) وجایهای نیکو . 

كذالك ( همچنین که گفتیم ) و أو رثنناها ) بمیراث بدادیم بفرزندان یعقون . 

( فاتبَُوم مشر قین ) بدنیال ایشان برفتند در وقت آفتاب بر آمدن و نصب او 
برحال است و مشرق داخل باشد در شروق آفتاب کاصبح وأمسی وأضحی . 

( "فا ترآء الج‌معان ) چون هردو لشکر یکدیگر را بدیدند یعنی قوم موسی وقوم 
فرعون پس چون موسی بکنار دریا رسید وقت آفتاب بر آمدن بود فرعون ولشکرش‌برسیدند 
قوم موسی نگاه کردند ازپیش دریا بود و ازپس لشکر گفتند ( إا لدار کون ) مارادریافتند 


(۱) تواق نام فرزند شاعر است گوید زمستان آمد و پراهن من کهنه است و پاره باده که فرز ند 
من ازآن میخندد . 

(۲) در وصف اسب خویش گوید که چشمش بزرگه و پررجسئه است و بدده نیز بهمین معنی است 
يا تيز بين و زود بين و ماقی گوشه چشم است گو ید چشم او گوگی ازععب‌شکافته شده است و بر امر والقیس 
ایرادکر ده اندکه در ما فیهما ضمیر تثنیه بمین بر‌گردانيده است و جواب آن واضح است . 


 ۵ - 8‏ و جات صا صای ی ORO mame neee ecm ness mo‏ ۵ و۵ ۱۵۵۵۵۵ 0 و و و و و و و وا و و و تا متا سای و مر ال وروت سا وس سس و و و و ۵ و ۵ و او و او و و و و و 


) کلا) هر گز ( ان" معي ری ستهد ن )حدای من ۳ من است مرا راه نماید 
براه نحات ۰ 
( فاو حینا ال موسی" ) ماوحی کردیم بموسی که ءصابردریا زن . عبدالله سلام گفت 
چون موسی 2332 بکنار دریا رسد و خواست تا در دریا شوداین دعا بخواند دیا کائناً قبل کل 
شیء و یا هکون کل" شىء ؛ ويا ۳3 بع د کل شیء احعل لا فرحاً و مخرحاً » خدای تع-الی 
وحی کرد که عصا بزن بدریا . 

( فانقلی ) در کلام حذفی هست و التقدیر فضرب فانفلق موسی 2724 عصا بر دریا زد 
دریا شکافته شد ( فکان" کل فرق کالطنود العظم ) هر باره ازآن چون کوهی‌بزر گک 
بود وفرق مغعول باشد وفرق مصدر کالذبح و الذیح و اللکت وا للکیی جنانکه قصه رفته‌است 
موسی لم دریا بگذرانید و فرعون برسید بکنار دریا چنانکه خدایتعالی گفت . 

( وأز لنقنا - الاية ) ای قر بنا مانزديك بکردیم آن دیگران را والرلفة القربة ومنه 
ليلة المزدلفة و قيل جمعناهم و مرادباآخرین قوم فرعون اند وموسی‌را وقومش‌را برها نیدرم. 

) م آغرقتا الاين ) سس دیگران‌را در دریا غرق کردیم 

( ان" في ذلك 9 ید" ) در اين آيه ودلالتی‌هست ( وما كان أکنشر م مومنن ) 
و بیشتر اینان مومن نه اند و خدای تو آی ی عزیز و دحیم است و آن‌را تفسہر رفته است. 

5 ص‎ ۵ e E 2 e, f o و مه‎ 

و اتل علیهم نبا راهم (۷۰) إذقال لا بيه و فومه ما تعبدون )۷١(‏ قالوا 

وبخوان بر آنها خبر ابراهیم‌را چون گفت مر پدرش‌را واو گروه ادرا چه می‌پرستید گفتند 
ەو وگه ETE EEE 2 e a‏ ۰ 9 
نهد اصناماً فتظل ها عاڪفين (۷۲) قال هل پسمعو نک ٳذ تدعون (۷۲۳) 
می‌پرستیم بتهادا پس ميکرديم مر آن‌دا مقیمان پررستش گفت آیا میشنوند شماراچون‌میخوانید 
۲ ه و و شمه 5 وم و i‏ سه ع 9 a‏ و را e‏ ا 
ار بقعو کاو یرون (00) الاب ردنا آبا تنا کل عون )۷٥(‏ قال 


باسود می بخشند شمارا با گز ند میرسا نند گفعند بلکه بافتیم پدران مارا این‌چنین هیک د ند گفت 


۶ گووه و و مو و ٤وو‏ اس وو اي موم زا 
آفرایم ما کلم تعبدون (0) انم و آبا 4 الاقدمون (۷۷) فانم عدو لي 


آیا پس دیدید آنچه‌را بودید می‌پرستږدید شما وپدران‌شما پیشینیان پس بتحقیق آنهادشمن| ند مرا 


و و هوجو او دا وان وا و و و و و 5۵ ا EEE EEE SE E‏ ی سیون 
و و وه و۱۰۵ 


مکر پرودد کار جهانیانرا آنکه آفر ید مرا ہی او ا مرا و آنکه از فذا میخورا ندمرا 


ص 6 


و يسين (۰ ۸۰) و اذا رضت فهو شین (۸۱) و الذي ميتني مین (۸۷) 


وا مرا وچون‌بیمادشوم پس اوشفا دهد مرا و آنکه میمیراند مرا پس زنده میکندمرا 

والذي اطمع آن عفر خطيتتي یوم الدین (۸۲) رب هب لي E‏ و ألحقني 
و آنکه امیدوارم که بیأمرزد مرا لغزش مرا روزجزا پروردگادا ببخش‌مرا فرمان روائی وملحق‌سازمرا 
بالصالجین (۸4) واجعل لي لسان صدق في ال خرین (۸0) و اجعلني من ور 
ان وقراد ده دک من ر راسي در آیندگان دیگر دان مرا از میرات و 

نة اشعي. ((۸) و اغضر لا انه كان من الضا ین (۸۷) ) ولا تخزني : یسوم 
بهشت پر نعمت ۰ وبیامرز مر‌پدرمرا بتحقیق او بوده است از گمراهان ونه رسواسازمراروز که 
م ها 2 چم موف مه ~~ 
یعون (۸۸) نوم لا ینفع مال و لا نون )۸۹( ا الله لله بقلب سلي, .)° ۰( 


برانگیخته شوند روزیکه‌سود ندهدمالی ونه فر‌زندان مکر کسبکه آمدخداو ندرا بد لیا لم ازغرض 


ا ر و 2 و لا 2ے و ی و ۴ 
و ازلفت الجنة للمتقين )٩۱(‏ و برزت الجحي للغاوين )٩۳(‏ و قيل لم 


و آراسته ف بهشت برای‌پرهیز کاران و آشکار شود جهنم برای گمراهان وگفته شود مرآ تهرا) 
و مت ال 7 اف . 

این ما ۾ عدون )٩۳(‏ من ون اله هل بنصرو نک و یروت (44) 
کجابند آنچه بودید منت ۱ از غیر خدا آیا یاوری میکنند شما را یا پاری میخواهند 
ےہ 3 ٤‏ 2 

نیوا فيها م و فان )٠(‏ و مجنو إ ليس نتشون )٠٩(‏ تا و مم 
پس نگون شوند در آن آنها وگمراهان ولشکر های دیو همکی گفتند و آنها 


فيها يختصِموت )٩۷(‏ 6 له إن کنا آفي ضلال بين (4۸) اد نسم 
در آن خصومت‌میکنند ۰ ان مادر که راهی‌هوبدا آنگاه که‌برابر‌میکردیم‌شمارا 
برب لعالین (49) و ما ضلنا إلا مج مون (۱۰۰) فا نا من شافعین (۱۰۱) 


واا نبان و گمراه نکردند مارا E‏ پس نیست مارا هیچ E‏ 


ولا صديق عم )۱١۲(‏ فو أنْ نا کرَة فتكون من امین (۱۰۳) ان نی ذلك 


امه 


رنہ دوستار مھربان پساکر آنکه برای‌ما باز گشتی پس‌باشيم ماازگروندگان بتحقیق ور این ' 


و و وا وا و و او و وا هو وان وت و وا او و او وا و او و و و وا جوا وا او 6 و و ۵ و وا و ۵ نا و دا و اد ده داد ۵۵ 6 ۵ ۵ ۵ 0۵ ۵ 0 و و و و و و هو وه و 


مسا که کر وین 0 )10( 
0 آ یت است ونباشد بیشتر آتها گرو ندگان وبتحقیق پرودد گاداست هر آینه اوغا لب‌مهر بان‌است 
E E‏ ی ‌ و و ی ۳ 

۱۰۷ ذ قال هم اخوم وح إل شرف‎ ۱۰٩ وم و المرسلين‎ E 
تکذیب کردند گروه نوح فرستاد گان را چون گفت مر آنهارا برادرڈان نوح آیا نمی‌پرهیزید‎ 

اي لک رسول مین (۱۰۸) نات الله و أطیعُون (۱۰۹) ) رما سالک عله 
تحقیق من مر شمارا پیغمبر أهينم پس بپرهیز ید خدارا و فرمان e‏ ونه میخواهم ازشما 

۾ ٤ه‏ ۰ ٤‏ ت ا مر 1 

من اجر إن اجری الا عل رب الصالین (. ۱۱۰( فا تقوا الله و طبعون (۱۱۱) 
بر آن‌هيچ اجری‌نیست اجرمن مگر برپروردگاد جها نیان پس بپر‌هیزید خدایر| وفرمان‌برید مرا 

۶ 2 و ا ار ے م a ۳ OS‏ 0 و 
فالوا أنومن أك و انبعك الارة لوت (۱۲) قال و ما عأمى بما كانوا 
ا میگرویم مرترا و. پیروی کرد ترا پست مردم گفت و نیست دانش من با نچه بودند 
ا ا ی ی وق ی ی .2 ۵ 
تغملون (۱۱۳) ان حسا ببم إلا على ربي لو نشعرون (۱۱4) و ما آنا بطارد 
میکرد ند نبت شمان ا آنها مکی بیروردگاد من اکن بیابید و نیستم من راننده 
الم مین (۱۱0) إن أا إلا تین مین (۱۱0) قالوا نم تثته با نوس كو 
گرو ند گان نیستم هن هگر ترساننده هوبدا ا باز نها ست با 
من المر جو مین (۱۱۷) قال رب ان قوعي گذیون (۱۱۸) ) فافتم بيني و بننهم 
ازسشگسارشد گان گفت پر ورد کارابتحقیق گروه من تسکذیب کر‌دندمرا پس‌بکشا میان‌من‌ومیان‌ایشان 
حا و جني و من معی من امین  )۱۱9(‏ فَانجیناه و من معط نی لك 
کشا یشی ورها ىده 2 با من‌است از گرو ندگان پس‌رها نیدیم اورا وهر که با او بود در کشتی 
المشحون (۱۲۰) م آغرقنا بعد الباقین (۱۲۱) ان نی ذلك لا بة و ما کات 
پر شده س ررد به ما بتحقیق در این هر آینه آیت اسف و نیاشند 
اک مۇٴمنين () وان ربك ر یز ارحي (٠‏ که 
بیشتر آنها گرو ند گان و بتحقیق پرورد گار توهر آننه او تک نکب کرد ذف عاد 
المرسلین (۱۲6) إذ قال عم آخوثم مود ألا تقون (۱۲0) | ) إني | ا 


فرستاد گان را چون گفت مر آنهارا برآدران هود ۳ نمی پر هین دک بتحقیق من ن مر‌شمارا فرستاده 


۸ جرء_ ۱۹ ۳4۱ 


و وه و و وه دج مد و و و و وا و و اه وا وا دج و و ور و و ادا و و و او دا و و وا و و وان و و و و وا دا تاه اد اه و و و دا و و و وا و و توا و و و ۵6 ۵۵۵ 9 5 ۵ ۵ وی وت دا وا و جات و وتو او وی موی تک و و و وا سا و ود 


آمین (۱۲۹) فاقوا الله و أطعُون (۱۲۷ ) و ماستلک ا ۳۳ ET‏ 


امینم پس بترسید خدارا وفرمان برد مرا ونمی‌خواهم ازشما براو هیچ مزدی نیست اجرهن‌مگر 
عل ترب العالین (۱۲۸) نون کل ریع ی تیفون (۱۲۹) ونتنذون مصانتم 
بر پروردگار جها نيان آیا بنا میکنید بهر بلندی علاعتی که بازی کنید ومیگیر ید قصر‌های‌بلند 
لعلکم تخلئوت (۱۳۰) و ذا بطش بطم تجبارین (۱۳۱) فا تقوا اله 
شاید شما جاوید باش.ه ات پس بیرهیزیه خدارا 
و أطعُون (۱۳۲) وانقوا الذي امد با تون (۱۳۳) ام کم بانعام و 
وفرمان برید مرا یقرت ان رکه مد کو سا اانه .. همکد شیارا ار بایان و 
نی(۱۳۸) وجنات وعییون (۱۳۰) إت آخاف عیِک عذاب تم عظیم (۱۳۱) قالوا 
پسران و بوستانها وچشمه ها بتحقیق من ترسنا کم برشما شکنجه روز بزر گک را گفتند 
سوآه لينا آوعظت ام نکن منالواعظین(۱۳) إن هذا إلا لول (۱۳۸) 
یکسانست بر ما اندرز کنی با نبوده باشی از اندر زکنندگان نیست این مگر دسم ی 
وما تن سین (۱۳۱) نکذبره نکنام إن في ذلك لي 
ونیستیم ما شکنجه کرد گان پس تکذیب کر دند آ نرا پس‌هلاك کردیم آنهارا بتحقیق دراین‌هر آبنه آیت‌است 
و ما کان اش هم ومني )٠٤١(‏ و إن ربك و لعزي لحي .)٠١١(‏ 
ونیستند بیشتر آنها گروند‌گان و بتحقیق پروردگار تو اداست غالب مهر بان 

قوله تعالی ( وااتل" علیہم تَا !براهم) خطاب کرد با رسول گفت بخوان‌برایشان 
خبر ابراهیم ی را چون گفت مر پدرش دا یعنی عمش آذر قومش دا برسبیل انکار ( ما 
تعد ون )چه مییرستید. و«ما»استفهامی است. 

( فالو | تعبد" آصناماً ) گفتند مابتان را می‌پرستيم ( فثظل؛ ها عاکفنن" ) وهمه 
روز بدان ایستاده‌ایم مقیم " بعصی علماء گفتند برای آن «فنظل» گفت که ایشان بت‌برستیدندی 
و شب نبرستیدندی و ظل مختص باشد بروز و بات بشب. وبعضی د گر گفتند ظل بمعنی کان 
است یعنی ما براین کار پیوسته مقیم میباشیم چنانکه در صبح و مسی بیان کرده‌ايم » و أصنام 
جمع صنم باشد و فرق ميان صنم و وثن آن بود که ون نامصوثربود چون شجر و حجروججز 
آن و صم مصو ر بوده وجند وجه گفتهاند در شمہۂ ایشان در عبادت أصنام با آ نکه میدا نستند که 


-۳)۲- الشعراء (۲۰) آية ۷٠‏ إلى ۱:۱ ح۸ 


و اج و هوجو و وت دوم و و و و او و و و وج و و دوجو و و و او داد تا و وج وی و دی وا ها و خر weesacnsanasgneannsanncarennstnnonananesssnvocaavenanttenrmnanenns ٩‏ 


حماد ند و نفع و ری تتوا ند کرد .وحپی | آ شت که کفتں عادت ما آلوده است با تاصس 
خدای را نشاید ؛ ما از مخلوقات او چیزی را اختیار کنیم و آن‌را عبادت کنيم تا ما را بخدا 
نزديك کند و ذلك قوله‌«لیقر بونا الیالزلفی» وچنانکه یکی ازما تقرب کند بیادشاه با نکه 
بوسه بر بساط او دهد . ووجہید گر گفتند“ که‌ایشان بشکل نجوم بگرفتند رن و تیان 
وبآن‌تقرب کردند بنجوم و آ نجماعتی‌هندوان‌بودند؛ بعضید گر گفتند که این جبا بره که دعوی 
خدای کر دندچون‌وفات او نزديك رسیدقوم‌او» او را گفتند تومی‌روی ماازپس تو کرا برستیم‌او . 
بغرمودتا برشکلاوصورتزر ین کر دند گفتاینراپرستید گفتنداینیکجای‌باشد گفت‌هرکهتوند 
برشکل این صور تی سازدزرین و آن‌دا ببرستد» گا گفتند هر کسی ازمااین تواناگی ندارد که‌سورتی 
سازد زرین گفت از آنچه تواند بسازد از سیم و بر نج و روی و ارزیز و آهن و سنگ وچوب 
و جز آن . وشبهةٌ بزر گترین در این باب تقلید است بدلیل قوله « و وجدنا آباء‌نا کذلك 
یفعلون » « و وجدنا آباءنا لها عابدین » «و وجدنا آباءنا على امة » و مانند این آیتها » قول 
دیگر آ نست که گفتند هر جیزی را خاصیتی هست و خاصیت این أصنام آنست که شفیعان ما 
باشند بنزديك خدایو ذلك قوله « هولاء شفعاوٌنا عندال»و العا کف المقبل على الشیء ۰ المقیم 
عنده. یقالعکف عکوفاً و اعتکف اعتکافاً , و اعتکاف از آنجاست مقام کردن دربعضی مساجد 
برای عبادت . ابراهیم چ بر سبیل الزام و توجیه حجت برایشان گفت :. . 

( هل" بسمَعونکنم ذ" تدعون ) هیچ شوند این بتان دعای شما را در وقت آنکه 
شما ایشانرا حوانید . 

(آ نونک أو بضر'ون ) یا شمارا هیچ منفعتی و مضرتی کنند؟. 

گفتند این همه همچنن است که تو میگوئی جز آنستکه ما پدران خود را يافتيم که 
همچنین کرد ند وقتاده‌درشاذ خوا ندههلیمعونک» - بطم الیاء و کسرالمیم من‌الاسماع- این 
بتان‌شمارا بشنوا نند بوقت دعا یعنی احابت کنند شمارا . 

(قال افر یتم ) ابراهي ی گفت دانسته هستید شما که آنچه میبرستید | کنون و 
پدرا نتان در روز گار گذشته ایشان همه دشمنند مرا جز خدای جپانیان as‏ است‌فی 
ولاک ر کے است شیر متصل دا ی متفصل ات ار ") 
عطف است پراو . ۱ 

("فلم" ) کنایت است از اصنام و برای آن از ایشان کنایت عاقلان کرد که فعل‌عقلاه 
با ایشان حوالت کرد ازعداوت و ببری گفتند برای آنا نهم» گفت که در ميان ایشان کسان 


ج۸ جزه -۱۹ ۱ -۳6۳- 


ت جوت مس 


بودند که خدای درست بودند. ولیکن نه بشرایطش حون خدایتعالی در عبادت ایشان بود و 
معبود بعضي از ایشان بود دإ نہم» گفت بکنایه عقا علی‌طر يق التغليب. آما در اضافت عداوت با 
ایشان چند وجه گفتند یکی آنکه ا گر من ایشان را عبادت کنم ایشان فردای قیامت دشمن 
من باشند و بعبادت من کفران کنند لقوله « کلا سیکفرون بعبادتېم و یکونون علیپم ضداً» 
فر اء گفت این از جمله مقلوب است یعنی من عدو ایشانم و معادات ميان دو کس باشدهر کس 
که تو عدو او باشی او نیز عدو تو باشد قوله ( !۱ رب العا لمبن ) مگر خدای جهانبان 
استثناء منقطع است و معنی اولکن باشد یعنی لیکن خدای دشمن من نیست و آنانکه گفتنددر 
مىان ایشان عابدان بودند خدای را و خدای معبود ایشان بود گفتند استثناء متصل است‌برای 
آنکه قدیم تعالی داخل بود در عىادت ایشان و قول اول درست تراست» بعضی د گر گفتند در 
کلام محذوفی است و این استثناء از اوست و تقدیر آنکه ولا معبود لي إلارب العالمین. واين 
وحه ضعیف انتا نک ابر اهیم ام تعداد نعمت خدای کرد گفت : 

(۱لدي خلقنی فهو ن( او آن خداست که مرا بیافرید , هم اومرا هدایت‌دهد 
از الطافو توفیقوتمکین, بعضی د گر گفتند : خلقنی في الدنیا علي فطرته فو یبدین فی‌الاخرة 
إلى جنثه . و آ نچه بیان این وجه ات ی خلق بلفط ماضی گفت وهدایت بلفظ مستقدل 
گفت آنکه مرا بیافر ید دردنیا برفطارت در آخر تم راه نماید بمپشت‌وحنت. 

( واي هو بطعمتي و یقن ) او آن خداست که مرا طعام دهد و شراب ومي 
پروراند و روزی میرساند چنانکه مصلحت‌داند . حجاح بن عبدالکريم گفت از بلخ میآمدم 
بطلب ابراهیم ادهم (۱) اورا بحمص نشان دادندبرفتم وطلب‌میکردم آخر اورا در تون گرما به 
یافتم که تون‌میتافت ساعتی براو نشستم‌مرابپردید وخویشان خودرا که در باخ بودند. آن روز 
بااو بودم‌بر او هیچ طعام ندیدم گفتم بروم و سوال کنم بر کسي‌وچیزی‌خواهم» مرا گفت‌دانم 
که کرسنه شدی ؟ گفتم بلی گفت برماطعامی نیست گفتم بروم و سوال بر کسی کنم وحیزی 

خواهم تامن وتو بيك‌جای بخوريم. دست دراز کرد وپاره خاك بر گرفت باخا کستر بیامیخت 
وبردهن افکند و روی بن کرد واین بمتها بگفت : 
آو اخلتط التترب بالر‌ماد و ڪل واز جر التفنس عن مقام السئوال 
(۱) مولف از حکایات متصوفه که مخالف ظاهر شرع نباشد نقل میکند و ابراهیم دهم دا أهل 


حدیث و صوفیه هر دو گرامی میدار ند و بفطل او معترفند,وفات‌او در بال ۱۱۲ است و حلية الاولیا. 
فصلی مشبع دراخیار او آورده است 


پدپ-پ-پ-پپپ-صصسصجدچپپچد<سسسپسسسسسسسسپبسبسس«س»س۰۰س۳۳ع«د«_«۰۰«««(۰(«۰ظطثسثسس ۱ 


فاذا ششت أت تقشم ر بالزال" رت و "ابدي الرجال (۱) 
گفت از بر او برون آمدم و چند روز پیش او نشدم روزی برخاستم درییش او شدم و 


بنشستم تا دیر گاه هیچ سخن نگفت گفتم چرا سخن‌نميگوئي؟ گفت ؛ 


منم الککلام" لاثه" سیب" الرادی و النئطی فيم معادت الا فات 
فادا نطقت فکن لرك ذا کراً وادا سکّت فمد لتفسك مایا تی(۲) 


ابوبکروراق گفت یطعمنی بلا طعام و یسقینی بلا شراب و معنی آنکه مرا روزی رهد 
بی‌علافه و سبی و مثله قول الى تم آنی ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی » مرا همه شب 
حدای طعام و شراب دهد در خی است که سقائی بود در مدینه روزی در مسجد رسول آمد 
رسول چ این آبه میخواند « وما من‌دابة فی‌الادض إلا علی‌اله رزقپا » او قربه بینداخت و 
گفت چون خدای شمان روزی کرد مرا کار کردن هرزه است و برفت و سه شبانه روزعبادت 
میکرد جیزی نیافت که بخورد بخفت در خوابش شربتی دادند که پس از آن بيست و نه سال 
پما ند طعام وشراب بشپوت نحورد ۲ درعرد حجاح زاهدی بود اورا عبدالرحمن‌بن یعمر 
گفتندی او در ماهی‌یکبار طعام‌خوردی» حجاج را گفتند اورا بگرفت و درخانه‌ای کردیکما 
و شك نکرد که اومرده باشد چون در بگشادند او نماز میکرد اورا گفت یافاسق نمازمیکنی 
بی‌طہارت گفت آنکس‌محتاج طپارة شود که طعام خورد یاشراب من بروضوی اولم کهدراینجا 
آمدم . و گفتند در ایام سیف الدوله علی همدانی رومیان زنی را باسیری گرفتند از ايشان 
بگریخت بشب و از روم ببغداد آمد بی‌زادی وطعامی . سیف الدوله او را گفت چگو نه آمدی 
گفت کن که کرش شدم سه بار قل هوالله آحد بر خوأندم سبر شدم وقو تم بدید آمد برفتن. 
ذوالنون مصری را گفتند چه میخوری گفت « إن ربی یطعمنی ویسقینی» یطعمنی طعام المعرفة 
و یسقیمی شرآبالمحبة »آ نگه این بمت بگفت : 
وان امس کر الشرایه ان واه رای( 


(۱) خاله و خاکستر را با هم بيامیز وبخود و خویشتن را از سوال باز دار دا گر خواهی‌قنا ع 
خوادی برخویش بوشی آنچه را در دست مردم است ازایشان بخواه ۰ 

(۲) از سخن گفتن منع کرد ند چون موجب هلاك است و گفتار معدن آفت‌ها است پس اگر نطق 
خواهی کردن یاد پروردگاد کن واگر خاموش باشی خویش دا پی‌ددبی بازرس که چه میکند . 

(۳) شراب دوستی بهترین نوشیدنی است و نوشید نی غیر آن هرچه باشد سراب است . 


ع جزء -۱۹ -۳40۵- 


این حکایات و امثال این بنز ديك ا از کرامات باشد و نزديك ما اگر درست 

شود (۱) معجر بود که خدایتعا لی اظہار کند بردست بعضی صااحان چون داند که در آن لطفی 
خواهد بود بعضی مکلفان را مدهب علم الہدى رحمه الله این است (۲) 

( واذا مراضت" فو شین ) گفت حون بیمار شوم او شا دهد اگر جه بیماری و 
شفا هردو از اوست او أدب نگاه داشت و بیماری اضافه بخود کرد و شفاحواله باو, ای عجب 
| براهیم روا نمیدارد که اینقدر حوالت‌بخدا کند تو چگونه روا می‌داری که هر کجا قبایح و 
فضا يح هست حوالت باومیکنی. يكي از حملا بزر گان گفت یه بممار ستا نی در شدم‌مردی‌طبیت 
را دیدم نشسته و حماعتی بیماران باه ون آمده وهر کس أت حود شرح میداد او هر کس 
را دوائی میکرد درخور او» برنائی برخاست بنزد او فراز آمد زرد روی واثر عبادت وسیمای 
صلاح براو پیدا , گفت یا استاد تو مرد طبیب زیر کی وهر یك را از بیمادان دوائی فرمودی 
مرا نیز بيمارئي است دوای آن دانی گفت آن حیست گفت بیماری گناه‌رادواجه باشد؟ گفت 
بشنو هلیلهٌ صبر را یکر با بلبله تواضع و در هاون ندم و پشیمانی افکن و بدستهٌ قرر هوای 
تفس خرد بکوب و از آنجا در پاتبلچهٌ صحت عزم آفکن و آب حیا و شرم براو ریز وبآتش 
محبت بجوشان و بملعقة عصمت INE‏ تا حباب حکمت ازو 1 ب‌راووق صفا ببالا (۳) 
و بمروحه استرواح (استغفار ظ) باد کن آنرا ودروقت سحر شربتی‌از آن‌نوش کن‌ودیگر گرد 
گناه مگردتاراحت پابی . 

) آوالّذي اميتي م2 بسن )او آن‌خداست که خر امیر اند ان زنده گرداندبرای 


ای 


آن«ثم» گفت که تراخی هست میان ر ومر گک› آهل‌اشارت گفتندیمیتنی با لعدل و یحیینی 


(۱) ازاین کلام مو لف «علوم‌میگردد که همه آن‌چه وی در کتاب میآورد معنةدب‌حتش نبود . وعوام 
بندار ند که هرچه موّلف صحیح نداند نباید در کتاب پنویسد . 

(۲) خلاف است میان جماعتی ازمعتزله داشاعره که ظهور کرامت از اولیاء خدا و صالحان‌ممکن 
است يا ممکن نیست بیشتر معتز له جائز نمیدانندو آ نچه در این باب نل است مانند طعام حضرت مر یم 
و آوردن عرش بلایس از آصف تکمیل معجزه بیفمبری همیشمارند و دیگران آنرا ممکن میدانندچنانکه 
خواجه نصبرالدین وعلامه حلی درتجرید وشرح آن‌اخثيار آن کردند . 

۱) مقصود از دادوق آبکش یا پرویزن و غر بال نرم است‌که خالص از آن برون دود و دردی 


بماند و در بسی بلاد این آلت دا ترشی بالاگویند و بالودن و بیختن درمعنی نزدیکند . 


پالفضل. یمیتنی بالفراق ویحیینی» بالتلاق یمیتنی بالخدلان و یحیینی بتوفیق الایمان؛یمیتنی 
بالخلاعه و یحیینی‌بالطاعة. یمیتنی با لجهل و یحبینی بالعقل . 

) والذي أطمّم" أن" تغفر لي خطشی وم الد ن ) و او آن‌خداست که طمع‌دارم 
گناهان‌من بیامرزد روزقیامت واین‌بررسبیل‌خشوع و خضوع وانقطا ع‌باخدای تعالی گفت وقوله 
د یوم‌الدین»‌آی‌یوم الجزاء وقیل یوم الحساب . شعبی گفت ازعایشه که اواز رسول م برسید 
گفت‌عبدالله جذعان صله رحم کردی ومممانان را طعام دادی واسیران‌را از بند رها کردی اورا 
هیچ سودی دارد؟ گفت نه ! گفتند جرا يار ول الله ؟ گفت‌برای آنکه اوهر گز نگفت«رباغفرلی 
خطیئتی یوم‌الدین » یعنیاستغفار نگفت یعنی مسلمان نبود که باین گفتار با خدا فزع کردی و 
بقیامت ایمان نداشت . 

( رب هباي حکنما) بار خدایامرا حکمت‌ده وحکم بیان‌چیزی باشدبر آن وجه که 
حکمتاقتضاء کندمقا تل گفت‌فهموعلما. کلبی گفت بحکم نبوت خواست ( را لقي بالتالحبین) 
مرا بآن‌سالحان گذشته‌رررسان ازپیغامبران و بمنزله ودرجاٌ ایشان برسان,وعبداله عباس گفت 
یعنی مرا باهل بپشت در رسان . 

رو احمل‌ي لسان صداق ‌الاخر ن ) ومرازبان‌راستی کن در بازسینان گفتندمراد 

. ذکر جمیل امت وثنای حسن وقبول عام درجملۂ امم : خدایتعالی اجابت کرد این دعا تا همه 
ا زرفت که اراتك کر سی کر که اد این آ ننک ]رت مر تاش 
کن‌صادق رعنی جر ۰ قتیبی گفت یعنی د کری نیکو ولسان بجای ذکر نهاد برای آنکه 
ذکر بز بان گویند چنانکه شاعر لسان بچای رسالت نهاد چون رسالت بر بان گذار ند فی قوله 
ٳتي اتتٽي لسان. لا اسر با من علولاعجب مننهاولاسخر(۱) 

(راجملني من" ورثة جنة النسم) ومرا از جملة وارثان بپشت نعیم کن و برای 
آن ذکر میراث کرد اینجا که خدایتعالی جایپا که در بپشت برای‌کافران آفرید اگر ایمان 
آوردندی وطاعت کردندی‌یافتندی وحال که مطیع‌فرمان نشدند وایمان‌نیاوردند خدایتعالی آن 
جایهاز| بمیراث بموّمنان‌دهد چون‌ایشان‌را بدوزخ بر ند . 

( داغفیر" ی وبیامرزپدرم رایعنی عمش‌دا آزر چن‌انکه بیان کرده‌ايم وای ن آمرزش 
خواستن ازنبراو برای آن بود که او وعده داد | براهیم را که ایمان آرد چنانکه بیان کرده‌شد 


(۱) بیت‌ازاعشی باهله‌است‌دررثای مردی وعلورا بواو باحر کات سه‌گا نه روایت کرد ند به‌عنی‌بلندی. 
بمن بیغامی از بالا دسید که از آن‌شاد ذگشتم در آن عجب نیست واستهزاه هم نکر د ند ھا 


فی‌قو له « وماکان ا |براهیم لابيه إلا عن موعدة وعدها یاه < ) ان من لت ( 
که‌او از دين تو ضال و گمراه بود ومراد بضلال اینجا کفر است و این آمرزش خواستن او را 
مشروط باشد بشرط |نجاز وعدة ایمان فی‌قو له «الاعن موعدة وعدها >. 
( ولا تخزني بوم بنعشون ) و مراعذاب مکن آن‌روز که خلایق‌را برأ نگیز ندیعنی 
روزقیامت. وخزی هالالوعذاب باشد یقال‌خزاه وأخزاه وخزی الرجل خزاية إذا استحبی . 
( وم لا نتم مال ولا ون ) آن روز که سودندارد مال وفرزندان . 
( ۷۱ من تیال" بقللب اسلیم ) الاآنکه دلی آرد بحضرت سلیم, سلامت یافته از 
شرك وشك » واین قول بیشتر مفسرانست سعید بن المسیب گفت قلب سلیم دل درست باشد و 
آن دل موّمن بودبرا ی آنکه دل‌منافق بیمار بود لقوله «فی‌قلوبمم مرض» حسین بن الفضل گفت 
سلیم باشد از آفت مال وفرزندان (۱) برای آنکه پیش از آن گفت «یوم لایتفع مال ولا بنون » 
بعضی . د گر گفتند مراد بسلیم لدیغ ومار گزیده است ومار گزیده را سلیم خوانند علی‌طریق 
التفاژل چنا نکه شاعر گفت «مثل‌ماسّمی اللدیخ‌سلیماًءیعنی دل در ناك دارد ازترس‌خدای‌چون 
مار گزیده 
(وأز لت الجَة" تین ) و نزديك کنند بهشت بمتقیان . 
( وبرزت الجحم للغادین ) و برون آرند دورخ را برای ۶-اویان و جاهلان 
یعنی کافران . 
( قبل شم أبن ماکنتم تعبدون من دو ناش ) و گویند ایشان را که کجایند 
آنانکه شما ایشان را میبرستیدید بدون خدایتعالی امروز شمارا فریاد میرسپد و یاری‌میکنند 
یا تتصار وانتقام میکشند . 
( فکن‌کنوا فسا م والغاو ن ) پس در اندازند ایشان را در دوزخ ونیز غاویان را 
یعنی کافران را عابد ومعبود وضال‌وه‌ضل‌را . وعبداله عباس گفت «جمعوا» ایشان‌را جمع کنند 
دردوزخ. مقاتل گفت«قذفوا»در انداز ندایشان را وأصل« کیکیوا» کببوابودهاست کاف‌رامکرر 
(۱) خوشی انسان در دنیا پمال است و فرزند و در جدائی هريك غم بی‌نهایت‌است, اگر ذندگی 
او منحصر بدنیا بود و بمرك فانی ميشد دغبت بهبچ چیزدر وی نبود و فضیلت و سعادت و مکارماخلاق 
و احسان‌دا نيك نمیشمرد بلکه این معانی دا هیچ نمیشناخت آما چون بسیاری از مردم از مالوفرزند 


در راه فضیلت میگذر ند باید گفت پس‌از مر گف فضیلت ومکارم اخغلاق است که بکاد انسان میا بد وموجب 
سعادت او میگردد . 


-۳۸- الشعراء (<۲) آية ۷۰ إلى ۱:۱ ج ۸ 
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کردها ند و 8 یك باء نهاده‌اند لاستثقال ثلاث باءات لان الحرف المشدد و فين و این‌را 
مضاعف رباعی خوانند و مثله ننهة و ریح صرصر و و گفتند م راد بقوله «والغاون» شیاطین آند . 

۹ جنود |بلیس" ) و لشکر ابل س از کفره جن وانس . 

ار" وم فیپا بختصمون) و گوینداین کافران در آن حال که بابکدیگرخصومت 
میکنند. واوحال راست و آ نچه گفتایشا نست این است که حقتعالی گفت : 

( تلو ان" کتا لفي ضلاال آمیین, ) بخدای که ما در گمراهی ظاهربوده ایم ودان» 
مخففه‌است‌از ثقبله ودلیل او لزوم لام است درخبر او واین از کلام اتباع وسفله است کهروٌساء 
شیاطین را کون بند : 

( اد ”نسو یک" برب المالمین) جون‌شما راباخدای جها نیان راست داشتیم درعبادت 
وشمارا آنباز او کردیم کو 

( وما أ ضلنا !لا" المرمون ) و ما دا گمراه نکردند و دعوت باضلال نکردند 
مگر مجرمان یعنی شباطین انس و جن ازدعاة باطل" این قول مقاتل و کلبی است و ُبوالعاله 
و عکرمه گفتند | بلیس است وقابیل برای نکه او اول کسی بود که خون بناحق ریخت‌وقاعدة 
معاصی ناد . 

( فا لنا من شافعین" ) نیستند مارا هیچ‌شفاعت کننده‌و«من»‌زیاده است‌مو كدة للنة 

(ولا صدیق, مبم, ) ونه دوستی وخویشی و اينکه گویندکه پیغامبران اا مومنان 
گناهکاران را شفاعت کنند » جا بر عبدالله انصاری روایت کرد از رسول ی که روز قبامت 
چون اهل بپشت در بپشت قرار گير ند یکی از جملهٌ ایشان گوید بار خدایا حال دوست من 
فلان چیست حقتعالی گوید او بدوزخ است گرفتار بگناه خوداین موّمن شغاعت کند گویدبار- 
خدایا | گر از کرم روی‌دارد اورا بمن بخش , گوید بخشیدم بروند و اورا از دوزخ پیاور ند 
عند آن حال کافران گویند « فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم » صالح مروزی روایت کرد 

" از حسن بصری که او گفت هیچ جای نباشد که جماعتی مجتمع شوند برذ کر خدای ودرمیان 

ایشان‌بنده‌ای بود ازأهل بشت والا شفاعت اودرحق ایشان قبول کند وأهل ایمان‌شفيم باشند 
بعضی درحق بعضی وایشان‌بنزديك خدای مشفعومقبول الشفاعة باشند . 

) فلو" آن" لا کره فتكلون من المۇمنان)آ نگه تمنای‌محال کردن گیر ند که 
| گر مارا بادنیا رجعتی باشد ما بادنیا شویم تا از جملۀ موّمنان باشیم وایمان آوریم. «ولو» در 
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جای لیت نپاد برای آن جوان او را بفاء‌منصوب کرد والتقدیر فلیت لنا کرتفنکون. و برای 
آن لوبجای لیت‌نهاد که متضمن معنی تمنی‌است کقو لبم «لوکان لی‌ماللحججت» | گر مرامالی 
بودی حج کردمي وی کاشکی مرا مالی بودی تا حج کردمی آنگه حق تعا لی در عقب این 
قصه گفت. 

( ان" في الك ل یه ) در این که رفت آیتی و دلالتی است ( وما كان أکنشر م" 
موّمنن) وبیشتر ایشا ن موّمن‌نه‌اند.( وان" ربك - الآية ) و خدای‌تو عزیز و رحیم است . 

(کنف بت" آقوم‌وح المر سلین) aT‏ باقصة نوح آمد و کفر و تکذیب قوم او او را 
گفت قوم نوح پیفامبران را بدرو غ‌داشتند و قوم راهم تذکیر کنند وهم تأنیث و در آیه بلفظ 
تا نیت گفته است ۰ حسن بصری را سوال کردند ازاین آبت و آیاتی که مانند ین است گفتند 
خدای تعالی گفت ووم نوح بیغامیر آن را تکذیب کردند و با ایشان يك بیغامیر آمد و کذا" 
قوله « کذبت عادالمرسلن» و« کذبت مود المرسلن» گفت حقتعا لی برای ان جنین فرمود که 
آ نجه بك پیغامبر آورد حمله آوردند و آن گفتند از وحیب وعدل و نبوت ودعوت باراه حق رس 
مکذب یکی‌ازایشان مکذں باشد جمله را . 

( إذ' قال شنم" اوم فورح ) چون گفت ایشان‌را بر ادرشان‌نوح یعنی برادر درنس‌نه 
برادر دردین جرا نکه امیرالمومنن تلم گفت «خوتنا بغواعلینا» ( آ تتعون) ازخدا نترس 
استفهام است برسبیل نقر یع وتوبیح . 

( اني لکنم ر سول أمید) من‌شمارا بیغامبری ام ازخدای امین واستواد بروحی او. 

(افا توا الله وا طیمُون ) ازخدای بترسید وطاعت من‌دارید و فرمان من‌برید . 

( وما آسلکنم: عله من ا جرر ) ومن ازشما بر ای آداء رسالت مزدی نمی‌حواهم 
مزد من نست الا برخدای حپانیان از خدای بترسید و فرمان من برید؛قوم حواب دادند . 

گفتند رأنق من لك واتمَمك الارد لوان) ما ترا متایعت وپس روی کنیم و اتباع و 
س روان تو مردمان سفله‌اند وفرومایه اند صورة استفهام است ومعنی جحد یعنی تورا متابعت 
نکنیم و حال این حال » واو حال راست فی‌قوله « واتبعك» جمله قراء «واتبعك» خواندند من 
الاتباع € یعقون که او خوانده وا تماعك»علی جمع تبع بر مبتدا وخبر. عبدالله ع.-اس گفت 
بارزلون حا که خواستند (۱) عکرمه گفت حا که واسا کفه را خواستاد نو ل گفت : 


)۱ حا که ی <امه بافان واسا کفه كەش دوزان ۰ 


۳۵ الشمام(۲۳) آیة ۷۰ لی 3 AE‏ 

وما علي با کنو سار هن جه دانم که‌ایشان خه که وف بآن‌چه سبیلاست 
وما استفپام راست جه‌کار است مرا باخساست کار اشان و دنائت مکاسب ایشان مرا با دعوت 
ایشان کاراست وظاهر عمل ایشان . ۱ 

(إن حسام ۷1 على ری لو تشمر ون ) شمار ایشان نیست جر بر خدای تعالی 
| گردانید گفتند معنی آن است که کار ابشان باخداست درهدایت وإضلال وتوفيقوخذلان . 

( وما أا بطارد الم منبین" ) ومن بنرانم مۇمنان‌را برای این که گنز 
قلت ذات اليد یادناعت مکسب . 

( إن أ ) من نیستم الا ترساننده بیان کننده و این معنی ماء نفی‌است درهردو جای . 

رقالو | تئن ۸ تنته باوح للتکوتن من‌المر جو مین ) قوم گفتند یانوح ازین 
گفتن و دعوت کردن ا گر بازنه ایستی ها تورا رجم کنیم‌وسنگسار, و گفتند معنی آنست که 
دشنام دهیم تورا . عبداله عباس ومقاتل گفتند بکشیم توزا. ابو حمز 5 الثمالی گفت هر کجا در 
قر آن رجم است بمعنی قتل است الا آنکه در سور مریم است«لئن‌لم تنته‌لارجمنك» که آن 
پمعئی رح است. نوح بش حون‌ازرایشان دلتنگی شدفز ع باخدای داد . 

(قال رب ن" قو'مي کذ بون ) بارخدایا امت من مرا بدروغ می‌دارند . 

( فافتح بني وبینتهم" "فشحا) ميان من وایشان حکم کن ومرا و آنان‌را که بامنند 
ازمومنان‌برهان, حقتعالی بارسول ما گفت : 

( فانحنناه" ومن" ممه ق‌الثلك السشحون )ای‌المملو. گفت‌من ایشان‌رابرها نیدم 
در کشتی مملومن‌قولهم شحنت‌البادبالخیل» ,عطاء گفت گرانبار بعضی دیگر گفتندساختهو پیجارده. 

ر 
کهاز فوم نوح باز ما ندند بطوفان و بانوح در کشتی ی( 

(اٍن" في ذلك لا یة) دراين آیتی ودلالتی است آ نان‌را که بند گیر ند ولیکن بیشترایشان 
ایمان نمی آر ند و خدای تو عزیز.و رحیم است .آنگه با قصه هود و قوم او آمد که عاد گفتند 


أغر قنا بعد البا قبن که غرق کردیم پس‌از آن آن ماند گان‌را یعنی کافر آن‌را 


ایشان‌را؛ گفت : 
) کدات" عاد" المر سلن" ( بدرو غ داشتند عاد پیغمبران‌را وعاد نام فسله است‌پرای 
آن ان کرد آن‌را . 


(اد قال شم" اوم هود 7 ) چون گفت اانا اردان در نسپ‌هود. YÎ)‏ تدمون) 
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( ني لکنم رسول" امین ) من‌پیغام گذاریام بشما استوار برسالت خود کلبی گفت 
معنی آنست که شما مرا بامانت شناخته اید پیش از این چگونه است که دراین‌معنی مرا متهم 
می دارید . ( فاتقوااله ) از خدای بترسید وه‌ر| طاعت دارید . 

( وما استلنکم علنه من جر - الآية ) ومن ال شما هیچ مزدی نمیخواهم 
هزد من نیست مگر بر خدای جهانیان . 

( اتون _بکئل ریم ای تشون ) بنا میکنید بر بلندی؛ این‌قول عبدالعباس 
است» فناده ومقا تلو صحاله و کلبی گفتندبهر را مجاهد گفت راهي‌بود ميان دو کوه‌روایتی 
دیگر از مجاهد آنست که «بکل ریع»ای‌بکل تل بر هر بلندي و روایتی دیگر ازو بکل من 
بر هرمنظری مقاتل سلیمان گفت ایشان‌درسفرها بستاره راه بردندی آنکس که ستاره نشناختی 
برو دشوار بودی بایستادند ودر داهها میل‌ها کرد ند علامت راء روایتی دیگر ازمجاهد آنست 
که کبوترخانه خواست گفت دلیلش آ نس که گفت «آية تعبثون» علامتي که بان بازی‌میکنید 
ابوعبیده گفت الریع المکان المررتفع جای بلند باشد و قال ذوالرمه : 

طران الخوان‌مشرف فوق ريعةر تدای لسله في ریشه بترفتری (۱) 

و در او دو لغت است ریع وریع و جمعه ریعه و آریاع و ریعه والریع فضل نزلالطعام 

وزیادته این نیز هم از این أصل‌است لانه اذا زاد ارتفع و قال الاعشی فی!!-ریع : 
و مهمه قفر تحاوزها اد لاحب في ریمها آش(۲) 

فر اء گفت دراودو لغت است ریع وراع مثل‌زیر وزار . ۱ 

( وتخذاون" مصانت ) و میسازید مصنع‌ها" عبدالله عباس گفت بناهاء . مجاهد گفت 
کوشکهای بلندمعمر گفت‌حصن‌هاء ابن‌نجیح گفت از مجاهد برجپای کبوتران . قتاده گفت 
آ بدا نپا (۳) ( لمکم" تخد ون)تاهماناهمیشه‌بما نیدیعنی باین کردن‌امیدمی‌دارید که‌همیشه 


(۱) خوافی قسمتی از پرهای مرغان است و طراق آن پرهاکه برهم نشینند . گوید پرهای آن 
پر نده آنبوه و برهم نشسته‌است. بالای بلندی است و شبنم در پر او نفوذکرده . 
(۲)سریم آن‌است که بر وزن مستغعلن مستفعلن فا عان باشدما نند ه شتان»ا بومی‌علی کودها » گو ید بسا بیا بان 
خشک ی که از آن گذشتم وفتیکه در بلادی آن سراب بیدا و درخشان بود از غایت گرما ۰ 
(۳) از اوصاف قوم عادکه در قر آن آمده است خصوءاً آیات این سوده و آنکه فره‌ایده الم تر 
کف فعل ريك‌بماد» و اینکه آنها ارم‌ذات العماد ساختند که مانند آن درهیج کشور نبود معلوم‌میشود# 


-۳۵۷- الشعراء (۷۰) آية۷۰ إلى ۱6۱ Ae‏ 


بما نید تا این بناها شما را حمایت کنند وم ر کی ازشما باز دارند . 

( وژذا بطشمم" بطشتم" جبارن ) باش أخذ بقوت و سطوت باشد و چون حمله 
بری کسی را ضعیف بگیری جبار وار گیری؛ و نصب‌او برحال است ازفاعل» بعضی د گر گفتند 
بطش بتازیانه زدن باشد و بتیغ کشتن واین قول مجاهد است» وجبار مرد ظالم متکبر باشد که 
از سرغب وخشم مردرا زند و کشد . ۱ 

( فاقوا اله و أرطعون ) ازخدای بترسید ومرا طاعت دارید . 

( انوا الذي آآمد کلم" با تَعَمون) بترسید از خدای که شما را مدد و قوه داد 
با آ نچه دانید و مدد زیادت باشد و آأمدٌفیالخیرومد"فی‌الشر واین باستقصا رفته است د گرجای. 

( آمد کم" بانعام و بنسان) مدد فرستاد شمارا بچپارپایان وفرزندان . 

(وجتات وعنون) و بستانهای پردرخت و چشمه‌های آب . 

) ني آخاف علنکم) من‌برشما می ترسم ازعداب روزی بزر گیعنی عذاںروزقیامت 

( قالوا سوا عَلیْا) قوم اورا گفتندیکسان‌استبرماا گر تووغظ کنی‌وا گر نکنییعنی‌ما 
بوعظ تو متعظ نخواهیم شد و سخن تو قبول نخواهیم کرد . کساگی ادفام کرد ظاعرادر تاء 
وعظت ودیگرقر اء اظبار کردند آنگه گفتند : 

( إن هذا ز لا "خلت الأو لین" ) این گفتار که تو میگوگی‌فرابافته پیشینگان‌است‌ودان» 
پمعنی ماء نفی است ابوجه‌فر و ابن کثر و یعقوب و آبوعمروخوا ندندهخلق‌الاو لن» بفتح‌خاه 
و سکون لام ببانش‌دان هذا الااختلاق» وقوله«اتخلقون افکاً» و باقی قراء خواندند ان هذاالا 
خلق الاو لن « بصم خاء»ولام‌این نیست مگر عادت و خوی‌پیشینگان از زندگانی و مر کی یعنی 
پیش از این زند گانی دنیا ننست و از پس او مرگ اما بعث و نشور که تو دعوی می کنی و 
حساب و کتاب آنر| اصلی نیست . 

( وما تحن _بسْمذبین ) و مارا عذاب نخواهند کرد چنانکه تو می‌گوئی واين قول 
قتاده است . 


) فكد وه" آفاهلکنام) یعنی عاد دروغ داشتند او را یعنی هودرا ما ایشان,ر اهلاك 


#مقصود یکی ازدولت های بزرگه ومتمدن قدیمند مانند کلده وآشور وپاپل و ارم ذات العماد باغهای 
معلق بابل است از عجائب سبعه جهان در حضر موت و صحاری عربستان وامثال آن این‌گونه رفاه و 
تنعم و آثار آبادی معقول نیست و بعضی از مورخین امروز معتقدند دولت کلده عرب بودند ۰ 

۱ ا 


o ۱٩ - جرء‎ Az 
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( و ان ربك والمز بز الر‌حم" ) و خدای توعزیز و رحیم است قوله تعالى . 
م م و ۵ ۳ 2 £ 2 که ۳ 

بت مود المرسلین )۱٤۲(‏ إذ قال هم آخو م صالح الا تشقون (۱۳) 

تکذیب کردند ثمودیان فرستادگان را چون گفت مرآ نھارا برادر آنها صالح آیا ذمی‌پررهیز ید 
1 3 م9 یی a ٤‏ ت ٤‏ 3 ت 1 کی ۱۳ 
إني لکم رسو ل آمین (۱4۵) فاتقوا الله و أطيعون (۱40) و ما آستلکم عليه 
بتحقیق من شمارا فرسداده امیئم پس بیر‌هیز ید خدارا وپیروی کنید مرا و نمی‌خواهم شمارا بر آن 

هم گه e ٠‏ 2 د 1 ص 0 ی رز اس ۳ 2 ۰ 1 
من اجر ان آجري إلا عل رب العالبن (۱40) ا تر کون في ما هيهنا 
هیچ اجری نیست اجر من مگر بر پروردگاد جهانیان آبا واگذارده شوید در آنچه اینجا است 
ا ر ِد و 0 ۳ ۳ ی 
امنین(۷؟ ۱) في جنات وعبون(۸؟ ا )و زروع و نخ ل طلعپاهضي (۹٤۱)و‏ تنجتون 
ایمنان در بهشت ها وچشمه ها و کشت ها وخرما که شکوفه آن بالطافت است ومی‌تراشید 
بش وو E‏ ر و و . 
من‌الجبال ببوتا فارهین (۱۵۰) فاتقوا اله و آطبعون (۱۵۱) و لا تطیعوا ام 
از کوهها خانهای شادکامان پس بیرهیزید خدارا و فرمان برید هرا و فرمان نبر ید امس 
و FF E‏ فد (i ° sS)‏ 
الستر فين (۲\( الذين یصیدون ي الارض ولا بصلحون (۱۵۳) قالوا | نا 
زبادروان را کسانیکه افساد کنند در زمین و نه بصلاح آرند گفتند جز این نیست که 
6 سس ۳ ت ° 1 ت ٤‏ ت ِ ۵ ره ر 
انت من المستخرین (۱۵۶) ما نت الا شر مثلنا 8 اه اف کت من 
توئی از جادوشدگان نیستی تو مگ آدمی چون ما پس بیاور بآیتی اگس هستی تو از 

ت مه ِ مرایه 4 و ا ٠‏ م ا هھ 3 ۰ 

الصاد قین )٠٥١(‏ قال هذه ناقة ما شرب و لکم شرب نوم موم )٠١١(‏ 

راست‌گوبان گفت این شتری است برای‌آن آب خوری است وبرای شما آ بخور. روز معلوم 

و ت ۳ sS‏ ۳ 0 و هس ۵ ك تن 

ولا تمسوها سوه فا خد ک عذاب یوم عظي (۱5۷) نعقرو ها 
و دست نرسانیده او را ببدی پس فرا گیرد شما را شکنجه روز بزرگف پس پی کردند آن را 
گە سم و ۳ 2 AGE a LS‏ ٤ص‏ و م 
فأصبخوانادمسین (۱۵۸) فاخذ هم العذاب إن في ذلك لا ية و ما کان | کثر هم 
پس گرو بدند پشیما نان بسن گرفت اهارا شکنجه بتحقیق در ادن هر آینه آیت است ونبود بیشتر آنها 

و و ۳ ی و ی TT r‏ و 
موامنین (۱۵۹) و إن ربك هو الغزیز الح (۱۹۰) کذبت قوم لوط 


گرو ند گان و بتحقیق پروردگار تو او غالب مهربان است تکذیب کردند گروه لوط 


GPE E E EEE E EEE DE‏ ¬ وج و و و و و و دوجو و و و و و و و و وتو و و و و و و هت و و و و ۵ و و وت و 


المرسلین (۱۱۱) ET‏ لوط ألا تقون (۱۹۷) ني لکم سول 
فرستاد گان را چون گفت مر آنها را برادرشان لوط آیا نمی پرهیز ید بتحقیق من هر شما را 
۱ 96 ےو ےو و و 
سین (۱۱۳) فا تقوا الله و طِعوت (۱۹۵) و ما أستلکم عليه 
فرستاده امیئم پس بترسید خدا را و فرمان برید مرا و نمی خواهم از شما بر آن 
£ ° گم رو ص + ره ۳ 
من أجر إن آجري إلا عل رب العاگين )٠٠١(‏ ات تون الذ كران 
هیچ مزدی نیست. مزدمن هک بر پروردگاد جهانیان آیا میروید نرینگان را 
N lS EC, e‏ ۳ 
من العالمين (۱۹7) و تذرون ما خلق لكم ر بكم من أزواجكم 
از جهانیان و میگذادید آنرا 9 برای شما خداو ندگارتان از جفت های شما بلکه 
ه 3 ۵ o‏ 
| نتم قو وم عا ون (۱5۷) قا لوا ین 1 تنته با لوط کون من 
شما گروهی از حد گذر ندگا نید گفتند هر آینه اگر باز نه‌استی ای لوط هرآبنه میباشی از 
لمغرجین (۱2۸) قال | ني لمکم من القالین (۱1۹) رب نج 
i‏ گفت بتحقیق من برای کار شما از دشمنانم پروردگار! نجات ده 
ا o‏ و e‏ 
راف ۳ تعملون (۱۷۰) فتجناه مین (۱۷۱) إلا عجوزا 
مر او اهل مرا از آ نچه پس رها نیدیم اورا واهل اورا همکی را مگر پیر ز نی را 
فی الغاپرین (۱۷۲) م دما ال خرین (۱۷۳) و أمطرنا علییم نطراً فساء 
درما ندگان شم کردیم دیگران را و بارانيديم برآنها بارشی‌را پس بداست 
SN‏ ی ی اه ی ی و 1 
مطر المنذرين (۱۷4) إن في ذلك لا ية و ما دن اکثر م موّمنین (۱۷۰) 
باران د بتحقیق در این هر آینه آیت ِِ و نبود بیشتر آنها گرونں‌گان 
از هو العزیز ار (۱۷۹) کذی ا ب لبکة المرسلين (۱Y)‏ 


وبتحقیق پرورد گار E‏ ارات غاب مهر بان تکذیب کردند اصحاب ایکه پیغمبران 2 


إذقال هم شعیب ألا تققون (۱۷۸) اي لکم رسول امین (۱۷۹) فقو 


چون‌گفت مر آنهارا شعیب آبا نمیپر‌هیز بد بتحقیق من مرشمارا فرستاده امینم پس بتر‌سیدخد ار | 
E. 9‏ مر َه 21 هس و و ۶ ۰ َه دز تم 


وفرمان برید مرا ونمی‌خواهم ازشما بر آن هیچ اجری نیست پاداش من مگر بر پرورد گارجها نیان 


~00 ۱۹۰ جزه ھ‎ ۸ E 


ریا تکولوا اضر ین(۱۸۷) و وز ۳ باس تن (۳ (۱۸۳) 


تمام دهید ترازو دا و مباشید از زبانکاران ۱ و وزن کنید بترازوی راست 
ص e‏ ر رم SO ۳ o‏ ۰ ۱۹ و ص ۳ ساب 9 
و لا تبخسوا الناس اشیاءم ولا تغثوا في الارزض مفسيدين (۱۸۶) و اتقوا الذي 
وکم نکنید مردمان را چیزهاشانرا و تباهی نکنید در زمین فساد کنندگان و جترسید آنرا که 
٩ ۰‏ و 8 3 °۴ ے ٥ے‏ ۳ 
و الجبلة الاولین (۱۸۵) ف‌الوا فا انت من السحرین (۱۸۷) و 
آفرید شما را و گروه گذشته‌گا نرا گفتند جن این نیست تو از سح رکرده شدگانی و 
۰ ۷ ۳ $ هم و ۳ ۰ س و م 
ر م کہ ۳ ۰ 2 2 ۰ م ج ۰ ° ما 5 
ما أنت إلا شر مشلنا و [ت نظنك لمن الکاذبین (۱۸۷) فاسقط عليْنا 
نیستی تو مگ آدمی مانندما و بتحقیق گمان‌داریم تورا هر آینه از دروغ‌گوبان پس فرود آود برما 


کسفاً من الا ء ان کنت من الصادقین (۱۸۸) قال ريع با تون (۱۸۹) 
ار بارعا زا از امان اکن تن از وات کر بان کت پر ودد گای اه کاو راتت نا ن مه 
فکذبوه فأحذم عذاب يوم لظا ت ڪان غذاب توم ظی,  )۱9۰(‏ 
ن تدب کز وان آثرا پس گرفت آنها شکنجه روز ساه‌نان: بتحقیق آن بود شکنجه روز ورک 
إن في ذلك لابه وما كان أ كترم مو مني (0۹۱) و ن رَبك 
بتحقیق در این هرآینه آبت است و نبود بیشتر آنها گروندگان و بتحقیق پردردگاد تو 
ف لعزي ارحي .)۱٩۲(‏ 
هر آینه‌اوست‌فا لب مهربان 

قوله تعالی ( کذابت تلود الم سين ) آنگه با حدیت صالح 9 وقوم او آهد 
گفت بدرو غ داشتند قبیلۀ مود پیغامبرآن را .. 


( اد قال شم آخوام ( چون گفت ایشان را برادرشان در نسب نه در دين (صالح" 


آلا" تقو ۵ ) از خدای نه بت شید که من شمارا بیغامیریام استوار از خدای بترسید و طاعت 


من دارید ۰ 

( وما آستل‌کنم عليه من جر - الایة) 
نیست مگر برخدای جمانیان . 

( اتشر کون في ما هبپنا امنین) آنکه برسیل وعظ و تبیه ایشان‌را گفت که شمارا 
رها خواهند کرد درآ نچه اینجاهست. ایمن یعنی که گمان می‌بر ید که شمارا ار این سراید نیا 


ومن‌ازشماهیج مزدی نمی‌حواهم مزدمن 


یرون نخواهند کردن» و این استفپام را معنی جحد است‌وهما»‌موصوله است و آمنین صب او 
برحال است از مفعول . 

( في جات )بدل«ما»است بیان کرد آنرا که گفت در آنچه اینجا هست از مال وملك 
و نعیم دنا و به‌ستانها وچشمپای آب . 

(و زد وعر) و کشت‌ها ( و تخل طلما هضبم ) خرماستان که طلعو بار آن لطیف 
باشد و منه فلان هضيم الکشح أىلطيغه» و صل‌الهضم الكسر ومنه هضم الطعام ومنه‌همم الظلم. 
عبداله گفت هضیم آن باشد که بجای خود رسیده باشد وبر بیاورده . ضحاك گفت تراکب 
باشد عکرمه گفت تر باشد ونرم . مجاهد گفت آن باشدکه چون دست باوبر ند شکفته شود . 
آنگه گفت تاتر بود هضیم بودچون خشك شود هشیم شود. ابوالعالیه گفت آن بود که‌دردهن 
بازشود . مقاتل گفت مترا کم باشد بروجهی که چون برهم افتد بشکند ای بعضی بعضی را . 
ابوعبیده‌و زجاح گفتند متداخل باشد . 

( وئنحتلون )ومی‌تر اشیدومی‌شکافیداز کوهپاخا نبا( فار هی )عبدالعباس گفت‌حاذقین 
در آن حال که دانا باشیدبان. قول د گر ازاو آنست که آشرین یعنی بطر گرفته شمارا.ضحاله 
گفت معجب باشید بصنعت خود. آبوء‌بیده گفت یعنی فرحین خرم باشیدبان وعرب معاقبه کند 
میان‌هاء وحاء‌بز ای آ نکه‌از يك‌مخر ج) ند کالمدح والمده واین‌را ازابدال خوانندأهل‌شامو کوفه 
فارهن‌خوانند با لفو باقی‌قی اء فرهین خواندند و بعضی گفتند که فرهین‌وفارهین بيك معنی‌باشد 
مثل‌قوله عظاماً نخره و ناخره . 

( فاقوا الله وا طعُون) از خدای بترسید وطاعت من دار ید . 

) ولا" تطعوا مر المسر فين ) و طاعت این مسرفان که تعدی می کنند از عىادت 
أصنام مدار ید ۱ 

) ألذين بقسد ون ق‌الار ض ولا تصلحون" ( آنانکه ایشان در ذمن فساد کنند 
و صلاح نکنند . 

(قالو!) گفتند این کافران صالح‌را ( !"نا نت من‌المسحرین ) تو ازجمله فریفتگانی 
ی المخدوعین»این‌قولمجاهد وقتاده است کلبی گفت از آبوصالح ازعبدالهعباس من‌المخلوقین 
المعللین بالطعام والشراب یعنی آدمی است همچون مامحتاج طعام وشراب دلیله قول لبید : 


فان دسلا فم تحن فإ فنا عضا فير 0 )۱( 

و قال آخر : « و سر بر" بالطعام و پالشراب » (۲) 

آی نعلل و نخدع براین قول کلمه مشتق‌باشد ازسحر که خدیعت‌است. بعضید گر گفتند 
کلمه ازسحر است بفتح سین که شش باشد یی تو از حمله آنانی که ایشان‌را سحر بود یعنی 
آدمی بارية . 

وله (ما آنت الا بش بر مایا تو نیستی لا آدمی‌چون‌ما (فات با یة) آیتی بیاور 
ودلیلی وحجتی | گر ی ۱ 

( قال هذه ناقة" ها شرب ) گفت این‌شتری است «لپاشرب» اورا تصیبی‌است وشما 
را نصیبی روزی معلوم و «شر ب» مصدر باشد و «شر ب» جماعت شار بان باشند و «شراب» 
نصیب باشداز آب.فعل بمعنی‌مفعول‌واین آنست که درقصة صالح برفت که صالم یچ آن آ بکه 
ایشان‌را بود ببخشید(۳)میان‌شترومیان‌ایشان تايك‌روز نوبتایشان بودی ويك‌روز نوبت‌شتر, آن 
روز که نو بت‌شتر بودی‌بیامدی ودهن‌بر نهادی وجمله آب بازخوردی‌وهم چندان که آب بخوردی 
شیر بدادی وروزی که نوبت‌ایشان‌را بودی شتر آب نخوردی وشیر ندادی . 

( ولا" تَمسُوها بسو )دست‌باودرازمکنیدبه بدی‌یعنی بعقروپی کردن( فا خذ کلم ) 
که بس شمارا بگرد عدان روز بزر گی ۰ ازاو قبول نکردند و نشنیدند . 

) فعقر وها ( و آن شتر را بی بکردند و بکشتند "فا صحنواناد مین" ) در روز آمدند 
پشیمان | پشیما نی سور نداشت ت | 

( فا خذ دام المذاب) عذاب‌بگرفت| یشاندا ( إن" فد لك 


“a 


ية ( دراین ی ودلالتی 
هست و بیشتر ایشان ایمان نمی آر ند ۰ 

( وان" ربك و المَز بز" الحم ) وخدای توعزیز ورحیم است . 
( کذابت" فوم" لوط المّرسلین. ) بدروغ داشتند قوم لوط پیغامبران را . 
راد قال شم ۳۳ لو ط) جون گفت ایشانزابرادر ایشان‌برادر نسبی‌نه برادردینی 

)۱ اگر مارا پر سی که.در چه کاریم گوگيم در ميان این مردم گر فتار شکم ونیازمند طعام چون 

کنجشکانيم ۰ درمعنی مسحر میان اهل ادب خلافاست و پرحسب آن هم مراد از عصافیر مختلف و این 
بیت جای دیگر هم گذشت ۰ 

(۲) مصرع اول این است:«اداناموضین لحتم غیب»› وپیش از این‌گذشت . 

(۳) یمنی بخش کرد ۰ 


e a ی‎ TT 

( ني لکنم ر سو ل أ مین" ) من شمارا سفامبری‌ام استوار . 

) فاقوا اه وأ طعو ن) ازخدای بترسید ومرا طاعت دارید . 

( وما سکم" -الآية) ومن از شما مزدی نمی‌خواهم مزد من بر خدایست . 

( اتات ون الذۀ کرات ) خلوت میکنید با نران ومردان ورهامیکنید آ نان‌را که‌خدای‌برای 
شما آفریده از جفتان وزنان‌خود. بل‌شما قومی‌متجاوزا لحد؟ومتعد ی‌ازحلال بحرام میباشد. ‏ 

( قالوا) گفتندآن‌قوم ( شن ۸ تنته با لوط ) | گر بازنایستی ای‌لوط ازاین گعتار 
ازجملۀ آنان باش ی که تورا از شهر بیرون کنيم . 

گفت ( نی لمکم منالقا لین ) من عمل‌شمارا ازجملةٌ مبغضانم این کار زشت که‌شما 
میکنید دشمن‌می‌دارم. آنگه دعا کرد و گفت : 

( ډب جني وهلي مما بعماو ن) بار خدایا برهان مراواهل مرا ازاین کار که‌اینان 
میکنند چه من‌نمیتوانم دید واینان وعظ من‌نمی‌شنوند خدای دعای‌او باجابت مقرون کردواورا 
برها نید و گفت : 

( فتحتنناه واه" أجمین) برهانیدم اورا وأهل‌اورا جمله . 

۱۷۱۱ عحنوزا ) مگر ببرزنی‌را و آن زن اوبودکه کافره بود ( فالغا بر.ن ) در جمله 
ما ند گان درعذاب»وغا برهم ماضی باشد هم باقی واینجا باقی است . 

( م دمر نا الاخرین ) پس هلاك کردیم و دمار بر آوردیم دیگران‌را . 

( وأمطتر اعلیهم) بباراندیم بر ايشان بارانی ۰ مراد از آن‌سنگ‌است که‌برایشان 
ببارید از آسمان پس از آنکه شپرهای ایشان بر گردانید . ومطر در رحمت گویند وأمطر 
درعذان ( فساة مطتّرالمتُذر ین ) بدباشد و اندوهناك بادان‌عذاب گردیده گان . وهب بن 
منبه گفت آن سنگها که بر قوم لوط ببارید سنگگ کبریت بود و آتش . 

( ان" في ذالك ل یة) دراین آیتی‌هست ودلالتی و بیشتر ایشان‌ایمان‌نمی آرند .وخدای 
تو عزیز ورحیم است . ۱ 

( کتذاب آصحاب لشَدِکة الم سین ) بدروغ پنداشتنداهل‌بیشه پیغامبران را. و 
بعضی گفتنداین نام مدینة ایشا نست یا آنکه بیشه‌است وبرای این‌صرف‌نکرد لسکة را لاجتماع 


ره ۱ 


السبین فيما التعر یف والتا یت (۱) ابن 5 یر ونسافع و إبن عامر لنککته خواندند باقى قر اء 
ال که" . آبوعلی فارسی گفت اولیتر آن باشد که برتخفیف‌همزه بود مثل لحمر فی‌الا حمر و 
آمثال ذلك چون چنین باشد منع صرف‌را وجهی نبود (۲) . 

ر اذ قال مم شْمَیْب ) چون گفت ایشان‌راشعیب وبرای آن نگفت آخوهم که‌شعیب 
ازایشان‌نبود آعنی‌از أصحاب آیکهو| نماازمدین بود نه‌بینی که چونذ کرمدین کرد گفت«وللی 
مدین أخاهم‌شعیباًه ( آلا' تَتَةون) از خدای بترسید ( ني لکلم رول آرمین" ) من شما را 
پیغامبر ی امینم ۱ 

( فاقوا الله) ازخدای بترسد ومرا طاعت دارید . 

ومن ازشما مزدی نمی‌خواهم مزد من برخدای حپانیان‌است | کنون بدا زکه دعوت جم له 
بیغامیران برای آن بيك لفط و معنی آم د که ايشان همه دعوت بايك چیز می کردند وار دين 
خدایعز وجل و توحید وعدل وامر بمعروف و نبی‌منکر وطاعت خدای ورسول واخلاص عبادت 
" از باجرت بردعوت واداء رسالت . 

فوا الکَیل) تمام‌بدهید کیل‌را (ولاا تکونر! من المسخسر ین) ومباشد ازجملة 
0ھ پیمایند و 5 مسنچند . يقال آخسر اذانتص‌الکیل والرزن ۱ 
( و زنو | لها س‌المسلّقم )و برسنجید بترازوی راست‌ومردمان‌را چیزی که‌دهید 

کم مدهید و درزمن فساد وتباهی مکنید . 
ر واتقوا الذي خلفکم ) بترسید از آن خدای که بیافرید شما را ( والحبسلة" 


الاو لین ) وخلقان اولرا والجبل والجبلالخلق قال‌الشاعر : 
لنوت أعظم حادثر ما يرث عى الحسلكة 
(۱) چون‌درتمام مصاحف عهد اول لیکه نوشته شده است نه الايكة أبن کثیر و نافع و اپن عامر 
موافق مکئوبلیکه‌خواندند که گوئی حروفآصلی آن لام و یاه و کاف است و در لت بايد ازليك گرفت 
و الف و لام تعریف ندارد و غیر منصرف است بفتح هاء آخر خوانده میشود و ب-اقی قراء موافق دسم 
الخط نخواندند الایکه خواندند اگر جه لیکه نوشنند تا در خط قر آن تحریف نشود و در این صورت 
الف و لام تعریف در اول آنست و حروف اصلی آن‌همزه و ياء و ك است و در لذت از ايك بایدگرفت 
و ماه آن مکسور است چون در اول آن ال اثر منم صرف دا ازمیان میبرد . 
(۲) ایرادیست برا بوعلی فادسی چون آن سه قاری که لیکه خواندند بفتح‌تاء خواندند واگرلیکه 
تخفیف الایکه باشد حرف تمریف در آن موجود است و هر غیر منصرفی دا منصرف میکند . 


الجبلة الخلقه ویستعمل بمعنی الخلق والطبيعة . 

(قالو نیا آنت" من السسَحنرن ) گفتند اوراتوازحمله مخدعان‌وفریفتگانی وباتوسحر 
و جادوگی کرده! ند ۱ 

) وما انت الا بش مدنا تالا ) تو نیستی إلا آدمی حون ماوما تورا از حمله 
درو غ زنان مي‌بنداريم . 

ر فاسقط علینا کسفا) بیفکن برما پارهای آسمان اگر راست گوئی . 

( قال ري أَع۸_ببا تَعملوان) گفت خدای من‌عالم تراست بآ نچه شما می کنید تاذما 
را جزاء دهد بر حس استحقاق‌شما . درخبر می آ ید که خدایتصالی هفت شبا نه‌روز باداژایشان 
باز داشت و گرما برایشان مسلط کرد جنانکه دم بازمی گرفت ایشان‌براوجارها می‌ساختند و 
درسردابها می‌شدند برای‌تبر*د هر کجا که میرفتند گرمتر بود. بصحرائی آمدند آبری بر آمد 
ایشان. بتاخنند و بسایة آن ابر رفتند تاساعتی از گرما بر آسایند نسیمی از آنجا بدمید که‌ایشان 
راحت آن بیافتند آواز دادند یکدیگر را بخواندند تا همه درسایةٌآن حاضر آمدند چون همه 
جمع شدند خدای تعالی ازآن ابر آتشی برایشان ببارید تأهمه بسوختند این بیان «عذاب یوم 
الظلّة » است. قتاده گفت خدای تغالی شعیب را بدو گروه فرستاد باهل مدین و باصحاب‌الايکة 
آما أصحاب‌الایکه بعذاب يوم الظلة هلا شدند و آم-ا آهل مدین بصیحه هلاك شدند جبرئیل 
ل بیامد وبانگی برایشان‌زدهمه هلاك شدند بعضید گر گفتند « عذاب‌یوم الظلة » آن‌بود که 
خدایتعالی هفت شبا نروز گرما برایشان مسلط کرد تاایشان‌رادم باز گرفت آنگه کوهی پدید 
آمد درولایت ایشان مردی آنجارفت سایه دیدپاراحت ودر پیرامن کوه چشمپای آب‌ودر ختان. 
آنجا بیاسود و آب‌بخورد وازمیوءٌ درختان چندانکه خواست بر گرفت و باخانه آمد وأهل‌بیتو 
دوستان‌خودر! خبردادایشان‌نیز برفتند و نصبی برداشتند باز آمدند واهل شپررا بگفتند حمله 
برخاستند وآ نجارفتند ومقام کرد ند چون‌همه مجتمع شدنددر آنجا وهیچکس نما ندکه نهآ نجا 
حاضر آمد خدای تعالی آن کوه برسرایشان و تاهمهرا درزیر گرفت وهلا شدند . 

(ان" في ذلك لا یة) دراین آیتی و دلالتی هست وبیشتر ممن نه‌اند . ( وان ريك 

هو العنز بز الر‌حم" ) وخدای توای چں غالب‌است و بخشاینده . 
و إت لتنزیل رب لین )۱٩۳(‏ تول به ارو امن (۱۹۵) على فبك 


و بتحقیق آن فرستاده پروردگار جهانیان فروشد بآن روح الامين . بر دلت 


۱ ODAN AONB ERvamansnnnenRganucnnmnNwanrnasreavonneneneanracecervrebveucsanovonver 


ا 0 9 ا 1 ۳ 1 ص 
تا باشی از ترمانندگان وات رل راد و بتحفقیق آن در نوشته سای 
الأول (۱۹۷) أ و یکن م ای ات بعلم وا بي زنرائیق (۱۹۸) 
گذشته گان ست LT‏ رت است مرایشان را آیتی که دی ند آن را 1 گاهان او لاد دعقوب 
و N‏ غل بعض الا عجمین (۱۹۹) فقر أه ل ہم ما کانوا به مو منین ( ۰ °( 
واگر فرو فرستیم آن دا بر بعضی عجمی زبانان پس خواند 7 بر آنها نبودند بان گرو ندگان 
کذلك تسلکناه في قلوب المجر مین (۲۰۱) لا یومنون به حتی روا العذاب 
این چنن e‏ آن را در گنه کاران نمی گرو ند بان تا به بینند شکنجه 
و © Fo‏ و o3‏ 
ا(۰ ف تب بغت و لانشفرون (۰۳ ۰) فقو لو آل ان منظرون (6 °( 
دردتاك را دس دشان نا گها نی واشان نمی فهمند دس س میگو نند L1‏ مامهلت داد گا نیم 
کک ~ oo‏ 2 ھک رکم س هد اه وه ن دم حدو 2 
افبعذا بنا پستعجلون (۱)۲۰۵ فرایت إن متعنام سنین (-۲۰) ثم جاءھ ما کانوا 
LT‏ پس دش کاجه شتاب کنند L1‏ یس د دی اگ هر ه داد ما نهار | تال ۳ دس آمدشان ] نچه‌رابودنه 
ما 3 ۱ و ۶ هت و 7 ت کہ سر ی یر 
بو عدون (۲۰۷) ما آغلی عنم ما کانوا نمتعون (۲۰۸) و ما اهلکنا من فر ب 
و عده کرده شد ند دی ثیاز نکرد آ نهارا [ نچه را دودند دهره ور هیشد ند وهلاك نکردم‌هیچ دهی را 
الا ها منذ رون (۲۰۹)ذکری وما کنا ظالین (۲۱۰) و ما تنز لت بهاشاطین (۲۱۱) 
مگ ار آنرابود ديم کی و پند داد نیست و نیسترم ما ستم کار ان و فرود 3 آن راشیاطین 
وما ينعي هم و ما بستطیعوت (۲۱۲) | ۳ معزو لون (۲۱۳) 
و سزاواد نبود هر آنها را و نمی توانستند تحفیق آنها از گوش کردن کنار شد گا نند 
وو ی و ۳ 9 5 ۹ ۳ ت 
فاد تدع مع الله إا اخر فتکون من المعذ بسن (۲۱) و آنذر عشبر تڪ 
خدائی دیدن را پس باش از د کنجه شدگان و بعرسان خویشانت 
لا قرب بسن (۲۱۵) و الحفظ اك لمن اتبدك الا (۲۱۰) فان عصو لد 
نزديك i‏ و فرو گذاد بالت رامرای آنکه‌پیروی کرد ترااز گرو ندگان یس | گر نا فرما نی کرد ندترا 
es 2 ۳ ۱ 2‏ ا ره ۳ 1 
فقل اني بر ية ما تعملون (۲۱۷) و تو کل على العز بز ار حيم (۲۱۸) الدي 


ہس بگو بتحقیق من بیزارم از آنچه میکنید و توکل کن بر غالب مهر بان آنکه 


پدپددپبابس«س<چحى۰ى۰ى۰۳۴۰۴«۴«۴۰۴۰ء۳ء۳۴۳ص۳صصوعصصصصصصسصسصسصسص«سصدس«ب«««« »سس 


می بیند 1 8 در همحتز ی ۳ 7 ا «تحقیق 7 n‏ 

۳ ماو و اس سے ت ت و ن 
ا رن لین (۲۲۲) رل عل کل فاك ثم (1۲۳) 
آیا آگاه‌کنم شما را برآنکه فرود آیدش شیاطین فرود آید بر هر دروغگوی گنهکار 

و ا و وش و و 2 E‏ و 

پلقون اس و أ کثرهم کاذبون )۲۲٤(‏ ا پتبعهم الغاوزت (۲۲۵) 
ھی افکند گوش راو ۳-9 آنها دروغ د تب پبروی کنندشان گمراهان 


أ تر نم نی کل واد یمون (۲۲۹) و انم بقولون ما لا یفعلون(۲۲۷) 

آبا ندیدی که آنها در هر وادی سر گشته اند و آنکه آنها میکوبند آنچه را نمی کنند 
لا آآذین آ منوا و یلوا ااصالحات و ذ گروا الله کنیا و انتصروا من بعد 
مگر کسانیکه گروبدند و کردند کارهای شایسته و باد کردند خدا را بسیار و باری خواستند از پس 
ما ظموا و سبط آلذین ظلموا أي منقلب يلوت + 
آ نچه ستم کرده شدند وزود آگاه شو ند کسا نی که و بکدام باز گشت گاه بازمیگرد ند 

وله تعالی ( و اانه" لتنئزیل" رب العا لین" ) حقتعالی گفت‌وانه«هاء»ضمیرقر آن 
است یعنی این قر آن تنزیل خدای جپانبان است وتنزیل مصدر باشد و مراد منزل است جز 
آنست که بعرف شرع قر آن وفرقان ووحی وتنزیل محقنق‌شده براین کتاب وا گرچه در اصل 
وضع حقیقت نبوده است و شاید که مصدر باشد بمعنی مفعول کالرضی بمعنی المرضی و این 
مذهب کوفیان باشد . 

(ترّل _به الرگوح الا,مین) أهل حجاز وأبوعمرو نزل خواندند پتخفیف زایمن‌النزول 
برفعللازم و«الروحالا مین»برفع برفاعلینت»و باقی‌قر اء نر"ل‌خوانند برفعل‌متعد ی‌بتشدیدزای 
بر آنکه فعل خدای‌را باشده الروح الامین» بنصب خواندند برمفه‌ول‌به . برقراءت اول‌معنی 
آن باشد که فرود آورد روح الامین این قر آن‌را بردل‌تو وبرقراءت دوم فرو فرستاد خدای 
تعالی جبرئیل أمن‌را باین قر آن . 

(علی قلنبك) بردل تو ( کون" من‌المتذررین ) تااز جمله‌ترسا نند گان‌باشی" باء 
تعلق داردبنزل ومراد بلسان لغت‌است‌جنا نکه‌دوماارسانا من‌رسول إلا بلسان‌قومه». 

( پلسان عر مسین ) بز بان‌تازی روشن و برای آن گفت «علی‌قليك» بردل تو که 


2 - ۱ ۱۵۹ خزء-‎ Az 


Reece tnndilveviuenoveeudonndasacrvisinacsevnnnrngnaunnvscovenea inverse‏ ی ی ی و 


رسول چ خوانده بو 1 براوخواندی تا بدل فرا گرفتی ویادگرفتی : 

( و انه" لفي " زار لا ولن" ) و او یعنی ذ کر کر قر آن در کتا,پای پیشن هست اینتول 
مقاتل گفت ازذ کر چں یلو خواست یعنی ذکر چ در کتب پیشین‌هست 

و۸ يڪن هم آ ی" ) ابن عامر تکن‌خواند بتاء «آية» برفع و باقی‌قر اء يکن 
سس اسب بر خبر کان ومعنی آیه آ نست که نه آیتی و نه علامتی است این کافرانو 
متکبران‌را آنکه می‌دانند اورا ومی‌شناسند یعنی را عالمان بنی|سرائیل چون عبدالله سلام و 
اصحابش وما نند ایشان. عبداله عباس گفت سیب نزول آ یه آن‌بود که مشر کان مکه کس فرستاد ند 
بجپودان مدینه که جه گوئید درچں ونعت‌وصفات‌او ؟ ایشان گفتند وقت‌بعث اواست‌ومادرتورات 
نعت وصفت اوخوا نده‌ايم آنآ یتی بود که دلیل بود برصدق رسول ل آما فراعت | نکس کهاو 
خوا ند« آیة » باص بر قاعده است‌برای آ نکه معر فه اسم کان است و نکره خرش و برقراءت آنکس 
کهاو« آية »خوا ند صعیف‌است برای آ نکه برعکس قاعده کلام‌عرب‌است وسیمو به روانمی‌دارد که 
اسم کان نکره باشد وخبرمعرفة الادرضرورت شعر جنانکه‌حسان گفت : 
کان" سبسشة من نت رس تکون" مزاجه" عسل“ و ما۶ (۱) 
آی‌بیت رئیس» و کقول مرو بن‌کلئوم : 
هراس من بني جشم ن بکرر » 

أیرگيس» و قیل بيت رأس موضع بالشام یشخذمنه الخمر 

رو لو نزالاناه علی بِمض الاعجمن ) واگرما این‌قر آن بربعضی عجمیان‌پارس 
زبان فرو فرستاد مانی. حسن‌بصری خواندعلی بعض الاعجمیین بیاء نسبت‌یاء مشد دچه یاء‌نسبت 
دو باشد ویاء دیگر ياء جمع باشد . 

( فقر اه عا علبهم) آنکه رسول‌ما این‌قر آن‌را بر آن عجمیان خواندی ایمان نیاوردند 
گفتندی مانمی‌دا نیم که‌اوچه می گویدوما اینزبان‌ندانیم نظیره قوله «ولوجعلناه‌قر آ ناأعجمیاً 
لقالوا لولافصلت آیاته أعجهي وعربي» ویا گفتند مارا أنفه رهانکنید که باین‌ایمان آریم.اما 
اعجمی مردی باشد که تازی نداند گفتن ویافصیح نباشد در گفتن وا گرچه ازبلاد عرب‌باشدو 
عجمی منسوب باشد با بلادعجم وا گرچه فصیح زبان‌باشد وماهر برلغت عرب و کذلك اعرابی 
و عر بي ۰ 

(۱) گوئی شرابی است از بیت راس آورده‌اند وبا آب وانگبین آمیخته است . 


( ڪذالك سلکناه) همچنین‌ما TT‏ اين ساك | خطار 
بالبال باشدچه | گر معنی خلق علم ضروری بودی‌ایشان بان عالمتر بودندی وشك‌نبودیایشان 
را در آن ودرصحت آن وخدایتمالی القاء آن دردل ایشان برطریق اقامت حجت کاد برایشان 
تاحجت برایشان متوجه شود واین‌نوع لطیف باشد واین ازجنس خاطر باشد که ما گفتیم (۱) 
متضمن بود حمت خوفرا که بعث کند مکلف‌را بر نظر هر کس که عند آن‌نظر کند بمعرفت‌رسد 
و هر کسی که نظر نکند درضلالت ماند وحجت براو متوحه‌شود . ۱ 

( لایومئون_به) آنگه خبر داد که این کافران بقر آن ایمان نیارند تا آ نگه که‌عذاب 
الیم مولم موجم‌به بینند وبچشند و ملجاً شو ند و آنگه ایشان‌را ایمان سود ندارد. و اما قول 
آنکس که گفت «سلکناه» این ضمیر کفر است ومعنی آ نست که ما کفر در دل کافران بریم«لا 
یومنون به»بر تقدیر آنکه لثلا یومنوا ( حنتی رو" العذاب الم ) باطلست برای چندوجه 
یک یآنکه ذ کر کفر ورین چندآیات نرفته است واین ضمیری باشد عاید إلى غيرمذ کور و در 
کلام دلیلی نیست که براین ره نماید. د گر آنکه تا عقل که درست شده است که خدایتعا لی 
قبیح نکند مانع است‌از این. دیشر آنکه تقدیر این محذوف کردن ؛ ی‌ضرودتی » که‌تقدیر آن 
است که‌لشلایو ۳ نوا , وحپی ندارد . 

( فا تپ ) تا بایشان آید نا گاه یعنی عذاب وایشان ندا نند گفتند یکی شنید که‌حسن 
بصری میخواند فتأتیپم بغتة بالتاء اورا گفت‌یاا باسعید چگونه میخوا نی‌این‌قراءت‌وا نما العذاب 
یأتیېم وآ نچه بایشان می آید عذابست وعذاب مذ کر است‌بیاء بايد خواند حسن اورا زجر کرد 
و گفت‌انما تأتیهم الساعة بغتة . 

( فیقولو!) گویند این کافران گرفتاردرعذاب (هل" "نحن" مظتّرون) ماراهیچ‌مهلتی 
خواهند دادن وایشان را عند نزول عداب بایشان هیچ مپلت ندهند . 

) آفت_مذا بنا ستمحلوّن) مقاتل گفت سبب نزول آیه آن بود که کافر ان گفتند 
باج این عذاب که مارا بان وعده و تہدید میکنی کی خواهد بودن؟ حدای تعا تعالی آ به فرستاد 
که این کافران بعذاب ما استعجال می کنند و شتاب زد گی می‌نمایند ۰ 

( ا فر انت ان" متمنام سنن ) تو ببینی ودانی ای چ که | گر مااینکافران را 
ممتع‌داديم در نعمت و بر خوردار از آنچه ماداده‌ایم ایشان‌را سالیان بسیار . 


۱ بعد ی ما گفتیم سلکنا ۰ بمعئی اخطاد بال است ۰ 
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( شم جاءم) آنگه ای آنچه ایشان‌را وعده داده‌اند ازعذاب . 

( ما آغنی عنم ) چون عذاب بیامده باشد هیچ غنا و کفاف نکند از ایشان آنچه 
ایشان کسب کرده باشند و اندوخته و ایشان را بان تمتع و برخورداری داده باشند . آنگه 

( وما آهکتنا من قرایة ۷۳۱ فا متذررون ) ما هلاك نکردیم‌هیچ شپری و الا" 
ایشان‌را بیغامبرانی بودند ترساننده . 

( ذ کری ) ای تذ کرة یاد دادن و محل ذ کری نص است و سه وجه را محتمل است 
یکی آنکه مصدری باشد لامن لفظالفعل, والتقدیر مرون ا نذاراً چه انذارورمعنی تذ کی پاشد 
د گر آنکه مفعول به باشد از منذرون یعنی ینذرو نبم‌الذ کری سیم آنکه مفعول له باشد ای 
للذکری ( وما کنا ظالین) وما هر گنز ظالم نبوده‌ايم و نامستحق را عذاب نفرموده‌ايم 
و محنت نه انگیخته و بر کسی تعجیل عذاب نکرده‌ايم . 

( وما تتزالنت" به الشاطن ) آنگه گفت این قر آن را نه.شیاطین فرود آورده اند 
جبرئیل روح الامین فرود آورده‌است»حسن بصری خواند وچ السمیفع در شازهوماتنز لت به 
الشیاطون» بواوفر اء گفت غلطالشیخ یعنی الحسن ونضر بن| لشمیتل عذر خواست از او و گفت 
روا بود که درو چیزی‌شنيده باشد یونس‌بن حبیب گفت اعرابی‌را دیدم که حکایت‌میکردان" 
فلاناً ُدخلنا بساتن من ورائها بساتون من گفتم این لغت نيك ماند بقراعت حسن بصری فی 
قوله هوماتنز*لت‌به الشیاطون»وا گر این لغت بعض عرب باشد لغتی شاذ است و کلام عرب‌بر- 
آنست که این‌راجمع سامت نکنندبرین‌وجه | گر گویند برقیاسشیطا نون‌باشد وشیاطون نباشد 
وانما شیاطن حون بساتن و دهافن است فی‌جمع بستئان ودهقان ودراول کتاب گفته‌ایم که در 
اصل شیطان‌دوقول گفتند.یکی فیعال ۰ ویکی فعلان وشرح داده باستقصاء . 

(ومایتءهي شم )ونشاید ایشان‌را که‌مثل‌این‌قر آن فروفرستند ( وماستطمون) 

وخود نتوانند از آنجا که علم این نظم ندانند و بنزديك ایشان نیست . 

( !تبنم عن السمم امعزولوان_) ایشان معزولند از آنگه خبرفرشتگان شنو ند از 
جمله آخبار آسمان برجوم ستاره وشپاب چنانکه پیش از این شنیدندی آنگه خطاب کردباچل 
سیم و گفت ۱ 


( فلاتدع مع امه !ها آجر) و مراد جن اواست. گفت با خدای تعالی دیگری را 


-۳۹۹- الشعر اء (۲۱) آي آية ۱۹۲ ]لی ۷ ج ۸ 


ات و و توا هو هه و وت وت ون وی بت ۵ 


زان کذ سن ازآن ارلا معد د بان باشی وعذاب اتا رسد گان . 

(و أنلذرر" عشبرتك الأفْرّبين) وخويشان نزديك‌خودرا بترسان ابتدا كن بالاقرب 
فالاقرب‌والاهم فالاهم .البراء‌ین عازب روایت کرد چون خدای تعالی این آیه فرستادهوانذر 
عشیر تك الاقر بن » دسول 82 کس فرستاد و فرزندانء بدا لهطلب‌را درسرای | بوطا لب‌حاضّر 
کرد وامیرالمومنن علی را بفرمود تا برای‌ایشان ران گوسفندی‌بامد ی گندم بطعامی‌ساخت 
وصاعی شیر برای ایشان با آن‌بنهاد وایشان حاضر آمدندو بعدد چپل مرد بودند یك مردبیش 
یا کم وهرمردی ازایشان مشهور بودباً نکه جذعه بخوردی بريك مقام و آن شتر بچه پنجساله 
باشد وفر قی از شیر باز خوردی و آن شصت صاع باشد (۱) چون طعام پیش ایشان نهادایشان 
را خنده از آن طعام اندكگ آمد و گفتند ای یں این طعام را که خواهد خورد این خورد يك 
مرد از مانیست, رسول لا گفت« کلوا بسم‌الله» بخوریدبنام خدای و نام خدا یار کنیدبرو» و 
ایشان دست بر آن طعام دراز کردند و از آن طعام خوردند و سیر شدند و از آن صاع شیر باز 
خورد ند وسیراب شدند و حقتعالی این معجزی ساخت بررصدق دعوی رسول 26 آ نگه بر پای 
خاست پس از آنکه از طعام و شراب فارغ شده بودند گفت « يابني عبدالمطلب إنالله بعشني 
إلى الخلقكافة و لیکم‌خاصة فقال وأنذر عشیر تك الاقربین وأنا أدعو کم لیکلمتین‌خفیفتین 
على اللسان ثقیلتین في‌المیزان تملکون بهما العرب والعجم وینقاد بپما لکم الامم و تدخلون 
بهما الجنّة و تنجون بهما من النار:شهادة أن لا إلهالا الله وأني رسولالله فمن يجيبني إلى هذا 
الامر و يوازرني على القیام به یکون آخي و وصیی ووزيري و وارئي و خليفتي من بعدي » 
گفت اي وسران‌عبدالمطلب بدا نید که خدایتعالی مرا بجمله خلقان فرستاد بر عموم و بشما 
فرستاد مرا بر خصوص و این آیه برمن فرو فرستاد دوا نذر عشيرتك‌الاقر بین» ومن شمارا با دو 
کلمه می‌خوانم که برزبان آسان است و در ترازو سنگین و گران که شما بآن برعرب وعجم 
مالك شوید وامتان شمارا منقاد شوند و بان به بپشت رسید واز دوزخ نجات یابید و آن آنست 
که گواهی دهید که خدا یکی است ومن رسول اویم هر که مرا اجابت کند باین و موازرة و 
معاونت کند مرا براین کار برادر من باشد و وصی ووزیر وخلیفه من‌باشد ازپس من هیچکس 
جواب نداد علي‌بن ابي‌طالب برپای خاستو گفت «انا اوازرك على هذا الامر» و کاناصفرهم 

(۱) فرق پیمانه‌است که سه صاع در آن گنجه و شانزده دطل نیزگنته, اندکی از دوساع کمتر 


و شصت صاع میا لنه است د ما نه که شصت من مر در با صد و هشتاد کیل و گنجایش داشته باشد £ یکتن 
آ ثرا بخورد معمول نیست. ۱ 


سنا و آحمشپم ساقاو آرمسیم عیناً » واو بسال ازهمه کپتر و بساق از همه باریکثر وبچشم‌ازهمه 
زنگی (۱)ودردنا کتر گفت من تورا موازره کنم براین کار رسول ب گفت بنشین اوبنه‌ست 
رسول چ د گرباره این سخن باز گفت جواب ندادند هم او برخاست و گفت یارسول‌الّه من 
معاو نت کنم تورابراین کار رسو لتا گفت‌بنشین سه‌بارر گر هم این سخن گفت کس بر نخاست 
هماو بر خاست و گفت‌من‌موازره کنم تورایارسول ال گفت‌بنشین یاعلی«فا نك آخي ووصيي 
و وزيري و وارئي و خليفتي من بعدي » بنشین که تو برادر منی و وصی ووزیر منی » وخلیفه 
منی از پس من . قوم از آن جا برخاستند بطریق استهزاء أبوطالب را میگفتند يدك البوم 
أن ا ي دين ابن أخبك فقدامر | بلك عليك : مبارك پاد تور! ای أ بوطالب که در دين سر 
برادر رفتی تا مسرت را بر تو آمو کرد > و این حمر برون از آنکه در کتب أصحان ماهست 
تعلیی مفسر امام أصحان | لحدیث درتفسبر خودبیاورده است براین وجه حجتی باشد هر کدام 
تمام تر. آُبوهریره روایت کرد که چون این آیه آمد رسول تم برخاست و گفت « یامعش 
قریش اشتروا آنفسکم من‌اللا! غني‌عنکم من‌الله شیاه ای جماعت قریش خویشتن داازخدای 
باز خرید که من شما را از خدا نگزیرانم چیزی « یا بني‌عبدالمطلب . يا بني عبد مناف . یا 
فاطمه بنت رسول الله . يا عباس بن عبدالمطلب . يا صفینه‌عمة رسول الله لا أ غني عنکم من الله 
شيا » من شما را ار حدا غا نکنم | گر از مال من چیزی خواهید بدهم شما را اما کار شما با 
خداست از این جا ساخته روید . سعید جبیر روایت کرد از عبدالله عباس که چون خدای‌تعالی 
این آیه فرستاد « وأنذر عشبرتك الاقر بن » رسول بچ بر کوه صفاشد و آواز داد یا صباحاه 
مردم همه سر نهادند باو » و آنگه نتوانست شدن رسولی فرستاد تا بداند که چه رسید او دا 
رسول تی گفت یا بنی‌عبدالمطلب یابنی‌فپر اگر چنانچه من خبر دهم که در زیر ای کو 
لشکری حاضر است و برشما غارت خواهد کردن‌هرا براست دارید ؟ گفتند آری . گفت اکنون 
بدانید که من شما را می‌ترسانم ازعذاب سخت. آبولپب گفت‌تباً لك زیان باد تورا . ماراام‌وز 
" همه دوز برای این می‌خوانی خدای 7 بجواں آبولپب فرستاد«تبت‌یدا آبیلپب وتب؟». 

قوله ( و اخفض حناحك لمن تمك من‌الموّمنین ) آنگه رسولرا گفت‌جانب 
وان | اک آتباع توأند ت_ "وخفض الجناح فرو نبادن بال باشد » وای ن کنایت 
است از سپولت حانب . 


)۱ در برهان قاطع در معأ نی زنك گوید چر کی که در گوشهای چشم هم هیر سد و بعر دی 


دمص میگویند . 


و و ور و در در سر دا 


( فان عصواك) گر درتو عاصی شوند بگو که من بیزارم از آ نچه شمامیکنید . 

( وتو کل عی‌اامز بز الرحم ) و توکل‌کن برخدای عزیز غالب که جانب او خلل 
نتوان کردن ؛ > ورحیم و بحشاینده است . 

( آلتّذي تريك حین تقوم ) آنکه بیندترا آنگه که برخیزی گفتند مراد آنس ت که 
ترا بیند آنگه که بنماز برخیزی , و گفتند مراد آنست که‌ترا بینددد تصرفاتی که کنی. وقیام 
کنایت کرد از افعال و تصرفات او . حنانکه گویند فلان باین کار قبام می‌نماید و فلان باینکار 
سعی می کند , و معنی آنکه تعاطی این‌کار می کند . 

(و تابث ) آی‌ویری تقلبك» و نیز می‌بیند گردیدن تو درمیان ساجدان . عبدال#عباس 
گفت معنی آنست که می‌بیند گردیدن تو در نماز از حالی بحالی یکبار در قیام » ويك بار در 
ر کوع ؛ و یك بار درسجود. مجاهد گفت گردیدن تو درسجده کنند گان که باتو نمازمی کنند 
مقاتل وکلبی گفتند تقلب تو درنماز جماعت باپس نمازانت (۱) قولی دیگر آنستکه‌عکرمه 
گفت ازعبدالهعباس که معنی آنست که خدا بیند گردا نيدن تو از یشت سغاه‌بری به‌پشت بیغامبری 
دیگر تا آنگهکه به بشت عبدالله رسید » واصحاب ما پار بن آیه تمسك کردند در آنکه پدران 
رسول ی موّمن بودند که خدای تعالی گفت من می‌بینم گردیدن تو درپشت ساجدان . 

( إت" هوالسمیم لملم ) او شنوا ودانا است‌همه مصنوعات ومعلومات را . 

( هل" بتکم" خی من" شترال الشتباطین" ) خبر دهم شما را که شیساطین ب رکه 
فرود نت 

(تترل عی کل "فاگ ثم ) فرود آیندبرهردرو غزنی بزه کارومراد کاهنا نند.مقا تل 
گفت چون مسیلمه وطلحه . 

( بلقون السمع ) سمع فرو فکنند یعنی دزدیده از فرشتگان بشنوند . یعنی شیاطین 
لقاء کنند ومثله‌قولهد(ل من‌استرق السمم» و آنگه‌باکاهنان بگویند وبرایشان |لقاء کنندمثله 
قوله دوٍن"الشیاطین ليوحونإلى أوليائم » . 

( وأکشر م كاذ بون) وبیشتر ایشان کاذب ودرو غ زنندبرای آنکه‌ازبر خود حیزهای 
دیگر با آن‌ضم کنند (۲) وامروز ممنوع ومحجوبند شیاطین از استراق سمع . 


(۱) بمعنی ماموم است 
(۲) این علامت که خداوند برای فرق میان کاهن ونبی یا وحی خدادالقاه‌شیاطین بیان فرمود« 
رود 


A ۱ ۱٩- ج ۸ جزء‎ 


۵ میاه بت تا سیب اج جح و او تک و اس وت کی سای ت ا وت سس و و نص ری وسوک 


1 له يعم اون ) و ۳۷ ی يان وحاهلان متابعت کنند . عمداله 
عباس گفت شباطین اند ون نیز شیاطین‌را تابعه شعرا می‌خوانند » و اعتق-اد کرده اندکه 
تلقین شعر شیاطین می کنند ایشان‌را و هر کسی‌را که شیاطین دراين باب قوی‌تر باشد ثعر او 
بپتر باشد از آنجا گفت شاعر ایشان : 

نی و کل شاعر من السّشر مس شنطانه آنشی و شنطاني د کر (۱) 

و سبب‌استمرار این‌شبهت ازاین‌جاست که یشان‌را شعر گفته میشود بیر نج وا ندیشهُبسیار 
آنچه دیگران مثل آن ا کا بر نو تکلف, ایشان پندارند که آن شیطان تلقین میکند. 
و انما آن بعلم ضروری است از قل خدای تعالی. ضحاك گفت دو شاعر در عد رسول ل 
با یکدیگر خصومت کردند و یکدیگر را هجا کردند یکی ازانصار بودو یکی از قومی‌دیگر 
و هريك‌را جماعتی در قفا ایستادند و معاونت می کردند خدای تعالی اين آیه فرستاد . صادق 
تلم گفت مرادشاعران کفار ند حون عبداله بن الزبعرى وهبرة بنا بی‌وهب ومسافع بن‌عمد 
مناف و عمروبن عبدالله الجمحی و امية بن آبی‌السلت که ایشان رسول را ت هجو کردند 
و مردم دردنبال ایشان ایستادندی بوقت |نشاد آن اشعار . ابوعطیف روایت کرد از رسول چ 
که گفت « من أحدث هجاء في‌الاسلام فاقطعو السا نه» هر که دراسلام‌هجاء |حداث کند زبانش 
پبرید . سعد حبیر گفت ازعىد ال عباس که حون رسول 2 مکه بگشاد ابلیس ناله کرد و 
نعره زدسخت. اصحاب اوبر اومجتمع شدند گفتنداو را که‌چه بود که نعره و فر یادی از سوز 
درون. بر آوردی ؟ گفت: ساز امروز طمع مدارید که کفر را قو تی‌بود ' ولیکن درعرب شعر 
ونوحه منتشر کنید . آنگه‌وصف آن‌شاعران کرد : 

(1ل ت اتهم في‌کئل واد ممم ون وا م تقولوان" ما لا بفتعلون ) نمیفی که 

ابشان در غرواوی سردر نهند» یقال: هام على وحره دا جاز وسار علی عيرقصد» سر در نهد در 

راه و بی‌رام میرود (۲) . عىداله عباس گفت معنی آنست که در هر لفوی‌خوض کنند» وهیم در 

#محیی‌الدین در فتوحات مشروح دمفصل بیان کرده که‌القاء جن‌وشیاطین آنها است که مشتمل بر کذب 

و باطل و لهو باشد يارا جع بصنایع دنیوی ,ووحی‌ملا/که حق؛ و علوم الهی, دترغیب بكارم اخلاق و 
اا 


)۱ هن د هرشاءری دره‌یان افراد وش ( که ۳ يکد پگر قباس کنی دانی) شیطان او ماده است 
وشیطان من فر au‏ ی*ن شاعر فحلم . 


(۲ علامتی که خو‌او ند برای فرق میان شاعر و هیر بیأن‌فر موده دوحیزاست یکی آنکه % 


Grooves‏ و تون اد و ون و و تا داد زاو و و 0۱۵ و وا هن و ات و و تا ۵ و 0 0ص و و و ی Dammann‏ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و و و وا و دا و۵ 


وای کات انت از آنکه در هرطریقی ۳ از انواع شعر چون مدح وهجو وغزل و 
وصف و تشبیه و مبالغه و این‌قول‌مجاهد است . قتاده گفت قومی را بباطل مدح کنند و قومی 
را؛ ناواجب شتم کنند و چیزی گویندکه ندانند , و آنگه استثناء کرد از ایشان شاعران 
مومنان را گفت : 
( إلا این ۲ منوا و عاو! الصالحات ) گفت الا آنانکه موْمن باشند و عمل‌صالح 
کنند و ذکر خدای بسیار کنند و انتقام کشند از گروه ی که بر ايشان ظلم کرده باشند یعنی 
اگر کسی ایشان را هجو کرده باشد جواب دهند از آن‌الشر؛ بالشر والب‌ادی أظلم » ومنه‌قوله 
ت23 « المتسابان‌ماقالا فعلی البادی مالم یعتد | لمظلوم » گفت دو دشنام دهنده هرچه گویند 
وبال بر آن است که ابتدا کند موی : وابوالعیناء براین منهاج گفت این‌بیتها 
إذا أا ۸ آمدح على الخنر أله و ۸ ألم التکس الم المذ"ما 
ففبم عرفت الختر والشر باسعه, و شى“ لى الل المسامم و الفا (۱) 
وابن الرومی هماین‌معنی مراعات کرد دراین بیتپا که گفت شعر : 
ومالحقند |۷۳ تاآمالشکلر_ق‌الفتی و بنض السجاا ینتسنن ال" بنضر 
آفحیث" ری حقندا علی ذي اساءة افثم" رى "شکرآلني تن الق ره 
ال الارض" آدات" ر یم ما انت" زار ع من‌المذ ر فپا فهی ناهك من آر ض, (۲) 
ای یکی این معنی بر گرفت و گفت : 
آفدونك حسن مااساحسنت واعل بانتي سا ظلمتك في الحساب 
#پیروان پینمبر آن‌سدمان صالح دصاحب مکارم اخلافند و یردان شعرا مردم گمراه وفاسد . دومآنکه 
شاعر مرام و قاعده‌ای‌نداردبرای اصلاح روح جامعه بشر داهی نیافته و طریقه آماده نکرده ازاینجهت 


کاری‌که میگویند خود نمیکنند د بر اصولی ثابت مثل توحید ومکارم اخلاق مستقر نیسنند و کوشش‌دد 
ترویج آن نمیکنند. 

(۱) اگر من برکار خیر نیکان دا ستایش نکنم و مرد زفت پست و نکوهیده را سرزنش ننه‌سایم 
پس برای چه نيك وبد را بنام شناختم وبرای چه خداوند گوش ودهان من دا بگشود . 

(۲)همیشه کینه باشکر بر بر نددرانسان» و بعضی صفات و خوی‌ها با بعض دیگر نسبت دارند؛ 
هرجا کینه پیشتر بینی با ید کار ؛ هم آنجا سپاسگذاد یبینی نسبت با نکه نیکو وام‌دهد. وقتی زمین از بذر 
بهره کشت تورا بدهد آن زمین باهایت خوب‌است . 


۳۷۱ ۱٩۹- جزء‎ ۸ 


و و توص و و و و ات و و و و وا و و و وان تاو ون و وا 0 و تا هن و و و 0 و و 


در خبر اس ت که کعب بن زهیربن ابی‌سلمی بیتی چن د گفت در مرثيهٌ اهل بدر ودر آنجا 
تعریض کرد بررسول ت رسو ل یلیر حون اوهدر کرد؛ برادراو کس فرستاد باو و گفت‌حان 
خود دریا ب که رسول خدای خون‌ترا هدر کرد هر کجا بینندتر! بکشند » ولیکن رسول‌مردی 
کریم است برخیز و اورا مدحی بگو وبیا توبه کن وایمان آر گمان چنان است که قبول کند 
او این قصیده گفت 
بات“ سماد" فقي الوم ملول“ متم عشدها ۸ فد" مکبول(۲) 
در آ نحا 3 بد : 
ات أن" سول الله أو" عدن والعفلو عت رسئول الله مأمول(۳) 
مپلا هداك الذي "عطاك تافل ال قان فنه مو اعد“ و "تفصمل (4) 
لا تأخذاتي باقئوال الو شاة و ۸ تب وان حشرت فالافار بل (0) 
لد آقنوم مقاما لو تقوم به آری و امم ما لو لمم الفبیل 
آلظّل" ر ”عد ۷۳۱ ان“ ڪون له" من الر سول باذان ال تثویل(٩)‏ 
حدتی و ضعت نی لا آنازعه" في کف ذي نقیات قل 'القيل 
و فها : 
إن الر‌سول لسنف یستضاه به معد من سيوف الله مسلول 
(۱) نزديك خود فرا گر پاداش یک نات را و پدانکه من پرتو ستم روا نداشتم درحساب » 


(۲) سماد جدا گشت ودل من ازجای‌کنده شده بیثاب است در دنبال‌او؛ و در بند او است بفدیه . 


آژاد نشده ۰ 
(۳) مرا خبر دادند که رسول خدا مرا بیم داده است و آرزوی بخشش از دسول صلی اله عليه 
و آله دارم ۱ ۱ 


(ع) آسان‌ گر برمن خداوند ترا راه نماید . آن خدائی‌که برتو بقرآن تفضل فرمود در آن 
وعده‌ها و بیان حقائق‌است ۰ 
(۵) مرا بگفتار سخن‌چینان مگیر ومن گناهی نکردم اگرچه سخن در باده من‌بسیار گفتند. 
(() من در جائی ایستادهام که اگر فیل در آنجا میاستاد و چیزها می بینم و ی‌شنوم که اگر 
فیل می‌شنید پیوسته میلرزید مگر اینکه اذجانب رسول خدا پاذن پرورد گار باو عنایت ولطفی شود 
تاوقنی که دست خودرا دردست کس یگذاشتم که هم صاحب کین است و هم گفتار او گفتادراست 


في فة من قر بش قال قائلل "۳ س مرا رنه رم 
زالو! فا زال" کار د ولا کف" وام الللقاء و لا ميل مصازیل (۲) 
شم المرانی آبطال لوسم من نسلج داود قاجا سرابیل" (۳) 


و بيامد و بردر سرای رسول آمد ودربزد رسول کال گفت کیست؟ گفت مستأمن یارسول 
لله زنپار خواهی است ای رسول خدا. دسول گفت در آی گفت ادخل آمناً ؟ در آیمایمن؟ گفت 
ادخل آماً ولوأئك کعب‌بن زهیر .ایمن در آی واگر همه کعب‌بن زهیری . او دز ام گت : 
یارسو لاله من کس زهیرم وأنا آشپد آن اه لاالله ونك رول اله .آ نگه بارسول تک بمسجد 
آمد و گفت پارسول‌الله قصیده‌ای دارم درمدح تو ومی‌خواهم در ملاء مپاجر و انصار برخوانم 
گفت‌بیاد. اوقصیده برخواند رسول اه ازاو خوشنود شد واورا عغو کرد . | بوالحسن‌البراد 
گفت چون این آبه فرود آمد عمداله رواحه و کت بن مالك وحسان بن ابت پیش رسول 
آمدند گریان گفتند یارسولالله. خدای تعالی درحق شاعران این گفت وما شاعریم رسول لچ 
گفت آیات تمام برخوا نيد «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات - إلى قوله - من بعدماظلموا» 


ایشان دل خوش شد ند و رسو ل ت حسان ثابت را گفت حون روز غدیر آن‌بیتها بخواند: 


پنادبم وام القدير نيلم بخ وأ ممم بال ”ستول 'مناديا 
الاببات 


« لازلت مویداً بروح القدس‌ما نصرتنا بلسا نك» ابوهریره گفتيك روزحسان در مسجد 
رسول 22 شعر می خواند مر خطات بگذشت و بجشم درو نگریدحسان گفت چه مینگری 
من اینجا شعر خواندم که بتر از تو حاضر بود یعنی رسول ا گفت يا اباهریره بخدای 
بر تو که شنیدی که رسول اتا مرا گفت و عبداله رواحه‌را و کعب‌بن‌مازك‌را اللہم يدهم بروح 
القدس؟ گفت‌نعم ودر خبراست که‌چون مشر کان رسول‌را هجو کردند رسول یم صحابه را 
گفت «ما منع الذین نصروا رسولالله بسیوفیم أن‌ینصروه بلسانیم »این سه کس گفتند یارسول 
الله ما اینکار کفایت کنیم رسول ی گفت د اهجوهم وروح القدس معکم » و در خبر است 


( ۱ ) دسول شمشیری است که اذپرتو آن روشنائی میگیرند نشان هندی دارد از شمشیرهای خدا 
است‌از نیام ببرون کشیده در ميان جوا ۳ ای ازقر یش کهوقتیمسامان‌شد ند یکی از [ نان گفت ازمکه دور شو ید و 
(۲) همه رفتندودورشد‌ند. نه پست نه بی‌سلاح در جنك ونه بی شمشیر دنیزه . 


(۳) بینی‌های بلند دادن پهلوانند تن پوش آنها در جنگ براهن‌ها است از بافته‌های داود. 


اه و و و وج و و و و وا و و و و و و و و او و و وج و وخ و و و و و وم وا و و و و و وا وا و و و و وود و و وا دا 0 و و وا و و ود و و او و و و وا و و وا و و و و و و و و و ون وا وا و و و 


که چون دعبل علی خزاعی این قصیده بررضا ب خواند که در مدح ۳ است : 


مدارس آ ات ۳ من | تلاو ةر و متزل وحير مقلفر المَرصات )۱( 
حون بذ کر صاحبت الزمان ر سیل آنجا گفت : 
خروج امام لا حالةَ خارج” ةوه على استم له و السر کات 


گفت نفث بها روح القدس على لسانك . 

۹ کک النذ ين ظلموا أي ۱ متقلاب ينقلدون) و ظالمان بدانند که بچه‌جای 
اک باز گردیدند و « منقلب » محتمل است موضع انقلاب را و مر مصدر را که انقلاب 
باشد یعنی بدانند که چگونه باز گردند » وعبدالله عباس خوانده‌أی‌منفلت ی 
بجپند وحگونه بجپند من الانفلات بفاء وتا درهردو ؛ و در قراعت اهل بت آمد « وسیعلم 
الذين ظلموا( آل الا ) ی منقلب ینقلون » و این هردو قراء‌تشان شاذ است (۲) و قوله 
«آی»منصوب است‌بینقلبون و منصوب نیست بسیعلم برای آ نکه استفپام را صدر کلام بود فعلی 
که پیش بود در او عمل نکند ؛ و مورد آبه تردید و وعید است حمله ظالمان را و حمل آیه 
کردن برعموم اولیتر بود . 


((«سورة النبل)) 


بدانکه این سوره مکی است در قول قتاده و مجاهد ,و در او ناسخ و منسوخ نیست " 
و نود و سه آیه است در عدد کوفیان »و نود و چپار در عدد بصریان ؛ و نود و پنج در عدد 
مدنیان و هزار و صد و حپل و نه کلمه است › و جار هزار و هفتصد و نود و نه حرف است 
و روابت است از زر حبیش از ا بی کعب که ر سول گفت هر که اوسورةٌ « طس سلیمان » 
پرخواند خدای تعالی او راده حسنه بنویسد بعدد هر کس که بسلیمان ایمان داده است وبپود 
وشعيب وعالح و | براهیم و بعدد آ نانکه بایشان کافرشدندوروز قیامت از گور برخیزدومیگوید 
لاله إلااله وچ رسولالله وعلي ولي‌الله . 


)۱ جای درس آیات فر آن از تلاوت خالی ماند و محل نزول دحی غير مسکون گشت. 
(۲) قراءت‌آهل بیت نیز شاذ است چون بتواتر بما نرسیده ویفین بصحت قول داویان ندادیم و 
باحتمال قوی‌زیاده کلمه بروجه تغسیر یاتأویل بوده وراوی از آن قراءت فهمیده و این گو نه اشتباهات 


درمر دم هست , 


۱ ی‎ Cnn rvncs SOROS ShERtcansseensetosaen 


(((سورة النبل خمس و نسعون آية دهی ملكية (( 
e‏ 8 ۵ ۱ 56 
پسم ات رجن اي 
بنام خداوند بخشایند؛ مهربان 
e‏ ا * و سد ۳ و ۵ مم 9 ۵ ۰۰ ت 
طس تلك آ بات الق آن و کتاب مبین (۲) هدی و شری المو منین (۳) 
ابن است آبت های قرآن و کتاب هویدا هدایتی ومژده‌ایست برای گرو ندگان 
E‏ ۵ ۱ د فص ام از ۵ اس مر دوو 2 ی 
آلذین يقيمون الصلوة و یو تون الز كوة و م بالاخرة هم يوقنون (4) إن الذين 
آنانکه برپای دارند نماز را و میدهند ز کوة را و آنها در مین آنها بقين کنند گا نند بتحقیق کسا نیکه 
۳ 2 < ّ و و واگ وه وه ° ِ , ج ٣‏ و ۰ 
لا یوّمنون بالا خرة زينا هم اعاطم فهم يعمَهُون (ه) أو لك الذين هم 
نمی گرو ند با خرت آراسته‌ام برای‌آنها کارهاشان پس آ نها سر گشتها ند آنگروه ]نا نند که‌می آ نها است 


سوعالعذاب وم في الاخرة هم الاخسرون )١(‏ و | نك لثلقی القرآن من دن 


بدی شکنجه و آنها در آخرت آنها زیان کارانند و بتحقیق تو آورده شوی قر آن را از نزد 
و : e»‏ ال ی 7 نت 

درستکار آ گاه چون گفت موسی مر اهل‌خودرا بتحقیق من دیدمآ تشی‌را زود آورم شمارا ازآن بخبری 
6 سس مره 2 ت e‏ ۳ _ مر ۶ ه و ۳ 
او انیم شپاب قبس لعلحکم نم طلون )۸( فاما حا ء هأ بودي ان بور لك 
۳ آورم شمارا دشعلة افروخته‌ای‌شاید شما گرم شو بد . پس‌چون آمد ] نرا ندا کر ده‌شد که‌با بر کت باد 


سے بے مھ ب ۵ 


من في الثار و من حوعا وسبحان اله رب العالین )٩(‏ با موسی إل آنا الله 


هر که در آنش‌است وهر که‌دور آنست ومنزه‌است‌خدای‌پروردگار جها نیان ای‌موسی بتحقیق که‌منم‌خداو ند 
و _ o‏ ۳ تس ےه رو ۳ بل مه 
لعزیز الحكي (۱۰) و ألق عصاك فلما ر اها تهتڙ ڪا نا جان ولى 
0 ی ۳ 
غالب درستکار وبینداز عصایت را پس‌چون دید آنرا حر کت‌میکند گوبا آن مازی‌است رو گردانید 
گریزنده و رو بعقب نکرد ای موسی مترس بتحقیق نمیترسد نزد من فرستادگان مگر 


من ظل م بل حا بعد شوم فإني فور ر جيم (۱0) و آدخل 


آنکه ستم کرد پس بدل‌کرد نیکوئی را پس از بدی پس بتحقیق من‌آمرزنده مهربانم ‏ . و در آور 


Vo ۱٩ حجزء ۔‎ AE 


ید في جيك تخرج بیضاء من غير شوو في نع ۳۳ إلى فرعون و قویه 
دستت‌را در گریبانت بدر آوری نورانی دون دی در گنز سوی فرعون بت 1 
!نم کانوا قو ما فاسقین (۱۳) فلا حا ء: له ما 


سیوا دود ند گروهی بد کاران پس چون آمدشان ۳ ما رشن است سجر ی 


مين )۱١(‏ و جحدوا بها و استيفتتها اسهم ظلاً و علواً فانظی يف 

و انکار کردند بان وبی‌گمان میدانست آنرا a‏ ومر تری پس‌بنگن چگونه 
کان عاقبة بة لمشیدین (۱۵). 
باشد انجام تیاه اران 

وله تعالی ( طس ) پیشتر ازاین‌بیان کردیم احتلاف افوال مفسران درمثل این‌حروف 
عبدالله عباس گفت نامی است از نامپای خدای تعالی باین نام قسم یاد کرد که این آیات که 
در این‌قر آن‌هست آیات کتابی است روشن. و گفته‌ايم که‌آبان هملازمست و هممتعدی . پس‌مین ‏ 
هم ظاهر باشد وهم بیان کننده » و گفتند «طاء » از لطیف استو «سین» از سمیع » واهل اشادت 
گفتنداین کلمه اشار تست‌الی‌طبارةسر المحب . 

( هدی و بثری الموّمنن) هدی دومعنی را محتمل است : یکی بیان › و دیگر 
لطف و بشارت و مرّدء موّمنان را . ومحل او نص است برحال» و شاید که رفع باشد بر خر 
مستدای محذوف . 

آنگه وصف کرد آن موّمنان را گفت آنانکه نماز بر بای دارند و زکاة مال بدهند و 
بآخرت ایمان دارند وموقن باشند » وعلم یقین بود ایشان را . 

آنگه گفت آ نانکه بقیامت ایمان ندارند ما اعمال ایشان‌مزینن کردیم ایشان را . در 
او دو قول گفتند : یکی آنکه اعمالی که ایشان را فرموده اند از ایمان و عمل صالح برای 
ایشان مزینن بکردیم از امر ونهی و ترغیب وترهیب و وعد و وعید» واين آعمل را برای آن 
بایشان حوالت کرد که ایشان را فرموده‌اند وایشان را می‌باید کرد و کار ایشا نست | گرجهکار 
نبستها ند. ایشان‌متصیر ند وعمه‌با نکه‌نکرده‌اند واز آن برفته‌اند » و این قول حسن وجباگی 
است » وجه دیگر آنست که ما ایشان‌را مزین بکردیم از اعمال قبیح که ایشان میکردندبخلق 
شپوت آن در ایشان‌برسیل امتحان وتشدید تکلیف , و لیکن ایشان غافل ومتحر ند از آنک‌این 
معنی اندیشه کنندودریا بند. والعمه التحتیر . 


۳۷۰۰ اللمل (۲) آیة۱الی۱5 ج ۸ 


آنگه گفت ۳ انان نے ا یشان را عذای پدپاشدازعتات دوزخ" و آ لام متواتره 
لا إلى الانقطاع . و ایشان در قیامت زیان‌کار تر باشند. و ُولی آن بودکه این افعل برفاعل 
حمل کنند ی الخاسرون کما قال «وهو آهون علیه» ای‌هنین.و |تیلاوجل ای‌وجل . 
آنگه با رسول ےچ خطاب کرد گفت ترا ای چں تلقی میکنند این قر آن یعنی تلقن 
می کنند » وبتو آرنه فرفتگان » وتلقی استقبال بساشد. یقال‌تلشیته بکذا » ومنه نبی رسول 
پلا عن تلقنی‌الر کبان» واز اینجا گویند هذا خبر متلة ى بالقبول كأن القبول استقبل,وتلقي 
اینجا تلقین است,و نیز تلقن‌باشد یقال لقیت بکذاو لقنته‌فتلقی, و تلفن|ذاتقبل‌واخذ ازنزديك 
خدای دانای‌حکیم . آنگاه تلخیص معنی بر هردو وجه آن بودکه این قر آن پیش تو آرند 
يا بر تو تلقین می کنند ۱ 
( اد" قال موسی" لا هلر ) چون گفت موسی یعنی یاد کن ای یں گفت موسی اهلش‌را 
و آنانکه بااو بودند. حون از نزديك شعیب باز گشت ودر آن بیابان آمد واهل اوحامله پودء 
وشبی تاريك بود. وزن‌رادرد زادن گرفتابری سیاه بر آمد و رعدغریدن گرفت. و گوسفندان 
برمیدند » وباران باریدن گرفت . موسی E‏ سگ و آهن که داشت برون کرد تا آتش‌زند 
چندانکه جهد کرد هیچ آتش بیرون نیامد. آتش‌زنه ازدست بینداخت از سنگ و آهن آوازبر ‏ 
آمد که آتش درمانه از باز داشتگان توست ماجز بفرمبان حق بند از آتش برنداریم . اوفرو 
ماند ساعتی نگاه می کرد ازدور آتشی بدید ازجانب کوه طور وهو قوله «آ نس‌من‌جانب‌الطور 
نار آ» دردیگر ایت ای | بصر آواز داد اهلش‌را که من بدیدم تشی ازدور ( ساتیکنم" مها 
بخدر ) تامن بروم وخبری از آن آتش بیاورم یایاده آتش بیاورم . کوفبان خوا ندند«بشهاب 
قبس»بتنوین بر بدل " ویعقوب هه‌چنن‌خواند , وباقی‌قراء باضافت خواندنده بشپاب‌قیس» ای 
بشعلةنار,شپاب آتشی باشد چون عمودی, واز اینجا گویند شپاب ستاره را که کشیده می‌شود ؛ و 
قبس پاره‌ایآ تش باشد قال : 
في کفه صعدة مشقفة فيها سنان كشعلة القتدس (۱) 
( لمكکنم تصطاوان ) تاهمانا شما گرم شوید . 
( "انا جاء‌ها) چون موسی ی بنزد آتش رسید آتشی بدید بر سر درختی سیر که 
آن درخت‌را و بر گرا نمی‌سوخت, وبرگی سبز ازاو پژمرده نمیشد. عجب داشت آهنگ کرد 


۱۸ در دست او يزه است راست و اتقو او گر يده وبرسرآن پیگا نی مانند شعله آ تش ۰ 
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تا آتش بگرد از سر درحت بربن درخت آمد. . جون بزير ذرخٽت اش باسر درحترفت 
موسى افر وما نداز آن‌حال درمیاه‌ازمیان أ تش شم ندا آمد که ( آن" بورك من ق‌الثار - ال 
قوله أا ال" العَّز بز" الحکم) بر کت کناد آنرا که در آتش است . عبدالله عباس و حسن و 
سعید جبیر گفتند معنی نار نور است» و در لغت اصل هردو از یك بنا است من باب فعل و فعل 
باتفاق معنی 9 به «من» خدای است ومعنی « بورك » 1 است و هزه است آنکه 
دراین نوراست یعنی خدای حل‌حلاله, نه بمعنی مکان وجبة وحین > بل بمعئی علم وحفظ و 
بمعنی آ نکه موسی‌را از آ نجا ندا کرد و کلام خود که حکایت اواینست کد« بورك من‌فيالذار» در 
آنجا آفرید وموسی از آنجا شنید . کعب گفت این حنانست که در توراة ما هست « حاءالهمن 
۳ وأشرق من ِِ واستعلی من حبال فاران » آنگه گنت تأویل‌این حدیث | نست که‌مجیه 

او ازسینا بود يع ا م موس یا , واشراق او از ساعیر بود به بعت عیسی عا واستعلاء 
او از کوه فاران ببشت مصطنی چ › وفاران نام مکه است , وساعیر نام آن حای است که 
بعثت عیسی از آن بود سعید جبیر گفت | تش بود علی‌ظاهر الکلام » و برای‌آن آتش گفت 
که‌آتش از حجابپای خدای يك حجابست . بیانش حدیث ابوموسی که روایت کرداز رسول 
تل که او گفت «ححجابه النار لو کشفبا لاحرقت سبحات وحبه کل شیء ادر که بصر ه» آنکه 
ابوموسی این یه برخوانده بورك من‌فی‌النارومن‌حواها » وبعضی د گر گفتند در کلام‌محذوفی 
است » وتقدیر آنکه بورك من فی‌النار بقدرته وساطانه و آیاته , واین تأویل | گرچه در کلام 
دلیل نیست براین محذوف چون ادلهٌ عقل دلیل کرده است بر آنکه اورا تعالی جای و مکانی 
نیست واو متعالی است » بدلیل عقل این تأویل توان کرد . بعضی د گر گفتند بورك من فی- 
الذار ای بورك من فی طلب النار . یعنی موسی 9 , ومثله قولهم فلان وردالماء وا گرچه در 
میان آب نبود » ومنه قوله تعالی «واما وردماء مدین» واین اال ریب است یعنی بر کت کناد 
بررموسی ت بعضید گر گفتندهمن»صله‌است‌در کلام وزیادت › وتقدیر آنکه بورك فی‌الذار و 
ی من‌حولپا؛ واین‌قول مجاهد است‌ازعبدالله عباس» ودلیل‌این‌تأویل قراعت! بی‌است که‌خوا ند 
بورك النار ومن‌حولها. و گفتند چنانکه «ما» زیادت آرند «من» اینجا زیادت آورد ؛ و این 
اول ضعفست برای نکه زیادت«ه۱» معروف است وشایع در کلاعرت وزیادت«من» معروف 
نست بعصی رگن گفتندمنن» بمعنی «ما» است حنا نکه‌گفت « فمنمم من یمشی على بطنه » و 
المعنی مایمشی على بطنه جه‌این ازحمله لایعقلباشد » واين وجبي فریست . وفوله « من فی 
الثار » محل‌او رفع است باسناد القعل البه يقال بوره زید فيه و له وعلیه وقالا لشاعر : 


۳۷۸ النمل(۲۷) أية ١إلى‏ ۱۵ ۸ 
TT‏ زر ی 
و آنانکه پیرامن آتش بودند خلاف نیست درمیان مفسران که مراد باینان فرشتگان| ند 
که بر آتش موکلند ( وسمُحان ال رب‌المالمن" ) ومنزه‌است خداگی که خدای‌جپانبانست 
( ی موسی' إت 3 ا( این هاء را ضمیرشان وکار گویند ۰ یعنی ان؟اشأن نان . 
شان و کار آنست که من عزیز وغالبم و محکم کار نحو قولهم إنه زید منطلق . یعنی إن الامر 
و الشأن زید منطلق است و این برای تنبیه گویند و نقز بر معنی در نفس‌مخاطب. آ نگه گفت: 
( وای عصاك) هم از جمله کلام خداست که باموسی 2 گفت بیفکن عصات را. ‏ 
پس ازاین در کلام محذوفی هست و آن اینست فالقاها فصارت حية» موسی 4 عصابینداخت 
ماری گشت . ا گر گویند چه حکمت بود در آنکه عصاء موسی مار کرد و آنجا موسی دعوت 
نمی کرد و کس حاضر نبود که آن‌معجزه بدیدی . گوئيم جواب از این آنست که موسی لاک 
کلامي شید از جمادی قطع کرد که آ ن کلام آدمیان نست آما روا داشت که کلام بعضی 
فرشتگان یاجنیان است نتوان دانست که آن کلام خداست. خدای تعالی این علم معجزبآن 
مقرون کرد تا معلوم شود که این کلام اوست که‌این‌فعل خارق عادت فعل اوست . جوابید گر 
گفتند که خدا خواست تاموسی تا مستنس شود بان تاچون پیش فرعون این معجز نماید 
پاخبر باشد وخائف نشود از آن . 
( "فا رآها تپز) چون موسی ی عصادید که ماری‌شده بود مپتز ومتحرك و بنشاط 
می‌تاخت ( وی مد_برآ) پشت بر کرد و بگریخت‌ازاو. اگر گویند در این آیت گفت «کانبا 
جان» وجان ماری کوچك سبك رو باشد , ودر د گر آیت گفت « فاذا هی ثعبان مبین» اژدها 
شد ظاهر ؛ واين مناقضه بود که عصا دريك حال ماری کوچك بود وهم اژدهای عظیم . گوئیم 
از این حند جوا بست : یکی آنکه این دو وصف در یك حال نبود بلکه در دوحال بود.حالت 
قلبپا حْة این‌حالت اول‌بود , وحالت دیگر که پیش فرعون‌بود وحالت معارضه سحره در آن 
حال‌ها عبان بود » وقرآن پان ناطق است ؛ وممتنع نود که عصا دردو حال بصفت مارو آژدها 
گردد. وجواب د گرازاو آنست که اول یینداخت ماری‌بود خردوسبك , و آنگه بتدریج‌بز ر گی 


میشد تااژدها میشد. وجواب‌سیم آنستکه ممتنع نبوددرخفت وسرعت سیر بامارماند » ودرعظم 


(۱) در هنگام ولادت‌فرز ندی خجسته وچون براه دفتن دسیدی فر خنده وجون مویت سفید گشت 


۱ هنگام پیری باز مبارك وفرخ روز باشی . 
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خلق وهول منظر بااژدها ماند تاجامع‌بود این‌دوصفت‌را . چنانکه حق تعالی گفت «قواریر:من 
فضة » و آبگینه از سیم نباشدیعنی فی‌صفاءالقواریرو بریقها , وفی بیاض الفضة و قوتپا « مدب ر آ» 
نصب او برحالست ( ول یمقتب) ای ولم برجم علی عقبه و بازپس‌نیامد. قتاده گفت : ولم 
یلتفت . بااو ننگریست خدای تعالی گفت لا تخف مترس که پیفامبران بنزديك من نترسند »و 
و ترس موسی تی نه از شك بوداز طباع بشریت بود » وهول منظر آن مار وغوایت او . " 

( ۷۳۱ من ) الا آتکه ظلم کرده بود » علماء دراین استثناء خلاف کردند حسن‌و _ 
ابن جریج گفتند استثناء متصل است ۰ و مراد باین ظالم موسی وظلم او قتل قبطی بود و آنکه 
او معترف شد با نکه «رب| نی ظلمت نفسی» واین ظلم‌را تفسیر کرده‌ایم‌ودر جای خورمستقصاتر 
گفته شود ان شاءالله ( م بدال حسناً بعد سوء) پس نیکو بدل کند پس بدی یعنی توبه 
کند جنانکه موس یت کرد از قتل قبطی ؛ واين وجبی است که جزبتأول نتوان گفت‌چه هم 
ظلم وهم توبه‌را درحق پیامبران تأویل بایدکرد ؛ وبراین وجه در کلام محذوفی باشد وهومن 
طلم منهم ثم بل تا بعدسوء ( فا" نی ) برای آن «فاء» آورد که می‌باید تااو جواب‌شرط باشد 
و«من» دراین وجه موصوله‌است نه جزاء (۱) بعضی‌د گر گفتند الابمعنی واوعطف‌است والمعنی 
ومن ظلم بُم بدل حسنا بعدسوء فانی و«من» دراین وجه جزای‌باشد؛ ومثله قولالشاعر: 

و و اعد مفارفد اعارها لمر بسك الا الفرقتدان (۲) 

ای والفرقدان واین هردووجه متعسفاست › وجه نبکودر یه نستکهالا استثناء منقطع 
باشد بمعنی لکن > والمعنی لکن من ظلم ثم بدل خا بعدسوءفا نی .و «من» دراین وجه جزای 
باش واین وجپی نبکواست و کلام بااو برظاهر مانده‌است . گفت لیکن هر آنکش که‌او ظام 
کند آنگه بدل کند بدی‌را بانیکی و گناه‌را باتوبه‌من اورابیامرزم که من آمرزنده‌اموبخشاینده 

) وأدخل" يداك في تجسْبك) ونیز گفت موسی را که دست در گریبانت کن تابیرون 
آید سفید ( من غنیرر سو ء) بی بدی و آفتی وبرصی. ومرادباین‌سوء برص‌است باتفاق‌مفسران 
واین‌معجره دیگر بودموسی رال که‌دست‌در گر بان کر دی آنگه از گریبان‌بر آوردی‌چندا ۳ 
نورازاوبتافتی که آفتاب‌را غلبه کردی ( في تسم بات )درنه آٍیت‌ومعجزه‌ای که موسی‌رابان 


)۱ معصود از من در کلمه «الامن‌ظلم» است و مراد ازجزاء«من»شرطیه ات که دو فملراجزم 
میذهد مانند من تضرب‌اضرب, واگر الا را استثناء متصل بدا نيم ومن مستانی‌باشد دیگر شرطره نخواهد 
بود اما اگر الا بمعنی واو باشد یا بمعنی لکن میتواند من اپتدای جمله شرطیه باشد ۰ 

)۲( هر برادری از برادر جداشود, سوگند پجان پدرت» دفرقدان هم جدا شوند . 


۳ النمل(۲۷) آیة۱ إلى ۱۵ ح۸ 
بفرستادند بفرعون منپاالعصا؛ و الیدا لسضاء والی‌تعلق دارد بمحذوفی وا لتقدیر فی نسع آیات 
ت‌مرسلبین | لی فرعون و قومه. ومثلد قول! لشاعر : 
رأثي بحیك‌پا فصدات مخافة" و في الحنل روعاء الفلؤاد فروق" (۱) 
أی‌رأْتنی مقبلا بحبلیپا , وأما آن نه یت عصابود ,ودست‌بیضاء وملخ, وقمل؛ وبزق (۲) 
وحون. وانفعلاق دریأ و کوه ٤‏ وطوفان؛ و تفصیل‌این درسوره اعراف و بنی‌اسرائیل رفته است ۰ 
فرعون وقوم او که‌ایشان‌قومی‌اند فاسق وخارج ازفرمان‌من . 
( فما جا ٤م‏ آیاتنا مرصیرة) چون آمد بایشا نآیات ومعجزات ما روشن ومبین ؛ 
آنگ روشن را مبصر حوا ند برای آ نکه‌با آن‌بینند و بآن‌روشناگی دیدن باشد وهدامن پاب‌نپازه 
صائم و لیله قائم" وقوله «فما ربحت تجارتبی » ( قالو! هذا سحنر مبین" ) گفتند این‌جادوئی 
( وجحدوا ها ) و جحود و انکار کردند قوم فرعون ( واستمقنتما) و او خال 
راست یعنی این جحود در حالی کردند که نفس ایشان بان آیات عالم و متیقان بود و قوله 
) ظیلیا و علوا) نص او برمفعول‌له است من قوله « ححدوا بپا» و در کلام تقدیم و تاحری 
هست ؛ والتقدیر حجدو | بپا طلبا و علواًء 9 استیقتتها نفسهم. يعني معأ ند بو د ند وحاحد بر بان 
آنرا که بدل میشناختند . رمانی گفت ایشان را علم نبود با نکه آن افعال و معجزات از قبل 
خداست . انما وجود و حصول آن میدانستند » و این جبزی نبست برای نکه «وجحدوابهپا» 
ناقض این قول‌است .چه اونتواند گفتن که ایشان وجود وحصولآ نرا حاحد بودند( "فانظتر" 
نف کان عافَة المفسدن) بنگر که عاقبت و مال کار مفسدان بچه انجامید ازعذاب و 
هلالگوغرق قوله تعالی : 
و لد ١‏ تنا داود و سلمان علما و قا لاالحمد له الذي فضلنا عل كثير من 
و بتحقیق دادم‌ها داودرا وسلیمان‌را دانش و گفتند سیاس مرخدارا آنکه‌بر‌تری‌داد ماذا دربسیاری از 
و سے ص م 3 E‏ :1 س وه ی ۳ ی 
عبادو المۇٴمنين (۱۰) و ورث سليان داود و قال يا أبما الناس عامنا منطق الطير 
بن د گا نش گر و ند ان ومیراث درد سلیمان داود را و گفت ای‌گروه مردم آموخته شد دم ز بان مرغان 


)۱ ن ورت را حرش ان در ر اساوت داده اند مرا درك آن حیوان بأدو ر,سمان روی باو 


آورده ام از ترس اعراض کرد از من و در دیسمان آشفته دل وبیمناك است ۰ 


(۲) بزق ووزغ ترجمه ضفادم است ۰ 


وأوتبنا + من E‏ إن هذا لر له ۷ و حثیر اسان جنوذه 


وداده شد دم از هر چیزی ۹ این‌هر آینه آن sae‏ و گرد آورده ا لشکراو 


ماجن و الإنس والطیر فم بوزعون (۱۸) - حتی [ذا أتوا عل واد النمل قات 


از 5 و آدمی و هن غان بازداشته بود ند ا 2 آ ید دن 2 و 2 
وو 


E‏ میا نک لا بخطنک رد وم 
مورچه ایگروه مورچگان در آئید مسکنهای خودرا تا برهم نشکند شما را سلیمان و لشکر او و آنها 
لا بشعرون )۱٩(‏ فتبسم ضاحكاً من قوطا و قال رب أوزعني أن آشکر 


نمی 9همید ند پس تبسم کرد خندان سلیمان از گفتار آن و گفت پروردگارا بدل| نداز مرا که‌شکر کنم 


9 6 ۱ س ت رم کے زر وین ۳ | 6 9 ۵ م ۴ 7 و‎ E 
نعمتك التي أنعمت عل و عل والدي و أن أعّل صالحا ترضبه و أدخلني‎ 
نعمت ترا آنکه‌انعام کردی در من وس يدر ومادر من و آنکه بجا آرم شاستهر | که بیسندیآ نرا د در آود مرا‎ 
ه٤ م۵ سم م‎ 
رتمك في عباك السالحین (۲۰) و تلد اس قال ما لي لا آری دهد آم‎ 
درحمت خود در بند گا نت ها بستگان وجستجو کرد مرغانرا پس گفت چیست مرا نمی‌بینم هدهد را یا‎ 

7 ص س ا و ٥ E‏ رت 
کان من الغائیین (۲۱) لا عذ بنه عذاباً شدیدا أو لاذ بحنه أو ليا ّي بسطان 
باشد از مستوران هر آینه شکنجه‌نمام‌اورا شکنچه سخت با س ببرم اورا با بیاودد هرا بحجتی 
Sa 0 re‏ ۰ ر 5 ۶ 9 س و 
مبین (۲۲) فمکث غير بعيد فقال احطت بما [ تجط به و جثتك من مب 
آشکار ا پس در نگك کرد غبر دور تن کشت دنا ِ با نچه نه دا نا ئی بان و آوردم ترا از شهن سپا 


سے ۾ و 


بنا بقین (۲۳) إني وجدت امراة تملکهم و أو تيت من کل شيء وها عرش 


بحبری واقع بتحفیق من بافتم ر نیرا پا دشاهی‌میکر دبر آ نها وت" واوراست جت 

ِ ۶ له سم 4 م %0 قاس مر ۵ ۶ 9 2 

عظی (۲6) و جد تيا و قومبا پسجدون امس من دون الله و زين سم 

وز رگ بافتم اورا ِِ اورا س دلو میکرد ند برای فتاب از عبر خدا و آراسته کرد برای آنها 
1 و 3 ۹ 

السَنطان ایا صد م عن اسيل فم ل ا (۲۶) أ 1 سجدوا لله 

۳0 رهاشان را پس ‌باز داشته آ نهارا از راه پس ۳ هدا یت نمیشو ند که سعدده تعیکنته مرخدا را 


لني يخر ج التب في السموات و الارض و يع ما تخفون و ما تطلئون (-۲) 


که بدر آورد پنهان را در آسمانها و زمین و میداند او آنچه مي پوشا نید و | نچه را آشکار میکنید 


-۳۸۲- النمل (۲۷) آية ۱ إلى ۱۵ 


۱ ۴ 
1 4 لا[ إلا هر زب اعرش التظي (۲۷) قال سَتنظر أصدفت فت ام کشت من 
خدا نیست خدائی مگر او پروردگارعرش بزر گی یت اس 


آلکاذ بین(۲۸) اد هب بکتايي هذا فأ له | لیم مول د عنهم وا ماذاین جعُون(۲۹) 
دروغگویان ببر نامه‌مرا این نامرا پس بین داز بسوی آ نها پس باز گی داز آ نها پن بنگرچه‌با یکد یگ میگو ند 
E O a‏ و س و ۶و موه 3 
التبا وا یلق کتاب گرب (۳۰) له من ا 
گفت بلق E‏ و گ بتحقیق او ازسلیمان‌است و بتحقیق‌او 


بم الله ان الحم (۳۱) ألا توا عل و وني امین (۳۲) قالت 


بنام خداوند بخشایندة مهربان آنکه‌بر‌تری‌‌جوئید برهن وبیا ید نزد من‌گردن‌نهادگان گفت 
٠د‏ 3£ زا . گه 0 ا کی مه له - و ۱ ی 
ان آتون في أمري ما كنت قاطعة آمراً حتى تشبدون (۳۳) قا لوا 


ا ¢ 3 4 م م 5وو س ەد مهو - 
نخن آولوا قوة و آولوا باس شدید و لام لبك فانظري ما ذا تین (۳۵) 
ها ئیم صاحبان توانائی وصاحبان کینه‌جوئی سخت و فرمان ترا ا 2 ۳ پنکر چه ميفرما د 
و ت *و 5 9 بر و ر SG:‏ 
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها و جعلوا عة أهلها أذلة و کذلك 
گفت ا چون در آیند دهی‌را تباه کنند آن را St‏ ءزیزان اهل آن‌را e‏ واینچنین 
فعلون (۳0) و اي م اة بهد ی فناطرة بم برجم ا 


کنند وبتحقیق هن فرستنده‌ام بسویآنها تحفه پس نگرنده‌ام چه‌گونه برمیگردند فرستادگان 


اا سات فال أتیدو تن یال فا اتی اھ خی ما آنیک 


.یس چون آمد سلیمان راگفتآبا مدد مکنید مرا بمالی پس آنچه داد مرا خدا بهتراست از آنچه داد شمار| 


بل أن مهديك فر حون (۳۷) إزجع ایهم فلنأتینمم 
بلکه شما E aT‏ با زگرد ks‏ پس ا ابته کک چ که نیست 
طافت آنها 1 E‏ ی سل ی a‏ 
i E 7‏ فا ما و ی و 

ی بأتوني مین (۳۹) قال عقربت من الجن آنا آتيك به 


می‌آورید تخت اورا پیش از آنکه آیند .مرا گردن نهادگان گفت دیوی از جن منم آورنده آنرا 


بل ان تقوم من نمقامك و |ني عله RF‏ (4۰) قال الذي عنده 
پیش از آنکه برخیزی از جایگاه خودت وبتحقیق منم برآن توانای امین گفت آنکه نزد 


او و ۵ 


عل من الکتاب نا تك به فب آن برد اليك طرفك فاناراه مستقر 
علمی از کتاب منم آورنده نزدتو آن را پیش از آنکه ب رگردد بسوی تو تو پس چون دید آن را گذارده 


ع27 بلا“ ١‏ ۰ »ل سے لا و و هم ۳ 5 
قال هذا من فضل رل بای ء آفکر آ م آکفر و من 
نزد خود گفت این از بخشش پروردگار من است تا آزماید مرا آبا ون با کفران ورزم و هر که 
ا 5 ا ۳ * و 5 ت ت 7 1 ۰ ت ست 
شکر گزادد پس جز این نیست شکر گزارد برای خود وهر که کفر ورزد پس بتحقیق پروردگارم ہی نیاز 


گرم (۱ع) قال تکُروا ا عرشبا تنظ اندي آم توت من 


کرم کننده است گفت ناشناخته گذارید برای او تخت اورا بنکريم آیا می یابد با می باشد از ۱ 
ت اھ ص ا ۵ فم وحم ۱ 2 چ "۳ 1 
الذین لا يدون (۲ع) فما جاءت قبل أهكذا عر شك قالت کانه 
جمله کسانی که نمی با بند پس چون آمد بلقیس گفته شد آبااینچنن است‌تخت تو گفت گوئیا آن 
9 ۰ ص ر ۶ ۰ ت ۳ سے 5 
هو و آوتینا ال من ما | و کنا مبین (4۳) و ضدها ما کا نت 
آنست و داده شدیم دانش از پیش آن وبودیم گردن نهادگان وباز داشت بلقیس را آنچه را بود 
7 ۶ و 2۵ 4 ۰ 3 ۰ o Ko‏ ا م ماس 
تعبد من دون ال نها نی من قوم کافرین (44) قيل ها ادخلي الصرح فاما 
می‌پررستید ازغبر خدا بتحقیق او بود از فرقه کافران گفتند مر اورا در آی این صحن دا پس چون 


رنه حيبت مه و کشت عن ساقیها قال | صرح رد من قاری (40) 
دید آنرا پنداشت 3 دریا؟ ی وبرداشته ازهر ساق خودگفت بتحقیق آن کوشکی.است ت ساده ازشیشه 
قالت رب 4 تي طلست شیر اسامی : مع لیات له رب العاین )6( 
گفت بلقیس‌پرورد کارا بتحقیق من ستم کردم خودرا و گردن نهادم باسلیمان برای‌خدا EE‏ 
قول تعالی ( و لد "اتنا داد سلبان ع ) در این آیت برطریق منت گفت 
ما داود و پسر او سلیمان را وی احکام بود » و گفتند علم داود 
۱ بصنعت زره بود چنا نکه گفت «و علمناه صنعة لبوس لک » و علم سلیمان منطق طیر بود زبان 
مرغان چنانکه گفت‌در حکایتازاو « و علْمنا منطق الطیر » ( و قالا) گفتند ایشان‌هردو:سیای 


-۳۸6- النمل (۲۷) آية ١‏ إلىه٠‏ ج" 


مر خدائی را که ما را تفضیل داد بر بسیاری بند گان مومن که اورا هستند بعلم و به‌نبوت. 

( و ورث سلمان" داود ) آنگه گفت سلیمان میراث داود برداشت ؛ و این آیه‌دلیل 
است بر آنکه مبراث انبیاء بوارئان ایشان رسدخلاف آنکه مخالفان روایت کرده‌ا ند که«نحن 
معاشر الانبیاء لا نورث » و تفسیر آنانکه این‌را حمل کرده اند برعلم نبوت نيك نیست برای 
آنکه حقیقت میراث در مال و ملك باشد دون علم ونبوت و حمل کرد ن کلام خدای رابر- 
مجاز با امکان حملش برحقیقت وجبی ندارد ؛ و گفت یعنی سلیمان برسبیل شکر نعمت‌و نشر - 
احسان و کرامت ( علْمْنا منطق الطَیر ) مارا آواز مرغان بیاموختند . و برای آن 
در حق مرغان منطق فرمود که از او سلیمان را چبزی مفهوم شد . چنانکه از منطق پنی آدم 
( و آرتینا من "کل شي ء ) وما را بداده اند از هرچیزی (ان" هذا نو الضل المبین) 
این فضلي است از خدای تعالی ظ-اهر . مقاتل گفت در این آیه که روزی مرغکی بسلیمان 
بگذشت و صفیری میزد سلیمان بل أصحان خود را گفت دانید که این مرغك چه گفت ؟ 
گفنند نه یا رسول‌اله » گفت میگوید السلام عليك ایپا الملك المسلط على بنی|سرائیل خدای 
تعالی ترا کرامت کرد و طفر داد بردشمن؛ میروم تا بچگان خود را تعدی کنم و با حدمت تو 
آیم برفت» وسلیمان گفت | کنون بنگرید تاباز آید » ساعتی بود باز آمد و بایستاد وصفیری 
برد سلیمان بای گفت میگوید | گر دستور باشد تابروم و برای بچگان کسبی میکنم تایز رگ 
شو ند آنگه باخدمت‌تو آیم گفت رواباشد مرغ درف فرقدسبخی گفت روری بلبلی بسلیمان 
بگذشت و صفری هزد سلیمان تس گفت دانید 7 حه مب‌گوید ؛ گفتند نه , گفت و 
أكلت نصف تمرة و على الدنیا العفا . من نیم خرما خوردم خاك برسر دنیا (۱) . کلبی گفت‌از 
راوی د گر از کعب الاحبار که او گفت روزی مرغکی که اورا ورشان گویند بنزديك سلیمان 
آوازی کرد او گفت دانیدتاحه میگوید؛ گفتندنه , گفت میگوید «لدوا للموت وابنوا للخراب» 


بزا ید برای مر گی و شا کم برای ویرانی ) ۲ ( ۰ روزی فاحته‌ای بنزديك او آوازی کرد 


( ۱ ) زبان‌حالاهل نشاط است که باهر ختی شادی می‌نمایند و آواز میخوانند و اندیشه دیگر 
بخود راه نمیدهند, همچنن سخنان منسوب به هرمرغی مناسب پاخوی غالب آنان است و کنیه‌های‌عر بی 
آنان هم مناسب باصفات ظاهری جسمی یاباطنی دوحی آنهااست , 
( ۲ ) ورشان قمری نر است مرغی کوچکتر از کبوتر و کنیتش ابوالنایحه چون بانکش حزن 
آود است ۰ 
f‏ (- 
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گفت‌دا نید تا چه‌میگوید؟ گفتند نه گفتمیگویدلیتالخلقلم یخلقوا.. کاش خلق را نیافر ید ندی(۱) 
طاوس آوازداد گفت میگوی دکماتدین تدان وجنانکه کنی‌ترا جزا دهند. (۲) هدهدی بانگ 
کرد گفتمیگو یدمن لایر حملایرحم‌هر که‌اورحمت‌نکند براو رحمت نکنند صردی‌با نگ کرد 
گفت میگوید استغفر والله یا مذنبن از خدای آمرزش خواهید ای گناهکاران (۳) برای آن 
رسول ت نبی کرد از کشتن او .طوطی بانگ کرد گفت میگوید کل حی میت و کل‌جدید 
بالی هر زنده بمیرد و هر نوی کپن شود فرستکی (4) بانگگ کرد گفت میگوید قدمواخیرا 
تجدوه. خیری تقدیم کنید تا بیابید برای آن رسول ي نېي کرد از کشتن او . کبوتری 
بانگ کرد گفت میگویدسبحانر بی‌الاعلی ملء سمائه وأرضه تسبیح میکنم خدایراچندانکه 
زمین و آسمان از آن پر شود . قمری بانگک کرد گفت میگویدسبحان ر بي‌الا علی (۵) گفت 
کلاغ لعنت میکند برباج ستان » و زغن میگوید کل شیء هالك إلاالله همه چیز هلاك میشود 
إلا خدای (<) و گفت اسفرودمیگوید من سکت‌سام هر که خاموش بود سلامت یا بد (۷) گفت 


(۱) فاخته راکو کو و صلصل نیز میکویند و به بیمهری معروف است سعدی گوید : 
باهمه جلوه طاووص وخرامیدن كبك عیبت این است که‌بی مهر تراز فا خته‌ای 
در خانه مسکن میکند وزود از آنجابخانه دیگر منتقل میگردد گوئی‌ازهالی آن خانه متثفر میشود . 

(۲) طاووس‌خود بسندی کردوبرزشت رویان فخر نمود پای زشتش دادند . 

(۳) صردرا بفادسی ورکاك گوبندگوگی همه مرغان کوچکتر از خود راگناهکار و مستحق تعذیب 
میدا ند گویند مانند آنان بانك میکند و چون نزديك او میشوند بر آنها میجهد و بمنقادی نرومندآنان 
را درهم میشکند ۰ 

(ع( فرستك پرستوك است از سر ما میکریزد جائی خانه میسازد و چون زمستان شود آنرا رها 
کرده و بجای‌ گرم میرود و در تابستان بخانه اول باز میگردد و عمل خود را بار دیگر می‌بیند مانند 
آنکه انسان باز زنده شود عمل خویش را دریاید . 

(۵) کبوتر و قمری درفضایآسمان پرواز میکنند تسبیح آنان مناسب فضایگشاده وبلندی آنها 
است جون هرجه بالا روند خداوند بالاتر ازآنها است ۰ 

)٩(‏ باح ستاندن سبب دل سردی دعیت و موجب ویرانی ملك است زاغ و زغن هردو بزمستان 
بربوستان میگذرند و آن‌را ویران می‌بینند برخلاف بسیاری از مرغان که نشاطشان در بهاراست ۰ 


)۷۲( اسفرود قر <م4 وا ست با نك و آواز ندار د ۰ 


€ اللمل(۲۷) آیةه۱ |لی»>‎ a 


وتو و و و و دموا و و و و و و وا و و وا و و و و وا weresvsuonbuvewtievauseueneeenteneenerovsnnniasncuuvesnsvevonuvong 002O‏ 


و پیفا میگوید (۱) ویل لمن‌الدنیاهمه» وای برآ نکه دنا همت اوباشد . گفت بزغ میگوید 
سبحان الم ذکوربکل" مکان پا کست آن خدای که او مذ کور است بهرجای ( ۲ ) و چرخ 
میگوید سبحان ربی‌القد وس . بازمیگوید سبحانر بي وبحمده . مکحول گفت‌در اجی‌بنزديك 
سلیمان تلچ آوازی داد گفت میگوید الرحمن علی العرش استوی (۳) . حسن بصری گفت 
که رسول ی گفت خروس بانگ میکند اذ کروالّه یا غافلن کر خدای کنیدای غافلان . 
صادق ی گفت از پدرانش از حسین بن علی چ که گفت کر کس در بانگ میگوید یابن 
آدم عش ما شت ت آخرله الموت ای فرز ند آرم حندا نکه خواهی بزی که آخرت‌مر گه‌است(4) 
و عقاب چون بانگ کند گوید ف‌البعد من الناس | نس. در دوری از مردمان | نس است (۵)و 
چون جلوزكبانگ کند گوید الله" العن مبغضي آل ی عفر . بار خدایا دشمنان آل چررا 
لعنت کن . گفت چون پرستك الگ کند وید لحم رب لین او 
ولا الضالین میگوید(<). 
قوله ( و حشر لسلتان جننوده من لشن و الانس والطنر فهم وزعون) 
گفت جمم کردند برای سلیمان لشکرهای او را از جن و انس و مرغان و ایشان را إلم-ام 
داد ند و اینان هر گروهی را رئیسی بود که ایشان را منع کردی از آنکه متفرق نباشندو بر - 
این‌قول «یوزعون »را معنی یکفون باشد من الوزع و هو الکف و المنع ؛ و منه قول بع‌ضیم 


( ۱ ) بیفا طوطی است ما او را در غير قفس نمی بینیم و دنبال معاش رفتن او را در بلاد خود 
مشاهده نميکنيم ۰ 

(۲) بزغ ترجمه ضفدع است و ذکراو درمیان مرغان طرداً للباب در گنداب‌هم آهنگی دارد . 

(۳) دداین سه مرغ سبیح مطلق است ونصیحتی یاموعظه ازآن نقل نکردند ۰ 

(4) معروف است که کر کس عمر دراز دارد و زبا تحال او این است که هرجه عمر دراز ب_أشد 
عاقبت فنا است ۰ 

(۵) عاب در بلندی‌های دور ازآبادی منزل میکند ۰ 

)٩(‏ در کلامی که به جلوزك نسبت داده است و هم خواندن فاتحه ببررستو عناسبتی ظ-اهر بنظر 
نمیر‌سد و سید مرتضی علیه الرحمه نظیر آنرا انکاد پلیغ فرموده گوید فاما الول بان‌الجری نطقو با نه 
مسخ لجحده الولایتفهو مما يضحك منه و يتعجب من قائله دالملتفت الى مثله. ودر عرائس ثعلبی بجای 
جلوزك قبره‌آمده است پس جلوزك مصحف چکاوك می‌باشد و مولف این حکابت را ا نقلکر ده 


است تأ حجت تمام باشد ۰ 
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دلابد"للناس‌من وزعة» لابد است مردمان را ار رتش که ایشانرا باز زف از فیایح و ما کیر 
و درخیر دیگره‌مایز عالسلطان اک ممایز عالقر آن» آ نچه‌سلطان باز دارد بیش از آنست که 
قر آن‌باز دارد, والواز عالمانع‌قال الشاعر : 
على حین عاتَنت المشیب على الصبی و قلت" ألما اصح و الشنب وازع (۱) 
محمد بن کعب القرطی گفت در این آیه که ما را روایت کردند که لشکر گاه سلیمان 
صد فرسنگ بود بیست و پنج فرسنگ نس را بود و بیست و پنج فرسنگ جن را و بیست و 
پنج فرسنگ وحش دا و بیست و پنج فرسنگ مرغان را و او را هزار خانه بود از آبگینه‌بر- 
چوب نپاده میصف خانه زنان آزاد در او بودند › و هفتصد خانه کنیزکان او . بفرمودی تا باد 
عاصف ایشان را بر گرفتی (۲) و باد نرم ایشان را ببردی وحی کردند باو که ما تةد یر کردیم 
که در ملك تو هیچکس جیزی نگوید و الا باد آواز او بگوش تو رساند . مقاتل گفت‌جنّیان 
برای او بساطی بافتند از زر و ابریشم يك فرسنگ در یکفرسنگک , و او را سریری زرین آن ۱ 
سریر بر میان آن بساط بنهادی » و سه هزار کرسی از زر و سیم پیرامن آن سریر بنهادندی 
پیغامبران بر کرسیهای زرین بنشستندی و علماء بر کرسیهای سیم و گرد بر گرد ایشان نس 
بایستادندی , و ازس ایشان جن بایستادندی, واز بالای‌سر ایشان مرغان پردد پر گستردندی 
چنانکه آفتاب براین بساط نیفتادی , وباد صبا بساط برداشتی بامداد یکماه راه بردی ونماز 
شام یکماهه‌را باز آوردی وهب منبه گفت یکر وزسلیمان له براین مر تبه که گفتيم ببرز گری 
بگذشت و او زمن می‌سیرد برنگرید سلیمان را دید باین حلالت گفت « سبحان‌اله لقد او تی 
آل داود ملک عظیماً » آل داود را ملك عظیم ذادنه حقتعالی باد را گفت تا آواز او بگوش 
لان رمان سلیمان بادرا کت شاط زا وني پاد اطرا هرو ناد و اف رر گر را 
بخواند کفت کوش دن رسب | فک کش و برای آن فرود آمتم ۶ ا این ابگوین نگر ا 
تمنای این نکن ی که ثواب یك تسبی که بند ممن از دل بگوید بنزديك خدا بیش از اینو 


(۱) بری را عتاب کردم که ميل لهو دارد و کفتم جرا بهوش نيام با آ نکه پیری مانم بازی و 
و کودکی است . 

(۲) محمد بن کب قرظی اذ بنی قربظه وبقایای فوم يهود است دمفسران پنداشتند از تاریخ قوم 
خود خبر دارد و مبالنات دیرا پذیر فنند جنانکه افسانه‌های عجم را در باره شاهان کیان و پیشدادیان 
صحیح پنداشتند واز تاریخ شمردند ولکن این مبالغات که موافق قر آن‌نیستو ازامام‌مصوم نیزروایت 


نشده ص يست صحیح آن‌است کهجند پر نده آ نرا بر هید | شت و راد مییرد ۰ 


۸ النمل (۲۷) آیةد۱ الی*> ج ۸ 

۳ ۳ و و .۲ 
مبر د گفت‌هرجه ار حویشتن ابا نت کند عرب او را ناطق و متکلم خوانند برتوسم چنانکه 
روّبه گفت : 

"لو" آنني أو تيت عل الحکنل_ عل سات کلام الشل (۱) 

ر حتتی إذا أتو'ا على" واد الشمل ر) تا آ نگه که آمدندبروادی مور. وهب منبه گفت 
از کمب الاحبار که او گفت چون سلیمان ب بر نشستی جمله حشم و خدم را باخود ببردیو 
در پیش بساط او ایشان را بساطی بودکه بر آنجا هر کس بکار خویش مشغول بودی از نان 
پختن وطبخ کردن وبراین بساط میدانی بود که‌براو اسبان تاختندی و باد ایشان رابر گرفتی 
و آنجا بردی که سلیمان فرمودی . یکروز باد را فرمود تا او را از اصطخر (۲) بر گرفت 
تا بیمن برد در راه بمدینةٌ رسول برای بگذشت گفت این سرای حجر پیغامبری است در 
آخوزمان, خنك آنکه او را در بابدو پا او ایمان آرد و او را متابعت کند و باو اقتداء 
کند . چون بمکه رسید پیرامن خان کعبه بت می‌برستیدند سلیمان از آنجا بگذشت خانة 
کعبه در خدای‌نالید" و این یابرطریق توسع باشد و یامچاز ویا حوالت برفرشتگان مو کل 
باشد که برخانه هستند , گفت بار خدایا بیغامبری از پیغامبران تو برمن بگذشت و جماعتی 
انبیاء و اولیاء بااو فرود نیامدند واینجانماز نکردند و بیرامنءنبت‌می پرستیدند حقتعالی 
گفت | ندیشه مدا رکه من چنان سازم که پیرامن تو چندان ر کوع و سجود کنند» و ذکر و 
تسبیح من کنند که آنرا,حدی نبود » و پیغامبری را در آخر الزمان بفرستم که ترا قبلةٌ او 
کنم که او و امت او در نماز روی بتو آرند و بحج و زیارت قصد تو کنند, و از اقصای عالم 
روی باستانۀ تو نهند جنانکه مرغان روی بآشیانه نبند وياس (۳) ایشان‌بتو چنان باشد که 
حنین شتر ببچه وا نس مادر بفرزندش » و ترا پاك کنم از بتان و بت پرستان . سلیمان از 
آنجا بگذشت بوادی السدیر رسید و او وادئی است در طائف . از آنجا بوادی النمل آمد . 
قتاده و مقاتل گفتند وادی النمل بشام است » و سلیمان ل یکروز آنجا رسید با لشکری › 


(۱) حکل نام سلیمان است و علم -سلیمان بدل ازعلم الحکل است‌و بمو لی‌حکل بستگیز بان‌است . 
(۲) بعض مردم قدیم چنان می‌پنداشة:د که ملك سلیمان در اصطخرفارس بودو حافظ شیر ازی‌وقتی 
در یزد که کو ند زندان اسکندر است آرزوی شراز داشت گفت: 
دام از وحشت زندان سکندر بگر فت رخت بر بندم ۶| ملك سلیمان بروم 
یعنی بشم از (۳) یاسه آرزو ومیل شدیداست . 
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سا وت سرت سس مم ی رونت بو وا ای ا م وو ات خر و وس سس ساسا وا و سر ملت 


بر بساط نبودبرزمن میرفت بریشت اسب ,( قالت نم ) مورچه‌ای گفت ,و گفتند اوزئیس 
و بیشوای مورچگان بود و حندان بود که گوسفندی بز ر گت' و پر داشت. نوف الحمیری گفت 
حون گر گی بود(۱)ضحالك گفت‌ناماوطاحه‌بودببالای بلندی بر آمد و آواز در داد بمورچگان 
که( ا پا السمْل) ای مورچگان در خانبا شویدکه مبادا سلیمان ولشکرش شمارا در پای 
فکنند (۲) و ایشان بیخبر باشند . باد این سخن بگوش سلیمان رسانید سلیمان چ بخندید 
از این گفتار وکس فرستاد و آن مورچه را بخواند گفت چگونه مورچگ‌ان را از ظلم من 
بتررسانیدی و من پیغامبری عادلم ؟ مورچه گفت يا رسول الله من عذر خواستم و بگفتم ( و م ا 
لا شم رون ) و ایشان بیخبر باشند از شما . آبوروق گفت مورحه سلیمان را گفت من حطم 
تفس نخواستم حطم دل‌خواستم ترسیدم که دلپای ایشان گرفته گردد و شکسته شود و بنظردد 
ملك تو از تسبیحی که ایشان را هست باز مانند . سلیمان ی گفت « عظنی » پندی ده مرا 
گفت یا نبی ال دانی تا جرا بدرت‌را داود خواندند ؟ گفت نه گفتلانه داوی جرحه بودبرای 
آنکه او دوای جراحت خود کرد مودود گشت (۳) گفت دانی تا ترا جرا نام سلیمان نپادند ؟ 
گفت نه بگو گفتلا تك‌سليم القلب . برای آنکه تو سلیم دلی گفت دانی تا چرا باد را در 
فرمان ت وکردند + گفت بگو گفت برای آنکه بدانی که بناء همه دنا بر باد است وآ نرا کهبنا 
بر باد باشد پایدار نباشد سلیمان‌ ت از این گفتار او بخندید وزلك 

قوله تعالی (افتَبسْم ضاحکا" من "قو ها و قال“ رب" أو زعنی) گفت بار خدایا مرا 
| لام ده یعنی توفیق تاشکر نعمت تو کنم که کردی برمن و بریدرمن ومادرمن وعمل صالح کنم 
که تو بیسندی (:) و برحمت خود مرا در میان بندگان صالح بری . یعنی مرا از ایشان 


(۱) این مبالفات از معصوم روایت نشده است ومورچه بدین بزر گی معهود نیست . 

(۲) مودچگان مانند زنبور عسل زندگانی اجتماعی دارند و مقاصد خویش دا بیکدیگرمیفهما نند 
چنانکه جاگی خوراکی مناس یا بند یکدیگررا آگاه میسازند و گرده بسیار آهنك آن میکنندوعلمای 
حیوان در عجاگب اعمال آنان‌جیزها نوشتها ندودرتفسیر طنطاوی فصلی مشبع آوردهو یکی ازدا نشمندان 
نصاری کتا بی در باده مودچگان تألیف نموده و بفادسی ترجمه کرده‌اند . 

(۳) ظاهر این سخن پنظر صحیح نمیرسد چون پیغمبر خدا از مورچه عالم تر است و سخن سید 
مر تضی علیه‌الر حمه در نظیراین حکایت گذشت . 

)٤(‏ حضرت سلیمان ( ع ) از آن شاد شدکه باهمه حشمت و مکنت و قدرت موری زیر پای 
لشکریان او آزرده نشد وچنان بعدل و بی‌آزادی معروف کشت که مورچگان هم دانستند لشکرسلیمان 
دانسته موری دا نمی آزارند تاجه رسد بانسان ضعیف . 


ددجم« »بسصسصسدصصصصسسصسصپپپپسسسسسسصعصععع۳_ت___ِ# 


کنی بالطافی e TT‏ تا از جملة صالحان باشم . عبداله 
عباس گفت که رسول چ نہی کرد از کشتن چپاز چیز هدهد » و صرد » و نحل انگیین » و 
مورچه » و گفتند معرفت نمل سلیمان را و احتراز از حطم لشکر ایشان را برسبیل معجز بود 
از سلیمان » و گفتند بالپامی بود از قبل خدایتعالی » چه از الهام مورچه آنست که گندم که 
بنهد بدو پاره کند تا نروید و گشنیز بچپار پاره کند که | گر این بدو پاره کند هم بروید . 
آنکه این دا ند یا روا نبود که حطم داند و جپت مضرت > و قوله « قالت نملة » بعضی گفتند 
از آن منطق بود که سلیمان‌را پیاموختند چنا نکه شاعر گفت : ۱ 
ینت" ها آنتی یکلونا ناه فصیحا ل یر لته فاها(ا) 

و گفتند که قول مجاز است اشارتی کرد که ایشان عند آن بدانستند که احتراز مساید 
کرد چنانکه شاعر گفت : 

امتلا الحوض" و قال قطني مپلا رو بدا قد ملافت" بطني(۲) 

وقوله تعالی « تین طائعین » و قوله : 

( وتفقند الطدر ) و بجچست سلیمان‌مر غ‌را تفقد طلب مفقود باشد پاستقصاء " و مراد 
پمر غ هدهد است جون نیافت اورا گفت (ما ) حیست مرا که هدهد را نمی‌بینم . ابن کثر 
و عاضم و کسائی و ايوب حواند ند اینجا مالی بفتح ياء و در سور یس «مالی لا اعبد » وابو- 
عمرو اینجا ساکن خواند» و در یس مفتوح و فرق کرد میان این «ما » و آن « ما » گفت 
این استفهام است » و آن استفهام است بمعنی جحد ( آم كان من الفائمین ) يا او از مله 
غاگبان است » و گفتند « ام » بمعنی بل است ‏ و گفتند میم صله است .و معنی آ: ست که اکان 
من الغائبین . آنگه گفت ( لاعذ په عذابا شدیدا) من او دا عذاب سخت کنم . مفسران 
در این‌عذان خلاف کرد ند بعنی گفتنه پرهایش بکنم ودنبالش بیندازم جائی که خان مورچه 
باشد تا او را بگزند , و عبدالله شداد گفت پرش بکنم و در آفتابش افکنم . و مقاتل‌حیان 
گفت بقطرانش بیالایم و در آفتابش افکنم . ضحاك گفت بالش ببندم و در آفتابش افکنم ۰ 
بعضی د گر گفتند درقفس اندازم » و بعضی د گر گفتند جم عمکنم میان او و میان ضدش. بعضی 
(۸ اذ آن مرغ شگنت آیدم که چگونه آواز او چنین‌فصیح است با آنکه بسخن‌گفتن ده-ان 
نگشوده است . 


(۲) این بیت پیش از این گذشت و معنی آن دوشن است و شاهد در نسبت گفتاد بجماد است 
باستعاره و مجاز . 


گفتند ميان او و ميان دوستش جدائی افکنم . بعت ی د گر گفتند از خدمت خودش دور کنم 
(أو" لاد بحننه ) ياش بکشم ( أو" لا تمُشي بسلاطان مین ) یا حجتی روشن پیاورد ۰ 
اما سب تفقد سلیمان اورا آن بوک گت خدایتعالی شعاع اوجنان آفریده بود که حجاب 
او را مبع نکردی ار دیدن آب تااو در زیر رمن آن بدیدی » وبرای این سب سلیمان224) 
او را بخود نزديك داشتی تا چون وقت عبادت او بودی هدهد ره نمودی باب در بیابان دمن 
بکندندی و آب بر آوردندی این روز وقت نمار دراك آن نمود سلیمان او را طلب کرداو 
حاضر نبود سلیمان او را تبدید کرد , و قصةٌ این آن بود که علماء سیر و اخبار و قصص‌انبیاء 
گفتند چون سلیمان ب ازبنای بیت المقدس (۱) فارغ شد خواست تابرزمین حرم آیدساز 
رفتن کرد و لشکرها را جمع کرد از جن و انس و دواب و سباع و وحوش و طیور چندان 
لشکر جمع شدکه لشکر گاه ایشان صد فرسنگ بود » او باد نرم را بفرمود تا ایشان را بر 
گرفت و بزمن حرم آورد چون آنجا رسد مدتی مقام کرد و در مدت مقامش آنجا هرروژ 
پنج هزار شتر هی کشت و پنج هزار گاو و بیست هزار گوسفند و اشراف قوم خود را گفت که 
این جائی است که در آخر الزمان پیغامبری از او بیاید عربی بدین صفت و بدین هیثت و 
سرت . خدای او را نصرت دهد برهمه دشمنانش هرجا که او فرود آید ترس او در دل مردم 
یکماهه راه از هر جانبی یدید آید ».خویش و بیگانه بنزديك او در حق راست باشند ۰ در 
حق حدای از ملامت هیچ ملامت کننده باك ندارد .و گفتنف او بکدام دين خواند مردم را ؟ 
گفت با دين حنیفی » خنك کسی که اورا در یابد و باو ایمان آرد و او را تصدیق کند. گفتند 
یا نبی‌الله میان ما و او چه مدت باشد ؟ گفت برابر هزار سال هری ك که حاضرانید غاگبان را 
بگوئید که او سید الانبیا است » و خاتم الرسل » و نام او در صحیفه پیغامبران در اعلا درجه 
است » مدتی بمکه مقام کرد تا مناسکی که آنجا بود بگذارد ۰ آنگه از مکه برون آمد و 
دوی بیمن نهاد در وقتی که سپیل می بر آمد و بصنعاء رفت از مکه وقت زوال آنجا بود و آن 
یکماهه راه است ؛ زمینی دید خوش و درخت و سبزی بسار آنجا فرود آمد و خواست تا 
نماز گزارد و طعامی خورد آب طلب کردند نیافتند طلب هدهد کردند تا او راه نماید برجائی 
که آب نزدیکتر بود او را نیافتند گفت « مالي لاآری البدهد » قتاده گفت از انس مالك که 
رسول 28 گفت هدهد را نکشید که او دلیل سلیمان بود بر آب و قرب و بعد آب بشناختی 


( ۱ ) عاصمه ملك سلیمان در بیت المقدی بود چنانکه در این دوایت است و مشهور و متواتر 
اما آ نکه گو ید در اصطخر فارس بود افسانه است بی‌اصل چنا نکه گفتیم ۰ ۱ 


-۳۵۲- النمل (۲۷) آية ٠١‏ إلى ٤١‏ ۸ 


و او خواست که در زمن جز خدای را نبرستند آ نچا که گفت «وحئنك‌من سب بنا یقن » 
گفتند سلیمان ت فرود آمد هدهد گفت سلیمان مشغول است من یکساعت در هوا بلند شوم 
و درطول و عرص دنیا نگرم بسیار در هوا پررفت از <پ و راست 3 بستانی دید اران 
بلقس خواست تا آن بستان به بیند | نجا فرو شد هدهدیرا دید گفتند نام هدهد سللمان‌یعفور 
بود . و نام هدهد بلقیس عفر بود ۰ هدهد بلقیس هدهد سلیمان را گفت از کجا می آئی‌و بکجا 
میروی ؟ گفت از شام می‌آیم با سلیمان بن داود گفت سلیمان که باشد؟ گفت پادشه جن‌وانس . 
و شیاطن و وحوش و طبور و باد . تو از کجائی ای هدهد که سلیمان را ندانی ؟ گفت من از 
این ولایتم گفت بادشاه این ولایت کیست؟ هد‌هد بلقیس گفت ز نی است که او را بلقیس گویند 
و پادشاه شما که سلیمان است | گر چه ملك اوعظیم است لکن‌ملك بلقیس ازملك او کم نباشدچه 
این ولایت یمن‌جمله‌درحکم اواست و اور ادو ازده‌هز ارقا ئد ا ست زیر فررمان‌هر فا گدی‌هز ارسو اد (۱) 
مقاتل| گر خواهی بیا تا یکبار ملك اورا بنگری» گفت ترسم که‌سلیمان‌مرا بجو بد کهوقت نماز 
نزدیکست ۰ هدهد بلقس گفت | گر بیائی و این احوال بینی وبدانی و اینخبر نزديكاوبری 
همانا اورا خوش آید گفت روا باشد , با او برفت و بلقیس را بدید و ملك و لشکر و اسباب 
او بدید و نمار دیگر بور که نزديك رسیدء عردالله عباس گفت سیب تفقد سلیمان هدهد راآن 
بود که جای هدهد برابر چشم سلیمان بود آنجا که ا گر برفتی آفتاب بر چشم افتادی چون 
هدهد برفت جای او خالی ازاو ماند آفتاب‌برروی سلیمان آمد او گفت « مالي لا آریالهدهد» 
عریف مرغان را بخواند کر کس را و گفتند عقاب را » و گفت هدهد کجا رفته است ؟ گفت با 
نبی‌اللّه ندانم و من او را بجائی تفرستادم سلیمان نزد آن خشم گرفت و گفت«لاعذبنته-الایه» 
آنگه عقاب را گفت برو و هدهد را بجو و پیش من آر عقاب راه هوا گرفت چندانی در هوا 
برفت که همه زمن در یش اوحجون طبقی‌بود در بیش یکی از بالا در نگر ید وار جپ وراست 
نگاه کرد هدهد را دید که از جانب یمن همی آید آهنگگ او کرد ۰ چون باو رسید خواست 
۳ حنگال باو بازد هدهد گفت با نخدای که ترا این قوه داد و مرا اسبر و ضعیف تو کرد که 
رحمت کن برمن و ضعف منو مرا نر نجانی عقاب دست بداشت و گفت و بحك سلیمان‌س وگند 
(۱) این شماره لشکر مبالفه است چون در آن عهد نگاهداری دوازده ملیون لشکری ممکن 
نبود و گفتند تیمود که بر بیشتر ممالك مستولی گشت هشتصد هزار لشکر داشت از یکملیون کمتر» امروز 


هم برای پیشمر دولت‌های يزرك دوازده ملیون لشکر محال است و حون این روایات بطر یق صحیح‌از 
معصوم روایت نشده از منقو لات شعلبی است اعتماد بر آن نشا ید کرد ۰ 


-۳۹۳- a 


ی و سید صواه جا تسین 


خورده که ترا که و و 1 
روشن بیاورد گفت من دانستم که سلیمان پادشاه عادل است ظلم نکند و روا ندارو که بناحق 
عذاب کندمن حجتی‌روذن‌دارم . آنکه برفتند بیکجای تا پیش سلیمان شدند عقاب پیش‌رفت 
و گفت آوردمش یارسول‌اله گفت بیارش هدهد پیش تخت سلیمان پر در پای انداخت و بر 
زمین‌میکشید بتواضع و مذلت تاپیش سلیمان رسید سلیمان سر او بگرفت او دا پیش کشید 
و گفت کجا بودی من امروز ترا عذابی‌کنم که عبرت جما نیان شوی 0 نا ياد 
کن آن روز که تو پیش خدای بایستی سلیمان این بشنید رویش زرد شد دست از او بداشت‌و 
گفت آخر کجا بودی؟ وذلك قوله : 

( فتكت غر بمید ) درنگ کرد یعنی‌سلیمان نه‌بس‌دیر؛ساعتی‌انداك. مکث بضم 
جمله‌قر اء خواندند عاصم و عقوب مکث خواندند بفتح کاف. هدهد گفت ( آحطست" با ل 
تحط _به,) گفت علم من‌محیط شد بچیز ی که علمتو بآن محیط نیست (وجدنتك من سيا 
تا ) و من ازسبا ترا خبری دنت اهر ابوعمرو خواند فا بفتح همزه علی‌منع 
الصرف » و سب ا أت وتات لا نها ممدينة او بلدة او بقع » وبا قیقر اء با لجر" 
والتنوین خواندند على أنه منصرف , و گفتند سبا نام مردی است ۰ و خبری آوردند ازرسول 
چ که او را پرسیدند از سبا گفت نام مردی است که او را ده بسربود. شش بسر اذ ایشان 
بیمن بودند و چپار بشام , و قصّه ونام ایشان در سور سبا بیاید إن شاءالله تعالی قال الشاعر 
في الصرف : ۱ 

الوا روت وتم في داری سنا قد عض آعناقمم" جلدالجّوا میس (۱) 

( بار یقبین,) بخبری درست که در آن شکی نیست ۰ سلیمان بی گفت آن خبر 

جیست اگ آنکه من در زمین سا زنی را ديدم که او در ملك تو نیست و ملك تو آنجا 
نرسیده است . 

د نى را یافتم که بادشاه ایشان است و او را از هر جیزی نصیمی داده اند و او را عرشی 
عظیم است یعنی سریر بزر گ»,وهب گفت نام پدر بلقیس یشرح بود و از آن پادشاه بود که‌او 
را هدهد گفتند و گفتند شراحیل بن‌عدن بن الیشرح بن‌قیس بن‌شبلی‌بن سبا بن یشحر بن‌یعرب 

ابن‌قحطان» وپدر بلقیس پادشاهی بود عظیم الشأن و او دا چېل پسر بود همه بادشاه و حمله 


51 آنها با قبیله تیم در بالای ملك سپا درآ مد ندباسری که گرد نشان‌را پوست گا وم‌یش آزرده بود. 


۳۵6 النمل (۲۷)آیتد۱ إلى 4٩‏ ۸ 


زمين یمن در ملك او بود و چين گف ت که او را در ملوك کفوی نبود آخر زنی بحواست از 
حملهٌ ملوك نام او ریحانه , و گفتند این زن از حملهٌ جنبان‌بود؛ وابوهریره روایت کرد از 
رسول تج که یکی از جمله پدر و مادر بلقیس‌جنّی بودو چون پدرش بمردهیچ فرزند نبود 
او را که بجای او بنشستی ملك او به بلقیس رسید قوم بعضی طاعت او داشتند و بعضی نداشتند 
و مردی را اختیار کردند و در طرفی‌از اطراف ولایت بنشاندند او مردی بود ظالم و بدسیرت 
و دست بررعیت و زنان ایشان کشید بلقیس بشنید اینحدیث سخت آمد براو حمیت و غضب‌او 
را بجنبا نید خواست تا او را هلاك کندکس فرستاد واو را گفت مرا رغبت افتاده است که‌بزن 
تو باشم او گفت این رغبت مرا بیشتر است ولیکن این دلیری نبارستم کردن که ترسیدم که‌تو 
ابا کنی اکنون چون تورا این رغبت افتاد من سمیع و مطیعم با نچه فرمائی کس فرسنادو قوم 
خود را حاضر کرد و اینحدیث با ایشان بگفت ایشان گفتند او اجابت نکند و رغبت ننماید 
بهی< س گفت این حدیث او آغاز کرد ۳ این رغیت اورا بودبرفتند و خطبه بکرد ند او گفت 
مرا پیش از این رغبت نبود و | کنون مرا فرزندی می‌باید این‌اختیار کردم. آن عقد ببستند 
پلقیس برخاست و لشکری گران بر گرفت و بشپر او رفت وهمه در شهر و سراهای او فرود 
آمدند چون شب در آمد بیکجای نقستند و طعام بخوردند اورا خمر داد تا مست شد و بیفتاد 
سر او ببرید و پردر سرای او بردار ۳3 چون رور بر آمد مردم شاه را کشته یافتند و سرش 
را بردار کرده دانستند که غرض از آن منا کحه این مکر بوده است پیش او آمدند و او را 
انقیاد نمود ند و گفتند این ملك ترا میشاید گفت من این را نه برای ملك کردم برای فساد و 
ظلم او کردم و غیرت و حمیت قوله ( 7 أو تيت" من کل شي ء) یی من کل شیء یحتاج 
إليه الملوك, واو دا از هرچه ملوك را بکار آید از عدت و آلت داده بودند ( و ما عرش" 
عظیم" ) گفتند سریر بلقیس مقدمة او از زر بود مکلل بانواع جواهر از ياقوت سرخوز د 
سبز »و پس او از سیم بود مکل بانواعی جواهر و آنرا چپار قائمه بود یکی ازیاقوت‌سرخ. 
و یکی از یاقوت زرد ویکیاززمر د سبن,ویکی ازدر سفید و صحیفه هاء او از زر بودمررصع 
بجواهر وهفت خانه بود براو بر هرخانه دری بسته . عبدالله عباس گفت سریر بلقیس سی گز 
بود در طول وسی درعرض وسی ررهوا مقاتل گفت هشتاد گر دز هشتاد گز 

( وجددا و قو مها - الاية ) گفت دگر آنکه اورایافتم و قوم اورا یافتم که آفتاب 


می‌پرستیدند دون خدای تعالی و شیطان اعمال ایشان‌مزینن بکرده بود و منع کرد ایشان را 


ازراه حق وایشان مپتدی وره یافته نمی‌شدند . 

( ۱۷۳ پسجندوا) کسائی و یعقوب بروایت دویس و ابوجعفر و حسن و حمید و نوح 
والسلمی‌خواندنده آلایسجدوا» علی‌تقدیر الا یااسجدوا ای الا یا هوّلاء اسجدوا و این‌امر باشد 
الا استفتاح کلام است و یا حرف نداء و منادی محذوف است و اسجدوا امر مخاطبان را واز 
عرب شنیده| ند الا یا ارحموا علیناالا یاتصدقوا علینا مراد آنکه یاقوم. قالالاخطل ؛ 

ا لا يا ا سمي باهشد" هند ني بدار و ان کان حتانا عدی آخرالد هر (۱) 

وقال آخر : ١‏ أ لاا آسامي ذات الدمالیج و العقند » (۲) 

و قرامت عبدالله مسعود براینست وا"بی خواند «الایا یسجدوا» وباقی‌قر اه خواندند 
از پسجدو | بتشدید لامومعنی کلام بر تقدیم وتاخ ۳۳ تقدیر آنکه زین لهم الشیطانآعما لیم 
للا یسجدوا .1 نگه‌محلاو نصب‌باشدبه«آن» أٌبوعبيدة اختیاراین,قراعت کرد برای آنکه کلام 
با این قراءت بر نسق‌خوداست‌وسیاقت قصه‌برجای باشد و بر فراعت‌اول از این نسق‌منقطع‌شود 

( الذي تخرج الخبء في السّموات و الارض) آن خدا که او برون آورد بوشیده 
و غیب در آسمانها وزمین؛ و بیشترمفستران گفتند خباً آسمان باران است و خباً زمین نبات , 
یعنی باران از آسمان فرود آرد و نبات از مین بر آرد. ودر قراءت عبدالله مسعود چنین است 
که‌«یخرج الخباً من السموات‌والارش» (و یل ما تخفون وما تعلننون ) قراءت عدامه 
قر اء یعلم است بیاء و کسائی وحفص عن عاصم بتاء خطاب خواندند . 

( اھ لاله !۷ هو رب" العَر" ش العظیم) خدائی است که جز او خدائی نیست و 
او خدای عرش عظیم است. بعضی‌مفسران گفتند مراد بعرش ملك است‌و باقی‌مفسران گفتند 
مراد عرش است که در آسمان آفرید 

( قال ستتظنر) سلیمان یل گفت تا بنگریم این حکایت که گفتی من قولك أحطت 
بما لم تحط به تا آخر آیه مقدم ‏ راست است یا دروغ . اول تدبیر آب بساز که ما و لشکر 
تشنه‌ایم و او بیامد و راه نمود ایشان‌را باب چاهپا بکندند و آب بر گرفتند چندانکه حاجت 

(۱) حیانا تئیه حی است بمعنی قبیله مضاف بضمیرمتکلم مع‌ا(فیر یمنی ای هند تو سلامت باشی 


ای هند که از قبیله بنی بدری ا گر چه قبیله‌های ما تا آخر روزگار دشمنند . 


(۲) سالم باشی ای زن صاحب بازو و گردن بند . 


۳ اللمل(۲۷) آیقد۱الی ٩‏ ح۸ 


ره ۱ 


بود (۱ ) آنگه نامه بنوشت « من عبدالله سلیمان, بن داود إلى ملكة سبا السلام على من‌اتتبع 
الپدی بسم ال الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي" و اتوني مسلمین » ابن جر یج گفت سلیمان‌در نامه 
بر آن بنافرود که در قر آن هست «انه من سلیمان و | نه سمل الرحمن الرحیم ألا تعلوا 
علي* واتوني سلمین » منصور گفت سلیمان ب من ابلغ الناس باین ایجاز و اختصار که در 
نامه کرد. قتاده گفت عادت پیغمبر ان 6لا چنین بود که‌تطویل : ردندی جون‌نامه‌بنوشت مپری 
از مغك براو نپادو نگین خود برمپر ناد و هدهد دا پیش خواندو گفت‌توامروزرسول منی‌تر | 
خلعت باید ‏ نگه دست بتن اوفرود آورداینالوان مختلف بر اوپدید آمد وانگشت برسر اوزداین 
تاج برسر او ناد و نامه درمنقار او نپاد (۲) و گفت برو با خلعت و تشریف من و نامه من‌بس 
( هب" بکتابي مذا فاللقه التنهم)بایشان فکن( ‏ ول عنم )پس بر گردازایشان 
و بشنو تا چه حواب دهند وه‌راد بنظر انتظار است و مراد برجع ردحوابست. هدهد نامه‌بستد 
و برفت و هوا گرفت و بیش از آنکه عادت او بود بررفت و هدهد دیگر یر نک او را دید 
گفت یا هدهد این چه ترفع وتکبراست جرا جندان بر نشوی که بای تو است گفت حچگونه 
ترفع‌نکنم و من رسول رسول خدایم خلعت او برتن منو تاج او برسر من و نامه اودرمنقار 
من اد اين ور وار جه باشد آنگه بنزد بلقیس رفت و بلقیس بر زه‌ینی بود که آ نرامأرب 
گفتند بر بیداء صفا » واو د رکوشك بود و درها پسته » و او راعادت بود که چون وقت‌قیلوله 
بود درهای کوشك ببستی و کلیدهای بخواستی و در زیر سر نهادی و بخفتی هدهد او را یافت 
ستان (۳) خفته آن نامه برسینه او انداخت . قتاده گفت هدهد پیامد و او برسریر ملك بود 
وزراء وحجاب‌پیر امن‌او.او بر بالای سر ایشان‌پرواز می کرد نامه در منقار گرفته تا آنگه که 
براو بر نگریدنامه در کنار او افکند. ابن ذید گفت» و وهب بن منبه سوراخی بور که آفتاب 
از آ نجادر کوشك افتادی‌جون بر آمدی بلقبس آفتاب‌پررست بودجون آفتان دردی که بر آمده 
است سجده کردی آفتاب را هدهد بیامد و بر آن سوراخ نشست و پرها فراخ کرد و سوراخ 
(۱) این کار هدهد از روایات مفسرین ستفادگردیده و دد قرآن اشادتی بدان نیست . 

(۲) نامه بدو سپردن در قرآن است اما در دهان او نهادن نیست و هم دست بر او کشیدن و 
ال-وان مختلف بر پر او پدید آمدن و 7 اج بر سر او ظاهر گشتن در قرآن نیست و مولف آنرا از 
مفسران عامه خاصه از شلبی روایت کرده است شاید نامه دا بر پای هدهد بست یا بر پر او .و نامه 
فرسئادن باطیود معهود بود و مفاد قر آن از این مبالنات خالی است ۰ 


(۳) ستان خفتن یی برپشت خفتن ۰ 


چنان بگرفت که آفتاب در آ نجا نیفتاد چون آفتان دیر برمی آمد او برنگرید مرغکی وادید 
خویشتن حجاب آفتا کرده بود ونامه در منقار گرفته از آن حال‌بشگفت ماند . هدهدبیامد 
و نامه براو انداخت بلقیس نامه برداشت و بخواند که خواننده و نویسنده بود و تازی زبان 
بمپر نامه فرو نگرید نام سلیمان بدید بدانست که نامه بادشاهی است و دانست که ملك او 
عظیمتر از ملك او است چه آنرا که مرغ مسخراو بود تا او را رسولی کند او پادشاهی عظیم 
باشد . هدهد نامه بینداخت و بجانبی رفت و بنشست و می‌نگرید او برخاست و بیامد و بر- 
سریر ملك پنشست وکس فرستاد و اعیان و وجوه لشکر را بخواند » و ایشان دوازده هزار 
مرد بودند وژیر فرمان هریکی هزار مرد مقاتل. وقتاده گفت ومقاتل و یمان ی که‌اهل‌مشورت 
او سیصد و سيزده کس بود ند هر مردی امیری بود بر ده هزار مرد آمدند و بر جای 
خود بنشستند : 

بلقیس ایشان را گفت( ألا او" انتي ألنقي إلى“ کتاب" کر )ای جماعت 
و وجوه أعیان لشکر بدانید که نامه کریم بمن انداخته اند . قتاده گفت کریم یعنی نیکو › 
نظره و مقام کر یم عمداله عباس گفت شر یف برای شرف صاحبش»ضحاك گفت برای آن کریم 
خواند که مپری براو نباده بود ببانش حدیث عبداله عباس که گفت رسول تاس گفت کرم 
الکتاب ختمه ویروی کرامة الکتاب. قتاده گفت از انس که چون رسول بل خواست که‌نامه 
نو رسد بعجم گفتند عجم را عادت آنست که نامه که مپر ندارد آنرا حرمت ندار ند رسول ا 
مپری بفرمود ساختند ونامه مپر کرد انس گفت پنداری که در سفیدی مهر می‌نگرم دردست 
زو لو تمس دیران کف که هی کا او اه وا ادر و انرا می نکن اف 
کرده باشد با او آنگه گفت «الختم حتم» مپرواجب است و گفتند کریمش برای آن خواند 


که در اول نام خدای بود ( یسم الله ار من ال حم الا تمل وا علي“ ان نکنید 
برمن و نش من آئید تن بداده و تسلیم کرده فرمان مرا و گفتند مراد آنستکه ایمان آرید 
بمن و اشپب‌العقیلی درشاذخواند «آلا تغلواعليی بغين معجم برمن غلو و تعدی مکنید . جون 
نامه برخواند و مضمونش معلوم ايشان کرد بمشورت در آمد گفت (ا ألا املو آفتونی 
في آمنري) ای جماعت آشراف و بزر گان . عباسی گفت هزارقتیل بودقیل پادشاهی بود دون 
پادشاه اعظم درزیر فرمان هر قیلی صد هزار مرد» فتوی کنید مرا در این کار و مشورت کنید 


که من هيچ کار ئەر م تاشما حاصر نما شید و از شرط مصلحت و نگاهداشت مملکت یکی‌مشودت 


۳۹۸ النمل (۲۷)آية <۱]لی»> ج ۸ 


است برای این فرمود خدای تعالی « و شاورهمن‌الامر » و دسول لام گفت « ما شقی عبد 
قط بمشورة ولا سعد باستغناء رأي »و همچنن گفت‌«ماخاب من‌استخار ولا ندم من استشار». 

ایشان جواب دادند ( نحان" الوا قوة و اولان شدید, ) ما خداو ندان‌قو تيم 
و خداوندان شجاعتيم و مرادن‌کارزاريم ( و مر" لَیٍْْ) فرمان توراست مارا فرما نی‌نیست 
بنگر تاچه فرمائی . 

چون بلقیس اینسخن بشنید گفت رای شما خوبست و برای این شجاعت عرض‌میکنید 
رأی من جز ابست و آن آنستکه شما دا ند که یادشاهان چون در شپری شو ند آن شهر بقهر 
و غلبه تباه کنند و عزیزان شہررا ذلیلکنند تا باینجا حکایت قول بلقیس‌است. آنگه حقتعالی 
بکلام خود برصدق او گواهی داد گفت ( و کتذالك بفعلان ) همچنین کنند و درمعنی آیه 
استاد ابوالقاسم حسینی بیتی چند روایت کرد وهی : 

إن" الاوك بلا حبث" ما دخلوا افلاایکئن لك في أکتنافهم" ظل" 


ما ذا تومل من قوم |ذا غضبوا جاروا علَنك وان آر ضنترنم" لوا 
و اد مد CI‏ مالعا O E‏ 


ت ۰ ت 
٣ 0‏ 


ستغن له عن آتوابهم أبدا ‏ ان اوقرف على آتوابهم" ذال (۱) 
و یکی از اهل عصرش گوید : 


دا کت هیا نموه فا نالا" و الشثر کاء الوحوها 
1 تسمّم ال آن الملوه إذا دخلوا قر" ید آفنستد وها (۲) 


قوله ( و اني مرسله النهم بهدیةر ) گفت رأی من آنست که هدیه‌بسازم وباو 
فرستم و احوال او بآن هدیه امتحان کنم | گر هدیه قبول کند پادشاه است و اگر قبول نکند 
و جز باسلام و انقیاد راضی نشود پیغامبر است آنگاه صد غلام و صدکن زد را بخواند وهمه 
را يك جامه پوشانید بر قول عبدالله عباس امتحان آنرا تا او داند که غلام کدامست و کنیر لد 


اس 


9 پادشاهان ظالم هرجا در ايند بلائی باشنه سا ره در بیر آمون آنان مگزین. جه امید داری 
از گروهی که چون خشم گیرند بر تو ستم. کنند واگر آنانرا خوشنودسازی ملال گیر ند٠‏ اگر آنانرا 
مدح کنی‌پندار ند نهار افر یب خواهی داد وبراشان گران باشی مائند بار سنگن ۰ پس بخدا گر یز و 


از در خانه آنان بی نیاز باش همیشه که ایستان درخانه آ نان خوادی است. ۰ 
۲۱( هر گاه بیشه‌ای بدست گیری ازشر کت بامردم مشهور ومعتدر بیر هی نشنیدی که خد او ندفر مود 


حون ماو دشهر ی درآ ود آنرا ویران ساز ند ۰ 


AE 
کدام ۹ محاهد گفت دو يست غلم و كنيز بودند. کلبی گفت ده غلم و ده کنیز له بودند. وهب‎ 
گفت پانصد غلام و با نص د کنی ره »غلامان را جامه کنیز کان بوشا نيدو کنیز کان راجامه غلامان.‎ 
ثابت البنانی گفت صفایحی از زر با آن هدایا آراست در جامپای دیبا پیچید چون‌این‌خبر‎ 


بسلیمان رسید بفرمود تا جنیان آجرها زر اندود بکردند ودر راه‌ها بینداختند تا ایشان‌چون 
بآن رسید ند گفتند ما حیزی آورده ایم که ایشان در راه بیف‌کندند . وهب گفت بلقیس دا نصد 
غلام و پانصد کنیزكك را بفرمود تا بیاوردند وغلامان را جامه و حلی زنان پوشا نیدند وزر ین‌ها 
بر ایشان کرد و کنیز کان را جامپای مردان بوشانید و سلاحپای مردان داد و زنان را گفت 
شماچون حدیث کنید سخنهای مرد وار گوئید و آواز بلند دارید وسخن درشت گوئید وغلامان 
را گفت شماچون حدیث دنید آوازنرم دارید و حدیث ماده کنید تا براو مشتبه شود ؛ واسبانی 
فرستاد نیکو تازی بستام زر (۱)مرصع و پانصد خشت‌زد ین و سیمن ببراست و با اسان 
بفرستاد و تاجی‌مر صع بانواعی حواهر و مبلفی مشك و عود و عنبر و در یتیم ناسفته درحقه 
و مپری یمنی کژ سفته این حمله بدست مردی ازاشراف قوم او که او را منذر بن‌عمیر گفتندی 
بفرستاد و او مردی عاقل و سدید رأی بود بر دست او نامه فرستاد تفصیل این هدیپا در آنجا 
کرد . ودر نامه گفت | گر تو پیغامبری فرق کن میان اینان که بتو فرستادم تا غلام کدامست 
وکنیزك کدام؛ وخبر ده تا در این‌حقپا چیست؟ و آنکه ناسفته است سوراخ‌کن و آنکه سفته 
است رشته دراو کن؟ » آنگه رسول را گفت جون در نزديك او شوی ا گر بحشم و کیر در تو 
نگرد پادشاه است پیغامبر نیست ما او را غلبه کنیم اگر برأفت و رحمت نگرد و با تواضع 
سخن گوید پادشاه نیست پیغامبر است سخن او نیکو بشئو و جواب این نامه باز آر. رسول‌ساز 
رفتن کرد هدهد بیامد.پیش از آنکه او برسد و سلیمان را خبر داد از آن هدیپا که او ساخته 
بود سلیمان 838 جنیان و انسیان‌را بخواند بفرمود تاخشت‌های‌ژر ینو سیمين بساختندچندانی 
که میدان او بود و شرف میدان او از آن خشت‌هابر نادند و فرش میدان از آن بگستردند 
آنگه گفت از اسبان کدام نیکو تر باشد گةتند در دریا اسبانی هستند (۲) بالوان مختلف که‌از 
آن نیکو تر نباشند برفتند واز آن بیاوردند عددی بسیار و همه‌را لجامپای‌زر بر کردندو بدو 
(۱) ستام آن است که امروز یراق اسب گویند . 
(۲) این حکایات اذمعصوم نقل نشده است‌گفته وهب است وثعلبی در عرائس نقلکرده اگر 
در آن سخنانی ضعیف باشد عجب نباید داشت و درقصص انبیاء همان معتبر است که در قر آن آمده 


ی از امه معصو من بصحت بیوسته باشد ۰ 


E‏ اللمل(۲۷) آیةد۱ الی»> ج 


صف در آن میدان بداشتند ودر زیر پای ایشان‌فرش خشتهای زرین کردند بمقدار چندفررسنگ 
و آنگه بفرمود تا حمله لشکر ازجن و انس و وحوش و سباع و طیور حاضر آمدند. و يك 
روایت آنست که سلیمان تم بفر مود تا میدان را از آن خشتهای‌زد ین و سیمن‌فرش کردند 
و بمقدار آنچه داشتند از خشتهای زر و سیم جای بگذاشتند.و سلیمان با بفرمود تاسریر 
او بمیدان بردند و لشکر حاضر آمدند و حپار هزار کرسی زرین بررست راست او بنپادند و 
چپار هزار بررست چپ وبر آنجا وزراء وعلماء و اعیان ووجوه بنشستاد و لشکرصف کشدند 
چند فرسنگ انسیان پیش او بایستادند و از پس یشان‌جنیان و از پس ایشان سباع و از پس 
ایشان وحوش و مرغان در هوا پردر پر کردند چون رسولان آ نجا رسیدند جیزی دیدند که 
هر گن ندیده بودند و آن اسبان را دیدند برسر خشتهای‌زرین و سیمین بداشته بر آنجا بول 
وروث می کردند آنچه داشتند در چشم ایشان حقیر شد حون بمیدان در آمدند همه میدان 
مفروش بود مگر بمقدار آنچه ایشان داشتند ؛ با یکدیگر گفتند نباید مارا بدزدی متهم کنند 
رأی آنست که آنچه داریم خشتهای زر و سیم آنجا بنهیم برجای خالی » همچنان کردند و آن 
هد بد؛هاهمه حقیر و ناجیز گشت‌چون بسباع رسیدند نيار ستند بایشان گذشتن کسا و کسمو کل 
بودند گفتند بگذرید. که اینان گز ندنبار ند کردن جز بفرمان سلیمان؛ بگذشتند حون‌بشاطن 
رسیدند منظر مپول ترسناك دیدند فرو ماندند وقو ه نماند ایشان را گفتند بگذرید که با کی 
نیست برشماء بگذشتند تا پیش سلیمان شدند درپیش او بایستادند سلیمان کت بایشان‌نگرید 
روی گشاده و خندان و گفت ما ورائکم . چه خبر است آنانرا که باز گذاشتید ؟ و ایشان را 
" بشفقت بیرسید ورئیس قوم ایشان بیش آمد و نامه بلقیس بداد سلیمان تلم گفت حقه کجا 
است‌حقه پیش او بنبادند او بر گرفت و بجنبانید و جبرگیل آمد و خبر داد او دا که در این 
اور ات ناسفته ومپره یمنی است کا سفته ۰ سلیمان تالم گفت در این حقه در ی‌است 
ناسفته و مپر یمنی کژ سفته رسول گفت راست گفتی | کنون بگوی تا ناسفته بسفند و سفتهرا 
ریسمان در کشند » سلیمان گفت کیست که این بداند سفتن ؟ انسان ندانستند و نه نیزجنیان 
شیاطن گفتند این کار ارضه است » یعنی لبنك (۱) سلیمان تلاو دا بخواند او موی دددهن 
گرفت و آنجا که سلیمان رسم زده بسفت تاازدیگرجات بیرون آمد سلیمان گفت چه‌خواهی؟ 
گفت از خدای بخواه تا روزی من درختان کند » سلیمان گفت روا باشد این‌حاحت. آنگه 


(۱) لبنك بروزن پلنك . 
0 ۲- 
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گف تکیست که ریسمان دراین مپر؛سفته کشد؛ کرمکی سفید گفت من تمام کنم آنگه رشتهدر 
دهن گرفت و از این جانب در رفت وبد گر جانب بیرون آمد سلیمان گفت چه‌خواهی؟ گفت 
از خدا بخواه تاروزی من‌از میوه کند گفت کرده شد (۱) آ نگه گفت این غلامان راو کنیز کان 
را پیش من آرید پیش بردند بفرمود تا اناء های آب پیاور ند و فرمود ایشان را 7-) پیش او 
بردند دست و روی بشستند آنانکه کنیز کان بودند آب از |ناء بیکدست بر گرفتند و بردست 
دیگر ريختند و آنگه بروی زدند و غلامان بیکبار آن از | ناء بر گرفتند و بر روی زدند و 
کنیز کان آب بر باطن ساعد نهادند وغلامان برظاهر سلیمان تا باین فرق کرد میان‌ایشان 
آنگه این هدیپا هیچ قبول نکرد و همه رد کرد و گفت (آتمدوتن بال فا آاتني اس 
خر“ مما آتلیک ) مرا بمال مددمی‌کنید؟ آنچه خدای مرا داده است به از آ نس ت که شمارا 
داد بل شماپپدیتنان شاد باشید . حمزه و یعقوب خواندند أنمدون بنون خفیف و باقی قر اء 
بدو نون» آنگه گفت رسول را برو واین هدینپا بر و بگو ایشان را که غرض من نه مالست 
و حطام دنیا غرض من آنست که ایشان بدین و طاعت من در آیند اگر آمدند فپو المرادو 
| گر نه لشکر فرستم بایشان که طاقت آن ندارند و ایشان را از شپرهای خود بدر آرم‌اسیر 
و ذلیل وهو قول: ۱ 

( ار جم النهم فلتاتنتهم بحننود - الایة) چون رسولان‌بنزديك بلقیس رفتند 
و کک پلقیس گفت من بدا نس E‏ بادشاه نیست پیغامبر است و مراطاقت 
او نباشد و ماقو" او نداریم کس فرستاد بسلیمان که هن 1 عم بخدمت تو تا سحن تو بشنوم و 
بدانم که این دين حیست که تو مرا بان مي‌خوانی انگ پقرمود تا عرش او در آخر <انه 
نهادند از هفت خانه برحصنی قوی بر کوشکی بتئد و لشکری را بر آن گماشت و قومی‌حرس 
و نگہبانان را برآ ن گماشت ولشکری راب ر آن هو کل کرد و گفت زینبارتا نیکو نگه دارید 
و نباید تاهیچکس را دست باو برسد و نایبی و خلیفه‌ای بداشت وملك و ولایت بدو سیرد و او 
برخاست با دوازده هزار امیر روی بلشکر گاه سلیمان نهاد باهر امیری فراوان مرد بودند 
حون سلیمان تل خبر یاف ت که او در راه است گفت : 

(ا اا الوا آئيع يأ تبني بعر شها) کیست که عرش بلقیس بمن آرد پیش از آنکه 

(۱) از ضعف بعضی‌این‌سخنان‌عجب نباید داشت چون روایت از امام نیست و مژلف برایآنکه 
ازگفته پیشینیان چیزی فرو نکذاشنه باشد آنرا نقلکرده و بترائن گذشته معلوم گردید که وی بهمه 


آنچه شلبی و دیگران دراین قمص روایت کردند اعتماد نداشت . 
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ایشان اینجا آیند ( قبل آن" باتوني مسابن) قيل مؤمنين و قیل مستسلمين منقادینوعلماء 
خلا ف کردند در سبب آنکه سلیمان خواس ت که عرش او بیارند پیش از آنکه او بیاید بعضی 
گفتند برای آنکه دانس ت که اگر او بیاید و اسلام آرد مالش براو حرام‌شود خواست تاسریر 
او بردارد برسبیل غنیمت و او کافر است تا حلال باشد اورا. فناده گفت خواست تا ببیند 
آن وصف که هدهد کرده بود آ نرا؛! بن‌زید گفت‌برای آن کرد که خواست عقل و تمیز بلقیس 
را امتحان کند تا چون اوحاضر آید او عرش‌را منکر و متغیر کند و گه ید که اهکذاعرشك 
تا او بقناسد يانه ودرست آنست (۱) که غرض او آن بود تا معجزه باشد خارق عادت و آیتی . 
و دلالتی بود بلقیس‌را بر یوت و صدق او . 

۱ ( قال عفر بت" من‌الحن ) یکی از جملاجنیان که قوی و داهی بود گفت من بیارم. 
عبدالله عباس گفت عفریت‌داهی باشد. ضحنالك گفت‌خبیث باشد » ربیع گفت غلیظ باشد » فر"اء 
گفت قوی‌باشد» کساگی گفت منکر باشد . 

وقال شنطان هم عفتر بت ما لک" مك" و لا ثببیت" (۲) 

آًبورجاء ال‌طاردی خواند عفر ية و گفت بکربین بکرین باشد اول فر زند مادر و پدر 
باشد که او هنوز زن نکرده و فرزندنباورده. سیبویه گفت اشتقاق او از عفر باشد و عف رکسی 
رابقو ه درخاك بگردا نیدن باشد ورجل عفر یت نفریت و عفر یةو نفر ية و یجمع علی‌عفار یت 
و عفاری و جمعالعفر یه عفاریه كزبانية فی جمع زبنیه و منه قوله 88328 « ان‌الله یبغض 
العفرية التفرية »آن عفریت گفت ( أا اتيك به قبل أن تقوم من" مقامك ) من بتو 
آرم پیش از آنکه تو از مجلس حکم برپای باستی ( وني عليه لقيويا ین ) ومن‌بر - 
اینکه می گویم براین گفتار استوارم و گفتند معنی آنستکه‌قويم بر آوردن؛ امینم بر آنچه 
براو است از زروجواهر. سلیمان گفت. زودتر می‌باید که او نزديك رسیده است . 

(قال الذي عنده عل من‌الکتاب) گفت آنکس که بنزديك او علمی بود از کتان 
وخلاف کرد ند که‌او که‌بود . بهعضی گفتندجبر؟یل بود بعضي گفتند فرشته‌بود از جملُفرشتگان»و 
بعضی د گر گفتند آصف بن برخیا بن بمعیا بن میکیا بود و او از جملةٌ صدیقان بود و وصی 


)۱ یعنی اقوال گذشته در ست نبود 3 این مو ید قول ما است که مولف دهمه آنچه نعل کر ده 
است اعتماد ندارد و هرجا تصر یح نفرموده آنرا بوضوح وا گذاشته است ۰ 
(۲( شیطا نید اهی با نها گفت شما ملك ندار ید ونه مر د دلاور £ آزموده ۰ 
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بود و هو العلم الذي عنده من الکتاب و آن علم کتاب بود که بنزديك او بود › عبدالةُ عباس 
گفت که آصف بن برخیا گفت چشم بزن چندانکه چشم زخم توباشد » پیش از آنکه مردی 
از آ جا بتو آید من عرش بیش تو آرم گفتند سلہمان بنگرید تا بیمن بدید . و این قول آن 
کس باشد که اینکلام برحقیقت حمل کندودر آنجا تعجبی نباشد و این قول بعید است‌برای 
آنکه « قبل آأن‌تقوم من مقامك » زودتر است از آنکه مردی از یمن‌بکوفه آید۰ چهررتفسیر 
ما حنان است که در این وقت سلیمان از مبان کوفه و حیره بود . مجاهد گفت این بر توسع 
و مجاز و طریق مبالغه باشد کقوله تعالی د وما أمر الساعة إلا" کلمح‌البصر أو هو آقرب»و 
بعضی د گر گفتند این کسی که علم کتاب بنزديك او بود خود سلیمان بود چه در عېد او از او 
فاضل تر و بیتر و مستجاب الدعوه تر نبود و این اختبار جبائي‌است بعضی د گر گفتند خضر 
بور . مجاهد گفت مردی بود نام او مسطح ( اسطوم خ ل)قتاده گفت نامش بلخیا بود و در 
اخبار و آقوال بیشترمفسران آنستکه آصف برخبا بود« عبدالله اسماعیل بن زید گفت مردی 
بود صالح از بعضی جزیره‌هی‌ای دریاومردی‌سیاح بود در جهان میگشت تا عجائب جهان بیند 
ونام مپترین خدای دانست خدایرا بآن نام بخوا ند اجابت کرد در حال سریر حاضر کردند 
پیش سلیمان پیش از آنکه سلیمان چشم بر کردی » علماء خلاف کردند در آن نام و در آن 
دعا که عند آن عرش حاضر کردند. از رسول چ روایت کردند که آصف برحیا حدای را 
باین نامها خواند که با حیٌ ۳ قوم , زهری گفت این بود که گفت دیا البنا وله کل شيء 
لا الهلا آنت»مجاهد گفت‌«یادا الجلال والا کرام . ء۔دالله عباس گفت آصف دو ر کمت نماز 
کردو خدای را بنام مپترین بخواند گفت سلیمان را یارسول‌اله تو بجانب یمن‌می‌نگر خدای 
تعالی فرشتگان را بفرستاد تادر زیر من باوردند و زمین شکافته شد و سریر از پیش‌سلیمان 
بر آمد از زمین (۲) 

(۱) یمنی اسم اعظم . 

(۲) معجزه‌چیزی است که بر خلاف عادت طبیمی باشد وگرنه معجز نیست و عجب است 
که ابوعلی جباگی و امثال وی از ممتزله بمیاری از محالات دا معتقد می‌شدند و نقل عرش »لکه 
با را بتأویلات بیهوده توجیه می‌نمایندو اگر آوردن عرش بلقیس از روی زمین محال باشد اززیر 
زمین محالیت آن واضح تر است و اگر از زیر زمین ممکن باشد از دوی زمین آسان تردمعدوم 


کردن و پار دیگر موجود ساختن و متفرق ساختن و باذبهم پیوستن همین حکم دارد و درست 
آنست که گوئيم در نزد قدرت پروردگار خحرق عادت ممکن است و حاجت باین‌توجیهات نیست» 
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و گفتندخدایتعالی معدوم بکرد و پیش سلیمان باز آفرید و این برمذهب آنکس روا باشد که 
فناء بعضی جواهر بابقاء بعضی روا دازد » و این مذهب درست نیست . اگر گویند خدایتعالی 
تفرق بکرد أجزای آن و آنجا رسید قبل أن برتد الیه طرفه آنکه موّلّف بکرد این با 
ملامت تر باشد ما قوله ( قبل أن رات نك طر فك ) در او سه قول گفتند: یکی 
آنکه پیش از آنکه از چشم زخم تو مردی بتورسد و او دورین بود. دوم نکه تو چنین‌شاخص 
البصر می‌باشی پیش از آنکه بعادت چشم برهم زنی‌من این سریر بیارم. قول سیم آنکه عبارت 
باشد از سرعت برسبیل مبالفت ( فما ره" مشق رآ عنند») در کلام محذوفی هست و آن 
آنست فاتاه به علی ما قال بیاورد چنانکه گفته بود . چون سلیمان سریر بنزديك خود 
دید گفت ( هذا من" نس ری ) این از فضل خدای منست تا خدای من مرا 
ابتلاء و امتحان کن د که من نعمت اورا شا کرم با شکر نخواهم کردن, و گ‌تندسلیمان چ 
در این وقت بشام بود و آن سریر از مارب آوردند که شپری است در یمن ( ومن شکر" 
آفاانیا نشکر لنةلسه ) آنگه گفت هر کس که اوشکر نعمت خدای کند برای خود کرده 
باشد تا شکر اوقید نعمت او شود نعمت حاصل را نگاه دارد و نامده را بیارد بیانه‌فولهه ون 
شکر تم لازیدنک» ( ومن کفر فان" ری غي“ کترم" )و هر کس که‌او کفران‌نعمت 
کند خدای من از او و از شکر او مستغنی است و کریمست بافضال و انعام بر کافر نعمتان. 

( قال کر وا ها عر شما - الاية ) سلیمان ب گفت این سریرمنکرومخیر کنی 
بزیادت و نقصان و زیر و بالاو تقدیم و تخیر تا ما بنگریم تا بلقیس بشناسد یاره نبرد باو . 
2 بن کعب القرظی‌ووهب مثبّه گفتند سبب این چنین کردن آن بود که سلیمان در آن وقت 
فرز ند نداشت‌جنمان تر سید ند که جون بلقیس را بیند رغیت کند که او را بزنی کند و از او 
فرزند آرد وایشان از آن قبر وأسررهائی‌نیابند. سلیمان را گفتند بلقیس ناقص عقل است‌زیر| 
که درعقل او خلل است ویای او بیای خرماند سلیمان چ عقلش بتنکیر عرش امتحان کرد 
و پایش دا ببناي صرح‌عمر د . 

چون بلقیس نزديك سلیمان آمد و سریرمغییر کرده بودند سلیمان او را گفت : 

(آهکتذا عر"شك) عرش توهمچنین هست هیچ با این‌ماند؛ بلقیس گفت( کنانه" هو) 


پنداری خود آنست وبرای آن بطریق شك گف ت که مغی ر کرده‌بودند. حسین بن الفضل گفت 


و و و او و و او و وان و و وا و ادا و و و و و و وا دا و و و و و و دوواد و و وا اه و اجان و او او ون و 0 هش ان ان ۵ 6 6 ۵ ۵ ۵ دا انا مان وا او او و و وا ود و و و 0 و و 


حون سوال برتشیه کردند او جواب بر تشبیه داد بروفق و سو ال و همانا | دررمسوول براطلاق 
کردندی‌جواب براطلاقدادی» و گفتندچون‌به‌ضی علامات بدید و بعضی برخلاف آن دیدو نیز 
استبعاد کرد که آن‌باشدبا چندان استواری که او کرده بودقطع‌نکردتادرو غ نباشد گفت«کا نه 
هو» قوله ( وأوتستاالعل من قبلا ) خلاف کردند در آنکه این ازقول کیست › › بعصی 
گفتند این از کلام‌سلیما نست که او می گوید مارا علم دادند باو و باحوال او پیش از آمدن 
او بوحی از قبل‌خدای تعالی 
( وکنا مسابن ) وما مسلمانیم وموّمن بوده‌ايم ۰ بعضی‌دگر گفته‌اند این از 

قول بلقیس است چون عرش خود آنجا دید و اورا معلوم شدکه عرش عرش او است گفت ما 
را عام دادند بیش ازاین‌حالت[ از انبو ت سلیمان از آن آرات که دید در هدهد و خبر دادن 
اواز نچه درحقّه بودوفرمان جانوران‌ناعاقل‌اورا۰ وما پیش‌ازاین‌باوایمان آورده‌ايم قوله : 

( وصدها ما کات" تعسد من" دون الله ) و باز داشت‌یعنی سلیمان بلقس داازعبادت 
آفتاب و آنچه بدون خدای هم اک کا نص است على آحد 
الوجپین‌اما بتعدیه‌«صد »الی‌مفعوللن کمنم و حرم يقال صددته کذا کمنعه کذا و اما على حذف 
الجر والتقدیرو صد ها سلیمان عم" کانت تعبد کقوله «و اختادموسی‌فومه »يمن قومه. بعضی 
د گر گفتندهما»‌در محل دفع ات هن آ نک فصد هاماکانت تعبد من دون الله عن عمادة الله 
بار داشت او را ار عبادت حدای آنجه آومی‌برستد بدون‌خدای‌«ما» درمحل فاعل صد؟ باشد و 
این لایقتر استبسیاقت کلام برظاهر خودقوله(! نها کات من قوم کاف رن )دلیل اینقول‌است 
گفت که او ازجملةٌ کافران بود و اگراتها بفتح همزه خوانده بودندی ددعربیت روا بودی 
علیتقدیرلانپاجز | نست که‌نخواندند . قوله : 

( قىل شا اداخلي الصر ح ) گفتند او را که دراي ن کوشكرو.مفسران گفتند سیب آن 
بود که‌جتبان سلیمان دا گفتند پای او با پای چهاد پای ماند تا او را در چشم سلیمان زشت 
کنند سلیمان بفرمودتاجنیا ن کوشکی ساختندی برای اواز آبگینة سفید بررنگ آرو گفتند 
فرمود تافرش سرای و کوشك او از آبگینۀ سفید ساختند برلون آب (۱) و بفرمود تا آبدر 

(۱) خداوند تعالی بذکر قصه سلیمان و تجمل وی در بناو مانند آن بما تعلیم کرد که این گونه 
اعمال چون از حلال باشد و برایغرض حلال؛ حرام نیست وهم‌استعاتت‌بجن در کشف بسیاری از اسر ار 
طبیمی و صنایعی که کشفو اختراع کردند برای رغبت انسان در رفاه و جمال ذند گی بوده است و منع 
آن بر خلاف طبع بشروسد ترقی علم وصنعت است. 


ي النمل (۲۷) ية ۱۷الی 4۷ ج ۸ 


زیر آن کردند و ماهی و حیوانائی که در آب باشنه در آنجا کردند آنگه سر اوی 
آن کوشك بنپادند و بلقسس دا بفرمود تا در آرند او آنجا رسد ( فلا رأته حستته 
ة) چون آن بدید پنداشت که منجلابی اال ت لیاوا انوم و 
اشتقاقپا من اللجاج» کار 5 الماء لج“ به حامه ار ساق برداشت سلمان در نکر ین ساق او ساق 
آدمیان بود جز که براو موی بود . | گر گویند روا باشد که سلیمان در ساق زنی نگردکه 
حلال او نباشد گوئیم روا باشد چون عقد او خواهدبستن. د گر آنکه بامرالله روا باشد که در 
شرع او آین‌حجر نباشد بل‌حللال بوده باشد چه تحریم این اد جېت شرع دانندو شرایع‌مختلف 
است.وجون بدید درحال دوی‌بگردا نید و گفت (انه صرح مرد) این کوشکی است‌مملس 
گفتند صرح جائی باشد بسیط پپن بی‌سقف و منه‌صر"حالا مر |ذا کشفه و أفصح به و التصریح 
خلاف التعریض و گفت‌صرح صحن سرای باشد اراین وجه يقال صرح الداد و صحنپا وساحتها 
و باحتپا واحد وقال الشاعر : 
هن تعام بناه" ارجا ل یشمه اعلاممن الصر وحا(۱) 
او کون هربنائی که ازسنگ یا آبگنه يا از چبزی یی دراوخلل نبود عرب 
آنرا صرح گویند, و گفتند برای آن کرد تا عقل و رای او دا امتحان کند و گفتند جواب آن 
داد که کنزکان دابرزی" غلامان و غلامان دابرزی" کنیز کان فرستاد و سلمان خاک تمىز 
کرد خواست تا باز نماید که من آن بشناختم و تو این نشناختی . گفتند چون ساق بنگرید 
و براو موی بودخوش نامداورا رجو عبا نس کرددردوای گفتند ندا نیم بعضی گفتندبا ستّره(۲) 
پاك باید کردن او گفت نداند کار بستن و شاید که اندام خود مجروح کند . باجنیان رجوع 
کرد و با شباطن , گفتند اندیشه کنيم. آنگه گرماوه و نوره ساختند و پیش اذ این نبود گفتند 
چون سلیمان تم داخل در گرمابه شد خوش آمد او دا پشت بدیوار او کرد گرم بود پشتش 
بسوخت گفت آه من عذاب‌اله . بلقیس نوره استعمال کرد موی از ساق او برفت گفتند يك‌روز 
بلقیس سلیمان دا گفت مرامسئله‌ای‌چنداست مبخواهم تا ببرسم گفت بگو گفت مرا خبر ده که 
کدام آبست که نه از آسمان است و نه اززمن؟ گفت عرق است گفت داست گفتی. گفت مرا 
خبر ده که خدای تو برجه لون است سلیمان د که این شند با نگ ک پر آورد و در حال‌از 
E ER ll‏ 
و بلندی‌های آن مانئد قصر‌هاست ۰ 


(۲( استره تیغ‌سر تر آشی است باری اختراع و کشف آ نجه مادی دنیوی باشد الام جن وآ نچه 
مر بوط بروحانیات باشد با لهام ملاگکه است ۰ 


سریر فرود آمد وروی برخاك نپاد او بترسد و همه لشکر اوو لشکر سلیمان eT‏ 
حای نما ند ند. تن وحی کرد بسلیمان که با سلیمان کس فرست و بلقس را بار خوان 
و هردو لشکر را و بل بلس دا بگ و که چه پرسدی ؟ سلیمان همچنان کرد بلقیس دا بازخواند 
ان اک اوه کت اسآ کش 
آسمان باشد و نه از زمین گفت دگر چه پرسیدی ؟ گفت دیگر هیچ نبرسیدم » گفت آخر ؟ 
گفت هیچ نیرسدم قورع ور تا پرسید ؟ گفتند همین يك مسئله برسدخدای 
تعالی اد یاد همه پبرد » آنگه سلیمان تاه 2 او را دعوت کرد باسلام او اسلام آورد و از کفر 
وشرك توبه کرد و ذلك قوله : 

( رب اسّي طت یی اسلت . مم ز سلمان" له رت " الما لین ) گفت بار . 
SEE E‏ بر آن واسلام 
آوردم و گردن نپادم خدای تعالی‌راء که خدای حپاننان است باسلمان ؛ بىغامىر ت آ نگه‌از 
پس آنکه اسلا آورد علماء خلاف کردند در کار او . بعضی گفتند سلیمان او دا بزنی کرد و 
از او فرزندان آمدند , و ملك و ولایت او باو داد , وحشان دا پفرمود تا برای او سه‌حصن 
کردند بزمن یمن که آدمیان چنان ندانند کردن یکی سلحون و دیگری بینون و سه دیگر 
غمدان و او را با ولایت خود فرستاد و در ماهی یکبار بزیارت او رفتی و سه روز براو مقام 
کردی بامداداز شام بیامدی نمار پشن بیمن بودی, و يث‌روایت | نستکه جون‌بلقیس اسلام 
آورد ,سلیمان 4 گفت اختباد کن کسی را که تورا بدودهم. گفت مرا دغنت نست گفت 
روا نیست در اسلام که از نکاح رغبت کنن د گفت چون لابد است مرا بملك همدان ده و اوتسع 
بود سلیمان او را باو داد و با یمن فرستاد , و زوبعه دا که امبرجن بود بفرمود که طاعت او 
دارد و حصنی چندان که او میخواهد برای او بنااکنی همچنان کرد . تا آنکه سلیمان با 
جوار رحمت ایزدیرفت حد ی ببامد و بوادی تپامه آواز برداد که ایجماعت‌جشان بدانید که 
سلمان فرمان یافت دست بدادید از این کارها ايشان دست بداشتند و یکی از ایشان بامد و 
برسنگی بزد گه‌نقش کرد که مابنا کردیم‌سلحن‌وصرواح وقرواح وبینونو امیده(ريدة ظ) وهنده 
واین حصنهائی است بیمن از عمل‌شاطن. چون این آواز بر آمد ایشان دست از کارها بداشتند 
وپرا کنده شدند و ملك سلیمان با ملك بلقس منقرض شد و ملك خداست‌حل" حلاله که زائل 
نشود تعالی‌علو كيرا . 


سک | للمل(۲۷)آی۷»لی۸۱ ج ۸ 


۲ ۳ نا إلى مود آخا هم صالحاً أن اعبدوا الله دا ا 

و بتحقیق فرستادم سوی مود برآدرشان صا لح را iT‏ بیر‌ستیا‌خدارا پس آنگاه 7 دو فر فه شد ند 

هی رف دی را ی O‏ و یه e‏ هی وه ی ی 

یختمیمون (4۷) قال با فوم ۸ تستعجلون بالسبئة قبل الحننة لوالا تستغفرون 

خصومت a‏ گفت‌ای گروه چرا می ےتا بیدیبدی‌پیش ازخویی چرا خواستار نمیشوه آمرزش 
ر 2 9 ۳۹ ۳ 0 ۳ 2 0 

الله لعلکم ترعمُون (4۸) قالوا اطي نا بك و بمن معك قال طا ر 2" عند اله 

خدازا شا ید شمارحم کر ده شو بك e ۰ e‏ 

= و 

بلکه شما گروهی مبتلا شدهابد و بود در شهر نه فرقه کک اد میکردتد در ف 
مر وه 8 ت ا مج 24 ن 

و لا بصلحون (۰ه) قالوا تقاتعوا با له ۳ أ م لتقولن لو له 
و اصلاح‌نمیکردند گفتندس وگندخور ید باهم بخدا هر آینه بتحقیق‌شبیخونز نیماوراواهلاودا پس‌میگوئیمو ارت‌آورا 
.۰ ماو 7 گه ت 4 7 م س ےک ےس € ص 
ما شد نا مهلك اهلم و نا لصاد قوت (2۱) و مکروا مکرا و ۱ ۳ 
حاضر نبودیم ما جای هلاك اعل‌او قق رانت کوب تی ومکر کردند مکر کردنی وھکر کردیم ما 
مکراً و هلا نشخرون (۵۲) فانظر کف کان قبة مکر هر نا دم ناه 


مکر کردنی و نمی فهمید ند وس بنگر چکونه باشد نجام مکرشان که هلا کردم آنها 


aS ۰ ی‎ ۳ e و‎ ra ص ت‎ esle 
و گروهآ نها همه را پس این‌است خا نه‌ها شان‌فر وشده با نچه ستم کرد ند بتحفیق دراین‌هر آ ینهآ بت أشنت‎ 
1 ِ 5 2 4 ۳ سے زاس 2 ہے سم و‎ f 5 31 ل‎ 
موم امون (4ه) و انجیتا الذين منوا و كانوا يتقون (0ه) و لوطا‎ 
برای گروهی که میدانند و دهانیدیم آنان را که گرویدند و بودند هی پرهیز ند و لوط را‎ 
مس و سے ت‎ Sl ة ت‎ 
إذقال لقریه أ تأ تون الفاحشة و أن تبصرون (ه) تنكم تأ تون الرجال‎ 
بتحقیق‌شمامی آئیدمر دان‌را‎ LT | چون گفت‌مر گروه خودرا آبا آئید زشت کاریر آوشما می نگی ددزشتی آنر‎ 
و ۰ ص ج ر‎ Ce و 2 مه 9 ر‎ 
۷1 فا کان حواب فو مد‎ (o۷) سوه من دون شاه بل انم فوم تجهلون‎ 
از روی خواهش از غير زنها بلکه شما وه نادأ نید پس نه بود جواب گروه او مگسر‎ 
7 
آن قالوا آخر جوا آل وط من قرٴ بتڪم | | چم آناس تتطیرون (۸ه)‎ 


آنکه گفتند بیرون کنید آل لوط را از ده خودتان بتحقیق ؟ نها ms‏ پا کی‌میکنند 


مد و هه هجو و مود موه وم موم موق قوف وف فد مد دوجو و و وی mamma‏ بو برقع قمع دخ ام فقف و و تا وشوو مهو دوجو دوم موه وه وه 


TT‏ ل مر اما من الغابرین (۵۹) و أمطر نا علنهم 


چ 


پس رها نيدم اورا واهل اورا مگی زن 'ورا ٹقدیر کردم او را از ماندگان و پاریدیم بسر آنها 
AR AEE‏ کے ی م و سے ص کہ سا ۱ ی سا ۵ 1 
بطراً فسا » مطرالمنذرین )1٠(‏ قل الحَمّد لله و سلام عل عبایو الذين اضطفى 
بارانی پس ید ات بار ان بیم شدگان / نکو سباأس هر خدایرا وسلام در ند گا نش آنانکه بر گز بدشان 


ی ها پشر کون )٩۱(‏ أ من خلق السّموات و الا ض و رل لکم 


آیاخدا بهتراست ہا آنچه شربك میگیر ید آبا کیست که آفرید آسمانها وزمین را برای شما 


7 ۳ 2 چە سس 9 2 ع ه ۰۶ ۶ 
من الساء ما ء فا نيتنا به حدا ئی ذات نة ما کان کم أن تنبتوا شً شحر ها 
از آسمان آبی دا پس دويانيديم بان بوستانهای صاحب خرمی نرسد مرشما را که برویانید درختش را 
کے ل ت r Doe‏ س ت اک ج 5 
ء [ له هه الله بل م قوم يداون (1۲) امن جعل الارض قرارا 
آباخداتی است باخدای یکا نه بلکه آنها گروهی‌اند ازحق‌میگذر ند آبا کیست که قراردادزمین‌را آرامگاه 


م سے E‏ ا سے ام سم وم ہے 
و جعَل خلا تما آنهارا و عل ما رواسي و جعل بين رین حاجزا ء 1 مع 
و گردانید ميان آنها جوی ها و گرداید برای آن کوه ها و گردانید میان دو دریا مانمی آیا خدائی با 
الله بل کر هم لا يغامون (1۳) من يجيب المضطر إذا دعاه و + کثیف السو ء 
خداهست بلکه بیشتر آنها نمیدانند آبا کیست اجابت کند درمانده را چون‌میخوانداوراومیزدا بدیدی‌را 
۳۳ ا 2 ۳۳ ر ر و ۱ 
و تجعلکم حلفا ءالارزض ء | له ماه قلبلا ما تد كرون ( (26) من هدیکم 


ومیگرداند شمارا جانشینان زمین آیا خدائی هست باخدا اند کی پند میگیر بد آبا کیست‌داه نما بدشمارا 

0 مس رت و مر ۵ ۰2 ERAN,‏ لہ ہے ت 

في ظامات ال و ار و من سل الربا اح شر | بين يدي رحته ء له مع اله 

در تارنکیهای صحرا ودریا و که میفرستد بادها را ی رحمت او آیا خدائی باخدا همست 
۳ 


تعای اه عا بشر کون ( ( ٩0‏ ) من نیو الق م بعنده و هن پیز قکم من 

ہر تر با شدخدااز | نچها نباز گیر ند | 

اه و الارزض »له ممع الله قل ماوا بتکم إن کت صادقين (0) أل 
آسمان وزمين آبا خداثی با خداهست بگو بیآورید حجت خودتان را اگی باشید راست گویان بگو 

ا یل نی نوات و ارف نب الا الله و ما بشعرون )٩۷(‏ بان 


نمیدا نید هر که در سما نها و دمن است ` غيب را مگر خن أ و نه فعمند کدام وقت 


۱ ۱ اللمل (۲۷) آية 4۷ إلى ۸۱ ۸ 


ا E e‏ : و تب ا : ا e ۱ E‏ و وت ون 9 ی 
ببعثون (1۸) بل ادارك عامبم في الاخرة بل م في شك منما بل م ماما 
برانگیخته شوند بلکه بگمال دسید دانش آنها در آخرت بلکه آنها درشکنداز آن بلکه آنها از آن 
ت 5 سے سے وی ۵ “ سا ۵ 3 ۳ 
عون )1٩(‏ و قال الذين کفروا ء إذا كنا ترا و اباو ناء تا لخرجون (۷۰) 
کورا نید و گفتند آنانکه کافر شد ند LT‏ چون شد م خاك LT E‏ «تحقیق ما رن 
قد وعد نا هذا نحن و اباو نا من بل إن هذا إلا أساطير الأَرّلينَ )۷١(‏ 
بتحقیق وعده کرده شدم این را ما و پدران ما از پیش نیست این مگر افسانه‌ای پیشینیان 

ا ۳ e E‏ ۳ ِ و ۳ ۴ ۱ ی 
قل سيروا في الارض فانظروا کف كان عاقبة المجرمين (۷۲) و لا تحزن 
نگو سین کنید 2 زمین پس پنگرید چگونه باشد عافیت کا و ا 


علیهم : ولا تکن في ضبق م رون (VT)‏ ون متی هذا الوعد إن 


بر آنها و مباش در تنکی از آنچه مکر میکنند و میگویند کی باشد این وعد اگ 


کنر صا ټين )۷٤(‏ قل عسی أن کون روف لکم بعض الذي تستفجلون (۷0) 


باشید داستکوان بگو شاید آنکه میشود لاحق 2 را پم آنکه شتاب میکنید 
13 رك ڌو فطل عل لاس و لڪن أ کنر م لا کر ون ( (۷٦)‏ 


وبتحقیق پرورد گار موی وی و 


و ان رَبك لیم ما نکن صدور ۵ و ما تون (۷۷) و ما من 


و بتحقیق پرورد گار تو هر آینه میداند آنچه را می‌پوشا ند راغات وا ت اجطر یع و نیست هیچ 
غآثبة في اه و الارض لا ني‌کتاب مبین (۷۸) إن هدًاالقر آن یقص‌عل بني [مرائیل 
پوشږده د اا و زمین جز 2 کتاب هویدا بتحقیق این قر آن 9 میکند بر اولاد بعقوب 
یر الذي فيه یختلفون ۷٩‏ و | دی وراه و منین (۸۰) 
پیش نچهر| آنها در آن اختلاف مر ربتحقیق آن هر آینه‌هدایت و رحمتست‌برای گرو ندگان 
إن رك يقضي بینهم بکیه .و هو العزیز العلم ( (A1‏ 


بتحقیق پرورد گار تو 2 کند میان‌شان بحکم او واوست غالب دانا 
قوله تعالی ( و ند" سنا إلى "نموه آخاام صا خا) حقتعالی دراینآیه‌حدیثصالح 


کرد وقوم‌او؛مود. گفت مافرستادیم بقسله مود برادر ایشان داازنس که صالح بود که حدای 
راپرستبدیعنی‌آودا بدعوت باعبادت‌فرستادیم(فذا هم" فر بقان بخشتصمون) « |ذا» مفاجات‌داست 


ج ۸ حره -۱۹ ۱۹ تب 


دا کی اسان روبز بودند تاسک وم و نى دا ا 
مقاتل گفت خصومت‌ایشان آن‌اس تکه‌درسورةالا عراف گفت«قال الملا الذین استکبروا من‌قومه 
للذین استضعفوا لمن آمن‌منهم - الی‌قوله ۳ بما تعدنا » . 

( قال با قو م ) گفت‌صالح تیای قوم (۸ 2 تسام حاوان" بالسنتة قیل الحتتة) 
جرا شتان زدگی میکنید بسیثة و بدی یعنی ببلا و عقوبت پیش از حسنه یعنی عافست ورحمت 
و استعجال طلب عجله باشد و آن کاری کردن باشد پش‌ازوقت( لو لا بستغفر ون -الایة) 
ای‌هلا جرا آمرزش نخواهید از خدای تا باش که برشما دحمت کند . 

(قالو ا اطسر نا بك و بمن ممك ) گفتند ما فال بد گرفتیم بتو و و بانانکە با تواند 
وأصل!اطر ناتطبر نابوده است‌چنانکه بیان کرده شد در اخوات او و تطبرتشاءمباشد وأصل 
کلمه تفاوّل باشد بطر و آنچه طریقهو عادت عرب است در سانح و بارح و این دا شرحداده‌ایم 
جاىدیگر» و در این نی گفته اند من‌قول الکمت : 


۱ ولا b Î‏ ھەن ا ا و مه آصاح را 1 ترس 2 ات 
ات السا رحات” Es‏ اهر ملتم الق نا عض ۱ 
و ۱ + ِ سم ن آم مر + ) 


و این برای آن گفتند که این سال بادان کم آمد ایشان گفتند این بشومی صالح است 
که ما در قحط افتادیم صالح گفت ( طا ثر کنم عند ال ) أى فالكم و المعنى عملكم الذي 
جرالیکم شوم القحط و مضر ته‌یعنی آن عمل که کردید از کفر و معصیت که شومی آن بشما 
رسد آن بنزديك خدا است مکتوب‌مدوتن خدای دا آن فراموش نست و این سب آن است 
(بل آنتلم" قوم 'تفلتنون ) بل شما قومید که شما را اختبار و امتحان میکنند بخیر وشر" و 
مثله قوله « و نبلو کم بالشر" والخيرفتنة » اینقول عبدالله عباس است و این موافق لغت است . 
محمدب نکب القرظی گفت فتنه بمعنی عذاب‌است یعنی عذاب میکنندشما دا بای نگناه کهمی- 
کنبد . بعضی دگر گفتند شما دا بمن امتحان کرده‌اند تا از شما که باشد که بمن ایمان آردتا 
پئوان رسد یا کافر شود تا عقوبت کنند . 

( و كان في المدريتة تسْمة" رهط رالا ية ) در شهرستان قوم صالح نه مرد بودنداز 
اشراف ایشان که افساد آن ولایت از ایشان بود و هیچ صلاح کار نمی‌بستند و نامپای ایشان 
این است : قداد بن سالف و مصدع بن دهر و سلم و دهمی و رهيم و عمی و دعیم و فتال 


(۱) من نه از آن کسانم که مرغ مرا از مقصد باز دارد . کلاغ بانگه کند با دوباه و نه‌حیوان 
که از طرف راست یا چپ گنرد هنگام شب , شاخش درست باشد آ نکه بگذرد يا شکسته . 


-4۱۲- اللمل (۲۷)آیذ۷عالی۸۱ ج ۸ 


۱ “navavnvonococnocene ۱ suondossnoccauvabhrennuvetanvncoaaveones uvvu 


و صداف . 
(قالو۶ا تقا موا بالله) این نه کس گفتند قوم صالح دا که سو گند بخورید بخدای واین 
لفط امر است و اگر چه ازروی صغت مشتبه است بلفظ ماضی, و بعضی د گر گفتند فعل‌ماضی 
است و محل او نصب است برحال ای قالوا منقاسمن با ودر قراءت مصحف عبدالله مسعود 
قالوا نیست تا این لفظ حال باشد از او بل حال است اذ« یفسدون ولا یسلحون » آی‌یفسون 
ولا بصلحون متقاسمین ( ليباه ) من البیات سو گند خوردند که ما شبیخون بریم بسر اوو 
او را بکشم بشب و اهلش دا و این فراعت عام قر اءاست.حمزه‌و کسائی‌خواندند «لتب تنه » 
و«لتقو لن"» پتاء خطاب وم" تاء لام الفعل وضم" لام , و مجاهد و حمید در شاد بباء خواندند 
علی خبر الفایب ( م لتقولن لو لیّه) آنگاه گوئیم ولی خون او را ( ماشهدا ملك 
آهل ) که ما حاضر نبودیم باهلاك اهلش . و عاصم خواند بروایت ابوبکر مهلك بفتح میم و 
معنی موضع باشد بروایت حفص مپلك خواند بفتح میم و کسر لام و باقی قر اء مپلك » بضم 
میم علی‌المصدر يقال هلکه اهلا کاً ومپلکاً ( وا لصادقرن) وما دراین گفتاد داست گوئیم 

) و مکر وا مکراً ) و ایشان مکری کردند یعنی غدری و انداختی در شبحون‌بر- 
صالح وقومش, ومانیز مکری کردیم با هلاكو استدداج ایشان ناگاه از جائ ی که ایشان گمان 
نبردند . آنچه ایشان کردند برحقیقت مکر و غدد بود و آنچه من کردم صورت مکرداشت 
و معنی عذاب ایشان بر کفر ايشان بروجهی که ايشان خبر نداشتند و توقع نکردند (وم لا 
يشر ون) و ایشان ندانستند . 

( فانظتر کف کان عاقبة' مکنرم ) بنگ رکه چگونه بود عاقبت مکر ایشان 
18 دمر نام۸) عاصم و حمزه و کسائی خواندند بفتح همزه علی‌تقدیر و ذلك انادمر ناهم‌بر 
این تقدیر محل او رفع باشد برخبر ابتداء محذوف یا برتقدیر تکریر کان و هو ان‌يقد د و 
کان عاقبة مکرهم نا دمّرناهم» وعاقبت مکر ایشان آن بود که ماایشان دا هلاك کردیم‌برین 
تقدیر محل او نصب باشد برخبر کان ( و" قو منم" أجمین) و جملاٌ قوم ايشان دا و باقی 
قر اء«انّا » خواندند براستبناف, مفسران در کیفست هلاك ایشان خلاف کردند. بعضی گفتند که 
این نه کس در سرای صالح دفتند تیغها بر کشیده خدایتعالی فرشتگان دا بفرستاد تا ایشان‌را 
بسنگ فرو کوفتند ايشان سنگ میدیدند وفرشتگان دا نمیدیدند و این قول عبدالهعباس‌است. 
قتاده گفت ایشان بامدند و آهنگی صا لح کردند خدایتعا لی در راه ستکگ عظیم برسر ایشان 


۸ حرء ۰ ۲ = 
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فرو فرستاد تا ھمەراهلاك کرد. مقاتل گفت ET‏ بودند جون آ نچامجتمع 

شدند کوه برسر ایشان فرو فرستاد تا همه‌را هلاك کرد و اما قوم ایشان دا بصبحه هلاك کرد 
جنانکه‌درفصة صالح برفت . 

(فتتلك بموهم ) آن سراهای ایشان است ( خاو ية ) ای‌خالية: ونص او برحال 
است گفت‌سرایپایا یشان ازایشان‌تهی‌ماند پس‌از هلاك ايشان ( با ظموا )«ما»‌مصدری است آی 
بطلمهم سوت تین ان ي ذالك لا ید ) دراين آیتی‌هست ودلا لتی وعبرتی گروهی 
را که دانا ِ 
خن e‏ ا ٠‏ و از آن هلاك شدند . مقاتل گفت وقت هللا 
ایشان‌دا خراجی بردست پدید آمد بمقداد حمصی روز اول سرخ بود» روز دوم زرد شد » روز 
سیم سیاه شد , روز چپارم شکافته شد» عقیب آن جبرئیل بانگک برایشان زد برجای بمردند . و 
جمله‌مفسران گفتند آن گروه که مؤمن و ناجی بودند چهاد هزار بودند صالح ت ایشان‌را 
بحضر موت برد؛ صالح با نجا رسد فرمان خدای اورا دریافت و با دحمت خدای شد . فقبل 
حضرموتهفه, آنجا را حضر موت باین سب نام کردند و ايشان آنجا مدینه ساختند و آنر| 
کەو ۱ ۱ 

( ولو طا) نصاو برتقدیر فعلی محذوف باشد اما «وأدسلنا لوطا» عطفاً على قوله «ولقد 
آرسلنا |ٍلی‌مودآخاهم صالحأو(ما واد کر لوطا و یاد کن‌ای محمدلوطرا چون گفت ( آتأتوانه 
الفا حشة] ا هتکن کار رشت یعنی لواط ( وأئتم دصر ون ) «واو» حال است و شا 
می‌بینید و میدانید که آن فعل زشت ومنکراست. گفتند معنی آنست که شمادر آنحال‌یکدیگر 
را می‌بینید چه ایشان را عادت بود که این فعل از یکدیگر پنپان نداشتندی.بحضور یکدیگر 
مشتغل ښودندی . 

آنگه فاحشه دا بیان کرد گفت : مواقعه و خلوت میکنید با مردان دون زنان بل شا 
گروهی جاهلانید ,و اتیا ن کنایت است ازمواقعه يقال أتيت المرأة اذا أوقعتبا . 

( فا کان جواب قو مه, إلا آن فالد! ) جواب ایشان جز این نبود که گفتند لوط 
را وقومش داازشهر بیړرون کنید که ایشان مردمانی اند که اذاین کارما که لواط است‌پا کی زگی 


النمل (۲۷) آية 4۷ إلى ۸۱ ج ۸ 


مینمایند و باین کار مشغول نمیشوند » و جواب منصوبست بر‌خبر کان‌مقد"م براسم ودان قالوا» 
درمحل رفع است باسم او » ومثله «وماکان‌حجتتزم الا آن‌قالوا» ومانند این بسیار است . 

(فانجیناه" وأهل) ما لوط دا و اهل دین او دا برهانيديم مگر زن‌او دا. تقدیر چنان 
کردیم که او از حملة باقان بود در عداب و گفتند این از حملهٌ گذشتگان و رفتگان بوددر 
ميان هلاك شد گان و غابر هم ماضی باشد و هم باقی وا گرچه زن لوط اذ آنان نبود که‌بلواط 
مشغول بودندی کافره بود و راضی بفعل ایشان و خبانت بکردی با لوط بخبر دادن قوم‌چون 
گروهی غریبان بلوط فرود آمدندی . 

(وآمطرنا و و بادان عذاب از سنگگ برایشان بارانیدیم . 

( فساء ‏ مطر المتذ رن ) بدبادانی بود باران که ابشان را بترسانندند بعدان خدای 
وایشان بنترسیدند . 

( قل الحمٌد" له ) فر اء گفت‌این خطابست بالوط . خدای اودا گفت بگوی ای لوط 
که «ا لحمدل» وباقىمفسران برآ نند که خطان بادسول است تچ بگو ای محمد «ا لحمدل» 
سیاس خدای دا برنعمتهای او و از جمله آن اهلاك کافران و دشمنان دین‌خدای بود. مقاتل 
گفت اودا فرمود که شک ر کن مرا براعلام تو این احوالو قصص گذشتگان و حملش برعموم 
کردن اوللتر باشد ( و لام 9 عباد و الذین اصطفی ) وسلام بر آن بند گان گزیده 
باد یعنی پیغامبران سلف » مقاتل گفت ودلیلش قوله «وسلام علی المرسلین » بعضی د گر گفتند 
اصحاب رسولند » و بعضی د گر گفتند امت دسولند که اصطفاهم علی سایر الامم که خدایتعالی 
ایشان دا برد گرامت بر گزید. آنگه برسیل الزام حجت‌بصورت استفپام گفت : 

( له خر خ بر ما بشر کون ) وقراءت بر آ نست که الفی در آر ند درسان‌همرء استفپامو 
الف وصل که در الله است تا فاصله باشد مبان هردو همزه و كذلك قو له «آلان »و قو لد «آأنت 
قلت » گفت خدای بپتر که این همه افعال و صنایع و نعمت کرده است یا نچه شماها باو شرك 
مبارید و میبرستید آنرا از أصنام ,درخبر است که چون رسول این آیه. خواندی گفتی 
« بل‌الله خیروأبقی وأجل وا کرم» . 

(آمن لى السموات و لارض" ) بعضی أهل معانی گنتند در آیه حذفی و اضماری 
هست و تقدیر آنکه الپکم خیر من خلق السموات‌والا دض خدایان شما بپترند یا آن خدای 
که آفرید گار آسمان وزمی‌است ( وأْتزّل لکنم من‌السماء ما )وبرای‌شمااز آسمان آب‌فرود 


آورد. وبرویانیدیم بآن حدایق و بستانها وهی جمع حدیقه .فر اء گفت‌حدیقه بستانپا باشد 
دیوادبست من قولپم حدق بکذا إذا أحاط به ا گر دیوار ندارد آنرا حدیقه نخوانند ( ذات" 
َة ) خداوند حسن ونرکوئی (ما کان لکنم" آن تنشبتوا شجر ها) شمارانبود که‌درختان 
آن بستانها برویاند . یعنی نتواند و مقدور شما نباش ( ۶ !له مم اله ) باخدا خدای دیگر 
هست؟ صورت استفپام‌ومعنی‌جحود وانکار. یعنی‌نست ( بل هم قوم بمدلون) ای‌یشرکون 
بل اینان قومی‌اند که بخدای شرك میارند و بااو عدل ومثل میگویند . من قولهم عدلت‌الشيء 
بالشیء اذا قابلته به . 
امن" جمّل الأرض فراراً) یابگو تا کیست که زمین را بقرار گاه شما کرد بروجهی 
که شما در او این تصرفات مبتوانند کردن از آمد وشد وقام وقعود وخفتن و آرام ( و جمل" 
خلا فا آهارآ) و دز شان آن حوبا روان کرد تاخوردن و بکار داشتن وسقی رراعتپای شم 
باشد ( و جمّل ها رواسي )واین زمن را کوهها کرد ثوابت ایستاده تازمن باو برجای‌باشد 
ونجنبد واهلش رانجنباند ( و جمّل بين البحر ین حاجزاً) ومیان دودریا عذب و ملح دریای 
خوش و دریای شور مانعی و حائلی کرد تا مختلط نشوند یکی بر دیگری بغی نکند و مثله 
قوله « بینهما برخ لایبغیان » گفتند آنبا جزیرهاست که در دریا بود ( ال" مم‌اشر ) با 
خدای عز وجل خدای دیگر هست که این مکند يااورا براین يارىمىدهد؟ ( بل" ا تشر م 
لا تعسو ) بل‌بشتر ایشان نمدانند . 
( من" پجبیب المْضطر" إذا دعا ) يا کیست که او اس حال 
بصرورت دسده را و لفط مضطر" هم قاعل را بشاید وهم مفعول» و اینجا مفعول است من قو لهم 
اضطر"فلان إلى کذا . وفرق مبان ایشان در لفظ پدا نشود برای ادغام » واثما بمعنی وقرینه 
دانند . عبدالله عباس گفت مضطر مجپود باشد بر نج آورده. دى كتا آن باشد که‌اورا 
حول و قو هنود . ذواللون گفت آن باشد که علاقه که از مبان او و جز خدای باشد برد . 
شهان بن‌عىد ال گفت ی مفلسی باشد که حون دست بخدای بردارد اورااز طاعت وسیلتی 
نود (۱)(و بکشف السو ۶) و کشف بدی و آفات: بلاکند ( و بجملسکنم" حلفا ء ار ر) 
نا بخلفا و, بازما ند گان گذشتگان که در دمن اند کرد تا جون گروهی را ببرد گروهی ۱ 
را بارد ( 0 مم الله 118 با خدای خدای‌دیگرهست؟ ) آقلسلا ماتد کر ون ) کم | ندیشه 
(۱) یمنی طاعت شایسته‌انجام ندادهتا وسیله‌تقرب او باشد 


A ۸١ النمل (۲۷)آية۷٤ إلى‎ | 


میکنندو «ما» مصدری استیغنیقللا قذک رکم , وروا باش .که زیادت بود أیتذ كرون قیلا" 
و برقول اول حال بود و برقول دوم صفت مصدری محدوف . 

۳ ان د یکلم" ف ظامات الثر والسح ر) یا کست که اوشمارا ره نماید درتادیکی 
در دریا و خشك چون بسفر روید ( ومن بر سل الریاح 'نشراً ) و کیست آنکه بفرستدباد- 
های زنده باز کننده« نشراً » آی ناشرة از باب رجل عدل و صوم باشد وقیل « نشرا» آی‌منتشره 
پراکنده وقیل ملقحات » وگفتند درختان بار دار کننده این بر قراعت آنکس بود که بنون 
خواند و آنکه بباء خواند معنی آنست که مبشرات بشارت دهنده ( بین بدي ر مته ) پیش 
رحمت او یعنی‌باران. برای آنکه بیشتر احوال که بادان آید پیش او باد بود ( له" مم الله 
تما ال ) آیا باخدای‌خدای دیگرهست؟ یعنی نیست ‏ متعالی است او از آنجه شما با او شرل 
می آریدوانب از م کر 

) آم" دؤا الخحلى م تعمد ابا کت که ی آفریند آنگه اعاده 
کند. دراین مبان‌محذوفی هست ۳۹4 آنست که یبد وا لخلق نم يفيه یعیده خلق‌ببافریند 
اول» آنگه‌بافنابرد» آنگه اعاده کند چه افنا نکرده اعاده نشاید کردن , و آنچه خدای تهالی 
اعاده کند بردو ضرب است یکی آنست که بقا براو روا باشد چون اجسام و ألوان . وبعضی‌را 
بقا براو روا نباشد چون علم و اراده وجز آن , آنجه را بقا باشد چون اعاده کند آنرا » عین 
آن اعاده کند,و آ نچه‌رابقا نباشداعاده‌عن درست نبود اعاده مثل آن کند (۱) (و من" راز قکنم" 
من االستماء والار ض) و کیست که شما را دوزی دهد از آسمان و من از آسمان ببادان و اذزمین 
پنبات ( ء! له" مع الله ) باخدای‌خدای‌هست که‌این‌میکند؟ یعنی نست( فل هاتوا برهانشکم) 
بگو بباریدحجت‌خود ا گرداستمیگوئید که‌حجتی دارید(۲) . 

( قل لایملم من ق‌الستموات والاارض اتب !لاله ) آنگه رسول را تج 

گفت. بگو ای‌محمد که هیچکس از آنانکه در آسمان وزمن‌اند غب ندا نندمگر خدایعر توحل 


)۱ خواجه طوسی در تجر ید و عالامه حلی در شرح آن گفتها ند اعاده معدو م جا ئز نیست 
و آنکه اعاده میشود مثل معدوم است نه عین آن در جیز مادی و عبر مادی جیزهاگی که ماده دارد و 
صور نش تغیبر میکند د معدوم صرف نمیود چون ماده آن باقی است وقتی صورت تازه بران طادی‌شود 
میتوان گفت عین ماده اولی است در صورت دیگر اعاده داد؛ شده است . 
(۲) آیه دلیل است بر بعللان قول ظاهر بین که تمسك‌ببرهان را جائز نمی‌شمار ند . 
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و این استثناء منقطع باشد برای آنکه خدای تعالی نه در آسمان است و نه در زمین و معنی 
د لا" » لکن باشد یا این کلامی مستأف باشد ( وما بشمرون ألان نون ) و ايان 
ندانند که کی برانگیزند ایشان‌را و کی زنده کنند . 

(بل ادارك عاسیم فلا خر ة ) عبدالله عباس خواند «بلی» باثبات‌یاء و گفت معنی 
آیت تېکم و سخریه است جنانکه یکی از ما گوید بلی‌تو از من بیشتر دانی و درایت توبشتر 
از درایت من است واورا غرض عکس باشد . وحمله قراء بل‌خواندند. قوله « ادارك» حمزه 
و کسائی و نافع وعاصم, ودر شاد حسن و اعمش و یحبی وثاب وشبه خواندند « بل 
اد“ارك» بکسرلام و الف وصل و أصل‌ادارك‌تدارك بوده‌است چنانکه بیان کردیم در اخواتش 
من قوله « اطیرنا وائاقلتم» و غير ذلك و باقی قراء خواندند بل‌ادرك (۱) بسکون لام وقطع 
ألف از أدرك من الادراك . بعضی دگر گفتند بل بمعنی أ۲ و عرب هريك از این دو کلمه‌بجای 
یکدیگر بنهند کقوله « وادسلنا الى مأ الف او ۳ یعنی بل یزیدون وشاع رگفت : 

فو الله ما آدري نمی تعوالت" أ م القوم آم کل اي حسمیب (۲) 

بعنی بل کل الى حبيب. ومعنی کلام آ نس ت که«هل‌متتابم»استفهامی است متضمن ححد 
يعنى لميتدارك > علم ایشان باخرت متدارك شود و متتابع و در آخرت بدانند | نچه امروز 
نمیدانند (۳) و مورد آیه تېدید ووعید باشد و براین قول ماضی بمعنی مستقبل بود چنانکه 
گفت «ونادی اصحاب الجنة آصحان الثاد » وجزآن وبعضی‌دیگر گفتندمعنی‌داد اركعلمېم» آن 
است که علم ایشان مستوی شود در آخرت اگرچه امروز مختلف است علمپای ایشان.بعضی 
شاك اند و بعضی‌مقلدند. براین قول لفظ علم مجاز باشد برای آنکه تقلید علم نباشد و ملخص 
این قول آنست که آنچه ایشان علم می‌پندادند از شك و تقلید اینجا مختلف است فردامتتابع‌و 
متدارك شو ند یعنی متفق شو ند برای آ نکه خدای تعالی علم ضرودی بافربند مومن دا و کافر 

(۱) حسن بقول مجمع البیان بل ءآددر لك خوانده است . 

(۲) بخدا سو گند نمی‌دانم سلمی دیگر گون شده است یا قوم‌او؛ باری همه آ نها محبوب منند. 

(۳) آهل فطنت و دقت دانند که ممنی ادارك علمهم فى الاخرة چیزی نیست که در خاطر بشر 
عادی آن عهد و تر بیت ثده در حجاز بگذرد و مانند آن در سخن راز عرب دیده نشده و 
از امرۇ القیس و نابنه وقس بن ساعده شنیده نگشته وجز آنکه ازطرف خداوند وحی شده باشد ممکن 
نیست خواه بمعنی کمال ءلم باشد در آخرت يا بمعنی غاب علمهم بالاخره چنانکه از بعض مفسران 
نقل کردها ند ۲ 


€4 ۱ | لنمل(۲۷) آیة4۷الی۸۱ ج ۸ 


را بعقاب وئواب. انگ گفت (ب" م في شك متها ) بل ایشانازآن‌یعنی‌از آخرت‌درشك‌اند 
رل م مہا منون) بل‌ایشان از آخرت آن کورند یعنی جاهلند (۱) . 

( وقال الذ, ن کفروا ) آنگه باز گفت آنچه کافران گفتند بر سیل تعجب و انکار 
گفت گفتند کافران ( دا كتا ترابا و آباژنا) چون ما در گور خاك شویم و پدران‌ماها. مارا 
زنده خواهند کردن وبرون آوردن اژ گورها یعنی که آن‌بعث ونشور مستبعد است وازعقل‌دود 

( لد" و"عدنا هذا تحن و آباژا من قبل)این‌حدیث که تومیگوگی ازبعث ونشود 
مارا وعده ذاده‌اند پیش از این ویددان مارا و این اصلی نداد چه این حیزی نبست الا فسانه 
پیشنگان آنگه دسول را گفت بگو ايشان دا که منکر آن بعث و نشورندکه در زمین بروید و 
بنگرید تاعاقبت این کافران‌و گناهکادان که‌این‌حدیث دا منکر بودند چگونه شد و کجا دسد. 
آنگه رسول را گفت : 


۾ س 


( ولا" تحزن علبّهم ) اندوهناك مباش بر ایشان ( ولا" تککن في ضبق مما 
كرون ) ودل تنگ مکن از آنکه اینان مرکنند آیه در مستپزیان آمد که عقبپایمکه 
بحشده بودند و قصه ایشان برفته است . 

(ویقولون متی هذا الو عد) این‌کافران میگویند این‌وعده کی خواهدبود اگرشما 
یا و بعث : 

( قل عسی آن" بکلون ردف" لکلم ) بگو ای محمد که نزدیکست که نزديك 
شود بشما و تتبع کند شمادا بعضی اذاین عقا ب که شما بآن استقبال میکنید . فراء گفت این 
لام فی‌قو له لکم زیادت است و التقدیر ردفکم ای تبعکم چنا نچه زیادت کردندفی‌قو له «لربهم 
یرهبون»و« للر ویاتعبرون » . 


)۱ آنکه فرموده بل‌هم‌فی‌شك» یعنی در وجود آن‌شك دار ند و آنکه فرموده بل‌هم‌منهاعمون »یعنی 
از تصور ماهیت آن عاجز ند و اهل منطق گویند هل بسیط سوال ازوجود وما حقیقیه سوال ازماهیت 
است و سوال از دجود مقدم است چنانکه خداو ند آنرا مقدم‌فرموده و بکلمه بل بتأخر ثانی اشعار کرده 
است و حق این است که مردم موّمن که بوجود آخرت ایمان دارند از فهم حقیقت آن عاجز ند و آنچه 
تصور میکنند قیاس بدنیا است مسلما نان معاد جسمانی گویند و یونانیان روحانی و همه [ نهاهمین‌لذات 
ژوحانی و جسمانی دنیا را بیاد میآورند و خداو ند میفرماید حقایق آنجا را کسی‌ادراك نمیکند «قل لا یعلم 
من .فى السموات والارض‌الغیب» تا بدانجا نروی حقیقت آنر| درك نمیکنی نه جسمانی آنجا از جسم 
کثیف و متفیر دنیاست و نه روحانی آن بی ثبات وغیر اصیل چون لذات روحانی این جهان. 
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( وان" ربك ) وخدای‌توایمحمد خداو ندفضل ورحمت است‌برمردمان ولبکن‌بیشترینة 
ایشان شکر نمیگزادند . 

( وان ربك ‏ لسع ) و خدای توداند آ نچه دلپ‌ای ایشان پوشده دارد و آنچه 
اشکارا دارند . 

(وما من غائىة) و هیچ خصلتیو حادثه‌ای‌غایب نباشد در آسمان ورمن والا آن‌دد کنابی 
است دوشن یعنی لوح محفوظ . ۱ 

( ان" هذ! القتر آن ) ای ن کتاب قر آن‌قصه‌میکندمر بنی‌اسرائیل دا که فرزندان‌یعقوبند 
بیشترینه آنچه ایشان در آن خلاف میکنند از امود دینی . 

) وانه) واین قرآن هدیورحمت است مومنانرا» معنی‌هدی اینجا لطف باشد وببان . 

(اٍن ربك ) خدای توای محمد روز قامت مبان ایشان حکومت کندبحکم خود( وهو 
ال بز العلیم ) واو مانع وغالب ودانا است . 


فتو کل کل اله انك عل الق لین (۸) ز نك لا نیم وا 


پس توکل‌کن بر خدا بتحقیق تو بر حق آشکارائی بتحقیق تو شنوا نکنشی مردگان را ونه 
0 ۶ 3 ت 3 ر وھ a‏ ۳ ص £ ۳ ۶و ج 
تنیم لصم العاء إذا و لوا مذ برین (۸۳) و ما أنت ببايي الهبی عن 
شنواکنی کر را دعا را چون در گردند پشت کنند گان و نیستی تو راه نماینده کور را از ۱ 


هه ا و مر و ها ۾ و وه و Je‏ ت 
ضلا لتهم إن تسيع إلا من یو من پاباتنا فهم ساموت ( ۸4 ) و إذا وقع 
گمراهی آنها نمیشنوانی مگر آن را که میکرودبا بت های ما پس آنها گردن نهاد گا نند وچون‌واقع شود 
زا o 0 e 7 2e‏ َ2ه و ا ی 4 

ول عليْهم حرجنا م دآ بة من الارزض تکلمهم أن الناس کا نوا بآبا ا 


گفتار بر آنها بدر کردیم ما مر آنهارا جنبنده را از زمین که سخن‌گوید آنهارا بتحقیق مردم بودندباً بت‌های‌ما 


ا 3 3 و ال و تمه وم و ۷ 
لا یوقنون (۸۵) و يوم نحشر من کل آمة فوجا ممن بحکذب بايا تن 
بقین ‏ نمی کردند وروزی که برانگيزانيم از هر‌گروهی فرقه‌ای رااز آنا نکه‌تکذیب کنند با بتهای ما 


وم وه و 3 0 ۳ پیی کم مه 0 4 
فم یوز عون ( ۸٩‏ ) حتی آذا جاو قال | کذیم ابا ول تحطوا پا 
پس آ نها فراهم شو ند ۳ چون آمد ند گفت LT‏ تکذیب کردید شما با بت‌های من و فرو نگر فتند بآن‌ازراه 


علا آما ذا كني تفتلون (۸۷) و وقع امول لنم یا لوا ي 


داش آبا چه چیز بودید که میکردید و واقع شد گفتاد بر آنها با نچه ستم کردند پس آنها 


مد در ار سس ۱ 


لا نون (۸۸) آل و آا جعلتا بل لسکئوا فه و التبا میصرا 


سخن نگویند را اک نی بو 
سے مق ۶2 

إن في ذلك لیات ت لو م : و منوت (۸۹) و يوم يفخ ف الصور 

بتحقیق در این هر آینه آبت ها است برای گروهی که میگرو ند د روز که e‏ دز صور 


توس سے سے ۵ ۰ 7 ۱ سر ۵ ۰ e‏ 0 ۷۹ ِ 
ففز ع من في السموات و من في الارض إلا من شا ء اله و 

پس بترسد هر که در آسمان ها است و هر که در زمین ی اه را بخواهد خدا e‏ او را 
داخرین )٩۰(‏ و ری الجبال تا A‏ و هي ا . صن ال الذي 
ذلیل وخواران وت آن بهم بسقه وان میکذوه گذشتن ن ابر صنعت خداو ندنکه 
بح ت ماه ر e‏ 
لقن کل شيء ان بي با قعاون )٩۱(‏ من جاء بالحسة فله 
مستحکم کرد هرچیزی را محفیق او آگاه است با نچه هیکنید هر که آورد مخو نی پس مر اوراست 


و ۵ ۰ نت 2 ۳۹ ۳9 aT‏ ُے و وه 


خير منها و هم من فزع بوذ آمنون )٩۲(‏ و من جا ء بالستة فكت و جوههم 
بهتر از آن ا آن روزایمنان‌باشند وهر که آوردیلفزشی پر نگون شود روهاشان 
ero ۰‏ مه اه ٤ Ta‏ 1 و و 8 0 ۶ و و 
في النار هل تجزون إلا ما كنم نعه‌لون )٩۳(‏ [نا ارت ات اعد 
در آتش ]با چزا داده می‌شوید جز آن را که بودید میکردید جز این نیست مامورشدم که پرستش کنم 
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و اج 
م ي ١‏ هو سے ا 7 ۳ 
بب هت اه الدی: کر INET‏ 
پروردگار این شهر را که محترم م داشته آنرا و مرا ورا هرچیزی است و اهر کرده شدم که باشم از 
و a‏ ۳ ت 7 ° پا a‏ 2 ص "۱۵ 9 9 مه ۳ 
المسامین ( :۹ ) و ان | تلو | القر أن فمن اهتدی فا فا شدي لنفسیه 
گردن‌نهادگان و آنکه بخوانم قر آن دا پس‌هر که هدایت یافت پس‌جن‌این نیست‌هدایت‌بافت برای خودش 
۳ 3 5 ص ۰ ۳ 3 a‏ و 
سم ی ۱ ۵ ما ۰ ت 2 ۰ س ۵ بل مس 9 3 
و من ضل فقل نا أ نا من المنذرين (۹۵) و قل الحمد لله سیر یکم 
وه رکه گمراه شد پس بکوجزاین نیست منم ازبيم‌کننه گان ویکو سیاس مرخدادا زود بنماید شمارا 


آیا ته , فتغرفونبا و ما لك بغافل عم ار 


آبات خودرا پس شناسه آنرا و نیست پر ورد گار تو «ی خر از آنچه میکنید 


قو له تعالی ( ( فتو کل على الله ) آنگه رسولرا تلم گفت یامحمد : توتو کل‌برخدای 
کن تاخدای تور ا کفایت کندموّونت این‌کافران. بالامدار که توبرحقی.حقی دوشن. 


( ان لا قاري او نوم کت رولا بروجه مبالغت ومعنی 
ياس و قطع طمع او ازایمان ایشا ن گفت تو نتوانی شنوانیدن مردگان دا (۱) و نیز کران دا 
آواز دعوت. اب کثیر خواند «ولا تسنمم‌الصم" الداعاء « پفتح‌تاء و میمیعنی کران دعانشنوند 
وباقی‌قر اء لاّمع بتاعمضمومو کسرمیم‌من‌الاسماع. یعنی تو نتوانی شنوانیدن کران دا دیا 
چنانکه ممکن نبود که کر چیزی شنود با مرده» اذاینان ایمان واقع نباید چه درسایق علممن 
جنین است که اینان اختاد ایمان نکنندو نظر وتأمل نکننددرده معرفت ( إذا و لوا مد بر ین) 
این معنی بقید آن کرد تا بلیغ‌تر باشدچون پشت بر گردانند وبروند چه | گر شنوا باشدچون 
روی بر گرداند وبرود هم نشنود فکف مردم کر ۱ 
) وما انت ماد ی‌العمي ( هم این معنی دارد و هم این مورد ,گفت و تو کوران‌را 
ره نتوانی نمودن از ضلالت و گمراهی‌ایشان. چه‌نابیناداه نبیند و اینپم مثلی است برای‌کافران 
(ان تسمع ) نشنوانی الا آنائرا که بمن ایمان آدند , یعنی دعای ترا ایشان قبول کنند و 
اجابت دعوت تو و استماع وعظ تو جز ایشان نکنند ( فهم مسامون) ايشان مسلمانان‌باشند 
آنگه گفت : 
( و|ذا وفع القول علبهم) چون قول برایشان‌واقع شود یعنی چون عذاب‌برایشان 
واجب شود بمعصت‌یشان. فتاده گفت معنی آنست که جون درست شوددر علم خدای تعالی که 
ایشان ایمان نخواهند آوددن و گفتند معنی آنست.که چون ایشانرا نداء شفاوت کنند از 
آ نجا که معلوم بود ازایشان که اذایشان جیزی نخواهد آمدن . عبدالله عمر و عطیه گفتنداین 
آنگه بودکه مردمان‌امر معروف ونپی منکر رها کنند ( خر جنا شنم دا بة" من الارض ) 
برون آدیم برای ایشان جانوری از ذمین . اما حديدابة الادض و آخبادی که آمد دد این 
معنی ابن جریج درصفتدابة الادض گفت سرش با سر گاو ماند و چشمش‌با چشم خوك و گوش 
با گوش فیل و سروش باسروء (۲) بز کوهی و گردنش با گردن شترمرغ وسینه‌اش باسینة شیر 


(۱) اگر گوئی پینمبراهل‌قلیبرا خطاب کرداعنی‌کفار که در بدر کشته شدند داجساد آنها را 
در چاه افکندند با آنها سخن گفت و بصحابه فرمود شما شنواتراز آنان نیستید و با این آیه مناقض 
است گو ئيم این که فرمود نمیشنوانی مقصود بگوش و اعصاب سامعه است و آنکه خطاب فرمود بارواح 
آ نان بود که پس از بدن عنصری باقی است وخطاب آنان نظیر تلقین اموات و سوژال وجواب‌فرشتگان 
وملاگکه است نه نظبر سخن گفتن این جهان . 

(۲) سرو بمعنی شاخ است 


f‏ النمل (۲۷) آیة۸۲الي۹۵ ج۸ 
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و دنگش بار نگ ك پلنگت و تبی گاهش جنانکه گر به و دنبالش چون دنبال کیش و پايش جون 
بای شتر ماندوانمیان هربند گشای(۱) جوازده گز باشد بگز آدم ومبان سروهایش يك‌فرسنگت 
باشد. ودرخبری دیگر آمد که برشکل مرغی باشد پر وبال دارد وحپاد بای دارد » وال آعلم 
یسحته(۲)وأخباری که پس آذاین بیاید بصواب قریب‌تر است برای نکه صحابة معروفروایت 
میکنند ازرسو ل : عبدالله بن عمر اللیثی دوایت کرد اذابوسرجة الانصاد ی که دسول تال 
گفت این دابه‌را سه خروج باشد یکباد برون آید بأقصی الیمن خبراودربادیه فاش شودولیکن ‏ 
بمکه نرسدخبرآو.جون مدتی دراد براین پر آید یکبار دیگربرون آید خبراو در بادیه آ شکار | 
شود ودر مکه نیز خر باشداز او. آنگه یکروز مردمان درمکه درمسجد الحرام باشند او از 
ناحت مسجد برون ۹1 ریادت مشود و نزديك می در آ ید انمان حجرالاسود ودر ببی‌محزوم 
یدید آید مردم ازاو بترسند و بکریز ند وحماعتی که دا نند که از خدای نتوان گریختن بییش 
او شوند و دویپای ایشان دوشن شود چون‌ستادة درخشان آنگه روی دررمین نپند هیچ طالب 
اورا در نتابد وهیچ هارب از او فائت نشود تابجایپای که او پرسد آنکس که دشمن او باشد از 
اوبترسد ازترس اویناه با نماز دهد ونماید که نماز میکن او ارس پشت او در آ ید و گویدیافلان 
اکنون نمازمیکنی؟ او روی باو گرداند او داغی برروی اونبد بامردمان مجاورت کند درسرا- 
هایشان ومصاحبت کند درسفرها ومشاد کت ددما لپاشان مؤمن دااز کافر بشناسد وکافررا ازمؤمن 
ایر‌دا گوید یاموْمن آ نرا گویدیاکافر. حذیفةالیما نی گفت ازرسو ل که او گفت‌دابةالاوض 
بست گز بالای اوباشدهیچ طالب‌اورا در نبا بد وهیچ حاربازوفاگت نشود مژمن‌را بردوی‌علامت 
رند و کافر را برروی داغ نید عصای موسی بااو باشد وانگشتری‌سلیمان. آبوهریره روایت کرد 
که رسو ل گفت‌دابة الاذضش جون بیرون آ ید عصای موسی بااو باشد وانگشتری سلیمان ۰ 
با انگشتری دوی موّمن‌دا نقش کند ومېر» وبعصای موسی کافردا بینی بشکند وچون موّمن‌ان 
و کافران‌براو حاضر آیندایشانرا از یکدیگربشناسدموژمن‌را گوید یامومنو کافررا گوید یاکافر . 
عبدالله عمر گفت‌دابة الارض شب‌جمع برون آید یعنی شب عبد که حاجیان ازمکه‌بمنی 
شو ند ومردم انیش و س او میرو ند وهیچ منافق نباشدو الا اومپار در بینی‌اش کند > وهیچ 
(۱) بندگشای‌تر جمه مفصل‌استه عبادت عربی‌آن چنین‌است‌یین کل مفصلین منهاائناعشر ذراعا. 
(۲) یعنی صحت آن برای ما ثابت نشده است و دوازده گز بودن مفصل با يك فرسخ بودن 


ميان دو شاخ متناسب نیست و از معا سة سخنان أبن جرج و امثال وی ا کلام امیرالمومنین علیه! لسلام 
و دیگر ائمه علیهمالسلام اعجاز امامت معلوم میگردد. 


ج ۸ حرء ۲۰ کم ۵ 1 کل 
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موّمن نباشد والاکه اکرامش کند کند . ازامیر الموّمنین على 7 پر سیدند صفت 
دابة الادض کهاو دنبال دارد یا ندارد گفت اودنمال‌نداز وبرویشم ندارد انما او محاسن 
دازد جنانکه مردان‌شما واین اخاری‌است اد طریق عامة محالفان وموافق اخباری است که آمد 
از لریق اصحاب ما که گفتنددابه کنایت است(۱)ازصاحب! لزمان ا کهمپدیامت‌است. حذيفة 
اایمانی گفت زسول‌را پرسدم که یادسول‌الله این‌دابه از کجا برون آید گفت ازمسجدی که از 
آن عظیم حرمت ترنباشد برخدای تعالی یعنی مسجدالحرام , بینا که‌عیسی تیه طواف میکند 
بخان خدا ومسلمانان بااو طواف مبکنند زمین درزیر قدم یشان بجنبد جنانکه قندیلپای کعبه 
بجنبدو کوه‌صفاشکافته شودازحا ف‌مشعرواو از کوه‌صفا بدر آ ید.هیچطالب‌اورا در نیا بدوهیچ‌هارب 
از اوفاگت .نشود » ومردم‌رابنام‌ایمان و کفر خواند . اما موْمن‌را نکته ونقطه برروی زند سفید 
که‌آن نقطه پېن‌شود تاهمه‌روی‌اونورانی شود › وکافررا کته سیاه بردوی زند که‌همه دوی او 
از آن ساه شود.و برروی‌این‌بنویسد که‌این موّمن‌است ‏ وپرروی آن بنو یف که آن کافر اس .. 
وهب گفت روی او چون روی آدمبان‌است. ابوالز هیر گفت مردم‌را خبر دهد گوید یبا 
فلان توارأهل‌بپشتی ویافلان توازاهل دورخی. عبدالله عمر گفت ازشکافی برون آ ید که در کوه 
صفا است سدروز برون همی آ ید هنوز ثئلثی ازاو برون ننامده باش جون بدر آید طول‌او 
جندان بود کسر او ددابر ساید بمنافقان بگذر د که‌ایشان نماز کنند ایشان دا گوید شمارابنماز 
جه حاحت‌است . آنگه مپار ددبینی‌ایشان کند. وهب گفت تن او حون تن مرغعان بود . حسن 
بصری گفت موسی تا از خدای‌درخواست تادابه را باو نمایدسه شانه‌روزاز کوه برون‌سامد 
ودرهوامیرفت اوخلقی ومنظری‌فظیع‌دید گفت بارخدا یافرمان‌ده تا بازحای‌خودشود( تک مپم) 
سحن گونن بامردمان که ایشانرا بترساند وبگوی دکه شماباً یات خدامومن‌نئی.وعطاردی درشاد 
خواند که تکلمهم بفتح تاء وسکون کاف من الکلم ازجراحت واین معنی ازتکليم استخراج شاید 
کردن و آن تکثبر فعل‌دا شاید یعنی بجراحت میکند ایشانرا یکباد بعد ازدیگر . ابوالجوزاء 
گفت عبدالله عباس دا گفتم اينکه خدا گفت درحق‌دابة الارض که تکلمپم از کلام است یا از کلم 
گفت ازهردو.با مؤمنا نش کلام باشدوبا کافرانش کلم وجراحت ( نلاس" ) کوفیان‌خواندند 
ا (۱) ذکی دابقلادش در مکاشفات یوحنا اذکتب سیحیان نیز آمده‌است دآنهاآنرا حمل برفتن 
آخرالزمان میکنند که بدینصورت برای یوحنا متمثل شد نه بر موجودی معین ومشخص و آنرا نظیر 
دجال میشمار ند ولیکن معترفند که تفسیر کامل آن ممکن نیست و باید آنرا خواند و حقیقت دا بخدا 
وا گذار باید کرد و چون‌روایات‌مادر تفسیر آن مختلف است ما نیز توقف‌کنيم اولی باشد . 


ا النمل (۲۷ آية ۸۲ إلى ٩0‏ ج ۸ 
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«آن"» بفتح‌همزه ەتعلىقاً بالکلام › ا ءبکسر خواندند برابتداء چنانکه برتکلمپم وقف 
کنند وقوله «أن الناس» حکایت کلام او نباشد بل کلامی‌باشد مستأف وا گر از کلم اشتقاق کنند 
هم براین 2 باشد . 
محمد ۳ ما ازهرامتی ۳ گروهی را از آنانکه آیات ما بدروغ دارند ( فم 
بوز عون ) ایشانرا جمع‌کنند, و گفتنداول ایشانرا باز دارند تا آخر ایشان رسد تا آ نکه همه 
را بدودخ برند . عبدالله عباس گفت یدفعون؛ واصحات ما باین آیت تمسك کردند در صحت 
رحعتو گفتندخدای تعالی در این آبه گفت روزری باشد که ما زنده کنیم ازهر گروهی جماعتی 
را و این‌نه روز قیامت باشد برای آنکه روز قیامت همه خلایق را حشر کنند چنانکه « و یوم 
نحشرهم جمیعاً »و گفت: و حشر ناهم فلم نغادر منهم أحداً» واین دود حز آن رور باشدبپرحال 
و صادق دا تل پرس‌دند که در دجعت حقتعالی که‌را زنده کند ؟ گفت دو گروه دا «من محض 
الایمان محضاآومحش الکفر محضاً » گفت آنکه او ایمان محض دادد یا کفر محض (۱) و 
آنانکه گفتند مراد روز قیامت است گفتند همن»زیادت‌است و فوجاً مکردمباید, و تقدیر آنکه 
ویوم نحش ر کل امة فوجاً فوجاً و این عدول باشد ازظاهر بزیادت و نقصان که کلام بر او 
دلیلی نمیکند ( و این مہم نیست چنین کردن) بل‌تاممکن باشد کلام خدای دا برظاهروحقیقت 
خود حمل‌باید کردن . 
(حتی' إذا جاو) تا آنگه که باپیش‌خدای آیند( فال ) خدای گوید ایشا نرا(ا کذ بتم" 
اياي ( با بات من تکذیب کردید؟صورت استفهام دارد ومعنی تقریع وملامت ( و ۳ تحبطوا 
ما عه] ) وعلم خود بان‌محبط نکردیدیعنی‌این آیات دا ندانستید (ما ذاک نتم تهماوان) 
ياخود چه کردید شما در آن آیات تصدیق کردید پاتکذیب.و گفتند معنی آ نست که شما ندا نید 
که چهکردید بخود چون تقصبر کردید در نظروتفکر درآ یات خدای ومستحق چه عذاں‌شدید 
(۱) این معنی در باده زنده‌کردن مردگان و سوال قبر نیز وارد است و آن‌هم نوعی رجەت 
است و باید دا نست که تفصیل حالات روح پس از مفارقت تن برای ما مجهول است و آنچه دانیم اندك 
کما قال‌تعالی:« ومااوتیتم‌من العلالا قلبلاه و فرق میان دجمت و قیامت و قبر و اقسام حیات و اختلاف 
مردم در قا بلیت رجعت و تساوی آنان در حشر قیامت اموری است که جز بقول معصومین بدان راه 
نداریم واگر خود بخواهيم بقیاس حیات دنیا چیزی گوئيم خطا کرده‌ايم چنانکه حیات و سئوال قس 
را اگر قياس بسخن گفتن و پرخاستن و نشستن دنیا کنیم ندانسته بخطارفته‌ايم . 
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مس نے 


(و وقم لول علیهم ) برایشان افتاد گفتاد یعنی بر ۳ 3 
ظلاموا )«ما»مصدری است ای بظلمهم بان ظلم و کف که کردند ( ˆ فم لا بتطةون ) گفتند 
معنی آنست هیچ سخن نگویندبرای آنکه دهن ایشان‌بمپر باشدلقوله«الیو م نختم‌علیَفواهپم». 

(۸1 توا ]تا جلا اللئل) نمی‌بیناد یعنی نمیدانند که ما این شب دا برای آن 
ساختیم تا ایشان در آن بیادامندو بخسبند ( والبار میصرا) روزرا بینا کردیم یعنی دوش نکه 
در او چیزها بینئد ( ان" ٤‏ لك لابات ) در اینکه گفتيم آیاتی ودلالاتی هست گروهی را که 
ایمان آرند واندیشه کنند و اعتبار گیر ند . 

) و نوم قح ف‌الصئور) و یاد کن ای محمد آنروز که در صور دمند و آن نفخه اول 
باشد. عبدالله عمر دوایت کرد که اعرایی بنزديك رسول آمد وازاو پرسد که‌صور چیست؟ گفت 
برشکل قرنی است و سروئی مجو فکه در اودمند . مجاهد گفت برشکل بوق است و گفته‌اند 
صود بلغت یمن بوق باشد , و آنانکه قول اول گفتند باینحدیث استدلال کردند که رسو لت 
گفت کف انعم وصاحب الصور قدالتقمه وحنی بجبپته متی یومرفینفخ فيه » قتاده وابوعبیده 
گفتند صور جمع صورت باشد وهو من‌باب تمره وتمر ومعنی آ نکه روح در صودتبای مردگان 
دمند تازنده شو ند ودر باب صور حدیثی دوایت کردند صحیح جامع . واه ون روایت کرد از 
رسول تي که خدای تعالی چون از خلق آسمان و ذمین بپرداخت صود بیافرید و باسرافیل 
داد او بستد ودر دهن گرفت وجشم در زیر عرش کشد تا کی فرماید او را که درصوردم. گفت 
من گفتم یا رسول‌اله صورحه‌باشد ؟ گفت سروگیست بزر گی و عظیم دور اوچند عرض آسمان و 
زمسن. اسرافل تم سه‌بار دردمد یکی نفخه فز ع باشد و آن آنست که در این آ یت گفت.و نفخه 
دوم نفخ صعق باشد. وسیم نفخه(حباء باشد که خدای تعالی خلقان را زنده کند خدای تعالی 
بنفخۀٌ اول اسرافیل دا فرماید که ددصور دم او یکبار در صور دمد دمیدنی که بېر چه در آسمان 
و زمین برس الا آنکس که خدای خواهد و خدای تعالی فرماید تاآن نفخ ممدود و مطول 
کند و آن آنست که خدای تعالی گفت « ما ینظرون إلا صبحة واحدة » خدای تعالی عند آن 
کوهرپا دا پرفتن در آرد تا همچنان برو ند که ابر رود وذمین بجنبد حنبدنی که سا کن نشودحه 
خدای تعالی آنرا بکوهپا برجای میدارد که میخپای اوست تا بمانند سفینه و کشتی شودبرس 
آب‌یا آوندی که آویخته ازسقفی که بادبراو میوزد ومیجنبا ندوهوقوله تعالیدیوم ترحف‌الاحفة 
تتبعپا الرادفة » ذمین بجنبد وبجنبانه اهلش‌را و آن آ نحال باشد که « تذهل کل مرضعة عا 
آدضعت و تضع کل ذات حمل حملپا » هرزنی شر دهنده از کودکی شرخواده مشغول شود و 


س اللمل (۲۷) آية ۸۲ إلى Ae ٩0‏ 
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هر آ بستنی بار ۳ شکم دارد و کودکان از آن هول پیر شوند و ال و 
برمند وبر ندو با قطار رمن‌رو ند وفرشتگان برروی ایشان زدن گر ند تا بحای خود آیند ومردم 
مدهوش گردند »دبعضی بعصی را ندا می کنند وهو قو له «یوم التناد يوم تولون مدبرین‌ما لکم 
من‌الله من عاصم » ایشان دداین باشند خدای تعالی فرمان دهد تا زمین شکافته شود ا زکنار تا 
کناد ,کاری عظیم بنند که پش‌ازآن ندیده باشند » وچندان خوف وفزع بدیشان رسد کهجز 
جدای نداند آنگه در آسمان تین امانا جون‌مپل بینئد و آن دردی ریت باشد بس‌شکافته 
شود وستار گان از او فرو ریز ند و آفتاب وماه گر فته شود و مرد گان آن روز اد این اهوال و 
شدائد بیخبر باشند. ابوهریره گفت پارسول الله اینان که‌اند که خدای تعالی استثنا کردایشان 
را بقوله «الا ماشاءالله » گفت ایشان‌شپیدان‌باشند. فزع برزند گانی باشد که آنجا باشند وایشان 
زند گانی باشند بنزديك خدای تعالی چنانکه گفت « بللحیاء عند دبهم‌یرزقونفرحین بما 
آتبم‌الله من فضله » خدای تعالی ایشان‌رااز این هول ایمن گرداند و آن عذابی باشد علی‌شراد 
خلق له وهو قوله «یاآیها الناس اتقو ربكم إنزلزلة الساعة شيء عظیم - الى قوله - ولکن" 
عذاب‌الله شدید » آنگه براینجمله باشند جندانکه خدای‌خواهد. آنگه خدای‌تعالی اسرافیلدا 


پفرماید که یکبار دیگر در صور در دم و آن نفخه صعق باشد اسرافیل در صور دمد هرچه در 


آسمان و زمین باشد بمیرندالا آ نانکه خدای‌خواهد. ملكالموت گوید بار خدایا تو عالمتری 
هرچه در آسمان‌و زمین بودند بمردند الا جبرگیل و میکائیل واسرافیل ومن , که ما نده‌ايم‌زنده 
و تو خداوندی که مر گرا بر تو ده نست حاملان عرش ما نده| ند بار خدایا جه فرماگی اینان 
نخواهند مردن ۶ حفتعالی گوید خاموش که من مر گی برهمه خلائق نوشته‌ام آنگه فرمان‌دهد 
که ای جبرئیل و ای میکائیل بمیرید و ايشان بمیرند آنگه حاملان عرش دا گوید « موتوا 
حملة عرشي» بمیرید ای حاملان عرش من .ايشان بمیرند آنگه اسرافیل دا گوید صوربعرش 
ده و تو نیز بمیر او صور بعرش سبارد و او نیز پمیرد , آنگه ملك الموت دا گوید که مانده 
است؟ واوعالمتر با نکه که مانده‌است. گوید بارخدایاازخلقان کس نماند جزمن, وتوعالمتری 
خدای تعالی گوید تو نیز خلقیازخلقان من« مت کما ماتوا» بمیر جنانکه دیگران بمردند تا 
هیچکس نماند حز خدای عزوحل. آنگه ندا در دهد که « لمن الملك الوم » امروز یادشاهی 
کراست؟ کس نباشد که جواب دهد هم او گوید « لله الواحدالقپاد » . و بعضی اهل علم گفتند 
این‌دا دوز قیامت گوید و خلقان جواب دهند « لله الواحدالقپاد » برای آنکه در این وقت 
شنو نده نباشد این کلامی باشد لغو و بی‌فائده وعبث دا ماند و از این جواب گفتند که این لغو 


۸ جرو ۲۰ ۲۷ که 
آنگه راست باشد که مخبر علی ماهوبه بود پس‌براین دوایت طعنی نیست از این وج که گفتیم 
آنگه بفرماید تانسن را بکشندو راست کنند چنانکه گفت » لاتری فسا عوحاً ولا متا » آنکه 
حقتعالی فرمان دهد تا حپل‌شانرود بارانی ببارد مانندآب مردان تااژ بالای دمن دوازده گن 
بر آید آنگه جنانکه ببادان نبات‌روید خدای تعالی گفت گوشت واستخوان و دگهوپی خلقان 
باین بادان برویا ندچون نفسیای‌خلقان باز آفر یندخدای‌تعالی گویدای‌حاملان‌عرش من‌زنده شوید 
زنده شوند. آ نگه‌جبر گیل ومیکاگیلواسرافیل‌راز نده کند اسر افیل‌دا« گویدصور پرداربردارد و در 
دهن نید و در او دمد خدای تعالی فرمان دهد تا آرواح پاحساد شود آرواح مومنان جون نور 
میدرخشدوآرواحکافران مظلموتاريك بود.این آرواح برشکل نحل مابن السماء والادض‌بایشان 
مملوشود. آنگه در خباشیم این مردگان‌شود درتن ایشان برود آنگه فرمان دهد تازمین‌شکافته 
شود ازایشان وایشان از گورها برخیزند «حفاة عراةعزلا بهماً » وذلك قوله‌همپطعن|لی‌الداع 
یقول الکافرون هذا يوم عسر » ( فقز ع من" ف‌السموات و من ق الا ض ) بترسند هر که 
در آسمان وه رکه‌زمن باشند و این لفظ | گر جهسماضی‌است‌معنی‌مستقبل باشد وددقر آن‌از این 
بسیاداست وفائده آ نکه از قوه و غلبه آ نچه لامحال واقع خواهد شد فکان قدوقع پندادی که‌در 
وحود آمدالا آنکه خدای خواهد از شپیدان ( وکل الوه داخرن ) حمزه و خلف و 
حفص خواندند اتوه بالف مقصوده على الفعل من الاتبان‌همه باو آیند و باقی‌قر/ء بافممدود 
علی‌الفاعل. آنگه نون جمع بیفکندللاضافة, ویبان کردیم که لفظ کل صالح باشد واحد وجمع 
را جمع چنانکه در این آیت هست و واحد قوله « وکلم آتبه يومالقىمة فرداً «داخرین » آی 
صاغرین ذلبل ومپین. ونصب او برحال است . 
قوله ( و تری الجبال تحسبها جامدة ) تو بینی یامحمد کوهپا جامد یعنی ایستادهو 
ثابت ( و هي تمر“ مر السحاب ) آنگه آن همچنان رود که ابر رود تابروی زمن افتدوباز 
راست شود و ذلك قوله « و يسئلونك عن الجبال فقل‌ینسفپا دبی نسفاً- الاية » قتببی گفت معنی 
آنست که توینداری که این کوهیا استاده است و آن دونده باشد وهرجیز که بزرگی بودچنن 
نماید بخال حون کشت یکه اهل کشتی پندار ند که ایستاده استو آن دونده باشد (۱)واین‌معنی 


(۱) بعضی مردمان زمان ما گویند این آیه دلالت برحر کت زمین‌دارد ۰ واین مسائل ازآ نها نیست 
که بیغمبر آن برای بیان آن مبعوث شو ند ۰ 
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بارض مثئل الطواد تحسب ألم" و قوف اجام والر کاب" بلج ۱۱) 

( صم الله ) بصریان گفتند نصب‌او برمصدد است یمنی صنعلة سنا آنگه فمل بیشکند 
و مصدر را اضافه کرد با فاعل و کوفیان گفتند نصب او براغراء است کقولپم الهلال والاسدأی 
۳۳ البلال و احنرالاسد. و این حایگاه » همین ناه یعنی ابصرو ا صنء ال و اعلموا صنع ال 
پسنی و بدا: ی‌صنم خدای تعالی ( الذي أتقن کل شي ‏ ) آنخداگی که همه چی که آفرید ۱ 
نکو آفرید . قتاده گفت« أتقن» ی آحسن‌ودیگران گفتند ای احکم محکم آفرید جنانکه در 
زب ی نباشد نظیره قوله « ما تری في‌خلق الرحمن من‌تفاوت » ( !اه" خير با 
عون ) او دانا است با نچه شما می‌کنید کوفیان تفعلون خواندند بتاء خطاب » دیگران‌بباء 
E‏ کک 
ای e‏ ااال ا e‏ 
زینالعا بدین ام گفت مردی بغزا رفت پزمین رومو اورا عادت بودی چون خالی بودی‌باو از 
بلند لا اله الاالله وحده لا شريك له گفتی یك دوز در مرغزادی می‌رفت بزمین دوم و این کلمات 
بگفت سوادی برون آمد از مراغزاد و گفت حه گفتی؛ گفت آنچه شنیدی گفت والله که این 
کلمه‌ای‌است که‌خدایتعالی گفت من‌جاء بالحسنة فله خیر منها وهم من فزع,یومتن آمنون » 
آبوداود السسعی دوایت کرد از أبوعبدالله الجدلی که آمیرالموّمنین علی ع گفت یاباعبداله 
ترا خبر دهم بحسنتی که هر که آن حسنه کند ببپشت شود و او دا به از آن‌بدهند. وبسگتی 
که‌هر که آن‌سه بکند بدوزخ‌شود و هیچ عملی بان قبول نکنند آزاو . گفتم يا آمیرالمومنین 
آن حست ؟ گفت « الحسنحبنا اهل الست والسة بفضنا » حسنه دوستی ما است که أهل 
البيتيم , .وسگه دشمنی مااست. قو له « فله خىر منپا » اورا به از آن باشد یعنی به از آن‌حسنه 


(۱) عبارت صحیح این است : ۱ 
بار عن مثل| لطود تحسب أ نهم وقوف لحاجوالر کاب‌تهملج 
نویسند گان فادسی زبان از لغت غریب و مکرر سخت بیزارند و محال است آنرا تغییر ندهند 
پارعن‌رابارضولحاج بلجام مبدل کردند تا با ر کاب مناسب شود و تصور کردند دکاب باستعمال فارسی 


مقصو داست . بارىو صف لشکر ی میکند ما نند کوه که بنداریا یستاده| ند با آ نکه‌مر کوب آ نان راه‌میرود ۰ 


و آن واب و نعیم ید باشد» عکرمه گفت معنی نه آنستکه به ا آتکه به از ایمان 
و کلمهٌ توحد هیچ چیز نباشد. وانما تقدیر آ نست که«فله کر ای مه لاف ال خی و 
ثواب او دا ازآن حسئه خير و وان باشد» و خیر براین قول تفضیل دا نباشد بل نبکی‌باشد 
از نیکی‌ها » بعضی دیگر گفتند خبر برتفضیل است برای آنکه ایمان فعل بنده است و ثواب 
فعل خدایتعالی و فعل خدای از فعل بنده به باشد . بعضی د گر گفتند مراد دضای خدا است و 
رضای خدا به از همه چين باشد لقوله «و دضوان من‌الله اکبر » عد بن کعب و عبدالرحمن‌بن 
زید گفتند « فله خبر منها » یعنی بیش از آنکه یکی دا ده بدهند کتوله « من جاء بالحسنه فله 
شن ما لپا » و این أقوال که گفتند در تأویل«خر منپا» متعسف‌است 1 برای آنکه گفتند که 
پنداشتند خللی راه یابد | گرمطلق گویند و ایننه حنانست که ایشان گمان بردند برای آنکه 
خدای گفت او را به از آن باشد یعنی‌ثواب, و ثواب تفع باشد مستحق با تعظیم و تبجیل » و 
این بنده را به باشداز طاعت که طاعت کلف باشد و تکلیف کلفت ومشقت بوڊ و نعمت‌وراحت 
بپرحال به ازمشة ت و دنج باشد ,و آنکه قدر استحقاق هر فعلی جز خدای نداند چنانکه در 
خبر آمد که بنده رابیك تسبیح چندانی ثواب دهند که ملك دنا با بشتر ( 7 ۸ من فزع 
بو مثذر آ مون ) کوفیان بتنوین (۱) خواندىد ونصب « یومئذ »برظرف واین قراءتعبدالله 
مسعود است » و باقی‌قر اء بر اضافت و کسر میم بی‌تنوین فزع و مثذر و ایشان از ترس آن 
دوز ایمن باشند و این قراءت بپتر است برای آنکه آنجا فزع معرف‌باشد و بر این قراءعت 
منکرچنانکه معنی آن باشد که يك فز عبود» ويك فزع بیش باشد آن دوز بل آن دوز همه 
فزع باشد . 

( ومن جا _بالسبّة ) ابراهیم گفت مرادبسبگه شرك است و مراد بحسنه ایمان . 
گفت ببانش آن‌خسر که «ثمنالجنة لالهلا اش ) فکت و جوههم والدار ) روی های . 
ایشان در دوزخ افکنند و روی کناینست از حمله ایشان چنانکه گفت «وجوه یومتذناضرة > 
«ووحوه ومد مسفرة» وحز آن یعنی ایشان‌را در دودخ آفکنند و گفتند معنی آنست که‌ایشان 
دا بروی سرنگون دردوزخ آفکنند ( هل تجنز و ن) این از جملةٌ آن جایپا اس ت که قول‌در 
او محدوف‌است یعنی وقل ہم ون ایشان را که شمارا حزاء کردند الابا نچه کرده‌بودی؟ 

( 0 آمترت ایک کال رول دا کت کو این فوم را کدرا ررد انب که 


(۱) یعنی بتنوین فرع ۰ 


۳ اللمل (۲۷) آیة۸۲الی۹۵ ج ۸ 


خدای این شپردا پرستم که حرام کرد آنرا یعنی مکه که خدای آنرا حرام کرده است‌ومأمن 
ساخته تا درو هیچ خون نریزند , و هیچ صید نیازارند , و هیچ درخت او نبرند ؛ و بر کسی. 
ظلم نکنند, و گڼاه او ندرو ند.وعبدالهعباس‌درشاذخواندهالتی‌حر"مپا»‌چنانکه‌ب بلدةراجم باش 
) وله کل شي ء ) و او داست همه چیز بعنی خدای‌را بخلق و ملك وملك( وأمرات؛ 

انأ کون من الاب ) ومرا فرموده‌اند که ازجملهٌ مسلمانان باش . 

( وان تناو االقر آنٌ ) و مرا فرموده‌اند تا قرآن خوانم ( فمن اهتّدی) هر که او 
ره راست بدست آورد احتار ایمان و طاعت کند برای خود › هر که کم اه شود صالال آوبر 
او باشد یعنی تفع و ثواب طاعت او بکسی دیگر ندهند, و مضرت و عقاب و معصیت اوب رکسی 
دیگی ننند ( غدل نا نا فد ری ) بگ و که من از جملاًواعظان وترسنندگانم بر 
من بیشتر از اعذار و انذادنست. گفتند این آیت بآیت قتال منسوخست . 5 

(و قل الحمّد له ) وبگوساس‌خدای را ( سبریکلم" ايانة افترفو نها ) آیات 
خود با شما نماید و شما آنرا بشناسید . گفتند یعنی دوز بدر » و نظیره قوله « سیریکم آياتي 
فلا تستعجلون » مجاهد گفت من آیات خود بشما نمایم در تن‌های شما و در آسمان و زمین و 
آحوال و آرزاق شما نظیره قوله «سنریهم آیاتنا في‌الافاق و في آنفسهم» ( رما رابك بغافل, 
عمایمملون) و خدای تو غافل نبست از آنجه اینان هی کرک , و مورد ه مورد تهدیدووعد 
است . یعنی تا جزا دهد هریکی‌را بروفق عمل او . 


| ۱ 


(«(سو رة التصص ») 


بدانکه این سوده مکی است در قول حسن و عطا و عکرمه و مجاهد و قتاده و دراوهیچ 
ناسخ و منسوخ نیست . عبدالله عباس گفت يك آیه اذاو بمدینه فرود آمد ‏ و گفتند بجحفه › 
و هی قوله د ٍن الذی فرض عليك القر آن‌لراد لد إلى معاد » واین سوره هشتاد و هشت آبه 
است ,وهزازوچپارصدوچپل‌ويك کلمه‌است . وپنج‌هزار و هشتصد حرفست. | بی کعب‌روایتکرداز 
سول تج گفت هر که اوطسم قصص بخواند هیچ فرشته نماند إلا برصدق او گواهی دهدروز 
قیامت که او صادق بود فی قوله « کل شيء حالك إلا وجپه و له الحکم و إليه ترجعون » 


(ررسورتالتصص مان ونمانو نآیة وهی مكية ») 


سم اله الرمی من الرحير 


بنام خداوند بخشند؛ مهربان 


طمم (۱) لك آیاالکتابأمبین (۲) لوا لك ین لب موسی و فرعون 


این است آبت‌های کتاب هوبدا ميخوانيم بر تو از خب موسی و فرعون 


بالق وم نون (۳) إن فر عون علا في الأرْض و جل هلبا شيعا 


بحق برای گروهی که میگرو ند بتحقيق فرعون علو کرد در زمین و گردانید اهل آن را فرقه ها 
و“ وو 


ستضعف فة منهم بذ بح أبتاء ۾ و ی ناء م انه کان من 


ضمیف میشود گروحی از سر میبر‌ند فرز ندان شان را و ِ میگذاشت 2 دا بتحقیق او بود از 


لمفسیدینَ ( ٤‏ ) و نریذ أن من عل الذرین استضيفوا في ا لاض و نجعلهم 


اد E‏ هنت نهیم کسانیکه ضعیف شد ند در زمسن و کردا نیدیع را 


1 هس وو 
۳1 و نجعلهم الوار ی ( ۰ و > نمکین م في ا نري فر عون 
بیشوایان ومیگردانیم آنهارا میراث‌بر ند گان و فر نان روا ساريم آنها را در زمین و دما ئيم فرعون را 
۳ ان و 3 ۶ ۵ ۵ و ۵ س ۱ ۱ 
۰ 2 9 ۰ 2 3 ۰ وت نز ۱ ۲ ۱ 
و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحدروں )۹( و او حينا إلى ام موسی 
وهامان را و لشکرشان‌را از ۲ نها آ نچه بودند میترسیدند و وحې کردم سوی مادر موس 
- ۰ دم ۱ ی 


۳۲ القصص (۲۸) آية ۱ الی ۲٩‏ ج ^ 


أن آرضعبه فا خفت عله فألقبه نیام و لا تخانی ولا خرن إا 

که شیر بده او را پس چون ترسیدی بر او پس‌بینداز او را در در با و نترس و اندوه مداد بتحقیق مسا 
و و ت E TN N E‏ 2 

رآدوه | ليك و جاعلوه من المرسلین (۷) فالتقطه ال فر عون لبکون 

پر گردانده‌ايم او دا سوی تو و گرداننده‌ايم او را از فرستادگان پس جستند او را آل فرعون تا باشد 

و و ا ي ۳ از 4 2 

فم عدزا و حزنا ن فر عون و هامان و جنودهما کا نوا خاطیین (۸) 

مر آنها را دشمن و اندوه دتحقیق فر عون و حامان و لشک آنا دودند کک 

Cn ©‏ هھ 3 ٥ “e.‏ ت و م“ 

و قا ت امر أت فرعون قرت عبن لي و لك لا تثلوه : على اف 


و گفت زوجه فرعون روشنی چشم است مرا و ترا نکشیه او را شاب انکه 


س ef‏ و ص 9 و $o‏ 2 ۰ ۹ سے اص 3 ۶ ۶١‏ 
ينفعنا او نتخیذه و لدا و ۸ لا شعرون )٩(‏ و امیح فواد | م موسی 
سود برساند ما را با بگیر یم اورا فرز ندی و آ نها نمی فهمند و گردید. دل مادر موسی 


فارغاً ان کاذت ليبْدي به ولا أن ربعلنا عل قلببا لتکون من 


فادغ از غم بتحقیق نزديك بود آشکار کند آن را اگر نه آن دود که قوی گردا نیدیم بر دل او تا باشد از 


وه ص و و 3 و ص و 3 
المؤٴمنين (۱۰) و قالت لاخته قصیه فبصرت به عن جنب وم 


گرو ند گان و گفت مر‌خواهرش را پس جوئی کن او دا پس دید او را خواهرش از دور و آنها 
وو ۹ مہ 6 ۵ ۳ 
لا تشعرون ( ۱۱ ) و حر نا عليه المراضع من قبل فقالت مل أذلكم 
نمی‌فهمید ند و هنع کردم بر او هر پستان را از شش سکف آن رن lî‏ راه نما ئی کنم شما را 
عل آهل بت ۱ نه لک وم له ناصخون ( ۱۲) فر د ذناه إلى 
خا نواداک کات کند اورابرای شما و آنها ۳ اندرز گوبا نند پس باز گر دا نیدیم اورا سوی 


ے٤ ےھ لل ك ۰ ے‎ af ec “=۰ SE 
امه ي قر عینها ولا : تحزن و ا تغل أن و عد اه حق و لکن اکتر ۾‎ 
مادر او تا دوشن شود چشم او و محزون نباشد و بداند که وعده خدا راست است ولکن فیشتن‎ 
1 ره ا‎ eT ۱ ۵ بر وت 5 کک ۶ * و‎ 
لا یعون (۱۳) و لا بلغ اشذه واستوی آتیناه حکماً و عاسا‎ 
آ نها نمیدا نزب و چون رسد بلوغ خود را و تمام خلقت شد دادم او را حکم و دانش‎ 
۷ 


€ ۱ ۲۰ - جزء‎ Ac 


م ۷ > ا وم 

واین چنن جوا دهیم نیکو کاران را و ۳ مد نثه و E‏ از اهل 

ف و »¥ ر ا 
جد فیبا ر جلين یَفتیلان هذا من شعته و هذا من عدوم فاس تغا ه 

پس یافت در آن دومرد کارزار میکردند این از دوستانش و این یکی از دشمدا نش پس فریادجوئی کرد 

2 ۰ ص ۳ هھ #3 

الذي من شعته عل الذي من غد وه فوکزه موسی فقطی عَلَبهِ قال هذا من 

آنکه از دوستا نش بود بر آنکه از دشمنا نش دود پس مشتی زد اورا موسی پس کشت او را گفت این از 

۳ ی 1 41 ۳ 

۳۹ 8 بز, او و ۳ و و 

عمل الشیطان | نه عدو مضل مبین (۱۰) قال ر ب اي ظامت قسي 

کار دبواست بتحقیق اودشمنی کمراه کننده هویدااست گفت پرورد کارا بتحقیق من ستم کردم خودمرا 


فاغف" لي فغفر / ی الف رز رح ( ۱۱ ) قال رب ۰ با اعت 


پس بیامرزمرا پس آمرزید اورا بتحقیق اواست آمرزنده مهربان گفت پرورد کارا بآ نچه نست‌دادی 
عفن أكون ظبیا مجر مين (۱۷) فامیح فياديتة خاغا پترقب 
یھن چیھ که نھوم پا رای کزان گفت دد شهر ترسنا منتظر ضرد قبطیان 
ذا ألذي انمره بالا مس بستصرخه قال له موسی | بك لوي مبین (۱۸) 
پس آن کسیکه نصرت طلبید ازاو ا فریاد ر اورا 3 مراودا موسی بتحقیق توگمراهی آشکارا 

ّا أن آرة آن یش الذي هر ذو شسا قال با موسی أ ريد 


پس چون خواست که سخت بگیرد بآنکه او دشمن است مر آنها دا گفت ای 0 زک که 
اه مدع 


آن تقتلي کا قتلت سا لاس إن ترید إلا کر دق 
بکشی مرا چنانکه کشتی تنی دا دیروز نمی خواهی مک آنکه باشی تو کر در 
Ne Or 7 1‏ ت و رو f‏ .۳ 
الارض و ما ترید أن تکون من المصلحین (۱۹) و جاء رجل من اقصا 
زمین و نمی خواهی که باشی از اصلاح و و آمد موی از دور تر 


مَديتة يى قال با موسی إن الملا یاتیرزون بك ليقثلوك فا خرس 


شهر شتاب میکرد گفت ای موی بتحفقیق این گروه مشورت میکنند در کار دو تا بکشند تورا پس بروندو ‏ 


ان ك من الناصحين ( ۰( فخرج ا قال رت جني 


سحقیق من مر ترا از ناصحا نم پس بدر شد از آن ترسناك منتظر صدمه گفت پروردگادا برهان مرا 


رز ۳ القصص (۲۸) ية الی ۲٩‏ ج ۸ 


و و جوا ون اه وود و و وت و و ون بو وا و و و و ور ماو و و او وان و و وج وا اد ان وان او و و وا تا و و و و و اد او و و د ه وا او و ووت و و و ی و د سو و مور وت پوس واه وم مت و و و وان و و وت ده وا افو و 


من الق مایت ( ۲۱ ) و تو جه تلا ء مدین فال عسی ري أن مهد يني 


از گروه و چون رو کرد سمت مین گفت شاید پروردگاد من آنکه دهبری کند مرا 
2 ی ای هر و ا ا و و 2 E‏ و 
سشوآء السیبا )+( و دا ورد ما مد ين و حد لبه أمة من الناس سفوں (r)‏ 
راست راه را و چون در آمد آب مدین را یافت بر آن‌گروهی از مردم آب میکشند مواشی‌را 


۳ و۳ ۴ ® J‏ 8 ‌ ۰ 2 ۳ ‌ ات 9 e‏ 
و و حل من دو مم ام تین تذودان قال ما خطکا قا لتا ۷ سفي 
ویافت ازعقب آنها دوزن‌را از آب میراندند گوسفندان خود را گفت چیست کار بزر کت شما گفتند آب نمیدهیم ما 


ا1 ٤و Eo‏ ی ا و سس وی 
حتی بصدر الرعاء و آبونا شیخ کییر )۲٤(‏ فسقی ما تول إلى 


E ۳‏ پیری ابزر گی است پس آب خواست برای آنها پس باز گشت سوی 
الط قال ر ب إني با ارت ال من خر فقي ( ۲۰ ) فحاً کته ته | حد مها 
سابه پس گفت پروردگارا بتحقیق مراآنچه فرستادی بسوی‌من ازخیر هحتاجم پس آمداودا یکی آ نها 


تشي على اسيحي اء قالت إن أي بدعولك لنجزيك أ جر ما سقیت 
هيرود برو به شم گفت بحقیق پدر من میخواندت تا پاداش دهد ۳ مرد آنچه آب دادی 
آنا ا جاه و تم له متم قال لا تفا تبرت 
وا ی ی ین ا ی و ر کت می ر کی ا 
رم الظالین (۲۱) قا لت حدیما با أب استأجره إت حير 
گروه ستم کاران گفت یکی از آن دو ای پدر مزدود گیر و را بتحقیق بهتر کسی است که 
من استابرت القوي الاب (۲۷) قال إني ارید أن نك [عدی ات 
اجیر گرفتی توانای .امین است گفت بتحقیق من میخواهم که نکاح کنم تورا یکی ازدو دخترم را 
هتين على أن اجر ني ها ني حجح فان آتممت شرا فين عندك و ما ارید 
این دو را بر آنکه مزدود ان کت سال ۳ نزد تو است E‏ 
آن آشق َلك تج ني ان شاء اه من الصا لحين (۲۸) قال ذاك ‏ 
آنکه مشقت نهم بر توزودباشد بیابی مرا اگرخواهدخداوند ازجمله شایستگان ‏ گفت‌این‌استمیانه من 
و نك ما الأجلين یت فلا عدوان ع و اله عل ما تقول و کیل (۲9), 


و هیانه تو هر کدام دو مدت را که بر آوددم پس نیست ستمی‌بر من وخدا بر آ نچه ميگوئيم و کیل‌است 


e 


۱ 


۸ جزء۔ ۲۰ ۱ بت 
PEASE ARTIF TTF‏ 
همچنانکه درد گر سوره‌ها که رفت این قسم یاد کرد که این آیات که در این قر آن استآ یات 
کتابی است دوشن بان کنننه. آنکه قات : 

( تلا عاك ) ما برتو می‌خوانيم از خبر موسی و فرعون بددستی وراستی » « من » 
تبعیش داست برای آنکه حملهةٌ قصةٌ موسی در این سوده نیست. و گفت بحق وصدق می‌خوا نم 
تا کسی دا شبپتی نباشد بر آنکه این قصه راست است یا درو غ . با در او تفاوتی و کسا بشی 
هست . آنگه گفت ( لقو م بومنون ) مااين قصه برای قوم موّمنان می‌خوانيم | گرچه قصه 
برای موْمن و کافر است. موّمنان‌ر! بذ کر تخصی ص کرد برای آنکه منتفع ایشانندبآن, آنگه 
در قصه فرعون گرفت و گفت : 

(ان" فر" عون علا الا ض ) فرعون دد زمین - گفتند مرادزمن مص است - علو و 
تکبر وترقم کرد و هل آن زمین دا بچند فرقه کرد هر فریقی دا بخدمتی مشغول کرد 
بستضمف" طالقة" مهم ) گروهی‌دا از ایشان ضعیف گرفت و آن بنی‌اسرائیل بودند 


و رن و 


( بذ بح آبناء م ) پسران ایشان دا می کشت بتهمت موسی» وزنان و دختران ایشان دارها 
می کرد . آنگه برحمله گفت او ازحمله مفسدان بود» آ نگه گفت : 

( ونرید" آن تمن" علی‌التذین استضتمفوا في‌الار ض ) ومااداده‌داديم یعنی‌خواستيم 
که منت نهیم بر آنانکه ايشان دا مستضعف بکردند و ضعیف داشتند درزمین مصرازینی اسرائیل 
(ونجه لبم أَنمَة" ) ایشان‌را امامانی کنيم که مردم بایشان اقتداء کنند ددخیرات. این قول 
عبدالله عباس است . قتاده گفت یعنی ایشان دا بادشاه ووالی کنیم ببانه قوله « و جعلکمل و کا» 
مجاهد گفت ایشان دا داعیان خیر کنیم ( تجنعلهم الوار ٹین ) و ایشان را بوادث مال 
فرعون و قوم او کنیم پس آنکه ایشان دا هلاك کرده باشیم . و أصحاب ما روایت کردند که 
یت در شان مپدی تا آم د که خدای او را وأصحاب او را از پس آنکه ضعبف ومستضعفند 
منت نهد بر ایشان؛ ومراد بزمن حمله رمن دنباست » وایشان را امام کند در زمن › وایشان . 


را وارث کند » و این قول اولی‌تر است از آنجا که موافق ظاهراست (۱) از جند وجه :یکی 


(۱) بنابراین آیه مبار که «ونرید» جمله معترضه است متضمن قاعده کلی اجتماعی‌که سنت الهیه 
پر آن جاری است و ماننه آن درقر آن بسیار است در میان حکایتی جمله متضمن حکمت دپندی‌مناسب 
ايراد میفرماید جنانکه در خلال قصه داود و جالوت‌میفرماید دولولا دفع اله الثاس بعضهم بیع لغسدت 
الارض » ودراین آیه کلمةٌ «نرید»فعل مضارع است و دلالت براستمرار اراده میکند خاص بەحضرت# 


رض بلام تعریف جنر yy‏ امام در حق او حققتو 
در حق بنی‌اسرائیل مجاز . د گر آنکه وارث باو لایقتر است از آنجا که باز بسن ائمه استو 
او وادث همه گذشتگان باشد و بدامن‌قیامت‌متصل‌بوددولت اوو مثله‌قوله«ولقد کتبنا في الزبود 
من بعدا لد كران "الادض یرثا عباديا لصا لحون »قوله ( و نري) حمزه و کساگیو خلف‌خواندند 
و« یری فرعون و هامان » بیاء مفتوح و رفع فرعون وهامان و جنود » باسناد الفعل اليم » 
و باقی‌قر اء « و نري » بنون مضموم و کسر داء ونص مابعدها علی انه مفعول , ومعنی قراءت 
دوم آن باشد که باز نمائیم ما فرعون و هامان و لشکرش دا اذان بنی‌اس‌ائیل آنچه ایشان 
از آن حذر می‌کنند ازهلاك؛ یعنی آن متکبران دابردست این مستضعفان هلاك کنیم وبراین 
قراءت آیه عطف باشد بر آية مقدم ونص « نري » عطف بر « آن‌نمن » باشد . 

قوله ( واو حیْنا ی ام موسی" - الایة ) قتاده گفت این وحی القاء فی‌القلب است 
نه وحی بغمبری است e‏ در دل او أفكنديم و نام مادر موسی بوحابد HENE‏ 
یعقوب بود › و گفتند این وحی بمعنی مر است . خدای تعالی او دا فرمود که او را شر ده 
یعنی موسی دا و او دا در دودنیل آفکن و هیچ مترس و آندوه مدا رکه ما او را با تو دهیم › 
واورا از جملةٌ پیغمبران کنیم. هل بلاغت گفتند این آیه از حمله آنست که در بلاغت بغایت 
است برای آنکه در او دو خر است و دوآس > ودو نپی › و دو بشارت » آما دوخبر «آوحنا» 
و نت 96 نا دوأمر « أرضعبه » «فالقیه » آما دو نپی « لا تخافي ولا تحزني » وأما دوبشادت 
«تاراد وه اليك و جاعلوه من المرسلن » عطا وجبر و مقاتل وضحاك گفتند از عبدالله عباس 
که فرعون در خواب دید آتشی از ببت المقدس پر آمدی و گرد مصر دد آمدی و قطان داو 
سراهای ایشان دا بسوختی و بنی‌اسرائیل داتعر ض‌نکردی . علمای قوم خود را بخوانده تعبیر 
این خواب دا از ايشان پرسید . جواب فرعون گفتند از این شپر مردی بیرون آید که هللا 
قوم تو بردست او باشد و این وان ولادت‌اواست . بفرمود تا حماعتی دا برزنان آپستن بنی - 
اسرائبل گماشتندتاهرمو لودی که‌بزاد آ نچه‌پس‌بود می کشتند» وآ نجه دختر بودرهامی کردند. 
وهب گفت ددطلب‌موسی نودهزار کودكرابکشتند . عبدالله عباس گفت چون بنی‌اسرائیل 
در مصر بسار شد ندبر مردمان‌تطاول کردند و معاصی آ شکار کردند.و خبار ایشان دست‌ازآمر 
معروفه نپی‌منکر بداشتندخدای‌تعالی قبطبان‌دا برایشان گماشت تاایشان را مستضعف بکردندو 


۳ نیست وغلبه‌اهل حق بر باطل آ نکه غلبه تام وکامل باشد در آخرالزمان‌خواهد 
بود چون حجت خدا. ظاهر شود و بنابراین جنود فرعون وهامان پیروان آنانندتا قیامت . 


ب دک و کار ز وین me‏ آیقان را برها نید بموسی پس چون خملوأثر 
آن بمادر موسی بیدا شد خبر دادند او را که زن عمران آ بستن است ا وکس فرستاد زنان را 
تا پبینند بیامدند و اختبار کردند هیچ آثر ندید ند . هر گه که دست بر شکم او نپادند کودبا 
پشت اومی‌رفت و می‌چسبید چنانکه اثر آن معلوم نمی‌شد برفتند و فرعون‌دا گفتند هپچ‌اثری 
نیست و صلی نیست این حدیث را . حون حمل براو گران شد و وقت وضع حمل نزديك 
آمد از حملةٌ قابلگان کهایشان دا بر این کار گماشته بودند یکی بودکه او با مادد موسی 
دوستی داشتی چون درد ذادن گرفت او دا کس فرستاد و این قابله دا حاضر کرد او دا گفت 
بدانکه حالی چنن پیش آمد و این دوستی که مرا با تو است باید تا مرا نفع یکند بوقتی | گر 
ممکن باشد که مرا یاری دهی براین وضع واین حدیث پوشیده‌داری» گفت همچنين کنم .چون 
این حدیث بشنید در دل گرفت که فرعون دا خبر دهد ا گر مولود سر باش . چون مادر 
موسی بار نهادی نوری از ميان چشمپای او بتافت که چشمپای ایشان رامتحیر کرد . ودوستی 
او در دل قابله افتاد سخت ‏ روی بمادر موس ی کرد و او دا گفت همه عزم من آن بود که | گر 
این مولود پس باشد یا بکشم این دا یا فرعون دا خبر دهم | کنون چون او دا بدیدم دوستیار 
او در دل من افتادءواین نوردوی‌او گواهی مبدهد که این آن کودك است که دشمن ما وفرعون 
هست » و هلاك ما و فرعون بردست او باشد ‏ و لیکن دوستی او رها نمکند مرا که مکروهی 
باو رسانم . اورا نگاهدار از فرعون و قومش جون قابله ار سرای مادد موسی بیرون شدبعضی 
عبون و حواسس او دابدیدند خبر بفرعون دادند تفحص کننده‌ای را فرعون فرستاد تابنگرد 
کسی بیامد و او داخبر کرد. او موسی را در خرقه بیچید و در تنوز نهاد . خالهٌ موسی در آمد 
ونك تاه کرد و اتش رتود تیاده نور بتافت تا نان پزد قوم فرعون در آمدند و سرای 
بجستند و بنگریستند هیچ کودك ندیدند وتنوری دیدند آتش از آن‌زبانه میز ند برفتند .چون 
مادر موسی باز آمد خواهر راگفت کوداه را چە کردی گفت ند یدم او را.گفت منش در تنور 
نهادم چون در نگریدند موسی در مبان آتش بودو آتش د او میگردید واوراگز ند نمیکرد» 
دل خوش شدند و او را بر گرفتند. آهل معنی اشادت کردند که خدای تعالی برای آن جنان 
ساخت تا آنگه که او را گوید « فالقیه نالیم » او دا باب آفکن واثق باشد با نکه خدات که 
او را در آتش نگاهداشت در آت هم نگاهدارد , وروایت دیگر آنست که تنور با تش‌سجست 
مادر موسی چون بشند که قوم فرعون برد سرای آمدند از هوش‌شد وعقلازاو برفت‌ندانست 
که کوداه را جه کند در تنور انداخت و او نی بت ایشان در آمدند و گفتند این زن قابله 


fA‏ القصس (۲۸) آي ۱ إلى ۲٩‏ ج۸ 
چە‌کار داشت اینجا گفت او با ما آشنائی داشت ببرسیدن ما درآمد . برفتند چون جیزی 
ندیدند مادر «وسی دختر را گفت کودك را چه کردم (۱) ؟ گفت ندانم ساعتی بود آواز او از 
تنور آتش بر آمد برخاستند و بنگریدند آتش بر او برد وسلام شده بود و او را بر گرفتند و 
مدتی پنپان منداشتند » چون طلب سخت شد خدای تعالی در دل او آفکند که او را در تابوتی 
نه و در رود نيل أفکن . او بیامد و درودگر دا گفت تابوتی کن باین اندازه . درود گر قبطی 
بود گفت چه خواهی کردن آنرا ؛ گفت بکار میآید مرا , الحاح کرد › مادد موسی نخواست 
تا دروفی گوید گفت کود کی هست مرا میخواهم تا در تابوت او دا پنهان کنم که از فرعون‌می- 
ترسم براو, او تابوت بساخت و براثر او برفت و خانه او بشناخت آنگه بیامد تا گماشتگان 
این کار دا خبر دهد . خدای تعالی دبانش ببست تا جندانکه خواست که سخن گوید نتوانست 
اشاده میکرد نمیدانستند که چه میگوید چون بسیاری اشاده کرد و مفپوم از او چیزی نشد 
گفتند دیو انه است او دا بزدند و برآندند حون بدکان آمد زبانش گشاده شد د گر باره برفت 
تا خبر دهد د گر باده‌زبانش بسته شد » و چشمش مکفوف شد تا چیزی نتوانست گفتن وجیزی 
ندید ۰ دیگر باره بزدند و براندند چون با دکان آمد زبانش گشاده شد د گر باره برفت‌تاحس 
دهن ربانش بسته شداو میامد در وادی افتاد با خود گفت این مو لود آنس تکه مطلوی‌فرعون 
"است و این آیات علامت آنستکه برحق است اگر خدای تعالی د گر باده زبان و چشم من با 
من دهد من باو ایمان ارم ۰ خدای تعالی ار او صدق دانست چشم و ربان او باو داد او بامد 
و پدر سرای مادر موسی آمد واینقصه باز گفت و بموسی ایمان آورد و موّمن آل فرعون‌بود 
حبیب النجار (۲) ,که خدای تعالی در حق او گفت « و قال دجل موّمن من آل فرعون یکتم 
ایمانه » مادد موسی تابوت دا بقبر کرد و موسی دادر او نپاد و در دود نبل افکند ورود نبل که 
در مصر میرود از آن شعه‌ها بر گرفته پودند فرعون شعبه‌ای بزرگی دد.سرای خود آورده پود 
پستانی ساخته و در او حوض کرده تا آب آنجا در آمدی و برهی دیگر بارود دفتی فرعون 


(۱) خواه مادر موسی خود فرزند را در تنور نهاده و خواه خاله او تنور دا آتش‌کرده مقصود 
از این قصه حاصل است که چون خداو ند مشیتش بچیزی تعلق گیرد با نجام رسد و چون اراده او زنده 
مساندن موسی‌علیها لسلام بوداو دادرهرسختی و مصیبت حفظ کرد هرچند ندانيم از این دو روایت کدام 
صخحیح است و شاید هم صحیح روایت دیگری باشد که ما ندیده‌ايم . 
(۲) مشهور این است‌که حبیب نجار از ممنین بمیسی علیه‌السلام بود و شاید این‌جا بر راوی 
اثتباه شده نام حبیب‌را باشتباه آورده‌است . 


۸ حرع ۲۰ : € 


بر کنارة حوض تخت نپاده بود تنزه دا و با آسه نشسته خدای تعالی فرشته‌ای بر آن تابوت 
گماشت تا آ نرا بشعبة سرای فرعون راند چون‌در سرای بستان (۱) رفت و بحوض آب درآمد 
در نگرید تابوتی دید مقر فرعون گفت بگیرید بر گرفتند وپیش او بردند تابوتی بود وقغلی 
براو نپاده حندانکه خواستند تا بشکنند یا بگشا یندممکن نبود آسه گفت بمن دهد اورا جون 
باو دادند او قفل بگشاد و دز نگریدکودکی دید و از مبان حشمپای او نوری تابان وانگشت 
دز دهن گرفته وار او شیر می‌مکید خدای تعالی دوستی اودر دل آسه افکند او دا یش‌فرعون 
برد فرعون حون او دا بدید خوش آمد ودوست گرفت اورا ۰ 

وروایتی‌دیگر] نستکه آسبه‌را برصی بر | ندام بیدا شده‌بود که‌اطماءازاو عاحز آمدندفرعون 
آطباءو اهل‌علمرا حاضر کردجماعتی که‌ایشان اهل‌علم‌بودندو کتب اوائل خوانده بودند او دا 
گفتندمااین‌در کتب أوائل‌خوانده ای م که دوای‌این‌از حپت دود نبل باشد که دراین‌تاریخ در فلان 
سالو فلان ماه وفلان‌رود دداین رود کود کی‌رایا بند در تابوتی که آب دهن آن کوداین علت‌را 
سود دازد. فرعون کسان‌را بر گماشت: بر آن‌رود نبل مبودند تا تا بو تی چنن دا شد بگرفتند 
و پیش‌فرعون بردندچون آسیه سر تابوت‌باز کردوموسی داب کنار گرفت آب دهن اوبر گرفت 
و بر آن برص‌مالیددر حال خدای‌تعا لی‌شفاداد. اورادر بر گرفت و بوسه‌پرروی‌اوداد واورادوست 
داشت . جماعتی که اورا میدید‌ند گفتند با ملك ما را گمان چنن است که این همان مو لوداست 
که مطلوب تو است ایثرا بماید کشت فرعون همت کرد تا او را بکشد آسه گفت « قر ةعين لي 
ولك عسی‌آن ینفعنا اونتخده‌ولداً » فرعون گفت | کنون جون‌تو شفاعت میکنی اورا بتوبخشدم 
اما قرت عبن لك لالي اوروشنائی چشم تو است از ان من نیست اهل اشادت گفتند خدای تعالی 
از ب ر کت این گفتاد آسیه دا هدایت داد و | گرفرعون هم این گفته بودی‌اودا نیز هدایت‌دادی 
ولیکن چون شقاوت براو غالب بود آ نحه سب لطف او بود اختیار تکرد آسه را گفتند چه‌نام 
نپی او دا گفت موسا لانه وجد بین الماء والشجر برای آنکه او دا ازمیان آب و شجر یافتند 
و ذلك قوله تعالی : ۱ 

( فالتطه ال" فرعوان" لبکلون نم" عدوا و حزناً ) تا ایشان‌رادشمن باش 
و اندوه , و اين لام لام غرض نیست » برای آنکه ایشان دا غرض نه این بود » بل غرض 
ایشان آن بود که خدای تعالی گفت « قرة عن لى و لك » ولیکن چون در سابق علم خدای 


(۱) سرا بستان حیاطی است کنار منزل که در آن درخت و سبزه وگل و امثال آن کار ند . 


۸ القصص )۲۸ ی الی۲۹‎ E 
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عز وجل چنن‌بود کهلامحال دشمن ایشان خواهد بودن وحزن ایشان .خدای تعالی گفت‌پنداری 
خود او دا برای این کار بر گرفتند . و این لام دا لام عاقیت خوانند و چند جای ذکر او 
برفت و شواهد او گفته شد از اشعاد . بعضی د گر گفتند التقاط دد این موضوع اذ قولعر بست 
که ایشان گویند رايت فلاطاً التقاطاً اى فجأة من غير قصد ولا طلب وقال الراجز : 

و متپل وردتله التقاطا ۸ ار إف وردتنه" افراطاً (۱) 

و لقطه از آنجا است برای آنکه نا گاه یابند بی‌قصد وطلب پس معنی این‌باش د که وجده 
آل فرعون فجاة فأخذوه كما اخذ اللقطة « لیکون لهم عدواً و حزناً » کوفیان خواندندحزنا 
بض‌حاء وسکون‌الزای ,و باقی قراء حز تفتح‌حاموزای وهما لفتان کالسخل والتَخ ل و العداة 
والعدم والسقم والسقم ( إن فر عون وهامان وجنود ها کانوا خاطشان ) که‌فرعون 
و هامان و لشکرشان گنه‌کار بودند یقال خطيء اذا ام فو خاطیء واخطاً اذا لم یصیب الفرض 
فپو محطیء : . 

( وقالت امرآت" فر عون ) و او آسه بنت مزاحم بود (قرت علنرلي ولك ) 
ای هو قر 5 عبن لي ولك . این کوداد روشناگی چشم ما باشد مرفوعست برخبر مبتداء محذوف 
(لا تقتلو») مکشی او را( عسی آن" ینْفقعنا ) باشد که ما دا در این نفعی باشد تا او را 

بفرزند گيریم ( وم لا یشمرون ) و ایشان نمیدانند که‌مال کار ایشان بکجا خواهد دسید 
(وأاصبم "فواد" أم موسی فارغا ) گفت در روز آمد دل مادر موسی فارغپرداخته. بشتر 
مفسران گفتنداز حزن واندوه و خوف برموسی کم بر آن وحی که در دل او افکنده‌بودند 
بعضی دیگر گفتند دل اودر روز آمد فارغ و پرداخته از همه چیزی|لا ذکر موسیتَ. گفتند 
چون مادر موسی موسی دا بدریا افکند شیطان بیامد و گفت چیست اینکه کردی اگر فرعون 
او را بکشتی ترا بر آن مزدی بودی » اما چون تو کشتی او دا هم آن مزد بر خویشتن تباه 
کردی و هم فررند دا هلاك کردی هم مستحق عقوبت شدی » دلش تنگ شد و آ ندوهنااه شد 
خدای تعالی لطف کرد با او تا او متسلی شد و دلش از آن وسواس فادغ شد پس قولی دیگر 
آنست که اصبح فاد ام موسی فارغاً من وسوسة الشیطان » بعضی د گر گفتند چون خبر باو 
رسد که موسی بدست فرعون افتاد چندان دنج و ألم و غم بدل او رسد که وحی فراموش کرد 
که خدای تعالی در دل او افکنده‌بود. خدای گفت«آصبح فوّادام" موسی فارغاه‌آی بالنسان من 


(۱) چه سا آ"بخور گاه که نا گهان در آن وارد شدم و دا ات قفا باشد بر هن 
وقتی‌وارد آن شدم . 


ج جر :۳۸ ۱ ۳ و 7 ۷ 

الوحي الذي آوحی‌الیہاء کسائی گفت فادغاً ای نامیا . ابوعبیده گفت فارغاً من الحزن خالی 

شد دلش ار حزن آنکه مترس که او غرق شده باشد » و گفتند اشتقاق این لفظ ار فول‌عرب 
استت که کو نلک دهب دم‌فلان فرغاً ای باطللا حون در اودیت و قودنباشد .قالا لشاعر : 

" فان" "تک" آذواد آصین ونسوه" فلن تذاهنوا فر غا بعثل حبال (۱) 

پس بر اینقول فارغاً هم خالیاً باشد لاهم“ فبه ولا حزن کالدم الفرغ الذي لادية فيه ولا 


رد ۱ 


قود . | لعلاء بن زید گفت فارغاً نافراً ؛ابن‌محصن خواند و فضالة بن عسد بعن نامتقوط وبزای 
منقوط من‌الفز عدل او ترسناك شد (اٍن کادت" لتبندي به) إن مخففه است‌از ثقبله , والتقدیر 
انپاکادت لتبدی به بنزديك بود که اظپار کند آ نکار را که پوشیده مبداشت ار سختی غم که بدل 
آوزسید. عبدالله عباس گفت نزديك بود تا کویة وا ابتاه . مقاتل گفت چون دید که موج آن 
تابوت دا بربالا مسرد و بزیر مبآورد صبرش نماند خواست تا جزع کند و اینکار آشکارا کند. 
کلبی گفت این آنگاه بود که فرعون موسی دا بفرزندی پذیرفت مردمان بگفتند موسی بن 
فرعون او را خوش نبامد نزديك بود تا بگوید موسی ابنی و ابن عمران » بعضی دیگر گفتند 
ضمير عاید است با وحی یعنی نزديك بود که آن وحی که القاء کردیم در دل او آشکارا کند 
(لولا" آن" ر بطلا علی قلنبما) اگر نه آنستی که ما دل‌او برجای بداشتیم بالطاف وعصمت 
(لدکون من الم منین) تا او از جمله موّمنان باشد . 

( وقالت لاه آقصبیه ) گفت مادر موسی خواهر موسی دا و نامش مریم بود 
«قصیه » ای ابتغی اثره برپی او برو تا خبر وحال او بدانی که کجا رسد » وقصه از آ نجاست 
که تتبع اثر گذشتگان باشد , وقصه هم از آنجااست طر هرا که مویها بريك نسق منتابع‌باش 
( ۳9 ب( بدید او دا یقال : بصر به و آبصره بمعنی .و گفتند بصر به .بلیغتر باشد از 
ابصره ( عن" جتب) ای عن بعد از دور بدید او را . عبدالله عباس گفت ابصر عن جنب آن 
باشد که چشم در نظر دور بندارد و آن‌چیز باو نزديك باشد , قتاده گفت آن باشد که دزدیده 
بچیزی نکرد و نماید که غرض من‌نه آنست. نعمان‌بن سالم خواند درشاذ عن‌جانب ای‌عن ناحية 
( وم لا" یشمر ون ) وایشان ندانستند که اوخواهر اوست . 

( وحر منا عليه المراضم من قبنل ) گفت حرام بکردیم براو یعنی باز داشتیم‌اورا 
از آن و اصل او در لغت منع باشد » و منه الحرمان والحرمة و الاحترام . نه آنسشکه تحریم 


(۱) اگر چند چهارپا یا چند زن اسیر شدندپس خون شما هر گز بهدر نخواهد شد بکشته شدن 
حبال و حبال ظاهرا نام مردی است . 


شرعی بوداینجا بنبی» معنی آنستکه ہچ زن اورا خوش ننامدتا 
2 د از آن چنانکه‌ازمحر مات ع کند كما قال الشاعر : 
ت‌لتصرعي فلت فااقتصري اني امر* صرعي علنك حرام (۱) 

ف ای ممنوع فا جمع مرضعه باشد و آن جای‌شیر خوددن بود یعنی‌پستانهای 
زنان تا هیچ فرا نمی‌ستد « من قبل > از پیش آنکه خواهر موسی آنجا آمد و آنچنان بود که 
چون آن‌دا بر گرفتند و دل براو نادند و او دا بفرزندی خواندند برای او دایگان آوردندو 
شیر هبچزن‌را نگرفت چندانکه آوردند و آزمایش کردند و خواهر او از دود آن حال می 
بدید و می‌شنید عند آن حالگفت (هل آداللکنم علی' هل بیت ) حقتعالی من عم کردموسی 
را از آنکه شر ناپاکان خورد تا گوشت و رگ و یی او بان پرورده نشود ۰ حون تربت بشبر 
کافران روا نباشد که روا نباشد که ولادت از کافران و کافرات‌باشد موسی دا ۰ گفت‌خواهرش 
ده نمایم شما دا بر خاندانی که اور اتکفل کنند و برو مشفق باشند واورا ناصح ؛ گفتند کیست 
گفت د است که فرزند او را کشته! ند . و نصح احلاص عمل باشد از آنکه بفسادی آلوده 
باشد و نقیض او غش باشد . گفتند روا باشد بیاد آن‌زن‌دا تا بنگریم او برفت و مادر موسی‌را 
خبر داد از احوال موسی و آنچه دیده‌بود . او بیامد چون کودك بوی ماد بشند ومادر ازدور 
بد ید بجست و دروی آویخت وپستان بستد وشبر باز خورد فدلك قوله : 

( فر دداناه" إلى' مه کی ' تفر" عنینها ولا تحزن ) گفت او را با مادردادیم تاچشمش 
- روش شود و اندوهناك نباشد ( و تا بداند وعده حقتعالی حق است و درست است آن 
وعده که داد اورا فی‌قوله « إثارادوهإليك» ( و لکن" آکنشر م لا شون ) ولیکن‌بشتر 
مردمان ندانند که وعدءٌ من حقست برای آنکه نظر نکرده باشند و علم حاصل نکرده با نجه 
برخدای روا باشد و آنچه روا نباشد . سدی و ابن جریج گفتند چون گفت « وهم له‌ناصحون» 
ایشان گفتند همانا تو این کودل دا میشناسی ؟ گفت بلی شناسم او دا . و باين آن خواستم که 
ملك را ناصح باشم . 

( وتا بل اشد ) چون موسیتل‌باآشدرسید . کلبی گفت اشد میان هیژده سال 
باشد تا سی‌سال» د گر مفسران گفتند اشد سی و سه سال باشد ( واستّوی ) راست شد یعنی 
بچېل سال رسد . عبدالله عباس گفت آشد سی و سه سال باشد و استوی چپل سال باشد و آن 


()آن زن‌آمد تا مرا برزمین افکند گفتم‌دست کوتاه کن که‌زمن زدن من بر توحرام است . 
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در واحد آشدخااف کردند . رکآ جمع شد کو ی کا 
جمع شد" باشد کود واود" ny‏ ویر ینم مرا کر وانعم‌بعضی ‏ 
د گر گفتند جمعی استکه آنرا واحد نباشد ( اثیْناه حکم وعدا وكذالك تجنزي 
المحسنین" ) ومراد بحکم و علم نمو ت‌است یعنی مااو دا نبوت دادیم » وهمچنن پاداشت‌دهيم 
نکوکارانرا که موسی‌را دادیم : 

( و دخل المَدستَة ) سدی گفت مدینه منیف بود از زمن‌مصر.مقاتل گفت دهی‌بودکه 
آنراحانین گفتند بردو فرسنگی مصر.خدای تعالی گفت موسی در این مدینه رفت ( علی" حبنر 
غفلة من | آهلها) در وقت غفلت اهلش . ٣‏ ب ن کعب گفت میان نمار شام و خفتن بود » و 
دیک قران کید کر اء بود وقت قلو له , و خلاف کردند که موسی تم چرا بان 
مدینه رفت . سد ی گفت موسی تل جون بزرگی شد همچنان جامه پوشیدی که فرعون وبر- 
مر کبان خاص فرعون نشستی و او دا موسی بن فرعون خواندندی . پکروز فرعون بر نشست 
و موسی چ غایب‌شد چون باز آمدگفت فرعو ن کجا رفت؛ گفتند فلان جای است برنشست 
و از قفای او برفت وقت قلوله در آمدکه باین مدینه دسده بود در آنجا رفت شپر خالی‌بود 
مردم همه بقبلوله بودند , جل بن اسحاق گفت موسی تلا دا از بنی‌اسرائبل شیعتی بودند که 
هوای او کردندی و گرد او گشتندی و فرمان او کردندی چون بزرگی شد و رأی او قوی شد 
و ظلم فرعون دید منکر شد بر آنکه او میکرد ؛ و باوقات اظهار انکار میکرد و آن حدیثبا - 
فرعون نقل مبکردند › او حاف بود و بش فرعون نمبرفت ۰ روزی در شپر آمد بوشیده ` 
بوقت غفلت اهلش, ابن زید گفت چون موسی تالا در حال صغر تبانچه‌ای بردوی فرعون‌زد 
فرعون گفت این جوان دشمن منست که من در طلب او بسیار کودکان بکشتم و خواست تااورا 
بکشد . آسهگفت او کودك است وطفل نادان نداند تاجه کرد براو نشاید گرفتن گفت نه‌چنن 
است گفت ا گر خواهی که بدانی بفرمای‌تا طبقی یاقوت باودند وپاره‌ای آتش تا اودست‌بکدام 
کشد » بیاوردند . او دست فراز کرد و آتشی بر گرفت و در دهن نپاد ربانش بسوخت وبندی 
برزبانش افتاد فرعون بفرمودتااودا ازسرای برون کردند وازشهر. نزديك نشد تا آنکه بزرگی 
شد . آنگه در شپرشد یعنی شپرمصر «علی حی‌غفلة من اهلپا» دروقتیکه مردم ار او عافل شده ' 
بودند و فراموش کرده. دوایت کردند از امبرالمومنن علی‌بن ابی‌طالب تال که او گفت «علی 


66 ۱ التصص(۲۸) یه ۱ إلى ۳۹ ج ۸ 


ت و و و هو و وود نو و ود و دا دا دا ۵ ۵ توا و و و و ۵ ۵ و و و و و و و داد تاو و و ند و تاو و و و وا و وا و و و و دوجو و دا وا و وا جوا او 6 و وا وا و و و و او وا وت و و و دسا سا مج ماو سا مات 


حبن غفلة من اهلپا » روزعید بود وایشان بلپو وبازی رو فو جد فنها ر جلین 
یقعلان - الاية ) دومرددا یافت با یکدیگر بر آویخته جنگ مرکردند یکی از شعة او از 
بنی‌اسرائیل ویکی ازدشمنان‌او ازقطان. مفسران گفتند این‌مرد که ازشعة او بود نامری‌بود. 
و آنکه ازدشمنان‌او بود طباخ فرعون‌بود و نامش‌فلیون‌بود؛ و گفتند نانوای‌فرعون‌بود نامش‌قابور 
بود » و آ نمرد دا بیگاد گرفته بود تاهیزم مطبخ فرعون برد, سعید جبیر گفت چون موسی ت92 
بز ر گی شد بنی‌اس‌ائیل براو جمع شدند و بحمایت او بودندی, و اصحاب فرعون نیادستندی 
که بحضود او با یکی خطا کنند یا ببگادی فرمایند . جه او در خود قوتی تمام داشت وبرای 
آنکه سر خواندة فرعون بود کس بااو معارضه و مناظره نبادستی کردن . پکروز بکنارءشیر 
میرفت قبطی دید اسراشلی را گرفته بسگاد > اسرائیلی حون موسی دا بدید فریاد خواست‌ازاو 
موسی گفت دست بدار از او گفت ندارم چه هیزم بمطبخ پددت میبرد . وقت دا کسی دیگر 
نیست موسی ب بخشم آمد و او دا مشتی زد بر سبیل مدافعه تا او دا از او باز دارد و قصد 
او کشتن قبطی نبود و ذلك قوله ( فو کته" موسی) فراء و ابوعبیده گفتند « و کز » دفع 
باشد باطراف انگشتان, ودرمصحف عبدالهست «فنکزه موسی » و کز» ونکز » ولکز > ولپن. 
"یکی باشد ( "فقضی" عله ) بر و بسر آورد یعنی عمر براو بسر آودد من قولهم‌قضیت‌الشیء 
فانقضی, وقیل من قولهم قضیت‌الشیء اذا فرغت منه کتضاءالد ین بعضی د گر گفتند این کنایت 
است از قتل . يقال قضی عليه اذا قتله قال الشاعر : 
آلقاسون" وقد رآ نجفتناتهم( )۱‏ . اقداعضه" فقضی عله الا شج 
آی قتله . اک رن جه وجه است دد کشتن موسی قبطی دا؛ گوئیم وحه آنستکهموسی 
4 قصد کشتن او نکرد انما قصد او دفع بود و هرتعد ی که در میانه دود در وقت مدافعه . 
برظالم باشد(۲)چون مرد کشته شدموسی عي بترسید و پشیمان شد و گفت ( هذا من" عمل 
الشیطان) یعنی کشتن این قبطی‌بی‌قصد و بی‌اختباد من از عمل شبطان بود یجنی باغراء واغواء 
او بود , و گفتند «هذا من عمل الشیطان » یعنی مقتول قبطی عمل شیطان بود یعنی عمل اوعمل 
(۱) این‌مصرع مسحف‌است دصحیح چنین «أیفا یشون وقد روا حف‌ائنهم» کاتبان لفت‌غیر 
ما نوس را بکلمه مانوس تبدیل کردند وعامه ازشنیدن حرفی که بگوششان آشنا نباشد سخت آزرده میشو ند 
یفایشون بمعنی مفاخرت کردن است و حفاث نوعی مار و اشجع نوعی دیگر و شعر در هجو فرزدق و 
قبیله مجاشع است گوید آیا مفاخرت میکنند با آنکه دیدند ماد TT‏ 
(۲) یعنی تعدی مظلوم بر عهده ظالم باشد. 
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شطان بود انگ اورا دو زیی ریگ ان ردو تن دی مضل ست میین") که 
شطان دشمبی اضلال کننده و آشکارا . آنگه بر سسل رچوع و خضوع و انقطاع با خدای 
تعالی گفت : 

( قال رب نی ظامنت" نفسي) بارخدایا من‌ستم کردم برخودباینکه کردم.ووجوهی 
که گفتيم درقصة آدم فی‌قوله «ربنا ظلمنا أنفسنا » اینجامطّرد باشد . يك وجه اینکه گفتیم 
برسبیل انقطاع ۱ و وجپی دگر آنکه ظلم نقصان باشد در لغت یعنی نقصان حظ خود کردم از " 
ثواب بتعجیل قتل قبطی پیش از وقت گفتندنه ممتنع بودکه خدای تعالی اعلام کرده بودموسی 
را که اومستحق کشتن است جز که او رامندون کرده باشد در تأخبر قتل او چون تعجیل کرد 
و ترك مندوب کرده بود برای این گفت « دب" اني ظلمت نفسي »واین جواب آنکس باشد که 
گوید که قتل بقصد و عمد بود ( فا غفر لی) بیامرز مرا هم برطریقی که گفتیم من الاخباتو 
الا نقطا عٍلیاله تعالی والفز ع الله( فغقر له ) خدایتعالی بیامررید اورا» و او غفود ودحیم 
است و آن حال کس ندانست جز که مردرا مفقود یافتند و گفتند مردرا کشته دیدندو ندا نستند 
که او را که کشته است . 

(قال رب" با نت" علي ) گفت بار خدایا باين نعمت که کردی برمن عپد کردم 
که نین یار مرد گناهکار نباشم ؛ * کف یرای ای کف کاک هی ادر اقا و 
کافر بود » و گفتندبرای آن گف ت که در خصومت که با قبط یکرد هتعدی بود . گفتند عبدالله 
مسلم کس فرستادبعطاء بن آیی رباح گفت میحواهم عطاء هل بخارا بدست تو کنم 
که تو مرد باانسافی تا حق هریکی بواجب بدهی و عبدالله مسلم آمیر خر اسان بود . عطا 
استعقا خواست . اورا گفتند ترا جه زیان بودی | گرتولاای این کار کردی حون توجیزی بر 
نخواهی گرفتن برتو وبالی نباشد ؟ گفت نخواهم که‌یار ظالمان‌باشم در عمل ایشان . عبدالهبن 
الولید گفت عطاء بن ابی دباح دا گفتم مرا برادری است صاحب عبال ودر دیوان بقلم چیزی 
نویسد و از آنجا قوتی بدست آرد و کارد گر نداند , واگر آن کاردا نکند عبالرا تقصیر باشد 
ووام باید کردن اورا روا باشد ؟ گفت عامل کیست ؟ گفتم‌خالد بن‌عمدالّه گفت روا نباشدمعاو نت 
طالمان کردن در عمل آیشان باید تادست بدارد از آن تاخدای اورا هستغنی گرداند »> ودرخس 
است در فردای قیامت که خلایق را در موف سیاست بدارند منادی از قبل‌دب العز ة ندا کند 
که أين الطلمة و أعوان الل ؛ کجااند ظالمان واعوان ظالمان همه دا جم عکنند حتی‌من 
بری لهم قلماً آولاق لہم دواة تا ان کس که برای ایشان قلم تراشیده و یادواتی سیاه کرده‌باشد 
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تست اندازند ؛ ۳۷ هست که یکی از جملةٌ صالحان در دیوان رفت شفاعتی را تا 
دفع ظلمی کند از مظلومی آن صاحب دیوان گفت قلمی نيك کن تا بنویسم که از او چیزی 
نحواهند اوقلم نيك کرد و بنوشت که ازاین مرد بناواجب حیزی‌نخواهند ؛ و کسانی کهرفته‌اند 
باز گردند چون قلم از دست بنهاد این مرد صالح قلم بر گرفت و سرش بشنت او کیت نهر 
چنن کردی ؟ گفت ترسم که تو باین قلم چیزی بر کسی نویسی بظلم و من از حمله آنان 
5 باشم که تورا بر آن طلم یادی کرده باشم (۱) ودر تحت آن خبرشوم که«حتی من لاق لهم‌دواة 
وبری لپ قلما». 
) "فاصیح المد ية خانة يتر قب ( اودر روز آمد توکس آن شهرخائف 
و اندیشناك از آنکه آن خبر آشکارا شود واورا بگیرند » بقصاص قبطی‌باز کشند ترقب‌دتوقع 
اخبار میکرد وتجسس آحوال ( فاٍذا الذي ) «اذا» مقاحاتست که ۳9 همان مرددیرینه 
دا دید که ازاونصرت خواسته بودبرقبطید گرباده فریاد میداشت. واصل«یستصرخه» من‌الصراخ 
باشد وقیاس لغت آن اس ت که طلب منه الصراخ والصیاح الا آن اس ت که چون بسار شد در 
استعمال بجای استغائت بکار دادند يقال : استصرخه بمعنی استغانه واستصراخ جنان باشد که 
گوید یالفلان » ویالبنی‌فلان . و یاأخاه ومانند این‌چون قبطیان از سراهای یرون آمدندمردی 
را دیدند کشته از معروفان ایشان » بفریاد پیش فرعون دفتند و گفتند اسراگیلیان مردی دااز 
ما کشتند وا گر این‌کاد فرو گذادی ایشان برماچیره شوند وهر روز یکی ودوازما بکشندفرعون 
گفت دانید تا اورا که کشته است گفتند نه گفت بی‌حجنت و بینت ب ی گناهی دانتوان کشتن › 


(۱) گروهی از صوفیه گویند کسب و تجارت هم اعا نت ظالم است که باج راه وكمرك می - 
ستانه و از این جهت ترك تجارت دا ادلی میدانند و این قول را در تجرید از بعض قدمای آنان نقل 
کرده است و گروهی گویند چون عملی بقصد اعانت ظالم نباشد حرام نیست و اعانت به نیت اعانت 
حرام است پس شکستن قلم انست آ۵ فردمالح واجب ود عون هلم دا میت امانت ظ 2 نتر اشید اما 
این سخن مطلفا صحیح نیست چون اگر کسی د شمشیری بدست ظالم دهد در وقتی که میخواهد کسی را 
۱ بکشد اعا نت او کرده است اگرچه بقصد دیگر شمشیر بدست اد بدهد و تفصیل این مسائل را در کتب 
فقه بایه جست باری واجبات معاش و عبادات را نمیتوان ترك کرد برای آنکه طالم باج میگرد و 
الا کسب و تجارت و حج و امثال آن تعطیل میشود . اگر گوئی ایمنی داه شرط حج است گوئيم 
چون ایمن نباش خطر جان و عرض و مال نامحدود است برخلاف باج گرفتن ظالم که آنرا در عرف 
ناایمنی نمیگویند تجار باوجود باج و کمر از فرستادن کالای تجارت ابا ندادند اما در ناامنی مال 
نمیفرستنه خوف در این هست و در آن. نیست . 
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بروید و Ss‏ 7 قصاص کنيم . ایشان بیامدند و تفحص کردند 
بپیچ حال ظاهر نمشدبمان پازاد آمد‌ندهمان اسرائیلی که دیروز موسی‌برای او قبطی‌را کشته 
بود یکی از قبطیان در او آویخته تا اورا کادی فرماید موسی از دودمیآمد خائف ومترقب این 
مرد اسرائیلی از او فریاد خواست موسی از حادثه دیرینه دل تنگ بود وخائف گفت ( "نك" 
القوي مدان ( تو جاهل مردی و خام طمع درآ نچەمی‌پنداری که من هردوزبرای توبا کسی 
خصومت حرام کر دنات خا راز و بله‌توظاهراست 
آنگه روی بایشان نپاد پر آنکه تا اسرائیلی دا از دست قبطی برهاند اسرائیلی بموسی 
نگرید اورا خشمناك دید برصودت دیرینه گمان برد از بعد فهم وقأت عقل که موسی آهنگ‌او 
دارد برای آ نکه اورا ملامت کرد باول وزخم دیرینه دیده بود شتاب کرد ویش ار آنکه موسی 
دست بقبطی کند واورا دور کند روی در موسی نپاد و گفت پاموسی( [تر ید" ن تفای 
"قتلت از 2 اف ) میخواهی‌تا مرابکشی چنانکه دیروز مردی دا کشتی (ان تید 
۷11 آن" 3 ۳ سار يا 5 ض ) تونمیخواهی الا آآنکه جباری وقتا لی‌باشی‌درذمن با 
حق» و رف ازجمله مصلحان باشی حون‌اسرائیلی اين‌بگفت موسی بازما ند ودس ت کوتاه 
کرد و انکار نکرد براسرائیلی در آنچه گفت , واورا تکذیب نکرد وبرفت و ایشان رارها کرد 
و قبطی چون این سخن شند و این حال بدید بدانست که آن مرد دا موسی کشته است قبطی 
بیامد و فرعون دا خبر داد فرعون کسان فرستاد تا موسی‌را بگیر ند ایشان ببامدند یکی ازشیعة 
ور ی موسی دا خبر کرد .وذلك‌قوله : ۱ ۱ 
( وجاء رجل" من أ"قصا المّدينة بسّمی ) بیامد مردی از آخر شپر میتاخت و 
قوله « یسعی» در جای حال است» بیشتر مفسران بر آنند که ممن آل فرعون بود حربیل بن 
صبودا . حباگی گفت نامش‌شمعون بود و گفتند شمعان . گفت ( باموسی|ن الملا یأتمرون" 
ربك ) گفت یا موسی قوم مشودت میکنند با یکدیگر دد کشتن تو ترا بخواهند کشتن 
( فاخرج ) برو که من تودا نصبحت میکنم» واصل‌ایتمادازامر است اییأمر بعضیم بعضأًبیانه 
قوله فأتمروا پینکم بمعروف ؛ وقال النمر بن تولب : 
آری الناس قد حدق وا شيمة وني کئل" حادڈ > بوانتم تم () 
آنگه در مشاوره بکار داشتند برای آنکه دراو معنی ایتمارهست( فخرج 7 متها خا تفا 


۱ )۱ مردمان مي‌بینم:عادتی گر فته| ند که در عرحادثه مشورت میکنند 


سک التصص (۲۸) آية ۱ إلى ۲٩‏ ج ۸ 
یش" قب" ) موسی ت از آن مدینه یرون رفت‌ترسناك مترقف و منتظر آنانرا که درطلب او 
بودند پس و پیش نگران وپناه باخدای داد و گفت( رب" تجتني من الوم الظنالین ) بار 
خدایا مرا از این طالمان برهان آنگه دوی بجانب مدین نپاد تا از مملکت فرعون بیرون‌شود 
و ذلك قوله : 
( و لا وجه تلنقاء مد تن ) چون روی نباد بجاف مدین راه نمیدانست استپداء 
بخدای کرد و ازاو طلب هدای ت کرد (قال عسی ري آن دای سواء السبمل, ) گفت 
همانا خدای من‌مرا راه‌راست نماید »و تلقاء برایر باشد و هوتفعال‌م اللقاء الذی‌هوالمقابلة 
آنگه‌درجپت وجانب بکار دارند؟و «مدین » لاینصرف است لکونا اسم‌بلد ‏ پعینها » و دوسیب 
اوعلمنت استوتأنث .قالالشاعر: 
رهبان" مد بن" او رأوك تتزالوا و اله‌صم من شب الجبال الفارد (۱) 
موسی ی از شپر برون آمد بی‌زادی وراحله‌ای و دفيقي ودلیلی اذ پای‌افزاد نعلینی 
داشت سعید جبیر گفت بای برهنه بود و ازمصر تا بمدین هشت روزه راه است چندانکه ميان 
بصره و کوفه هست » وده نمیشناخت چون ازخدایتعالی هدایت خواست خدای فرشته دا بفرستاد 
پراسی نشسته نیزه بدست گرفته اورا گفت ای‌موسی کجا میروی ؟ گفت بمدین میروم . گفت 
ده‌دانی ؟ گفت نه . گەت برو که همراه توام و بدرقه تو . موسی تال با او مبرفت و در راه 
طعام او الا" از ب ر گی درخت نبود.چون‌بمدین رسید بسر آب ایشان و آن‌چاهی بود که از آ نجا 
آ ب کشیدندی وچپارپایان را از آنجا آب‌دادندی » وذلك قو له: 
( و لما وردما مد تن و جد عليه ام" من الناس ) ۳1 حماعة حماعتی دا یافت‌از 
مردمان آ نجا که گوسفندان را آب مدادند . و التقدیر پستون عنمهم ولیکن مفعول‌به بفکند 
از کلام للاستغناء عنه . برای آنکه در اینجا نظر نست باو واو در کلام چون فضله باشد 
( و و جد من دآو نهیم" ام أتنین تذاودان ) وفرود ایشان یعنی ازپس‌ایشان و گفتند 
جز اذایشان دوزن دا یاف ت که گوسفند کی چند داشتند ايشان جمع میکردندوباهم می آوردند 
(۱) اگر راهان مدین ترا بینند از دیر فرود می‌آیند همچنین آهوان تنها مانده از شکاف 
کوهها یعنی تو چنان خوی که آهو پندادد تو نیز از جنس آنانی وفارد در موّنث هم بصیفه مذکر 
استعمال میشود جنانکه گویند ظبية فارد وفاردة . 
0 ۳ 


تا پرا کنده نشوند حسن گفت ايشان را منع میکردند تا بادیگی گوسفندان جمع نشوند . و 
الذ ود الکف والمنع . يقال داده ینوده درمنع‌جپار پای‌مستعمل باشد , والتقدیر تودان‌غنمهما 
مفعول‌به‌بیفکندبرای استغنای او .وقتاده گفت تنودان الاس عن‌غنمها مردمان دا منع‌میکردند 
و دفع از گوسفندان خود . آبومالك و ابن اسحاق گفتند گوسفندان دا منع میکردند از آب: 
فارغ شوند وجاه خالی شود تاایشان گوسفندان دا آب تواننددادن تا با مردمان ممانعت نباید 
کردن‌ایشان‌را( قال ماخطسکا ) موسی لت ایشان را گفت چبست‌کارشماجرا گوسفندان 
را آب‌ندهید ومردم گوسفندان خود را آب‌میدهند ؟( قالتا لا لقي ) گفتند ما گوسفندان‌را 
آب نتوانیم دادن تا مردمان باز نگردند و فارغ‌نشوند ,و ذلك قوله ( جتتی' بصندر الرعاً ؛) 
ابن عامر و آبو عمرو و أبو جفر و در شاذ حسن بسری و آبوعبدالرحمن السلمی و 
اینوب‌بن‌المت وکل‌حتیبصد ر بفتح ياء و ضم دال‌خواندند : و باقی‌قر اعخواندندحتی صد ر 
الرعاء بضم ياء و کسردال, برقراءت اول اسناد فعل بارعاء‌باشد . یعنی باز آیند از آبوبرفراعت 
دوم فعل هم ایشان را بود جز که واقع‌بودبر اغنام‌تاشبا نان گوسفندان از آب‌باز رانند وبرقراءعت 
اول فعل لازم بود و بر دوم متعدی ومفعول به محذوف از کلام للاستفناء عنه. گفت جراجنن 
است ؟ گفتند برای آنکه ما دوزن‌ضعيفيم مزاحمت‌نتوانيم کردن : گفت شمارا هیچ مردی‌نیست 
گفتند ( و ابوت شخ کار آمایدری پیر دادیم موسی تم گفت جاهی دیگر هست؟ گفتند 
بلی جاهی هست ولیکن متروك ات وک بزر گی نوس ان نراده است کهبده مرد بر نتوانند 
گرفتن » و گفتند بچپل مرد بر گرفتندی ! گفت مرابنماشد او بیامد ودست فراز کردوسکک 
از سر آن چاه بر گرفت ودر نگرید جاه را . آب دوز بود گفت دلو ورسن دازید ؟ گفتند نه 
گفت هیچ بازه آن دارید گفتند پارہ آں برای خوردن ددین قر به هست گفت مرا دهد از 
ایشان بستد ودر دهن گرفت و گرددهن بر آوردودر چاه‌ریخت آب‌تاسرجاه براه گوشدات 
برفتند پبای خود وآں بار خوردند و فر به شدند و پستا نپا پرشیر گردند»و روایت دیگر. آنست 
که ایشان دلو ورسن داشتند ار ایشان بستد و بکنار جاه تة بقوه مردمان را دود کرد 
و آب برکشید و گوسفندان دا آب داد و ایشان با خانه رفتند ,وذلك قوله : 

(فسقی فیا) ای غنمپما , آب‌داد برای ایشان گوسفندان ایشان دا . مفعول‌به‌بیفکند 
برای آن علت که گفتیم ) ۳1 تو لى إلى الظ ل ) آنگه با سای ددختی آمد خسته(۱) ومانده ۰ 

(0 د ان کلم س وک اسهم وه وف کیش پات اال 
میکردند وغالبا در جراحت مستعمل بود. 
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برمن فرشتی . مغسّران گفتند در این وقت از خدای نان جوین خواست که محتاح بان بود. 
باقر تیلم گفت وال که این نگفت إلا آ نکه او محتاج بود به‌نیم خرما . قطرب گفت لام بمعنی 
الی است یقال فلان فقیر إلى کذامحتاج إلیه جز آنکه لام وٍلی متعاقب‌باشند يقال هدیته‌لکذا 
وإلی کذا چون ایشان باخانه دفتند پیش ازوقت پدر ايشان دا گفت چون است که امروذ پیش 
از آنوقت آمدید که هردوز » مگر گوسنندان آب ندادید ؟ گفتند دادیم وقصه باز گفتند . 
مفسّران خلاف کردند در نام پدرشان مجاهد , وضحاك, وسدی, وحسن گفتند شعیب پیغامبر 
بود ت . سعد جبیر گفت پس برادر شب بود نام او شرون بود . عبدالله گفت نامش 
یثروب بود . شعیب تلم گفت چه مردی‌بود؟ گفتند مردی صالح و دحیم بود یکی از ایشان 

را گفت برو و او دا بخوان‌تا مزدش بدهیم یکی از ایشان برخاست وبیامد ,وذلك‌قوله: 
( فحا ته" !حدی تشي على استحاء ) قوله « علی استحیاء» درجای‌حال است 
آی شی مستحبة , حق تعالی این خصلت نیکو از او باز گفت که می آمد یکی از این دو 
خواهر شرم زده گفتندروی .بسته 1 و گفتند تن بر روی گرفته آمده کشت بدرم تورامسحواند 
تا مزدت بدهدبآن آب که گوسفندان مارا دادی. او برخاست وبربی اومیرفت واگرنە‌ضرورت 
بودی نرفتی و گفتی من مردی نمیخواهم » وزن در پیش میرفت وموسی براثر او بادی بر آمدو 
حامه از اندام او بیفشاند , او گفت باذن بازیس ایست تامن از پیش بروم گفت بس ده ندانی 
گفت هر گه که من ده غلط کنم سنگی از آنجانب که راه است بینداژ تا من از آنجانب بروم 
( فلناجااثه ) چون‌موسی بر شیب‌رفت ( و قص" عله القصاص )وقسه‌خود بااو گفت 
شعب اورا بشارت داد و گفت مترس که ار دست ظالمان نجات یافتی جوفرعوندا براین دمبن 
دستی وساطانی نیست . 
( قالّت" |حدیا ) گفت یکی از ايشان ( با بت استجره ) یا پدر بمزد بستان 
این مرد را که و است که‌بمزد بستانی مردی قوی و أمن , واورا وصف کردبقوت‌وامانت 
پدر گفت‌اورا: از کجا دانی قوةوآمانت او ؟ گفت از آنجا دانم که سنگی که بجمعی بسار بر 
نتوانند گرفتن او بتنها برداشت و بینداخت و امانت اواز اینجا دانستم که درده که میرفت‌مرا 
بار س داشت تا در اندام من ننگرد , ومانند این معجز أميرالمۇمنن على را بود ددصفن 
وآن آن بود که چون دوی بصفن ناد ببعضی منازل فرود آمدند که‌آب سود آنجا و مردم و 
جار بایان سحت نشنه بودند برفتند و آزهر جانب آب طلب کردند تبافتند. باز آمدند و آمیر- 
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الموّمنن دا خبر دادند گفتند یا االات در این واک آن شنت و نگ نها و 
چپار بایان غالب شده تدببر جیست ؟ آمیرالمومنن چ بر نشت و لشکر باده‌ای با او برفث 
لآراه عدول کرد ؛ دیری یدید آمد در مبان بایان آنجا رفتند آمیرالمومنن تم گفت این 
راهب را آواز دهید او را آواز دادند او بکنار دیر آمد آمیرالموّمنن تا گفت یاداهب هیچ 
آب باین نزديكي هست که این قوم باز خورند که هیچ آب نماند مارا گفت ازاینجا تا آب دو 
فر نگ بیش است »و جز آن آب نیست اینجا وا گر نهآ نستی که مرا آب آرند بقدر حاحت 
و من بتعسر بکار برم از تشنگی هلاكشد مي» گفتند یا آمیرالموّمنن گر صواب بینید ما آنجا 
برویم | کنون که هبوز قوتی ودمقی مانده است آمیرالمومنن تلم گفت حاجت نیست بآن . 
آنگه از جانب قبله اشاره کرد بجائی و گفت این‌جا بکنید که آب است مردم بشتافتند ببل و 
کلنگ بر گرفتند وزمین پاره‌ای بکندند سنگ بزد گی سفید بدید آمد پرامن آن بکندند و 
خواستند تا برداد ندنتوانستند . آمیرالمۇمنین گفت این‌سنگ که بینیدبرسر آب نہاده است اگر 
سنگگ بگردانید دد زیر او آب است آب خوریدازاو,چندانکه توانستند جهد کردند ممکن‌نبود 
سنگ اذ نجابجنبا نیدن, آمیرالمومنن تال را گفتند بقوة ما داست نمی‌آید او پای از اس 
بگردانید و آستن دور کرد و دست فراز کرد سنگ بجنبانند وبه تنبا ب رکند وبر گرفت وجند 
گام‌پینداخت اذ ذیر آن آبی پدید آمد از برف سردتر وازشیرسفیدتر واذانگین خوشتر آب 
MIST‏ تست رنه وفر ببا پرآب کردند ,و داهب اژبالا 
می‌نگرید آنگه آمیرالمومنین ت بیامد سنگ با جای‌نهاد وبفرمود تاخالك براو کردند و اثر 
او نایدید کردند . داهب چون چنین دید آواز داد که ایا الناس آنزلونی نز لونی مرا فرود 
آرید اورا فرود آوردند بیامد ودرییش آمیرالمومنن چم بااستاد و گفت باهدا أت نمی مرسل 
تو پیغامبری مرسل ؟ گفت نه گفت فملك مقرب پس فرشت مقربی ؟ گفت نه . و لیکن وصی 
رسول الله عم بن عبدالله خاتم‌النبیین ولیکن وصی پیغامیر خدا أم د بن‌عبدالله خاتم اللبنن‌داهب 
گفت دست بک تا ایمان آورم ا 5 بردست او زد وگفت « اشد آن لا له ا 
وآشید ان دا رسول الله و أَتك وصی دسول الله و أحق" الاس بالاص من بعده » آمیرالموّمنن 
22 عېود و شرایط اسلاء براو فرا گرفت . آنگه اورا گفت چه حمل کرد تورا و 
س از آ نکه مدتی دراد برخلاف آن مقام کردی گقت بدانکه این‌دی رکه بنا کردها ند پرطلب 
و امید تو بنا کرده‌اند وعالمی‌ازپیش اذمن برفتند واين کرامت نیافتنه وخدای‌تعالی مرادوزی 
کرد و سب آن بودکه در کتب ما نوشته است که این‌حا جشمه‌ایست سنگی براو نپاده بیدا 


6۲ التصص(۲۸) آیة۱لی ۲۵ ج ۸ 


نشود الا بردست بیغامبری یا وصی بغامبری , ولايد است از آ نکه ولی" ازآولای خدای باشد 
که این جشمه بردست او بیدا شود ۰ وچون اين آیت بر دست تو پداشد من بدا نستم (۱) که 
تو آن ولبی یا پیغامبری یاوصیی لاجرم بردست تواسلام آوددم وبحق ولایت تو معترف شدم. 
آمیرالموّمنن ك 2 بگریست نک قاس از از آب چشم اوترشد آنگه گفت « الحمدللها لذي 
لم آکن عبداً منسیاً الحمدلله الذي ذكرني في کتبه » پاس آنخدای دا که مرا فراموش‌نکرده 
ذکرهن در کتب آوائل یاد کرده آنگه مسلمانان دا گفت شنیدید این که برادد مسلمان شما 
گفت ؟ گفتند شنيدیم و خدای را شکر کردیم براین نعمت که باآمیرالمومنین تج کرد وبا 
ما ازبرای تو » راهب با آمیرالمومنن بشام رفت وکارزار کرد تاپیش اوشپید شدوأمیرالموّمنن 
براو نماز کرد و اورا دفن کرد » چون اورا ذ کر کردی براو ترحم کردی )۲( و گفتی او 
مولای من بود , و ذلك قوله تعالى «ذلك مثلم فى التورية و مثلهم فى الانجیل » وسید حمیری 


این قصه در قصده باه که آن‌را هدهته گو ند بگفت‌درچند بست‌وهی 


و لقد سری فا يسير بليلة ابم المشاء بکرابلا ی موکب (۳) 
احتی آنی امتستا في قانم آلقی قواعده" بقاع ندب ۱)) 
باتو" و لأس _بحَیث بلنقی عاهر". غیرالوحوش وغث رصم شب (ه) 
فدنا فصاح به فأ شرف ماثا کالنسر فوی سظسة من مر" قب (د) 
هل فرب قائمك الذي وا او ما بصاب فقال ما من" مشرب (۷) 


(۱) یعنی اگر راهب در کتب قدیم این واقعه را نخوانده بود و آنرا موافق نوشته نیافته تنها 
دیدن آنرا معجز نمیدانست چون حتمال میداد که آب نزديك زمین بود و امبرالمومنین علیه| لسلام 
بقرینه میدانست که جاه کندن و بآب دسیدن درغالب زمین های عراق دشوار نیست وجون دير دوربود 
علاگم و اعجاز | نر | ندیده‌بود. 

(۲) یعنی هر گاه امیرالمومنین علیه‌السلام یاد آن راهب میکردرحمه‌المیگفت. 

(۳) سیر کرد ,در بین سیر کردنهایش شبی پس از نماز عشا در موکبی در کر بلا 

)۴( تا دم د. راهبی رسید در دیر‌ی که پا یه های آن در زمن بی آب و علف نها ده دود 

)۵( شب ما ند ند در جائی که ساکن در آ نجا غیر از وحشیان وغیر آن پیرمرد موی ازسر ریخته 
را ملاقات نمیکرد ۰ 

(۶) نزديك دیر شد د فریاد زد راهب از بالا ایستاده بدانها نگریست مانند کر کسی که بالای 
بلندی بر پاسگاهی نشسته‌باشد . 

)۷( پر‌سید 3 نزديك دير تو که مرل کرده آب‌دردسترس هست گفت نیست ۰ 


e 
إلا بغاية فر" سين و من لا لاء ی" الها وقيء سیر(‎ 
)۳( فشتى الا عة نو و عث فاحتی ملساء تلم مم کا ۳ لین لد هب‎ 
)۳( قال | قلموها !نکم" إن تقلموا تر ووا ترووان إن ۸ تة لتب‎ 
آفاعصو صنواق قلمها فتتعت عنم تعنم صعدة ۸ راكب (ه)‎ 
حتتی ادا آعدتهم آمری لها كفا متی ترم المغا لب" بقلب (ه)‎ 
فک ها کت و کف حزور عسل الذ راع دحی" باق ملعب (د)‎ 
(۷) فقا من تحتپا متسلسلا عذبا ل تزید" على از" الا عذ با‎ 
)۸( حتّی إذا شر اوا معا ردها ا فختلت کا ہا ۸ تقرب‎ 
(٩) آعنيا بن فا طمة الو صي و من بقلل" في فضله و فماله لا یکذب‎ 

چون از آ نحا باره‌ای برفتند آمیرالمومنن تام گەت کیست در مان شما که راو" بان 

چشمه برد ؟ گفتند ما همه داه بأو دا نیم جه دير علامت اوست گفت بروید و بجوشد برفتند: 

و بسار بجستند نبافتند گفت این چشمه د گر ظاهر نشود بردست کسی تا قىام ساعت ۱ 

قوله ( قال إنتي أريد آن انکحك (حدی ابتتي مان )بس اذاينشع ب5 

گفت موسی را من می‌خواهم تا از ايندو دختر خود یکی را بتو دهم. او گفت من حیزی‌ندارم 

(۱) مگر در دو فرسخی و این جای نه جای آب است که از یك سوی تل ريك و سوی دیگر 

بيا بان حشتم 
(۲) عنان گردانیدند سوی شنز ار و سنگی صاف ظاهر شد مانند سیم زر اندود میدرخشید ۰ 

(۳) فرمود. سنگگ را بکردانید که اگر آنرا بیکسو زنید سیراب شوید و اگر سنگگ نجنبد 

آب ‌نیا پید ۰ 
(۴) همت کردند در کندن سنگ و سنکك رام آ نها نشد مانند توسن کره سخت که تا کنون‌سواری 

نداده است» 

(۵) وقتی فروما ندند همه دستی فرا برد که با هر هم نبردی در آویزد وی مغلوب گردد : 

(۶) گوئی گوئی بود بدست‌کودکی قوی بازو که آنرا در ذمین بازی پرتاب‌کند ۰ 

(۷) پس از زیر سنگ آبی بآنها نوشانیه صاف و گوارا از شیرین تر و گوادا ترین. 
آب ۳ بهتر ۰ 

(۸) دقتی همه آذامیدنه سنگ را بجای خود باز گردانبه و رفت گوئی کسی نزديك آن 

سگ نشده است 

)٩(‏ مقصود من‌فرزند فاطمه بنت‌اسد جا نشین پیغمبر است وهر کس‌درفضل و کارهای اوهر چه‌بگوید 

درو غ نگفثه است . 


۱ 


تا بمپر اودهم. او گفت ازتوچیزی 2 تو ندادی( ی آن" تاا جني ان ححج ) 
بر آنکه مرا مزدودی کنی هشت سال و آنجه اجرت آن یی آخره یا خره 
وآجرك الله أي أثابك أجراً وا حرة فمو آجر وذلك مأجور ( فان آتنمنت عذتراً فمن" 
عنندك ) اگر جنانکه ده سال تمام کنی از بزديك توباشدیعنیواجب ننست‌واجب صداق‌هشت 
سال است و این زیادت دو سال اگ ر کنی از نزديك تو کرمی است و من نمی‌خواهم که رنج 
برتونیم و ان‌شاءالله که مرا از جمله صالحان و شایستگان ووفا کنند گان بعهد یا بی . و این 
دختران را یکی صفوره نام بود و یکی رالبا؛ و آن‌دختر را کهصفوره نام‌بود بموسی داد .بعضی 
دگر گفتند دختر مین دا صفودا نام‌بود و کېن داصفیرا ۱ 

( قال ذلك ) موسی چ گفت این از ميان من وتوعهدی است که اذ این دو اجل 
هر کدام بسر بریم عدوا نیو حرجی نباشد بر من‌تعدی‌نباش ( و ال" علی' ما نقول و کبیل" ) 
و خدای براینکه ما گوئیم حسب و وکیل و گواه وحفیظ است. براين جمله عهد کردندوعقد 
بستند »و موسی قبول کرد آنگه شعیب دا گفت مرا شبانی می‌فرمائی مرا عصائی باید تابدان 
گوسفند رانم و سباع دا از گوسفند بازدارم . اهل أخبار وسیر در آن عصا خلاف کردندعکرمه 
گفت آن عصا بود که آدم چ ازبہشت آورد چون آدم ازدنا برفت حبرئل تلم عصای‌او 
بر گرفت چون موسی تم از شیب ت عصا خواست جبرئیل بیامد و آن عصا بشعیب تج 
آورده گفت بموسی ده. دگر مفستران گفتند خلفاً عن سلف از یدز بفرزند دسد تا بشعب اک 
رسد شعنت پموسی داد . سدی گفت روزی فرشته آمد برصورت مردی و آن عصاییش او بنپاد 
او دختر را گفت برو و در آن خانه چند عصا نپاده است یکی بردار واودا ده » اوبرفتو آن 
عصا پر گرفت و باورد تا باو دهد چون شعیب بدید گفت این رها کن و دیگری پباود او آن 
عصا بار پس برد و بنداخت و خواست تا دیگری‌بر گرد همان بدست او آمد برون آورد گفت 
این همان است . دگر باده بازپس برد همان بدستش آمد گفت من قصدنمیکنم جز این‌چوب 
بدست من تین ف . گفت‌اورا ده. اورا داد چون موسی برفت شعیب پشیمان شد گفت این‌عصا 
روزی مردی بمن داد اگر آید وباز خواهد دوانبود این ودیعت است‌برخاست‌واز قفای موسی 
برفت و گفت این عصا ودیعت است بامن ده ودیگری بستان؛ موسی گفت اين عصا بدست من 
نىك است و مرا دل نباید که این ازدست بدادن ؛ آنگه گفتند مبان ما حا کمی باید . اتفاق 
بکردند که اول کس که بر آید اورا حا کم کنند حق تعالی فرشته‌ای را فرستاد برصورت‌مردی 
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کس اولیتر باشد که چون عصا برزمن نید او اززمن بردادد . فرشته عصا را بستد وبرزمن‌نهاد 
گفت بردادید شعیب نتوانست موسی ب4 اززمین بر گرفت وبردوش نهاد .حا کم گفت تراست 
این‌عصا .موسی برفت وعصا بااوبماند بحکم آن حاکم . 

کلبی گفت از ابوصالح ازعبدالله عباس که او گفت پدر زن موسی دا خانه‌ای بود کهدد 
او هیچ کس نشدی الا او و آن دختر که ذن موسی تقو یی خانه سزده عصا بود و این 
مرد را یازده پسر بود هر گه که پسری از آن او بالغ شدی اورا گفتی بروواز آن عصا یکی 
دا بردار او برفتی تا یکی دابرداشتی آتشی بیامدی و اودابسوختی تا حمله هلاك شدند تا نگه 
که دختر بموسی داد دختر دا گفت برو عصائی بار تا او بدست گرد اوبرفت وعصائی از آن 
نیکوتر بر گرفت و بیاورد هیچ آفت نرسید اورا او شاد شد و گفت ای دختر بشارت باد تو را 
که شوهر تو بیغامبری خواهد بود و اورا در این عصا شأنی و کاری باشد چون عصا بموسی داد 
موسی دا گفت چون از اینجا بروی و بمفرق الطریق دسی دوراه بدید آید یکی از داست و 
یکی از جپ › بردست چپ برووا گر چه بردست داست گیاه بشتر باشد که در آن مرغزاد 
ازدهاگی عظیم باشد وکس آنجا نیارد رفت ن که مرد دا وچپار بایان را هلاك کند . چون آنجا 
رسد گوسفندان سر بجانب داست نپادند و چندانکه موسی خواست تاایشان دا بگرداند از آن 
ره» نتوانست.او نیزبرفت مرغزاری دید و گیاه بسار گوسفندان را فرا چره کرد او بخفت و 
عصا برزمین فرو زد اژدهاگی بدید آمد و آهنگی گوسفندان کرد عصا حانوری گشت با او 
بر آویختو او دا بکشت و بیفکند » وموسی از خواب برخاست عصا خون آلود دید و اژدها 
کشته یافت شادمانه شد بیامد و شعیب دا خبرداد شیب گفت‌دختر دا که‌این شوهر توییفامبری 
باشد . و اورا دد این عصا انی بود . شعیب چون دید که موسی مردی مارك است و حسن 
رعایت او دید . و آنگه در گوسفندان خير عظیم دید وماده بسیاز بیدا شد خواست تا بحای او 
مبر تی کند اورا گفت امسال هر آنچه این گوسفندان آرند که برنگ ابلق باشد تو داست 
حدای تعالی وحی کرد بموسی در خواب که این عصا بر آبی زن که گوسفندانت مبحور ند 
موسی تک عصا بر آب زد وتان ازآن آں بازخوردند هر بچه که آوردند ابلق بود.شعب 
بدانست که آن روزی است که خدای تعالی باوداده جمله تسلیم او کرد . 


ا ا ا 2 9۴ و هه ۰ 1 
فاما قضى موسی الاجل و سار باهله انس من جانب الطور ناراً قال 


س چون بسر آورد موسی مدث را و روان شد با اهل خود ملاحظه کرد از سمت طور آتشی دا گفت 


O‏ القصص (۲۸) آیة۳۰الی ۵۱ ج۸ 
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لاله امکثوا ئي انت نارآ علي اتيڪم منبا بخبر أو جذوة من 


مراهل خود را درنگ‌کنید بتحقیق من دریافتم آنشی را شاید آورم شما را از آن خبریباپاره‌ای را از 


اثار لعلکم تصطلون (۳۰) فاضا أتيها نودي من شاطىء اواد الاين في 


SE‏ پس چون آمد آن را ندا کرده شد از کناره وادی که سمت راست بود در 

ود مر ت 9 م ر ۰ 
لیقع المبار که ر انا با موسی 8 ۹ الله رب العالمین (۳۱) و ان 
دقعه بر کت داده شده از درخت آنکه ای موسی بتحفقیق منم من خداو ند پرورد گار جها نيان و آنگه 


5 ۳ 19 "۱ ەس ت ر ل و و #۶ ت و ۰ و ۱ 
اغا یا جان ول مذیا وه ا 
بیفکن چوب دست خوددا پس‌چون دید آنرامی‌جنبد گوبا آن‌ماری‌است‌بر کشت باز پس‌ورو بعقب نمی کردای‌موسی 
O MV‏ ا 3 رم ماوخ ۰ 
أقبل و لاتخف نك منالامنین (۳۲) أشلك بدله ني جببك تخرخ بنضاء من 
روآور ومترس بتحقیق تو از ایمنانی در آور دست خودرا در گر‌ببان‌خود بدر آوری روشناثی از 
و سح ۳ 0 2 هھ سال 
غير سوو و اضمم [ليك اك من الرهب فذانك اس رل ال 
غبر بدی و با هم آور بسوی خود با لت دا از ترس پس این دو ترا دو حجت ات از پروردگار تو بسوی 
»0~ 2 ۲۳۹۲۳ وه 5 ۴9 بے م اه س ال و 0 
فرعون و ملائه نېم کانوا قوما فاسقین (۳۳) قال رب إني قتلت منبم نفسا 
فرعون و گروه او ستحقیق آ نها بود ند گروه زشت کاران گفت پرورد گارا بتحقیق من کشتم از [ نها تنی‌را 
٤ ۳ ۱ 5 9 15‏ و و N‏ ِِ 1 73 و ۳ 
خاف ان بقتلون (۳۶) و آخي هرون هو افضح مني لسانا فارسله معي 
. پس تی‌سنا کم آنکه بکشند مرا 1 و برادر من حارون او فصیح است ِِ از زبان پس بةرست اورا یامن 
رده صقن نی أخاف ان ؛ یکذیون ( )۳( قال ۳9 غطد أخيك و 
ومد د کار یک که تصدیق کندمر | بتحقیق‌من تر سنا کم که‌تکذ یب کنندمر | گفت زو دسخت کنم با زو ترا ببرآدرت و 
و 3 وه 3 2 ۳ ۶ 2 و ۲ 2 2 22 ۳ 1 ۲ 
تل ا سلطا لد یاون الک باجا آشما و من انا اون (ب) 
E E‏ 9 ان 
i‏ هم ژر £ 0 
پس چون آمدشان موسی eT‏ ا و نه شنیدیم ما 
۰1 ۰ ۱ و ۰ ۶ و ۳ روص و ۱ ۳ و۰ 1 س هټ ی" ۱ 


پان گو نه در پدران ما گذشته‌گان و گفت موسی پروردگاد من آگاه تر است با نکه آمد به راستی 


۱ 


من عنډه و من E‏ ة الذار لته لا 7 اون (۳۸) و قال 


ا EE‏ وی ی نی و کفت 


فرعون با الا اغلات لك من إله ق لاان 


فرعون ای گروه | شراف ندانستم برای شما هیچ خدائی غير من پس برفردز برای من آتش ای هامان 
مر وه 


ام ۹ ۵ e~‏ ر م و و ۹ ۱ 3 1 ص و 
EEE‏ لعل آملم زلن ز له موسی و نی لاه 
بر گل پس بساز برای من کوشکی شاید من[ گاه شوم بسوی خدای موسی وبتحقیق هن هر آینه گمان‌دارم اورا 
ا و ي دو ٣ 4 ۰ E‏ وه 
من‌الکاذ بين )۳۹( TT‏ في الارض بغير الحق و ظنوا e‏ 
از دروغ گویان و سر کشی کرد 2 لشکر او در زمین بغیر حق و پنداشتند که 
إلا لار ن( دا ر و 7 تب هم في الم فانظر کف کان عاقبة 


بسوی ما بر نمیگرد ند پس گرفتیم اورا و لشکراورا پس‌افکنديم آنها رادردریا پس‌بنگرچکونه ۳۷ 


ِ ما ی ۲ ی و‎ 2 se ی‎ ۹ ES 
)۶۲( الظالمين (۶۱) و حعلنا م ائمة بدعون ال الثار و بوم القمة لا پنصرون‎ 
ستم‌کاران وگردانیدیم آنهارا پیشوایانی که میخوانند بسوی آنش‌وروز رستخیزیاری کرده نشوند‎ 

۳ گە a‏ 1 ھ ی مس و ی 2 2 رو ۰ 
و اتبعنا م في هلو الد نبا لعنة و بوم القمة ۾ من المقبه حين (۳) و لقد 
e‏ آوریم در اين دنا لعفتی را و روز دستخین آ نها از رشت کارانند ی 


ا فور الکتاب من بعد ما اکتا عون الاول تصایر 7 للناس اف 


دادیم کتاب ار پس 1 هلاک “ردم فرنهای گذشته نورانی است ٠‏ رای مردم و هدا یت 


وه للم یذ رون (46) و ما كنت بجانب اف ذ قضينا إلى موه 


و رحمتی شایه آنها پند گیر ند و نبودی بسمت غربی چون ؟-ذاشتيم سوی موسی 
لام وما كنت من‌الشاهدین )٠٠(‏ و لکنا آنشانا فروناً فتطاول كليم العم و 
امر دا و نبودی از حاضران ولیکن ما آفریديم قرنهائی را پس دراز شد بر آنها عمرها و 
ما نت اویاف آهل مین توا علیهم اباتتا و لکینا کنا مریملین(0) و ما کنت 
نبودی مقیم دراهل مدان بخوانی بر آنها آیات ما را ولیکن ما بودیم فرستندگان و تو 


و AE‏ هقی و تم اک 
بجانب الطور إذنادينا و لكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتهم من نذیر 


بسمت طورچون‌ندا فرمودیم و لیکنرحمتیاست ازپرورد کار تو تا بترسانی‌گروهیرا که نیامدآنهارا ترساننده 


-4۵۸- القصص (۲۸)آية. ٣ى‏ ۱ A‏ 


من بلك لعلهم تد رون (4۷) تلو لا أن تصیبهم مصيبة با قدمت يديه 
پم ازو غا | ما ید کی تن واگرنه‌آن وو بزنین ا ارا یی با ا پیش افکند دستهاشان 
فقو لوا ال نا رسولا فتتبتم اباتك ونکون میالم منین )٤۸(‏ 
پس‌می گفتند پرورد گارا چرا نفرستادی‌دسوی‌ما پیغمبریر | a‏ آیات ترا و داشیم ۳ 
ما جا ۽ هم الح من عندنا قالوا ولا أوتي مثل ما و موش ٠‏ ول بکفروا 
پس چون آمدشان هدایت ی نداده شد مانند آ نچه داده شد 9 ]یا و ده کافر شد ند 
“٣ ۱‏ 3 1 ۵ یه و 

ها اوتي موسی من بل قالواب سحران تظاهرا و قالوا نا بکل کافرون )4٩(‏ 
با نچه داده شد موسی از پیش گفتند دو ساحر ند آشکار شده اند و گفتند بتحقیق ما همه کافرانيم 

فل" فأتوا بکتاب من عند الله هو آهدی منهما آنبغه بع إن کنر صا تین (۰ه) 


نی کا از جا نب‌خدا اورهیر ترا شد از آن دپیروی کنم ۳ اگر بأ شید راستکویان 


ص 


فان ] ؛ بستجیبوا لك فاعم آنا ییون آهواء م و من أضل یمن ام 
ی اکراجابتنگر هرت پآ که ای که پروی کته خو اها کا نرا و کیت کی اد ای آ کی وم 
هوبه بغر هدی من الله إن اه لا بدي القوم الظالمين (۰۱) . 
E‏ ی 

قوله تعالی ( فا قضی موس الأجنل -ایة) حقتعالی گفت چون موسی 92 
أجل‌بسربرد . عبدالله عباس گفت از رسول ٤اا‏ پرسیدم که موسی کدام أجل بسر برد ؟ گفت 
أ بعد‌هما , دودتر » و دیرتر یعنی ده سال که شعب گفته بود 2 فان اتممت عشراً فمن 
عندك » و در خبر دیگر از دسول تلم که او دا پرسدند که موسی کدام أجل بسر برد گفت 
أبر هما وأوفاهما ۱ نکوکار تر و وفادار ۳ یعنی آنکه ببر و ۳ نزدیکتر بود » سعدجبر 
گفت جهودی مرا پرسید در کوفه که موسی از این دو اجل کدام بسر بردو من ساز حج می- 
کردم گفتم ندانم ولیکن‌مکّه خواهم رفتن از حبرا مت پرسمعبدالله عباس » چون بمگه دفتم 
و از اوپرسیدم گفت ا کثرهما و آطیبپما بیشتر و پا کت رکه پیغامبران خلف وعد نکنند . گفت 
چون باعراق آمدم و آن حپود را دیدم گفتم جواب‌چنن داد گفت صدق والدي أنزلالتوراة 
علی موسی راست گفت بآ نخدای که توراة بموسی داد . خلاف کردند در آ نکه کدام دخترباو 
داد . وهب گفت دختر مپین» وروایتی کردند از رسول تلا که او گفت دخت رکپن بود.مجاهد 
گفت چون موسی ب أجل ده سال بسر برد شعیب دختر باو داد » وده یالدیک بر شت 


مقام کرد 8 بر او پماند , آنگه دستوری خواست تابامصر شودبا زی‌ارت‌مادروخواهر 

شعبب دستوری داد . 

موسی برخاست و آهل خود را بر گرفت با مال و گوستندان و دوی بمصر نپاد و ده 
راست رها کرد احتراز از ملوك شام , و فصل زمستان بود ؛ و آهل او آ بستن بودسقر ب(۱) 
و او تنپادر بایان مرفت و ده ندانست. در راه که میرفت با کوه طور افتاد با حانب داست‌شبی 
تاريك بود و سرمای‌سخت بود زن را درد زادن گرفت و آتش از آتش رنه برون نیامدچنانکه 
فصهّاوبرفت او نگاه کرد بجانب کوه طورد آتشی دیداهلش را گفت درنگ یک ن که من اردور 
اش دیدم تابروم وخری‌آرم یاباده‌ای آتشی ود لك قو له ( آو حذوء من النتار ) دراو سه 
لغتست : جذوه بفتح جيم واین قراءت عاصم است : وبضم واین فراعت حمزه ست و کر و 
آن قراءت‌باقی قر اء است . قتاده و مقاتل گفتند جذوه چوب نیم سوخته باشد و جمعه جذی 
قال الشاعر : ۱ 

باتت" -واطب ی دللتمسن ها حجدل‌الحذی ر خوارولا" دعرر(۳) 

( لمكکنم" تصطتاون ) تاهمانا شما گرم شوید . 

( فلا آتنها ) چون موسی تا باتش دسد (نودری من شاطي ء الوا الا ین ) 
ندا کردند اورا ازجانب راست وادی يقال : شاطیء الوادی و ضافة الثپر ؛ وساحل البحر ؛ و 
جرف البثر » و شفير القبر » و ناحیةالبلد. و طر الئواب , و حاشية الکتاب ( في السقمة 
المہار َة ) در آن جای مب‌اراد ( من الشجتر ة ) از درخت . عبدالله مسعود گفت درخت 
سمره بود و درختی سبز تازه . قتاده گفت عوسج بود » وهب گفت علیق بود و اين‌آیت دلبل 
است بر آ نکه کلام خدایتعالی محدث است ‏ و متکام فاعل کلام باشد دون آنکه کلام باو قائم 
باشد برای آنکه حق تعالی گفت موسی دا ازدرخت‌ندا کردند و معنی این باشد کهموسی کلام 
از درخت شنید , و تا کلام بدرخت قائم نبود بمعنی حلول موسی ازاو نتواند شنید وچون‌چنن 
بود کلام کلام درخت بود فی قو له «ا تي أناله »س خدای موسی درخت بوده باشد و موسی‌درخت 
پرست بوده باشد چون این باطلست بنماند الا آ نک هکلام کلام خدای بود و درخت محل کلام 

بود » وکلام» خدادداو آفرید » چون چنن‌باشدمتکلم فاعل کلام بوده دون آ نکه باوقائم باشدو 

(۲) هیزم کشان لیلی برای او کنده چوبی می‌طلبیددنه که سست و دود کننده‌نباشد . 


4 التصص(۲۸) آیة۲۰ الی۵۱ ج۸ 
o DT‏ اا 

( وآن" ألق عصاك) عطف است برین و محل او دفعست . موسی دا ندا کرد خدایتعالی 
بکلام خود کلاسکه در درخت آفرید که من خدای جپانیانم > ونىز ندا کرد که عصا بشکن 
( انا راها - الآية) اینجا محنوفی‌هست » والتقدیر فالقاها فصارتحبة موسی عصا بیفکند 
ماری گشت ؛ جون موسی عصا دید مار گشته می‌جنبید و میرفت پنداشتی ماریست خرد سریع 
الحر کة (ول "مد براً) پشت بر کرده وروی بپزیمت نهاده وبازنایستاد (باموسی" آقتبیل)هم ‏ 
از حمله کلام و خطان خداست باموسی که ازدرخت ندا آمد ای موسی روی فراز کن ومترس 
که تو ازجمله ایمنانی . 

(اسلك" ید" في جیبیك) دست در گریبان کن تابرون آیدسفیدی بی‌بدی یعنی‌بی- 
برسی (تر ام لك ناناب هب ) حنص‌ن‌عم خواند منال*عب بفتجدا 
و سکون‌هاء,و کوفیان وشامیان خواندند من‌الر هب بضم داء وسکون‌هاءوباقی‌قر اء من‌الر هب 
خواند بفتح داءو هاء , و این هرسه‌لغت است. گفتند معنی آیه آنستکه چون تو دست سفیداز 
گریبان بیرون آدی ترا خوفی پدید آید چنانکه در باب عصا گفت دست د گر باده با گریبان 
بر تا با حال خود شود تا خوفت بشود . بعضی دیگر گفتند این کنایت است از تسکین خوف‌آی 
سکن روعكواخفض عليك حاشك ای د گر گفتند معنی آنستکه چون ترا خوفی در دل‌آید 
دست بردل نه تا خوف ساکن شود برای آنکه خائف مضطرب دل باشد وضم جناح کنایت‌باش 
از سکون و مثله قوله « و اخفض لپما جناح‌الذال من الرحمة » یعنی ادفق بپما. و کذلك‌قوله 
«واخفض جناحك لمناتبعك‌منالمومنین» معنی آنکه خوددا بدست‌فرو گیر وخودداسا کن‌باز کن 

فر اء گفت مراد بجناح عصااست.وبعضی اهل معانی گفتند رهب بلغت حمير آستین‌باش 
اصمعی گفت اعرا بیدا ديدم که یکی دا میگفت اعطنی بما فی‌رهك > او دا گفتم رهب‌چهباشد؟ 
گفت آستان یعی دست از آستن برون آر که موسی ا چون عصا بدست گرفتی دستدر آستن 
کردی ( فذانك برهانان ) عامه‌قراء بتخفف نون خواندند. وابن کثر وأبوعمرو خواندند 
فذا نك بتشدید نون » و این لغت قریش است در وجه او چپار قول گفتند : یکی آنکه تشدید 
برای تا کید کرد جنانکه لام در ذلك آوردند . قول دیگر آنستکه «ذانك» محففةتشنة دا 
باش و مشدد تشه دك . قولی دیگر آنستکه این تشدید بدل آن الف ساقط است برای آنکه 
ذاك اسم واحد است در او الفی هست و برای تشه الفی دیگر باید ممکن نشد . برای آنکه 


۳ ۳ و و نز ی 
جمع سا کنین باشد ولکن على حده . قولی دیگر آ نستکه تشدید برای آن آوردند تافرق ‏ 
باشد میان نونی که باضافت بیفتد ومیان این نون چه این نون باضافت نبیفتد .قولی دیگ رآن 
است تا فرق باشد مبان تثنیه اسم متمگن و اسم‌نا متمکن ؛ و ابوعمرو گفت هیچ نون تثنیه دد 
قر آن مشدد نست مگر این نون و جنان پندارم که این تشدید برای قلة حروف آوردند.اما 
اشارت در این دو برهان دو معجز استکه در آیه گفت یکی عصا ویکی ید بیضاء حقتعالی گفت 
این دو معجز ترا دو حجت است بفرعون و قوم او که ایشان گروهی اند فاسق کافر خادج از 
فرمان خدای‌تعالی. موسی تلم گفت بار خدایا( انتي قتللت مهم" نقسا) من از ایشان 
یکی را کشته‌ام یعنی قبطی (فاً خافت" آن" قتان ) میترسم که مرابکشند . 

(و آخي هر ون) وبرادر من که هارونست امن فصیح زبان‌تر است ( فا رسال" معي 
ر دةا ) بفرست او را تا بامن یار شود , و ردء معین و پار بودیقال : أردأه‌اذا آعانه ونص‌او 
برحالست از مفعول » واهل مدینه «ردا»خواندند بتخفف همزه (یصدقنی) تا مرا براست‌دارد 
و عامه‌قر اء بجزم خواندند برجواب امر مگرحمزه و عاصم که ایشان مرفوع خواندند با نکه 
در جای حال باشد ای‌مصدقا لی و نظیره قوله « ولا تمنن تستکثر » بجزم و رفع و نظیردفع 
قوله أ نزل علینا مائدة من السماء تکون » واین‌در حای صفت باشد ای مائدة كائنة (["نی‌أخاف" 
آن" یکنذاون) که من میترسم که ایشان مرا بدروغ دارند.حقتعالی این دعا باجابت مقرون 
کردگفت : 

( سنشد عضند ك_باخيك ) ما دست تو قو ی کنیم ببراددت و هارون در اینوقت بمصر 
بود ( و نجل" "لکلا سلطانا) وشماراحجتی وبرهانی کنيم (فلا يصاون لسکا باباتنا) 
که ایشان بشما نرسند بآیات وبینات ومعجزات ما ( نتا ومن اتب کل الغالبون)شما 
و اتباع شما عالب باشد . 

( فالسا جاءم موسی بایتینا ينات ) چون موسی بایشان آمد بآیات ما » وروابود 
که باء تعذیه را باشد ؛ و روا بود که بمعنی مع باشد» و مراد بایات‌معجزاتست وقو لهه بنات» 
نصب برحالست یعنی در آن‌حا لکه روشن و ظاهر بودند ( قالو | ما هذا لا سحرمفتری) 
گفتنه نیست‌اینکه تو آورده ای الاجادوئی فرا بافته نکو ساخته ( وما معا بدا في آبائتا 
الاو له ) وما اینکه تو میگوگی در پدران اول خود نشنوده‌ايم ‏ 

( وقال "موسی )موس گفت‌دد جواب ایشان ( دی أع۸ ) خدای من داناتراست 


€ القصص (۲۸) آیة۳۰الی ۵۱ ج۸ 


۱ با نکی که اوس ررد انت از نزديك او یعنی او خود را خواست , و اهل مدینه « واو » 
نخواندند فی‌قوله « و قال موسی» و در مصاحف ایشان دواو » نیست » و باقی‌قر اء بواوخواندند 
( آذ تمن“ تکون" له" عاقبَة الدار) ونیز عالست کهعاقبت وانجام‌برای آخرت کراخواهد 
بود بثواب و نعیم . کوفیان « یکون » بیاء خواندند برای آنکه فعل مقدم است ‏ و باقی‌قر اء 
تاء تأنيث لکون الاسم موتا ( !*نه" لا فیح الظالُون ) ضمیر در « إثه» شأن و کار داست ؛ 
یعنی شن وکار چنین آمد که ظالمان وستمکاران فلاح وظفر نیابند . ۱ 
( وقال فرعون ) حفتعالی حکایت آن کرد که فرعون گفت عند این حال قوم خودرا 
که ای اعیان‌واشراف. من‌نمیدانم خدای‌شما دا جز خویشتن ( فأوقد لي با هامان" ) ای‌هامان 
و هام ان وزیراوبود - آتش بر افروز برای من بر گل یعنی برای من خشت‌پخته کنو آجر 
ساز . گفتند اول کسبکه خشت پخته‌ساخت‌فرعون بودو کوشك‌بلند کرد ( فاجمل لي صراحا) 
و برای من کوشك بلند کن ( لهءلی طلسم ال له موسی) تا باشد که من‌از آ ن كوشك 
بر خدای موسی مطلع شوم وباو فرو نگرم ( و ٍذمي لا ظنه" من الکاذ بین ) چنی‌میپندادم 
که او دروغ می گوید در اينکه میگوید من پیغامبرم ومرا خدائی هست که مرا بشما فرستاده 
است . اهل سیر گفتند چون فرعون وذیر خود هامان دا فرمود تا کوشك بنا کنند اد بنجاه 
" هزاد مردبتادا واستادان صنعت‌بناداو درود گر وکار گر و آهنگر دا جم ع کرد حزمزدوران 
و اتباع ان بنا بکردند و حندانی در هوا.بیفراشتنة که ممکن بود . حنانکه در کل زمن‌از 
آن دفیع تر بنا نبود » و چنان ساختند که مرد سوار بر او تواند شد چون فارغ شدند فرعون 
بیامد و بر آنجا رفت و تیر دد کمان ناد و بنداخت گفتند برای امتحان و فتنةٌ او تبر خون- 
آلود باز گشت او گمان برد که خصم را کشته است گفت فارع شدم از خدای‌موسی. حقتعا لی 
جبرگیل دا فرمود تا پری بر آن کوشك زد و اوداسه باده کرد یك پاره از او بلشکر گاه‌فرعون 
زد هزار هزار مرد بکشت ويك باره از او در دریا ريخت و یکیاده بمغرں| نداخت ,واز نانکه 
در آن کوشك عمل کرده بودند کس نماند وإلاهلاك شدند . 
( واسدکنسر هو وجنوده في الارض بر الحق) آنگه حقتعالی گفت فرعون 
و لشکرش در رمن انتکار کردندوترفع ند کی نمودند بناحق ( و ظنُوا اپ الندنا لا 
"رجمون )و گمان بردندکه ایشان با ما نخواهند آمدن . 
( فاآخذ ناه" و حنوده) ما او را و لشکراو را بگرفتیم بعذاب ( تسام" الم 
و در دریا انداختیم ایشان را . قتاده گفت آن دریائی است از وراء مصر آنرا الساف گویند . 


CCDS Gg TS 
"فانظنر کلف کان عافمَة الظتالمین ) بنگر یا یں که عاقیت کار آن ظالمان و کافران‎ ( 
۱ . بکجا رسد و چگونه بود‎ 
(و جملتنام) آنگه گفت ما ایشان داامامانی وپیشوایانی کردیم که مردمان دا بدوزخ‎ 
خوانند , و این را دووجه‌بود: یکی آنکه معنی جعل خذلان و تخلیه باشد.. یعنی ایشان دا با‎ 
خود دها کردیم پس از آنکه لطاف بسیار کردیم وایشان منتفع نشدند از پیغامبران فرستادن‎ 
و کتاب فرست‌ادن. واعذار وانذاد کردن, و ترغیب و ترهیب نمودن » آنگه برطریق عقوبت‎ 
ایشان را با خود رها کردیم بروجه خذلان . و وجپی دیگر آنستکه جعل بمعنی حکم و تسمیه‎ 
باشد چنانکه گفت « و حعلوا الملائكة الذینهم عباد الرحمن نائاً »معنی نه آنستکه ايشان‎ 
فرشتگان را بدختران خدای کردند » معنی آ نستکه نام نهادنه و حکم کردند از اعتقاد باطل که‎ 
کرده بودندکه ایشان دختران خدا اند ( و نوم القممة لاایتصرون ) و روزقيامت ایشان‎ 

دا تاصری و یاری نباشد و کس نصرت ایشان نکند . 

۰( و أ تد متام في هذه الدانسشا لته" ) وما در داردنیا لعنت‌بدنبال ایشان در نادیم 
یعنی بر ایشان لعنت کردیم لعنتی ملازم که از دنبال ایشان بنگردد ( و وم القبلمة م من 
المَنبُو ین ) و روز قیامت از جمله مقبوحان و مفتونان باشند , و گفتند از جمله ملعونان ,و 
گفتند از حمله مپلکان . عبدالله عباس گفت از حمله‌مشو هان در خلقت رویپاشان ساه , و 
چشمپاشان ازرق , و آن شعاردوزخیان‌است يقال قبحه اله و قتحه » بمعنی |ذاجعله قبيحاً. 

(ر لقد" اتمٌناموسی الکتاب من بعد "ما آهلکتتا القر ون الاارل )حقتعالی گفت 
دراین آیت که موسی دا کتاب‌دادیم یعنی‌توراپس از آ نکه‌علاك کردیم‌قر نهای‌پیشین‌دا یعنی‌امتان 
پیشن را ( بصاثر لاس ) برای آن تا بصیرتو بسنت‌وحجت‌وبیان‌مردمان باشد( و هدی) 
و لطف و ببانی و دحمتی تا همانا اندیشه کنند . ونص این اسماء برحالست از مفعول .ابوسعید 
خدری روایت کرد از دسول ع که او گفت خدای تعالی پس از آنکه توراة فرو فرستادهیچ 
امت دا و هیچ قرن را و قوم را هلاك نکرد بعذابی از آسمان جز قومی دا که مسخ کرد با 
بوزینه . نبینی که خدایتعالی گفت «ولقد آتبنا موسی الکتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى-الاية» . 
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پجانب غربی ازکود 71 ار بودی  (‏ فض ينا إلى' موسی یی پس 
وکار بر او گذاردیم و خبر دادیم او دا باوامر و نواهي و عې دکردیم با او ( وما کشت" من 
الشاهدن ) وتو ازحمله حاضران نبودی آ نجا تا یاد داشتی آ نحه در آنجا رفت . 

( ولکنا آننشاا قرونا -الاية) ولیکن ما بیافریدیم گروهی را ( فتطارال علنهم 
الغمر ) و عمر برایشان دراز شد عهد مافراموش کردند, و امر ما ترك کردند؛ نظره‌قو له‌«فطال 
علیپم‌الا مد فقست قلوبهم » ( وما کشت ٹا وبا فی هل مدن تنتاوا علاهم اباتنا ) وتو 
مقیم نبودی در میان اهل مدین که آیات مارا بر ايشان بخوانی ( و لکتا کننتا مر لین ) 
ولیکن‌ما فرستادیم ترا به پیغامبریو کتابی برتو فرو فرستادی م که‌اینقصه‌ها در | نجا شرح‌دادیم 
برتو تا تو بایشان حکایت کنی » و اگر نه آنستی تو از کجا دانستی آنچه آ نجارفت . 

( وما کت بحانب الطنور اذ نادیدا ) و ای‌محمد توجانب کوه طود نبودی‌چون 
ما ندا .کردم موسی دا که‌ای موسی کتاب بستان بقوه . وهب‌منبه گفت موسی چ در مناجات 
گفت الپی محمد دا بمن نمای خدای تعالی گفت تو او دا در نیابی اگر خواهی تا امت او دا 
ندا کنم تا تو از ایشان بشوی گفت بلی یارب . خدای تعالی ندا کرد یا منت آحمداز صلاب 
۱ پددان آواز آمدليك و سعديك . و این‌قول نان باشد که ذ ر گویند و این درست نیست (۲) . 
عمرو بن جریر گفت در این آبه که این ندا آن بود که خدای تعالی گفت‌یاا مت‌احمد من‌شما 
دا اجابت کردم پیش از آنکه دعا کردید › و بدادم شما دا ب پیش از آ نکه خواستید . سپل بن 
سعد الساعدی روایت کرد ازرسو ل ت که گفت دراین آبه ۱ نوشت‌بر بر گی 
مورد پیش اذ آنکه خلقان را آفریدند هزار سال . آنگه بر عرش نهاد پس ندا کرد «یا امة 
آحمد إن دحمتي سبقت عضبي » ای امت احمد رحمت من سق بردخشم‌مرا. بدادم شما دا پیش 
از آنکه خواستید و بامرزیدم شمارا پیش از آنکه استغفاد کردید. هر کس که با پیش من آید 
و او گواهی ده که جز خدای خدای نست,ومحمددسول اواست اورابه بپشت بره( و لکن" 


¢ مج یی و 


رحمة من" رابك ) قراءعت عامه بنص رحمت است پر آنکه مصدری باش محدوف الفعل , 
(۱) جانب غربی همان شاطی أیمن است یعنی کناره داست وادی برای کسی که قاصد ناحیه 
جنوب باشد 


(۲) یعنیعالم ذربمعنی ظاهر درست نیست و نچه محققین گفتند کن‌ایه از فطرت و خلقت مردم 
است بر توحید. -۲۹- 


ج۸ جزو ۲۰ ۱ TE‏ 


و تقدیر آنکه ولکن رحمناك رحمة ,و دز شاذ عیسی بن عمر خواند رحمة برفع على تقدیر 
ولکنه رحمة من دبك . یعنی ولیکن دحمتی بود از خدای تعالی که ترا اطلاع داد برأحوال و 
آخبار ايشان ( لذ ر قو'ما ماأتیهم من" تذبر من" قبلك ) تا بترسانی گروهی دا 
که ایشان دا هیچ پیغامبر نیامد پیش از تویعنی‌آهل مکه را ( لمهم یذ کون ) تاهمانا 
ایشان متذکر شوند وآندیشه کنند . 
( و لوا آنا تصبیبنم" مصبیة" با قتدامت" آبدبيم ) و اگر نه آنست ی کهاگر 
ما مصیبتی و عقوبتی بایشان فرستادیمی بان کفر ومعصیت که کردند ودستهای ایشان تقدیم کرد 
و فایده اضافت فعل باجارحه که بعضی از جمله انسانست آنست تا فعل‌محقق و مختص شود 
بفاعل چو یکی‌از ما بجارحه غبری فعل نتواند کردن ( فنَقلولو" ) آ نگ هگویندو بحجت کنند 
) ولاز ات إلسنا) آی‌هلا أرسلت جرا پیغامبری بما نفرستادی تا ما متابعت آیات تو 
کردمانی و ازجمله مؤمنان بودیمی؛ و جواب لولااول محذوفست از کلام و التقدیر لماعجلناهم 
بالعقوبة آولما آرسلناا |لپی‌ما برای‌ایشان تعجیلعقوبت نکردیمی‌یاترا تفرستادیمی » ولکن‌ترا 
بفرستادیم « لا بکون للناس على ال حجة بعد الرسل »تا مردمان‌را برخدای هیچ‌حجت نباشد 
س ازرسولان خدای . 
( فلمّا جااءم الحق من" عنندا) چون حق بنزديك ایشان آمداز نزديك مایهنی‌محمد 
( قالو! ) گنتند ( لو لا آوتبي) ی هلا اوتی چرا ندادند اودا یعنی‌محمه را ل مانندآنکه 
موسی‌دادادنداز کتابی‌منزل‌بکبارجملة واحدة. يا چرا او دا مانند آن معجز ندادن که موسی 
راازعصاو یدبیضا( او یکتغتروا بماآوتي موسی من قبنل) نهایشان‌بودند کهکافران‌شدند 
بآ نجه موسی دا دادند پیش اذ این یعنی توراة و آیات و معجزات ( قالو ا) گفتند ( سحبّران ) 
اینان دو جادویند یعنی موسیو هارون که پشت‌باهم زده‌اند . کابی گفت این مقالت آنگه گفتند 
" که حماعتی از کفار قریش بامدند بمدینه و آحبار جپودان دا پرسدند از حدیث محمد و 
نعت و صفات او ایشان گفتند اوحقست و یغامبری داستگوی است. و نعت و صفت اودر کتاب 
ما هست . ایشان بنامدند و حماعتی را از گفتاد ایشان خر دادند . کفار مکه گفتّند ساحران 
تظاهرا » ايشان دو جادویند یعنی موسی وغل » و این قول عبدالله عباس است » و قول اول‌قول 
مجاهد است . کوفیان خواندند « سحران » بیألف دو جادوئید یعنی توراة و قر آن و باقی 
قر"ء‌ساحران براسم فاعل. «تظاهرا» ای تعنونا ( ۷1 _بکل_ کافر ون ) وما بهمه کافریم از 


توراة وقر آن و موسی و . 

( قل" فاتو ا بکتاب من عند الله هو آاهدای متها ( کت بک پبار ید شما که 
کفار مکه‌اید کتابی از نزد خدای که آن کتاں‌راه نماینده تر باشداز توراة و قر آن(أ عه ) 
تا من آنرا متابعت کنم اگر داست می گوئید و قوله «آتبعه » مجزوم بجواں آمراست 

( فان بستجیبوا لك ) اگر چنانکه ترا اجابت نکنند و آنچه التماس تواست 
بجای نبارند ( "فاعم ) بدانکه ایشان متابعت هوای خود میکنند (ومن" آضل) و کیست که 
گمراه تر باشد از آنکه او متابعت هوا کند بی‌هدی از خدای تعالی یعنی بی بیان وحجتی 
از خدای ( ناه لا ند ي‌القوم الظتالین ) و خدایتعالی هدایت نکند بهدایت ظالمان و 
کافران . و دواست که گویند هدایت ندهد یعنی ده بپشت و ثواب ننماید ایشانرا در قیامت . 
قو له تعالی : 

و لد و صلنا هم اقول لعلهم یتذ كرون (۵۲) لذين ١‏ تينام 
۱ وهر‌آننه بتحقیق بهم پیوسترم برای آ نها گفتاررا شا ید آنها پند گیر ند تا ی دادم آنها را 
الکتاب ین لم م ب پوینون (۵۳) و إذا یل لیم قالوا امنا بم | نا 
کتاب را پیش از او آنها باو میگرو ند وبتحقیق خوانده شد در آنها گفتند گرويديم باو بتحقیق ,او 


اه مر هه و مر 7 ک ا و هه ها 
الحق من ربنا إن کنا من قله مسامین )٥٤(‏ او لك يوتون اجر ۾ ص ت 


- حق‌است از پرورد گارما بتحقیق ما بودیم ازپیشتر او گردن نهادگان آن‌گروه داده شوند مزدشان دوبار 
ا سے aN el‏ ‌ اج ی 2 ی ۰ ~ 9 

با صبّرو | و یدرون بالحسنة السیلة و ما رزقنا م پنفقون (۵۵) و إذا ”يعوا 

با نچه کیت شرف زك و هيز دا بند دخو بی ددی را واز آ نچه روزی کردم آ نهار! نفهه هیکنند وجولن‌شمید ند 


کف ۳ ۰ © س هته و ۰2 عه ۳ اي ون وش 

بیهوده را اعراض کردند ازو و گفتند ماراست کارهای ما ومرشماراست کارهای شما ددود بر شما نمی جوئیم 
e N 1‏ و ر 3 سے س سے ن ص ۳ ۳ 
الجاهلین (1ه) نك لا دي من أحببّت و لکن الله بدي من یفاه و هو 
نادانان را بتحقیق تو هدایت نکنی آن دا که دوست‌داری و لیکن خدا هدایت کندهر که را میخواهد و او 
۶ و د ا ٠ ٤‏ و ےس o o ar‏ ۵ 
اع بالهت_دین (۰۷) و قالوا إن نیع الپدی معا نتخطف من أرضنا 


آگاه تر اس براه بافته‌گان ر گفتند | گر پیر وی کنیم هدایت را با تو ربوده شوم از رمین خود 
3 س 2 ف 


و نمکن م حرا آینآ یجبی له رات کل شيه رزقاً من دنا 


آیا وجایگاه نکردیم برای آنها حرم امن را که جمع کرده میشود بسوی اوثمر‌های هرچیزی روزی از نزدما 


۱ رد‎ oaa 


لکن ار هم لا یعون (0۸) وک اا ین قرع بر تال 


دیشتں آنها نمیدا نند و چند هلاك کردم از دهی که از حد گذشت نعمت آن پس این است 
مساکتهم 1" تسکن من اه عدم إلا كليل وکا نخن الوار ين )۵٩(‏ و ما کان 
مسکن هاغان که سکنی گرفته نشد از پس آنها مگر اندکی و بودیم ما میراث برندگان و نبود 


م7 وه ١‏ اس سر و خی 2 3 و د ۳ دی 
ربك ملك لقری حتی يبعت في آمبا رسولا بتلوا غلم اتتا وما كنا 
پروردگار تو هلاك ساز نده قر بها تا برانگیزد دراصل آن پیغمبری بخواند بر آنها آبات ما را و نباشیم ما 
2 هه ۰ 1 - گم 1 ۲ ۶ 4 ا ۳۹۳۹ ۶ ا 
مهلي القری إلا و آهلها ظالمون (1۰) و ما اوت من شيه فمناع الحیوة 
هلاك کذنده قر ها مگر و اهل آن ستمکاران باشند و آنچه داده شدید از چیزی پس پهرهٌ زندگانی 
انیا و زینته و ما عند اله حير و آبقی أ فلا تعقلون )٩۱(‏ امن و عدناه 
کش و تج تزاست۱ وا پس تعقل نمی کنید آ با پس کسیکه‌وعده کردم اورا 
ر وت O aE E‏ هی و 
وعداً حسناً فهو لاقبه من متعداه متاع الحبوة الد نيا م هو يوم القيمة من 
ورعده ثیکو پس e‏ اوست‌چون کسیکه i‏ اورا دهره ز ند کا نید نیا پس‌اوروزرستخیز از 
و و ۳ سم ۵ 2 ا وو OE a‏ نج 
المحضر ین )٦۲(‏ و یوم ینادیم فقول این شر کاني‌الذین كنم تزعمون (0۳) 
حاض کرده شد گان‌است وروزی‌ندا کند آ نهارا پس‌میکود کجایند شر بکان‌من آ نان که و ند 
E a aS‏ و 
قال الذين حق علبهم القوّل ربا مولاء الذیر ن اغا اغوینا هم کا غوينا 


گفعند کسانی که واچب‌شد بر آ نها گفت پروردگارما ابن گروہ کسا نیا ند گمں اہ کردیم ٣‏ هارا a‏ ری 


٣ے‏ ےڈ a ٠ : OTE‏ 5 ۳ اس ۶ ۶ 9 ۳ 6 
تبرا نا النك ما کانوا ایا نا بعیدون (ع1) و قل ادغوا شر کاء ک دعو 
یزار شدیم سوی تونبودند مارا پرستش کنند و گفته شود بخوانید شربکان خود دا پس‌خوانندشان 


وق مس سر و £ 4 هس 9 س ۵ سر و 
ف ِستجییُوا هم و رأو العذاب لو نب کانوا متدون (1) و بوم پنا دیهم 
و نکنندمی آنهار' وبینندشکنجه را E‏ بود ندهدا بت‌میشد ند وروزی که ندا کنند [ نهارا 
LL 5‏ ۵ ح س 0 
فقو ما3 اجب مر سلین (1۳) ه یت كليم الانباه ترذ نم 
دس چیز‌جواب گفتید مر گر ستاد گان را يس پوشیده شود در آنها خبر‌هاً در این‌رود پس آنها 
٩‏ ار سم ۶ ۳ سکن 5 بر ات مرن م € ° زر ِ ۳ 
لا بساء لون (1۷) فا ما من تاب و من و عمل صالحاً فعسی آن کون من 


از یکدیکر نپرسند پس اما کسیکه توبه کرد و گروید و کرد کار پسندیده پس شاید آنکه باشد از 


A التصص (۲۸) آ یة۵۲لی۷۱‎ EA 


۳ ‌ ۳ ق ر ۳ ر سے نم هه‎ IN 

المفلحين (1۸) و ربك بخلق ما یشاه و بختار ما کان هم الخيرّة سبحان 

رستگاران وپرورد گار تو می آفر دند آ نچه را میخواهد 2 می گز بند نباشد مر آنهارا اختیار منز هست 
مر So‏ و ھ۵ مس 

الله و تعالی عما يش رکون )3٩(‏ و ربك یط ماتکن صدورهر و ما بْلنون( ۷۰( 

خدا وبا لاتر از آ نچه س ا وپرورد گار تومیدا ند ا نچهر | دوشد سینه‌ها شان و آ نچه را آشکار کنند 

و هر ال لا اه إلا هر له الحمّد في الاول و الا خرة و له لک و له 


و اوست خدا نیست خدائی ِ مر‌اوراست حمد در این سرا وآن سرا و اوراست فرمان و سوی او 


3 
وس 3 


تر جفون (۷۱) . 
باز می گرو ند 
قوله تعالی ( و لقد وصلنا هم القول ) حفتعالی گفت ما به پیوستیم برای ایشان 
سخن دا. عبدالله عباس گفت «وصلنا لہم القول » ای بیتابیان کردیم ومعنی آن باشد که‌سخن 
ما پيوستة بود و معنی دار باشد . مجاهد گفت‌فسلنا ما فصل کردیم » ونمیر بن ذید گفت یعنی 
پیوستیم برای ایشان خبر دنا بخبر آخرت تا ow‏ در دنبا معاینة آخرت می - 
بینند . آهل معانی گفتند واصلنا و تابعنا ما پیمانی بکردیم و صل او من وصل الحبل. باش 


تال الشاعر : 
فقل لبي مروان ما بالرامة.  .‏ واحدل ضمیف ماتزال" بو صل (۱) 


حسن بصری گفت وصلنا بتخفیف من الوصل » و عامه بتشدید من التوصیل لتکثیرالفعل 
( لعلهم یتّذ کرون )تا همانا اندیشه کنند . 

( آلذن آتننام الکتاب من فذله ) آنانکه ما ایشان را کتاب دادیم اذ پیش‌او 
یعنی ع کل ايشان با او ایمان آدند . آیت ددموّمنان هل کتاں آمد . 

(وذا بعی علنیم) چون آیات ما برایشان خوانند از قرآن ( قالو! من ) گویند 
ما ایمان آوردیم باین‌قر آن که حق‌است وصدق وازقبل خداست ( اکتا من قله مسان) 
ما از پیش این خود مسلمان بودیم با نچه دیده بودیم در کتب آوائل از eT‏ نعت 
و صفت ل ل . 

(أو لشلك "توان جرم" مرتتیو _ با صر وا) ایشانرامزد دوباره‌دهند برای آنکه 


(۱) با فرز نان مروان بگوی جه اف و شده است که دوال بوسیده و ریسمان سست را پیوسته 
بهم می‌بندند . شأعر هنگام ضعف بنی‌مروان و زوال دولت آ نان در خطاب با نان گفته‌است. 


ج حرء ۲۰ ۱ با ۳ 


ایشان ایمان دارند بکتب آوائل » و به ی ای » و بکتات او . هم در آن نظر کردند هم در 
این «بما صروا » با نک صبر کردند . مجاهد گفت | به کر حماعت هل کتاب آم د که ایمان 
آوردندء حبودان ایشانرا ایذاء کردند و دنجانندند ایشان برایذاء صبررکردند ( و بدار ون" 
اة السیشة) و بحسنهسیه باز دادند . بحسنه یعنی بتوبه معصیت باز دادند » و گفتند 
بسخن نبکو سخن این کافران باز دادن , و گفتند بدلیل دفع شپه کنند ( و مسا رزفتنام 
بتفعون) و از آنچه ما ایشانرا روز ی کرده باشیم نفقه کنند . 

( راذا وا الغو عر ضوا عته ) و چون سخن لنو و محال و بی‌فائده شنوند 
اعراض کنند از آن وعدول. و در آن خصومت نکنند و منااعت ( وقالو النا آعالننا والکم 
آال‌کلم. ) و گویند عمل مامادا و عمل شما شما دا (سلام" عنلسکلم لا" تتفي‌الجاهلین) 
سلام برشما بادیعنی برای طلب سلامت مارا مخاطبه جاهلین نمی‌باید.ومثله قوله « وذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً » . 

( !"نك لا دي من أحسّدت ) حقتعالی در اين آیه باز نمود که هدایتی که لطف‌بود 
و اساپی كە مقرب بود بایمان و طاعت و آلت باشد در او چون قدرت و عقل و تمکن وازاحت 
علت و نص‌ادله وما ننداین. برسول تم تعلق ندارد. جه اوبر بعضی‌ار این جز‌ها قادرنباشد , و 
پعضی آ نستکه| گرچه مقدود او بود اونداند که کداماست‌از فعلها کسکلفدا لطف‌باشد ومقرب. 
( و لکن الله هندي من" تشا) گفت تو این‌نوع هدایت‌نتوانی‌دادن آنرا که توخواهی بل‌این 
نوع هدایت بخدای‌تعلْق‌دارد.و آن‌هدایت که بتو تعلْق دارددعوت است نحو قو له تعالی «وانك‌لتبدي 
الى صراط مستقیم » آی تدعوا.و شاید مراد باین‌هدی بیان باشد . یعنی تو ده نمائی براه‌داست 
یعنی ببان کنی ۰ س حقتعالی در این آیت باز نمود که هدایت که بمعنی لطف و اقدار باشد 
و تعلق ندارد و تو نتوانی کردن این کار من است و بمن تعلق دارد . آنرا دهم که من 
خواهم , آنگه باز نمود که نه هر کسی را که من این هدایت باو کنم واين نوع در حق او 
بجای آرم مپتدی شود و منتفع گردد بان > بل من عالم ترم بانکه که باشد که منتفع شود 
بان و که باشد که منتفع نشود . و مخالفان باین آیت تمس ك کردند در آنکه اپوطالب کافر 
بود و گفتند این آیت در شان او آمد و در ظاهر آیت ایشان دا تمسك نست برای آنکها گر 
تسلیم کنند که آیت در شأن ابوطالب آمد در آیت بیش از این نیست که تو این نوع هدایت 


نتوانی داد آنراکه تو خواهی > بل این نوع هدایت بمن تعلق دادد نگفت من ندادم او را . 


6۷ القصص(۲۸) آیة۵۲ الی۷۱ ح۸ 


ب۰+۰ب++بچپسصسسسسصسصجسسصسصجصجص۳صصصصسسسس-صس««س« ص۲۲ 


آنگه از این آیت اصحاب ما دلیل انگیختند بر ایمان او ؛ و وجه استدلال این گفتند که اگر 
تسلیم کنیم که مراد به من حببت» ابوطالب است دراین لفط اثبات محبت دسول باشدابوطالب 
را و باتفاق نشاید که دسول ت کافری مصر بر کفر دا دوست دارد , جو او دا وما دافرموده 
اند که از کافرتبر | کنیم و با ايشان معادات کنیم . و عقل و شرع اقتضاء ای ن کند. و قرآن 
باین ناطقست در چند آیه منپا قوله « لا تجدو قوماً یوّمنون بالله و بالبوم الاخر یواد ون من 
حادا لله و رسوله ول و کانوا آبائپم او اخوانېم او عشيرتهم » و منپا قوله تعالی « یاآیپا الذین . 
آمنوا لاتتخنوا عد وي وعد و کم آولیاء تلقون الیپم‌بالمود ة » ومنپا قوله «یاایپاالذین آمنوا 
لا تتخنوا آبائكم و إخوانكم اولیاء ان استحبوا الکفر على الایمان ومن‌یتولهم منکم 
فاو لك هم الظالمون » و منبا قوله تعالی « ولو کانوایومنون بالله والنبي وماانزل إليهمااتخذوهم 
آولیاء » و اخبار متظاهر و متباهر است باین معنی منها قوله تا « أوثق عری الایمان الحب" 
فی‌الله و البغض فی الله » استواد تر رکنی از آدکان ایمان دوستی است در خدای و دشمنی 
است در خدای , و از امام زین العابدین ج روایت کرده اند که اه گنت « الحمد ت 
الذي لم یجعل للفاجر علي يدا كيلا برزقه في قلبي مودة » مودة الفجار تج" إلى الناده 
گفت سیاس آن خدای‌را که هیچ کافر دا برمن دست نعمت نکرد تا او دادر دل من دوستی 
باشد که دوستی کافر ان مردم را بدورخ برد. پس کدام عاقل ومسلمان روا دارد؟ که‌بریغامبران 
گمان برد که او دوستدار کافران بود ؟ و اجماع امت است که ازاو متکمّل تردد مکارم‌اخلاق 
كس نبودفضلا عن أداء الواجبات و ما هو أصل من اصول الدین و د كن من آدکان الاسلام و 
هو التبر ي‌من أعداءالله تعالی , آما اخباری که دلیلست برایمان او از طریق عامه و خاصه‌بیش 
از آنست که در عدد آید , و روایت کرده اند از سلام بن المستنیر از باقر عتم از بدرش از 
پددانش ولا که گفت حبرئیل 4 بب‌امد ورسول دا تھ گفت «ان الله عزتوجل حرم‌علی 
النار صلماً أنزلك , و بظناً حملك , و ثدياً آرضعك و حجراً کفلك » گفت خدای تعالی حرام 
کرد بر آتش پشتی که ترا فرود آورد و شکم یکه ترا بر گرفت و پستانی که ترا شیر داد و 
کناری که ترا پرورد و کفالت کرد . آنگه گفت آن صلب که او را فرود آورد عبدالله بن عند 
المطلب بود. ما آن شکم که او دا بر گرفت آمنه بنت وهب بود » و ما آن بستان که اورا 
شیر داد حلیمه بنت ذویب بود » و آما کناری که او را به پرورد و کفالت کرد آبوطالب بن عبد 
المطلب‌بود > این خبر از طریقی دیگر دوایت کرده از صادق لت و در تفسر حجر کنلك 
گفته که آن کناری که او را کفالت کرد آبوطالب بود وفاطمه بت ان : آصبغ بن نىاته روایت 


a‏ جزء - ۲۰ ۱ ا 


کرد از آمیرالممنین که او گفت « لا واه ما عبد أبي ولاجدي عبدالمطتلب » ولا هاشم .ولا 
عبد ناف صنماً فا۲ بخدای که پدرم و جدم و هاشم وعبد مناف هر گز بت نبرستیدندی گفت 
چه پرستبدندی گفت خدای برستیدندی و در نماز دوی بکعه کردندی متمسك بابر آهیم سم 
و صادق تم روایت کرد از بددانش از آمرالمومنن تلم که او روزی در دحبه نشسته بودو 
قومی پبرامن او نقسته یکی برخاست و گفت یاآمبرالمومنن أنتبالمكان الذی أنت به وأبوك 
یعذب بالنار . تو باین پایه که توئی و پدر ترا در دوزخ عذاب کنند امیرالمومنین گفت مه‌فضش" 
الله فاك خاموش که خدای دهنت دا بشکناد « والذي بعث عدا ا بالحق "بشیرآلوششم آبي 
کل"مذنب على ؤجه الادض لشفعه الله فیهم أتييعذب بالنار و ابنه قسیم بن‌الجتة و الناد» 
بخدا ی که غر ت دا براستی فرستاد که | گر پدرم شفاعت کند در حمله گنه کادان که برروی 
زمن‌اند خدای تعالی شفاعت او قبو لکند . 

آنگه گفت بان خدای که محمد را بحق بخلق فرستاد که نور بدرم رور قیامت نورهمة 
خلقان را ببوشاند جز نور محمد و نور من و نور فاطمه و نور حسن و حسن جه نور او از نور 
ما است و نور ما از يك نور است که خدای تعالی آفرید قبل از خلق آدم بد و هزار سال » 
و رضا تل دوایتکرد از پدرانش بچند طریق که نقش انگشتری ابوطالب این‌بود که «رضیت 
بالله ربأوبابن آخي‌محمد نبباً وبابني‌علي" لوصا » و اخباد در این معنی بسیاد است وازجملة 
دلائل ایمان ابوطالب خطبهة او استکه در تزویج خدیجه خواند چون عقد دسول بست باتفشاق 
مخالف و موّالف « الحمد لله الذی جعلنا من زرع إبراهيم ومن‌ذر يته اسماعیل و جعل لنا بيتاً 
محجوجاً وحرماً آمنا و صدقاً وصيانة وعفة و ديانة وحعلناالحکام علی‌الناس وبارك لنا فی‌بلدنا 
الذي نحن‌فبه. ثم ابن‌اخي‌هذا محمدبن عبدالله لا یوازن به دجل من‌قریش الا دجح به ولایقاس 
به رحل الا عظم عنده ون کانفي| امال‌مقلا فان‌المال عادية مستردة وظل ذائل وله في خديجة 
ری ولها فيه مثل ذلكوما یطلبون منا لصداق‌فالی"و علی» و بپرحال‌ه رکه کافر باشد این‌نگوید 
و اعتقاد ندارد و معلومست که تا اپوطالب زنده بود رسول تم محروس بود و مصون بود ودر 
شعب او در حمایت او بود و کس نبادست اودا تعرض کردن؛ چون او فرمان یافت دسول 046 
در مکه نتوانست بودن و از مکه هجرت کرد بمدینه اگر ابوطالب ذنده میبود جرا پیغمبر دا 
هجرت بایست کردن بمدینه . 

آورده اند که چون ابوطالب دا وفات دسید رسول دا مير نجانیدند گفت یا عم ما اسرع 
ما وحدت فقدك چه زود یدید آمد برمن فقد و نایافت تو , و ابوهریره دوایتکردکه دسول 


ج ت سا سس و ما با و سوساج ماو وتا ما و جوا و هه و وا او او وم و و ماو او ادا و و او تاو وا وا وا و وا و او و و واه وم سا و و و وا وا سس uvvu‏ وت تاد وم تا هو اد تا دوواد و وا و اوه وا او و و وا دا ماج واه او 


085 کت مزال فرب کاقم من متس اپوطالب » گفت همیشه دست قریش ار 
من کوتاه بود تا عمم | بوطا لبز نده بود. سف پن عمیره دوایتکرد ار صادق تس که او گفت 
اول نماز جماعت که در اسلام کردند آن بود که ابوطالب بگذشت دسول‌را دید که نمازمیکرد 
و علی بر دست راست او ایستاده , و جعفر با ابوطالب بود جعفردا گفت:صل جناح ابن عمك 
او ی بر دست چپ سول بایستاد ورسول نماز کرد بایشان و الب نی بگفت: 


۲ و جمفرا علد ۳ 1 و الکر ۱ 
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و از حمله ادله بر ایمان او اشعاد E‏ ا مجموع 


لاتخذلا وانصر اان سکیا 


است و معروف من‌ذلك ما دواه مسلمة بن‌الفضل عن محمد بن اسحاق أنه قال : 


آلا أ بلغا ني عی ذات بننا لو یا و خصا من لوي بي كبر 
۸1 تعلموا نا u‏ دا تستا کمودی خط في ول الکنشب 
و أن علنه في المباد عة ولا حف فمن خصه الله بانب" 
ا يكن لکم توما کَراغتة ااسقب (۲) 


ہ2 مس م 


فقوا أ فنقوا قدل" أن تفر از“ بى ' و لصاح من" ۳1 تحن د د سا کذ یال ت 


ول رھ س و CS‏ 0 الفواة فتقطسعوا وا صر نا تمد . المو دق والقر ب (۳) 


ET‏ هنگام فضاکت زور گان وشح که گام متته ,بدا سو که پشیتن :زا تما 
رها نمی کنم و از فرزندان من آنکه دارای گوهر پاك است او را رها نخواهد کرد . اورا تنها 
نگذارید و یاری کنید پس عم خود را انعم که برادد من است از پدر و مادر 

(۲) سقب کره شتر است و داغیه مانند رغا آواز اوست و مقصود اینجا کره ناقه صالح است که 
با نك زد و قوم ثمود هلاك شدند و حضرت ابوطالب گوید صحیفه شما همين گونه سبب هلاك شما باشد 
e‏ انتفاعهم بالصحيفة كما لاینتفم برغاء السقب و صحیح همان است کسه 

(۳) از من خبر بدهید به قبیله لوی با آنکه میان ما خلاف است و خصوصاً در ميان قبیله لوی 
بنی کعب‌را بگو کید : آ یا نمیدا نید که‌مامحمدر | پیغمبری‌يافتيم ما نند موسی که در کتب پیشن نوشته شده است 

و اینکه دوستی او در دل بند گان خداست و آنرا که خداوند بدوستی بند گان مخصوص فرموده 
کژ و نادرست نیست ( در نسخه سره این‌اسحاقولاخر بجای لاحیف آمده است ) 

آنرا که شم در نامه خود نگاشته‌اید روزی برای شما نحسی آورد مانند بانك بچه ناقه صالح › 
بهوش آ کید هوشیار شوید پیش‌از اینکه دامی برای شما آماده شود و آنهم که کناه ی 


و در ا تصریح اقرار است بشوت رسو رکد وقال أيضاً : 


تطاول لملی 2 1 بصب ۹ و دمم بسح السقاوالسر ‏ ب (۱) 


لعب فصي با حلا مها و هل" برجم الحنم بعد وم و ۱ ۰ 
و تفي قصي بي هاشم ةى الطهاة نظاف الحطب' 
و قالوا لاحم أنت امراه لواف 'الحديث ضیف السب" 
وان كان اند" قد جاءهم" بحق و ۸ کک الکذ ب 
علی آن ! خو تناوازروا نها شم Aa‏ 
حسن بن محمد بن حریر روایتکرد از حمله از اشعار او : 

قل لمن کان ەن کنا نة في اامز : ۳ أمل النّدی ۳۹ هل المعالي 

قد أتیکنم من الملسك رسول" فاقياو بصالح الاعال 


ت وه ع ت ت ۵ و .مس مس او وا 
و نصر وا | م.د فان" من اللہ رد ء عله عسار مدال(۳) 


و قال ایضاً : 

با شاه ا علي فاشپد مت با لواحد رپ" امد 
/ و في الد بن, فإني مهتدر ()) « 

و در ت لام 


# مانند گناهکار گرفتار شود که پروی نکنید که‌رشته شته پیمان ما را پس از دوستی و 
خویشی بکسلید. 

(۱) السرب بالسین الجاری ويصب مضارع وصب منه, عذاب واصب 

(۲) شب من دراز کشید از بسیاری اندوه درد ناك و س‌شکی ریزان ما نند آب از مشك که جرا 
قبیله‌قصی باعقل خود بازی میکنند وآیا پس‌از یاوه‌کاری عقل بسرشان بازآید ؛ 

قبیله قصی فرز ندان هاشم را دور افکندند چنانکه پز ند گان دیزهای هیزم را . و باحمد گفتنه 
تو سخن نادرست گوی و سست و بی‌پاوری . با آنکه احمد برای آنان سخن درست آورد ودرو غ نگفت 
وبا آنکه برادران ما بنی‌هاشم و بنی‌مطلب را یاری کرد ند 

(۳) بگو با نکه در طائفه قریش صاحب عزت وجود و بزر گواری است : ازطرف خداوند سوی 
شما پیغمبری آمد اورا بپذیرید بکردار نیکو . احمد را یاری‌کنید که اورا از جانب خداوند معینی 

ت که هر گز منلوب‌نميشود. 
(۴) ای گواه خداو ند برمن گواه باش که من بپرورد گار احمد که یگانه است ایمان آوردم 


هر کس در دین کا اشت. کو که اه باش که من هدایت بافتم ۰ 


۸ القصص(۲۸) آیة۲هالی ۷۱ ج‎ Vf 
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پر ها« 


وأیسض قى الغتام رلو جه ربمم المتامی" عصمة للارامل 
طوف به اللا" ل من " آل 9 آفهم عشد ه" ي نعمةر و فواضلر 


) مد 


CC‏ وبنت الله تشر ی(۱) ع و لمانطاعن دونه و نناضل 


و نسامه حتی تصرع 2 له ونذ هل عن" آبنائنا والحلائل (۲) 
وفال لعلی عند وفانه وصایة الى په وأقاربه : 

اوی مر الى ال م علب) ا و شیخ اقوام عیاسا 

و رة الاد الحامي حقسقته و حمفرا آن تذودا دونه اساسا 

کر نوا فدی | لکنم" نفسي‌وما ملکّت" في نصر حم دون الاس آتراسآ(۳) 


و در اشعار او بسار است که دلبل ایمان او کند اما شپه مخالفان از آ نجا افتاد که او 
ایمان پنپان داشت , و اظهار نکرد برای آن تا دسول ت را حمایت تواند کردن و نصرت 
بعلت خویشی و پسر براددی نه بعلت هم ملتی و هم دینی . چو اگر نه چن بودی نتوانستی 
نصرت او کردن از غلبه و کثرت کفار و این معروف است و اخباد باین ناطق است . صادق 
گفت مثل آبوطالب تا در اسراد ایمان و اعلان کفر مثل اصحاب الکپف است که‌ایشان 
ایمان پان داشتند ایشان را مزد دوباده باشد » و همچنن ابوطا لب را و او ار دنا بنرفت تا 
فرشتگان او دا بشادت ندادند ببپشت و جون او را وفات آمد خر تل آمد و گفت خدایتعالی 
منفرماید که از مکه برو که تراادد مکه ناصری نست بس از غمتا بوطا لت سن معلوم شد 
موی که عون او نست و مراد بپدی و ایمان اما طریق ایمان است و اما 
ثواب پرایمان چنانکة در ذکر آیات بیان کرده‌ايم و روا بود که‌مراد حکم وتسمیه باشد . 


(۱) یعنی لایبری قال الحزدی بقهر و یغلب . 

(۲) شما" ندانسته‌اید که فرزند ما نزد ما متهم بدروغ نیست و بگفتار باطل اعتنا نمی کنیم سید 
روی است که بآبروی او از ابر بادان می طلبند ۰ بهار است یتیمان را وحافظ بیوهز نان‌است,درویشان 
بنی‌ها شم بر گر داویندو نزد او در نازو نعمت. درو غ گفتید بخانه خدا سو گند که محمد رها نشود تا ما 
پیش روی او نیزه نز نیم و جنك نکنیم و اډ را بشما نگذاریم و تسلیم نکنیم مگر در گرد او برزمین 
افتیم و فرزندان و زنان خودرا فراموش کنیم . 

(۳) على فرزند خود و پیر قبیله عباس را وصیت میکنم بیاری پیغمیر که حضور او خر است 
همچنین حمزء رارشری که از اصل و گوهر خود حمایت میکند و نیز جعفر را که‌شر‌مردم را ازاو دود 
کنند فدای شما باد جان من وهرجه دارم ! دریاری‌احمد برابر آزاد مردم سپر باشید ۰ 


۸ ۱ حزء ۲۰ e‏ 
ول تما[ نت دی مت متلق من ارش فان گنه آبتد 
حارث بن عثمان بن عبد مناف آمد که او دسول را تلع گفت ما بتو ایمان آوردیمی ا گر نه 
آنستی که ما را اندیشه میباشد که عرب ما را بربایند از زممن ما چو ایشان مجتمعند برخلاف 
تو و ما دا قوه و منعت نیست » و این برسبیل تعلل گفت حقتعالی این از او باز گفت و جواب 
داد ازين گفت مبگویند | گر چنانکه مامتابمت دین اسلام کنیم با تو مادا از من مکه‌پر بایند 
آنگه بجوان او گنت ( آو-نمکتن هم حرما امنا ) ما ایشانرا حرمی ایم نکردهایم 
برای آنکه عرب دا عادة بودی که بر یکدیگر غادت کردندی » و یکدیگر را کشتندی جز 
آهل مکه که ايشان ايمن بودندی برای حرمت حرم ( بجی له ثمرات" کل" شيء) 
با نجا میبررند میوه‌ها از هر نوعی ؛ و مدئیان و بعقوب تجبی خواندند بتاء ا دت برای آنکه 
ثمرات م نك استو دیگران بباء خواندند برای تقدم فعل و حائلی که از مبان فعل ومفعول 
است ( رزقا من لد ا ) نص او بر مفعول له است . دوزی از نزديك ما ولیکن بشتر 
ایشان ندانند . 
(وک." اکنا من قرایة بطرت ممبیشتها) آنگه گفت بس که ما هلاك کردیم 
از شپری که ایشان دا بطر آمد از معبشت و آسایش زند گانی خود تا کافر و طاغی شدند , عطا 
کف معن | نک ایشان زندگانی پبطر کردند. و اضافه فعل با قریه کرد در لفظ ودر معنی 
با اهل ؛ و اّما نصب معیشت محتملست چند وجه‌را: یکی آنکه نزع کرده باشد حرف جر دا 
فلما حذف حرف الجر و حمل الفعل فعمل , و التقدیر بطرت فى معیشتپا و مثله قوله « ولا 
تعزموا عقدة النکاح » ووجه د گر آنستکة ضمن بطر معنی کفرلا ن"في‌البطر معنی كفرانالنعمة 
فکانه‌قال کفرت معشتبا و مثله قوله « للدین یو لون من نسائهم » لا بقال آلی منه الا آنه‌لما 
من آلی معنی بعد عداه بمن. فر اء گفت نصب اوبرتمیز است برای آنکه معنی آ نستکه ابطر 
بپا معیشتپا جز آنستکه فعل از او ببرد و با قریه اسناد کرد و مثله قوله طات زید نفساً ی 
طابت تفسه , وقولة «وإن طبن لکم عن شيء منه‌نفسا» ولميعتد بالاضافة كما قال الشاعر بالالف . 
و اللام فى قوله‌دولا بقراره الشعر الرقابا () ( آفتئلك مساکنهم لاتسکان من" درم 
إلا قلسلاً ) آن خانه‌ها و مسکن‌های ایشان مسکون نبود ایشان دا الا دوزی جند یعنی بس 
روز گار نما ند ند در آن سراها حز هلاك شد نهر و مسا کن ایشان بم رگ ایشان ویران شد. عبدالله 
عباس گفت معنی آنستکه مسا کن ایشان منازل مسافران شدحه مسافر در مناژل اندكك فقام کند 


۸ القصص(۲۸) 1 یة۵۲لی ۷۱ ج‎ EV 


و منزل‌اودر بیابان باشد.یعنی سای ایشان خراب شدوبیابان گشت ( وکنتا تحنن الوار ین ) 
وارثان ايشان ما بودیم ايشان بمردند و بما رخا کردند نظبره قوله «اثا نحن نرث الادض 
ومن‌علیپا» . 

( وما كان رابك مهلك القری) گفت برطریق اعذاد و انذاد و اقامت عذد وتبلیغ 
حجت که خدای تو هیچ شپر هلاك نکرد ( حتتی مث في مما ر سولا) تا دسولی فرستاد 
در اصل آن شر که آیات ما بر ایشان میخواند ( وما كسا منلکی القنری ) و ما هیچ 
شهری هلاك نکردیم الاو آهلش ظالم و کافر بودند ( وماأوتبتهم من" شي ) گفت‌وهرچه 
دادند شما دا آن متاع و حطام دنیاست و ذینت و آدایش او ثباتی نباشد آنرا و بقائی ( وما 
عد اشم تخیر و آبقی) و آنچه پنزديك خداست از ثواب آخرت و نعیم بپشت بپتر است و 
پاینده تر ( أ فلا قعقلوان" ) خردندارید شما؟ يا خردکاد نمی‌بندید ! جمله‌قر اء بتاء خطاب 

- خواندند مگر در بعضی دوایات از ابوعمر و که بیاء خواند خبراً عن‌الفاف . 

) أ فمن" وعدااه وعدا“ حستنا فپو لااقمه ) هر آنکس که مااو را وعدهٌ نبکودهیم 
از ثواب و بپشت « فېو لاقیه» او آن بیند و باو رسد ( كسمن معنا متاح الحبو ۶ الد"نیا ) 
او چنان باشد که ما اورا متاع‌حیاه دنبا داده باش ( م هو نوم القيلمة من المحنضر ین) 
پس او دوز قیامت از حمله حاضر کردگان باشد که او را حاضر کنند از برای‌جزاء. گفتند 
۳ رسو ل 1 ودرا بوحبل هشام ا کت ورا امد ولىد مغره . 

( و وم ینادیم ) و یاد کن ای محمد آن روزکه خدای تعالی ایشان را ندا 
کند و گوید کجایند آن انبازان که بامن فرو داشتید و دعوی کردید . 

( قال الذ ین حق" علنمم القوال" ) گویند آنانکه گفتاد بر ایشان درست شده باشد 
یعنی عذاں برایشان واجب شده باش( نا اهولاءالذ ین آغو یناهم ) خدای ما اینان دا که 
ما گمراه کردیم, از آنجاگمراه کردیم که ما گمراه بودیم. چون ما غاوی و بیراه بودیم 
ایشان دا چون خود کردیم. گفتند این روساء ضلالت گویند ,و گفتند این شباطین گویند 
(تر" انا الب ) امروزتبر اميکنيم ازایشان‌باتو(ما کانو ۱ | بان یبد ون )یشان مدا نمی‌پرستیدند 
نظیره‌قو له «ادتبر ”أ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا (و قل ادعوا شر کافکم) و گویند روز 
قیامت کافران وبت پرستان‌را بخوانیدانبازان خوددایعنیأ نان را که|نبازان خدای خود کردید 
۱ فد عو nl‏ فل تمه وا هم ) بخوانند ایشان‌داایشان جواب ندهند (و رآوالمذاب) 


وا دا او ود و و واه وا و ها وا هو و داد و و ات و هو هو وا وا وتو وا و و تا و تا تا و و و و و و و و و دا و و او ماو وا تاو دموا و وا و و و و و و وا وه تا او و و و و وود و و وا وا و و و و و و و وا و و و و و 


م۳ اب gg‏ 


و عذان بینند ( لو نم" کانو! عنداون) | گر ایشان مپتدی و داه یافته بودندی و جواب 
او پیفکندند لدلالة الکلام علیه, والتقدیر لمارأوا العذاب | گر مپتدی بودندی عذاب‌پافتندی 
و گفتند معنی آنستکه ايشان خواستندی وقت آنکه عذاب بینند که مپتدی بودندی تا عذاب 
ندید ندی ( و وم نادم ) و آن دوز که خداوند ندا کند ایشان را و گوید چه جواں‌دادید 
بیغامبر ان را ؟ 

میّت" علیهم الانبا؛ بو میفر ) آن روزخبرها برایشان پوشیده شود یعنی‌وجوه 
حجت و عذر . تا عذدی نتوانند آوردن که عدر ندارند و خدای تعالی هیچ عدز رها نکرده 


۳ 


( فه 


باشد برای یشان که بان تعلل کنند و هیچ حجت ننود ایشان دا بر خدای بل حجت حدای 
را بود برایشان ( فیم لا تا ءلو ) ایشان یکدیگر دا نبرسند . گفتند معنی آ نستکه‌ایشان 
جواب ندهند از این سخن که «ماذا أجبتم المرسلین » از آنکه دانند که آن جوا ب که‌خواهند 
داد ایشان را زیان‌داد, و گفتند ایشان در آن حال بر مسل مشودة با یکد گر سخن نگویند 
حنانکه در دنیا کردندی ۱ 

(فااما من تاب و آمن وعمل صاطا ) اما آنک س که تاف بود وموّمن و عمل‌صالح 
کرد باشد از حمله رستگادان و طفی یافتگان باشد , آنگه گفت : 

( و ربك بخلق مایشاء وبختار ) و خدای بیافریند آنچه خواهد و اختبار کند 
( ما کان شم الخ رة ) مقریان را در این دو وحه‌است: یکی آ نکە‌وقف کردند أ نجا که «ما 
بشاء » و بختار ابتداء کردند و«ما»‌در این اختباد موصوله باش , و معنی آن باش که خدای‌تو 
اختدار کند آنجه اختباد ايشان باشد یعنی ایشان دا آن دهد که ایشان خواهند, و وجه دگر 
آنستکه و قف بر بختاد کردند و « ماکان پم الحبرة » کلامی باشد مستاف و بر این‌وحه‌ما» 
نفی بود یعنی خدای توآ نچه خواهد ببافریند و آنچه خواهد بر گزیند ایشان را اختبادنیست 
بل همه اختار خدای راست و این وجه معتمد است برای ساقت آ یت و برای آنکه در دگر 
آیت گفت«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و دسوله آمراً آن یکون لبم الخبرتمن‌آمرهم» 
قال محمود الور اق : 

تو كل" على الر“ حملن في كيل حاجة اردت فان" اله بقتضي و بقندرا 


مر 


م ۰ ۱ ۰ ۰ ۰۰ م وړ و 2 ۰ owe‏ ره رم 

مسی ما بر د دو العر س 1 مر أ لد ه ۳ و ما لهف ما لن ۱ 

ETL 9 2‏ .2 ۰ °„ م o‏ وت ي وس ووس و 

و فد لك الا نسان من و حه امنه و دہ حو دحمد الله من حه.ت دحذ ر (۱) 


(۱) در هر حاجت که خواهی توکل بر خداوند بخشنده کن که خداوند حکم میکندو مقدر# 


۸ ۸۸ التصص (۲۸)آیة۷۲الی‎ EVA 


n ١ ۰2 ن‎ کهdkdl‎ CD CC CLD DDL 


ا لسن" ذو ضحرر والرب؛ ذو قدر والدهر ذو دول والر زی مقسو ۳ 
و الخ بر جم فبمًا الختار خالقنا وق اختبار سواه" الوم والشوم )۱( 

بنگر کەحقتعالی‌دراینآ یه چگو نه‌بیان کرد.خلق واختار بحودحوالت کرد. آ نگه‌خلق 
از خود نفی کرد چه خلق جز او دا هست فی‌قوله د فتباركالله أحسن الخالقن » و فی قوله«و 
اذ تخلق من الطن » اما احتار از خلقان .نفی کردبقو له: «ما کان لم الخيرة » تو هردو بعکس 
آن کرد ی که او گفت » آنجا که گفت خلق من است و بدیگران هم هست گفتی لا خالق الااله 
و آنجاکه اختبار از تو نفی کرد دز اختباد آویختی و براختبار او اختباد کردی تا از هردو 
وجه بر طرف نقیض حاصل بای اقلب وقد أصبت بر گردان تا مصیب باشی ( سبحان ال و 
تعالی' عا دش رکوانه ) منزه است حدای تعالی از آنکه با او شرك آرند ) و رابك یل 
مانکن" ) گفت خدای تو داند آنچه پنپان کنند دلپای ایشان » و آنچه آشکارا کنند یعنیسس 
وعلانه بنزديك علم او يك سان است . 

( و هو ال" لا إل !۱۷ هو ) و اوآن خداست که بجز او خدائی نیست حمدوساس 
او راست در دنا و آخرت دداین سرا ودر آن سرا برانواع نعمت دینی و دنباوی که بابند گان 
کرد ( وله الحنکنم" ) حکم او راست هم در دنا و هم در آخرت ( والتهٍ تر حمون" ) و 
مرجغ وباز گشت خلقان بااو است. و گفته‌ايم که‌رجع‌هم لازماست وهم متعد ی اینحامتعد ی‌است 
معنی آ نکه‌خلقان را براو برند. قوله تعالی : 

ل آرايم إن تجفل ان علیع الیل سردا إلى يوم فة من 

بگو آیا خی دهید اگر قرار دهد خدا بر شما شب را پاینده تا روز قیامت کیست 
إل غب اله يأتيك بضيآء أ فلا عون (۷۷) قل أ رأة إن تجعل الله 
خدائی جز خداکه آورد شمارا پروشنی آبا پس نه میشنوید بکو آبا خبردهید اگر قراردهد خدا 
#میفرماید . اگر خدای‌صاحب‌عرش برای بنده جیزی خواهد باو خواهد دسید و بنده اختیار ندارد . 
گاه باشد که انسان از جائی‌که ایمن اشت هلاك شود و از آنجا که میترسه نجات می یابه سبای 
نایم 

(۱) بنده ملول میشود و خداوند مقدر میفرماید و دوز گار متفر و روزی قسمت شده است خير و 
خوبی در آن چیزی است که خالق اختیار کرده است ودر اختیاد دیگران سرزنش و شومی‌است . 


ج ۸ حرء _~ ۰ م 3 ۶ 


اه وج و و و و و و و و و و و و وج و و واد ا ون و و و و و و و و و ود و وا و و ۵ ۵9 وم و و و و وو وج ووم و وه و جوا وت و و هوجو وود و و و و و وت واه وا ور وا دا دا ها ات نب وا دا و و ات داد هو و 


اهار سردا إلى يوم اقيمة من له عير الله باتیکم بلیل تنکنون 

برشما روز دا پاننده تا روز زستخیز کیست خداثی جز خدا که آورد شما را شبی که آرام گیرید ‏ 
0 0ص سے را سے 2 و U‏ ص ص سے 0 و 

فيه فلا تبصرون (۷۳) و من رحته جعل لک اليل و اانهار لسکنوا فبه 


دراو آبا پس نمی ر حمت برای شما شب رآ ورور را ۳ ات در آن 


بجوئید ۳ دخشش e‏ شا کی باشید ت_ ندا کند e iT‏ کچایند 
شر کاني الذي کننم رعمرن (۷۵) و عنام کل" ا ئة هيدا نا ها توا 
شریکان من آنانکه بودید می پنداشتید و تن از هسر گرم کوامی را پس گفتیم .بیاوربد. 
و 2 2ه ٣ے‏ و 1 ° ص 
حجت خودھا تان را پس دانتند آنکه حق مرخداراست وگمراه شدند از آنها | نچه e‏ بستند 


e oo 3 E‏ ۵ مس 

ٳن قارون کان من قوٴم موسی : فبَغى علییم و أ تناه من الکنوز ما ان 
بتحقیق قارون بود از گروه موسی پس‌س کشی کرد برآنها ودادیم اورا ِِ آ نقدر = های آن 
نز و همه ll SS ST‏ 
مفاتحه لیر | بالعصبة و أولى ام إذ قال له فوم لا : تفرح إن الله 
هر آینه گرانی میکرد ۳ صاحب توانائی‌چون گفت ا خداوند نه ا 
لفرحین (۷۷) و ابتغ فيا اتيك اف الدار الاخرة و لا تنس نصیبك من 


شادما نانر | و بحوی در آ نچه داده است ِِ خدا و آخرت را وفراموش مکن دهره خود را از 


۷ ےه و 7 کھت ا َ0 2 ا ۳ 
دنیا و نیکوئی‌کن چنانکه نیکوثی کرد خدا بسوی تو و مجوی فساد را ډر مین بتحقیق خ.دا 
۳۹ غ ° وه 5 ۳9 1 9 5 5 ی تس 1 ۱ 
لا يب المضیدین (۷۸) قال | نا أويتة على عل عندي أو ل یط أن الله 


نه‌دوست‌دارد فساد کنند گانرا گفت‌جزا ین‌نیست که‌داده شدماورا بر علمی که نز دمن‌است آ با و ندا نسته که‌خداو ند 


0 ۹ سے وھ سس ٤‏ ۵ »و ۶ ی ر صي و ۵ ت 
سوه ين بل DE e‏ 


ی نوت | (۷۹( فخرج غل قومه ی ز ينه ۳ ین 


پر‌سیده شوند از گناها نشان گنه کار ان پس ببرون شد بر گروه خود در زینت خود گفتند کسا نې که 


وا و واه و و و و و و و و او دا او ود وا وا و وا و وا او وا وا و و دا وا هام ۵و 


A‏ التصص(۲۸) آیة۷۲ إلى۸۸ ج۸ 
۳ یت 0 و ۱ ۳۹ 1 e‏ و ۶ و مر 2 رز هه 


میخواستند زندگانی دنیارا ا ِِِ آنچه و قارون بتحقیق او هر آبنه صاحب هر 


ِ ۳۹ 3 7 وق ر مھ ار 
عظي (۸۰) و قال لين ار یل و واب الله خر لمن امن 
بز ر گه است و گفتندکسانی که داده شد ن دا نش را وای 9 پا داش خدا بهتراست برای آنکهگروید 
سے مت کے ١‏ وط ساز و ۳ ۳ ۱ 
و عیل‌صالحا ولا يلقبا إلا الصایرون (۸۱) فخسفنا به و بداره الارض فا 
و کرد کار شاسته را وداده نمی‌شوند جن شکیبایان پس قرو در دم باو و بخانه‌اش زمین را پس نبود 


اصح 


کان له من فٿة بنصرو نه من ذو ن الله وما کان من المنتصر ين (۸۲) و 
مر اورا از گروهی که مدد کنند او را از غير خدا د بو از eS‏ خود 
الذي توا مك ته الاس بقولون وكأ ال يط الرزق لمن 
ناکە آرژو میکردند ا دیروزمیگفتنه چه ما ننده است بصواب آنکه خدا میکستراند روزی‌رایرای 
يشآء من عبادم و يدر آولا آن من الله علینا لختف بنا ويكاً نه 
هر که E‏ ا ۱۱| 
SR EET‏ و و 
لا يفللح الکافرون (۸۳) لك الذار الآ خرة نجعلها للذین لا بزیدون علوآ في 
ی نمی یابندکافران این‌است‌سرای آخرت‌قراردادیم آنرابرای آنانکه نمی‌خواهند بلندی‌را در 
الارض و لا فاد و العاقبة لس (۸۶) من‌جاء بالحسلة له خي 
زمین ونه فساد را وسر انجام پرهی زکاران راست هر که آورد به یکی پس ا بهتر از آن 
من جا ء باسية ولد 1 بجی این عملوا السیثات إلا ما كانوا ن )۸°( 
وهر که آورد بیدی پس باید جزا نان آنانک کردندی ۳ آنچه را بودند میکردند 
۳1 فرض لك ان ار[ ولد إلى معاد ا بي اعل من 
بتحقیق [ نکه واجب کر بر توف آنداهر آینه‌با ز گر ی یت بگوپروردگرمن کات است که 
1 دی و من ۳ في ضلال مبین )۸٩(‏ و ما کشت ترجو ان ۰ یلقی 
آمد براستی تی و کسیکه او درگمراهی 2 و نودی توکه اميد داشته باشی که القاء کرده شود 
لیكالکتاب إلا رة من ربك قلانکوننٌ ظبیراً(ُکافرین(۸۷) ولا بصدئك 


بسوی تو کتاب مگررحمتی ازپرورد گارتو پس نباش البته هم پشت برای‌کافران و بایدباز ندار ند ترا 
۱ ۰ > 


مد ره دا اد 0 


عن آیات اله بعد دز لت لك و ادع إلى راك و لا کوان هن 
از آبت های خدا پس از آنکه فرستاده شد بسوی توو و بسوی پروردگارت و نباش از 
مر کین (ه۸) و لا تذع تح الله فا خر لا إلة إلا هو كل تيء مالك 
ج ومخوان با 2 خدائی ویگررا نیست خدائی مکر ار هرچیزی علاك شونده است 
الا وجه آه لمع و له عون * . 
مگر ذات او مراوراست فرمان وسوی او باز میگردید 

قوله تعالی ( قل آر ینم ) آنگه رسول را ت گفت بگو این کافران دا برسبپیل 
تذ کر نعمت من برایشان « آرآیتم » ینید و دوّیت بمعنی علم است یعنی دانسته هستبد حنانکه 
یکی از ما گوید حققت دانی و نك شناخته هستی و مانندآن › قوله( ان حمل - الایة ) که 
اگر خدای تعالی این ش تاريك برشما همشه کند و بدارد تاروز قیامت کیست جر خدایتعالی ۱ 
که روز دوشن ببارد تا شما در او تصرف کنید در معاش و طلب دوزی که هیچ جواب نتوانید 
دادن از این سوال جز آنکه گویند کس نبس ت که براین قادر باش جز خدای , آنگحجت 
برشما متوجه شود. واین احتجاجی است و استدلالی بر وجه تقریر خدای تعالی برتوحیدش 
و این آیت دلبل است بر بطلان قول أصحاب معارف (۱) که گفتند معارف ضروری است چها گر 
صروری بودی‌باین احتجاح و استدلال وتذ کیروتنیه‌حاجت نبودی آ نگه گت( فلا تس‌ممون) 
نمی‌شنوید این ادله باببان .صورت‌استفهام است و مراد تقریع و ملامت و ترك منکر . چوا گر 
شنوند و اندیشه نکنند هیچ فایده نکند ایشان را . آنگه هم از این طریق دلیلی فرمود گفت: 

رقل ار ایتم" ) نبن بگو ایشان دا ینید که اگر خدای تعالی اين دوز دوشن بر شما 
مود وسرمد گرداند › و همیشه بدارد تا روز قیامت خداگی را داند جز خدای تعا لی كەشى 
آرد که شما در او ببارامد ( فلا" تنصر ون ) نمی‌بینید یعنی نظر و تفکر نمیکنید تا شما دا 
علم حاصل آید. آنگه بان کرد که این نعمتپا از او برشما از رحمت وکرم و فصل او است نه 
باستحقاقی و سابقه‌ای که شمارا بوده‌است گفت: 

(و من رجمنه) و ازرحمت و بخشایش خود » و«من» تبیین راست و روا بود که تبعیض 
ا ر ال" ا ا 
مفعول گفت آزرحمت خود ش و رود ببافرید و پدید کرد ) لس‌کننوا قمه و لتنتغوا 


(۱) گویندهمه کس همه‌چیزدا میداند و آ نها که جاهلند بحسب ظاهر متصر ند يأ تجاهل میکنند . 


ص۳۹ القصص (۲۸) یة۷۲ الی ۸۸ Ae‏ 


من فضتله, ) تا شما در او پيادامید و طلب فضل او کنید یعنی دوزی او و از عادت عرب آن 
یودکه دو چين بکرند و در هم پیچند و بندار ند برای آنکه ایمن باشند که مخاطب هر یکی 
بحای خود بداند نپاد ؛ و اگر کلام مفصل و مین گفتی جنن بودی که « ومن رحمته حعل 
لیم اللبل لتسکنوا فيه والنپاد لشتغوا من فضله » شب یدید کرد تا در او بنارامید و رود بدید 
کرد تا در او طلب روزی کنید ( و لمَلکنم" تشکثرون) و نعمتهای مرا شا کر باشید وشکر 
گوئید برای آنکه سرای تکلیف‌دا بنا بر کلفت ومشقت باشد. پس دور یدید کردند برآی‌تصرف 
معاش و شب برای آسایشو نه چنن است سرای ول که آنجا برای آن شب نباش دکه بروز 
دنج نباشد تاحاجت بود باسایش ٠.‏ 
( و تم ینادیم ) آنگه گفت و یاد کن ای محمدآن رو زکه ندا کند ایشان‌راخدای 
جل جلاله ( فیّقُول) گوید کجایند آن انبازان من که دعویمیکردند و تکراد برای‌اختلاف 
فاگده است . استفهام اول برای تقریر است تا اقراد دهند برخود بجپل و آنکه ایشان بر حق 
نبوده اند در عبادت اصنام »ودوم برای اظپاد عجز ايشان از حجت و برهان ددوقت مطالبه‌ایشان 
علی‌روٌوس الاشپاد وهردو متضمن است تقریع و ملامت را . آنگهگفت : 

(و نز عنا من کل" أمة ) و برون آوددیم از هر امتی گواهی . قتاده گفت گواه هر- 
" امت پیغامبرشان باشد که برای ایشان و بر ايشان گواهی دهد و آنچه . کرده باشند ببانش 
« فکف اذا حنامن كل امة بشید وحثنا يك على هوّلاء شيد آ گمتاین گواهان عدول آخرت 
باشند که هیچ زمان ازایشان خالی نباشد (فقلننا هاتو! بر مانکنم ) این‌حکایت آنستکه‌خدای 
تعالی ایشان دا گوید گوگیم بیارید حجت خودرا بر آنکه گفتید و دعوی کردید( "فمْوا 
آن‌الحنقی" هه ) بدانند که حق خدای داست برای آنکه در دنبا ندانسته باشد از آنجا که نظر 
نکرده باشنددرقیامت بضرورت‌بدانند جملشعارف که ایشان راتک ف کر ده باشند ازتوحیدوعدل 
) و عنهم ما کنو فتر "ونا) و گم‌شوداذایشان آ نچه فرابافته‌باشند و برساخته در دنسا 
از بتان و خدابان که مستحق عبادت نباشند . آنگه حقتعالی بافصهٌ قارون آمد گفت : 

( ان" قارون كان من" قوم موسی" فتّفی علنهم - الآية ) مفسران گنه تون 
پسر عم موسی بود برای آنکه او قادون بن یسپر بن قاهث بن لاوی بن یعقوب بود و موسی 
چ پس عمران بن قاهت بود . ومحمد. بن اسحاق وت موسی سر پرادر قارون بودارمادر 
۰ در قتاده گفت قادون‌رامنورخواندندی از نیکوگی صورت او وتوراة نیکو خواندی جز آنکه 


ج۸ جزء ۳۰ fA‏ 
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منافق‌بود. ey‏ ا بود از جپت و عامل فرعون و گماشتة او بود 
بر بنی|ٍسراگیل و بر ایشان بغی و ظلم دردی. قتاده گفت بکثرت مال و فرزندان برایشان‌ظلم 
کردی, شبان گفت برایشان تکار و کند آوری و بغی کردی ( 1 اتسناه من الکو زما إن 
مفاتحه ) وما او را حندان گنجپا بدادیم که کلیدهای آن خداو ندان قوه را گران باری کرد 
« من » تبنین داست و « ما » نکره موصوفه است و مفاتیح جمع مفتاح و این بناء لت داباش 
و قوله ( لو ۱) ای تثقل و تمیل‌بهم ایشان را گران بار کردی و یشت ایشان دوتا کردی از 
گران بادی و اصل او ناء نوء باشد اذا نبض قال الشاعر : 
تلو" _باخراها فلاا قیاعیا. وتنشي لو ينا عن قريب افتیبر(۱) 
و باء تعدیه دا باشد والمعنی لننوء العصبة ای تثقلهم چنانکه دخلت به و ادخلته و قمت 
به و آقمته واین قباس مطرد است . و گروهی گفتند کلد‌های او ازیوست بود ویعضید گر گفتند 
مراد بمفاتیح خزائن‌است.زجاج گفت اینلایقتر باشد بمعنی.وبعضی د گر گفتند «لتنواً بالعصبة 
از جمله کلام مقلوں‌است. و التقدیرلتنوء العصبة بها ای تنبض با مثقلة که اصل نوء نپوض 
بجهد ومشقت باشد . و منه نوء النجم لان“ طلوعه انما یکون بثقل و بطوع, ومنه قول‌الشاعر . 
و کت با واه تا شیارا N‏ زر 
ای شقی الضشاطرة بالرماح وقال اخر 
ت بافسه شي و مال و ما آفدیه إلا ما أطسق" (۳) 
ای‌فدیت نفسی ومالی بنفسه وقال آخر : 
اب" سر اجا لکرے مفخر اه" تسلی" يهر الع ین" ادا ھ تهر ()) 
ای هو یجلی بالعن » و وجه اول ٹکو تر است برای آنکه دراو عدول نست ازظاهر 
و مفسّران در عدد عصبه‌خلاف کردند مج‌اهد گفت از پنج تا ده باشد . قتاده گفت از ده تا 
(۱) گوینده این شعر ذوالرمه است. در دصف زنی فربه گوید که ازسنگینی پائین اندام‌ایستادن " 
بر وی دشوار است و چون راه رود میخرامد آرام و گام نرديك. بااین حال مانده میشود و نفس بشماره 
میافتد يقال بهرها لحمل 2 بهر مجهو لا 0 سه و دمه بر افتاداودا. 
(۲) خداش بن زهیر گوید پر اسبانی سوار ميشويم که با یکدیگر سازش و آدامش ندارند و 
مر دان تنومند بی‌هنر سر خروی بسبب نیزه‌خوردن بدبخت میشو ند 
(۳) فدای او ساختم جان و مال خودرا و فدا نساختم برای او مگر آنچه راکه تواستم 
(۵) جراغ فخر بزر گی داردکه چون برافروزی دیده بدان روشن گردد . 


۸6 6- ۱ القصص (۲۸) آیة۷۲لی ۸۸ ج۸ 


حپل باشد؛ ًبوسالح گفت حپل باشد. عکرمه گفت هفتاد بودند . عبدالله عباس گفت از سه تاده 
خیثمه گفت در انجیل هست که کلیدهای گنج فارون پرشصت شتر نپاد ندی همه‌آغر محجئل .هر 
کلبدی پیش از انگشتی نبود ؛ و هر کلیدی دا گنجی بود مجاهد گفت کلدهای او از بوست‌شتر 
بود ,و گفتند از آهن بودو هر کجا رفتی با خود ببردی ( اد قال له فو مه لا تفرح ( 
جون قوم او او را گفتند بطر مکن که خدایتعالی خداو ندان بطر را دوست ندارد و منه قوله 
« انهلفرح فخور » قال الشاعر : 


لت بمفر اح اد ۱ الد هر" سرانی ۳ 5 جازع من" صر فه امتح ول( 6 
و قال اخر : 
ENES. N,‏ 


و بطر مردمغرور باشد بنعمت شکر نا کرده بعضی د گر گفتند « لاتفرح » ای لا تفسد 
« ان" اللایحب" المفسدین » و قال الشاعر : ۱ ۱ 

إذا نت" ۸ تبرح ۇدى آماند" وتحمل آخری‌آفر حتنك لو داننم(۳) 

ای افسدتك : 

( وابتغ فبا اتك امه" الدار خر ة ) گفت و طلب کن در این مال که خدایتعالی 
ترا داد سرای آخرت وئوان ( ولا تتس تصببك من‌الد نیا ) و بپرة خود از دنیافراموش 
مکن.مجاهد گفت و ابن دید در دنا تقصر مکن در طاعت تا بآخرت ترا بردهد »این روایت 
علی بن طلحه است ازعبدالله عباس , و از امیرالمومنن تام دوایت کردند که او گفت معنی آن 
است که نصیب خود از دنیا فراموش مکن از آنچه کفایت ترا بکار آید در دنیا ازوجپی‌حلال 
که آن نصب ترا باشد از روزی )٤(‏ . منصود بن ذادان گفت یعنی قوت تو و قوت عیال تو 
(رأحسن کےا آحسن ال" الب ) نیکوئی کن با خلقان خدای چنانکه خدایتعالی با تو 


)۱ اگر روز گار مرا شاد سازد من در شادی مبالفت ننمأیم و از گردش گوناگون آن‌هم جزع 
(۲) حوادث روز گار و را از یاد من نبرد یعنی در تنگدستی حاجت بر نا کسان برم و در 

ثادی ازار خو درا رها نکنم و از بیخودی عیب خودرا آشکاد نسازم. 

تورا تیاه خواهد کرد ۰ 


(۴)یعنی هم ود از دنیا هر مند شو آوهم بدیگر آن بخش د این معنی نز دیکتر است‌ازمعنی اول . 


ogee‏ ها یا 


کون کرد است وطلب 7 این دمن ۰ که خدایتعالی مفسدان دا دوست ندارد( قال 
"نا آرتستنه" علی عل عندي) قارون گفت این مال که مرا دادنداز علمی دادند که مراهست 
و آن مرا خدای داد و باین علم مرا تفضیل داد برشما گفتند علم کیمیا بود . سعید بن مسیب 
گفت موسی چ علم کیمیا دانست ثلثی از آن یوشع بن نون دا بیاموخت »و ثلثی از آن 
کالب بن یوفنا دا بباموخت , و ثلثی از آن قادون دا . هر یکی در صنعت ناتمام بودند قارون 
ایشان دا بفریفت و آن دو ثلث از ایشان بستد چون صنعت او را تمام شد او این کار بر دست 
گرفت واز آن مال عظیم بساخت . بعضی د گر گفتند موسی خواهرش دا بیاموخت وخواهرش 
بحکم او بود او فارون را باموخت ؛ و گفته اند مراد باین علم تجارت و وجوه مکاس است 
مسب بن شريك گفت مال و خراین او بحدی رسد که حپاد صد هزار کاہد نود انز درحپل 
انبان.خدایتعالی گفت ( أو ۸ بع۸) نمی‌داند که قادون که خدای تعالی هلاك کرد آنان دا 
که پیش او بودند از قرنها و امتان کس هارا که‌بقوات از او سخت تر بودند و بجمع بیش از 
او بودند واین برسیل‌تهدید ووعید گفت ( ولا دنل عن دنو م الجر مون )وکافران 
را نپرسند از گناهشان یعنی ايسان دا بی‌حساب‌بدوزخ برند . این قول قتاده‌است . مجاه د گفت 
فرشتگان نبرسند خدای‌پرسد. فرشتگان برای آن نبرسند که ایشان دا خود بسیما بشناسند ۰ 
حسن بصری گفت نمرسند ایشان‌را بروجه استعلام بل بروجه تقریع و توبیخ وتعذیب . 
( فخرج عى قو مد فيز شمه ) گفت قارون بیرون آمد بر قوم خود در زینتی که اورا 
بودی . جابر بن عبدالله| نصاری گفت مراد باین زینت قرمز بود که او حامةٌ قرمز پوشدی . 
نخعی و حسن گفتند جامپای سرخ بود . مجاهد گفت بر اسبان‌خنگك(۱)نشستی زین ادجوانی 
معصغر برو نهاده » قتاده گفت چهار هزاد اسب‌بار گیرداشت. ابن زیدگفت چون او برنشستی 
هفتاد هزار سوار بااو بودندی با سازهای معصفری وارجوانی و آن دوز اول دوز بود که‌مردمان 
جامه و سار ارجوآنی‌دیدند مقاتل گفت او بر استری سفید نشسته بودساز زد. مسلم گفت حپار 
هزار سواد با جامپای ادجوانی وساز ارجوانی با سصد کنیز با جامپا و حله‌ها و سازهابر- 
استران‌اشهب نشسته بود ند(قال الذ ن بر بدون الحو ةة الد نبا) گفتند [ نا نکه‌طالبان‌ومریدان 
دنیا بودند ( با لیت للا) کاشکی ما دا بودی مانند آنکه قادون را داده‌اند ( نه لذوحظ 
عظبم, ) چه او دا بپره تمام است از دنیا . 
( وقال التذین آوتو! ال ) گفتند آنانکه ایشان‌دا علم دادند بجواب طالبان دنیایعنی " 
(۱) خنگه اسب سفید است . 


0 القسص (۲۸) آیة۲۷ إلى ۸۸ ۸ 
امان مال داد و مال وین دا للم ) وای برشا توا لت 
امن ومیل صاطا ) ثواب خدای بهتر است آنان دا که ایمان آرند و عمل صالح کنند از 
آنچه او جمع کرده است (ولا بلّفتمها إ۷ الصا بر ون) وتلقی نکنند و توفیق ندهند این 
کلمه و این‌حکمت الا صابران‌داء و یلقی‌استقب‌ال باشد و در جای تلقن نیز استعم‌ال کنند . 
وشرح این‌رفتهاست باستقصاء( فخسفنا به و بدارم الارض ) آنگه حقتعا لیذ کرو بال‌عاقت 

منموم او کردو گفت فرو بردیم اور اوسرایش‌دابزمین, اهل‌سیر چنین گفتند که‌قارون‌ازجم لهعلماء ‏ 
بنی اسر ائل بودو توراةبپتر خوا ندی‌ازایشان ومردی‌توانگر بودوسب بفی‌اوتوانگری‌بودو کثرت 
مال. گفتند اول‌طغیان و عصیان او آن بود که خدایتعالی موسی دا گفت‌قومت دا بگو تاهر کسی 
حپار رسن در گوشفرداء بنددسن بز نگ آسمان . موسی گفت بار خدایا جرا چين فرمودی و 
حکمت درین‌چیست؟ خدایتعالی گفت برای آن گفتم که بنی‌اسرائیل غافلند و من از آسمان 
کتابی خواهم فرستادن فرمودم که‌این خبوط آسمان رنگ‌در گوشة رداء بندند تا هر که در آن 
نگرد آسمان یاد آید ایشان‌را و آنگه من از آسمان کتابی خواهم فرستاد » موسی تاک گفت 
بار خدایاروا نباشد که بفرماگی کهرداءجمله سبز کنند چه ترسم که بنی‌اسرائیل آن خبوطحقیر 
دارند . حقتعالی گفت کوچك از کار من کوچك نباشد و حقیر نبود | گر ایشان مرا درصغیر 
طاعت ندارند در کبیر هم ندادند . موسی تج بنی‌اسرائیل را گفت گفتند سمیعیم و مطیعیم 
شنیدیم و فرمانبردادیم همچنان کردند مگر قادون که‌او این‌حدیث هزل شناخت و استکباد کرد 
و فرمان نبرد » و گفت ای خداوندی کند که بند گان دا از یکد گر باز نشناسد این بعلامت 
کیک تا نیز تواند کردن این‌اول عصیانی بود که او کرد. بازجون موسی چ ازدریا بگذشت 
فرعون و قومش هلاك شدند موسی دیاست و ولایت مذبح و قربان بپادون داد هر که دا قربانی 
بودی بیاوردی و بپادون دادی تا هارون بر مذبح نهادی آتش بیامدی و آن قربان بسوختی 
قارون را از آن سخت آمد گفت یا موسی این حه قسمت استکه تو کردی نوت تراست وریاست 
براددت داه‌ادون و از این هردو هیچ مرا نصیبی نیست موسی تج گفت این نه من کردم که 
این دا بمن تعلقی نیست این‌را خدای کرده است.قادون گفت من ترا باود ندادم باین حدیث‌تا 
مرا ان ننمائی گفت من تودا آیتی روشن نمایم در این باب . آنگه روسای بنی‌اسرائیل دا 
جمع کرد گفت حمله عصاهای خود را بارید و در این عبادت خانه بنپید , ایشان همچنان 
کردند قارون و هارون هم عصاهای خود را در آ شتا انداختند موسی گفت آمشب رها کنید و 
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فردا ی بنگرید و عصای هارون را نز بنگرید تا مزیت‌هارون 
برحود بشناسد . همچنان کردند بر د گر دوز که باز آهدنن همه غفا رخال خود ودگ 
عصای هادون که کی بر آورده بود , و از درجت بادام پود » و بر بباورده بود . حمله گفتند 
ما دا معلوم بود و معلوم تر شد فضل هادون, جز قارون که او گفت این بس عجب نست از آن 
سحرها که تو مبکنی و برخاست و برفت و از موسی اعتزال کرد , او و اتباع او و موسی دا 
ایذاء میکرد و میرنجانید , و موسی بر آن قرابتیکه میان ايشان بودتحمّل میکرد و مداد . 
و اورا بار مبخواند و او هررود طاغی‌تر و بی‌فرمانتر بود وموسی را دشمن‌تر تا سرائی‌بساخت 
و در سرای زرین کرد » و دیوادهای او در صفا؟ تح زر گرفت .و جماعتی بنی‌اسرائل دوی‌باو 
نپادند , واوقاعده نپاد که مردم را طعام دادی بامداد و شانگاه . حون طهءام بخوردندی مقام 
کردندی و حدیث کردندی و مضاحك گفتندی . ۱ 

چون خدای تعالی آیت زکاة فرستاده و زکاة واجب کرد موسی تجا برخاست وبنزديك 
فارون آمد گفت خدای تمالی آیت فرستاد و زکاة فرمود. او گفت اينکه تو میگوئی مبلغپاء 
عظیم باشد من‌اين نتوانم کرد خدای تعالی گفت این تعلّل است که او میکند باند کی وبسیاری 
او خود ایمان ندادد واندك و بسیاد جچیزی نخواهد دادن | گر خواهی تو بدانی بروی و اورا 
مسامحتی کنی , موسی بیامد و گفت ازتو چیزی کمتر بستانم و بتددیج کم میکرد تابا آن آمد 
که گفت از هر هزار دیناد یکدیناد بده , و از هر هزار درم یکدرم , و از هر هزار گوسفند 
یك گومفند ؛ و از هر اسبی چیزی بده گفت تا ندیه کنم با خانه رفت و حساب کرد بسباری 
برهم آمد دلش یادی نداد گفت نتوانم دادن که بسار است . 

آنگه کس فرستاد و بني اسرائیل را بخواند و گفت ببینید که موسی هرروز مرا ببلائی و 
کی میت + ا کون نات اک ل ادها و کم خفرای اس مرح 
او گفتند توسید و مپتر مائی رای آن باشدکه تو ببنی , گفت دای ما آن است که فلان زن 
فاحره را پیاریم و او را حعلی دهیم تا او در موسی آویزد و او دامتهم کند بحود و برو تشنیع 
زند که چون این حال بروبرود بنی‌اس‌ائیل برو خرو کنندم | بکشند وم بازار او شکسته 
شود و او دا رها کنند . آنگه کس فرستاد و آن زن فاجره را بخواند و او دا گفت ترا کاری 
چنین می‌باید کردن وترا هزاد دیناد بدهم و گفتند طشتی زد.اوپذیرفت و گفت هر آنچه‌خواهی 
و حکم کنی بتو ذهم, و آنگه برخاست و قصد کرد بمجمع بنی‌اسرائیل و آنجا بنشست.موسی 
ببرون آمد و خلقی بسیاد حاضر بودند دز صحرای فراخ موسی ا بر عادت‌بیرون 
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آنا ای ای دو کرت واکان ای ی وی ا د ی یک 
هر که دزدی کنددستش پباید بربدن.و هر که قذف کند ببگناهی‌رااوراحد NT‏ 
زنا کند و زن ندارد صد تازیانه بباید زدن» و هر که زنا کند زن‌دادد بباید کشتن برجم,قادون 
گفت اگر چه توباشی ؟ گفت و ا گر چه من باشم گفت پس بنی‌اسرائیل دعوی میکنند که تو 
با فلانه فاجره زنا کرده‌ای موسی گفت ا گر او گوید. برقول او اعتماد کنم , کس فرستاد و او 
دا حاضر کردند موسی تال دوی باو کرد که یا فلانه این قوم برمن این دعوی میکنند و من 
ترا سو گند میدهم بآن خدائی که دیا بشکافت برای بنی‌اس‌ائیل و مارا برهانید فرعون دا 
با قومش هلاك کرد که آنچه داست است در این حادثه بگوی .زن اندیشه کرد گفت ا گراین 
راست بگویم و ازگناه گذشته توبه کنم همانا خدای برمن دحمت کند گفت لاوالۀ که تو دداین 
حدیشمبر ای ؟ و آنانکه این میگویند برتو دروغ میگویند , و قادون مرا جعلی داده است 
تا برتو این ددوغ بگویم و ترا بحود متهم دادم . موسی چ دوی برزمین نهاد و گفت« اللہ“ 
إن کنت رسولك فاغضب لي » اگر من دسول توام برای من خشم گیر . جبرگیل آمد و گفت 
یا موسی خدای تعالی میگوید من ذمن دا فرمودم تا طاعت تو دارد با آنچه خواهی بفرمائی 
او را در حق او ؛ موسی تل بنی‌اسرائیل دا گفت بدانی د که خدای تعالی مرا بقادون‌فرستاده 
است هم چنانکه بفرعون , و او طغبان کرد و خدای او را هلاك کرد. وقادون یاغی شد هر که 
با اوست وهوای او خواهد با او میباشد و ه رکه با من است ازو دود شود » همه بگریختندجز 
د وکس که که با او بماندند موسی تیل گفت « یا ارض خذیهم » ای ذمین بگیر ایشان را “تا 9 
بزانو بردمن فروشدند ؛ د گر باره گفت فت «یاآرش خذیهم» تا بکمر بست(۱) بررمن فرو شدند 
دگر باره گفت « یا ارض خدیهم » تا بگردن بزمین فرو شدند در این میانه‌تضر ع میکردند و 
هك بحق دحم و خویشی و موسی ل بخت خشمناك شده‌بود 
اجاپت نکرد . د گر باده گفت ن «یا ارض خدیپم » جمله برزمین فرو شدند تادر خبر آودده‌اند 
که هفتاد بار از موسی زنپار خواستند خدای تعالی وحی نمود بموسی که از تو هفتاد بار زنپار 
خواستند ز نهارشان‌ندادی‌بعز"تمن که یکباد اگر از من‌زنهاد خواستندی ایشان را زنباددادمی 
و مرا قریب ومجیب یافتندی . قتاده گفت دوایت کرده اند که هرروز قامتی بر مین فروشوند 


(۱) کمر در اصل‌لغټ فارسی‌چیزی است‌که برمیان می بندند و آن جائ از کن را کته کمن 
بر او بسته میشود میان گویند و کمر گفتن آن مجاز است بعلاقه حال و محل و اگر حقیقت خواهیم 
باید کمر گاه گفت یمنی جای بستن کمر یا کمر بست و کمر بند و امثال آن . ۱ 
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سس ن ا جح وا ی ی 


و بقرار زمین نرسند تا روز ET‏ . چون این U‏ برفت E ۲ e‏ گفتند 
موسی دعا کرد تا خدای قارون را هلاك کرد تا مال و ملك او را باشد و او مستفید شود بان ؛ 
موسی بشنید گفت بار خدایا جمله مال و ملك اورا نیز برزمن فرو بر. خدایتعالی اجات کرد 
و حمله مال وملك‌او پززمن‌فرو برد ودلك قوله : 

( فخسفقنا به و بداره الارزض" ) فرو بردیم بزمین قارون را و سرایش را 
( فیاکان لمن فة بتصرونه من داون‌ار ) اورا هیچ گروهی و لشکری نبودندکهاو 
دا نصرت کنند از خدایتعالی و « فة » حماعتی باشند که «رد انقطاع کند بایشان تا یادی کنند 
او را , اشتقاق‌اومن" فأوت" رأ سه" بالسیف اذا شققته به ( وما كان من السْتتصرین ) و او 
از جمله آنان نبود که انتقام توا ند کشدن ازمن یا از موسی (وأصح اكذین تمنوا مکانه, 
پلامسی ) در روز آمدند آنانکه تمنای مکان او کردند دیرود . یعنی تمناء مثل حال او 
مبکردند و پایه و درجه او مبخواستند ( یقولون) در جای خبر« أصبح»است مسگفتند , اما 
قو له ویکان" الله ) علماء خلاف کردند در این لفظ مجاهد گفت معنی آن است که الم تعلم 
نمیدانی . قتاده کت الم تر نمی‌بيني. فر اء گفت کلمه تقریر است چنانکه یکی از ما گوید 
ما تری |لی‌صنم الّهْ. حکایت کردند که زنی اعرابی شوهر خود دا گفت پسرت کجاست ؟ گفت 
ویکا تهوراء الست یعنی اما ترینه وراء الست دشن که در بس خيمه است . عبدالله عباس و 
حسن گفتند کلمه تحقیق است . مؤدح گفت کلمه تعجب است . قطرب گفت و يك ويلك بوده 
است لام بیفکندند برای تخفیف چنانکه عنتره گفت : 

و لقد" شفی نَفسي وابرا سقمها قیل الةواإرس ويك عنتر آقد م(۲) 

بعضی د گر گفتند کلمه تنبیه است بمنزله الا و اها جنانکه یکی از ما چون واقف شود 
برخطای‌قومی گوید: «وی کنتم علی خطا» وقال زیدین عمروبن نفل. 

سأاتتاني لطلای اد رأتاني قل مالي قدا جتان اشكر 

Ey, ES 


— ق 


(۱) سخن قتاده حجت نیست و از حکایت قارون‌همان‌معتبر ومسلم اس ت که از قر آن استفاده شود 
یا از قول معصوم بصحت پیوندد و دیگر گفته های ناقلان ما نند عرایس علب ی که بیشتر این حکایات از 
اوست مشکولاسته بزر گی‌زمن‌جندان نیست‌که اگر تا قیامت‌روزی يك‌قامت‌فرو ده ندبآخر آن‌نرسند . 

(۲) جان مرا شفا می‌بخشد ور نج از آن دورمیکند گفتار سواران‌که وای بر تو ای عنثره‌پیش‌بیا. 

(۳) آن دو زن اذمن طلاق خواستنه چون دیدند مال من اندك گشت . ای دو ذن چیزی نزدمن 
آوردید ناپسندیده گویا کسی که مال‌دارد دوست داشتنی‌است وآنکه درویش گردد بسختی‌روز گار گذراند . 
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خلیل و سیبویه و کسائی گفتندهوی»مفصول باید نوشتازه کأن » وبراین قول وی کلمتی 
باشد تأسفدا چنانکه یکی از ما گوید : وه این کار نه نان است که ما گمان بردیم . بحلاف 
آن است » ومعنی آیت آن است که ایشان گمان بردند که این مال وخزائن قارون کاری‌است 
عظیم جون خسف دیدند عقب آن گفتند وی یعنی‌وه کأن "الله . بنداری خدای روزی م 
بر آنکه خواهد و تنگ کند بر آنکه خواهد. و کانء حرف تشه e‏ إن وان“ 
یعنی این کار بحلاف گمان ماست بل جنان است که موقوف است بر مشت خدای تا خدای‌اد . 
و کو وبر آنکه خواهد. تنگ ( 1 من ال" علندا) 
اگر نه آنست ی که خدای مئت نہادی برما ( لختصف _بنا) مارا فرو بردندی بزمین . یعقوں 
و بعضی شامیان و کوفیان خواندند خسف بفتح خاء و سين على اضافة الفعل الىالله تعالى » و 

معنی آنکه | اگر ] نه آنستی که خدای برما منت نهاد مادا بزمین فرو بردی,وباقی‌قر اءعخسف 
بضم خاء و کسرسین على الفعل المجهول برحقیقت هم فعل خدای باشد ( ویکاانه لا یقلسح 
الکا فر ون ) فلاح و ظفر نباشد بئواب خدایتعالی کافران‌دا . 

( تالك الدار الاخرة) آن سرای آخرته باز پسن که سرای ثواب است برای آنان 
کرده‌ایم و نپاده بحارده که ایشان در زمن فساد نخواهند , .وعلو و استکباری . جنانکه فارون 
کرد ( و العاقتة للمتفین ) و عاقت متقبان دا وبرهیزکاران را باشد ودست ایشان‌برند. 

( من ن حاء با ستَة ) آنگه گفت هر که او حسثه آرد و کاری نبکو کند او دا باشد 
بپتر اد آن . قتاده گفت بپشت و مراد به«خیر منبا » باتفاق توان است ‏ و واب حگونه به‌از 
آن نباشد , و آن دنج و مشقت منقطع باشد و ثواب داحت نا منقطع باشد و مقرون با تعظیم‌و 
تتجیل ازقبلرب العز ة ( وم" حاء _بالستشة ) و هر کسیلتی و کاری‌بد کند جزاء اونکنند 
حز بمقداد آنچه او کرده باشد وببان کرده شد در مقادیر توان وعقاب > و حبت استحقاق‌جز 
خدای تعالی نداندبرای آنکه وجوهی که واقع بود بر آن‌ازتقرب واخلاص و خشو عوخضوع 
متفاوت است در حق‌مکلغان برای آن درحات ایشان متفاوت است . 

( ان الذي فر ص عللنك القر ان لرآداك ی معاد ر ) گفتند آن خدای که قر آن 
برتو فریضه کرد یعنی واجب کرد امتثال اوامر و نواهی قرآن‌و کار بستن آن . و گفتند انزل 
عليك مفصلا مقطعاً . قر آن برتو انزله کرد فصل فصل و قطعه قطعه و اصل فرض قطع باشد 
د لراد لالی معاد »با جای خود برد یعنی با مکه این قول مجاهداست. وروایت عوفی ازعبداله 


عباس ا شپرش باشد و ا اک توا نود 
آنگه با شهر و وطن خود شود . مقاتل گفت رسول 2 از مکه بشب بیرون آمد بغار رفت 
و هم در شب از غار بیرون آمده ونه برراه راست بمدینه رفت چون بجحفه رسید و آن منزلی . 
است مبان مکه و مدینه ایمن شد باده داست آمد و ره‌بشناخت‌اورا یاسه(۱) مکه‌خوانت: مولد 
خود و مولد پدران یاد کرد , جبرئیل آمد و گفت خدایت سلام میکند و میگوید ترا با مکه 
یاسه‌میباشد من" ترا با مکه برم بفتح و ظفر وا کرام و اعزازو این آیت آورد «ان الذي 
فرض عليك القر آن‌لراد لك إلى معاد » عبدالله عباس گفت این آیت نه مکی است نه مدنی 
بجحفه فرود آمدین مکه والمدينة, آبوسید خدری گفت الی معاد یعنی الی الموت ترا با 
مرگ برد چو معاد و مرجع همه خلق با مر گی است » و این دوایت سعبد جبیر است از عبدالله 
عباس . حسن و زهری و عکرمه گفتند با قیامت . ابومالك و ابوصالح گفتند با ببشت » ويك 
روایت از مجاهد این است ( قل ریی) بگو ای چ که خدای من عالم تر است او بپتر بداند 
آنان را که ایشان برهدی و ره راست اند و آ نان دا که ایشان در ضلالت‌اند یعنی موّمنو کافر 
براو مشتبه نها ند و ازمستحق عقاب دنکال . 

( وما کشت" رجو أن بلقی لك الکنداب ۱ رة من" رابك ) گفت‌تو 
امد نداشتی که این کتاں قر آن‌دا برتو القاء کنند و انزالکنند وتو از خدای نبوت‌وپیغامبری 
نه ببوسدی (۲) دالا رحمة من نك » استثناء منقطع است بمعنی لکن رحمة من‌ربك ‏ ولکن 
رحمت خدای بر تو فرود آمد. فر "اء گفت‌تقدیر آن است که غير أن ربك رحمك فانزله عليك 
الا آن است که خدای برتو دحمت کرد و کتاں برتو انزله کرد تا تو قصص و أحوال امم 
سالفه بر اهل مکه میخوانی و تو آن نادیده و ناشنیده از کسی و در کتابی ناخوانده ( فلا 
تکلوتن ظهبرا للحا فر ین ) نگر تا یاری و معاون ت کافران‌نکنی. واجب نبود که پیغامبر 
تس وفتی‌معاونت ایشان کرده باشد تا خدای او را نہی کند (۳) چو نپی درست بود از فعلی که 
هر‌گز منپی نکرده باشد, و برخاطر او گذشته نبود , و گفتند مانند این آیات حقتعالی برای 
سای ما گفت : 

() ۷) یا سه میل و آرزو . 


(۲) بیوسیدن بمعنی اميد داشتن وامیدوار گردیدن . 
(۳) در این چند آیت تقدم طبعی ملاحظه شده است یعنی آ نچه مقتضای ذات است معدم است بر 
آنکه از غر فراگرفته شود دممکن آنجه دارد از خداوند گرفته است دمقتضای ذاتش نداشتنوفقر است# 
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مج و ووو بت emma‏ موی موی و a me‏ وروی a ma‏ 


۱ و تد“ زك ء٤‏ ك ۳ ده 8 ا الیل) و نا تباید تا تا این ک‌افران 
مانع باشند ترا از آیات خدای پس از آنکه خدای انزال‌کرد بر تو ( وادع إلی' رابك ) 
و تو خلقان را دعوت کن و با حدای خوان ( ولا تکنونن" من الم شر کین" ) و از حمله 
مشر کان مباش . 

( ولا تداع مم الله ۳1 آ خر ) و با خدای خدای دیک مخوان ( لا اله إلاهو) 
جز او خدائی نیست ( کل“ شيء ها لك" ("۱۷ واجه) همه چیزهلاك خواهند شد مگرذات 
اوجل" جلاله . و بیان کرده‌ايم که وجه عبادت باشد از ذات . صادق تال گفت الا دینه مگر 
دين او؛ وما! دید به وحپه .و آن طاعتی که برای او کر ده باشند. شپر بن حوشب روایت کرداز 
عبادۂ صامت که روز قیامت که اعمال‌خلایق عرض کنندخدای تعالی گوید آ نچه می‌است وبرای 
من کرده! ند جدا کنید حدا کنند GO.‏ بفرماید تا آنجه پماند در دورخ افکنند این کسان 
گفت الا ملکه .سعید جبیر گفت دوزی مردی از امیر المۇمنن ب سوال کردو جبزی‌خواست 
و گفت‌آساك بوجهالله این‌ازتو بروی‌خدا مبخواهم گفت دروغ گفتی إنما سألتنی بوجهالخلق 
این از من بروی خلقان خواستی که وجه خدای را معنی‌حق است الا تری الى قوله « کلشیء 
ها لك إلا وجه » یعنی همه جزی هلاك شود الاحق. ابوالعاله گفت مراد عمل باخلاص‌است 
بانه قول الشاعر : 

أستَفة., ال ذناً لست عليه رب العداد المه الوحه والممّل" )١(‏ 

( له الحکنم" ( حکم اوراست هبچکس را حکم و عقلی اگر شرعی عقلیات 
بتقریر او درعقولو شرعیات‌به انزال او بررسول فمن‌أين القیاس للناس ( و له ترا جملون) 
و خلقان دا مرجع و مآب با او باشد یعنی با جائی که در آن جای کس دا حکم نباشد جزاو 
را وهمه امالك و احکام از مالکان و حاکمان زائل باشد , و | گرجه امروز متصرفند دز آن . 


چنا نکه گو تیم خداو ند بما جان وتن داد ودست و پا و چشم داد نه آن است که ما دقتی موجود بودیم و 
جان وتن ودست وپاوچشم نداشتیم بلکه تا بودیم همه اینهارا خداوند بماداده بود همچنین دفتی‌بیغمبررا 
خطاب کرد بشتیبان کافر مباش نه آن است‌که دقتی پشتیبان بود واینکه فرمود «ما کنت تر جوآن‌یلقیاليك 
الکتاب»‌معنی آن است که ذات امکانی تواقتضا ندارد بذات خویش عالم بکتاب باشی بلکه ممن بخداو ند 
هم وعلم اینها همه از جانب او در اول خلقت درطینت تو نهاده است . 


(۱) آمرزش میخواهم از پرورد گار بندگان که‌عمل و نیت برای اداست و گناهانی را که شماره 
آن دا نمیدانم. 


۵ 


قهر ست 


۰ 2 ۱ و اه 
موس تن در د ره و می 


۱ موضوع صفحه 
سورةالانبیاء ۱۳۶ 
قوله «فسئلوا آهل‌الذکران‌کنتم لاتعلموت» ۰ | رې 
وله « وماادسلنا من‌قبلك من‌رسول». 
پاورقی داجم به رجحان تفسیر مفسران . ۱۳۵ 
قوله «خلق‌الانسان من‌عجل» وقول‌منسران 
قوله «و نضع| لمو ازین| (عسط» وسنجش‌اعمال. 0 ۱۴۷ 
گفتار ابراهیم علیه‌السلام با عمش و شکستن ٠۴۸۱‏ 

او اصنام را 
گفتاد مفسران داجم به سردشدن آتش بر ۱۵ 
| براهیم‌علیه| لسلام. | 
گفتادمفسر ان در پارء بساطسلیمان‌علیها لسلام ‌" 
قصه ايوب علیهالسلام و گرفتاری‌او ۱ 
قوله « و ذاالنون اذ ذهب مغاضا ۳ 8 
سر گذشت یو نس علیهالسلام 
قوله د حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج» ۱ ۱۶۲ 
قوله « ولد کتبنافی‌الز بورمن بعدالذکر » و ۱ ۱۶۶ 
خروج مهدی عليه ا لسلام | ۱۶۸ 
سورةالجج ۱۷۸ 
قوله « وتری‌الناس سکادی» و پاورقی راجم ۱۸۹۲ 
به سختی هول قیامت | 
پاورقی راجع به ضعیف‌شدن قوای‌بدن‌انسان | ۱۸۴ 
قوله د و اذن فی‌الناس بالحج » و گفتار ۱۸۹ 
مفسران‌ که این امر دسول(ص) است ۱۹۲ 
قوله « اذن للذین یقاتلون» و آزاد نمودن 
کافر آن موّمتان دا | ۱٩۷‏ 
قو له «و یستعجلو نك‌با لسذاب»وشان نزول آن ۳۰۳ 
قوله د ذلك بأن‌الله یولج‌اللیل فی‌النهار » 
سورة المو‌منون ۲۰۵ 
فوله «الذین عم فی صلاتهم خاشون» وقول | ۲۱۸ 


موضو ع 
فوله «ولعد خلقنا الانسان» و کیفیت خلقت 
پاورقی داجم به مراتب خلق جنین 
قوله «ولقد ارسلنا نوجاً الی قومه » ودعوت 

۱ نوح قومش را 
فوله «ان‌الذین هم من خشية دبهم مشفقون» 


پاورقی راجع به اینکه خد أو ند مردم را 


باجبار بخیر وادار نکرده 
فوله « و انك لتدعوهم الی صراط مستقیم » 
وپادرقی راجع‌به شرط ایمان 
پاددقی‌راجم به توحیدواجب و گنتارمتکلمین 
قوله «فاذانفح فى الصور فلا نساب بینهم- 
الاید» و گفتار مفسرین داجم به نفخه 
درخواست کفار از خداو ند دردوزخ 
سورةالنور 
قوله «الزانية والزانى» و حكم آ نها 
قوله «الزانی لاینکح الا زانية أو مشر كة» 
و له « الاالذین الوا » و اقوال مذاهب در 
باده آ نها 
راجع به کسانیکه زنان خودرا قذف‌میکننه 
احکام مردی‌که بازن ملاعنه‌میکند 
قوله «ان الذین جاوّبالافك» وتهمت منافقان 
بعا یشه 
قوله « لولاجاعلیه بأربعة شهداء › 
قوله « با آیهاالذین آمنوا لاتدخلوا بیوتاً » 
وسبب نزول آن 
فوله « قلللمۇمنين ینضوا من أ بصارهم» 
قوله «مثل نوره کمشکوة» ویاودقی راجع به 


تور و طلمت 


نک فپرست ج ۸ 
صفحه موضوع | صفحه موضوع 
۹ قوله «والذین کفردا اعمالهم کسراب بقیمة » | ۳۷۷ قوله دأن بورك من فی‌الناد» و تفسیر آن 
و تنسر آن | ۲۸۲ قوله د«ولقد آتینا داد وسلیمان علماً » 
۶ قوله « وعداله الذین آمنوا منکم » و تسیر | ۳۸۵ پاورقی‌راجع به‌اسماء وسخن گفتن پر ند گان 
اهل البیت (ع) ۱ ۳۸۸ قصه حضرت سلیمان دحشم وخدم او 
۵ قوله «فاذا دخلتم بیوتاً فسلموا علیأنفسکم» | ۳۵۹۰ فقدان هدهد و جریان ملکه سبا 
۳۳۸ سورة الفر قان ۴6۰ قو له « قال الذی عنده علم من الکتاب » و 
۰ قوله « تبارك الذی نزل الفرقان على عبده» آوردن تخت بلقیس 
و آقوال مفسران ۰۱ قوله «ولقد اسلنا الى مود اخاهم‌صالحا» 
۲ دوپاورقی مفیددراینکه‌قران بوحی‌الهی است | ۴۱۶ قوله « قل لایملم من فى السموات و الارض 
2 ۱ قو له «وقالالذین لایرجون لقاگنا » الغیب الاالّ » 
۶۶ قوله « یا ویلتی لیتنی لم آتخذ فلانا خلیلاه | ۴۲۱ قوله «اخرجنا لهم دابة من‌الادض» واحادیث 
وقول مفسران در باره خلیل واخبار در باره دابةالارش 
۷٣‏ قصه أصحابرس‌وروایتی ازامام زین‌العا بدین ۵ قوله «ویوم ینفخ فی‌الصور» و سوال اعرابی 
3 علیه| لسلام در باره آ نها راجع به صور 
۳ قوله «وموالذی ارسل‌الریاح» وقول مفسران | ۴۲۸ قوله «من‌جاه بالحسنة» وتفسیرمفسرین‌داجم 
۷ در تزویج نمودن پیغمبر فاطمه را بعلی به حسنه 
علیهمالسلام وشرح آن ١‏ سورة القصص 
۹ قوله «تبارك الذی جعل فی‌السماء بروجا» | ممم قوله « ونرید ان نمن على الذین استضنوا 
۵ راجم به بدل شدن سیئه به حسنه فی‌الادض» و شان نزول آبه 
۳۳۰ سورةالشعراء ۶ فصه حضرت موسی(ع) و ولادت او 
۵ قوله د ان نشا ننزل علیهم من السماء آية °“ | ۴۴۶ قوله «فاصبح فی‌المدينة خائفاً يترقب» 
وتفسیر اهل البیت عليهم‌السلام | ۴۴ قوله «و وجد من ددنهم امرآتین تنودان» و 
۰۱ قوله د و تلك نعمة تمنها على آن عبدت بنی گغتار موسی با دختران شعیب 
اسر ائيل » ۴۵۸ قو له «فلما قمي موسی الاجل الایة» 
۱ قوله ۶ دنل عم نا باه » د کتقاد | پم کتتارفرعون هداج بساختن کدا 
ابراهیم (ع) با عمش | ۴۶۸ فوله «ولقد دصلنا لهم القول» وبیان آیه 
۹ قصه حضر ‏ نوح (ع) با قومش ۰ ۴۶۹ قوله «انك لاتهدی من‌احببت» واینکه هدایت 
۵ حدیث‌صالح (ع) وتکذیب نمودن قبیله ثمود ات ی[ ت 
پیغامبران دا | وج قوله « وماکان ربك مهلك القری» 
۶۶م قوله « وانذر عشيرتك الاقر بین» و قصه ها ۲ قوله «ان قارون‌کان من قوم موسی» و گفتاد 
دادن پيغمبر کر 9 مفسر ان در باره قارون 
۳ سورة ا لنمل تسا ۱ ۴۶ فرورفنن قارون‌وسر ايش بزمین 
۷۵ در وصف مومنان ۴6۹۰ قوله«ان| لذی‌ف رض‌عليكالقر آن‌لر ادكا لی‌معاده» 


